چے مر 
د جع 
a‏ 
سه . 
¥ ۱ 


ان 
" ۳ 
ا 
ملك 
ای 
لا | 
۲ 


۳ ۱ 


ود کين 
و 1 جه نم 
3 س 


معو كلم ف رک 
ا ا ف ره 
الاو ال 2 شلك 


E 
(رصوار‎ 


اش 


2 
للا اا 


سرشناسه : عیاشی ,محمد بن مسعود ؛ ۳۲۰ ق . 
عنوان قراردادی : تفسیر العیاشی . فارسی 
عنوان و نام پدیدآور : تحقیق و ترجمه کتاب تفسیر العیاشی / تاليف ابوالنضر محمد بن مسعود 
ابن عياش السلمی السمرقندی معروف به عياشي ؛ محقق و مترجم عبدالله صالحی 
مشخصات نشر : قم : ذوی القربی . ۱۳۹۵ 
شابک ج ۱: ۰ - ۵۷۲ - ۵۱۸ - ٩۹۷۸-۹۶۴‏ 
وضعیت فهرست نویس : فیا 
یادداشت : کتابنامه : ص . ۶۴۴ - ۶۷۹ ؛ همچنین به صورت زیرنویس . 
۱ موضوع : تفاسیر مائوره 
موضوع : تفاسیر شيعه -- قرن ۲ ق . 
شناسه افزوده ؛صالحی نجف آبادی » عبدالله » ۱۳۲۷ -. مترجم 
رده بندی کنگره : ۱۳۹۵ ۷۰۴۳۱ ت ٩‏ ع / ٩۳‏ 
رده بندی دیویی : ۱۷۲۶ / ۲۹۷ 
شماره کتابشناسی ملی : ۴۲۱۹۶۴۲ 


12 e 
ووی و‎ 
۵٩ قم - خيابان ارم - پاساژ قدس - پلاک‎ 


تلفن : ۳۷۷۴۳۶۶۳ ۰۲۵ 


تحقیق و ترجمه کتاب شریف 
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قيمت دوره : ۱۸۰۰۰۰ تومان 


با سپاس و ستایش بی‌نهایت خداوند یکتا راء به ياس نعمت‌های بی منتهایش. 
به ويه که برای هدایت بندگانش کتاب حکمت‌آمیز و سعادت‌بخش قرآن را 
نازل نمود تا راهگشای حقیقی برای رسیدن به کمالات دنیا و آخرت بندگان 
باشد و ما را از معتقدان و پیروان أن و نیز موالیان و علاقه‌مندان خاندان عصمت 
و طهارت 9 قرار داد؛ و سلام و درود بر اشرف موجودات و افضل پیامبران. 
حضرت محمد مصطفی علض ؛ و بر اهل بيت عصمت و طهارت ل 
پیشوایان بر حقّ و هدایت‌گران راستین بشريّت. 

لعن و نفرین بی‌حد بر ظالمان و دشمنان آنان باد. که در حقيقت دشمنان خدا 
و رسول او هستند. 

# حیات و زندگی انسان - در مادیات و معنویات -بستگی به معرفت و 
شناخت دارد. که اگر معرفت و شناختی برايش نباشد راه به جایی نمی‌برد. پس 
شناخت برای انسان. یک هدف می‌باشد که بدون شناخت وسیله و سبب. 
رسیدن به کمالات امكانيذير نخواهد بود بنابر این از هر طريق صحیحی که 
شده بايد وسیله راكاملاً بشناسد تابه هدف نهایی. شناخت بيدا کند. 

که یکی از وسائل و اسباب شناخت. قران حکیم می‌باشد. ولی بايد توجه 
داشت که شناخت قرآن نسبت به دیگر حقائق و اسباب از امتیاز و ویژگی خاصی 
پرخوردار می‌باشد و أن اين است که خوشبختانه شناخت خود قرآن نیاز به 
اسبات دیگری ندارد بلکه خودش وسیله شناخت خودش خواهد بود و اساسا 
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قران‌شناسی برای هر کسی که جویای أن باشد امکان پذیر است. همچنان که 
خداشناسی هم دارای چنین ویاگی است. همان‌طوری که گفته‌اند: «يا مسن دل 
على ذاته بذاته» ای خدايى که خود وسیله شناساندن ذات خود هستی. که او در 
همه آثار و آفرینش جهان هستی آشکار است و از باب نمونه گفته شده است: 
برك درختان سبز در نظر هوشيار 

هر ورقش دفتری است. معرفت کردار ‏ 
بنابر اين همچنان که برای نزدیک شدن به خداء از قدرت آفرینش استفاده خواهد 
شد راه نزدیک شدن به قرآن هم از محتوای خود قرآن خواهد بود که اين مطلب 
به خوبی برای اهل معرفت روشن و از بدیهیات می‌باشد. 

و از طرفی دیگر قرآن سند حقانیت رسالت حضرت محمد لس می‌باشد و 
برای حقانیت أن همین بس که تا کنون حدود ۱۴۳۱ سال از نزول أن می‌گذرد و 
هیچ انسانی نتوانسته حتی آیه‌ای از آن را بیاورد. با اينكه خود قرآن به طور مکرر 
فریاد می‌زند اگر می‌توانید مثل أن را و يا سوره‌ای و يا حتی آیه‌ای از آن را 
بیاورید. که تا کنون با تمام تجهيزات علمی پیشرفته. نتوانسته‌اند و بعد از این هم 
نخو اهند نوانست. 

بس ضمن آن‌که قرآن از هر جهت معجزه‌ای جاوید می‌باشد. نیز وسیله‌ای 
برای شناحت دیگر اسبابی است که انسان را به هدف سعادت و خوشبختی دنیا 
و اخرت می‌رساند. البته اگر درست و دقیق جستجو کنیم و درست و صحیح 
بفهمیم و درست طبق خودش به اجرا در آوریم و آن را در ابعاد گوناگون زندگی 
بدون هیچ گونه توجیه نفسانی, سیاسی و شخصی. پیاده کنیم. 

# شرافت و عظمت قرآن بر هیچ صاحب دانش و ادب - از هر ملت ومذهبی 


که باشد - پوشیده نیست. که چنانچه در حقانیت أن شک و تردیدی می‌داشتند 
آن را به هر نوع ممکن تضعیف و نابود می‌کردند و حد اقل آیه‌ای همانند آن را 
ارائه می‌کردند ولی جون خود را از جنین معارضه‌ای ناتوان دیده و می‌بینند. اين 
همه توطثه‌ها؛ سمياشىهاء تهمت‌ها. خون‌ریزی‌ها و جنگ‌های تسلیحاتی و 
تبلیغاتی از همان دوران نزول آن, به راه انداخته‌اند. 

* نکته دیگری که نیاز به اشاره دارد اين است که قرآن مادر دیگر قوانین 
گوناگون - مورد نیاز جوامع بشری - است و استفاده از اين قوانین برای همه 
افراد قابل تشخیص و بهره گیری نیست بلکه طبق تصریح خود قرآن بايد به اهل 
قرآن مراجعه نمود كه همان اهل بيت عصمت و طهارت 22 هستند و چون 
علوم ایشان اکتسابی نیست بلکه (به اصطلاح) لدی می‌باشد و علوم ايشان 
متصل به علوم الهی است و لذا برای ایشان سن و سال مطرح نیست. همان 
طوری که برای انبیا مطرح نبوده, مثلاً حضرت عیسی ع در دو سه روز بعد از 
ولادت خود كه به دلائلی واهی و يوج خود و مادر معصومش مورد اعتراضص 
افراد غرض‌ورز وکینه‌توز قرار گرفت. خداوند چنین حکایت می‌فرماید: 9« قَالوأ 
كَيْفَ کلم من كَانَ فی آلمَهْدِ صَبِيّا ١١4‏ (اعتراض کنندگان مُغرض) گفتند: ما 
چگونه با یک بچه شيرخوار و تازه به دنا آمده صحبت کنیم, 9قَالَ ای عَبْدُ آللّه 
َانَسْنى آلکتب و جَعَلَنِى نَبِيّا * و جَعَلَِى مُبَارَكًا أيْنَ مَا كنت و آزصنیی بالصَّلَوةٍ 
وَآلرَّكَوْةِ مَادْمْتُ حًا # وبا بوَلِدَتَى وَلَمْ يَجْعَلِيِى جَبَارًا شَقِيا 114 (نوزاد) اظهار 
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داشت: «من بنده خدا هستم . خداوند برای من (از طرف خودش ) كتاب فر ستاده 
و مرا بيامبر خود قرار داده است * و تا زمانى كه زنده باشم مرا به انجام نماز و 
پرداخت زكات سفارش نموده * و اينكه به مادرم نيكى و احسان كنم . خداوند 
مرا ستمگر و بدبخت خودسر قرار نداده است». 

و اميرالمؤمنين على ا در ابتدای ولادتش روی دستان مبارک رسول 
خدا بابش قرآن را - كه هنوز کسی از آن اطلاعی نداشت - تلاوت نمود و بلکه 
دیگر کتاب‌های آسمانی پیشین را هم خواند" و با حضرت جواد الائمه طبه » 
در شش ماهگی نامه خواند و حتی چشم نابینا را به اذن خداوند شفا بيخشيد. !"ا 
و در ٩‏ سالگی با دانشمندان و درباریان مأمون عباسی به مناظره و مباحثه علمی 
پرداخت و مسائل بسیار مشکل را پاسخ فرمود و حتی حضرت مسائلی را مطرح 
نمود که علما و اندیشمندان در جواب آن‌ها ماندند و از حضرت تقاضا کردند تا 
خودش جواب گوید.!" و در دو سالگی در جمع خطیبان و شاعران و دیگر 
دانشمندان سخنرانی كند! ؟! و با بچه‌ها مشغول بازی بود که چون مأمون عباسی 
خواست از بين آن‌ها عبور کند همه فرار کردند ولی حضرت ماند و با او احتجاج 


نمود و سپس از وجود دربا در آسمان‌ها خبر داد( 


۱ شجره طوبی: ج ۲ ص ۲۱۹ و مدينة المعاجز: ج ١‏ ص ۶۸ تصریح کرده است که آیات 
سوره مبارکه «مو منون» را تلاوت نمود. 

۲). خرائج مرحوم راوندی: ج ۱ص ۳۷۲ بحار: ج 0۰ ص 435 ح ۲۰ 

۳ احتجاج طبرسی: ج ۲ ص 4۷۲ کشف العْمْة: ج ۲ص ۳۷۰. 

۲ ص 0۳4 ح‎ ٤ حلية الابرار: ج‎ .)٤ 


6). اثبات الهداة: ج ٤‏ ص ۲۵۱ 


۸ پیشگفتار مترجم 


پس استفاده صحیح از قرآن در بسیاری از آیات بدون مراجعه به اهل بيت 
رسالت َء امکان‌پذیر نمی‌باشد و در مقدمات همین تفسیر شریف دلیل بر 
یکایک ادعاها مطرح شده که از دید خوانندگان گرامی خواهد گذشت. 

# قرآن بنا بر آن جه در روایات و بين مفسّرين مشهور است. دو مرحله نزول 
داشته است. که برخی از آیات شریفه بر آن دلالت دارد: یکی نزول «انزالی» است 
(از باب افعال ) که یک‌مرتبه مجموعه قرآن از طرف خداوند بر آسمان چهارم و یا 
بر قلب نازنين حضرت محمد با در شب قدر نازل گردید انا آنزلته فى 
ليله آلقَدْر 4 و دوم نزول «تنزیلی» است (از باب تفعيل) كه به مرور زمان و 
مقتضيات جامعه و نياز زمان. توسط فرشته وحی, جبرئیل امین تا بر حضرت 
محمد با - در مدت ۲۳ سال - نازل گردید وت َنزبلاً 4" و نيز ظ إنَا 
نحن را علیک آلقرءان تنزیلا 4( و سپس أن حضرت در اخستيار 
اهل بيت 22 و اصحاب قرار مىداد. 


صم 


# نکته‌ای پیرامون تفسير عياشى : 

اين كتاب یکی از تفسيرهاى كهن شيعه در عصر غيبت صُغراء تأليف ابو نضر 
محمد بن مسعود عياشى مى باشدء كه مورد استفاده بزرگان قرار م ىكرفته و حتى 
به آن استناد می‌نموده و در استدلالات خود ازآن بهره م ى كر فته‌اند. 


. 7 سورة قدر:‎ .)١ 
1۹ ۷ سورة إسراء:‎ . )۲ 
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مژلف اين تفسیر محمد بن مسعود سمرقندی (عیاشی) است. ابتدا دارای 
مذهب تسئن بود و بعد تشيّع را پذیرفت. او معاصر محدث بزرگ محمد بن 
یعقوب كلينى» بوده است. 

اين تفسیر که به شیوه و سبك روائی تألیف و تنظیم گردیده است. در ضمن 
تفسیر آیات مبارکه قرآنء اهمیّت ویژه‌ای در بیان مناقب اهل بيت عصمت و 
طهارت 2 مبذول داشته و -با استناد به روایات از طریق تشيّع و تسنن درج 
گردیده است. همچنین توجه خاصی به آیات الأحكام و مسائل فقهی دارد که 
بيشتر از دیگر تفاسیر کهن امامیه - همچون تفسیر فرات کوفی و تفسیر على بن 
ابراهیم قمی - به چشم می‌خورد. 

در تفسیر عیاشی علاوه بر مطالب تفسیری و فقهی, به مسائل کلامی نیز 
پرداخته شده است. که خواننده محترم با مطالعه منظم و توجّه کامل» به اين نکات 
و دیگر نکات ارزشمند خواهد رسید. 

جلد اول - بر مقیاس جاب رحلی حجری - اين تفسیر شامل مطالب و 
عناوین بسیار مهمق پیرامون قرآن است - که در فهرست موضوعات. اشاره 
شده است و نیز شامل سور «حمد» تا آخر سورۀ «کهف» می‌باشد که به مقیاس و 
شیوه جاب جدید در دو جلد وزیری در اختیار دانشمندان و دانش‌پژوهان علوم 
قرانی قرار گرفته است. 

و اما جلد دوم اين تفسیر از کتاب‌های مفقود به حساب آمده - که همچون 
بسیاری از دیگر آثار بزرگان شیعه به دلائل مختلفی, مفقود گشته است. ولی 
ظاهراً دو نسخه قدیمی از این تفسیری که مفقود شده, نزد علامه مجلسی بوده و 
كه در کتاب شریف و ارزشمند بحار الأنوار و دیگر تألیفات گرانقدرشان مورد 


۱۰ پیشگفتار مترجم 
استفاده قرار گرفته و همانند اين نسخه‌های مو جود سند آن‌ها حذف شده است. 


انتخاب متن برای ترجمه 

متن موجود از اين کتاب شریف. به دو نوع در اختیار عموم اهل تفسير و 
حدیث قرار دارد: یکی همان متنی است که توسط حجه الاسلام حاج سید هاشم 
رسولی محلاتی - در ۲ جلد وزیری - تصحیح و تحقیق شده كه از أن سه 
مرحله - توسط انتشارات علامه در قم» توسط مکتبه علمیه اسلامیه در تهران و 
مؤسّسه اعلمی در بیروت - جاب گردیده است. 

دومين متن توسط هیئت هيئت تحقیقاتی دراسات الاسلامية. مؤسّسه بعثت در قم. 
تصحیح و با چهار نسخه معتبر - در ۳ جلد - تصحیح و تحقیق شده است که ما 
برای برنامه تحقیق و ترجمه از هر دو متن استفاده نموده‌ایم. چون هر کدام دارای 
مزايا و نیز نواقصی هستند و اين روال طبیعی برای اين نوع کارها می‌باشد . گرچه 
همّت هر شخصی در اين است که کار او به نحو احسن و بدون نقص و اشکال 
قرار كيرد ولى در نهایت مواجه با برخی از ایرادها و اشکال‌هایی می‌شود که خود 

مؤلف. . محقّق و مترجم متواضعانه ناچار به پذیرش و عذرخواهی و پوزش‌طلبی 
می‌گردد. «والعذر عند کرام الناس مقبول» و چون الانسان محل الخطا والنسيان» 
می‌باشد. مورد اعتراض و تضعیف نباید قرار گیرد. 

# نکات قابل توجه: 

- چنانچه اختلاف مهمّی با دیگر منابع و مصادر بوده است. در متن با علامت 
کروشه [ ] ويا در ذیل همان عبارت. در پاورقی و با در ضمن , آدرس‌دهی منابع» 


اشاره به انعتلاف شده است. 


-آيات مربوط به احادیث درمتن اصل کتاب آورده نشده است» ولی ما هر أيه 
مربوط به احادیث را با علایم أيه و قلمی روشن‌تر - در جایگاه مناسب 
افزوده‌ايم همچنین ترجمه اين آيات را قبل از ترجمه همان احادیث آورده‌ايم 
تا خواننده محترم با اطلاع از مضمون آیه. احادیث را بهتر مورد مطالعه و 
استفاده قرار دهد. 

- ترجمه و توضیح برای لغت‌های مشکل. عبارات مبهم با استفاده از 
کتاب‌های لغت و يا بیان بزرگان در پاورقی مربوطه اشاره شده است. ۱ 

- راویانی که احیانا نیاز به ترجمه و توضیح رجالی داشته باشند. در ذیل 
نام همان شخص (با استفاده از کتاب‌های رجال و درایه) توضیح لازم انجام 
گرفته است. 

- آدرس منابع و مصادری که حديث را آورده‌اند. در پاورقی همان حدیث 
انجام گرفته. با توجه به اينكه أن منابع و مصادری که حدیث را مستقيماً از کتاب 
«التفسير المیاشی» نقل کرده‌اند. اولین منبع با عبارت -عنه ... ثبت شده و سپس 
ديكر منابع و تصادرى كه حديث رابا همان سند و عبارات؛ و یا با سندى ديكر و 
یا با اختلاف در الفاظ نقل نموده‌انده ثبت كرديده است. 

- در ترجمه از هر گونه توضيح, تأويل و توجيه دربارة عبارت‌ها و سندهاء 
خودداری شده و بر عهده خواننده محترم وا گذار گردیده است تا با معلومات و 
ذکاوت‌های علمی و فکری خود به نحو احسن استفاده و بهره برداری نماید. 

- همان‌طور که ملاحظه خواهید نمود در جلد سوم اين کتاب شریف که جلد 
پنجم اين تحقیق و ترجمه می‌شود. قسمتی به عنوان مستدرکات اختصاص يافته 
- که اين قسمت در تحقیقات آقای رسولی محلاتی وجود ندارد - و با اينكه 


۱۲ پیشگفتار مترجم 


زحمت زیادی کشیده‌اند ولی طبیعی است که نواقصی وجود دارد. ولی در اين 
تحقیق به مواردی دیگر دست يافته که در جایگاه مربوط خود افزوده‌ایم؛ 
و چنانچه به اشتباهی در کلمات. عبارات» عناوین و يا راویان برخورد شود. در 
پاورقی همراه با اصلاح. توضیحی هر چند مختصر -داده شده است. 

-فهرست آیات در پایان هر جلد به همراه هفت فهرست دیگر: احادیث. آئا 
اعلام ۱۴ معصوم تم آعلام پيامبران و اوصیاء لض اعلام راویان حدیث؛ 
مکان‌ها و شهرها مصادر و منابع» جهت استفاده بیشتر و بهتر خوانندگان و 
علاقه‌مندان محترم. در پایان آخرين جلد آورده می‌شود. 

-برای هر حديث در متن عربی دو شماره -یکی برای مجموع احاديث کتاب 
و دیگری برای احادیث هر فصل و هر سوره ثبت نموده» ولی در ترجمه‌ها فقط 
به شماره فرعی بسنده شده است. 

- در نهایت از خوانندگان گرامی تقاضامندم که از نظرات. پیشنهادات و 
انتقادات سازنده خود. حقیر را بهره‌مند فرمایند تا در چاپ‌های بعدی و دیگر 
تألیفات و تحقیقات و ترجمه‌ها مورد استفاده قرار كيرد و قبلا از همه بزرگان و 
صاحب نظران كمال تشکر و قدردانی را دارم. 

- اميد است که اين اثر ارزشمند. مورد استفاده و افاده عموم مقبول افتد و 
همچنین مورد قبول خداوند کریم و ذخیره‌ای «لیوم لا ینفع مال ولا بنون - لي 
ولمن له على حقٌ ولملفه» قرار گیرد. آمين با رب العالمین 


معرّفى مولف محترم 2 
ابو نضس محمد فرزند مسعود. فرزند محمد فرزند عیاش از قبيله سلمى و 


تحقیق و ترجمه دح ۱ «تفسیر العيّاشي»: ۲۳ 


از امالی سمرفند - معروف به عیّاشی - می‌باشد. 

جد او عيّاش پادشاه سمرقند بوده و یکی از رژسای بزرگ قبیله سمیم به 
حساب می آمده است و در سال ۱۱۲ کشته شد ۱۲ 

بعضی بر آنند که او اهل سمرقند بوده و برخی گفته‌اند: از قبیله بنی تمیم 
بوده!"" و عده‌ای هم بر این عقبده‌اند که او عراقی و از اهالی کو فه بو ده رت (۲۳) 
تاريخ ولادت و رحلت و نيز محل دفن او اشاره‌ای نشده است. كرجه بعضی از 
بزرگان تخمین زده و گفته‌اند: تاريخ وفات او سال ۳۲۰ هق می‌باشد .۱*۲ 


بزرگان دوران غیبت صغرا بوده و در نیمه قرن دوم زندگی می‌کرده است .° 


بیان بزرگان در تعریف و توثیق مؤلف 
# شيخ طوسی ۶ متوفای سال ۰ ه ق؛: 
در كتاب رجال خود او را در قسمت افرادی که مستقیما از ائمّه 2 روایت 


نکرده‌اند وارد نموده و گفته است: او در زمان حود از حهت دانش ادب. فضل و 


۱ تاريخ طبری: ج ۷ص ۷۱ - ۸۰(حوادث سال ۱۱۳ ه) واعلام زرکلی: ج ٣ص‏ ۱۵. 

۲). فهرست شيخ طوسی: ص ۱۳۱ رقم .٩۳‏ معالم العلماء ابن شهرآشوب: ص ۰.٩‏ فهرست 
ابن ندیم: ص VE‏ 

۳ روضات الجنّات: ج 7 ص ۰.۱۲۹ ريحانة الأدب: ص ۲۲۰ 

.)٤‏ برای اطلاع بيشتر به معجم المفشرین: ج ۲ ص 151 و اعلام زرکلی: ج ۷ ص 46. مراجعه شود. 

). همجنين برای اطلاع بيشتر به ريحانة الأدب: ج ٤‏ ص ۲۲۱ مراجعه شود. 


فهم و ذکاوت. نسبت به بسیاری از افراد. بالاتر بوده» او بيش از دویست کتاب 
نوشته است که تعدادی از آن‌ها را در کتاب فهرست درج کرده‌ايم او دو مجلس 
(درس و سخن) داشت: یکی برای اهل سنت و دیگری برای شیعه. 

همچنین امبرده در کتاب فهرست خود. ص ۱۲۶ گفته است: عيّاشى اهل 
سمرقند بود. و برخى گفته‌اند: از قبیله بنی تمیم و کنیه‌اش: ابو النضر بوده است. 
او جلیل القدر, عظیم الشأن, واسع الأخبار و نسبت به روایت شناسی بصیر و 
آشنای کامل بوده است. 

# نجاشی متوفای سال ۴۵۰ هق: 

دربارۀ او گفته است: مورد وئوق. صدوق و راستگو عينٌ من عیون هذه 
الطائفة - بزرگی از بزرگان اين شيعه بوده است» ولی بسیار از افراد ضعیف 
روایت كرده. او در ابتدا مذهب اهل سنت را داشت» سپس بصیرت یافت و چون 
حقیقت برايش آشکار شد مذهب شيعه امامیه را پذیرفت او جوان بود و از 
بسیاری از محدّثين و راویان همچون على بن حسن فضّال, عبد الله بن محمد بن 
خالد طيالسى و جماعتى از بزرگان کوفه. بغداد و قم» روايت نقل كرده است. 
منزل او همانند مسجد. محل افراد بسیاری از نسخ‌کنندگان ( که از نوشته‌ها 
و دست خط دیگران رونویسی می‌کرده‌اند» مقابله کنندگان نسخه‌ها و نوشته شته‌ها با 
یک‌دیگ خوانندگان مم عبارات و متون نوشته‌هاء تعلیقه و حاشیه نویس‌های 
متعدّد؛ بوده است» او بیش از دویست کتاب در موضاعات مختلف نوشته, که 


از بین آن‌ها فقط همین کتاب تفسیر در دسترس عموم قرار گرفته است ¢( 


.)١‏ نام کتاب‌ها در اين کتاب - رجال نجاشی - آمده است و ما به خاطر خلاصه گویی از درج 


آن‌ها خودداری كردهايم. 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي»: ۱0 


همجنين از بيانات مرحوم نجاشى استفاده مى شود كه عيّاشى عشق و علاقه 
وافرى به كسب علوم. فنون و ديكر معارف داشته و برای دست يابى به آنها 
مكان و زمان برايش مطرح و ملاک نبود و بر همین اساس به شهرهای مختلفى 
همچون کوفه بغداد. خراسان و قم همجرت کرده و از بزرگان به شيوههاى 
مختلف شفاهی. کتبی و استنساخی حد اکثر بهره را می‌گرفته است (۱) 

# ابن ندیم متوفای سال ۲۸۰ ه ق: 

عيّاشى از فقهای بزرگ شيعه امامیه و از جهت دانش و كمال از نمونه‌های 
نایاب دوران خود بود و در نواحی خراسان از موقعیت خاصی برخوردار بود.!۲" 

عللامه حلی متوفای سال ۷۰۷ هق: 

او شخصیتی مورد وثوق» صدوق. مورد اعتماد طايفه امامیه و از بزرگان 
ایشان بود. او بسیار مأنوس با روایات و احادیث و اهل بصیرت به رجال و درایه 
بود. ولی از افراد ضعیف بسیار نقل روایت می‌کرد. او در ابتدا عامی مدهب بود 
و سپس با پی بردن به حقيقت و بصيرت یافتن» مذهب حقه امامیه را پذیرفت.(۲ 

# این شهراشوب متوفای سال ۵۸۸ هق: 

او از علمای برجسته دوران خود و از دانشمندترین و فاضل‌ترین اهل شرق 


در زمان حود بود( 


۱) . گزیده‌ای از اظهارات. رجال نجاشی: ص ۳۵۰ شماره 4114. 
؟). الفهرست: ص ۲۷۵ 

۳ رجال علامه حلی: ص ۱۸۶ رقم ۱۵۰۲. 

). معالم العلماء: ص AA‏ 


۳ پیشگفتار مترجم 


# سید ابن طاووس متوفای سال ۶۶۴ هق: 

از جمله کسانی که در بین علمای شيعه به علم نجوم آشنا بوده و در این زمینه 
کتاب نوشته است. استاد بزرگواری است که همگان بر عدالت و جلالت او 
تصریح و اعتقاد دارند. آقای محمد بن مسعود عیّاشی, که بزرگانی همچون شيخ 
طوسی» نجاشی و ابن ندیم از او با تجلیل فراوانی نام برده‌اند و کتابی را در علم 
نجوم برای او یادآور شده‌اند.!٩‏ 

# علامه و محدذث بزرگوار محمد تقى مجلسی. متوفای ۱۱۱۱ هق: 

او از رؤساء بزرگان و شاخص‌های مهم شيعه است. او جلیل القدر, عظیم 
الشأن, كثير الروایه بوده و اهل نقد و بررسی رجال و درایه است. بزرگان ما نام او 
را در کتاب‌های تراجم و آعلام با تجلیل و ثنای خاصی نقل نموده‌اند.!۲۲ 

# علامه و مفسّر محمد حسين طباطبائی متوفای سال ۲ هق: 

اوازاعيان و دانشمندان برجسته شيعه بود. او از اسطوانه‌های حديث و تفسير 
بود که در اواخر فرن سوم هجری فمری زندگی می‌کرد. تمام دانشمندان و 
بزرگانی که بعد از او آمده‌انده بر جلالت و منزلت علمی و تقوای او» بر کثرت 
فضائل و مناقب اوء اتفاق نظر دارند و از مجموع گفتار و نظریات بزرگان 
جنین استفاده می‌شود که او شخصیتی مورد وثوق و اعتماد در بیان سخن و نقل 
حديث راستگو و از مشایخ روایت و حدیث بوده که اعیان محذئین همچون 
كشّى صاحب رجال - که خود شاگرد عیّاشی بوده -و فرزندش جعفر بن محمد 


؟). بحار الأنوار: ج ١‏ ص ۹۷(در مقدمه دوم). 


تحقیق و ترجمه -ج ۱ «تفسير العياشي»: ۱۷ 


اين مسعود عيّاشى از او روایت نقل کرده‌اند. ۱۱ 


اساتيد و شاگردان مؤلف 

علامه مجلسى شخصيت هايى راكه مرحوم عيّاشى از أنان نقل روايت نموده 
و نيز بزركانى را که از او نقل کرده‌اند. در ضمن حالات او بیان نموده است "۰ 
همچنین به طور مبسوط در مقدمه جاب جدید تفسیر عیاشی آورده شده است. 
که تعداد ۶۵ نفر از مشایخ و شخصیت‌های برجسته و ممتاز بوده اند و آن‌هایی که 
از او نقل روایت کرده‌اند بیش از ۴۰ نفر از شخصیت‌های ممتاز هستند که برخى 
از شا گردان و برخی از دیگر بزرگان هم عصر او می‌باشند که به جهت اختصار از 
نقل و یادآوری آن‌ها خودداری می‌شود. 


١‏ ). برگرفته شده از تقربضص مرحوم علامه طباطبایی است. که بعد از دو سه صفحه آینده می‌آید. 


۲) . بحار الأنوار: ج ۱ ص ٩۹٩‏ - ۰ (در مقدمه دوم). 


مقدّمة من العلامة الفیلسوف المفسّر الطباطائی عله 

بسمه تعالی. اللّهم لك الحمد بما أنعمت علينا بنبيّك نب الرحسمة. محمّد 
الذى آرسلته بکتابك الکریم . وبالطاهرین من أهل بيته الذین هديتنا بهم إلى 
معارف کتابك ومعالم دينك ووفقتنا لاقتفاء آثارهم وتعاطی آخبارهم. اللهم صل 
عليه وعلیهم . وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

اما بعد : فان من البيّن اللائح الذی لا یرتاب فيه ذو ریب : أن الکتاب الكريم 
هو الاساس القویم الذی تقوم عليه بنية الدين الحنیف. وهو الروح السسماوية 
التى بها حياة العلة البيضاء. وأنْالنبی الكريم هو الذی خصّه الله ببيان ما أنزل 
إلى الناس من ربّهم وتعليمه كما قال عرّ ممن قائل: لين للتاس ما نز إِلبْهمْ 
للم یرون 4 . وقال: ولمم الکتلب و آلْحِكْمَة وَيُرَكِهمْ نك نت 
لمَزیژ آلحَكِيمْ ۱4 

وان الطاهرين من أهل بيته هم الذين قارنهم النبئ مر بكتاب الله . فسماهما 
الثقلين. وأوقفهم موقف البيان والتعلیم . وأمر بالتمسّك بهم وأخذ الكتاب عنهم . 
فهم الهداة. بهدی الله بهم لنوره من نشاءء وهم المعلمون القائمون بتعلیم ما فيه 
من حقائق المعارف وشرائع الدين. 

وقد بعث اللّه رجالا من أولى النهى والبصیرة. وذوى العلم والفضيلة على 
الاقتباس من مشكاة أنوارهم. والأخذ والضبط لعلومهم وآثارهم. وإيداع 
ذخائرها فى كتبهم . وتنظيم شتاتها فى تآليفهم ليذوق بذلك الغائب من منهل 


۳) . سورة البقرة : ۲ . 


ترجمه پیشگفتار فیلسوف و مفنّس علامه طباطائى ع 

به نام خداوند متعال. خداوندا! سپاس مخصوص تو می‌باشد که بر ما به وسیله پیامبر 
رحمت خود نعمت عطا کردی. حضرت محمد لاض كه او را به همراه کتاب (قرآن) 
کریم ارسال نمودی و به وسیله اهل بيت پاک و پا كيزه او ما را به معارف کتاب و احکام 
دين هدایت (و اشنا) نمودی و به ما توفیق دادی تا بيرو اثار و اجرا کننده اخبار ایشان 
باشیم. خداوندا! بر او و بر ایشان درود فرست و از سوی خودت بر ما رحمت عنایت 
فرماء همانا تو بخشنده‌ای. 

اما بعد از آن, به درستی از چیزهایی که روشن و اشکار می‌باشد و شک و تردیدی 
در آن راه نمی‌یابد. اين است كه کتاب (قرآن) كريم همان اساس محکمی است که بنای 
دين حنیف (اسلام) بر آن استوار می‌باشد. أن همان روح اسمانی است که علت زندگی 
روشن و سعادت‌بخش قرار گرفته و پیامبر گرامی ی همان شخصیتی است که 
خداوند او را برای به أن( کتاب) برای مردم و آموزش به آنان مختص گردانید؛ همچنان 
که خداوند عزیز فرموده است: «تا ان‌جه را که برای مردم نازل می‌شود. برای انان 
بیان نمایی . شاید که بیندیشند (و در گفتار و کردار خود تجدید نظر نمایند)» و 
نيز فرموده: «و خداوند به ایشان کتاب و حکمت می‌آموزد و ايشان را تسزکیه 
می‌نماید؛ به راستی که تو عزیز و بخشنده هستی ». 

وبه درستی که پا كان از اهل بيت آن حضرت» کسانی هستند که پیامبر گرامی ملک 
انان را همتای کتاب خدا معرفی نموده و هر دو را به عنوان دو جيز گرانبها نامیده است و 
آنان را در جایگاه بیانگر قرار داده و امر نموده تا به آنان تمسّكى شود و از آنان دریافت 
گردد. يس ایشان هدایتگر هستند و خداوند هر کسی را که بخواهد به وسیله ور هدایت 
ایشان. هدایت می‌نماید. ايشان تعلیم دهندگانی هستند که بر تعلیم آنچه درون 
آن ( کتاب حکیم) - از حقایق. معارف و مسائل (مختلف) دين - می‌باشد ایستاده‌اند. 


2 بیان الاعاظم حول الکتاب 


الشاهد . ويرد به اللاحق مورد السایق. 

وان أحسن ما ورثناه من ذلك کتاب التفسیر المنسوب إلى شیخنا العيّاشى - 
رحمه الله -. وهو الکتاب القيّم الذی يقدمه النشر الیوم إلى القرّاء الکسرام. 
فهو لعمرى أحسن كتاب ألف قديماً فى بابه. وأوثق ماورّئناه من قدماء مشايخنا 
من كتب التفسير بالماثور 

ما الكتاب فقد تلقاه علماء هذا الشأن منذ آلف إلى يومنا هذا - ويقرب من 
أحد عشر قرناً - بالقبول من غير أن يذكر بقدح أو يغمض فيه بطرف. 

اما مؤلفه : فهو الشيخ الجليل أبو النضر (النصر) محمّد بن المسعود بن 
محمّد بن العيّاش التميمى الكوفى السمرقندى من أعيان علماء الشسيعة. 
وأساطين الحديث والتفسير بالرواية ممّن عاش فى آواخر القرن الشالث من 
الهحرة النبوية. 

أجمع كل من جاء بعده من أهل العلم على جلالة قدره. وعلوٌ منزلته . وسعة 
فضله . وأطراه علماء الرجال متسالمين على أنه ثقة. عين . صدوق فى حدیثه . من 
مشايخ الرواية يروى عنه أعيان المحدّثين كشيخنا الكشّى صاحب الرجال وهو 
ا ر العيّاشى وهو ولده. 

شيخنا المترجم عنه نشا على مذهب أهل السئة. ثم تشيّع فكان أحد 

یل انا الک حدال م سه بیجم یل ام قم بل 
كثيراً حتّى برع وتمهر فى شّی العلوم. وتضلع فى مختلفها كالفقه والحديث 
والطب والنجوم والقيافة وغيرها. 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العیاشی» - بیان برخی از بزرگان ۳۱ 


و به تحقيق مردانی را مبعوث نمود که از خردمندان بزرگ و بصیرت می‌باشند 
صاحبان دانش و فضیلت هستند که از مشکات انوار ایشان اقتباس می‌گردد و بهره 
گرفتن و مواظبت بر علوم و آثار ایشان و نگهداری در نوشته‌ها و تنظیم و تألیف آن‌ها 
(وظیفه شرعی و عقلی است) تا افراد ونسل‌های غایب از دست‌پرورده شاهدان حاضر 
بجشند واستفاده (و افاده) نمایند و آیندگان در جایگاه سابقین قرار گيرند. 

و به راستی بهترین چیزی که به ارث برده‌ايم. کتاب تفسیری است که به استاد 
ما عيّاشى يِه منسوب می‌باشد و آن کتاب ارزشمندی است که امروزه به 
خوانندگان گرامی عرضه می‌گردد. سوگند به جان خودم! آن بهترین کتابی است 
که در موضوع خود نگاشته شده و معتبرترين اثری می‌باشد. که از مشایخ گذشته 
ما در باب تفسیر به وسیله احادیث معصومین له به دست ما رسیده است. 

اما اين کتاب که از( حدود) هزار سال پیش در اختیار دانشمندان قرار گرفته تا 
زمان کنونی ما که نزدیک به ۱۱ قرن می‌شود. مورد قبول همگان بوده و همست 
بدون آن‌که خدشه و ایرادی بر آن وارد شده باشد. 

و اما نويسندة آن, شيخ جلیل القدر ابو نض محمد فرزند مسعود. فرزند محمد 
فرزند عیاش تمیمی کوفی سمرفندی است که از شخصیت‌های برجسته شيعه و از 

استوانه‌های حدیث و نفسیر روانی می‌باشد. او در اواخر فرن سوم هجری می‌زیسته 
است. تمام دانشمندانی که بعد از او آمده‌اند بر جلالت قدر او عظمت منزلت او و 
بسياري فضل ای وحدت کلمه و اتفاق نظر داشتهاند و تمامی دانشمندان علم رجال که 
متعرزض او شده‌اند. همگی معتقد هستند بر اينكه او موثق. مورد اعتماد. راستگو در 
سخن و از مشایخ روایت» هماهنگ بوده است. شخصيتهاى بر جسته‌ای همانند شيخ 
بزرگوار كشى - صاحب علم رجال - که خود از شا گردان او بوده و شيخ بزرگوار 
جعفر بن محمد بن مسعود عیّاشی که فرزند او استء از او روایت نقل كردهاند. 

شيخ بزرگوار ما که مورد بحث می‌باشد. در ابتدا بر مذهب اهل سنت بوده و 
سپس تشيّع را پذیرفته است و یکی از استوانه‌های علم و شخصیت‌های برجسته 


۳۲ بیان الاعاظم حول الکتاب 


وکان (:9) ذا جد بلیغ فى ما اندرس من رسوم العلم. ورفع ما عفی من قواعده. 
فکانت داره مجمع رجال العلم والثقافة وطلاب الفضيلة کالمدرسة المملوءة 
بأهلها من محصّل وباحث وکاتب ومقابل وناسخ حتّى قيل :إنّه آنفق في سبیل العلم 
جمیع ماکان عنده من مال وثروة بالغة » وقد كان ورث من أبيه ثلاث مائة آلف 
دینار. وکان له مجلس مع العام ومجلس مع الخاض. 

وفق له لتأليفات جمّة فى مختلف العلوم والفنون. ريما انهميت إلى ماتى 
كتاب أو أزيد» وأشهرها ذكراً وأعرفها عند القوم تفسيره المعروف بتفسير العيّاشى 
فى جزئين , يروى عنه علمائنا. وقد أصيب الكتاب من جهتين أحدهما: ان جل 
رواياته كانت مسندة فاختصره بعض النساخ بحذف الاسانيد وذكر المتون. 
فالنسخة الموجودة الان مختصر التفسير. 

والثانية : إن الجزء الثانى منه صار مفقودا بعده حتّى أن أرباب التفاسير الروائية 
والمحدّثين لم ينقلوا منه إلا ما فى جزئه الآوَّل(') من الروايات كالبحرانى فى 
تفسير البرهان. والحويزى فى نور الثقلين. والكاشانى فى الصافی . والمجلسى فى 
البحارء نعم ربّما يذكر فيما يذكر أن بعض خزائن الکتب من بلاد ايران الجنوبيّة 
يحتوى على الكتاب بجزئيه . ولم یتحقق ذلك ولا اهتدينا إليه بعد. ونسأل الله عر 
اسمه ان یوفقنا للحصول عليه ونشره بتمامه إنه سميع الدعاء. قريب مسجيب. 
محمد حسين الطباطبائى -اخر ذى القعدة ۱۳۸۰ ه -. 


١‏ ). يستفاد من هذه العبارة بأَنْ هذين الجزءين الموجودّين عندنا وعند العلماء ‏ الماضين 
منهم والباقين -. كانا قبل الطبع مجلداً واحداء وأنّ محققیهما جرّأ ذلك المجلد بهذه 
الصورة المطبوعة الموجودة فى أيديناء فالموضوع فى المجموع قابل للتدبّر والبحث 
والتفخص. المحقق والمترجم. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیّاشی» بیان برخی از بزرگان ۳۳ 


شيعه قرار گرفت. از دوران نوجوانی به تحصیل علم مشغول گردید و مدت زمانی 

لشت که در بسیاری از رشته‌های علوم اشنا و کارشناس گردید و در انواع علوم پهلو 
گرفت. همانند فقه. حدیث. طبابت. ستاره‌شناسی. چهره‌شناسی و غير این‌ها. 

آن مر جوم علاقه و تلاش خستگی ناپذیری در بحث و بررسى و بهره‌وری علوم 
داشت و بر همین اساس خانه او همانند مدرسه‌ای محل تجمّع مردان علم» فرهنگ و 
دانشجویان فضل و كمال بود كه برخی تحصیل می‌کردند. برخی مباحثه می‌نمودند 
برخی می‌نوشتند. برخی نسخه‌ها را مقابله و برخی هم استنساخ می‌کردند به طوری كه 
گفته شده: در راه ترويج علم تمام ثروت و اموال انبوه خود راء انفاق و هزینه می‌کرد. او 
سیصد هزار دینار (طلا) از پدر خود ارث گرفته بود كه همه آن‌ها را هزینه اين امور 
نمود. او دارای دو جلسه درس و بحث داشت: یکی برای عموم و دیگری برای خواص. 

او توفیق يافت تا در علوم و فنون مختلف تالیفی داشته باشد و متجاوز از دویست . 
کتاب تاليف نماید كه مشهورترین آن‌ها در نزد شيعه. تفسیر معروف به تفسیر عیّاشی 
است که در دو جلد می‌باشد و علمای ما از أن نقل می‌نمایند. كرجه اين کتاب از دو 
جهت آسیب دیده است: یکی این‌که بیشترین روایاتش مستند بوده ولی ناسخین 
به جهت اختصار و خلاصه نویسی. سندهای أن را حذف کرده و فقط به ثبت متن 
(روایات) اکتفا نموده‌اند. 

بنابر این نسخه موجود (از جهت سند) خلاصه نوبسی شده. دیگر این‌که جلد دوم 
آن, بعد از خودش مفقود گشته و بزرگان تفسیر روایی هم. چیزی از أن نقل نکرده مگر 
آن‌چه را که در جلد اول موجود بوده» همانند بحرانی در تفسیر برهان, خوّیزی در 
نور الثقلین, کاشانی در تفسیر صافی و مجلسی در بحار الأنوار. 

بلی جه بسا گفته شود: در بعضی کتابخانه‌های جنوب ايران» هر دو جلد موجود 
می‌باشد ولی تا کنون ثابت نگشته و ما به أن دست نیافته‌ایم» از خداوند عزیز در خواست 
مىكنيم تا توفیقی بر تحصیل مجموعه و نشر ان عطا نماید. به درستی که او اجابت 
کننده نزدیکی است. محمد حسین طباطبایی - آخر ماه ذى القعده, ۱۳۸۰ قمری (تاریخ 
ترجمه: ۲۲ ماه رمضان ۱۴۳۲ قمری, صالحی). 


مقدّمة المحقّق. السيّد رسولی المحلاتی 

مصادر التصحیح, اعتمدت فى تصحیح الکتاب: اولاً: على نسخة مخطوطة 
عتيقة من مکتبة دانشکاه تهران وهی من جملة ما أهداه الأستاذ العلامة الحاج السيّد 
محمّد - المشتهر بمشكوة - إلى تلك المكتبة من الکتب القيّمةء وقد توسّط فى 
إيصالها إلينا لاخ الأعرّ المفضال السيّد محمود الزرندى دامت توفيقاته العالية. " 

وثانيا: على نسخة مصححة للفاضل الكامل الشيخ عبد الله الشاه مسيرى 
التفرشى - نزيل تهران - وقد استنسخها بخطه من نسخة العلامة المحدّث النورى 
رضوان الله عليه ثم سافر إلى المشهد المقدّس الرضوى - أرواحنا له الفداء - 
وقابلها دامت توفيقاته مع نسخة المكتبة الرضويّة. وثالثاً: الموسوعات الكبيرة 
والجوامع المتأخرة الناقلة عن الکتاب . وإليك أسماء بعضها: ١‏ - کتاب تسفسیر 
البرهان لمؤلفه العلامة المحدّث المتبحّر السيّد هاشم التوبلى البحرانى (طِله). 
المتوفی سنة ۱۱۰۷ - ۱۱۰۹ ۱ 

وقد نقل () تمام الکتاب الا ما شذ ممّا یحتمل سقطه من قلم النساخ - فى 
مطاويه. ۲ -كتاب بحار الانوار تأليف العلامة النحرير المحدّث. المولى 
محمّد باقر المجلسى (). المتوفى سنة ۰۱۱۱۱ المسطبوع بطهران بالطبعة 
الحروفيّة » سنة ۱۳۷۵. ۳ -كتاب الصافى فى تفسير القرآن لمؤلفه العارف 
المحمّق المحدّث محمّد ابن المرتضی. المدعوٌ ابالمحسن . الملّقب بالفيض 
الكاشانى . المتوفى سنة .٠٠١۱‏ 

؛ -كتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ء لمؤلفه المحدث الشهير 


تحفية و بر جمه -ج ١‏ ( تفسير العيّاشى» ‏ بیان برحی از بزرگان ۱0 


الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملى (2). المتوفى سنة ۰۱۱۰۶ ۵ -كتاب 
إثبات الهداة بالتصوص والمعحزات له (عإه ) أيضا. 1 -كتاب مجمع البيان فى 
تفسير القرآن. لمؤلفه العلامة المحقق الأديب الشيخ أبى على الفضل بن الحسن 
الطبرسی (يِه ). المتوفّى سنة ۰۵۶۸ وغير ذلك من كتب الحديث والتفسير على 
كثر تها. وقد قابلنا أحاديث الكتاب مع ما نقل منه فى هذه الكتب» وذکرنا موارد 
الاختلاف ورقم صفحاتها فى الذیل . تتميماً للفائدة. ولا تسأل أيها الاخ الكريم 
عمّا قاسينا فى تصحیح الكتاب ومقابلته وتهذيبه من الكدّ والتعب إلى أن خرج من 
الطبع بهذه الصورة البهيّة . فللّه الحمد على هذا التوفيق العظيم. ولا يسعنى دون أن 
أقدّم ثنائى العاطر إلى كل من وازرنى وساعدنى فى هذا المشروع من الأصدقاء 
الكرام والعلماء العظام سیّما الزميل الفاضل الشيخ حسین الدارابی. المشتهر 
بالكرمانى حيث ساعدنى فى مقابلة الكتاب مع کتابی البحار والبرهان وه تعالى 
لمرضاته . ونسأل الله تعالی أن يوفقنا وجميع اخواننا لخدمة الدين وإحياء آثار 
سيّد المرسلین وأولاده الطاهرین المعصومین - صلوات الله علیهم أجمعين - 
وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمین. قم المشرّفة : السیّد هاشم الرسولی 
المحلاتی. ۱۲ ذی الحجّة ۱۲۱۳۸۰ 


١‏ ) . نیاز برای ترجمه اين مقدمه نیست. حون فقط بیان مصادر و منابعی است که مورد استفاده 


۳۹ ۱ مقدمة الناسخ 


بسم الله الرحمن الرحیم. وبه نستعين 


2 مقدمة ناسخ الکتاب : 

الحمد لله على افضاله والصلوة على محمّد وآله. 

قال العبد - الفقیر إلى رحمة الله -: إلى نظرت فى التفسير الذى صْفه أبو 
النضر محمّد بن مسعود بن محمّد بن عیاش السلمی بإسناده. ورغبت إلى هذا 
وطلبت من عنده سماعاً من المصئّف. أو غيره فلم أجد فى ديارنا من كان عنده 
سماع أو إجازة منه. حذفت منه الأسناد . وكتبت الباقى على وجهه ليكون أسهل 
على الكاتب والناظر فيه . فان وحدت بعد ذلك من عنده سماع أو إجازة من 
المصتف أتبعت الاسانید . وكتبتها على ما ذكره المصّف . أسأل الله تعالى التوفيق 
لاتمامه. وما توفيقى إلا بالله . عليه توكّلت وإليه أنيب. 


# خا ند نا نا 


۳۷ پیشگفتار بازنویس کتاب 


به نام خداوند بخشاینده مهربان و ازا و کمک می‌طلبیم 


* پیشگفتار بازنویس کتاب: 

شکر و سياس مخصوص خداوند است در برابر نعمت‌ها و بخشش‌های 
والایش. و درود و تحیت بر حضرت محمد و بر اهل بیت (طاهرین) او باد. اين 
بنده نیازمند رحمت خداوند. گوید: به راستی در نفسیری که جناب ابو نضره 
محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش سلمی با سند خود نگاشته با دقت نگاه 
کردم و شیفته آن شدم و در مورد شخص و اشخاصی که از مصّف و يا از غير او 
شنیده باشند. جستجو کردم ولی کسی را در مناطق خود نیافتم که شنیده و يا 
اجازه‌ای در نقل داشته باشدء به همین علت سندهای آن را حذف کردم و مابقی 
آن‌ها را به همان شیوه خودش بازنویسی کردم تا برای نویسنده و نگاه(مطالعه) 
کننده آسانتر باشد. يس اگر بعد از اين» شخصی را یافتم که از مصنف شنیده و يا 
اجازه داشته باشد. سند أن را نیز همراه قرار می‌دهم. 

و من بر همان شیوه‌ای که مصتف تألیف و تصنیف نموده. بازنویسی کرده‌ام 
از خداوند متعال درخواست توفیق می‌کنم که بتوانم آن را به پایان برسانم 
و توفیقی برای من نیست مگر به خواست خداوند. بر او توکل می‌کنم و به سوی 
او بازگشت و توبه می‌نمایم. 


# ید 4 4 1 


فى فضائل القران 
]١1/ ١‏ - روی جعفر بن محمّد بن مسعود. عن أبیه. عن أبى عبد الله 
جعفر بن محمد لها عن أبيه . عن آبائه لچ قال : قال رسول الله 5لا : 
يها الناس! نکم فى زمان هدنة, وأنتم على ظهر السفر. والسير بكم سریع. 
فقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد. ويقرّبان كل بعيد. 
ويأتيان بكل موعود. فأعدّوا الجهاز لبعد المفاز. 
فقام المقداد فقال : يا رسول الله! ما دار الهدنة؟ 
قال : دار بلاء وانقطاع . فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم . فعليكم 
بالقرآن, فإنه شافع مشفع . وماحل مصدّق. من جعله أمامه قاده إلى الجئة. ومن 
جعله خلفه ساقه إلى النار. وهو الدليل يدل على خير سبيل . وهو كتاب فيه تفصيل 
وبيان وتحصيل . وهو الفصل . ليس بالهزل . له ظهر وبطن . فظاهره حكمة [حكم ] 
وباطنه علی ظاهره أنيق وباطنه عمیق . له نجوم وعلى نجومه نجوم!'!. لا تحصى 
عجائبه ‏ ولا تبلى غرائبه. فيه مصابيح الهدى. ومنازل الحكمة. ودليل 


.)١‏ فى بعض النسخ وكذا تحقيق المحلاتی : له تخوم وعلى تخومه تخوم. 
وقال العلامة المجلسى كه : لعل المراد بقوله : له نجوم أي آيات تدل على أحكام يهتدى 
بهاء وفيه آیات تدل على على هذاه الآيات وتوضّحها. أو المراد بالنجوم الثالث : السنّة. فان 
السنّة توضح القرآن أو الأئمّة 22 العالمون بالقرآنء أو المعجزات فإنّها تدل على حقيقة 
الآيات لمن عرف الصفة. أي الصفات التى توجب المغفرة من القرآن, أو الصفة التعرّف 
والاستنباط . مرأة العقول: 1۷۹/۱۲. 


بیان فضائل قرآن 

)١‏ - امام صادق مء به نقل از پدران بزرگوارش 2 روايت نموده است. 
که رسول خدا ااا فرمود: 

ای مردم! به راستی» شما در زمان هدنه قرار گرفته‌اید و در فر اهم‌سازی سفر 
(اخرت) هستید» عمر به سرعت می‌گذرد. حركت شب و روز خورشید و ماه را 
ملاحظه کرده‌اید كه هر تازه‌ای را کهنه و هر دوری را نزدیک می‌گردانند و هر وعده‌ای را 
می‌رساند. يس بار سفر و نيازهايش را فراهم سازید. که اين سفر بسی طولانی و پر 
زحمت است. سيس مقداد بر خاست و عرض کرد: ای رسول خدا! هدنه چیست؟ 

فرمود: سرای آزمایش» سختی و جدایی (از براهین و حجت‌های الهی) است؛ هرگاه 
فتنه‌هایی همانند قطعه‌های شب تاریک شما را فرا گیرد. بر شما باد به قرآن؛ زیرا قران 
شفاعت‌کننده‌ای است که شفاعتش پذیرفته شود و گواهی دهنده‌ای راستگو است. 

هر كس قرآن را پیشوای خويش قرار دهد او را به بهشت هدایت می‌کند و هر که 
قرآن را يشت سر خود اندازد. او را به دوزخ می‌کشاند. فرآن راهنمایی است که به سوی 
بهترین صراط (خیر و سعادت) هدایت می‌نماید. کتابی است که در أن تشریح 
(جریانات)؛ بیان (احکام و اخلاق) و راه تحصیل (سعادت يا شفاوت) می‌باشد. 

اين کتاب تشریح کننده حقايق و وافعیات است» فاصل و دایی (بين حق و باطل) 
است. باطل و شوخی نیست. دارای (عبارات و الفاظی) ظاهر و درونی بر محتوا است؛ 
ظاهرش حکمت و درونش دانش است. ظاهرش ساده و پسندیده ولی درونش بسیار 
عمیق و شگفت‌انگیز است؛ مرزهای بی‌شماری دارد و برای هر يك از آن‌ها. مرزهای 
ديكرى می‌باشد. که شگفتی‌ها و امور غریبه‌اش قابل محاسبه نيست؛ کهنه و بوسیده 
نگردد (و برای همه جوامع و زمان‌ها كافى است). درون أن جراغ هاى هدايت, 


۳۰ في فضائل القران 


على المعروف لمن عرفه.(" 

۲ - عن یوسف بن عبد الرحمن . رفعه إلى الحارث الاعور. قال : 

دخلت على آمیر المؤمنين علی بن أبى طالب ‏ فقلت : با أمير المومنین! ان 
۱ إذاكنًا عندك سمعنا الذی نسدّ (نشذ) به دينناء واذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء 
مختلفة مغموسة. لا ندری ماهى؟ 

قال : او قد فعلوها؟ ا 

قال : قلت : نعم. قال : سمعت رسول الهش قول : آتانی جبرنیل فقال : يا 
محمّد! سیکون فى أمّتك فتنة . قلت : فما المخرج منها؟ 

فقال : کتاب الله فيه بیان ما قبلكم من خبر . وخبر ما بعدكم . وحكم بينكم . 
وهو الفصل ليس بالهزل من ولاه من جسبّار فعمل بغيره قصمه اللّه. ومن 
التمس الهدى فى غيره أضله الله وهو حبل الله المتين. وهو الذكر الحكيم. 
وهو الصراط المستقيم. لا تزيغه الأهوية. ولا تلبسه الألسنة. ولا بخلق على 
الرد. ولا تنقضى عجائبه ء ولا يشبع منه العلماء. هو الذى لم تکسنه الجن. إذ 
سمعته أن قالوا: انا سمغنا قاجا * هد إِلَى لٌشد ناما بهِى ون تفر 


: عنه بحار الأنوار: 2۱۷/۹۲ ۱ فيه : بأسانید عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن آبائه لبه قال‎ .)١ 
.1۷ قال رسول اله قفو والبرهان في تفسير القرآن: 2۱۹/۱ 4 ونور الثقلين: ۱۳/۶ح‎ 
۳۳۳ ح ۲ عنه وسائل الشيعة : ۱۷۱/۹ ح ۷10۷ قطعة منه. أعلام الدين:‎ 048/١ : الکافی‎ 
(الحديث الخامس). فيه : عن أبى سعيد الخدري, قال : خطبنا رسول الله إل عنه البحار:‎ 
فى قرائة القرآن) مرسل وبتفاوت. النوادر‎ ۱٩ ح ۵. إرشاد القلوب : ۷۹/۱(باب‎ ۶ 
(الباب التاسع‎ 74/١ : و۰۱۷۹ إرشاد القلوب‎ ٤٦ عنه البحار: ۱۳۶/۷۷ ح‎ ۱٤۳ : للراوندي‎ . 
. بتفاوت يسير فى الجميع‎ ٤١۲۷ عشر فى قراءة القرآن) كنز العمّال: ۲۸۸/۲ح‎ 


بیان فضائل قران . ۱ ۳۱ 


منزل‌های حکمت‌آمیز و راهنمایی (برای کردارء گفتار و برنامه‌های) خوب و مفید. 
( تمامى آن‌ها) برای کسی است كه نسبت به آن ایمان و معرفت داشته باشد. 

۲ - از يونس بن عبد الرحمان, از حارث اعور روایت کرده است. که گفت: 

بر امیر المؤمنین 2 وارد شدم و عرض کردم: ای امير مؤمنان! هنگامی که در 
محضر شما هستیم» چیزی ما می‌شنویم كه دين و ایمان ما محکم می‌گردد و چون 
از نزد شما بیرون می‌رویم چیزهای گوناگونی را می‌شنویم که سرگردان کننده 
است؛ نمی‌دانیم اين تغییر حالت برای چیست؟ 

فرمود: ایا آن‌ها جنین حركاتى رأ انجام داده‌اند؟ عرضه داشتم: بلی. 

فرمود: از رسول خدا سل شنيدم كه می‌فرمود: جبرئیل نزد من آمد و گفت: 
ای محمد! به زودی در بين امت تو فتنه و اشوبی تحقق مى يابد. 

گفتم: راه چاره چیست؟ 

گفت: ارتباط باکتاب خدا که اخبار و جریانات گذشته و آیندگان و همچنین 
شرح وظایف کنونی شما در أن وجود دارد. این کتاب تشریح حقایق و واقعيّات 
است» هر ستمگری که أن را وسیله قرار دهد و بر خلاف أن عمل کند خداوند او 
را بر زمين زند و کسی که از غير آن هدایت جوید خداوند گمراهش نماید. 

و این کتاب ریسمان محکم خداء تذکر دهنده و یادآورنده‌ای حکیم و صراط مستفیم 
است؛ هواها و امیال» أن را منحرف و کج نمی‌گرداند و به وسیله زبان ها پوشانده و پنهان 
نگردد؛ به وسیله رد كردن و يا ايراد گرفتن کهنه و مندرس نشود؛ شگفتی هایش پایان 
نيابد؛ دانشمندان از آن سير و بی‌رغبت نمی‌شوند» آنچنان کتابی است که جنیّان در أن 
نفوذ نکرده و هنگامی که (نزول) قرآن را شنیدند گفتند: بعنی» «به راستی که ما قرآن 
شگفت آوری را شنيديم * که به سوی سعادت و کمال هدایت می‌نماید و ما به آن 
ایمان آوردیم و به پروردگارمان شرك نمی‌آوریم». 

هر که آن را پپذیرد و بر طبق آن عمل نماید. ماجور است و هر که به آن چنگ 


۳۲ في فضائل الفران 


ربا أَحَدًا ۰4 من قال به صدق. ومن عمل به أجر . ومن اعتصم به هدی إلى 
صراط مستقيم . هو الكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
تنزيل من حكيم حمید.!" 
۴ - عن أبى جميلة المفضل بن صالح' ". عن بعض أصحابه . قال : 
لمًا] خطب رسول الله تب الجمما ‏ - بعد صلاة الظهر ٠‏ انصرف على 
نصف عم الذي يليه من قبله. اي لأطتتی أوشك أن أدعى فأجيب. وا 
مسئول. اکم مسثولون. هل لم فو ام ر ر ر ۱ 


| ). سورة الجن : ۱/۷۲ - ۲ . 
۲ عنه بحار الأنوار: 2۲4/۹۲ ۲۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : 7۱۹/۱ ۵ 
مجمع البیان : 4۵/۱ اعلام الدين: ۹٩‏ فيه : روی الشیخ الفقیه آبو الفتح الکراجکی فى 
کتابه كنز الفوائد. مرفوعاً إلى الحارث الأعور» مناقب أمير المومنین لا لمحمّد بن سلیمان 
الكوفى : ۰ بتفاوت يسير» ونحوه شرح الأخبار: ع ۷۱ كشف الغمّة: ۶۱۸/۱ 
عن زيل د بن أرقم قال : أقبل نبی - الله من حجة الوداع حتى إذا نزل بغدير الجحفة ‏ بين 
مك والمدينة ‏ قام بالدوحات فقم ما تحتهنّ من شوك ونادى الصلاة جامعة قال : فخرجنا 
إلى رسول الله ما فى يوم شديد الحر و إنّ متا من يضع بعض ردائه تحت قدميه من شدّة 
الرمضاء حتّی انتهينا إلى رسول الله ليخا فصلى بنا ثم انصرف فقال ... بتفاوت يسير. 
ونحوه الصوارم المهرقة : ۰۱۸۰ سنن الترمذي : ۵ ح ۱ سنن الدارمی : 13۳۰/۲ 
والمصتف لابن أبى شيبة : 2۱۷۸/۷ ۰۲ والدر المنثور للسيوطى : ۰۳۳۷/۱ وكنز العمّال : 
۱ بتفاوت يسير فى الجميع . 
۳). المفضل بن صالح. عذه الشيخ فى رجاله من أصحاب الصادق ل قائلاً: أبو علىَ مولى 
بني أسدء یکتی بأبى جمیلة. مات فى حياة الإمام الرضا 2 . راجع قاموس الرجال: 
۰ رقم ۷1۹۵ ورجال الشيخ: ۳۰۷ رقم 011/٤40٤١‏ . 


بیان فضائل قران ۳۳ 


زند به سوی صراط مستقیم هدایت می‌شود. اين کتابی شریف. نیرومند و 
بی‌مانندی است که باطل - نه از پیش رو و نه از پشت سر - در أن راه ندارد؛ 
کتابی است که از طرف خدای حکیم و حمید نازل شده است. 

۳) از ابو جمیله مفضل بن صالح نقل نموده که یکی از اصحاب گفته است: 

رسول خدا لسن روز جمعه. بعد از نماز ظهر رو به مردم نمود و خطبه‌ای 
برای آنان ايراد نمود: ای مردم! خداوند مرا خبر داده که هر پیامبری نصف عمر 
پیامبر قبل از خود را می‌نماید. من گمان می‌کنم که به زودی دعوت حق را لبيك 
گویم. از من سؤال خواهند کرد و از شما نیز سوال خواهد شد؛ سپس از آن 
فرمود: ایا من رسالت خود را به شما رسانده‌ام؟! شما جه می‌گونید؟ 

گفتند: ما گواهی می‌دهيم که شما تبلیغ رسالت نمودی و نصيحت کردی و 
در راه خدا جهاد نمودی. خداوند جزای خير به شما عنایت کند. 

اظهار نمود: خداياء تو شاهد باش. 

آن كاه فرمود: ای مردم! مگر شما گواهی نمی‌دهید که خدائی جز افریدگار 
جهان نیست؟ و اينكه محمد بنده و رسول اوست؟ و بهشت حق است و جهنم 
واقعیّت دارد؟ و زنده كردن بعد از مرگ حق است؟ 

گفتند: ( خداوندا). بلی. 

اظهار نمود: خدایا تو کواه باش. بعد فرمود: ای مردم! به راستی خدا مولای 
من است و من نسبت به مؤمنين از جانشان اولى تر هستم بدانید كه هر كس من 
سرورو رهبر اويمء على نیز سرور و رهبر اوست. خدایا دوست بدار هر که على 
را ولی خود بداند و دشمن بدار هر که على را دشمن دارد. 


بعد از آن فرمود: ای مردم! من (در رفتن سفر آخرت) بر شما سبقت می‌گیرم 


۳ في فضائل القرآن 


قال : اللهم اشهد. : ثم قال : يا أيّها الناس! ألم تشهدوا أن لا اله الا الله. وأنّ 
محتدا ده ورسوله. وا الجنّة حو وأ الشار حي وان الع خر 
بعد الموت؟ قالوا: [اللهم] نعم. قال : اللهم اشهد. 

نم قال : يا أيّها الناس! إِنَّ الله مولاى وأنا أولى بالمؤمنين من آنفسهم. ألا من 
كنت مولاه فعلىّ مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. 

ثم قال : أيّها الناس! انی فرطكم وأنتم واردون على الحوض . وحوضى أعرض 
این بصرى وتا دجم ان شا سامح 

قالوا “وما التقلان؟ با رسول الله 

قال اقلا کر كتاب الله سبب؛ طرفه بسيدي الله وطرف في أيديكم. 
اللطيف الخبير : أن لا يتفرّقا حتّى يلقيانى ؛ وسألت الله لهما ذلك فأعطانیه ٠‏ فلا 
تسبقوهم فتضأوا. ولا نقصروا عنهم فتهلكوا. واف لومم ۱ 
كانت بعدی فتنة - وهي گنه ناک میب : یکتاب الله وبمل بن 
ول سب بصافحنی یوم القيامة. را وهو الفاروق يفرق 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۶۱/۲۳ ٩۲‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲7/۱ 4. وإثبات 
الهدا: : ۵۳۹/۳. 
الخصال : 1۵/۱ ح ۹۸ بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۱۲۱/۳۷ ح ۰۱۵ الصوارم‌المهرقة في 
جواب الصواعق المحرقة : ۰۱۸۰ فيه : أنه إا خطب بغدیر خم تحت شجرات فقال أيّها 
الناس! ان قد نبانی .. 


بیان فضائل قران ۳ 


و شما در كنار حوض ( کوثر) بر من وارد می‌شوید. حوضی که پهنای آن به اندازه 
فاصله بين بصره و صَنعاء است. در أن حوض به تعداد ستارگان» قدح‌های 
نقره‌ای است. بدانید که وقتى در كنار حوض بر من وارد شوید. من از شما راجع 
به دو ذخيره گرانبها پرسش می‌کنم» مواظب باشید که با آن دی پس از من چگونه 
رفتار خواهيد کرد. 

گفتند: ای رسول خدا! آن دو ذخيره گرانبها جیست؟ 

فرمود: ذخیره اکب کتاب خداست که یک طرف أن به دست خدا و یک طرف 
دیگرش به دست شماست. به آن تمشک جویید تا گمراه نشوید و خوار نگردید؛ 
و ذخیره اصغر عترت و اهل بيت من هستند. خداوندٍ لطیف و خبیر به من اطلاع 
داده است که آن‌ها از یک‌دیگر جدا نخواهند شد تا بر من وارد شوند. من نیز از 
خداوند همین را درخواست داشته‌ام و او اجابت نمود. يس بر آن‌ها سبقت 
نگیرید که گمراه می‌شوید و از آنان عقب نمانيد و گرنه هلاک خواهید شد و به 
آن‌ها چیزی نیاموزید که از شما داناترند. 

*) از ابو عبد الله مولی بنی هاشم از ابو سخیله روایت کرده است. که گفت: 

من با سلمان, از کوفه. برای انجام حج حرکت نموديم. چون به اباذر 
برخوردیم اظهار داشت: يس از من فتنه و آشوبی بر پا شود - که خواهد شد - بر 
شما باد که دو موضوع را از دست ندهید: كه یکی کتاب خداوند و دیگری على 
بن ابی طالب است؛ زیرا که از رسول خدا ی شنیدم که به على م1 اشاره 
فرمود: اين اول کسی است که به من ایمان آورد؛ اول کسی است که در قيامت با 
من مصافحه می‌کند؛ راستگویی بزرگ است؛ فارق و جدایی انداز بين حق و باطل 


می‌باشد. على تیه رئيس و پیشوای مؤمنين است و ثروت. پیشوای منافقین. 


۳2 في فضائل القران 


بين الحق والباطل . وهو يعسوب الموّمنین . والمال يعسوب المنافقین." 

1/۵ - عن زرارة. عن أبى جعفر يلجا بش قال : 

خطب رسول الله ااا بالمدینة. فکان فیما قال لهم : الحديث !"ا 

۱ - عن داود بن فرقد. قال : 

سمعت آبا عبد الله ‏ بقول : علیکم بالقرآن. فما وجدتم آية نجا بها من كان 
قبلکم فاعملوا به . وما وجدتموه هلك من كان قبلکم فاجتنبوه.!۲ 

۷ - عن الحسن بن موسی الخشّاب. رفعه قال : قال أبو عبد الله ام : 

لا يرفع الامر والخلافة إلى آل أبى بكر أبداً. ولا إلى آل عمر. ولا إلى آل 
بنى أميّة. ولافى ولد طلحة والزبير أبداً. وذلك أنّهم بتروا القرآن. وأبطلوا السئن . 
وعطّلوا الأحكام. 

وقال رسول الله یس : القرآن هدى من الضلالة . وتبيان من العمى . واستقالة 
من العثرة . ونور من الظلمة . وضياء من الأحزان. وعصمة من الهلكة. ورشد من 
الغواية . وبيان من الفتن . وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة. وفيه كمال دينكم. 


5 ۲۰/۱ عنه بحار الأنوار : ۲ ۰۲۷ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
الأمالى للطوسى : 2۱۶۷ ۲۶۲(المجلس الخامس فيه بقية أحاديث) بإسناده عن أبى سخيلةء‎ 
قال: حججت أنا وسلمان الفارسی. فمررنا بالربذة وجلسنا إلى أبى ذرٌ الغفارى» عنه » عنه‎ 
۳۸ البحار: 1۲۶/۲۲ ح 25 ونحوه بشارة المصطفى الا : 84 و۱۰۳ و3107 عنه البحار:‎ 
فصل فى‎ (780/١ : ۷ح ۰۲۲ شرح الأخبار: 1701/7 ح 004 بتفاوت يسير» وكشف الغمة‎ 
ذكر مناقب شتی), ونحوه تاريخ مدينة دمشق : ۸۱/۶۲ وفرائد السمطين: ۰۱8۰/۱ سير‎ 
۰۱۰۲/۹ : أعلام النبلاء : ۷۳/۲۳ مختصراً ونحوه مجمع الزوائد‎ 

۲ البرهان فى تفسير القرآن: ۲۰/۱ ذيل ح ٩‏ 

۳). عنه بحار الأنوار: 45/47 ح 4۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 7١/١‏ ح ۷ 


بیان فضائل قران ۳۷ 


۵ -از زراره از امام باقر ا روایت کرده است. که فرمود: 

رسول خدا مه در مدینه حطبه‌ای را ایرد نمود. در ضمن أن فرمود: .. 

۶ از داود بن فرقد روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع شنیدم که می‌فرمود: بر شما باد به قرآن. يس هر آیه‌ای را 
یافتید كه پیشینیان شما به وسيلة أن نجات یافته‌اند. به آن عمل نمایید و هر جه را 
دیدید که باعث نابودی بیشینیان شما گردیده است. از آن اجتناب ورزید. 

۷ از حسن بن موسی خشاب نقل كرده است. كه كفت 

امام صادق عي فرمود: امر خلافت در دودمان ابو بکر و عمر هرگز باز نگردد 
نه در بنی‌امیّه و نه در فرزندان طلحه و زبير باز نخواهد گشت. برای آن‌که اینان 
قرآن را به یک سو رها و سنّت ها(ی رسول خدا يَلبِك) را باطل. و احکام 
(الهی) را تعطیل (و بی اهمیّت رها) کردند. 

و رسول خدا یل فرموده است: قرآن راهنمایی در گمراهی‌هاء بینائی برای 
هر کوری است؛ و سبب بخشش وگذشت از لغزش‌ها و روشنی در هر (نوع) 
تاریکی و نوری از غم واندوه‌ها خواهد بود. سدی در برابر پیشامدها(و بدعت 
ها) است. نگاهدارنده از هر هلاکتی, ره‌جوئی در هر گمراهی و بیانگر هر فتنه و 
اشتباهی است. انسان را (از يستىهاى دنيابه سعادت‌های) آخرت می‌رساند و در 
أن كمال دين شماست. ۱ 

پس توصيف رسول خدا لا برای قرآن اين گونه می‌باشد که هيج كس از 


قران روی گردان نشود جز به سوی دوزخ. 


۳۸ في فضائل القران 


فهذه صفة رسول الله لس للقرآن. وما عدل أحد عن القرآن إلا إلى النار )١(‏ 

۸ - عن مسعدة بن صدفة قال : 

قال أبو عبد الله :إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن 
وقطب جميع الکتب. عليها يستدير محكم القران. وبها نوهت الكتب ويستبين 
الایمان. وقد أمر رسول الله وس أن يقتدى بالقرآن وآل محمّد عب . وذلك 
حيث قال فى آخر خطبة خطبها: إلى تارك فيكم الثقلین : الثقل الأكبر . والشقل 
الأصغر. فأما الأكبر فكتاب ربّى . وأمًا الأصغر فعترتى أهل بيتى . فاحفظونی فيهما 
فلن تضلوا ما تمشکتم بهما !1۳ ۱ ۱ ۱ 

48 - عن فضیل بن يسارء قال : سالت الرضا ما عن القرآن؟ 

فقال لی : هو کلام الله ۲۱ 

۰ - عن الحسن بن على علي . قال : 

فيل لرسول الله َف : إنّ مك ستفتتن . فسئل ما المخرج من ذلك؟ 

فقال : کتاب الله العزيز الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تنزیل 
من حکیم حمید . من ابتفی العلم فى غيره أضله الله. ومن ولى هذا الامر من جبّار 
فعمل بغیره . قصمه الله. وهو الذکر الحکیم . والنور المبین . والصراط المستقيم . 
فيه خبر ما قبلکم . ونباً ما بعدكم . وحکم ما بینکم . وهو الفصل ليس بالهزل . وهو 


.۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۰/۱ ح‎ 4۳ 2۹1/٩۲ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
آشار الیه, و ۲۷/۹۲ ح ۲۹ البرهان فى تفسیر القرآن:‎ ٩۲ عنه بحار الأنوار: ۱۸۲/۲۳ ذیل ح‎ . )۲ 
۸ ۱ 


۳). عنه بحار الأنوار: ۱۲۰/۹۲ح ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۰/۱ .٩‏ 


بیان فضائل قران ۳۹ 


۸ از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: به راستی که خداوند ولایت ما اهل بيت را قطب و 
محور قرآن و محور تمامی کتاب‌های آسمانی قرار داد؛ محکمات قرآن بر گرد 
اين موضوع می‌گردد. که کتابها(ی آسمانی هم) به أن اشاره نموده‌اند. و ایمان به 
وسیله آن آشکار می‌شود. 

و همانا رسول خدا علض فرمان داد که به قرآن و به آل محمد لبي اقتدا 
شود و اين در أخرين خطبه‌ای بود که ايراد نمود و فرمود: من در ميان شما دو 
ذخیره‌ای گرانبها برجای می‌گذارم: ذخیره اکبر و ذخیره اصغر. 

اما اکبر کتاب پروردگارم است و اصغر. عترت من - اهل بیتم - خواهند 
بود» خرمت مرا در مورد آن‌ها رعایت كنيد که اگر به آن‌ها تمسّك جویید 
هرگز گمراه نخواهید شد. 

٩‏ از فضیل بن يسار روایت کرده است که گفت: 

از امام رضا ع (در بارة قرآن) سژال کردم؟ فرمود: قرآن سخن خداوند است. 

۰ .از امام حسن مجتبی عم روایت کرده است. که فرمود: 

به رسول خدا یلص گفته شد: به راستی امّت تو به زودی مورد فتنه‌ها و 
دسیسه‌ها قرار می‌گیرد. سؤال شد که راه نجات چگونه است؟ 

فرمود: تمسّى به کتاب عزیز خداوند. که باطل - نه از پیش رو و نه از يشت 
سر - در آن راه ندارد. کتابی است که از طرف خدای حکیم و حمید نازل گردیده؛ 
هر که دانش را در غير أن جستجو کند. خداوند او را گمراه کند و کسی که در اين 
امر (ولایت و امامت) از ستمگری پیروی نماید و به غير از قران عمل کنده 
خداوند او را با شکست مواجه کند. قرآن تذکر دهنده و یادآورنده‌ای حکیم و 


نوری روشنایی بخش و صراطی مستقیم است. 


۶۰ في فضائل القران 


الذى سمعته الجنّ فلم تنلها أن قالوا : « انا سَمغتا قَرْءَانًا عَجبّا # يَهْدِىَ 
إلى آلرّشد امنا به ۰۱4 لا يخلق على طول الردء ولا يسنقضى عسبره 
ولا تفنی عجائبه ( ۱ 

11/11[ - عن محمّد بن حمران. عن أبى عبد الله مقا قال : 

إن الله لما خلق الخلق فجعله فرقتين > فجعل خيرته فى إحدى الفرقتين . ٠‏ ثم 
جعلهم أثلاثا . ٠‏ فجعل خیرته فى احدی إلا : ث. ثم لم يزل يختار حتی اختار عبد 
مناف . ثم اختار من عبد مناف . هاشم ثم اختار من هاشم . عبد المطلب؛ شم 
اختار من عبد المطلب عبد الله واختار من عبد الله ٠‏ محمّداً رسول الله الاش 
فكان أطيب الناس ولادة وأطهرهاء فبعثه له الله بالحق بشيراً ونذيرًء وأنزل عليه 
الكتاب . فليس من شىء إلا فى الكتاب تبیانه .۲۱ 

32۸ - عن عمرو بن قيس . ٠‏ عن أبي جعفر ی قال : سمعته يقول : 

إن الله تبارك وتعالی لم يدع شیثاً يحتاج إليه الأمّة ة إلى يوم القيامة إلا آنزله فى 
كتابه. وبيّنه لرسوله . وجعل لكل شىء حدّاً. وجعل دليلاً يدل عليه. وجعل على 


من تعدّى ذلك الحدّ حرا (؟ا 


.۲ - ۱/۷۲ سورة الجن:‎ .) ١ 

۱۰ ۲۰/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۷/۹۲ ح ۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)١ 
۰۱۸۵ : اعجاز القرآن للباقلانی‎ 

۳). عنه بحار الأنوار: 44/47 ح 44 فيه : عن محمّد بن حمدان, والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۸۱ ۱ 
المحاسن للبرقی : ۲۹۷/۱ ح ۳۵۶(باب ۳) عنه البحار : 2۸٩/۸۹‏ ۳۳. 

.۱۲ 7۲۱/۱ عنه البرهان فى تفسیر القران:‎ . )٤ 
۳ الکافی : ۱ ح ۲ عنه وسائل الشیعة: 7۱۹/۲۸ ۳۶۱۰۳ بصائر الدرجات: 1ح‎ 
۰۱۱ 2۸6/۸۹ : بتفاوت يسرء (باب - ۳ معرفة العالم الذي من عرفه) عنه البحار‎ 


بیان فضائل قران 1۱ 


اخبار گذشتگان پیش از شماء جریانات دوران خودتان و حوادث بعداز شماء 
در آن مو جود می باشد. اين کتاب تشریح حقایق و واقعيّات است. أن چنان کتابی 
كه جنيّان (هنگام نزول قرآن) شنیدند. ولی به آن دست نیافتند و گفتند: «به راستی 
که ما قرآن شگفت اوری را شنیدیم # که به سوی سعادت و كمال هدایت 
می‌نماید. پس به آن ایمان آوردیم». به وسیله رد و ايراد کهنه و مندرس نشود 
عبرت‌ها و شكفتىهايش نابود نگردد» (آری) شگفتی‌های اين کتاب بی پایان است. 

۱ از محمد بن خمران روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لج فرمود: موقعی که خداوند بندگان را آفرید. آن‌ها را دو گروه 
قرار داد. پس برترین مخلوق خود را در یکی از آن دو گروه قرار داد و ايشان را 
سه دسته گردانید؛ برترین مخلوق خود را در یکی از آن سه قرار داد. سپس بر 
همین شیوه برترین‌ها را برگزید تا آن‌که عبد مناف را انتخاب نمود و از عبد 
مناف. هاشم را و از هاشم» عبد المطلب را و از عبد المطلبء عبد الله را و از عبد الله 
محمد رسول الله يبك را برگزید. که از جهت ولادت. پاک و پا کیزه‌ترین مردمان 
بود؛ يس خداوند او را بر حق و بشارت‌دهنده و انذارکننده بندگان مبعوث نمود و کتابی 
را بر او نازل کرد كه چیزی موجود نیست مگر آنکه در أن کتاب تبیین گشته است. 

۲ از عمرو بن قيس روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ما شنیدم که می‌فرمود: به راستی که خداوند تبارک و تعالی 
جيزى را که مورد نیاز اين آمت تا قيامت باشد. رها نکرده مگر آن‌که در کتاب 
(قرآن) بیان کرده و بر رسول گرامی اش نازل کرده است؛ و برای هر چیزی 
محدوده‌ای همراه با راهنما و دلیل, قرار داده است و هر كس از آن حدود تجاوز 
نماید برایش مجازات مقرّر نموده است. 


۲ في فضائل القران 


۲۳ - عن زرارة قال : سالت أبا جعفر ب عن القرآن؟ 

فقال لى : لا خالق ولا مخلوق'ء ولکنه كلام الخالق !۲ 

۱ /۱:1 - عن زرارة قال : سألته عن القرآن. أخالق هو؟ 

قال : لاء قلت : امخلوق؟ 

قال : لاء ولکته کلام الخالق - د يعنى اه کلام الخالق بالفعل - 

06 - عن مسعدة بن صدقة؛ عن أبى عبد عبد الله 50 
عن جده ی , قال : ۱ 

خطبنا أمير المؤمنين ا خطبة فقال فيها : 

نشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمّداً عبده ورسوله ‏ أرسله 
بكتاب فصّله واحکمه واعزه وحفظه بعلمه , وأحكمه بنوره وأيّده بسلطانه. 
وكلأه من لم یتنژه هوی. لا تمیل به شهوة. لا یاتیه الباطل من بين يديه. ولا من 
خلفه . تنزيل من حکیم حمید . ولا یخلقه طول الرد ولا تفنی عجائبه . من قال به 
صدق . ومن عمل به أجر. ومن خاصم به فلح. ومن قاتل به نصر. ومن قام به 


.)١‏ هذا الخبر وأشباهه ممّا يتمسّك به فى البحث عن مخلوقيّة القرآن وقد عنونه كثير من 
العلماء والمحدثين من الخاصّة وغيرهم فى کتبهم. فراجع البحار: .۱٤۷/۲‏ و ۳۱/۱۹ وكتاب 
البيان فى تفسير القرآن : ۱ وكتاب الملل والنحل (ط مصر): ۰۱۱۷/۱ وتاريخ الخلفاء : 
۷ وغير ذلك . 

.۱۳ 2۲۱/۱ عنه بحار الأنوار : ۲ حح ۸ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
الأمالى للصدوق: 646 ح ۱۲ (المجلس ۸۱) بإسناده عن الحسين بن خالد» قال : قلت‎ 
.١ 2۱۱۷/۸۹ عنهما البحار:‎ ١ للرضا طا .. .. ونحوه التوحيد: ۲۲۳ ح‎ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۲۰/۹۲ 4 والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۱/۱ ۱۶. 

. فى النسخ : أوء وما آثبتناه فمن البحار‎ .)٤ 


بیان فضائل قران ۳ 


۳ - و از زراره روايت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ِا پیرامون قرآن سژال کردم؟ 

فرمود: قرآن نه خالق است و نه مخلوق, بلکه سخن و کلام خالق(خداوند) است. 

 )۴‏ نیز زراره گفت: 

از آن حضرت پیرامون قرآن سوال کردم که آیا خالق است؟ 

فرمود: نه گفتم: آيا مخلوق است؟ 

فرمود: نه» ولکن سخن خالق است - يعنى» قرآن سخن خالق می‌باشد که به 
فعلیّت و حالت کنونی در آمده است -. 

۵ - از مسعدة بن صدقه. از امام صادق» از يدر و جد 5 بزركوارش اق 
روایت نموده است. که فرمود: 

امير مؤمنان على 2 خطبه‌ای خواند و در آن فرمود: شهادت می‌دهیم که 
خدایی جز خدای يكانه نيست و شریکی ندارد؛ و این که حضرت محمد کل 
بنده و رسول اوست. او را با کتابی (قرآن) محکم و روشن و آیاتی ماندگار (برای 
راهنمائی بشر)» محفوظ (از دستبرد اجانب) فرستاد. با نور حکمت خود محکمش 
نمود و با قدرت خود تایید و پایدارش گردانبد. آن را دور نمود از اينكه هواها پرا کنده و 
متلاشی اش کند و يا شهوات متمایل أن شود ويا باطل نتواند - از پیش رو و نه از يشت 
سر - در أن راه یابد. کتابی است كه از طرف خدای حكيم و حمید نازل كرديده؛ ايراد 
شبهه‌ها أن را کهنه و تضعیف نکند. شگفتی هایش نابود و فانی نگردد. هر که گویای به 
آن باشد راستگو, هر که بر طبق آن عمل نماید مأجور؛ هر که به وسیله آن مخاصمه و 
محاجه کند رستگار و پیروز باشد؛ هر که به وسیله آن مقاتله نماید نصرت یابد؛ و هر که 


به وسیله أن به پا ایستد به سوی صراط مستفیم هدایت يابد. 


7 في فضائل القران 


هد ىإلى صراط مستقيم » فيه نبأ من كان قبلكم والحكم فيما بينكم » وخيرة 
معادكم . أنزله بعلمه. وأشهد الملائكة بتصديقه. 

قال الله جلّ وجهه : « للكن الله يَشْهَدُ ما انَل إِلَِك آنّله, پعلمهی و ملک 
يَشْهَدُونَ کی بالله شَهِيدًا 4ء فجعله الله نورا بهدي للتي هي أقوم. وقال: 
ذا قرانه ابع قُْءَائَهُ 4 ۱ وقال: ۳-1 ما آنزل الم من رب ولا تسه ۳9 
من ذونهی أَوْليَآءَ قليلاً ما کون ۳۱4. 

وقسال: «فَاسْتَقِمْ كَمَآ مرت وَمَن تاب مَعک و لا تَطْعَوا ار بما تَعْمَلُونَ 
تَصِيرٌ ر 4 ففي اثباع ما جانکم من الله الفو ز العظیم. وفی ترکه الخطاء ء المبین . 
قال : « فا نکم مَبَى هُدٌّى فَمَنِ اب هُدَاىَ فلا یتضل و لا يَشْمَى , ۷ فجعل 
فى انّباعه كل خير يرجى فى الدنيا والآخرة. فالقرآن آمر وزاجر. حدّ فيه الحدود. 
وسن فيه السئن. وضرب فيه الأمثال؛ وشرع فيه الدين؛ إعذاراً من نفسه. وحجّة 
على خلقه. أخذ على ذلك ميثاقهم. وارتهن عليه أنفسهم ليبيّن لهم ما يأتون 


2 می عَلِيمُ د (Vv)‏ 


.١11/4 سورة النساء:‎ .) ١ 
. ۱۸/۷۵ سورة القيامة:‎ .) ١ 
.۳/۷ سورة الأعراف:‎ ۳ 
. ۱۱۲/۱۱ سورة هود:‎ . )۶ 
. ۱۲۳/۲۰ : سورة طه‎ . )0۵ 
. ٤۲/۸ : سور الأنفال‎ .)١ 


۷. عنه بحار الأنوار: ۲٥/۹۲‏ ح ۲7 والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۱/۱ ۱۵. 


بیان فضائل قران 3 


در آن سرگذشت پیشنیان شما و احکام و برنامه‌هاء معاد و قيامت شما را (بر 
دنیای فانی) برتری داد آن را با علم خود نازل کرد و فرشتگان را بر تصدیق آن 
گواه گرفت. که خداوند جلیل فرموده است: «ولکن خداوند به آنچه بر تو 
فرستاده گواهی می‌دهد که با علم خويش نازل کسرده و فرشتگان نیز گواهی 
می‌دهند. هر حند که گواهی خداوند کفایت می‌کند ». 

يس أن را نوری قرار داد که هدایتگر کسانی باشد که ثابت و پابرجا هستند؛ و فرمود: 
هر كاه أن را خواندی, از آن پیروی نما و با آن همراه باش؛ و فرمود: از چیزی که از طرف 
پروردگارتان برای شما نازل گشته بیروی نمایید و با غير خدا مأنوس نشوید و از آن‌ها 
ييروى نکنید. که افراد اندکی از شما متذکر خواهید شد؛ و فرمود: «پس بر همان گونه که 
دستور یافته‌ای باکسانی که با تو (به سوی خدا آمده و) توبه نموده‌اند. محکم و با 
استقامت باش و طغیان نکنید که آنچه را انجام دهید خداوند به آن بينا است». 

بنابراین در پیروی آنچه از سوی خدا آمده سعادتی عظیم و در رهایی از آن 
اشتباهی آشکار خواهد بود. که فرموده است: «پس هرگاه هدایت من بر شما آمد. 
هر كس از آن پیروی کند نه گمراه خواهد شد و نه در شقاوت قرارگیرد». پس تمام 
خيرهاى دنيا و آخرت را در پیروی از آن قرار داد. 

يس فران هم امر کننده است و هم بيم دهند. حدذى است كه در أن حد و مرزها 
تعبین گشته» در أن روشها و اداب اخلاقى ترسيم شده ضرب المثلها(ى سازنده) 
مطرح كشته. مسایل دين در آن تشریع گردیده تا آنکه عذر موجه خود را بیان نماید و 
حجتی برای بندگان باشد و بر اين مطلب از ایشان عهد و پیمان گرفته و خودشان را بر 
ان شاهد گرفت, تا آنچه را كه انجام داده و آنچه را که رعایت و اجتناب کرده‌انده 


5 في فضائل القرآن 


37 - عن ياسر الخادم عن الرضا ا أنه سئل عن القرآن؟ 

فقال: لعن الله المرجئة(١)‏ ولعن الله أبا حنيفة [أبا عبيدة) أنه كلام الله غير 
مخلوق حیث ما تکلمت به وحیث ما قرأت ونطفت. فهو کلام وخبر وقصص !۱۲ 

۷ -عن سماعة قال: قال أبو عبد الله ا 

إن الله أنزل عليكم كتابه. وهو الصادق الب فيه خبركم. وخسبر من قبلكم. 
وخبر من بعدکم. وخبر السماء والأرض. ولو أتاكم من يسخبركم عن ذلك 


لتمجبتم من ذلك" 


. وهم الذين بعتقدون بأئه لا يضر مع الایمان معصية. كما لا ينفع مع الکفر طاعة. وقیل غير ذلك‎ .) ١ 
۰۱۱ 2۲۲/۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۲۰/۹۲ ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)۲ 
.۱۷ 2۲۲/۱ عنه بحار الأنوار: 40/47 ذيل ح ۳۵ آشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۳ 
ح ۳۹۰(۳۵۳ باب إنزال اللّه فى القرآن تبياناً) بتفاوت يسيرء عنه البحار‎ 5717/١ المحاسن:‎ 
. 184 ۷۷/۳ مع ۳۵ الکافی : ۲ ح ۳ ونور الثقلين:‎ ۲ 


بیان فضائل قرآن ۷ 


اخبار گذشتگان پیش از شماء جریانات دوران خودتان در آن موجود است. 
برایشان تبيين کند. «تا آن‌که از روی حخت و برهان. هلاک (و گمراه) شوند و 
از روی حجت و برهان. زنده (و هدایت) گردند و به راستی که خداوند شنوا 
و داناست». 

۶) از یاسر خادم روایت کرده است. که كفت: 

از امام رضا مش دربارة قرآن سوال شد؟ 

فرمود: خدا لعنت کند (طایفه) مُرجئه١'‏ راء خدا لعنت کند ابو حنيفه 
(ابوعبیده) راء به راستی که قرآن بدون آن‌که مخلوق باشد به هر طوری که قرائت 
نمائی و بر زبان جاری کنی سخن خداست. براستی که قرآن (مجموعه‌ای از) 
سخنان, اخبار و داستان‌هامی باشد. 

۷) از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: همانا خداوند کتابی را بر شما نازل کرد که راستگو 
و نیکو است. درآن احوال شماء اخبار گذشتگان و آیندگان بعد از شماء 
اخبار اسمان و زمين را در بر دارد. چنانچه از آن اخبار برایتان بیان شود 
به شگفت درابيد. 


.)١‏ آن‌ها گروهی هستند که عقيذه دارند با داشتن ايمان, گناه و معصيت صرری نمی رساند 
همجنان که با کف اطاعت ( و عبادت) سودی نخواهد داشت. 


باب ترك رواية التی بخلاف القرآن 

۸ - عن هشام بن الحکم . عن أبى عبد الله ا قال : 

قال رسول الله يفي - فى خطبة بمنی أو بمکّة -: يا ها الناس! ما جانکم 
عى يوافق القرآن فأنا قلته. وما جانکم عنّى لا يوافق القرآن فلم أقله. ۱۱ 

۹ -عن إسمعيل بن أبى زياد السکونی. عن أبى جعفر. عن أبيه . عن 
علی صلوات الله عليهم . قال : ۰ | ۱ 

الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلکة. و ترکك حدیثاًلم تروه خير 
من روايتك حديثاً لم تحصه. إن على كل حتّ حقيقة . وعلی کل صواب نوراً؛ فما 
وافق كتاب الله فخذوا به. وما خالف كتاب الله فدعوه (۲) 

۱۳/۰ - عن محمّد بن مسلم. قال : قال أبو عبد الله لب : 

يا محمّد! ما جائك فى رواية من بر أو فاجر یوافق القرآن فخذ به . وما جائك فى 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۶۶/۲ ح 4٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۷۳/۱ ۷ ومستدرك 
الوسائل : ۳۰٤/۱۷‏ ح ۰۲۱۶۱۶ 
المحاسن: 2۲۲۱/۱ 01٠١‏ (باب ۰۱۱ الاحتیاط فى الدین). عنه البحار: 2۲۶۲/۲ ۳۹. 

۲ عنه بحار الأنوار : ۲ ج ۳0 و ۲۶۳ ذیل ح ٤‏ آشار إليه. و وسائل الشيعة : ۷ جح ۳۳0۵۳۰ 
قطعة منه. والبرهان فى تفسير القرآن : 7۷۳/۱ ۸ ومستدرك الوسائل : ۳۰۳/۱۷ ۰۲۱۱۵ 
المحاسن: ۲۲۹/۱ ح ۰۱6۰ (باب ١١‏ حقيقة الحقّ)فیه : عن قوله : ان على كل حق .... 
عن رسول الله فوا عنه البحار: ۲8۳/۲ 44 و۲۵۹ ح ۷ قطعة منه. ونحوه الکافی : 
0١‏ حم ۱ عنه وسائل الشیعة : 2۱۰۹/۲۷ ۳۳۳۶۳ والأمالی للصدوق: ۳۹۷ ح ١١‏ 


باب رها كردن روایات مخالف قرآن 

)١‏ از هشام بن حکم. از امام صادق ع روایت کرده است. که فرمود: 

رسول خدا يلكي در منى ‏ يا مکه -خطبه‌ای ايراد نمود و فرمود: ای مردم! 
آنچه که از من به شما رسد اگر موافق کتاب خدا بود آن را گفته‌ام و آنچه بر 
حلاف کتاب خدا باشد آن را نگفته‌ام. 

۲) و از سکونی. از امام باقر لب به نقل از يدر بزرگوارش عله روایت 
کرده که فرمود: 

امام على ما فرمود: تأمّل و توقف نزد چیزی که شبهه‌ناک و حقّ از 
باطل نامعلوم است. بهتر از افتادن در سختی هلاكت و تباه شدن می‌باشد؛ 
ترک نمودن حدیث و سخنی كه أن را (از دیگری) روایت نکرده‌ای. برایت بهتر 
است از روایت حدیثی که آن را خوب حفظ نکرده‌ای. به درستی که برای هر 
جریان حقیء واقعیتی است و در هر جریان درستی. نوری وجود دارده پس هر 
آنچه که موافق کتاب خدا (قرآن) است آن را دریافت كنيد و آنجه را که مخالف 
کتاب خداست رهایش نمائید. 

اسان ملم روایت گرد س کک 

امام صادق ع2 ا فرمود: ای محمد! اگر روایتی به شما رسيد و چه گوینده آن. 
حوب و چه بد باشده جنانجه آن روایت با قرآن موافقت کند. أن را بگیر و (بر 


طبق آن) عمل كن؛ ولى اكر با قرآن مخالف بود أن را مورد عمل قرار مده. 


1 تفسير العیاشی»: ترك ما بخلاف القرآن 


رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تاخذ به (۱) 

۱ - عن ايوب بن حر قال : 

سمعت أبا عبد الله لا يقول : کل شىء. مردود إلى الكتاب والسنّة. وكل 
حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف !1 
۲ / زه] - عن كليب الأسدى . قال : سمعت أبا عبد الله .أ ا يقول : ما آتاكم 
عتا من حديث لا يصدّقه كتاب الله . فهو باطل ۳۱ 

۲۳ - عن سديرء قال :كان أبو جعفر مش وأبو عبد الله شا يقولان: لا 
يصدّق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسئة نبیّه يلك ۵۱ 

۶ - عن الحسن بن الجهم . عن العبد الصالح ا قال 
إذاكان جائك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديشناء فان 


أشبههما فهو حق . وان لم يشبههما فهو باطل ۲٩!‏ 


الوسائل : ۳۰۸/۱۷ ۲۲1۱۳ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۶۲/۲ ذیل ح ۳۷ شار الیه. والبرهان فى ت تفسير القرآن: 2۷۳/۱ ۰۱۰ 


ومستدرك الوسائل : 2۳۰۳/۱۷ ۲۱۶۱۷ 
المحاسن: ۲۲۰/۱ ح ۱۲۸ عنه البحار: ۲۶۲/۲ ح ۳۷ الکافی : 1۹/١‏ ح ۰۳ عنه وسائل 
الشيعة : ۱۱۹/۲۷ ح ۷ مشكاة الأنوار: ۱۵۲ (الفصل ۲ فى الأخذ بالسنّة). 
۳). عنه البرهان فى تفسیر القران : ۷۳/۱ ۰۱۱ ومستدرك الوسائل : 2۳۰۳/۱۷ ۲۱۶۱۸. 
المحاسن : ۲۲۱/۱ 2 ۰۱۲۹ عنه البحار: ۲۶۲/۲ ج ۱۳۸ ومستدرك الوسائل : 2۳۰۶/۱۷ ۲۱۶۱۸ 
۶ عنه بحار تور ۲ ح ۱. ووسائل الشیعة : ۱۲۳/۲۷ ۳۳۳۸۰ والبرهان فى 
تفسير القرآن : 2۷۳/۱ ٠١‏ . 
). عنه بحار اور ۲ ح ۵۲ ووسائل الشيعة: ۱۲۳/۲۷ 2 ۳۳۳۸۱ والبرهان فى 


تفسیر القران : تفه 1۳ 


رها كردن روايات مخالف قران 0١‏ 


۴) -ازايّوب بن حر روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق جلا شنيدم که می‌فرمود: هر چیزی به کتاب خدا و سئت 
(.حضرت رسول کل ) ارجاع و تطبیق داده می‌شود؛ هر حدیثی که موافق 
کتاب نخدا نباشد. مزخرف و دروغی فریبنده است. 

۵ و از کلیب اسدی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق نت شنيدم که می‌فرمود: آنچه از احادیث ما به شما می‌رسد. 
چنانچه کتاب خدا أن را تصدیق نکند. باطل و غير حق است. 

۶) و از شدیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر و امام صادق عِْا می‌فرمودند: حدیثی را از ما قبول نکنید مكر آن‌که 
موافق کتاب خدا و سنّت پیامبر اکرم یلصا باشد. 

۷ و از حسن بن جهم روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم ع فرمود: چنانچه دو حدیث مختلف به شما رسید. آن‌ها را بر 
کتاب خدا و بر دیگر احادیث ما عرضه کنید. اگر همانند آن‌ها بود حقّ است و 


گرنه باطل و غير حق خواهد بود. 


فى ما آنزل [فی] القرآن 

۵ - عن أبى الجارود. قال: ‏ 

سمعت أبا جعفر 1 : يقول : نزل القرآن على أربعة أرباع : ربع فینا. وربع فى 
عدوّنا. وربع فى فرایض وأحکام . وربع سنن وآمثال. ولنا کرائم القرآن.! "أ 

7 / [ - عن عبد الله بن سنان. قال : 

سألت أبا عبد الله لا عن القرآن والفرقان؟ قال : القرآن جملة الكتاب وأخبار 
ما یکون. والفرقان المحكم الذى يعمل به. وکل محكم فهو فرقان.!"ا 

۷ /[م] - عن الاصبغ بن نباتة ء قال : 

سمعت أمير المومنین اا بقول : نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا وفى عدوناء 
وثلث سنن وآمثال. وثلث فرائض وأحكام.!" ۱ 

۸ - عن عبد الله بن بکیر . عن أبى عبد الله با قال : 

نزل القرآن بايّاك آعنی واسمعی يا چا و( ۶) (0) 


.٤ ح‎ 0۳/١ عنه بحار الأنوار: ۱۱4/۹۲ ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)١ 

.۶ ح ۵ و ۲/۸ ح‎ 07/١ عنه بحار الأنوار: 2۱۵/۹۲ ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)۲ ٣ 
.۳۲ 2۲۸/۹۲ : عنه البحار‎ ١ 2۱۸۹ الکافی : 24۸۱/۲ ۱۱ بتفاوت یسیر معانی الأخبار:‎ 

۳). عنه بحار الأنوار: 2۱۱8/۹۲ ۰۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۵۳/۱ 1. 

.)٤‏ وهذا مثل یضرب لمن يتكلم بکلام ويريد به شيئاً غیره. وقیل :ان أَوّل من قال ذلك سهل بن مالك 
الفزاري, ذ کرت قصّته فى مجمع الأمثال (ج ۵۰-۱ - ۵۱ ط مصر). وقال الطریحی : هو مثل يراد به 
التعریض للشىء یعنی أنّ القرآن خوطب به النبی تس لكنّ المراد به الأمّة . 


(كلياتى از) أن جه قرآن در قران نازل شده o‏ 


دربارة (كلياتى از ) آن‌جه در قرآن نازل شده است 

١)-ازابى‏ الجارود روايت كرده است. كه گفت: 

از امام باقر عليه لا شنیدم كه می‌فرمود: قران بر جهار قسمت نازل شده: یک 
چهارم آن دربار؛ ما(اهل بیت)؛ یک چهارم دربارة دشمنان ما؛ یک چهارم أن 
واجبات و احکام؛ یک چهارم دیگر آن دربارژ سنت‌ها و مَتْل‌ها؛ که عالی‌ترین 
برگزیده‌های قرآن مخصوص ما می‌باشد. 

۲( -(همجنين با سند خود) از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع پیرامون قرآن و فرقان. سوال کردم؟ 

فرمود: قران مجموعه‌ای از مطالب و خبرهایی است که رخ می‌دهد و فرقان 
محکمات (و دستور العمل‌هایی) است که بر طبق آن‌ها عمل می‌شود و هر 
محکمی. فرقان می‌باشد. 

۳) از اصبغ بن نباته روایت کرده است. که گفت: 

از امير الممنین على ل شنیدم كه می‌فرمود: قرآن بر سه قسمت نازل شده 
است: یک سوم أن دربار؛ ما (اهل بیت) و دشمنان ما؛ و یک سوم پیرامون 
سنت‌ها و مَثل‌ها؛ و یک سوم هم در بارة واجبات و احکام. 

۲ از عبد الله بن گر ووايت كرده استء كه كفت 

امام صادق ع فرمود: قرآن همانند اين ضرب المثل عربى: «إياك 
أعنى واسمعى يا جارة!» نازل شذه است: یعنی» تو را قصل م ىكلم. ولى 
اى همسايه! تو كوش كن. 


0 تفسير العيّاشي: ما آنزل في القرآن 


9 /[0] - عن ابن أبى عمير ٠‏ عمّن حدّثه عن أبى عبد الله كا للا قال : 

ما عاتب الله نب فهو يعنى به من قد مضی فى القرآن مثل قوله : < وَلَوْلَا أن 
تین لقَد كدت ركن ليه و سينا قليلاً ١١4‏ عنى بذلك غيره.(") 

۰ -عن آبی بصیر . قال : 

سمعت أبا عبد الله لا يقول: إنَّ القرآن زاجر وآمر یأمر بالجلّة ویسزجر 
عن النار ۲۳۱ 

۱ - عن محمّد بن خالد بن الحجَاج الکرخی. عن بعض اصحابه. 
رفعه إلى خيثمة قال : قال ابو جعفر 2 

يا خیلمه! القرآن نزل أثلاثا: ثلث فینا وفی أحبّائناء وثلث فى أعدائنا وعدو من 
كان قبلناء وثلث سول ' ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم 

نت الاية لما بقى من القرآن شیء. ولكنّ القرآن يجري أوّله على آخره ما دامت 

السموات والارض. ٠‏ ولكل قوم آية يتلونها [و] هم منها من خير أو شر( 


.۷/۱۷ : سورة الاسراء‎ .) ١ 

۲ عنه بحار الأثوار : 5ح ۱۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 00/۱ ح ۱۳ ونور الشقلین : 
۳۴ ح ۳۱۵. 
الکافی : 40۱/۲ ح ۱۶. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۵/۹۲ ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن : 01/١‏ ح 4. 

۷ ح‎ ۵٤/١ عنه بحار الأنوار: ۱۱۵/۹۲ 6 والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)٤ 


(کلیاتی از) آن چه قران در قران نازل شده ۵۵ 


۵ از ابن ابی عمیر به نقل از کسی که برایش نقل حدیث نموده روایت 

کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: مواردی که خداوند پیغمبرش یل را در قرآن مورد 
عتاب و سرزنش قرار داده, مانند فرمایش خداوند: «چنانچه ما تو را ثابت قدم 
نمی‌گر داندیم جه بسا که به آن‌ها تمایل بيدا می‌کردی»؛ مقصود غير حضرت است. 

۶ از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق كلا شنیدم که می‌فرمود: به راستی که قرآن بازدارنده و فرمان 
دهنده است. فرمان دهنده به سمت بهشت و بازدارنده از اتش دوزخ می‌باشد. 

۷ و از محمد بن خالد کرخحی. از بعضی اصحابش. از خيثمه روایت کرده 
است. که گفت: ۱ 

امام باقر ع فرمود: ای خیشمه! رن بر سه قسمت نازل شده: یک سوم آن 
در بارة ما و دوستان ما؛ و یک سوم در بارة دشمنان ما و دشمنان کسانی که بية پیش از 
ما بوده‌اند؛ و یک سوم درباره سنت‌ها و مُثلها است و اگر آیه‌ای در بار گروهی 
نازل شده كه آن‌ها از دنیا رفته‌اند در صورتی كه منظور و مفهوم آیه نیز از بين 
رفته باشد دیگر از قرآن چیزی باقی نمی‌ماند. تمام قران از ابتدا تا انتهایش (در 
تمام دوران‌ها و برای تمامی طبقات) قابل تطبیق و اجرا شدن است. تا وقتی که 
آسمان‌آها و زمين پایدار باشند. برای هر گروهی (در هر دوره‌ای) آیه‌ای است. - 
سعادت باشد يا شقاوت - که آن را تلاوت می‌کنند. ۱ 


تفسیر الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن والمحکم والمتشابه 

۲ - عن أبى محمّد الهمدانی. عن رجل . عن أبى عبد الله ّإ قال: 

سألته عن الناسخ والمنسوخ , والمحکم والمتشابه؟ ۱ 

قال :الناسخ اثبت والمنسوخ ما مضی . والمحکم ما يعمل به . والمتشابه 
الذى يشبه بعضه بعضا .7" 

۳ - عن جابر قال : قال أبو عبد الله كلا 

يا جابر! ان للقرآن بطنا وللبطن ظهراً, : ثم قال: يا جابرا ولیس شىء أبعد من 
عقول الرجال منه . إن الاية لتنزل أوّلها فى شىء . وأوسطها في شیء. وآخرها فى 
شیء. وهو کلام منّصل یتصرّف على وجوه.!۲ 

۶ - عن زرارة. عن أبى جعفر لا قال: 

نزل القرآن ناسخاً ومنسوخا !۳ 

۵ - عن حمران بن أعين. عن أبى جعفر نك قال : 

ظهر القرآن الذین نزل فيهم ‏ وبطنه الذین عملوا بمثل أعمالهم (ا 


.1 ح‎ 650/١ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ ۱٩ 2۳۸۳/۹۲ و‎ ٩۳/۹۹ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

۲). عنه بحار الأنوار: ۹4/۹۲ ح 40 ووسائل الشیعة : ۲۰٤/۲۷‏ ح ۳۳۲۰۵ والبرهان فى 
تفسیر القران : 60/١‏ ح ۷. 

۳). عنه بحار الأنوار: 44/47 ح 1٤ء‏ و 2۳۸۳ ۲۰ ووسائل الشيعة : ۲۰۳/۲۷ ح ۰۳۳۱۰۳ 
والبرهان فى تفسیر القران : ۵0۰/۱ ح ۸. 

.٩ و 2۳۸۳ ۲۰ والبرهان فى تا تفسیر القران : 0۰/۱ ح‎ ٤1 عنه بحار الأنوار : ۲ مح‎ .)٤ 


تفسير ناسخ. منسوخ. ظاهر باطن. محکم و متشابه 

۱ از ابو محمد همدانی» به نقل از مردی روایت نموده. که گفت: از امام 
صادق م2 در بار؛ ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه سؤال کردم؟ 

فرمود: ناسخ آن چیزی است که ثابت و پابرجا باشد و منسوخ سپری گردیده 
آن با بعضی دیگر شبیه می‌باشد. 

۲) از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: ای جابر! همانا برای قرآن باطنی است و هر باطنی 
ظاهری دارد. سيس افزود: ای جابر! جيزى دورتر از تفسیر قرآن نسبت به عقل و 
نديشه مردمان نیست» جه بسا آيداى نازل شده که ابتدایش دربار؛ چیزی, 
وسطش در مورد چیزی دیگر و پایانش هم چیز دیگری باشد قرآن کلامی 
متصل و مرتبط به هم است که بر شکل‌های مختلف قابل توجیه و تفسیر است. 

)از زراره روایت كرده است كه کت 

امام باقر عليه ع فرمود: قرآن به حالت ناسخ و منسوخ نازل شده است. 

۴) از حمران بن اعين روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر لب فرمود: ظهر (ظاهر) قرآن كسانى هستند که قرآن در شأن 
آن‌ها نازل شده؛ و بطن (باطن) قرآن کسانی هستند که بر طبق (محتوای) آن 


مه ۱ تفسير العيّاشي: في الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن و ... 


۱( - عن الفْضیل بن یسار. قال : 

سألت أبا جعفر 3 عن هذه الرواية : ما فى القرآن آية الا ولها ظهر وبطن . وما 
فيه حرف الا وله حدّ. ولکل حدّ مطلع'ء ما يعنى بقوله : لها ظهر وبطن؟ 

فال ا : ظهره وبطنه تأويله. منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد. يجرى كما 
يجرى الشمس والقمر. كلما جاء منه شىء وقع. قال الله تعالی : «وَمَا یلم 
تأیه إلا الله و لر سحو فى الملم ۲۱4 [نحن نعلمه]." 

۷[ - عن أبى بصیر, قال : 

سمعت آبا عبد الله با یقول :إن القرآن فيه محکم ومتشابه. فأمًا السحکم 
فن من به ونعمل به وندین به . وأمًا المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به.(۲۶ 

۸ - عن مسعدة بن صدقة قال : 

سألت آبا عبد الله اا عن الناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه؟ 

قال : الناسخ الثابت المعمول به . والمنسوخ ما قد كان يعمل به ثم جاء ما 


.)١‏ قال الفیض : المطلم مکان الاطلاع من موضم عال ویجوز أن یکون بوزن مَصعَّد ومعناه: 
أي مصعد یصعد إليه من معرفة علمه. ومحصّل معناه قريب من معنی التأویل والبطن كما أن 
معنی الحد قريب من معنی التنزیل والظهر . 

۲ سورة آل عمران : ۷/۳. 

۳) عنه بحار الانوار : ۲ ح 4۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 20۰/۱ ۱۰. 
بصائر الد رجات : 2۲۲۳ ۲. 

۰۱۱ 20۱/۱ عنه بحار الأنوار : ۲۸۳/۸۹ ح ۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)٤ 
فى الأئمّة عليه أنهم راسخون فى العلم)ء بتفاوت‎ - ٠١ بصائرالدرجات : ۲۳۳ ح 7( باب‎ 
.۳۳۵۸۳ 2۱۹۸/۲۷ : يسيرء عنه وسائل الشيعة‎ 
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۵) -ازفضيل بن يسار روايت كرده است. كه گفت: 

از امام باقر 2 دربارة اين روايت سؤال كردم: در قرآن آیه‌ای نيست مگر 
آن‌که داراى ظاهر و باطنى است؛ و حرفى در قرآن نيست مگر آنكه داراى حدّى 
و برای هر حدّى آغاز سخنى است. مقصود از ظهر و بطن جيست؟ 

فرمود: ظاهر و باطن آن تأويل و تفسير آن است» که بعضى مربوط به گذشته و 
برخى مربوط به آینده است كه با گذشت زمان و گردش خورشيد و ماه (و يديد 
آمدن شب و روز)» روشن خواهد شدء هر وقت تأويل أيهاى از قرآن به وقوع 
انجامد نسبت به آن‌هائی می‌باشد که از دنيا رفته‌اند. همچنان که برای افراد زنده 
هم خواهد بود. خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «کسی غير از خداوند و 
راسخان در دانش. تأویل قرآن را نمی‌داند ». (و آن‌ها کسانی هستند که آگاه به 
تمام علوم و صاحبان امور بوده و اهل استنباط می‌باشند). 

(پس از آن افزود:) (به درستی که) ما علم تأویل آن (قرآن) را می‌دانیم. 

۶ از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 2 شنيدم كه می‌فرمود: به راستی که قرآن در بر دارنده محکم و 
متشابه می‌باشد؛ محکم همان است که به آن ایمان داريم و بر طبق آن عمل مىكنيم و به 
آن يايبند هستیم به متشابه ایمان داریم ولی بر طبق (ظاهر) أن عمل نمي‌کنيم. 

۷ از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 1 دربارة ناسخ و منسوخ. محکم و متشابه سؤال کردم؟ 

فرمود: ناسخ ثابت و پایدار است که بر طبق آن عمل می‌شود؛ و منسوخ 


چیزی است که مذتی به آن عمل شده سپس چیز دیگری می‌آید و حکم أن را 


تفسیر العيّاشي: في الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن و... 


نسخه . والمتشابه ما اشتبه على حاهله (۱) 

4 ۲۸۱ - عن حابر قال : 
فأجابنى بجواب آخر. فقلت : جعلت فداك! كنت أجبت فى هذه المسألة بجواب 
غير هذا قبل الیوم؟! 

فقال 4 لی : يا جابرا إن للقرآن بطنا. وللبطن بطن و ظهر وللظهر ظهر 
يا جابرا!" وليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. إن الآية لتكون 
لهأ في شيء وأخرحا في شید وهو كلا متصل يتصرّف على وجوه" 

أنّ لا مر على قاض » فقال : تمرف انس من المنسوخ؟ 

فقال : لاء فقال : هلکت وأهلکت. تأویل کل حرف من القرآن على وجوه 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۲ و ٩۳/۹۹‏ و ۲۸۳/۹۲ ح ۲۲ وتفیسر الصافی ۳۰:۱ والبرهان 
فى تفسیر القرآن : 20۱/۱ ۱۲. 
ويأتى قطعة منه فى سورة آل عمران ح ۳. 

.)١‏ في تحقیق المحلاتی : وللبطن ظهرأء يا جابرا. 

۳ بحار الأنوار: 48/47 ح 4۸ و 2۱۱۰ ۱۰ وسائل الشيعة : ۲۰۳/۲۷ ح ۳۳7۰۶ والبرهان 
فى تفسیر القرآن : 20۱/۱ ۱۳. 
المحاسن: 2۳۰۰/۲ ۰۵( کتاب العلل)؛ عنه وسائل الشيعة : 7۱۹۲/۲۷ ۳۳۵۷۲ والبحار : 
8ح« ۳۷ تأويل الأیات الظاهرة : ۲۳. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 40/47 ح 6۵ و ۱۱۰ح ٩‏ و ۲۹۵/۱۰۱ ۱۰ و۲۳۵/۱۰4ج ٠١‏ ووسائل 
الشيعة : ۲/۲۷ ۰ ۲۲۵۹۱ بتفاوت يسير. ٠‏ والبرهان فى نا تفسير القرآن : ۸۱ ح ۱۶. 


نسخ و از مرحله عمل می‌اندازد متشابه هم جیزی است که برای افراد نادان» 
مشتبه و نامفهوم می‌باشد. 

۸) از جابر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ما یه دربارژ چیزی از تفسیر قران سژال کردم پس جواب مرا را 
داد. دو مرتبه سوال کردم و پاسخی دیگر بیان نموده سپس عرضه داشتم: فدایت 
گردم! برای اين سؤالء قبلا جواب دیگری بیان نمودید؟ 

فرمود: ای جابر! همانا قرآن دربر دارنده باطنی است؛ و هر باطنی» باطن و 
ظاهری دارد؛ و هر ظاهری هم دارای ظاهر دیگری می‌باشد. 

ای جابر! چیزی دورتر از تفسیر قرآن نسبت به عقل و انديشه مردمان نيست. 
جه بسا آیه‌ای نازل شده که ابتدايش در بار چیزی» وسطش در مورد چیزی دیگر 
و پایانش هم چیز دیگری باشد. قران کلامی متصل و مرتبط به هم است که بر 
شکل‌های مختلف. قابل تو جیه و تفسیر است. 

٩‏ -از ابو عبد الرحمان شلمی روایت کرده است» که گفت: 

همانا امام على ع با یک نفر قاضی برخورد نمود. به او فرمود: ناسخ را از 
منسوخ می‌شناسی و تشخیص می دهى ؟ 

اظهار داشت: خیر. فرمود: (با ندانستن آن) هم خويش را هلاک کرده‌ای و هم 
دیگران را به هلاكت انداخته‌ای» (همانا) تاویل و تفسير هر حرفی از قران بر 
شکل‌های مختلفی قابل تفسیر است. 


تأويل کل حرف من القرآن على وجوه" 
٤١‏ - عن إبراهيم بن عمر. قال : قال أبو عبد الله مج : 
إن فى القرآن ما مضى وما يحدث وما هو کائن. كانت فيه آسماء الرجال 
فألقيت. ٠‏ وإنما الإسم الواحد منه فى وجوه لا تحصى . ؛ يعرف ذلك الوصاة ۲۱۳ 
۲۳ - عن حمّاد بن عثمان. قال : 
قلت لأبى عبد الله ا إن الأحاديث تختلف عنكم؟ 
قال : فقال لكلا له :إن القرآن نزل على سبعة أحر ف . وأدنى ما للإمام أن یفتی على 


ی 
ا 


سبعة وجوه ثم قال : هلدا عطاوّنا فان او اما ك بفیر حساب ی 0( 


. هذا العنوان لم يؤت فى تحقیق المحلاتی و وقعا الحدیثان الآتيان ذیل الأحاديث السابقة‎ .)١ 

١‏ ). قال الفيض هه : لعلّ المراد بأسماء الرجال الملقية أعلامهم وبالإسم الواحد ماكنى به 
تارة عنهم وتارة عن غيرهم من الألفاظ التي لها معان متعددة. وذلك كالذكر فإنّه قد يراد به 
رسول الله اما وقد يراد به أمير المؤمنين لاء وقد يراد به القرآن, وكالشيطان فإنّه قد 
يراد به الثانی» وقد يراد به إبليسء وقد يراد به غيرهماء أراد َة أن الرجال كانوا مذكورين فى 
القرآن تارة بأعلامهم فألقیت. وأخرى بكنايات فألقیت. فهم اليوم مذكورون بالكنايات 
بالفاظ لها معان آخر يعرف ذلك الأوصياء . تفسير الصافی : ج :١‏ ۲۵. 

۳). عنه بحار الأنوار: 06/47 ح ۰۲۳ و46 ح ۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 01/١‏ ح ۱۵. 
بصائر الدرجات : ۲۱۵ ح ٩‏ عنه البحار: 40/47 ح ٥۰‏ . 

). سورة ص : ۳۹/۲۸. 

). عنه بحار الأنوار: ۸۳/۹۲ ذيل ح ۰۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 01/١‏ ح ۱3 ونور 
الثقلین : 4717/4 ح ۰1۵ ومستدرك الوسائل : 2۳۰۳/۱۷ ۰۲۱۶۱۹ 
الخصال : ۳۵۸ ح ۸۳ عنه البحار: ۸۳/۹۲ ۱۳. 


۳ تأویل هر حرفی از قرآن بر وجوهی است 


تأویل هر حرفی از قرآن بر وجوهی است 

)١‏ از ابراهیم بن عمر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق يلياد فرمود: به راستی که در قرآن چیزهایی است که بعضی سپری 
گشته و بعضی ایجاد می‌شود و بعضی هم در حال وقوع و اجراء می‌باشد 
در قرآن اسامی مردانی بوده که انداخته شده. همانا اسم یک چیزی (در 
قران) می‌باشد که و جوهی مختلف و معانی بسیاری دارد. آن‌ها را فقط اوصیا(ی 
رسول خدا تا ) می‌شناسند. 

۲) و از حماد بن عثمان روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق تا عرضه داشتم: (چسرا) احادیث و فرمایشات شما به 
صورت‌های مختلف و گوناگون. به دست ما می‌رسد؟! 

فرمود: همانا قرآن بر هفت (گونه) حرف (قابل تفسیر) نازل شده. کمترین 
موارد آن‌ها اين است که امام (معصوم) می‌تواند به هفت نوع بیان نماید. سپس 
فرمود: «اين است عطای ما. (به هركس که می‌خواهی منت گذار و) عطايش كن و 
با امساک و خودداری نما. بدون آنکه محاسبه‌ای در کار باشد». 


ما عنی به الآئمّة لك من القرآن ‏ 
۳ - عن ابن مسکان . قال : قال ابو عبد الله كل : 
من لم يعرف آمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن.(۱ 
۳/۶ - عن حنان بن سدير ٠‏ عن أبيه . قال قال آبو جعفر كه ال : 
با أبا الفضل! لاح في کتاب الله المحكم من الله لو محوء . فقالوا : لیس من 
عند الله . ٠‏ أو لم يعلموا لكان سوام (۲) 
£0 /۳۱] - عن محمد بن مسلم . قال : قال أبو جعفر لا : 
یا محمد!إذا سمعت سمعت الله ذکر أحداً من هذه الأمّة بخیر فنحن هم . > واذا سمعت 
الله ذکر قوماً بسوء ممّن مضی فهم عدونا ۲ ۱ 
21 /[غ] - عن داود بن فرقد > عمّن اخبره. عن أبى عبد الله لب قال : 
لو قد قرىء القرآن كما آنزل لألفيتنا فيه مسمّین. ۱*۱ ۱ 
۷ /01] -وقال سعيد بن الحسين الکندی ٠‏ عن أبى - جعفر ا : بعد مسمّين 


)6( 
كما سمى من قبلنا. 
۱( اعنه بحا الوا ۲ سم ۵ والبرمان في 2 تفسير رن تا 


ATI TWN 

۳). عنه بحار الأنوار: 2۱۱۵/۹۲ ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 67/١‏ ح ۳. 

). عنه بحار الأنوار : ۲ مح ۰۲۶ و ۱۱۵ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن : ۱ح .٤‏ 

6 ). عنه بحار الأنوار: ۲ ۲۶ و ۱۱۵ ذيلح 4۸ والبرهان فى تفسير القرآن : ح 60 
قال السيّد الخونی ۶ : فى الروایات التی تدل على أن بعض الآيات المنزلة من القرآن قد 
ذكرت فيها ها أسماء الأئمة 5 بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للغرآن» لیس من 
القرآن نفسه. فلابد من حمل هذه الروايات على أنّ ذكر أسماء الائمّة لي فى التنز اد سه 


مواردی که در قران مقصود از آن‌ها امامان ل هستند ۳ 


مواردی که در قرآن مقصود از آن‌ها امامان 22 هستند 

)١‏ از ابن مسکان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لا فرمود: کسی که (موقعیّت و عظمت) ما را در قرآن نشناخته 
باشد. از فتنه‌ها (و انحرافات) کناره گیری نکرده است. ۱ 

۲) از حنان بن شدین از پدرش روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: ای ابا الفضل! برای ما (اهل بيت رسالت) از طرف خداوند 
(متعال)؛ در کتابش حفى محکم و حتمی وجود دارد. پس عذه‌ای كفتهاند: از طرف خدا 
نيستء آیا اينان نمی‌دانند كه | كر چنین بود یک‌سان می‌گشت. 

۳) از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه كفت: 

امام باقر مكلا فرمود: ای محمد! چنانچه شنيدى كه خداوند (در قرآن) 
شخصى از اين امّت را به خوبى ياد نمایده مقصود ما هستيم؛ و چنانچه شنيدى 
كه حداوند (در قرآن) كروهى از گذشتگان از اين امّت را به زشتى و بدى ياد 
نمايد. مقصود دشمنان ما هستند. 

۴) از داود بن فرقد. از کسی كه به او خبر داده, روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ما فرمود: چنانچه قرآن به كيفيّتى که نازل شده خوانده شود 
خواهى یافت که ما (اهل بيت رسول) از نام بُرده شدگان هستیم. 

۵) -و از سعید بن حسين کندی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لب فرمود: (به درستی که) ما از نام برده شدگانیم همچنان که 
گذشتگان ما نام برده شده‌اند. 


1٦‏ لتفسير العيّاشى ي: ما عنى به الأَئمّة لك اكد من القران 


۸ ح-عن ميسّر. عن أبى جعفر لب قال : 

لو لا آنه زید فى كتاب الله ونقص منه ما خفی حمّنا على ذىّ حجا. ولو قد قام 
فائمنا فنطق صدقه القرآن !۱ 

9 /[۷] - عن مسعدة بن صدقة. عن أبى جعفر تس عن أبيه. عن 
جده ليا . قال : قال أمير المؤمنين ثلا : سمّوهم بأحسن أمثال القرآن - یعنی 
عترة النبئ تا -. هذا عذب فرات فاشربواء وهذا ملح أجاج فاجتنبو.!۲ 

۰ -عن عمر بن حنظلة ٠‏ عن أبى عبد الله ا ا عن فول اله : ل 
کی بالله شهید, نی و ب شم و من عِندَهُر عم آلکتلب 4" فلما رأنى أتتبع هذ 
وأشباهه من الكتاب . قال بجا : حسبك كلّ شىء فى الکستاب من فاتحته تحته إلى 


خاتمته مثل هذاء فهو فى الائمّة عنى به( 


<««ه»»» من هذا القبیل. وإذا لم يتم هذا الحمل فلابد من طرح هذه الروايات لمخالفتها للكتاب 

والسنّة والأدلة القائمة على نفى التحریف. وقد دلت الأخبار المتواترة على وجوب عرض 
الروايات على الكتاب والسنة. وأنٌ ما خالف الكتاب منها يجب طرحه وضربه على الجدار. 
البيان فى تفسير القرآن: ۲۳۰. 
قوله :(لولا أنّه زيد في كتاب الله ونقص منه . )ند أجمع المسملون على عدم الزيادة في 
القرآن وأقاموا الأدلة على ذلك من القرآن والسئّة. وقالوا: إن مجموع ما بين الدّفتين كله من 
القرآنء ممّن ادّعى الاجماع الشيخ المفيد. والطوسی. والبهائى وغيرهم من الأعاظم. نا 
النقيصة؛ فلابدٌ من حملها على وجه معيّن» و إلا فلاب من طرحهاء لمخالفتها للكتاب والسنّة . 
البيان فى تفسير القران : ۲۳۳ . 

۱ عنه بحار الأنوار: 2۵۵/۹۲ ۲۵ء و2۱۱۵ 4. والبرهان فى تفسیر القرآن: 67/١‏ ح 1. 

۷ ح‎ 67/١ عنه بحار الأنوار: ۱۱۵/۹۲ ۰۱۰ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .) ١ 

۳ سورة الرعد : 1۳/۱۳. 


.۲۱۵ عنه بحار الأنوار: 2۱۱3/۹۲ ۱۱ والبرهان: 00/۱ ح ۸ ونور الثقلین : ۵۲۳/۲ ح‎ .)٤ 


مواردی که در قران مقصود از انها امامان 22 هستند ۷ 


۶ -و از میشر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: اكر در کتاب خداوند کم و زياد نشده بود حقّ ما بر 
صاحبان عقل پنهان نمی‌ماند و چنانچه قائم ما حقایق) سخن را بیان نماید. قرآن 
او را تصدیق و تأیید می‌کند. 

۷ از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر له از پدرش, از جدش عله نقل نماید که امير المؤمنين لد 
فرمود: آن‌ها را با بهترین نام‌ها و مثال‌های قران بخوانید. یعنی عترت و اهل بيت 
پیغمبرا کرم ب راء اين آب گوارای شیرین است از آن بياشاميد و اين هم آب 
شور و تلخ است. از آن دوری و اجتناب کنید. 

۸ از عمر بن حنظله روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عم (پیرامون) آيه شریفه قرآن:(ای پیغمبرا) «بگو: خداوند. به 
عنوان شاهد کفایت می‌کند بين من و شما و کسی که علم کستاب نسزد اوست». 
(سوّال کردم)؟ و چون حضرت متوجّه شد که در بار؛ اين آيه و امثال أن تتبّع و 
کنجکاوی دارم فرمود: (همین مقدار) تو راکافی است که هر جيزى در اين کتاب 
از ابتدا تا انتهایش, همانند اين مورد بود مقصود امامان ل هستند. 


علم الأئمّة 22 بالتأويل 

۱ /[۱] - عن الاصبغ بن نباتة ‏ قال : 

لما قدم أمير المؤمنين ا الکوفة صلی بهم أربعين صباحاء يقرأ بهم «سبّح 
اسم ربّك الأعلى». قال : فقال المنافقون : لا والله! ما يحسن ابن أبى طالب أن يقرأ 
القرآن. ولو أحسن أن يقرأ القرآن لقرأ بنا غير هذه السورة. 

قال : فبلغه ذلك. فقال : ويل لهم! نی لاعرف ناسخه من منسوخه . ومحكمه من 
متشابهه . وفصله من فصاله » وحروفه من معانیه . واللّها ما من حرف نزل على 
محمد 6ا إلا أي أعرف فيمن أنزل. وفى أيّ يوم وفى أيّ موضع. 

ویسل لهسم أما ييقرءون إن لذا ّى سکف ال * صحف میم 
وَمُوسَئ 4ء والله! عندى ورشتهما من رسول الله لاء وقد أنهى 
رسول الله يله من إبراهيم وموسى علي به . ويل لهم! والله! أنا الذى أنزل الله فىَ 
طؤ مها أَذْنّ وَعِيةٌ ۱4.فانما کنا عند رسول الله سا فيخبرنا بالوحى فأعيه 
أنا ومن يعيه . فاذا خرجنا قالوا: ماذا قال آنفا؟!۳ ۱ 

۲ -عن سلیم بن قيس الهلالى . قال : سمعت أمير المؤمنين له يقول : 

ما نزلت آية على رسول الله یس الا أقرأنيها وأملاها علي ٠‏ فأكتبها بخطى . 


وعلمنی تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها. ودعا الله 


.۱۹ - ۱۸/۸۷ : سورة الأعلی‎ .) ١ 

۲ سورة الحاقة : .١7/19‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۸۸/۹۲ ذيل ح ۰۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 28۰/۱ ۰۱۳ 
بصائر الارجات : ۱۵۵ ۳ عنه البحار: 2۸۷/۹۱ ۲۳. 


علوم امامان عب در تأویل قرآن 

۱) - از اصبغ بن نباته روایت کرده است. كه گفت: 

چون امير المؤمنين علی ‏ به کوفه آمد. چهل روز نماز صبح را برای اهل 
کوفه امامت نمود و سوره «سبّح اسم ربّك الاعلی» را قرائت می‌نمود. منافقین 
گفتند: نه, به خدا سوگند! پسر ابو طالب قرآن را خوب نمی‌داند. اگر می توانست 
قرآن را نیک می خواند و برای ما سوره‌ای غير از اين را تلاوت می‌نمود. 

اصبغ گوید: چون اين مطالب به حضرت رسید. فرمود: وای بر اين افراد! همانا من 
ناسخ قرآن را از منسوخ آن. محکم آن را از متشابه آن. اتصال و انفصال آن راء الفاظ آن 
را از معانيش می‌شناسم؛ به خداوند سوكند! حرفی بر حضرت محمد یل نازل 
نشده مگر آن‌که من می‌شناسم در بار جه کسی و در جه روزی و در جه مکانی نازل 
شده است. وای بر ایشان! ايا نمی‌خوانند: «به راستی که اين در صحیفه‌های پیشینیا 
است *: در صحیفه‌های حضرت ابراهیم و موسی علا می‌باشد». 

وای بر ایشان! به خداوند سوگند! من أن کسی هستم که خداوند در باره‌ام نازل 
نمود: «گوش‌های شنونده و نگهدارنده آن‌ها را می‌شنود و نگه می‌دارد». همانا که 
ما در محضر رسول خدا 5لوا بودیم و ما را بر وحی آگاه می‌نمود. پس من و 
دیگران أن را حفظ مىكرديم؛ چون بیرون می‌رفتيم دیگران می‌گفتند: چند لحظه پیش 
جه فرمود؟ (البته كه از روی بی‌اعتنایی و بی‌توجهی. سریع فرآموش می‌کردند). 

۲ از شلیم بن قيس هلالى روایت کرده است. که گفت: 

از امير المؤمنين ل شنيدم كه می‌فرمود: آبداى (از فرآن) بر رسول خدا ولك 
نازل نگشته مگر آن‌که آن را برای من خوانده و برايم املا فرموده كه با خط خود 
بنويسم و تأويل و تفسير آن رأء ناسخ و منسوخ أن راء محكم و متشابه أن را 


1 تفسير العيّاشى: علم الأمّة له بالتأويل 


لى أن يعلّمنى فهمها وحفظها. فما نسيت آية من كتاب اللّه. ولا علم إملائه علی 
فكتبته منذ دعا لى بما دعا وما ترك شيئا علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا 
نهى كان أو لا یکون . من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته, فلم أنس منه حرفا 
واحداً. ثم وضع يده على صدرى ودعا الله أن يملاء قلبى علماً وفهماً وحكمة 
ونوراء لم أنس شيئاً. ولم يفتني شىء لم أكتبه. 

فقلت : يا رسول الله! أو تخوّفت على النسيان فيما بعد؟ 

فقال : لست أتخوّف عليك نسياناً ولا جهلاً. وقد أخبرنى ری أنّه قد استجاب 
لى فيك وفى شركائك الذين يكونون من بعدك. 

فقلت : يا رسول الله! ومن شركائى من بعدى؟ 

قال : الذين قرنهم الله بنفسه وبى. فقال: الأوصياء منَّى إلى أن يردوا 
على الحوض . كلهم هاد مهتد . لا يضرّهم من خذلهم. هم مع القرآن والقرآن 
معهم. لا یفارتهم ولا یفارقونه بهم تنصر أمتى . وبهم یمطرون. وبهم يدفع 
عنهم . وبهم استجاب دعاءهم. 

فقلت: يا رسول الله! سمّهم لی . فقال: ابنی هذا - ووضع يده على رأس 
الحسن -. ثم ابنى هذا - ووضع يده على راس الحسين -. ثم ابن له يقال 
له : على . وسيولد فى حيوتك فأقرأه منى السلام. [م] تكمله اثنى عشر 
من ولد محمد 3 

فقلت له : بأبى أنت [وأمّى]! فسمّهم لى . فسمّاهم رجلاً رجلاً فيهم - والله! يا 
أخى بنى هلال! - مهدی أمّة محمد ول الذى يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما 
ملئت جوراً وظلماً والله! !نی لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام . وأعرف أسماء 


علوم امامان 32 در تأويل قرآن ۷۱ 


به من تعلیم نموده است؛ و از خداوند خواست که (قدرت) فهم و حفظ آن‌ها را 
عطایم نماید. يس هیچ ایه‌ای از کتاب خدا و دانشی را که بر من املا نموده و 
نوشته‌ام» از روزی که برایم دعا نموده فراموش نکرده‌ام. 

و چیزی را که خداوند از علوم حلال و حرام از امر و نهی را - مربوط به 
طاعت و يا معصیت - که تعلیمش داد. او نيز مرا تعلیم داد و من انها را حفظ 
نموده و حتی یک حرفش را هم فراموش نکرده‌ام؛ سپس (رسول خدا لا 
دستش را بر سینه‌ام نهاد و به درگاه خدا پرایم دعا کرد که قلب مرا از علم و فهم و نور 
حکمت انباشته کند؛ و چیزی را فراموش نکرده و نوشته‌هايم را از دست نداده‌ام. 

بس از أن اظهار داشتم: ای رسول خدا! می‌ترسی که من بعد از اين فراموش کنم؟ 

فرمود: ترسی از فراموشی و ندانستگی برایت ندارم. زیرا که پروردگارم مرا 
آگاه نمود که (دعایم را) در بار تو و شریکان پس از تو مستجاب نمود. 

اظهار داشتم: ای رسول خدا! شرکای من جه کسانی هستند؟ 

فرمود: أن شریکانی كه خداوند قرين خود و قرين من قرار داده است. پس فرمود: 
اوصیاء از جانب او می‌باشند تا آن‌که كنار حوض ( کوثر) بر من وارد شوند. همه ایشان 
هدایتگر و هدایت شده هستند. توهين و ستم افراد به ايشان آسیبی نمی‌رساند. ایشان با 
فران و قران با ایشان است و از یک‌دیگر جدا نخواهند شد. امّت به وسیله ایشان باری 
و حمایت شوند. به وسیله ایشان باران می‌بارده به وسيله ایشان دفع عذاب می‌شوند و 
به وسیله ایشان دعاها مستجاب می‌گردد. 

عرضه داشتم: ای رسول خدا! نام ايشان را برايم بفرما. 

فرمود: اين فرزندم - و دست خود را بر سر حسن تا نهاد -. سپس اين 
فرزندم - و دست خود را بر سر حسين عه نهاد -. سپس پسر او که على نام 
دارد و به زودی در حیات تو تولد می‌یابد» سلام مرا به او برسان. سپس ایشان 


۷۲ تفسير العیاشی: علم الأئمة اة بالتأويل 


آبانهم وقبائلهم !۱ 

۳ - عن سلمة بن کهیل . عمّن حذثه . عن على لكلا قال : 

لو استقامت لى الامرة وكسرت - أو ثنيت -لى الوسادة. لحکمت لأهل التوراة 
بما أنزل الله فى التورية حبّى تذهب إلى الله أَنَى قد حكمت بما أنزل الله فيها. 
ولحكمت لأهل الإنجيل بما أنزل الله فى الإنجيل حتّى يذهب إلى الله ى قد 
حكمت بما أنزل الله فيه » ولحكمت فى أهل القرآن بما أنزل اللّه فى القرآن حنّى 
يذهب إلى الله نی قد حكمت ہما أنز ل الله فيه(" ۱ 

٤‏ 1 ] - عن یوب بن حز. عن أبى عبد له قال: 

قلت له : الأئمّة بعضهم أعلم من بعض؟ 

قال : نعم ء وعلمهم بالحلال والحرام . . وتفسیر القرآن واحد (۳) 

0 ح-عسن حفص بسن قرط الجهنی. عن جعفر بن محمّد 


الصادق لبا قال : ۱ 

سمعته بو :کان عل اثلا صاحب حلال وحرام» وعلم بالقرآن» ون 
على منهاحه !4 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۰۰/۹۲ ذيل ح 14 أشار إليه» والبرهان فى تفسير القرآن: 4۰0/۱ ح ۱۶ 


ونور الثقلین : 0 ح ۸ قطعة منه . 
إكمال ( کمال) الذین و اتمام تمام) النعمة: ۲۸۶ ح ۳۷ عنه البحار: 24۸/۹۲ 1٩‏ وشواهد 
التنزيل: ۳۵/۱ 1۱. 

۲). عنه بحار الانوار: 46/47 ح ۵۱ والبرهان فى تفسیر القران: 24۱/۱ ۱۵. 

۳). عنه بحار الأنوار: 48/47 ح ۵۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۶۱/۱ ۱۹ 

؛ ). عنه بحار الأنوار: 46/47 ح ۵۳. والبرهان فى تفسیر القرآن: 4١/١‏ ح ۱۷. 


علوم امامان ل در تأویل قرآن ۷۳ 


تکمیل يابند تا به دوازده نفر از فرزندان محمد( آل ) برسند. 

عرضه داشتم: يدر و مادرم فدایت باد! نام ایشان را برایم بفرما. 

يس نام یکا یک ايشان را بیان نمود. 

به خدا سوگند. ای برادر بنی هلال! مهدی از امت محمد علض است که زمين 
را پر از عدل و داد می‌نماید همچنان که پر از ظلم و ستم گشته به خدا سوگند! 
من می‌شناسم آن‌هایی را که بين رکن و مقام ( كنار کعبه الهى ) با او بيعت می‌کنند و 
اسامی پدران و قبایل آن‌ها را می‌شناسم. 

۳ از سلمة بن کهیل. و او از کسی که برایش حدیث گفته. روایت نمود: 

امام على م3 فرمود: چنانچه برایم مسند قضاوت و ریاست قرار داده شود و 
برایم تكيه گاهی نهاده گردد . برای اهل تورات از آنچه که خداوند بر ايشان نازل 
نموده» حکم می‌نمایم به طوری که اگر نزد خدا رود. شهادت دهد که حکم من 
در تورات مطابق با آنچه است که خداوند نازل نموده؛ و برای اهل انجیل از آنچه 
که خداوند بر ایشان نازل نموده, حکم می‌نمايم که چون نزد خدا رود شهادت 
دهد حکم من در انجیل مطابق است با انچه كه خداوند نازل نموده؛ و برای اهل 
قرآن بر آنچه كه خداوند بر ایشان نازل نموده حکم مىنمايم به طوری که نزد خدا رود 
شهادت دهد كه حکم من در قرآن مطابق می‌باشد با آنچه که خداوند نازل نموده‌است. 

۴ از ايوب بن حر روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ليلا عرضه داشتم: آيا امامان 2 بعضی بر بعضی دیگر 
ترجیح و برتری دارند؟ 

فرمود: بلی» ولی علم ایشان نسبت به حلال و حرام و تفسیر قرآن یک‌سان می‌باشد. 

© از حفص بن قرط جهنی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق طبه شنیدم كه می‌فرمود: امام على ع صاحب (آشنائیت به) حلال و 


5 تفسیر العیاشی: علم لامةج بالتأويل 


1 ع - عن السکونی. > عن جعفرء عن أبيه علا عن جده عن 
ابيه ل . قال : 

قال رسول الله ولا :اد فيكم من یقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت 
على تنزيله . وهو على بن أبى طالب.(۱ 

۷ - عن بشير الدهان. قال : 

سمعت أبا عبد الله لي يقول: إن الله فرض طاعتنا فى كتابه. فلا يسمع الناس 
جهلاً. لنا صفو المال. ولنا الأنفال. ولنا كرائم القرآن. ولا أقول لکم: انا 
أصحاب الغيب. ونعلم كتاب الله . وكتاب الله يحتمل کل شىء. ان الله أعلمنا 
علماً لا يعلمه أحد غيره. وعلماً قد أعلمه ملائكته ورسله . فما علمته ملائكته 
ورسله فنحن تعلمه ۲۲ 

۸1/۸ - عن مرازم قال : 

سمعت أبا عبد الله م3 يقول :انا آهل بيت لم یزل الله ببعث فینا من يعلم کتابه 
من أوّله إلى آخره و ان عندنا من حلال الله وحرامه ما یسعنا [مسن] کتمانه ما 


نستطیع أن نحدث به احدا۲۲ 


١‏ ). عنه بحار الأنوار : نوات ووسائل الشيعة: ۲۰۳/۲۷ ح ۳۳۱۰۲ والبرهان فى 
تفسير القرآن : 43/١‏ ح ۱۸ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۲ ح ۵۵. والبرهان فى ن تفسیر القرآن : ۱ح . 

*) . عنه بحار الأنوار : ۲ مح ۵1 والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤۲/١‏ ح ۲۰ ومستدرك 
الوسائل : ۳۳۶/۱۷ ۰۲۱۵۱۱ 
بصائر الد رجات : ۱۵0 ۳. 


علوم امامان ل در تأویل قرآن 4 
حرام و عالم به قرآن بود و ما (اهل بيت رسالت؛ بعد از او) بر راه و روش او هستیم. 
۶ -سکونی. از امام صادق. از پدران بزرگوارش 2 روایت نموده است كه: 

رسول خدا ب فرمود: به راستی که در بين شما کسی است که بر تأویل قرآن 

می‌جنگد همچنان كه من بر تنزیل قرآن جنگیدم و او على بن ابی طالب نع است. 
۷ -از بشیر دهان روايت کرده است. که گفت: 
از امام صادق علا شنیدم كه می‌فرمود: به راستی كه خداوند فرمانبرداری از ما 

(اهل بیت) را در قرآن واجب نموده. يس مردم راهی (برای رسیدن به سعادت) 

جز فرا گیری أن ندارند و جهل‌شان مانع از آن نمی‌شود اموال برگزیده پا كيزه و 

غنیمت‌های جنگی از برای ماست. آیات کریمه قرآن مخصوص ما نازل گردیده است. 
من نمی‌گویم: ما اصحاب غيب هستیم و غيب می‌دانيی ولی ما به کناب خداوند 

عالم هستیم و کتاب خدا دربر دارنده هر چیزی است. خداوند ما را به علمی تعلیم داد 

که دیگران أن را نمی‌دانند؛ و علمی را هم به فرشته‌ها و رسولانش آموخت. پس آنچه را 

که به فرشته‌ها و رسولانش آموخت» ما نیز می‌دانیم. 

۸ از مرازم روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا شنيدم که می‌فرمود: ما اهل بیتی هستیم که خداوند 
هميشه از ما کسی را بر می‌گزیند كه آشنای به كتابش (قرآن) - از ابتدا تا 
انتهای أن - باشد؛ و به راستی که نزد ما از حلال و حرام خداوند. علومی 
است که چاره‌ای جز کتمان و پنهان داشتن أن نداریم. زیرا که توان بیان آن‌ها 


۳ تفسیر العيّاشى: علم النمَ 22 بالتأويل 


4 - عن الحکم بن عتينة (عيينة) . قال : 

قال آبو عبد الله من لرجل من أهل الکوفة - وسأله عن شىء -: لو لقيتك 
بالمدينة لأريتك أثر جبرئیل فى دورنا. ونزوله على جدّی بالوحی والقرآن 
والعلم . فیستسقی الناس العلم من عندنا. فیهدونهم وضللنا نحن؟! هذا محال ٩۱‏ 

5 - عن یوسف بن السخت البصرى. قال : 

رأيت التوقيع بخط محمّد بن محمّد بن على" فكان فيه: الذى يجب 
عليكم ولكم أن تقولوا: إنَا قدوة اللّه وأئمّة. وخلفاء الله فى أرضه. وأمناؤه 
على خلقه . وحججه فى بلاده. نعرف الحلال والحرام؛ ونعرف تأویل الكتاب 
وفصل الخطاب (۳) 

۱ ۱ - عن ویر بن ابی فاخته . عن أبيه , قال : 

قال على ميد : ما بين اللوحین شیء. ألا وأنا أعلمه !؟) 

۲ - عن سليمان الأعمش . عن أبيه , قال : 

قال على 22 : ما نزلت آية إلا وأنا علمت فيمن أنزلت وأين أنزلت وعلى من 


: عنه بحار الأنوار: 47/47 ح ۵۷ فيه : عن الحكم بن عيينةء والبرهان فى تفسير القرآن‎ .)١ 
.۲۱ 1ح‎ 

؟) کذا فى نسختی الأصل والبحار, وفى نسخة البرهان فى تفسير القرآن: محمّد بن محمّد بن 
الحسن بن علئ» والظاهر : محمّد بن الحسن بن علىّء وهو الحجّة المنتظر صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين . 

۳) . عنه بحار الأنوار: ۲ح ۵۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 74۲/۱ ۲۲. 

). عنه بحار الأنوار : 5 مح ۵۸. والبرهان فى تفسير القرآن: 47/١‏ ح ۲۳. 


علوم امامان 82 در تأویل قرآن ۷۷ 


٩‏ از حکم بن عتیبه (عبّينه) روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما به مردی از اهل کوفه - که چیزی را از حضرت سوال کرده 
بود - فرمود: چنانچه تو را در مدینه ملاقات می کردم جای پای جبرائیل را در 
منزلمان و داخل شدنش بر جد ما که وحی قرآن و علوم را می‌آورد. نشانت 
می‌دادم» يس مردم از علوم ما سيراب خواهند شد. ایا مردم هدایت يافته گانند و 
ما گمراه شدگانیم!؟ اين محال و غير ممکن است. 

۰) از یوسف بن سخت بصری روایت کرده است. که گفت: 

توقیع و دست خط حضرت محمد بن الحسن بن على (امام زمان عجّل الله 
تعالی فرجه الشريف) را مشاهده نمودم» در آن جنين بود: آنچه بر شما ( شيعيان 
و دوستان ما) واجب است كه دربارة ما (اهل بيت رسالت) بكوييد: اين است كه 
ما برای شما الگو پیشوا و خلفاى خداوند در زمین» امينان بر مخلوقاتش و 
حجت‌هایی در برابر جنايتكاران هستیم. ماييم كه حلال و حرام, تأويل كتاب و 
فصل الخطاب را می‌شناسیم. 

)١‏ از ویر بن ابی فاخته» از يدرش روايت كرده است. که گفت: 

امام على تن فرمود: ما بين دو لوح ( کتاب خدا) جيزى وجود دارد كه من بر 
آن اگاه هستم. 

۲) از سلیمان اعمش. از پدرش روایت کرده است. که گفت: 


امام على ا فرمود: آیه‌ای (از قرآن) نازل نشده مگر آن‌که من می‌دانم در بارة 


۷۸ تفسير العیّاشی: علم الأئمّة لب بالتأویل 


نزلت . إن ربّى وهب لى قابا عقولاً. و لساناً طلقا ٩۱!‏ 

۳ - عن أبى الصبّاح . قال : 

قال أبو عبد الله مب ان الله علم نبيّه تس التنزيل والتأويل. فعلمه 
رسول الله اا علا اا 


.۲۶ ح‎ ٤۲/۱ عنه بحار الانوار: ۹۷/۹۲ ح 1۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
عنه بحار الأنوار: ۲ ح 1۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 24۳/۱ ۰۲۵ ومستدرك‎ ۲ 
۰۲۱۵۱۲ 7۳۳۶/۱۷ : الوسائل‎ 


علوم امامان ل در تأویل قرآن ۱ ۷۹ 


جه کسی. در کجاء و در جه موردی نازل شده است. همانا خداوند قلب دراک 
و هوشمندی, با زبانی رسا و گویاء به من عطا نموده است. 

۳) و از ابو الصباح ( کنانی) روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نت فرمود: همانا خداوند (متعال) علم تأویل و تنزیل را به. 


پیغمبرش يليك آموخت و او (نیز) به على بل آموخت. 


فى من فسّر القرآن برأیه 

]١[/ ۶‏ - عن زرارة. عن أبى جعفر اقا 

ليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. إِنَّ الآية ينزل أوَّلها فى 
شیء. وأوسطها فى شیء. وآخرها فى شیء. ثم قال : (إِنّما يُريدٌ الله لدب 
عنکم آلرَجخش هل لت وَِيُطْهَرَكُمْ تطهیرا 4( من میلاد الجاهلية (۲) 

۵ /[ ۲] - عن هشام بن سالم! ۰۳ عن أبى عبد الله ما قال : 

من فسّر القرآن برأيه فأصاب لم یوجر وان آخطا كان إثمه علیه .۱ 

: قال : قال أبو جعفر اش‎ ٠ عن أبى الجارود‎ - ]۳[/ ٦ 

ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم . فان الرجل ينزل بالاية فيخرٌ 
بها أبعد ما بين السماء والأرض (۵) 


۱ سورة الأحزاب : 7/87 . 

: ح ۰۷ ونور الشقلین‎ 47/١ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۰/۹۲ ۰۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
(۳۹ 

۳ وفی نسخة من البرهان في تفسير القرآن : هشام بن سالم. عن أبى جعفر له ولکن الظاهر 
هو المختار, فإنّه لا يروي عن أبي جعفر الباقر له . 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۰/۹۲ ١١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 41/١‏ ح .٩‏ ومستدرك 
الوسائل : ۳۳4/۱۷ ۰۲۱۵۱۳ 

6 ). عنه بحار الأنوار: 2۱۱۰/۹۲ ۱۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۶۷/۱ ۱۰ 
الکافی : ۳۳/۱ 1. 


کسی كه قرآن را با رأى و نظر خود تفسیر کند ۸۱ 


کسی که قرآن را با رأى و نظر خود تفسیر کند 

)١‏ از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عليه اب فرمود: نسبت به عمل و انديشه مردمان. چیزی دورتر از 
تفسير قران نیست. همانا ایه‌ای نازل شده كه ابتدايش دربار؛ جيزى. 
وسطش چیز دیگری و پایانش هم چیز دیگری باشد. سپس فرمود: «هسمانا 
خداوند اراده کسرده است كه هسر نوع بلیدی و گناه را از شما اهل بیت 
(رسالت) دور نماید؛ و شما را پاک و منزه گرداند», كه از (فرزندان و) تربیت 
يافته گان زمان جاهلیّت نباشند!! 

۲) از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: هر کسی که قرآن را با (رأی و) نظر خود تفسیر نماید. 
چنانچه حقیقت را درک کند. ياداشى ندارد و اگر خطا کند. گناه و عقابش بر 
حود اوست 

۳) از ابی الجارود روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ما فرمود: آنچه را که فرا گرفته‌اید و می‌دانید. پاسخ دهيد و آنچه را 
که نمی‌دانید. بگویید خداوند داناتر است. همانا مردی (برای این‌که ادّعاى 
خويش را ثابت کند) ایه‌ای از قرآن را می‌رباید. ولی (با اين کار) از حقیقت 
منحرف گشته و گویا به اندازه فاصله آسمان تا زمين سقوط کرده است. 


AY‏ تفسیر العيّاشي: في من فسّر القران برایه 


۷ -عن أبى بصیر . عن أبى عبد الله قال : 

من فسّر القرآن برأيه إن آصاب لم یوجر وإن أخطا فهو أبعد من السماء.( 

۸ - عن عبد الرحمن بن الحجاج . قال : 

سمعت أبا عبد الله با يقول : ليس أبعد من عقول الرجال من القرآن.!"ا 

1/48 - عن عمّار بن موسی. عن أبى عبد الله ا قال : 

سئل عن الحكومة؟ قال : من حكم برأيه بين اثنين فقد کفر . ومن فسر [برأيه] آية 
من كتاب الله فقد كفر "١.‏ 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۲ حح ۱۳. وسائل الشيعة: ۲۰۲/۲۷ ح ۳۳۵۹۷ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ١/لاغ‏ ح ۱۱. 

۲). عنه بحار الأنوار: ۲ محم ۱۶. وسائل الشيعة: ۲۰۳/۲۷ ح ۳۳۲۰۰ والبرهان في 
تفسیر القرآن : 2۶۷/۱ ۰۱۲ ومستدرك الوسائل : 2۳۳۶/۱۷ ۰۲۱۵۱6 

*) . عنه بحار الأنوار: 95ح ۰.۱۵ و ۲۱2/۱۰۶ ح 4. ووسائل الشيعة : 2۰/۲۷ ۳۳۱۹۵ 


و۲۰۳ ح ۳۳۵۹۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 21۷/۱ ۱۳. 


کسی كه قرآن را با رأى و نظر خود تفسير كند AY‏ 


۴) از ابو بصير روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق تا فرمود: هر که قرآن را با (رأى و) نظر خود تفسير نماید. اگر 
حقيقت را درک کند ياداشى ندارد و ا گر خطا کند (فاصله او با حقيقت و معنویت) 
همچون دورى و فاصله اسمان ( تا زمین) است. 

۵) از عبد الرحمان بن حجَاج روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا فرمود: چیزی دورتر از تفسیر(و تاویل قرآن) نسبت به عقل 
و اندیشه انسان نیست. 

۶ از عمّار بن موسی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق مب در بار حکم و قضاوت سؤال شد؟ 

فرمود: هر کسی که بين دو نفر با رأى و) نظر خود قضاوت کند کافر گشته؛ و 


هر که آیه‌ای از قرآن را با رأی و نظر خود تفسیر کند کافر شده است. 


كراهيّة الجدال فى القرآن 

۰ - عن زرارة ٠‏ عن أبى جعفر بكلا قال: 

ایا کم والخصومة. فانها تحبط العمل وتمحق الدین . وان أحدكم لينزع بالاية 
یقع منها [فیها] آبعد من السماء ٩۱.‏ 

۱ - عن القاسم بن سليمان!"'. عن أبى عبد الله لا قال : 

قال أبى :ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلاكفر لكا 

۲ - عن يعقوب بن يزيد عن ياسر [الخادم ]. عن آبی الحسن 
الرضا جل يقول : 

المراء فى كتاب الله کفر (*) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۱۱/۹۲ ۱3 وسائل الشيعة: ۲۰۳/۲۷ 2 277075 والبرهان فى 
تفسير القران : ۶۷/۱ ۱۶. 

۲ فى بعض النسخ : القاسم بن المعمّر. و فى بعضها: القاسم بن القمر. ولعل الظاهر ما أثبتاه. 
كما في جامع الرواة ۲ ومعجم رجال الحدیث : ۰۲۰۱/۱۶ 

۳). وقال الفيض(#): لعلّ المراد بضرب بعضه ببعض : تأویل بعض متشابهاته إلى بعض. 
بمقتضی الهوی من دون سماع من أهله, أو نور وهدی من الله . تفسیر الصافی :ج ۱: ۲۱. 

.۱۵ ح‎ ٤۷/١ عنه بحار الأنوار: ۳۹/۹۲ ذیل ح ۱ أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)٤ 
المحاسن : ۲۱۲ ح ۸۱ والکافی : 40۲/۲ ح ۰۱۷ وعقاب الأعمال : ۰۲۸۰ ومعانی الأخبار:‎ 
.١ 2۳۹/۹۲ عنهم البحار:‎ ١ ۹ح‎ 

). عنه بحار الأنوار: 2۱۱۱/۹۲ ۰۱۷ وسائل الشيعة: ۲۰۳/۲۷ ح ۳۳۷۰۱ والبرهان في 


تفسیر القرآن : 2۶۷/۱ .٠١‏ 


ناپسند بودن جدال پیرامون قرآن 

)از زره روایت كرده اس كه كفت 

امام باقر عليه عد فرمود: بر شما باد دورى از خصومت و دشمنی با يكديكر. زيرا 
كه (أين روش) عمل را بى تاثير و دين را نابود مىنمايد؛ و جه بسا یکی از شما 
(برای ادّعاى خود) آیه‌ای (از قرآن) را برباید. و در آن سخن گوید. ولى فاصله او 
دورتر از فاصله بين آسمان و زمين است. 

۲) از قاسم بن سليمان. ز ياسر (خاد) روایت كرده است» كه كفنت 

امام صادق علي كلا به نقل از يدر بزرگوارش ع فرمود: شخصی كه قسمتى از 
(آیات) قرآن را با آياتى ديكر مورد استفاده قرار نداده و تفسير نكرده مگر آن‌که 
كافر گشته است. 

۳ از سوت بن يزيد روايت كرده است. كه گفت: 


امام رضا ا جد می‌فرمود: : مراء و جدال بیرامون قرآن كفر و بی دينى است. 


۸٦‏ التفسیر العیّاشی: فى كراهيّة الجدال فى القران 


۳ - عن داود بن فرقد . عن أبى عبد الله ّإ قال : 

لا تقولوا لکل آية : هذه رجل وهذه رجل . ان من القرآن حلالاً ومنه حراماً. وفيه 
نبا من قبلکم . وخبر من بعدکم . وحکم ما بینکم . فهکذا هو کان رسول الله و 
مفوض فيه إن شاء فعل الشیء. وان شاء تذکر حتّی اذا فرضت فرانضه. وخمّست 
آخماسه. حقّ على الناس أن يأخذوا به؛ لأ الله قال : « ما سکم آلوّسُولُ 


فَحُذُوهُ و ما تهسکم عَنْهُ فانتهو ٠.4‏ 


۲). عنه بحار الأنوار : 7۱۱۱/۹۲ ۱۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۶۷/۱ ۱۷. 


ناپسند بودن جدال پیرامون قران AV‏ 


*) از داود بن فرقد روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: برای هر آیه‌ای نگویید: اين مردی است و آن مردی 
همانا بعضی از آیات (قرآن) بیان حلال و بعضی بیان محرمات (الهی) استء. 
بعضی سرگذشت پیشینیان برخى خبرهای آیندگان و بعضی هم احکام بين شما 
است.(آری) قران چنین خواهد بود. 

این امر بر رسول خدا یل تفویض شده» چنانچه مايل بود انجام می‌داد و 
اگر می‌خواست تذکر می‌داد؛ و چون واجبات مطرح كشت و حق الناس تخمیس 
(یک پنجم) گردید (مأمور شد) که بر طبق آن عمل نماید. چون خداوند فرمود: 
«آنجه را که رسول خدا تس برايتان آورده دریافت و عمل كنيد و آنچه را که 


نهی نموده آن رأ رها و ترک نمایید». 


سوره المبارکه 


۱1 
9اه 
,الحمد -فاتحة الکتاب 4 


ارو 7 


بشم آللّهِ لرَّخْمَن آلرّحیم 


فضلها وبعض خواصها 
]١[/ Vé‏ - باسانید عن الحسن بن علی بن أبى حمزة البطائنى . ٠‏ عن 
أبيه . قال : قال أبو عبد الله لب : اسم الله الاعظم مقطع فى أمّ الكتاب ۱۱ 
۷۵ /] -عن محمد بن سنان. عن أبى الحسن موسى بن جعفر عن أبيه ل . 
قال : قال لأبِي حنيفة : ما سورة لها تحميد : وأوسطها إخلاصء وآخرها دعاء؟ 
فبقى متحيّراً ثم قال : لا آدری . فقال أبو عبد الله طا ليد : السورة التى أوّلها 
تحميد وأوسطها اخلاص . و آخرها دعاء : سورة «الحمد "١‏ 
۹ - عن يونس بن عبد الرحمن . عمّن رفعه ‏ قال : 
سألت آبا عبد الله ‏ [عن] « ولد یتک سَبّعا مَنَ آلمتانی 
و الَْرءان آلمَظِيمَ ۲۳۱4 
قال :هى سورة «الحمد». وهي سبع آیات. منها «پشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ». 
و نما سمّيت المثانى. لأنّها تثنی فى الركعتين.! 4 


.١؟ ح‎ ٠١١/١ ح 215 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۲۳٤/۹۲ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
٩ ح‎ ۲۳٤/۹۲ ثواب الأعمال : ۱۰۶ عنه البحار:‎ 
۰۱۳ 2۱۰۱/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۳۵/۹۲ ح ۲۲ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)۲ 


۳ سورة الحجر : ۸۷/۱۵. 
5 ). عنه بحار الأنوار : ۵ ج ول و ۲۳۹/۹۲ ح ۳" والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱ ح 


۶ ونور الثقلین : 0 ح 3١‏ و ۲۷/۲ ح 34 ومستدرك الوسائل : ۶ ح E۴11‏ و ۱۹۶ 


2 06 بحذف الذیل . 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


۱ با ستدهلى زب حمزه بطائنی» به نقل از پدرش» روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق 2 فرمود: : (حروفي) اسم اعظم خداوند در م الکتاب» تقطیع 
و پراکنده است. 

۲ از محمد بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم» از پدر بزرگوارش عله نقل نموده که به ابو حنیفه 
فرمود: چیست أن سوره‌ای که ابتدای آن ستایش. وسط أن اخلاص و پایان 
أن دعا و نيايش می باش ابو حنيفه سرگردان ماند و گفت: نمی‌دانم. 

امام صادق كلا فرمود: سورهاى كه ابتداى آن ستایش» وسط آن اخلاص و 
بایان آن نيايش باشد. سوره «حمد» است. 

۳)-از يونس بن عبد الرحمان روایت کرده است. که بعضی از اصحاب گفت: 

از امام صادق ع دربارة (فرمایش خداوند:) «به تحقیق ما هفت تا از جفتی‌ها 
را با قران عظیم به تو دادیم» سوال کردم؟ 

فرمود: سور «حمد» است که دارای هفت آیه می‌باشد و «بسم الله الرحمن 
الرحیم» جزئى از آن‌هاست؛ و به أن «مثانی» گفته شده چون دو بان در دو ركعت 


نماز خوانده مى شود. 


۹۲ تفسیر سورة «الحمد». وبعض خواصها 


: عن أبي حمزة. عن آبی جعفر م قال‎ - [4]/ YY 

سرقوا أكرم آية فى كتاب الله : «پشم الله الرّحْمَنٍ نت۳ 

9۸۷۸ - عن صفوان الجمّال ٠‏ قال : قال أبو عبد الله .اقلا 

ما أنزل الله من السماء ء کتابا إلا وفاتحته «بشم الله الرّحْمَنِ خیم و انما کان 
یعرف انقضاء ء السورة بنزول «بشم الله لحم ¿ آلرّحیم» ابتداء للأخری ۱۲۱ 

4 - عن أبى حمزة عن أبى جعفر لا قال : 

كان رسول الله وكيد يجهر ب«بسم الله ارم ار جیم» ويرفع صوته بها فاذا 

سمعها المشركون ولوا مدبرين. فأنزل الله « وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبك فى آلمَرْءَانِ وخدهر 

ولوأ عَلَىَ آذبترهم نوا 0۳۱4( 

۰ - قال الحسن بن خر زاد : وروی عن آبی عبد الله لب قال : 

إذا أ لرجل القوم جاء شيطان إلى الشیطان الذي هو قريب الامام. > فیقول : هل 
ذکر الله - يعني هل قرأ «بشم الله الرّحْمَنٍ لرّحیم» -؟ فان قال : : نعم هرب منه 
وان قال : لا رکب عنق الامام > ودلی رجلیه فى صدره. فلم يزل الشیطان آمام 
القوم حتّی بفرغوا من صلاتهم.!*" 


: والبرهان فى تفسير القرآن‎ A۸ عه بحار الأنوار : ۵ ذيل ح ۰ و۹۲ ح‎ .)١ 
. LTA“ ونور الثقلین : 0 ح ل ومستدرك الوسائل : ۶ ج‎ 6 ح٠١‎ 

۳ سورة الاسراء : ٤1/١۷‏ . 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۸۲/۸۵ ح ۲۶ و ۲۳۹/۹۲ ح "٠‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۰۲/۱ ح 
۷ ونور الثقلين: 7۱۷۳/۳ .۲٤۷‏ 
جح 018 ومستدرك الوسائل : ۱۹۵/۶ ۳۸۸]. 


ترحمه ود تحفيق ۳ 5 ررالنه لتفسی العیّاشی» ۳ 


۴) از ابو حمزه روايت كرده است» كه گفت: 

امام باقر ع فرمود: گرامی‌ترین آيات کتاب خدا را سرقت کرده‌اند که ويسم 
الله ار حمن الرّحيم» می‌باشد. 

©) و از صفوان جمّال روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: کتابی از آسمان نازل نگشته مگر آن‌که در ابتدای آن 
«بسم الله الرحمن الرّحيم» بوده است؛ و پایان هر سوره با نزول «بسم الله 
الرّحمن الرحیم» شناخته می‌شد. چون در ابتداى دیگری می‌بود. 

۶ از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: رسول خدا تلا «بسم الله الرّحمن الرّحسيم» را با 
صدای بلند تلاوت می‌نمود و چون مشرکین أن را می‌شنیدند يشت کرده و 
می‌رفتند. لذا خداوند. در ای فرمود: «هنگامی که خدا را به تنهایی نام می‌بری . 
(مشرکان) با نفرت يشت کرده و می روند!. 

۷ حسن بن خرّزاد گفت: و از امام صادق ب روایت کرده‌اند. که فرمود: 

هنگامی که مردی برای گروهی امام جماعت شود ابليس نزد شیطانی می‌آید 
كه كنار امام جماعت است و مىكويد: آيا دا را نام برده» یعنی «بسم الله ال حمن 
ال حیم» را قرائت کرده است؟ 

يس اگر بگوید: بلی. فرار می‌کند؛ ولی چنانچه بگوید: نه. بر كردن او سوار 
شود و پاهای خود را بر سینه‌اش اندازد. يس شیطان امام جماعت آن‌ها خواهد 


بود تا از نماز فارغ شوند. 


۹٤‏ تفسیر سورة «الحمد». وبعض خواصها 


: -عن عبد الملك بن عمر. عن أبى عبد الله لب قال‎ ١ 

إن إبليس رن أربع رثات": أُوَلهِنَ يوم لعن وحين هبط إلى الارض . وحين 
بعث محمد ول على فترة من الرسل. وحين أنزلت «أمّ الکتاب». «الحمد لله 
رت العالمین». ونخر نخرتین! ۳ حين أكل آدم لش من الشجرة وحین اهبط آدم 
إلى الارض. 

قال مكل : ولعن من فعل ذلك 
-. ۲۹1/۸۲ - عن اسمعیل بن أبان. يرفعه إلى النبی رل قال : 

قال رسول الله یس لجابر بن عبد الله : يا جابر! ألا أعلمك أفضل سورة 
أنزلها الله فى كتابه؟ 

قال : فقال جابر : بلی . بأبى أنت وأمّى . يا رسول الله! علمنیها. 

قال: فعلمه «الحمد لله» - ام الكتاب -. 

قال: ثم قال له: يا جابر! ألا آخبرك عنها؟ 

قال : بلی . بأبى أنت وأمّى! فأخبرنى. 

قال : هی شفاء من كل داء إلا السام يعنى الموت .27 


. ).الرنة: صوت المکروب أو المريض‎ ١ 

۲ نخر الانسان أو الدابّة : مد الصوت والنفس فى خياشيمه . 

۳). عنه بحار الأنوار: ۲۳۷/۹۲ ح ۳۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۰۲/۱ ح ۰۱۹ 
الخصال : ۲۱۳ ح ۰۱۶۱ 

.)٤‏ عنه مجمع البیان : ۸۸/۱ فيه : السام الموت. وبحار الانوار: ۲۳۷/۹۲ ح ۳۳. ووسائل 
الشيعة : ۲۳۲/۹ 2 ۷۸۱۳ والبرهان فى تفسیر القران : 2۱۰۲/۱ ۲۰. 


ترجمه و تحقیق - ج ۱ «التفسير العیّاشی» ۹۵ 


۸) از عبد الملک بن عمر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادی اش فرمود: شیطان در جهار مرحله ناله کنان. فریاد زده است: 
اولين بار روزی بود که لعن شد. دومین بار هنگامی بود که به زمين هبوط 
کرد. سومين بار موقعى بود كه (خداوند متعال) حضرت محمد 6 را پس 
از فاصلهاى از پیامبران» مبعوث نمود. جهارمين بار وقتى بود كه «أمّ الکستاب» ‏ 
نازل شد. 

و دو بار از شادی. باد در بينى خود انداخت (و به خود باليد): اول. هنگامی 
بود که آدم 2 از(ميوه آن) درخت خورد؛ و دوم. هنكامى كه آدم (ازبهشت) به 
زمين فرود آمد. 

حضرت افزود: و بر این (روش) كارش بود که لعنت شد. ۱ 

٩‏ -از اسماعیل بن ابان به طور مرفوعه از پیامبر سل روایت كرده. که گفت: 

رسول عدا وک به جابر بن عبد الله (انصاری) فرمود: 

ای جابر! آيا تو را تعليم ندهم بر افضل و برترين سوره‌هایی كه خداوند 
نازل کرده است ؟ ۱ ظ 

جابر گفت: بلی. يدر و مادرم فدایت باد ای رسول خدا! آموزشم بدهید. 

حضرت رسول ااا سوره «الحمد لله - ام الکتاب - را برايش قرائت 
نمود و سپس فرمود: ای جابر! آیا تو را از( خحاصیّت) آن آگاه نگردانم؟ 

جابر گفت: بلی» يدر و مادرم فدایت باد» مرا آگاه فرما. 

فرمود: اين سوره. شفابخش و درمان هر دردى است مكر مرض سام. که 
همان مرگ باشد. 


۹٩‏ تفسیر سورة «الحمد». وبعض خواصها 


۳ - عن سلمة بن محر ز [محمد]. قال : 

سمعت أبا عبد الله لب يقول: من لم تبرئه «الحمد». لم يُبرئه شیء.(۱۱ 

۶ - عن ابی بكر الحضرمی . قال : 

قال أبو عبد الله لإ : إذاكانت لك حاجة فاقرًالمثانی . وسورة آخری. وصلّ 
ركعتين وادع ال قلت : أصلحك اللّه! وما المثانى؟ قال (ْ):«فاتحة الكتاب»: 
ل بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمین 4 ....!' 

[1Y] ۵‏ - عن عيسى بن عبد [شید) له عن أبسيهء عن جذ عن 
على لبه كد . قال: : له أناسً يتزعون ديم الل لخن ن ال حیم». . فقال : هی 
من كتاب الله . أنساهم إيّاها الشيطان.!" 

17 - عن إسمعيل بن مهران .قال :قال أبو الحسن الرضا 92 :إن «بشم 
الله الرَّحْمَن الرّحِيم» أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها.“ 


.۲۱ 2۱۰۲/۱ عنه بحار الأنوار: 7117/47 ح ۳۶ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
.۸۸/۱ ح ۰۲۲ ومجمع البيان:‎ ٤۵۸/۲ : الكافى‎ 

؟). عنه مجمع البيان: ۱۸/۱ مختصراًء وبحار الأنوار: ۲۰/۸۵ ضمن ح .٠١‏ و ۲۳۷/۹۲ ح ۳۵ 
ووسائل الشيعة : ۲۳۲/۳ 2 ۷۸۱۶ مختصراً. والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۰۲/۱ ۲۲ 
ومستدرك الوسائل : 2۱3۵/۶ 4۳۸۹ و/2۳۱۲ ۰1۸۸۹ ویأتی الحدیث أيضاً فى سورة 
«الحجر» ح ۳ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۲۰/۸۵ ضمن ح ۰۱۰ و ۲۳۷/۹۲ ح ۰۳۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۸ ۰۲۳ و مستدرك الوسائل : ۱3۵/۶ ح ۰1۳۹۰ 

.۲۶ 2۱۰۳/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۳۳/۹۲ ح ۱۵ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ . )٤ 
۱۵ عیون آخبار الرضا له : ۵/۲ ح ۰۱۱ تحف العقول : 4۸۷ عنهما البحار: ۲۳۳/۹۲ ح‎ 
: تهذيب الأحكام : ۲ ج ۹ مجمع البیان : ۱ کشف الغمّة: ۲۰/۲ والیحار‎ 
1 ۷۸ح‎ 


ترحمه و تحفیق -ج 5 «التفسیر العیّاشی» ۱ ۷ 


٠‏ ) از سلمة بن محرز [محمد] روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تلا شنیدم که می‌فرمود: هر دردمندی که سوره حمد شفایش 
نبخشد. چیز دیگری درمانش نکند. 

۱) از ابو بكر حضرمی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اا فرمود: هرگاه حاجتی داشتی. سوره «مثانی» را به همراه 
سوره‌ای دیگر تلاوت كن و پس از آن. دو ركعت نماز به جای آور و سپس 
حاجت خود را بخواه. 

عرضه داشتم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! «مثانی» چیست؟ 

فرمود: «فاتحة الكتاب»: بشم الله الرَحمّن الحیم # الحیل لله 
رت الْعَالَمِينَ ...0 ۰ ۱ ۰ 

۲) از عیسی بن عبد [عبید] الله به نقل از يدر از جدّشء از امام على جد 
روایت کرده است. که گفت: 

چون به امام على لا خبر رسید که مردم «بسم الله الرحمن الرّحيم» را (از 
ابتدای سوره‌ها) می‌اندازند. فرمود: اين ایه‌ای از کتاب خداوند است. که شیطان 
آن‌ها (مخالفین) را به فراموشی انداخته است. 

۳) از اسماعیل بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا لا فرمود: «بسم الله ال حمن الرّحيم» از نزدیک‌ترین اسماء به اسم 
اعظم خداوند متعال است (حتی) از فاصله سیاهی چشم به سفیدی آن هم 
نزدیک تر می‌باشد. 


۹۸ تفسیر سورة «الحمد». وبعض خواصها 


۷ - عن سلیمان الجعفری, قال : 

سمعت آبا الحسن مب يقول :إذا أتى أحدكم أهله فلیکن قبل ذلك ملاطفة فائه 
ابر لقلبها . وأسل لسخیمتها!۱. فاذا آفضی إلى حاجته قال : بسم الله - ثلثاً - فان 
قدر أن يقرأ أىّ آية حضرته من القرآن فعل . و لا قد کفته الشسمية. 

فقال له رجل فى المجلس فان قرأ هبشم لالح من الرحیم» أوجر به؟ 

فقال : وأىّ آية أعظم فى کتاب الله؟! 

فقال : «بسم الله لمن لرحیم ».۲۱ 

۱۱۹/۸۸ - عن الحسن بن خر زاد. قال : 

کتبت إلى الصادق اش : أسأله عن معنی الله؟ 

فقال : استولی على ما دق وجل( 

۹ - عن خالد بن مختار. قال : 

سمعت جعفر بن محمد عي یقول : ما لهم قاتلهم الله! عمدوا إلى أعظم آية 
فى كتاب الله . فزعموا أنّها بدعة إذا آظهروها . وهی «بسّم الله الرّحْمَن الرّحِيم» !4 


.)١‏ السخيمة : الجقد والضغينة والمّؤْجدة فى النفس. وفى الحديث: اللّهم الل سخيمة قلبي. 
لسان العرب: (187/١7‏ سخم). 

؟ ). عنه بحار الأنوار: ۲۳۸/۹۲ ح ۳۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۰۳/۱ ۰۲۵ فيه قطعة منه. 

۳ عنه بحار الأنوار: 7 حح ۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۰۸/۱ .٠١‏ 
الکافی : ۱۱6/۱ ح ۳ التوحید: ۲۳۰ ح 4 فیه: عن الحسن بن راشد. عن أبي الحسن 
موسی مب . ونحوه معانی الأخبار: 4 ح ۱. 

). عنه بحار الأنوار: ۲۱/۸۵ ضمن ح ۱۰ و ۲۳۸/۹۲ ح ۱۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۸۱ 7 ومستدرك الوسائل : 2۱11/6 .1۳٩۱‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۱ «التفسیر العیّاشی» ۹۹ 


۴) -از سلیمان جعفری روایت کرده است. که گفت: 

شنيدم که امام رضا لا می‌فرمود: هنگامی که یکی از شما بخواهد با همسر 
خود هم‌بستر شود بايد قبل از آن با همسرش ملاطفت و معاشقه کند. تا دل او را 
به دست آورد و برای انجام عمل جنسی آماده گردد (و با رغبت. خود را در 
اختیار شوهر قرار دهد). 

و چون خواست مجامعت کند. سه بار «بسم الله» بگوید؛ و نیز اگر توانست 
يك آيه دیگر هم بخواند ولی اگر نتوانست همان «بسم الله» کفایت می‌کند. 

پس مردی به حضرت عرض کرد: اگر فقط «بسم الله ال حسمن الرّحسيم» را 
بخواند. پاداش خواهد داشت؟ 

فرمود: و جه ایه‌ای عظیم‌تر از آن می‌باشد؟ 

ياسخ داد: (يسم الله الرحمن ار حیم». 

۵) از حسن بن خرزاد روايت كرده است. که گفت: 

به امام صادق له نوشتم و پیرامون معنای «الله» از آن حضرت سؤال كردم؟ 

فرمود: خداوند (تبارک و تعالی) بر هر چیز کوچک. ظریف. بزرگ و جلیل 
تسلط و استبلاء دارد. 

۶) .از خالد بن مختار روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ما شنیدم كه می‌فرمود: ایشان را چه شده؟! خدا آنان را بکشد. 
عظیم‌ترین أيه در کتاب خداوند را قصد کردند و گمان نموده‌اند که اگر آن را 


اشکار کنند بدعت است و أن «بسم الله الرحمن الرحیم» می‌باشد. 


تفسیر سورة «الحمد». الآية: ۱ - ۶ 


قوله تعالى :بشم رن ن اجيم و ١‏ آلْحَمْدُ له رَبَ 

۱ العَلّمِينَ (4۱ آلرَختن آلرّجيمٍ 4۳۶ 

۱۳۱/۹۰ -عن محمّد بن مسلم. . قال: 

سالت آبا عبد الله لا عن قول الله عر وجل : ولد ءاتَیتک سَيْعًَا من 
آلمتانی و لقَرءان آلْعَظيم ۴۱4 

فقال : فاتحة الکتاب . [یثنی فیها القول. 

قال : وقال رسول الله َا :له منّ علی بفاتحة الکتاب] من كنز الجنّة . 
فيها : يشم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم» . الآية التي یقول فیها: « وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبك فى 
ء ان وَحْدَهُر ولوا علی أذ رهم نُقُورًا ۱4" و«الحمد لله رب العالمین». دعوی 
أهل الجنّة حين شکروا لله حسن الثواب . و «مالك يوم الدین». قال جبرئیل : ما قالها 
مسلم قط إلا صدقه الله وأمل سماواته. «إيّاك نعبد». إخلاص العبادة و «إيّاك نستعین». 
أفضل ما طلب به العباد حوائجهم. «اهدنا الصراط المستقیم». صراط الانبياء. وهم الذين 
أنعم الله عليهم. «غير المغضوب عليهم»؛ اليهود. «وغير اضالن». الصاری. (۳ 

۱ - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله ا ند في تسیر «بشم الله 
الرّحْمَنِ الرّحِيم) . فقال : «الباء». بهاء الله و «السين». سناء الله و «الميم». مجد مجد الله 4) 


.۸۷/۱۵ : سورة الحجر‎ .) ١ 

۲ سورة الاسراء : ۰47/۱۷ 

۳ عنه مجمع البیان : ۰۱۰۹/۱ وبحار الأنوار: ۲۱/۸۵ ذیل ح ۱۰ و ۲۳۸/۹۲ ح ۶۰ والبرهان 
فى تفسیر القرآن : حح ۲۸ ومستدرك الوسائل : ١153/4‏ ح ۳۹۲ قطعة منه . 

.٩ 2۱۰۸/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۳۱/۹۲ ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)٤ 
.۲ 2۲۱۳ : المحاسن : ۲۳۸ ح ۰۲۱۳ والكافي : ۸۱ ۱ ومعانی الأخبار: ۳ح ۱. والتوحید‎ 


ترجمه و تحقيق - ج ١‏ «تفسیر العيّاشي» ۱۰۱ 


فرمایش خداوند متعال: به نام خداوند بخثايندة مهربان (۱) حمد 
و سستایش مسخصوص پروردگار جهانیان است (۲) (کسه او) بسخشاینده و 
مهربان است. )۲( 

۱۷( از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق ا دربارة فرمايش خداوند: «ما آیات هفت‌گانه دوتايى و قرآن 
عظیم را بر تو نازل کردیم». سوال کردم؟ 

فرمود: سورء «فاتحة الکتاب» است که دو بار (در نماز) خوانده می‌شود. 

رسول خحدا مضه فرمود: همانا خداوند بر من منت نهاد و «فاتحة الکتاب» را 
از گنجینه عرش برایم فرستاد. در آن «بسم الله الرحمن الرحیم» است. همان 
آیه‌ای که در بار آن می‌فرماید: «هنگامی كه پروردگارت را به تنهایی در قرآن ياد 
نمودی. (کافران) با حالت نفرت روی گردانده و يشت کنند»؛ و «الْحَمْدُ له رَبَ 
العلمین ». ادعای اهل بهشت ت است که اين گونه خدا را بر ياداش نیکویش سياس 
۱00۲ جبرئیل فرموده است: مسلمانی أن را نگوید مگر 
انكه خداوند و اهل اسمان‌ها تصدیفش نمایند. 

۲ «إياك نغند». سخن اخلاص بندگان است؛ «و ایا نستعین». برترین 
خواسته‌ای است که بندگان در حاجت‌های خود درخواست می‌کنند؛ و «اهدنا 
الصر طَالمُسْتَقِيمَ). صراط همان پیامبرانی هستند که خداوند ؛ بر آن‌ها نعمت. 
ارزانی داشته است؛ «غْيْر المَغْضُوبٍ عَلْيْهِمْ). يهوديان هستند؛ ودو لا الضالی ». 
نصرانی‌ها می‌باشند. 

۸) از عبد الله بن سنان روایت کرده استء که گفت: 

از امام صادق الا علي در بارة تفسیر «بسم الله الرزحمن ن الرحیم» سوال کردم؟ 

فرمود: «باء» بهاء خداوند «سین» سناء خداء «میم» مجد و عظمت خدااست. 


۱۰ تفسیر سورة «الحمد», الایة: ۱ - ۶ 


۲۲۳ - وروی غيره عنه 2 : «الميم» ملك الله . «الله» اله الخلق ‏ 
«الرحمن» ب بجع العام ا م و و 
1/4 ۰ وروى غيره عنه لاي غلا : : واللّه إله کل شي 


قوله تعالی مك يوم لین م ¢ 

6 - عن محمد بن على الحلبى عن أبى عبد الله ا لا أنه كان يقرأ: 
«مالك يوم الدین ».۱۳۱ 

١ ۵‏ ] - عن داود بن فرقد . قال : 

سمعت أبا عبد الله ا يقرأ ما لا أحصى: «ملك يوم الدين».!؛ 

۹ /۲۳۱] - عن الزهری . قال :قال على , بن الحسين عم : 

لو مات ما بين المشرق والمفرب لما استوحشت بعد أن یکون القرآن معی . كان 
إذا قرأ «مَلِكِ يَوْم الدّين». یکرّرها ویکاد أن یموت.(٩)‏ ِ 


.4 عنه بحار الأنوار: ۲۳۱/۹۲ ذيل ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۰۶/۱ ذيل ح‎ .)١ 
: والتوحيد‎ ١١ ذيل ح ١ء ومعانى الأخبار: ۳ح‎ 84/١ : المحاسن : ۲۳۸ ذيل ح ۰۲۱۳ والكافى‎ 
.7 ذيل ح‎ ۳ 

6 . عنه البرهان فى : تفسير القرآن : ۱ ذيل ح .٩‏ 
تسیر المي : : ۱/۲۸. 


۲۳ عنه مجمع البیان : ۱ وبحار الأنوار: ۲ ضمن ح ١ل‏ و ۲۲/۸۵ ح ال 
و ۲۳۹/۹۲ ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۱۲۱/۱ ۲۹ ونور الثقلین: ۱۹/۱ ۷۹. 
(٤‏ . عنه بحار الأنوار : ۲ ضمن ح ۱۱ و ۲۲/۸۵ ذیل ح ۱۱ و ۲۳۹/۹۲ ح ۲ والبرهان 
فى تفسير القرآن : ۱ح ۳۰ ونور الثقلين: ۱۹/۱ ح ۸۰. 

۵ . عنه بحار الأنوار: ۵ ذيل ح ۱۲ قطعة منه. ۲۳۹/۹۲ ح ٤١‏ والبرهان فى تفسیر 
القران : ۱ح ۳۱ ومستدرك الوساسائل : 4۹۳/۳ ۰۰۳٤ء‏ و ۲۲۱/۶ ذیل ح 1۵1۲. 
لکافی : 410/۲ ح ۰۱۳ ومشكاة الأنوار: ۱۲۰ عنه مستدرك الوسائل : ۲۲۱/۶ ح 1۵1۲ 


ترجمه و تحقیق - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۱۰۳ 


9) -و غیر از او دیگران از آن حضرت با روایت کرده‌اند: 

«ميم) ملک حداوند + والله» معبود و مورد برستش آفریده‌ها؛ 
«رحمن) بخشاینده به همه آفریده‌ها و موجودات؛ ارحیم» فقط نسبت به 
مومنان مهربان است. 

۰) و دیگران از آن حضرت ام روایت کرده‌اند: 


«الله» ؛ خدآوند تمامی موجودات ام است. 


فرمایش خداوند متعال: او مالک روز جزا زا خواهد بود. ۳ 


۳( از محمد بن على حلبى روایت کرده است, که گفت: ‏ 

امام صادق تیا هميشه (آيه شریفه) «مَالِكِ يَوْم الاین» را قرائت می‌نمود. 

۲) از داود بن فرقد روايت كرده است. که كفت: 

ازامام صادق عا شنيدم که «مَلِكِ یوم الدّينِه را بی نهايت قرائت مىنمود. 

۳) از زهرى روایت كرده است, كه كفت: 

امام زین العابدین طا فرمود: اگر(تمامی موجودات) ما بين مشرق و مغرب 
بمیرند. چون قرآن با من باشد از تنهایی هراسی ندارم. 

و آن حضرت آنچنان «مالك يَوْم الذین» را فرائت و تکرار می‌کرد که كويا ۱ 
مرگش نزدیک می‌باشد. ۱ 


٠ 3‏ ۱ تقسیر سورة «الحمد». الایة : ۵ 


قوله تعالى: اک و تشتیین و40 - 


۳9۱/۹۷ 3 عن الحسن بن محمد الجمّال: ٠‏ عن بعض أصحابنا ٠‏ قال ؛ 

بعث عبد الملك بن مروان إلى عامل المدينة أن وه إلىّ محمّد بن علی بن 
الحسين . ولا تهيّجه ولا تروّعه ‏ واقض له حوائجه » وقد كان ورد على عبد الملك 
رجل من القدّريّة!') فحضر جميع من كان بالشام فأعياهم جمیعاً فقال : ما لهذا إلا 
محمد بن على ٠‏ فکتب إلى صاحب المدينة أن يحمل محمّد بن على إليه > فاتاه 
صاحب المدينة بكتابه. فقال له أبو جعفر بالقلا نی شيخ كسبير لا أقوى على 
الخروج . وهذا جعفر ابنى يقوم مقامی. فوجهه إليه. فلمًا قدم على الأموى 
ازدرآه(۲" لصغره. وکره أن یجمع بینه وبين القدری مخافة أن يغلبه. وتسامع 
الناس بالشام بقدوم جعفر لمخاصمة القدری. فلمًا كان من الغد اجتمع الناس 
بخصومتها . فقال الاموی لابی عبد الله ا :إلّه قد أعيانا آمر هذا القدزی. وانما 
کتبت إليك لأجمع بينك وبینه فإِلّه لم يدع عندنا أحداً الا خصمه. ۱ 

فقال :ان الله یکفیناه. 

قال : فلمّا اجتمعوا قال القَدَ ری لابی عبد الله مكلا : سل عمّا شفت. 

فقال له : اقرا سو رة «الحمد». ا 

قال :فق رأها وقال الاموی - وأنا معه -:مافی سورة «الحمد» علینا! انا لله و انا 


.)١‏ القدّريّ فى الأخبار يطلق على الجبريّ وعلی التفویضی. والمراد فى هذا الخبر هو الثانی. 
وقد أحال کل من الفريقين ما ورد فى ذلك على الآخر. وقد ورد فى ذمّهم أحاديث كثيرة فى 
كتب الفريقين مثل قوله : لعن اللّه القدريّة على لسان سبعين نبيّاً. وقوله لإا : القدرية 
مجوس أمّتى , وقوله و : إذا قامت القيامة نادى مناد أهل الجمع : أين خصماء اللّه؟ فتقوم 
القدريّة, إلى غير ذلك . 


۲(. ازدرأه: احتفره واستخف یف وأصله من زرى» ثم ازترى» ثم ازتر فادراً. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۱ «تة تفسير العيّاشي» ۱۰6 


فرمایش خداوند متعال: ما فقط توراعبادت مىكنيم و توراکمک می طلبیم ۵ 


۴( از حسن بن محمد جمّالء به تقل بعضى از اصحاب روايت کرد که كفت : 
عبد الملک بن مروان به استاندار مدینه ييام فرستاد: محمد بن على بن 
الحسين ( عب ) را به سوی من بفرست و او را تحریک و ناراحت مككردان. او را 
نترسان و خواسته هايش را برآورده كن. در همین حال مردى از طایفه قدریّه بر 
عبد الملک وارد شده بود. پس تمامى اهل شام را( برای احتجاج و مناظره با او) 
به حضور دعوت كرد و همگی در مقابل او درمانده گشتند. چون جنين ديد گفت: 
فقط محمد بن على عله از عهده این كار بر می‌آید و نامه‌ای (با اين مضمون) 
برای استاندار مدينه نوشت: محمد بن على را به نزد عبد الملک بفرستد. 

چون استاندار مدینه نامه راخدمت حضرت آورد» فرمود: من پیرمردی بزرگ 
سال هستم و توان بیرون رفتن را ندارم فرزندم جعفر جانشین من است. او را به 
نزد عبدالملک بفرست. 

موقعی که (امام صادق 32) بر عبد الملک اموی وارد شد» حضرت را به 
خاطر سنّ کم و کوتاهی عمرش تحویل نگرفت و احترام لازم را به جای نیاورد و 
دوست نداشت شت كه او را با دانشمند قدری كنار هم بنشاند. مبادا که (مرد) قدری بر 
حضرت بيروز آید. - و اهالی شام از آمدن امام صادق عد یه برای احتجاج با(مرد) 
قدری آگاه شده بودند - به ناچار چون فردای آن روز شد. مردم جهت مشاهده و 
مناظره أن دو نفر اجتماع کردند. عبد الملک اموی به امام صادق عليه اا عرض کرد: 
اين (دانشمند) قدری» تمامی ما را درمانده کرده» من نامه نوشتم که بیایی و با او 
اجتماع (و احتجاج) نمایی؛ زیرا کسی نمانده که با او مخاصمه نکرده باشد. 


حضرت فرمود: خداوند ما را کفایت می‌نماید. 


۱۰۹ تفسیر سورة «الحمد» الایة: 5- ۷ 


إليه راجمون! قال : فجعل القذری يقرأ سورة «الحمد» حى بلغ قول الله تبارك 
و تعالى : «إيّاك نعبد وإِيّاك نستعين». فقال له جعفر َة : قف. من تستعين؟ وما 
حاجتك إلى المعونة؟ اد الامر إليك. 
فبهت الذي كفر ٠‏ والله لا يهدى القوم الظالمین ."۳ 


توله تعالى: هدل ارط آلْمْسْتَقِيمَ * صرط آلْذِينَ 


منت عَلَيْهِمْ (4۱ 


0 - عن داود بن فرقد ٠‏ عن أبى عبد الل ليد قال : ادنا ار 


المُسْتَقِيمَ 4. يعنى أمير المؤمنين صلوات الله عليه !"ا 
11/۹۹[ - قال محمّد بن علی الحلبى : 
سمعته () مالا أحصي وآناأصلیي خلفه. يقرأ: «اهدنا الصراط المستقیم» ۳ 


قوله تعالی : بر العنشوب علنهغ ولا لین 0 
۰ - عن معاوية بن وهب قال: ٠‏ 
سألت آبا عبد الله ا عن قول الله تعالی: « غیر المَنْضوب عَلَيْهِمْ 


.)١‏ عنه بحار الأْنوار : 0 ح 48. و ۲۳۹/۹۲ ح 46 و فى تفسير القرآن‌البرهان: ۱۲۱/۱ ح 
۲ ونور الثقلین : ۲۰/۱ ح ۸۳ 

۲ عنه بسحار الأنوار: ۸۵/ ۲۳ ۱۲ و ۲۶۰/۹۲ 4۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۱ ح ۲۳. 
تفسير قمّى : ۲۸/۱ ومعانی الأخبار: ۳۲ح ۳. 

۳) . عنه بحار الأنوار : ۲ ح 40 والبرهان فى تفسیر القرآن: ١51/١‏ ح ۳۶ ومستدرك 
الوسائل : ۲۲۱/۶ ح 1۵1۳ 


ترجمه و تحقیق - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۱۰۷ 


و چون اجتماع نمودند» دانشمند قدّرى به امام صادق ا گفت: از آنچه 
می‌خواهی سوال کن. 

حضرت فرمود: سوره «حمد» را قرائت کن هنگامی که خواست بخواند 
اموی (در پیش خود) گفت: در سوره «حمد) جيزى بر ضرر ما نیست. «إنَا لله 
وإنا إليه راجعون!» پس شروع بخواندن کرد تا رسید به فرمایش خداوند متعال: 
اة تمد وك تیه 

امام صادق ٤‏ ا به او فرمود: همین جا بایست» جه کسی را کمک می‌طلبی؟ 
اكر امور به دست خودت می‌باشد جه نيازى به کمک دارى. 


يس او مبهوت ماند؛ زيرا خداوند ظالمان را هدايت نمی‌کند. 
فر ماش خداوند متعال: ما را بر صراط مستقيم هدایت نما 0 


(O‏ از ادن فرقد روایت کرده ست که كفتة 


امام صادق اا عا فرمود: «اهدنا الصراط المستقيم» يعنى (صراط و طریق) 


۰ ۱ 
امير المؤمنين 


۶) از محمد بن على حلبى روايت كرده است. كه كفت: 
هنكامى كه يشت سر آن حضرت (امام صادق جّا) نماز می‌خواندم» بسیار 
می‌شنیدم که «اهدنا الصر َالمُسْتقِيم) را رات مى مود 


فر مابش خداوند متعال: همان صراط وراه که بر ابشان ز نعمت اداد ٠‏ ی 


نه آن‌هابی غضب شدند و نه آن ھاب یکا كعراه تند | )۷( 


۳۷( - از معاوية بن وهب روايت كرده است» که گفت: 


۱۰۸ تفسیر سورة «الحمد». الایة: 7 - 


و لا الضَالِينَ 4؟ قال : هم الیهود والنصاری !۱ 
۰۹ 11/1[ -عن رجحل ٠‏ عن ابن أبى عمیر . رفعه فى قوله :«غير المغضوب 


عليهم وغير الضالين». وهکذا رلت ۲(6) 
قال : المغضوب عليهم :فلان وفلان وفلان والنصّاب . والضالين : الشكاك الذين 


جح ۳0 . 

١ "5/١ : الا ستبصار‎ 

.)١‏ مسالة اختلاف النزول والقراءات فى الآيات الكريمة القرآنيّة من العويصات التى عنونها 
المفسّرون فى کتبهم. وذهب كل إلى قول. ونقل أقوالهم وما هو الحقٌ فیها. حارج عن وضع 
هذه التعليقة. ومن أراد الوقوف على شتّی الأقوال ومعتقد الإمامية فى ذلك. فليراجع كتاب 
البيان فى تفسير القرآن للمرجع المعظم العلامة الخوئى قدّس الله نفسه وغيره من 
الموسوعات والتفاسیر» ورأيت أخيرا فى مجلّة الهادي (العدد الأوّل من السنة الثانية) مقالة 
في كيفيّة نزول القرآن من الزميل الفاضل الدكتور السيّد مخمد باقر الحجتی. وقد جمع فيها 
الأقوال والآراء ولا تخلو مطالعتها عن الفائدة» وكيف كان فهذا الحديث ونظائره ممًّا مر و قد 
ورد عن أئمّة أهل البيت 232 بقرائة «غير الضالين» بدل «ولا الضالين», وقد نقل هذه القرائة 
عن عمر بن الخطاب وغيره أيضاً. 
لك رمي وقرأ غير الضالين» عمر بن الخطاب. وروي ذلك عن علئ اي ل وقد مر نظير 
يخفى عن معن رل فى تلك الروايات لیس هو التحريف الما عر فى بعض الكلمات بل ام 
من النزول هو التفسير والتأويل من حيث المعنى» كما صرّح به معظم العلماء بل المنتمين إلى ذلك 
القول كالمحدّث الحرٌ العاملى فى كتاب إثبات الهداةء والمولى محسن الفيض فى الوافى وغيرهم. 
إلا نهي أخبار آم لا تعارض ما ثبت بالتواتر بين المسلمين. هامش ا لمكتبة الاسلامية . 


ترجمه و تحفیق - ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۱۰۹ 


از امام صادق تا در بارة فرمایش خداوند: «عَيْر السمَفْضُوبٍ ملیهم و لا 
الضَالِينَ» -غضب شدگان و گمراهان ب سوال کردم؟ 

فرمود: بهودی‌ها و نصرانی‌ها هستند. 

۸) از مردی که از ابن ابی عمير نقل نموده. روایت کرده است. که گفت: 

كه «عَيّر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ و لا الضَّالِينَ» اين جنين نازل شده استء 
«الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ». فلان و فلان و فلان و ناصبی‌ها هستند؛ و «الضالين»» شک 
اندازانى مى باشند كه امام (زمان شان) را نشناختهاند. 


(بشم آللّه آلرخمن آلرّجیم ب 
ا 


فضلها ود بعض خواصها ۱ 
۲۳ 0۱| عن سعد لسکا .قال : 
سمعت آبا جعفر اا لد یقول : قال رسول الله 9۳ : أغطيت الطوال مكان 


با شل ٠‏ ل سي ونين سا 


من قرا البقرة وآل عمران جائنا بوم ای تظلانه على رأسه مثل امین 


.)١‏ اختلف الأقوال فى تفسير هذه الألفاظ أقربها إلى الصواب : أنّ الطول كصّرّد. هي السبع 
الأول بعد الفاتحة على أنّ بعد الأنفال والبرائة واحده؛ لنزولهما جميعاً فى المسغازي 
وتسميتهما بالقرينتين؛ والمئين من بني إسرائيل إلى سبع سور؛ سمّيت بها لأنّ كلا منها على 
نحو مائة آية. والمفصّل من سورة محمد يلب إلى آخر القرآن؛ سمّيت به لكثرة الفواصل 
بينهماء والمثانى بقيّة السور. وهى التى تقصر عن المئين وتزيد على المفصل . 

.١ 2۱۲۳/۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۷/۹۲ ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
۱۱۲ ح ۲۳۲ و1597/5ح‎ ٦۳۸/۱ الكافى : 7۰۱/۲ ح ۱۰ بتفاوت یس عنه نور الشقلین:‎ 
۲۸ المناقب لابن شهراشوب: ۱ بتفاوت. عنه البحار : ۳۳۵/۱ ذيل ح‎ ٤ و ۲۵/۵ مم‎ 
۱۸۹/۱ : المعجم الکبیر للطبرانی : ۰۲۵۸/۸ تفسیر اللعلبی : 1۸/۹ الدرٌ المنثور للسيوطي‎ 
. 606 و۱۰۱/۹ كنز العمال : ۱ سح‎ 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


5۳ 
فضائل وبعض از خواصٌ آن 
)١‏ - از سعد اسکاف روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر عه شنیدم که به نقل از رسول خدا لس می‌فرمود: سوره‌های 
طولانی به جای تورات به من عطا شده است. و سوره‌های صد آیه‌ای به جای 
انجیل. سوره‌های مثانی ( که تفسیر آن می‌اید) به جای زبور. 
و به وسیله سوره‌های مفصّل ( که آيات کم و کوتاه دارند) - و شصت و شش 
سوره هستند - برتری یافته‌ام. 
۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق اسلا فرمود: کسی که سوره «بقر ه) و «ال عمران» را بخواند. روز 
قيامت به گونه‌ای وارد ( صحرای محشر) شود که همچون دو کبوتر و یا دو عباء بر 
سرش سایه افکنند. 


۱۹ تفسیر سورة «البقرة». فضلها وبعض خواصها 


أو غیابتیه (۱) 

۵۶ -عن عمرو بن جمیع . رفعه إلى عل مب قال : 

قال رسول الله لس : من قرأ اربع آیات من أوّل البقرة واية الکرسی وآیتین 
بعدهاء وثلاث آیات من آخرها. لم یر فی نفسه وأهله وماله شيئا یکرهه . ولا يقرّبه 
الشیطان . ولم ينس القرآن.!۲ ۱ 


۰۲ ۱۲۳/۱ : عنه بحار الأنوار: ۲ ذیل ح ۸ آشار إليه؛ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .) ١ 
. ۸۹ و مستدرك الوسائل : ۶ج‎ 
۲۶۹/٩ : ثواب الأعمال : ۱۰6( ثواب من قرأ سورة البقرة وآل عمران). عنه وسائل الشيعة‎ 
ونور الثقلین : ۱ ج ۱. مجمع البیان : ۱ جوامع‎ A ح ۷۸۵۹ والبحار : ۲ جح‎ 
. الجامع : ۰1۱/۱ أعلام الدين: ۹ ۳(باب عدد آسماء الله تعالی و هی تسعة)‎ 

۲). عنه بحار الأنوار: ۲۹۵/۹۲ ذیل ح ٩‏ أشار الیه, والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۲۳/۱ ۳. 
الکافی : ۰۲۱/۲ ح ۵. عنه وسائل الشيعة : 2۲۵۰/۳ ۷۸۱۰ ثواب الأعمال : ۱۰۶ (ثواب 
من قرأ اربع آيات من أول البقرة)؛ عنه البحار: ۲۹۵/۹۲ ح 4. عدّة الداعی : ۰۲۹6 المصباح 
للكفعمى : ۰۱٩۳‏ جامع الأخبار: ٤١‏ (الفصل الثانى والعشرون). 


تحقيق و ترجمه دج ١‏ «تفسیر العيّاشي» ۱۱۵ 


۳ - از عمرو بن جمیع. روايت كرده است. كه گفت: 

امام على م1 به نقل از رسول خدا واوا فرمود: کسی که چهار أيه از اول 
سوره «بقره» و «آية الکرسی» و دو أيه بعد از آن و سه أيه اخر اين سوره را 
بخواند. در بين خویشان و خانواده و اموالش چیزی را که برایش ناخوش باشد. 
نخواهد دید و شیطان نزدیکش نشود و قرآن را فراموش نکند. 


بشم له رم لرّحیم 


نے 


قوله تعالی: ألم ل ١‏ 4 ذَلِكَ آلكِتَبُ لَارَيْبَ فيه ۲ 4 


۵ -عن سعدان بن مسلم . .عن بعض آصحابه عن أبى عبد الله اة 
في قول : الم » ذلك آلكمَدبٌ لا رَيْبَ فیه 4 قال :[فی ] کتاب علی « لا رَيْبَ 

فيه هذى مین ۷ ٠‏ قال: المتّقون شیعتنا « آلذِينَ يؤْمِنُونَ ایب وَيُقِيمُودَ 
آلصَّلوَةَ و معا رزفتهم ون #. وممًا علمناهم ون ۱۱ 

۹ ۲ - عن محمد بن قيس .قال : 

سمعت آبا جعفر 4 يحدّث. قال :ان حُییّا وآبا یاسر ابنی أخطب. ونفراً من 
البهود اهل خیبر اتوا رسول الله ال فقالوا له : أليس فیما تذکر فیما أنزل 
عليك الم ۲4 قال :بلىء قالوا:أناك بها جبرئيل من عند له 

قال : نعم . قالوا : لقد بعشت بعثت أنبياء ق قبلك وما نعلم نبي منهم أخبر ما مدّة ملكه. 
وما أجل أمته . غيرك؟ 

فأقبل حي على أصحابه . فقال لهم : الف واحد. واللام ثلثون. والمیم آرسعون. 
فهی أحد وسبعون سنة. فعجب ممّن بدخل فى دين مدة ملکه واجل أمْته 


۲ 7۱۲6/۱ : و ۱۸/7۷ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ ,۵٩ عنه بحار الأنوار: ۲۲/۲ ح‎ .)١ 
تسیر الفمى : ۱ باسناده عن سعدان بن مسلم. عن أبى بصیر. عن آبی عبد الله لا‎ 
۷ 1 3 1 ۰ : 6 . . 
بتفاوت یسیر عنه البحار : ۱7/۲ ح ۰۳۸ و ۳۷۹۵/۹۲ح ۳ تاویل الآيات الظاهرة : ۳۳ باسناده‎ 


5 ۱ زر الا ر - 
عن جميل بن صالح. عن المفضل. عن جابر» عن ابي جعفر عليه بتفاوت يسير. 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 
فر مادش خداوند متعال: الفء لام ميم (۱) اين همان کتابی است که شکسی 
در آن (و حقانيت آنكه هدایت‌گر برهيزكان است) نخواهد بو بود. ( ۲) 


؟)- از سعدان بن مسلم روایت کرده است, که گفت: 

امام صادق اش در باره فرمایش حداوند: «الف لام میم # در این کتاب هیچ 
شکی و تردیدی وجود ندارد»» فرمود: (منظور از) کتاب. امام على 2 است که 
شکی در آن نیست و فرمود: (منظور از) متقین. شیعیان ما هستند. که از آنجه 
تعلیم ایشان داده‌ايم پخش و منتشر می‌کنند. 

۵ - از محمد بن قيس روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ءي شنیدم که می‌فرمود: روزی حُيَى و ابو یاسر از فرزندان أخطب 
كه می‌گوئی خدا بر تو نازل کرده است. «الم» هم هست؟ 

فرمود: بلی. گفتند: ایا آن را جبرئیل از جانب خدا آورده است؟ 

فرمود: بلی. گفتند: قبل از تو پیامبرانی هم مبعوث شده‌اند. ولی ما پیامبری 
را که از مدت حکومت و زمان انقراض امْتش خبر داده باشد. نمی‌شناسیم. مگر 
جنابعالی را. 


۱۲۱۸ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۱- 


احدی وسبعون سنة. [قال :] * ثم آقبل على رسول الله يبك فقال له :يا محمّدا 
هل مع هذا غیره؟ فقال : نعم . قال : فهاته. 

قال : 2 المص ‏ . قال : هذه أثقل وأطول . الالف واحد واللام ثلثون, ()والمیم 
آربعون. والصاد تسعون . فهذه مائة واحدی وستّون سنة. 

نم قال لرسول الله يلتك :هل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال : هاته. 

قال ا : < الر 4 4 قال : هذه أثقل وأطول. الالف واحد. واللام شلائون. 
والراء ماتتان. ثمّ قال لرسول الله لس :فهل مع هذا غیره؟ 

قال : نعم. قال : هاته. قال : ( المر 4 . قال : هذه أثقل وأطول» الالف واحد 
واللام ثلاثون. والميم آربعون. والراء مانتان. ثم قال له :هل مع هذا غیره؟ 

قال : نعم. قالوا: قد التبس علينا آمرك . فما ندرى ما أعطيت. ثم قاموا عنه . 

نم قال أبو ياسر للحي أخيه : ما يدريك! لعل محمّداً قد جمع له هذا كله وأكثر منه. 

قال فذكر أبو جعفر نا ليا :إن هذه الایات أنزلت فيهم « مِنْهُ ايت مُحْكَمَتٌ 
منم الکتب و خر ۶ مهن 4'. 

قال : وهى نجری فى وجه آخر على غير تأويل حب وأبا اسر وأصحابهما ٩‏ 


١‏ ). من هنا إلى آخر الحديث ساقط عن تفسيره فيما بأيديناء فأضفناها من تفسير القَمّى 
ومعانی الأخبار والبحار. 

۲ سورة آل عمران : ۷/۳. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۷4/۹۲ ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۲۹/۱ ۰۱۰ فيه إلى قوله : 
واللام لائون . 
تفسير القمّى : ۲۲۳/۱ بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۲۰۹/۹ ۷٩‏ معاني الأخبار : ۱۳/۲۳ 
عنه وعن القمّى البحار: ۳۷۹/۹۲ ح ۲, تفسیر ابن كير : ۰۰/۲ الدرٌ المنثور للسيوطي : 
۱ و 1/۲. 


تحقیق و ترجمه اج ۱ «تفسير العیّاشی» ۱۱۹ 


سپس یی (بن أخطب) به همراهانش روی کرد و گفت: «الف» (به حساب 
ایجد) یک (لا م) سی. (اميم) جهل. که جمعش هفتاد و یک سال می‌شود. با اين 
حساب. شگفت انگیز است کسی دینی را بيذيرد که هفتاد و یک سال بیشتر دوام 
ندارد. سپس روی به رسول حدا له کرد و گفت: ای محمدا! آیا غير از آن 
کلمه دیگری هم هست؟ 

فرمود: بلی. گفت: آن را بگو. فرمود: «المص». عرض کرد: اين سنگین تر 
و طولانی تر است: «الف» یک. «لام» سی. «میم» چهل. «صاد» نود. تازه 
این حساب را هم که بگیریم یکصد و شصت و یک سال می‌شود. 

سپس به رسول خدا یلصا گفت: آیا چیز دیگری هم هست؟ 

فرمود: بلی. گفت: آن را بگو. 

فرمود: «الر». حیی گفت: اين پرمحتواتر و طولانی‌تر است: «الف» یک «لام) 
سی. «ر» دویست است. بعد از آن به رسول خدا تويك گفت: آیا غير از این‌ها (باز 
هم) هست؟ فرمود: بلی. گفت: أن را هم بیان کن. فرمود: «المر». 

گفت: اين سنگین تر و طولانی تر است: «الف» یک. (لام) سی امیم) جهل. «ر) 
دویست. سپس گفت: ایا جيز دیگری اضافه بر آن‌ها هست؟ 

فرمود: بلی. گفتند: ما از کار تو سر در نمي‌آوریم و نمی‌فهمیم که به تو جه 
چیزی داده شده است. سپس از جای خود برخاستند. آبو یاسر به برادرش خبی 
گفت: جه ( چیزی) دستگیرت شد؟ شاید همه اينها با هم جمع شود و نيز شاید 
بیشتر از این‌هایی كه حیی و اپویاسر و پارانشان یافته‌اند. باشد. 

سپس امام باقر ی یادآور شد که اين آيات «اين آیات محکمات. ام الکتاب و 
برخی دیگر متشابهات هستند» در مورد آن‌ها نازل شده. و فرمود: اين آیات به 


نوعی دیگر غير از تأویل حیّی و ابویاسر و همراهمانشان, جاری می‌گردد. 


۱۳۰ تفسير سورة «البقرة». الاية: Ya‏ 


و ص عر 


قوله تعالى ولا ال ریک للْمَلبكَة ای جَاعِلٌ فى الأزض 
لیف قالوً أَتَجْعَلُ فیها مَن يفْسِدٌ فیها و یسك آلدماء 
وََحْنٌ نسَح بحَندك و مدش لك قال انی أَعْلَمْ ما لا 
تَعْلَمُونَ <۳۰ 4 و مَل ءادع آلأْسماء كلها تم عَرَضَهُمْ عَلَى 


م ی کے 


آلملسک: فقال آرنیئونی بِأَسْمَاء مَنَؤٌّلاء إن کتتم 
صدقین ( 4١‏ قالوا سبحت لا علم لا الا ما علمتا 


نک أنتَ نت آلعَليم اكيم ۳( 

۷ 1/1 -حدّئنا محمد بن الحسر »قال دا محمّد بن الحسن الصقار. 
المقدام. عن جابر. عن أبى جعفر ا قال : قال أمير المؤمنين 3 : إن الله 
تبارك وتعالى لمّا أحبّ [أراد ] أن يخلق خلقا بيده -وذلك بعد ما مضى من الجن 
والنسناس ١!‏ فى الأرض سبعة آلاف سنة -. 

قال : ولمّاكان من شأن الله أن يخلق آدم ّا للذی أراد من التدبير والتقدير لما 
هو مكوّنه فى السموات والارض. وعلمه لما أراد من ذلك كله . كشط عن أطباق 


.)١‏ النسناس : قيل : خلق على صورة الناس» آشبهوهم في شي ء وخالفوهم في» ليسوا من بني 
آدم وقيل :ال حيّا من قوم عاد عصوا رسولهم. فمسخهم الله نسناساً لكل منهم يد ورجل من 
شق واحد. ينقرو نكما ينقر الطائر ويرعون كما يرعون البهائم» وقيل :هم يأجوج ومأجوج. 1 
مجمع البحرين: 707/4 (نسنس). 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي» ۱۳۱ 


فرمايش خداوند متعال: آن هنگامی را (به خاطر بیاور) که برورككارت به 

فرشتگان گفت: من روی زمین. جانشین (ونماینده‌ای را) فرار خواهم داد. 

فرشتگان اظهار داشتند: پروردگارا! آباکسی را در زمين قرار می‌دهی که فساد و 

خونریزی مىكند!! (زبرا موجودات زمینی دبگری که قبل از اين آدم , وجود 

داشتند نيزء به فساد و خونر یزی آلوده شده بودند» بس اگر هدف از آفر بنش این 

انسان. عبادت است) ما تسیح و حمد تو را بجا می آوریم و تو را تسقدبس 

می‌کنيم. فرمود: من حقایقی را می‌دانم که شما نمی‌دانید (۲۰) سپس عسلم و 

دانش تمامی اسماء (واسرار آفرینش و نا‌گذاری موجودات) را به آدم آموخت 

و سپس آن‌ها را بر فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر راست می‌گویید؛ اسامی 

اينها را به من خبر دهید! (۳۱) (فرشتگان) اظهار داشتند: (خداوندا!) تو 

منزه هستی» ماجيزى جز آن‌چه را که به ما تعليم نموده‌ای» 

نمی‌دانيم تو دانا و حکیم هستی. (۳۲ 
 )۶‏ ...از عمرو بن ابی المقدام به نقل از جابر (بن يزيد جعفی) روايت کرده 
است. که گفت: امام باقر علیه ا فرمود: 
امير المژمنین للم فرموده است: به درستی که خداوند تبارک و تعالی هنگامی 

که اراده نمود تا موجودی را به دست (قدرت) خود (در زمین) بیافریند - در 
حالی که اين جریان بعد از گذشت هفت هزار سال از خلقت جنّ و نسناس بر 
روی زمین بود -» حضرت افزود: از شأنیت خداوند حنين بود که به حهت 
نبیر و تقدیری را که اراده کرده بود تا در اسمان‌ها و زمین تکوین گردد ‏ 
آدم عليه 2د را آفرید و جون خداوند تمامی أن (امور و مقدرات) را می‌دانست؛ از 
نمام طقات آسمان‌ها پرده برداشت. 
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السموات. ثم قال للملائكة : انظروا إلى أهل الارض من خلقی من الجن 
والنسناس. فلمّا راوا ما یعملون فیها من المعاصی وسفك الدماء والفساد فى 
ارض بغبر الح عظم ذلك علبهم وغضبوا لله؛ وأسفوا على أهل الأرض ولم 
يملكوا غضبهم . أن قالوا: يا ربّ! أنت العزيز القادر الجبّار القاهر العظيم 
الشسأن. وهذا خلقك الضعيف الذلیل فى أرضك.ینقلون فى قبضتك. 
ويعيشون برزقك. ويستمتعون بعافيتك. وهم يعصونك بمثل هذه الذنوب العظام . 
لا تاسف عليهم ولا تغضب. ولا تنتقم لنفسك لما تسمع منهم وتری. و قد عظم 
ذلك عليناء وأكبر ناه فيك 

فلمّا سمع اللّه عر وجل ذلك من الملائكة. قال: إِيَى جَاعِلّ فی آلْأَرْضٍ 
خَلِيقةَ 4 . لى عليهم . فيكون حجّة لى عليهم في أرضي على خلقي . 

فقالت الملائكة: سبحانك! « أَتَجْعَلُ فیها من یذ فیها و شفك آلدماء 
و نحن نَسَبَحُ بِحَمْدِكَ و نقدّش لك 4. وقالوا : فاجعله متا فإنًا لا نفسد فى الارض 
ولا نسفك الدماء. 

قال جل جلاله : يا ملائكتى! ( إن أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ 4. إّى أريد أن أخلق 
خلقا بيدى. أجعل من ذزیته أنبياء ممرسلين. وعباداً صالحین . وأئمّة 
مهتدین . أجعلهم خلفائى على خلقی فى آرضی. ينهونهم عن المعاصی. 
وينذرونهم عذابی. ويهدونهم إلى طاعتى. ويسلكون بهم طريق سبيلى. 
وأجعلهم حجّة لى علیهم . وعذرا ونذراء وأبين النسناس من أرضى . فأطهّرها 
منهم . وأنقل مردة الجنّ العصاة عن برَیتی وخلقى وخیرتی , وأسكنهم 
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سپس به فرشته‌ها فرمود: به زمين بنكريد و از آفریده‌های من -جِنّ و نسناس را - 
ببينيد. پس موقعى که نگاه كردند و ديدند که چه معصیت‌هایی از آن‌ها سر می‌زند 
و بر روی زمین بدون حق» خون ریزی و فساد می‌کنند. بر ايشان بسیار بزرگ و 
دشوار كشت و برای خداوند غضباناك شده و بر اهل زمين تأسّف خحورده 
ونتوانستند خشم خود را كنترل و مهار کنند. لذا اظهار داشتند: پروردگارا! تو 
عزیز, قادر, جبّار غالب و عظیم الشأن هستی. این‌ها آفریده‌های ضعیف و ذلیل 
در زمین تو هستند که در قبضة (قدرت) تو تقلب و حرکت می‌کنند و با روزی تو 
زندگی خود را می‌گذرانند و با عافیت و تندرستی تو( كه عطایشان کرده‌ای) 
حوشگذرانی می‌کنند و نافرمانی و با چنین گناهانی بزرگ. معصیت تو را انجام 
می‌دهند و بر آن‌ها تأسّف نمی‌خوری و خشمگین نمی‌گردی و به خاطر آن‌چه از 
آن‌ها مشاهده می‌نمایی» برای خودت انتقام نمی‌گیری و اين جريان برای ما بسى 
سخت و سنگین گشته است و آن‌ها را در برابر تو بزرگ (ستیزی) می‌پنداريم. 

يس حون خداوند عزيز و جلیل اين نكات را از آنان شنید. فرمود: «به درستی 
كه من در زمين جانشینی راقرار می‌دهم که حجت من در (بین اهل) زمین باشد». 
و حجّت من بر آن‌ها باشد و (اين جانشین) حجت من در زمین حجتی بر 
آفریده‌هايم خواهند بود فرشته‌ها گفتند: تو منزه می‌باشی «آيا در زمين موجودی 
را می‌آفرینی که (همانند جنیان) در زمين فساد کنند و خونریزی انجام دهند. ما 
هميشه ستایش و تسبیح تو را مىكوئيم و تو را تقدیس می‌نمانیم». و اظهار 
داشتند: اين حجت را از بين ما انتخاب فرما؛ زيرا ما در زمين فساد نمی‌کنيم و 
خون ریزی (و نافرمانی) نخواهيم کرد. 

خدای عزیز و جلیل فرمود: ای فرشته‌های من! «همانا من چیزی را می‌دانم که 
شما نمی دانید»» به درستی که من اراده کرده‌ام با دست (قدرت) خود افرینشی را 
بيافرينم و از ذريّه او پیامبران و رسولان و بندگان صالح و امامان هدایت یافته‌ای 
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فى الهواء . وفی آقطار الارض . لا یجاورون نسل خلقی . وأجعل بين الجنّ وبين 
خلقی حجاباً. ولا یری نسل خلقی الجنّ. ولا یزانسونهم. ولا يخالطونهم. ولا 
یجالسونهم. فمن عصانی من نسل خلقی الذين اصطفیتهم لنفسی. أسكنتهم 
مساکن العصاة وأوردتهم مواردهم ولا آبالی. 

فقالت الملائکة: يا رْناا افعل ما شنت . « لا علم لا إلا ما متا اک نت 
للم آلحکیم ۱۱4 

فقال الله جل جلاله للملانکة : (إِنَى حَسَلِقُ بَشَرًا ی صلصلل من حَمَامسْنُونِ 
# فاذاسَوَه و تخت فيه بن رُوحى فَفَعُوأ له منجدین 4 ("ا 

وکان ذلك من أمر الله عزو جل نقدّم إلى الملائكة فى آدم نا من قبل أن 
يخلقه . واحتجاجا منه عليهم. 

قال (.): فاغترف تبارك وتعالى غرفة [بيمينه] من الماء الصذب الفرات 
- وكلتا يديه يمين - فصلصلها فجمدت. ثم قال لها: منك أخلق النبيّين 
والمسرسلین . وعسبادى الص‌الحین . والآئمّة المهتدين الدعاة إلى الجّة 
وأتباعهم إلى يوم القيامة ولا آبالی. ولا آسال عمًا أفعل وهم يسئلون 
- یعنی بذلك خلقه -. 


.۳۲/۲ سورة البقرة:‎ .)١ 


۲ سورة الحجر : ۲۸/۱۵ - ۲۹ . 
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فرار دهم و آنان را جانشینان خود بر آفریده‌های خود در زمين قرار دهم تا 
آن‌ها را از معصیت و نافرمانی بازدارند و آن‌ها را از عذاب (سوزان و دردناک) من 
دور گردانند و به طاعت و فرمان‌برداری از من هدایتشان نمایند و در مسير راه من 
هدایتشان کنند و من ایشان را حجت‌های خود بر آن‌ها قرار می‌دهم تا عذر و 
بهانه‌ای نداشته باشند و زمين خود را از لوث نسناس پاک سازم و جئیان 
عصیانگر را پراکنده کرده و از بين خوبان و نیکانی که آفریده‌هايم جدایشان کرده 
و در هوا و اطراف زمين سکونت می‌دهم تا مجاور ذریه اين آفریده‌ام قرار 
نكيرند و بين آن‌ها و افریده‌ام حجابی قرار می‌دهم که ذريه آفریده‌ام جن را 
نخواهند دید و با آن‌ها مأنوس و همنشین نخواهند گشت. 

يس هر که از ذریه اين افریده‌ام - که برای خحود بركزيدهام معصیت و 
نافرمانی مرا کند همنشین معصیت‌کاران قرارشان می‌دهم و ایشان را در جایگاه 
آن‌ها وارد می‌گردانم و واهمه‌ای نخواهم داشت. سپس فرشته‌ها گفتند: ای 
پروردگار ما! هر جه مايل هستی انجام ده و ایجاد فرماء «علم و آگاهی برای ما 
نیست مگر آن‌چه را که به آموخته‌ای. هما تو همان دانای حکیم هستی ». 

خداوند جلیل به فرشته‌ها فرمود: «من انسانی را ازگل و لای کهنه و دگرگون 
یافته. خواهم آفرید * پس هرگاه او را آفر یدم و از روح خود در (کالبد) او دمیدم. 
بر او سجده كنيد » . 

و این جریان امر خداوند بود كه در مورد آدم ما كه پیش از آن‌که آفریده 
شده باشد به فرشته‌ها ارائه گردید در حالی که حجابی برایشان قرار داشت. 

(امام علجةِ) فرمود: پس خداوند تبارک و تعالی با دست (قدرت) راستش مشتی از 
اب خالص فرات را برگرفت در حالتی که هر دو دست (قدرت) اون راست می‌باشد و 
أن را جر خانید تا منجمد گردید سيس به أن فرمود: پیامبران رسولان. بندگان شایسته 
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مه اغترف غرفة من الماء المالح الاجاج !۰ فصلصلها فى کفه فجمدت . 

ثم قال لها : منك أخلق الجبّارین والفراعنة والعتاة إخوان الشياطين وأئمّة 
الكفر والدعاة إلى النار. وأتسباعهم إلى يوم القيمة. ولا أبالى. ولا 
أسأل عمًا أفعل وهم يسئلون. واشترط فى ذلك البداء فیهم . ولم يشسترط فى 
أصحاب اليمين البداء لله فيهم . ثم خلط المائین فى که جميعاً فصلصلها. 
ثم أكفاهما قدّام عرشه, وهم بّلة [ئلة] من طين . 

ثمَ أمر الملائكة الأربعة - الشمال والدبور والصبا والجنوب - أن جولوها على 
هذه القلة الطين . فأبرئوها وآنشئوها. ثم جرّوها وفصّلوها. وأجروا فيها الطبايع 
الأربعة : الريح . والبلغم . والمرّة والدم. 

قال : فحالت عليه الملائكة الشمال والجنوب والدبور والصباء وأجروا فسيها 
الطبايع . فالريح فى الطبايع الأربعة من قبل الشمال . والبلغم فى الطبايع الا ربعة فى 
البدن من ناحية الصبا. 

قال : والمرّة فى الطبايع الأربعة من ناحية الدبور. قال : والدم فى الطبايع 
الأربعة من ناحية الجنوب . قال : فاستعلت النسمة وكمل البدن. قال : فلزمها من 
ناحية الريح حب الحياة. وطول الأمل والحرص . ولزمها من ناحية البلغم : حبّ 


.)١‏ قد وقع إلى هنا من النسخ فى صدر الحديث سقط كما هو ظاه والله أعلم به. وتمامه 
مذكور فى علل الشرائع : 2۱۰۶/۱ ١‏ (الباب ٩٩‏ علّة الطبائم والشهوات والمحبّات) وهكذا 
الحديث مذكور فى تفسير القمّى له عند تفسير قوله تعالى : ۶ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا4 - 
(۳۲): ۵۲/۱ - ونحن أوردناه من صدر الحديث إلى هناء بلفظ علل الشرائع . 
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وامامان هدايت يافته را که تا بريايى روز قيامت دعوت کننده به بهشت هستند و 
(نيز) ييروان ايشان را از تو می‌آفرینم و باك و واهمه‌ای نخواهم داشت و از آن چه 
انجام دهم بازخواست نخواهم شد ولى آفریده‌ها بازخواست می‌شوند. 

بعد از آن مشتى از آب شور و تلخ مزه را برگرفت و آن را كردانيد تا منجمد 
گردید. سپس به آن فرمود: ستمگران. فرعونیان. سركشان برادران شيطانهاء 
پیشوایان کفر و دعوت کنندگان به آتش تا روز قيامت را از تو می‌آفرینم و باک و 
واهمه‌ای نخواهم داشت و از آن‌چه انجام دهم بازخواست نخواهم شد ولی 
آفریده‌ها بازخواست می‌شوند. 

و در همین موقعیت (موضوع) بدا (در امور تشریعی و تکوینی) را با آن‌ها 
شرط نمود ( که در تمام امور کلی و جزئی برای خداوند بدا وجود خواهد 
داشت). سپس هر دو أب را در مشت (قدرت) خود مخلوط یکدیگر نمود و 
آن‌ها را گردانید و بعد از آنء آن‌ها را که همچون گلی مرطوب نیمه پخته بود 
جلوی عرش خود قرار داد و فرشته‌های چهارگانه -(باد) شمال. دبور(مغرب) 
صبا (مشرق) و مغرب. دستور داد تا بر ان گل مرطوب نیمه پخته به شکل 
جولان -بدمند. سپس أن را خشکاندند و بعد از آن تجزیه و جدایش کردند و 
طبیعت‌های چهارگانه -باده بلغم. سوداء و خون را بر آن‌ها جاری گردانند. 

(امام ) فرمود: فرشته‌های باد شمال» جنوبء دبور (مفرب) و صبا (مشرق) را 
بر ان‌ها جاری کردنند و طبیعت‌های چهارگانه را در آن‌ها جریان دادند. 

پس باد در بين ظبیعت‌های چهارگانه از ناحیه شمال می‌باشد و بلغم در بين 
طبیعت‌های چهارگانه بدن از صبا خواهد بود و سوداء در طبیعت‌های چهارگانه 


از ناحیه مغرب است و خون در طبیعت‌های چهارگانه از ناحیه جنوب می‌باشد. 
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الطعام والشراب واللباس واللين والحلم والرفق. ولزمها من ناحية المرة : 
الغضب والسفه والشيطنة والتجبّر والتمرّد والعجلة ولزمها من ناحية الدم : الشهوة 
للنساء . واللذات ورکوب المحارم فى الشهوات. 

قال آبو على الحسن بن محبوب : وأخبرنى عمرو عن جابر أن ابا جعفر طا يد اخبر 
آنه قال : وجدنا هذا الكلام مکتوبا فى كتاب من کتب علی بن أبى طالب ا 

۸ لقال :قال شام يننال ا 

قال أبو عبد الله اش : وما علم الملائكة بقولهم أَنَجْعَل فیها من ید فیها 
وَيَسْفْك دما 4 لولا آنهم قد کانوا رأوا من يفسد فيها ويسفك الدماء (۲) 

۹ /[۸] -عن محمّد بن مروان. عن جعفر بن محمد لها قال : 

نی لأطوف بالبيت مع أبى ا إذ أقبل رجل طوال جعم" متعمّم بعمامة. 
فقال : السلام عليك يا ابن رسول الله! قال : فرد عليه أبى . فقال : أشياء أردت أن 
أسألك عنها ما بقی أحد یعلمها إلا رجل أو رجلان. ۱ 

قال: فلمًا قضى أبى الطواف دخل الججر فصلی رکعتین . ثم فال : ههنا 


تفسير القمّى : ۱۳۹/۱ عنه البحار: 1١7/1١‏ ح ٠١‏ علل الشرائع : ۱۰۶ ح ١‏ عنه البحار: 
١ح‏ لافيه : عن أبى عبد الله للقي 2۸۲/۸۳ 3734 نور الثقلين: 01/١‏ ح ۸۰ 

؟). عنه بحار الأنوار: 2۱۰۳/۱۱ ۱۰ و 2۱۱۷ ۰1۷ ۲۹۸/۵۱ ح ۰۷ والبرهان فى تفسير القرآن : 
۸۱ ۳ 
تفسير القمّى : ۰۳/۱ وعلل الشرائم : ۱۰۶ ح ۱. دعائم الاسلام : ۲۹۱/۱(ذکر الرغائب فى 
الحج) فيه : روینا عن آبی جعفر محمّد بن على علا . عنه مستدرك الوسائل : ۳۲۶/۹ 


*). الجعشم : الرجل الفلیظ مع شدة. 
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(امام 2) فرمود: در نهايت وجود برترى يافت و (اجزای) بدن كامل شد 
بنابراين از ناحيه باد. عشق بر زندگی» آرزوهای طولانی. حرص و طمع لازمة آن 
كرديد و ازناحية بلغم عشق به طعام (و خوردنی‌ها). نوشیدنی. لباس» ملايمت و 
مدارا. بردباری و رفاقت لازمۀ آن شد و از ناحیه سوداء غضب. نادانی. شیطنت 
زورگویی» سرکشی و عجله حادث می‌شود و از ناحیه خون. تمایل و شهوت به 
زنان و دیگر لذت‌ها و ارتکاب کارهای حرام و انواع شهوت‌ها لازم می‌اید. 

ابو على حسن بن محبوب گفت: عمرو از جابر به من خبر داد که امام باقر ا 
به من خبر داد که اين کلمات را در کتابی از کتاب‌هایی که امام على بن 
ابی طالب تلا نوشته است. يافته‌ايم. 

۷ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادف عليه 2 فرمود: فرشته‌ها مفهوم كفتة خود را نمی‌دانستند. «آبا در 
زمين موجودى را می‌آفرینی كه در زمين فساد كنند و خونريزى انجام دهند». اگر 
نديده بودند كه آنان در زمين فساد و خون ريزى نمودهاند. 

۸ - از محمد بن مروان روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق مت فرمود: من با پدرم در حال طواف کعبه الهی بودیم که مردی 
بلند قد و تنومند که عمّامه بر سر داشت وارد شد و گفت: سلام بر تو ای 
فرزند رسول خدا! و پدرم جواب سلامش را داد. ب يس از آن گفت: جیزهایی را 
می‌خواهم از شما سژال كنم که کسی جواب آن‌ها را نمی‌داند مگر یکی دو نفر. 

فرمود: هنگامی که پدرم از طواف فارغ گردید. داخل حجر(اسماعیل) شد و 
دو ركعت نماز خواند سپس به من فرمود: ای جعفر! همین جا بمان و به آن مرد 
رو كرد و فرمود: گویا که غریب هستی ؟ 


۱۳۰ تفسير سورة «البقرة»» الاية: T°‏ 


يا جعفرا ثم‌آقبل على الرجل . فقال له أبى : کأنك غریب؟ 

فقال : أجل . فاخبرنی عن هذا الطواف كيف کان؟ ولع کان؟ 

قال :إن الله لما قال للملائكة  :‏ إِنَى جَاعِلٌ فى آلَْرْضٍ خَلِيفَة َالَو َتَجْمَلُ نیا 
مَن يُفْسِدُ فيها 4" إلى آخر الاية .كان ذلك من يعصى منهم . فاحتجب عنهم سبع 
سنين . فلاذوا بالعرش يلوذون يقولون :لبيك ذو المعارج لبيك حتى تاب عليهم . 
فلمّا أصاب آدم الذنب طاف بالبيت حتّى قبل الله منه. 

قال : فقال : صدقت . فتعجب آبی من قوله : صدقت . قال . فاخبرنی عن « ن *# 
و الم وَمَا يَسْطَرُونَ ۰4 قال : نون نهر فى الجنّة أشد بياضاً من اللبن. 

قال : فأمر الله القلم فجری بما هو کائن وما یکون. فهو بين يديه موضوع . ما 
شاء منه زاد فيه وما شاء نقص منه . وما شاء كان وما لا يشأ لا يكون. 

قال : صدقت. فتعجب أبى من قوله : صدقت . قال : فاخبرنی عن قوله : فی 
أَمْوَلِهِمْ حََ علو ۰۳۱4 ما هذا الح المعلوم؟ ۱ 

قال : هو الشیء یخرجه الرجل من ماله ليس من الزکوة. فیکون للنائبة والصلة. 

قال : صدقت . قال : فتعجب ابی من قوله : صدقت. قال : ثم قام الرجل . فقال 
أبى : علی بالرجل . قال : فطلبته فلم أجده 140 


.۳۰/۲ : سورة البقرة‎ .)١ 

۲) . سورة القلم : ۱/۷۸ . 

۳ سورة المعارج : 3/۷۰ 

۰۱۷ فیهما قطعتان من و ۲۰۶/۹۹ ح‎ ٠١ 2۹۵/۹1 عنه بحار الأنوار: ۳۹۹/۵۷ ۷ و‎ .)٤ 
والبرهان فى تفسیر القران: 2۱۹۵/۱ ۶. ومستدرك الوسائل : ۳۵/۷ ح ۷۵۸۶ و ۳۹۹/۹ ح‎ 
قطعتان منه فیهما.‎ ۸ 


تحفیق و ترجمه ”ج ۱ (( تفسیر العیاشی» ۱۳۹ 


گفت: آری, (| كنون) مرا خبر بده اين طواف چگونه بوده؟ و برای جه می‌باشد؟ 

فرمود: چون خداوند به ملائكه فرمود: به راستی من در روى زمین جانشینی 
قرار می‌دهم. گفتند: ایا در زمین کسی را فرار می‌دهی که فساد می‌کند و خون 
می‌ریزد. اين جریان از برخى مخالفین معصیت‌کار بود. پس هفت سال در پرده 
حجاب قرار گرفتند و به عرش الهی پناهنده گشته و می‌گفتند: بلی. ای صاحب 
مقامات و درجات! بلی. تا آن‌که خداوند توبه آنان را پذیرفت؛ و چون آدم لا 
مرتکب أن لغزش شد بر اين خانه (الهی) طواف کرد تا خداوند (توبه) او را پذیرفت. 

أن مرد اظهار داشت راست گفتی. سپس پدرم از اين سخن تعجّب کرد. 

سپس گفت: مرا از «ن * و للم و ما یَسطرَون» خبر ده؟ 

فرمود: «ن» نهری در بهشت است که از شیر سفیدتر می‌باشد. يس خداوند 
قلم را دستور داد و بر هر بود و نبودی به جریان افتاد و حرکت کرد آن قلم در 
پیشگاه خداوند قرار گرفته و آنچه را که خدا اراده نماید. به آن افزوده شود و 
آنچه را که بخواهد نقصان یابد. خلاصه هر جه را اراده نماید وجود یابد و هر جه 
را اراده نکند تحقّق نیابد. 

آن مرد اظهار داشت. راست گفتی. مرا از فرمایش خداوند: «فی أَمْوَالِهِمْ حَقَ 
مَعْلومٌ» خبر ده» كه اين حق جه حّی می‌باشد؟ 

فرمود: اين چیزی كه مرد از اموال خود خارج می‌نماید زكات نیست. بلكه 
برای جبران کمبودها و خسارت دیدگان و کمکی به خویشاوندان است. 

ان مرد اظهار داشت. راست گفتی» يس پدرم از اين سخن تعجب کرد. 

سيس أن مرد برخاست (و رفت). پدرم فرمود: او را بیاورید. من دنبال او 


رفتم و بيدايش نکردم. 


۱۳ تقسیر سورة «البقرة», الایة: ۳۲۰۲۰ 


۰ - عن محمّد بن مروان. قال : 
سمعت آبا عبد الله بان يقول :كنت مع أبى فى الججر . فبینا هو قائم یصلی . إذ 
أتاه رجل فجلس إليه ‏ فلمًا انصرف . سلّم عليه نم قال: إنَى أسألك عن ثلاثة أشياء 
لا يعلمها إلا أنت ورجل آخر. قال: ما هی؟ 

فال : أخبرنى أىّ شىء كان سبب الطواف بهذا البيت؟ 

فقال : ان اله تبارك وتعالى لما أمر الملائكة أن يسحدوا لادم . ردت الملائكة 
فقالت : ۷ أَنَجْعَل فا من يُفْسِدٌ فيها و یفک الوم 
لک قال اب أَلم ما لا تَعْلَمُونَ 4. 

فغضب علیهم . ثم سألوه التوبة . فأمروهم أن یطوفوا بالضراح - وهو البیت 
المعمور -. فمکئوا یطوفون به سبع سنین . يستغفرون الله مما قالواء شم تاب 
علیهم من بعد ذلك ورضی عنهم. فکان هذا أصل الطواف. ثم جعل الله البیت 
الحرام حذاء الضُراح توبة لمن أَذنب من بنی آدم . وطهوراً لهم. 

فقال : صدفت . ثم ذکر المسألتین نحو الحديث الأوّل. شم قام الرجل!". 
فقلت : من هذا الرجل يا أبه؟ 

فقال : يا بنیت! هذا الخضر الا ۱۲۱ 


راس > هت مه هك مره ب ی 6 رز ی تا ور 
ءَ و نحن نسبح بحمدك و نقدس 


.۳۰/۲ :ةرقبلاةروس.)١‎ 

۲). وفى نسخة البرهان فى تفسير القران : ثم قال الرجل : صدقت . 

۳ عنه بحار الأنوار: 4۹ ح ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۹۹/۱ ۵. ومستدرك 
الوسائل : ۲۶/۳ ح ۳۹۱۹ قطعة منه. و 2۳۷۰ ۱۱۰۹۹ بتمامه . 
الکافی : ۶ جح ۲ عنه وسائل الشيعة : ۳۴ حح ۲ قطعه منه. البحار: ۵٩۹/۵۸‏ 


ح ۷ نقلاًعن الدرٌ المنثور, قال : آخرج الأزرقى عن على بن الحسین عله بتفاوت . 


٩۹‏ - از محمد بن مروان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: من با پدرم در داخل حجر (اسماعيل) بودیم» پس در 
حالی که پدرم نماز می‌خواند مردی وارد شد و در محضر او نشست و چون از 
نماز فارغ گشت. به پدرم سلام کرد و گفت: درباره سه چیز از تو سؤال دارم که 
کسی جز توء جواب آن‌ها را نداند. 

پدرم فرمود: چیست؟ گفت: مرا خبر بده كه علت طواف بر این خانه چیست؟ 

فرمود: چون خداوند متعال ملائکه را دستور داد تا بر آدم سجده کنند. دستور 
خدا را رد کرده و اظهار داشتند: «آیا در زمين کسی را قرار می‌دهی که فساد کند و 
خون بریزد؟. ما تو را تسبیح و تقدیس می‌کنیم. خداوند فرمود: من چسیزی را 
می‌دانم که شما نمی‌دانید». يس خداوند بر آن‌ها غضب نمود و آن‌ها درحواست 
توبه کردند. لذا دستور داد تا بر اطراف «ضراح» که همان بيت معمور می‌باشد (در 
كنار عرش الهی. که مساوی کعبه است) با ناله طواف کنند. 

يس به مدت هفت سال در آنجا. طواف می‌کردند و از آنچه گفته بودند 
استغفار می‌نمودند. بعد از آن ( خداوند) توبه آنان را پذیرفت و راضی گشت. اين 
اصل و اساس طواف بود. سپس خداوند کعبه را محاذی و مساوی «ضراخ» و 
بيت معمور - را حالت طهارت - برای پذیرش توبه گناه کاران بنی آدم. قرار داد. 

أن مرد اظهار داشت. راست گفتی؛ و پس از ان دو سوال دیگر خود را مطرح 
نمود. که در حديث قبل آمده بود؛ و باز آن مرد گفت: راست فرمودی. من ۱ 
پرسیدم ای پدرم! اين مرد کیست؟ 


۰ . . 3 .۰ ۱ 
پدرم فرمود: ای فرزندم! او حضرت خضر ع است. 


۱۳ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۳۲۰۳۰ 


0١‏ - علی بن الحسين علا فى قوله : وَإِذْقَالَ رَبك للْمَلْبِكَة نی 
جَاعِلٌ نی الأزْض لیف تالا أَتَجْعَلٌ فیها من يُفْسدُ فیها وَيَسْفِك آلدَّمَآءَ 4 
[قال:] ردّوا على الله . فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ و اما 
قالوا ذلك بخلق مضى - يعني الجان بن الجن -. «وَنَحْنُ نب ند و نقٍش 
لك » . فمتوا على الله بعبادتهم إيّاه. فاعرض عنهم ثم علم آدم الأسماء كلها 2 
قال للسملائكة : « آبئونی يِأْسْمَآءِ ولا 4. قالوا : لا علم لتا 4, قال: 
« يَنَنَادَمُ أمنبئهُم باهم 4 فانباهم. ثم قال لهم: « أسْجدُوأ لادم 
فسجدوا ١4‏ ". وقالوا فى سجودهم فى أنفسهم : ما كنا نظنّ أن يخلق الله خلقا 
أكرم عليه منّاء نحن خرّان الله وجیرانه ‏ وآقرب الخلق إليه. 

فلمّا رفعوا رژوسهم . قال: الله يعلم ما تبدون من ردّكم على وما كنتم 
تکتمون. ظننًا أن لا يخلق الله خلقاً أكرم عليه مّا. فلمًا عرفت الملائكة 
أنها وقعت فى خطيئة . لاذوا بالعرش . وأنها كانت عصابة من الملائكة. وهم 
الذين كانوا حول العرش . لم يكن جميع الملائكة الذين قالوا: ما ظننا ان يخلق 
خلقاً أكرم عليه ما وهم الذين أمروا بالسجود. فلاذوا بالعرش وقالوا بأيديهم 
- وأشار بإصبعه يديرها - فهم يلوذون حول العرش إلى يوم القيامة. فلمًا 
أصاب آدم الخطيئة جعل الله هذا البيت لمن أصاب من ولده خطيئة أتاه فلاذ به من 
ولد آدم مب كما لاذوا أولئك بالعرش. 

فلمًا هبط آدم إلى الارض طاف بالبیت . فلمًا كان عند المستجار دنا من البيت 
فرفع يديه إلى السماءء فقال: يا ربّ! اغفر لى » فنودى: إنى قد غفرت لك 


۳ ۰۲ : سورة البقرة‎ .) ١ 


تحقيق و ترجمه ‏ جح 2١‏ «تفسیر العيّاشي» ۱۳۵ 


٠)-امام‏ على بن الحسین عم در بار فرمايش خداوند: جون به ملائکه فرمود: «به 
راستى من روى زمين جانشینی قرار می‌دهم. به عنوان رد بر فرمايش خدا گفتند: 
آیا در زمين کسی را قرار می‌دهی که فساد می‌کند و خون می‌ریزد؟!» البته اين 
موضوع را از افریده‌هایی که سيرى گشته بودند می‌دانستند. که جنيّان باشند. 

(سپس افزودند:) «ما تو را تسبیح و تقدیس می‌گوییم»؛ و با این طرح عبودیّت. 
بر خداوند متت نهادند ولی. خدا اعتنایی ننمود و تمامی نام‌ها را به ادم تعلیم داد 
و به ملائکه فرمود: «نام‌های ایشان را به من بگو ئید». 

گفتند: خداوندا! تو منژه هستی. «ما که علمی نداریم». 

لذا به حضرت آدم ع دستور داد: آن اسامی را به ايشان خبر بده؛ و چون ایشان را 
أكاه نمود. خداوند دستورشان داد: «براى آدم سحده کنید. بس سجده کردندا و 
گفتند: گمان نمی‌کردیم که خداوند مخلوقى بيافريند که از ما برتر باشد. ما خزينه داران 
خداييی در جوار عرش او می‌باشیم و نزدیک‌ترین خلق او هستیم. 

هنگامی که سر از سجده برداشتند. خداوند اظهار نمود: آنچه را أشكارا در رد 
من می‌گویید و یا پنهان می‌دارید. به آن عالم و آگاه هستم ( که با خود می‌گویید): 
گمان می‌کردیم که خداوند مخلوقی نمی‌آفریند که از ما برتر باشد. پس چون 
ملائکه متو ځه شدند که در اشتباه می‌باشند - اینان جمعی از ملائکه بودند که 
جنین اندیشه‌ای را کرده بودند و مأمور به سحجده برای آدم شدند - به عرش 
پناهنده شدند و با دست خود می‌گفتند - و امام ما انگشت خود را می چرخانید 
-و تا روز قيامت در اطراف عرش پناهنده خواهند بود. 

چون آدم مت به خطا مبتلا شد. خداوند اين بیت ( کعبه) را برای بعضی از فرزندان 
آدم که خطا کار هستند قرار داد که همانند ملائکه به أن پناهنده شوند؛ و چون آدم بر 
زمين فرود أمد در اطراف این خانه طواف نمود. هنگامی كه به محل مستجار رسيد 


۱۳۹ تفسير سورة «البقرة», الایة: ۳۲۰۳۲۰ 


قال : يا رب! ولولدی. قال : فنودی : يا آدم! من جاءنی من ولد فباء بذنبه 
بهذا المكان غفرت له (۱) 

۲ ۲ - عن عيسى بن حمزة قال: 

قال رجل لابی عبد الله كلا : جعلت فداك! إن الناس یزعمون أن الدنیا عمرها 
سبعة آلاف سنة. 

فقال : ليس كما یقولون إن الله خلق لها خمسین ألف عام فترکها قاعا قفراء 
خاوية!'' عشرة آلاف عام ٠‏ ثم بدا لله بداء الخلق فيهاء > خلقا ليس من الجنّ ولا من 
الملائكة ولا من الانس . وقدر لهم عشرة آلاف عام. فلمًا قربت آجالهم أفسدوا 
فيها فدمّر الله عليهم تدميراً ثم تركها قاعا قفراء خاوية عشرة آلاف عام ثم خلق 
فيها الجن وقدّر لهم عشره آلاف عام. فلمّا قربت آجالهم أفسدوا فيها وسفكوا 
الدماء . وهو قول الملائكة : أَتَجْعَل فیها من يُفْسِدٌ فیها و یسك الما 2 ۳ 
كما سفکت بنو الجان. فأهلكهم الله. 

ثم بدا لله ؛ فخلق آدم وقدر له عشرة آلاف عام . > وقد مضی من ذلك سبعة الاف 
عام ومائتان, وأنتم فى آخر الزمان (۶) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۰۵/۹۹ ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۱7/۱ ۱ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۷۰/۹ ۱۱۱۰۰ . 
دعائم الا سلام : ۱ (ذکر الرغائب فى الحج) فيه : روينا عنابى جعفر محمد بن 
على لها أنه قال: ...۰ عنه البحار: 47/49 ۳۹ ومستدرك الوسائل : ۳۸7/۹ ۰۱۱۱۶۱ 

”). القاع : المستوى من الأرضء وخاوية : أي خالية من الأهل . 

۳). سورة البقرة : ۲ .١‏ 

۷ ۱۱۷/۱ عنه بحار الأنوار: 67/81 ح ۷۲ فيه : عن عيسى بن أبى حمزة, والبرهان:‎ .)٤ 

تفسير القمّى: "1/١‏ (ابتداء خلفة آدمل3) بإسناده عن جاب عن أبي جعفر محمّد بن على بن 

الحسین عن آبیه. عن آبائه 2 عن | مير المؤمنين ًة بتفاوت» عنه البحار: AA‏ ١ح‏ ۰ 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسير العيّاشي» ۱۳۷ 


كنار بيت آمد و دو دست خود را بلند کرد و اظهار داشت: ای پروردگار! مرا 
بیامرز» پس ندايى به او رسيد: من تو را آمرزیدم. گفت: يروردكارا! فرزندانم را 
هم بیامرز ندا آمد: ای آدم! هر كه از فرزندانت نزد من آید و در اين محل از 
حطای خود توبه کند. او را می‌آمرزم. 

-)١‏ از عیسی بن ابی حمزه روایت کرده است. که گفت: 

مردی به امام صادق ا عرضه داشت: فدایت گردم: مردم می‌پندارند كه عمر 
دنیا هفت هزار سال است. حضرت فرمود: چنان نیست که آنان می‌گویند. همانا 
خداوند دنیا را به مدت پنجاه هزار سال آفریده که مدت ده هزار سال به آن حالت 
بیابانی هموار و بدون آبادانی» رهایش نمود. 

سپس برای خداوند بدا (و تجدید اراده) حاصل شد و اراده کرد که در آن 
حلقی بیافریند» پس موجودی آفرید که نه جن بود. نه فرشته و نه آدمی؛ و مدت 
ده هزار سال به آنان مهلت داد. 

و جون وعدشان فرا رسید فساد کردند و خداوند آن‌ها را نابود کرد و سپس تا 
ده هزار سال أن را بیابانی ویران و بدون سکنه رها نمود. پس از آن جنيّان را 
آفرید و ده هزار سال به آنان مهلت داد و چون موعدشان نزدیک شد در آن فساد 
و حون ریزی کردند. که اين (معنای) همان گفتار فرشته‌ها است: «آیا در آن کسی 
راقرار می‌دهی که فساد و خون ریزی کند». 

همچنان که جنیّان انجام دادند. يس خداوند آن‌ها را نابود کرد و آدم را آفرید 
و نیز مدت ده هزار سال به او مهلت داد که البته هفت هزار و دویست سال آن 
گذشته است و شما در آخرین مراحل زمان هستید. 


۱۳۸ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۳۲۰۳۰ 


۳ ۲ - قال :قال زرارة : 

دخلت على أبى جعفر ام فقال : ای شىء عندك من احادیث الشیعة؟ 

فقلت : ان عندى منها شيئاً كثيراً قد هممت أن أوقد لها ناراً ثم أحرقها. 

فقال : أرها وبيّنا [وارها ننسا] ما أنکرت منها فخطر على بال الادمیّون. 
فقال لى : ما کان علم الملائكة حيث قالوا: « أَتجمَل فیها مَن يُفْسِدُ فیها 
و یسك لدم ء > (۱) 

:- -قال :وکان يقول أبو عبد الله ا : -اذا حدّث بهذا الحديث‎ ٤4 
هو کسر على القدّريّة. ثم قال أبو عبد الله ملب :إن آدم كان له فى السماء خليل من‎ 
الملائكة . فلمّا هبط آدم من السماء إلى الارض . استوحش الملك وشكى إلى الله‎ 
وساله أن يأذن له فيهبط عليه » فاذن له فهبط عليه . فوجده قاعداً فى قفرة من‎ 
۱ الأرض. فلمًا رآه ادم وضع يده على رأسه وصاح صيحة.‎ 

قال أبو عبد الله ی : يروون أنه أسمع عامّة الخلق . فقال له الملك: يا آدم! ما 
اراك إلاقد عصيت ربّك. وحملت على نفسك ما لا تطیق. أتدرى ما قال الله لنا 
فيك. فرددنا عليه؟ 1 

قال : لا. قال : قال : « نی جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيفَةَ 4. 

قلنا: ١‏ أَتَجْعَلٌ فیها من ید فیها و یفک آلدَمَاءَ 4 . فهو خلقك أن تكون فى 
لارض يستقيم أن تکون فى السماء؟ ۱ 

فقال آبو عبد الله 2 : واللهُ عرّى بها آدم ثلائا !"ا 


.۸ 2۱1۷/۱ عنه بحار الأنوار: ۵ ح ۲۸ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .) ١ 

بصائر الدرجات : ۲۳۹ ح 7 (باب - ٠‏ فى الأئمّة تا ), عنه البحار : ۵ عم ۲۸ 

۲ عنه بحار الانوار : ١0ح‏ ۱۸ فيه : عن زرارة» والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱۹۷/۱ ح ٩‏ 
ملاحظة : قطعة صدر الحدیث وقم ذیل الحدیث السابق فاصلحناه . 


تحقیق و ترجمه حَج ١‏ ( تفسير العيّاشي » ۱۳۹ 


۲)- زراره گفته است: موقعی که در محضر امام باقر َه شرفیاب شدم به 
من فرمود: جه احادیثی از شيعه داری؟ ۱ 

عرضه داشتم: احاديث زيادى از انها دارم كه تصميم داشتهام انشى بیفروزم و همه 
آن‌ها را بسوزانم. فرمود: آن‌هایی را که قبول ندارى و انكار می‌کنی» پنهان كن. 

در همین حال جند مطلب به ذهنم خطور کرد و حضرت به من فرمود: دانش ملائكه 
جه مقدار بود. که (به خداوند) اعتراض كردند و گفتند: «آیا کسانی قرار می‌دهی نا در 
زمين فساد و خون ریزی نمایند» (همانا حکمت خداوند. قابل درک نمی‌باشد). 

۳ (همچنین زراره) گفته است: 

هرگاه امام صادق عا این حدیث را مطرح می‌نمود. می‌فرمود: (اين مطالب)» 
اعتقادات قذريه را درهم می‌شکند. 

سپس امام صادق ع فرمود: همانا آدم در آسمان دوستی از ملائکه داشتء 
هنگامی که از آسمان بر زمين فرود آمد. وحشت وجود أن دوست را فرا كرفت و به خدا 
شکایت نمود و در خواست کرد که اجازه فرماید تا بر زمين فرود اید خداوند هم اجازه 
داد و چون بر ادم فرود امد. مشاهده کرد که ادم بر زمینی بدون ابادانى و امکانات و 
خالی از سکنه نشسته است» دست خود را بر ادم نهاد و فریادی زد. 

امام صادق ٤ه‏ افزود: گویند كه تمامی موجودات و آفریده‌ها صدای او را 
شنیدند» سپس اظهار داشت: ای آدم! در تو جنين حالتى نمى بينم مگر آن‌که 
نافرمانى خدا نمودى و کاری راكه طاقت و تحمل ان را نداشتى انجام دادی» ايا 
مى دانى كه خداوند دربارة تو به ما جه گفت» که جواب رد به او دادیم؟ 

پاسخ داد: نه. فرشته گفت: خدا فرمود: «مى خواهم در زمين خليفهاى قرار دهم»؛ 
و ما گفتیم: «آيا می‌خواهی کسی را بیافرینی که در زمین فساد و خون ريزى 
نماید». پس او تو را آفریده تا در زمين باشی و توان دارد که تو در اسمان واقع شوی. 

سپس امام صادق ع افزود: خداوند به وسیله او آدم را سه بار تعزیت نمود. 


۱۶۰ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۳۳ 


41/۱6۵[ - عن أبي العبّاس ٠‏ عن أبى عبد الله اا ؛ [قال :] سالته عن 
قول ال : و عا م ادم آلأسْمَآء كلها 4 . ماذا علمه؟ قال : الأرضين والجبال 
والشعاب والاودية. ثم نظر إلى بساط تحته فقال : وهذا البساط مما علمه (۱) 

۷۹ ۲ -- عن الفضل بن عبّاس ٠‏ عن أبي عبد الله لد قال : 

سألته عن قول الله : ومع لاسما كلها 4 مامي 

قال : أسماء الأودية والنبات والشجر والجبال من الأرض ۲۱) 


۱ قوله تعالى :ال ادم ,نهم بِأسْمَآبِهمْ فَلَمَا ناهم 
بانمآیهم قال ألَمْ فل لكُمْ نی أَغلم عَيْبَ غيْبَ آلسموّت 
و آلازض و الم ما دون و ما کم تون < 4۲۳ 
۱11/۱۷ - عن داود بن سرحان العطار. قال: 
كنت عند أبى عبد الله + ا فدعا بالخوان. فتغدّيناء ثم جاؤا بالطشت والدست 


سنانه(۳ فقلت : جملت فداك! قوله: « وَعَلمَ دم آلاسماء كُلَهَا 4 . الطشت 
والد ست سنانه منه ؟ فقال : والفجاج“ والاودية. وأهوى بيده کذا وکذا(*) 


۱). عنه بحار الأنوار: ۱1۷/۱۱ ۱۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 1۱7۸/۱ ۱۰ 
مجمع البیان : ۱۸۰/۱ عنه البحار : ۱۶7/۱۱ ذیل ح .٠١‏ 
۲ عنه بحار الأنوار: 2۱1۷/۱۱ ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱7۸/۱ ۰۱۱ فیه : عن 
الفضل أبى العبّاس . 
تفسیر القمّى : ۱ حح آدم م3) مرسلاً وبتفاوت يسيرء عنه البحار : ۱41/۱۱ ۰۱۰ 
') . کذا فى النسخ, واستظهر في هامش نسخة البحار أن الصحیح : ثم جاؤا بالطشت والدست 
سويه - فى الموضعین - وعلیه فالکلمة فارسيّة. وهو الاناء المعد لغسل الید . 
.)٤‏ الفجاج جمع الفح : الطریق الواضح بين الجبلین . وفی بعض النسخ : العجاج. وهو بمعنی الغبار . 
6). عنه بحار الأنوار: 2۱4۷/۱۱ ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۱۱۸/۱ ۱۲. 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العيّاشي» ۱:۱ 


۴ - از ابو العباس روايت كرده است. که گفت: 
از امام صادق ام پیرامون فرمایش خداوند: «تمامی اسم‌ها را به آدم تعلیم 
نمود»» پرسش کردم كه أن علم و دانش جه بود؟ 
فرمود: (همان علمی که مربوط به) زمينهاء کوه‌ها رامها . دژه‌ها و رودها 
از امام صادق ِا پیرامون فرمایش خداوند: «تمامی اسم‌ها را به آدم تعلیم 
نمود»» سؤال کردم که أن جه بود؟ 
فرمود: اسامى رودهاء نباتات و گیاهان» درختان. کوه‌ها و زمين بود. 
فرمايش خداوند متعال: فرمود: ای آدم! انان را از اسامی (و اسسرار ایسن) 
موجودات آگاه نما دس هنگامی که آنان را آگاه نمود. (خداوند) فر مود: آبا به 
شما نگفتم: من غيب آسمان‌ها و زمسین را مسی‌دانسم!! و نيز آن چسه را که 


شما آ شکار م ی‌کنید و آن جه را بنهان می د ار بد؛ (همه را) می‌دانم. (FT)‏ 


۶ - از داود بن سَرحان عطار روايت کرده است» که گفت: 

در محضر امام صادق 2 بودم» که دستور داد سفره‌ای أوردند و غذا خحسوردیم» 
سيس تشت و ظرف أب اوردند. پس اظهار داشتم: فدایت گردم! فرمایش خداوند: 
«تمامى اسم‌ها را به ادم تعليم نمود». مربوط به تشت و ظرف أب هم بود؟ 

فرمود: (آری» حتّى ) راه‌های بيابانى و کوهستانی» درّهها. سپس با دست خود 
اشاره به جنين و جنان نمود. 


تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۳۳ 


۸ - عن حریز. عمّن آخبره. عن أبى عبد الله شا قال : 
لما أن خلق الله آدم آمر الملائكة أن یسجدوا له , فقالت الملائكة فى أنفسها: ما 
كنا نظنّ أن الله خلق خلقاً أكرم عليه متا فنحن جیرانه . ونحن آقرب خلقه إليه. 
فقال الله : ( أَلَمْ فلکم ان آغلم غَيْبَ آلسمنوت و الازض و آغلم ما دون 
وَمَا کم تَكْتمُونَ ۰۱4 فيما آبدوا من أمر بنى الجان. وکتموا ما فى أنفسهم. 
فلاذت الملائكة الذين قالوا ما قالوا. بالعرش !"ا 
۹ -عن جمیل بن دراج . قال :سالت آباعبد الله لب عن یلیس . أكان 
من الملائکة؟ أو كان یلی شيئا من أمر السماء؟ 
فقال :لم يكن من الملائكة . وكانت الملائكة ترى أله منها. وكان الله يعلم أنه 
لیس منهاء ولم يكن يلي شيئاً من أمر السماء ولاكرامة. 
فاتیت الطیّار۲۱ فاخبرته بما سمعت . فأنكر وقال :كيف لا يكون من الملائكة؟! 
والله يقول للملائكة : « آسْجذوا 2 فسجدوا إلا الیش ۰*۱ فدخل عليه الطیّار 
فسأله وأنا عنده. فقال له : جعلت فداك! قول الله جل وعرّ : « يَنَأَيّهَا آلذينَ ءَامَنُوا > - 
فى غير مكان فى مخاطبة المؤمنين -. أيدخل فى هذه المنافقون؟ 
فقال: نعم . يدخلون فى هذه المنافقون والضلال وکل من أقرٌ بالدعوة الظاهرة.!*ا 


.۳۳/۲ سورة البقرة:‎ .) ١ 

؟). عنه بحار الأنوار: 2۱1۸/۱۱ ۰۲۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۷۸/۱ ۰۱۳ 

*). المشهور بهذا اللقب محمّد بن عبد اللّه. وقد يطلق على ابنه حمزة بن الطيّار. 

؛). سورة البقرة : 1/7". 

© ). عنه مجمع البيان : ۱ وبحار الأنوار: 2۱1۸/۱۱ ۰۲۲ و ۲۱۷/۱۳ ح ۵۶, والبرهان في تفسیر 
القرآن: ۱۷۷/١‏ ح ۰۱۳ وقصص الأنبياء ب للجزائري : ۲۸(الفصل الأول في فضلهما) . 
الکافی : ۲۷۶/۸ ح 117 4. عنه البحار: ۲۱۷/۸۳ ذيل ح ۵. 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسير العيّاشي» ۱:۳ 


7)- از حریز به نقل از کسی كه خبر داده, روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: هنگامی که خداوند آدم را آفرید به ملائکه دستور داد 
تا برايش سجده کنند. يس آنان با خود گفتند: گمان نمی‌کردیم خداوند مخلوقی 
را بیافریند که از ما برتر باشد. با اينكه ما در جوار خدا و از نزدیک‌ترین 
مخلوقات او. به او می‌باشیم» پس خداوند فرمود: «مگر نگفتم: من غيب آسمان‌ها 
و زمين را می‌دانم و انجه آشکار و یا کتمان نمایید. همه را می‌دانم». 

در آن‌چه پیرامون جنیّان اشكار کرده و آن‌چه را که در افکار و اذهان حود 
می‌پروراندند و ملانکه‌هایی که چنین گفتند و پا نگفتند. به عرش خداوند 
بناهنده شدند. 

۸ - از جمیل بن دراج روایت کرده است. که گفت: از امام صادق ا 
دربارة ابلیس پرسیدم که آيا از فرشته‌ها بود و يا برخى از برنامه‌های اسمان را 
در دست داشت؟ 

فرمود: فرشته نبود ولی فرشته‌ها او را از حود می‌دانستند و فقط نخدا 
می‌دانست که از فرشته‌ها نیست و متصدی هیچ کاری در آسمان نبود و کرامتی 
هم نداشت. 

من نزد (حمزة بن محمد) طيّار أمدم و آنچه را که شنیده بودم» برايش گفتم و 
او انکار کرد و گفت: چگونه از فرشته‌ها نبود (در صورتی که) خدا به فرشته‌ها 
می‌فرماید: «به آدم سجده كنيد و همه سجده کردند جز ابلیس». پس طيّار نزد آن 
حضرت آمد و سوال کرد که من حضور داشتم. گفت: فدایت گردم! فرمایش خدا: 
ای کسانی که ایمان اورده‌اید! - که در جاهای مختلف خطاب به مؤمنان نموده 
-. آیا شامل منافقان نیز می‌گردد؟ 

فرمود: بلی؛ گمراهان و هر که دعوت آشکار (اسلام) را اقرار کرده» شامل می‌شود. 


۱۶ تفسير سورة «البقرة», الاایة : ۳۳ 


۰ -عن جميل بن دراج ٠‏ عن أبي عبد له قال : 

سألته عن إبليس أكان من الملائكة؟ أو هل كان يلى شيئاً من أمر السماء ؟ 

قال لم يكن من الملائكة ولم يكن يلى شيئاً من أمر السماء. وكان من الجن . 
وكان مع الملائكة . وكانت الملائكة ترى أنه منها. ؛ وكان الله يعلم آنه لیس منها!". 
فلمًا أمر بالسجود كان منه الذى كان.!"ا 

۱ 0۳۰ -عن أي بصیر قال أبو عبد الله لا :ان أو لكف ركفر بالله حيث خلق 
الله آدم کفر إبليس حیث رد على الله أمره. وأوّل الحسد حیث حسد ابن آدم أخاه . وأوّل 
الحرص حرص آدم. نهى عن الشجرة فأكل منها فاخرجه حرصه من الجئّة. !"ا 


١‏ ). قال المجلسی هه بعد ذكر احاديث : ما حاصله : أنّ الله تعالى إِنّما أدخله فى لفظ الملائكة 
لأنه كان مخلوطاً بهم. وكونه ظاهراً منهم. و نما وجه الخطاب فى الأمر بالسجود إلى هؤلاء 
الحاضرین. وكان من بينهم فشمله الأمر. أو المراد أنّه خاطبهم بيا أيّها الملائكة! مثلاً وكان 
إبليس أيضاً مأموراً. لكونه ظاهراً منهم ومظهراً لصفاتهم. كما أن خطاب يا أيّها الذين آمنوا 
يشمل المنافقين لكونهم ظاهراً من المؤمنين. 
وأمّا ظنّ الملائكة فيحتمل أن يكون المراد آنهم ظنّوا أنه منهم فى الطاعة وعدم العصيان؛ لأنّه 
يبعد أن لا يعلم الملائكة أنه لیس منهم مع أنّهم رفعوه إلى السماء. وأهلكوا قومه فيكون من 
قبيل قولهم : سلمان متا أهل البیت. على أنه يحتمل أن يكون الملائكة ظنوا أنه كان ملكا 
جعله الله حاكماً على الجان . 
ويحتمل أن يكون هذا الظنْ من بعض الملائكة الذين لم يكونوا بين جماعة منهم قتلوا الجان 
ورفعوا إبليس . 

؟). عنه بحار الأنوار: 2۲۱۸/۹۳ 06. والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۷۷/۱ ۰۱۶ وقصص 
الأنبياء ليله للجزاثري : 17 (الفصل الثانى فى سجود الملائكة) . 

و ۲۹/۱۳ ۵ ويأتى الحديث أيضا فى سورة «الكهف» الحديث .٠١‏ 


۳). عنه بحار الأنوار: ۱۶۹/۱۱ ۰۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۷۸/۱ ۰۱۵ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» 


۹- از جمیل بن دراج روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع در بار ابلیس سؤال کردم که آیا از فرشته‌ها بود و يا اينكه 
برخى برنامه‌های آسمان را در دست داشت؟ 

فرمود: فرشته نبود و متصدى هيج كارى هم در آسمان نبود. او از جنيّان و 
در كنار و هم رديف فرشته‌ها سود. ولى فرشته‌ها او را از خود مىدانستند؛ 
و خدا می‌دانست که از فرشته‌ها نيست و چون امر به سجده شدند درون خود 
را اشکار کرد. 

۰ - نيز از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نات فرمود: اولین مرحله ( کفر ابلیس)» موقعی بود که خداوند 
متعال آدم( 3) را آفرید و ابلیس در آن حالتی که از دستور خدا سر باز 
زد. کافر گشت. 

و اولین کاربرد حسادت زمانی بود که فرزند آدم برادر خود را کشت. 

و اولین جایی كه حرص و طمع واقع شد. زمانی بود که ادم از خوردن(میوه) 
أن درخت ممنوع گردید. ولی از آن تناول نمود و همین طمم. سبب بیرون 


۱:1 تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۳۵-۳ 


قال أمير المومنین صلوات الله عليه : أوّل بقعة عبد الله عليها ظهر الكوفة لما 
آمر الله الملائكة أن تسجدوا لاد . جروا علی ظهر الکوفة ا 


ERASE SAE HERR ERR اقوط سنن وين بإب‎ 


قوله تمالی: وَإِذْ فلا لِلْمَلَبِكَةٍ آسْجُدُوالِأَدَمَ قَسَجَدُوَا 
ا ی و آسْتَكْبَرَ وَكَانَ من الْكَفِرِينَ (4۳۰ 
فلا یناد نكن آنت و روج الجَنة ولا منها 
رغدا حَِيْثُ شئتما و لا قرا ده آلشجراً فتکوتا من 
آلَلِمِينَ 4۳۰ 
۴۳ ۳۲۳۱ ها مرش و ی اسب كين 
سألت أبا الحسن موسی 3 عن الکفر والشرك. أبهما أقدم؟ 
فقال : ما عهدی بك تخاصم الناس . قلت : آمرنی هشام بن الحکم أن أسألك 
عن يالك فقال لی :الکفرآقدم وهو الجحود. قال الك عر وجلٌ ]: الیش ی 
بر ان الکنفرین ۳(.4 


۱۷۸/۱ ح ۲۶ و ۲۳۲/۱۰۰ ح ۲۵ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ ۱٤۹/۱۱ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
23 ح ۰۱3 ومستدرك الوسائل : 4414/4 ح ۵۲۲۷, و ۲۰۹/۱۰ ح ۵ وقصص الانبیاء‎ 
. للجزاثري : ۳۹(الفصل الثانى فى سجود الملائکة)‎ 
. فيه : بكر بن موسی الواسطی. وما أثبتناه عن البحار والبرهان‎ 

۳). عنه بحار الأنوار: 2۹۷/۷۲ ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۷۸/۱ ۱۷ 
الکافی : 7۳۸۵/۲ 1 بإسناده عن موسی بن بُكير. قال : سألت آبا الحسن له بتفاوت يسير. 


تحقیق و ترجمه -ج ۱ «تفسير العیّاشی» ۱:۷ 


۱ از بدر بن خلیل اسدی, از مردی اهل شام روایت کرده است. که گفت: 
امير المژمنین طس فرمود: اولین محل و جایگاهی که خداوند پرستش شد 
کوفه بود. چون خداوند به فرشته‌ها دستور سجده برای آدم را داد که بر بلندای 
کوفه انجام گرفت. 
فرمایش خداوند متعال: و هنگامی که به فرشتگان كفتيم: برای آدم سجده (و 
فر و تنی) کنبد! بس همگی سجده کر دند جز ابلیس که امتناع ورزید و تکبر کرد 
(و به خاطر نافرمانی و تکبر ش) از کافران گردبد. (۳۴) و گفتیم: ای آدم! تو با 
همسرت در بهشت سکونت نما و از (نسعمت‌های انسبوه) آن - از هر جاکسه 
می خواهید. گوارا - بخورید. (ولی مواظب باشید) به ایس درخت نزدیک 


نشوید (و نخورید) که از ستمگران خواهید شد. (۳۵) 


۲ - از موسی بن بكر واسطی روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم تا سؤال کردم که کدام يك از کفر و شرك جلوتر بوده است؟ 

فرمود: من سابقه ستیزه‌گی و مخاصمه تو را با مردم نداشتم. 

عرض کردم: هشام بن حکم مرا دستور داده که اين را از شما سوال کنم. 

فرمود: کفر جلوتر است و أن (به معنای) انکار است. خداوند عزیز و 
جلیل فرموده است: (همه سجده کردند) «مگر ابلیس كه سرپیچی و تكبّر کرد 
و از کافران گردید». 


۱:۸ تفسیر سورة «البقرة». الاية: ۲۶ - 


0/6 -عن سلام بن المستنير. ٠‏ عن أبى جعفر لش فى قوله : و لا تفربا 
هلذه آلشَجَرَةَ 4 : يعنى لا تأكلا منها.١١)‏ 

۵ 117] - عن عطاء , عن أبى جعفی عن أبيه. عن آبائه. عن علره 
عن رسول الله لرل قال : 

ماکان لبث آدم وحوّاء في الجنّة حى خرجا منها. سبع ساعات من أيام 
الدنيا حى أكلا من الشجرة. فأهبطهما اللّه إلى الأرض من يومهما ذلك. 

قال : فحاج آدم ربّه فقال : يا ربٌ! آرايتك قبل أن تخلقنى كنت قدرت على هذا 
الذنب . وكلّ ما صرت وأنا صاثر إليه . أو هذا شىء فعلته أنا من قبل أن تقدّره على 
غلبت على شقوتی. فکان ذلك مبّى وفعلی » لا منك ولا من فعلك؟ ۱ 

قال له : يا آدم! آنا خلقتك وعلّمتك نی اسکنك و زوحتك الحئة وبسنعمتى . 
وما جعلت فيك من فوتی قويت بسجوارحك على معصيتى . ولم تغب عن 
عینی . ولم يخل علمى من فعلك. ولا مسمّا أنت فاعله. قال آدم: يا ربّ! 
الحجّة لك علىّ يا ربا 

قال : فحين خلقتنى وصوّرتنى ونفخت فی من روحك! قال الله تعالى : يا آدم! 
إنى أسجدت لك ملانکت © ونزهت باسمك فى سماواتى . وابتداتك بكرامتى . 


: عنه مجمع البيان: ۱۹۶/۱ وبحار الأنوار: 2۱۸۷/۱۱ ۶۱ والبرهان فى تفسير القرآن‎ .)١ 
.15 حح‎ 
584/15 ضمن ح: ۰۲ عنه وسائل الشيعة : ۲۵۳/۲۳ ح ۲۹۵۰۲ والبحار:‎ ٤٤۷/۷ : الكافى‎ 
: ح ۱۶۹ النوادر للأشعري: ۵۵ ضمن ح ۱۰۷ (باب - ۸ الاستثناء فى الیمین). عنه البحار‎ 
۰۱۹۱ 71ح ۷ و ۲۳۱/۱۰۸ ۰۷۳ ومستدرك الوسائل : 70/17 ح‎ 

۲) . ما أثبتاه عن البرهان, و الأصل هکذا: ونفخت فى من روحی. أسجدت لك ملائکتی ... 


تحقیق و ترجمه -ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۱:۹ 


۳ - از سلام بن مستنیر روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر مالكلا دربار فرمایش خداوند: «نزدیک اين دخت نشوید». فرمود: 
يعنى از آن درخت نخوريد. 

۴ - از عطاء به نقل از امام باقر. از پدران بزرگوارش, از امام على ع 
روايت نموده. كه رسول خدا 5لوا فرمود: 

همانا آدم و حوًا مدت هفت ساعت از ساعات روزهای دنيا در بهشت ماندند . 
كه در همان روز خداوند أنان را بر زمين فرود فرستاد. 

سپس فرمود: آدم با خداوند احتجاج كرد و گفت: ای پروردگار! فکر مىكنم 
پیش از آن‌که مرا بیافرینی بر من مقدر نموده‌ای که چنین گناهی را مرتکب شوم و 
به سمت چنین سردو شتی رهسپار گردم؟! و یا آن‌که چنین کاری را که من کردم از 
روی شقاوت خودم بوده است؟! که در این صورت. گناه از خودم سرجشمه 
گرفته و ربطی به مقدرات تو ندارد؟! 

خداوند فرمود: ای آدم! من تو را آفریدم و می‌دانستم که با همسرت ساكن 
بهشت من خواهی شد و با استفاده از نعمت‌ها و توانایی‌هایی که به تو دادم مرا 
معصيت می‌کنی؛ و هيج موقع از من پنهان نگشته‌ای و علم من بر اعمال و حالات 
تو تداوم داشته است. 

آدم اظهار داشت: ای پروردگار! بنابراین در همان لحظه‌ای که مرا آفریدی و از 
روح خود در من دمیدی. حجت تو بر عليه من تمام گشته است. 

خدای متعال فرمود: ای آدم! فرشته‌هایم را دستور دادم تا برایت سجده کنند. 


و نام تو را در آسمان‌هايم بالا برده و منتشر کردم آفرینش تو را با تکریم خود 


۱8۰ تفسیر سورة «األبقر 8». الاية: ۳۵-۳۶ 


وأسكنتك جنّتى . ولم أفعل ذلك إلا برضا منى عليك. أبلوك [ابتليتك] بذلك من 
غير أن يكون عملت لی عملاً تستوجب به عندى ما فعلت بك. 

قال آدم :يا ربّ! الخير منك. والشر منّى » قال الله تعالى : يا آدم! أنا الله الكريم . 
خلقت الخير قبل الشرّء وخلقت رحمتى قبل غضبی. وقدمت بكرامتى قسبل 
هوانى . وقدّمت باحتجاجى قبل عذابی . يا آدم! ألم أنهك عن الشجرة. وأخبرك أن 
الشيطان عدوٌ لك ولزوجتك؟ وأحذرکما قبل أن تصيرا إلى الجّة. وأعلمكما 
آنکما إن أكلتما من الشجرة لكنتما ظالمین . لانفسکما عاصيين لى . يا آدم! لا 
يجاورني في جنتي ظالم عاص بي. 

قال : فقال : بلى. يا ربّ! الحجّة لك عليناء ظلمنا أنفستا وعصيناء و ان 
لم تغفر لناء وترحمنا نكن من الخاسرین. قال : فلمًا أقرًا لربّهما بذنبهما. 
ون الحجّة من الله لهماء تداركتهما رحمة الرحمن الرحيم» فتاب عليهما 
ربّهماء إنه هو التاب الرحيم. 

قال الله : يا آدم! اهبط أنت وزوجك إلى الأرض. فإذا أصلحتما أصلحتکما. 
وان عملتما لى قوّيتكما. وان تعرّضتما لرضای تسارعت إلى رضاكماء وان 
خفتما منی آمنتکما من سخطی. 

قال : فبكيا عند ذلك. وقالا: ربّنا! فأعنا على صلاح أنفسناء وعلی العمل بما 
يرضيك عنا. 

قال الله تعالی لهما : اذا عملتما سوءاً فتوبا إلى مسنه آتب علیکما وأنا الله 
اتاب الرحیم . قال : فأهبطنا برحمتك إلى أحبٌ البقاع اليك. 


تحقیق و ترجمه -ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۱۱ 


شروع نمودم تو را ساکن بهشتم گرداندم. اين جنين کارها را با رضا و رغبت 
خويش برایت انجام داده‌ام؛ (به درستی که) تو را با آن برنامه‌ها آزمایش می‌کنم 
بدون این که عملی برایم انجام داده باشی و مستحق أن همه تکریم باشی. 

ادم گفت: ای پروردگار! خير و خوبی از آن تو و شر و بدی از سوی من است. 

حداوند فرمود: ای آدم! من خدای کریمی هستم. خير و خوبی‌ها را پیش از 
شر و بدی‌ها آفریدم. رحمت خود را پیش از غضب آفریدم کرامت و بزرگواری 
من پیش ازء خواری و ذلّت می‌باشد؛ قبل از آن‌که به عذاب من مبتلا گردی با من 
احتجاج می‌کنی؟ ای آدم! آیا تو را از آن درخت نهی نکردم؟ و آیا تو را آگاه 
نساختم که شیطان دشمن (آشکار) تو و همسرت می‌باشد؟ و آیا پیش از آن‌که 
وارد بهشت شوید شما را متوجه نکردم که اگر از آن درخت تناول نمایید بر خود 
ستم کرده و مرا نيز معصیت و نافرمانی نموده‌اید؟ ای آدم! کسی که ستم و عصیان 
نمودهء هم جوار من در بهشت نمی‌شود. 

حضرت فرمود: آدم اظهار داشت: بلی قبول دارم. حجّت تو بر ما تمام است. 
ما بر خود ستم و تو را نافرمانی کردیم اگر ما را نیامرزی و به ما رحم ننمایی از 
سارت دیدگان می‌باشیم. 

حضرت فرمود: چون هر دو بر گناه خود اقرار کرده و پذیرفتند که حجّت . 
خداوند بر ایشان انجام گرفته است» رحمت خدای بخشاینده مهربان شامل 
حالشان گردید و توبه‌شان را پذیرفت. زیرا که او توبه‌پذیر و مهربان است. 

خداوند فرمود: ای آدم! تو با همسرت بر زمين فرود آیید. يس اگر خود را 
اصلاح نموديدء (امور) شما را اصلاح مى نمايم. اگر برای من کاری کردید شما را 
نیرو می‌بخشم. اگر خواستار رضایت و خوشنودی من بودید. سریع از شما 
راضی می‌شوم. اگر از من ترسیدید. شما را از خشم خود در امان می‌دارم. 


۱5۲ تفسیر سورة «البقر 5». الایة: ۲۶ ۳۵ 


قال : فأوحى الله إلى جبرئیل أن اهبطهما إلى البلدة المباركة مكة . 

قال : فهبط بهما جبرئیل, فألقی آدم على الصفا. وألقی حوّاء على المسروة. 
قال : فلمّا ألقيا قاما على أرجلهما ورفعا رزوسهما إلى السماء . وضجا باصواتهما 
بالبكاء إلى اللّه تعالى. وخضعا بأعناقهماء قال : فهتف الله بهما: ما يبكيكما 
بعد رضاى عنكما؟ 

قال : فقالا : رینا! أبكتنا خطيئتناء وهی أخرجتنا من جوار ربّنا. وقد خفى عتا 
تقديس ملائكتك لك. ربّنا!ا وبدت لنا عوراتنا واضطرّنا ذنبنا إلى حرث الدنيا 
ومطعمها ومشربها ودخلتنا وحشة شديدة لتفريقك بیننا. 

قال : فرحمهما الرحمن الرحيم عند ذلك. وأوحى إلى جبرئيل : آنا الله 
الرحمن الرحیم . و ای قد رحمت آدم وحوّاء لما شكيا إلى . فاهبط علیهما بخيمة 
من خيام الجنّة. وعزهما!) عنّى بفراق الجّة. ؛ واجمع بینهما فى الخيمة . فانی قد 
رحمتهما لبكائهما ووحشتهما ووحدتهماء وانصب لهما الخيمة على التر عة(۱۲ 


. من التعزية بمعنى التسلية‎ .)١ 

۲ وقال المجلسى ك فى بیان الحديث : الترعة بالتاء المثنّاة من فوق والراء المهملة : الدرجة 
والروضة فى مكان مرتفع» ولع المراد هنا الدرجة لكون قواعد البيت مرتفعة» وفى بعض 
النسخ بالنون والزاي المعجمة أي المكان الخالى عن الأشجار والجبال؛ تشبيهاً بنزعة الرأس, 
وظفائر الأرجوان فى أكثر نسخ الحديث بالظاءء ولعله تصحيف الضاد. قال الجزري : الضفر : 
النسج, والضفائر الذوائب المضفورة. والضفیر : حبل مفتول. انتهى . والأرجوان صبغ أحمر 
شديد الحمرة. وكأنّه معزب أرغوان. وهبوطه تعالى كناية عن توبجّه أمره واهتمامه بصدور 
ذلك الأمركما قال تعالى : و مَل یَنظژون لا أن يَأبيهُم ال فى ظُلَلٍ من الْعَمَامِ وَالْمَلَبحَةُ 4 
(البقرة : . والظلال : ما أظلّك من شىء» وههنا كناية عن كثرة الملائكة واجتماعهم, 
أي اهبط أمرى مع جم غفير من الملائكة, واليوم المذكور فى آخر الخبر لعل المراد به اليوم 
من أيّام الآخرة» كما مرّء وقد سقط فيما عندنا من نسخ العيّاشى من أوّل الخبر شيء ترکناه كما 


وجدنا. 


حضرت فرمود: در اين لحظه هر دو گریستند و گفتند: ای پروردگار! ما را بر اصلاح 
نفس خويش و بر کاری که موجب رضای تو باشد. يارى فرما. 

خداوند به هر دوی آنان فرمود: چنانچه خلافی انجام دهید و به درگاه من 
توبه کنید توبه شما را می‌پذیرم. زیرا که من توبه پذیر مهربانی هستم. اظهار 
داشتند: يس ما را در بهترین جایگاه زمین فرود أور. 

حضرت فرمود: يس خداوند به جبرئيل وحی فرستاد: هر دو را در سرزمینی مبارک 
- به نام مکه - فرود آور؛ و جبرئیل آنان را فرود آورد و أدم را در كوه صفا و حوا را در 
كوه مروه نهاد و چون بر زمين قرار گرفتند بر پای خود ایستادند و سر خود را به سمت 
آسمان بلند کرده و با حالت تواضع و صدای بلند به درگاه خدای متعال گریه کردند. 

خداوند به آنان ندا داد: با اينكه از شما راضی شدم. چرا گریه می‌کنید؟ 

اظهار داشتند: پروردگارا! بر خطاى خود گریه مىكنيم که سبب بیرون راندن ما 
از بهشت و جدائی از جوار پروردگارمان شد؛ و از طرف دیگر. ارزش تکریم و 
تقدیس فرشته‌ها ندانستیم و عورت‌های ما نمایان گشت. گناه ما سبب شد که ما 
(برای امرار معاش خویش) در زمين کار كنيم تا خوردنی و آشامیدنی خويش را 
تهيّه نماییم» وحشت سختی بر ما وارد گشته چون بين ما جدايى انداخته‌ای. 

حضرت فرمود: پس خداوند بخشاینده مهربان به آنان رحم کرد و به جبرئیل 
وحی نمود: من خداى بخشاینده مهربان هستم. من آدم و حوا را چون شکایت 
خود را با من گفتند. رحمشان کردم خیمه‌ای از خیمه‌های بهشتی برایشان فرود 
آور و آنها را به خاطر فراق بهشت. از طرف من تسلیت بگو و آنان را در خيمه 
كنار هم جمعشان کن. زیرا که من آنان را به سبب گریه و تنهایی و ترسشان. رحم 
کردم. و خیمه را نيز بر «تُرْعه» گلزار بين کوه‌های مکه بر پا گردان. 
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التى بين جبال مكة. 

قال : والترعة مكان البيت وقواعدها التى رفعتها الملائكة قبل ذلك. فهبط 
جبرئیل على آدم بالخيمة على مقدار أركان البيت وقواعده: فنصبها. 

قال : وأنزل جبرئيل آدم من الصفا وأنزل حوّاء من المروة. وجمع بینهما 
فى الخيمة. قال: وكان عمود الخيمة قضيب ياقوت أحمر فاضاء نوره وضوئه 
جبال مكّة وما حولهاء قال : وكلماامتدٌ ضوء الصمود فجعله الله حرماً 
فهو مواضع الحرم اليوم كل ناحية من حيث بلغ ضوء العمود. فجعله الله حرما 
لحرمة الخيمة والعمود. لاهن من الجئة قال : ولذلك جعل الله الحسنات فى 
الحرم مضاعفة والسيّئات فيه مضاعفة . قال: ومدّت أطناب الخيمة حولها: 
فمنتهی أوتادها ما حول المسجد الحرام. قال : وکانت أوتادها من غصون الجنّة 
واطنابها من ظفاثئر الارجوان. 

قال: فأوحى الله إلى جبرئیل : أهبط على الخيمة سبعین ألف ملك 
یحرسونها من مردة الجنّ ويؤنسون آدم و حوّاء ويطوفون حول الخيمة تعظيما 
للبيت والخيمة. 

قال: فهبطت الملئكة ‏ فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من مردة الشياطين 
والعتاة ويطوفون حول أركان البيت والخيمة كل يوم وليلة كما كانوا يطوفون فى 
السماء حول البيت المعمور. وأركان البيت الحرام فى الارض حيال البيت 
المعمور الذى فى السماء. ۱ 

قال : ثم إن الله أوحى إلى جبرئیل بعد ذلك أن اهبط إلى آدم وحوّاء فنخهما عن 
مواضع قواعد بيتى فإنى أريد أن أهبط فى ظلال من ملائكتى إلى أرضى » فأرفع 
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حضرت (رسول ازا ) فرمود: «رعه» جايكاه کعبه و پایه‌های آن است كه قبل 
از این مورد. ملانکه آن‌ها را بالا برده بودند. پس جبرئیل بر جایگاه كعبه و 
پایه‌های آن به همراه خیمه. بر آدم فرود آمد و خیمه را بر پا داشت. سپس آدم 
را از کوه صفا و حوا را از کوه مروه پایین آورد و در خيمه جمعشان نمود. 

تيرك و ستون خیمه از ياقوت قرمز بود که تمام مکه و کوه‌ها و حوالی أن را 
نورافشانی کرد و تا هر کجا که نور پرتو افکند. به احترام خيمه و تيرك آن» در 
محدوده حرم قرار گرفت. زیرا که خيمه و تيرك أن از بهشت بود. 

حضرت فرمود: بر همین اساس خداوند کارهای حسنه و با سيّئهاى که در 
حریم کعبه انجام شود. جزایشان را چند برابر قرار داد. 

و چون می‌خواستند طناب‌های خیمه را ببندند. آنقدر کشاندند تا آن‌که 
امیخ‌های آن در اطراف مسجد الحرام کوبیده شد. که (البته) میخ‌های طناب‌ها از 
شاخه‌های بيجا پیج بوته گل قرمز بهشتی بود. 

حضرت فرمود: يس از أن خداوند بر جبرئیل وحی فرستاد: که هفتاد هزار 
فرشته برای نگهبانی حیمه - از نزدیک شدن شیطان و نوادگان جنیان - فرود آور 
تا این‌که مونس آدم و حوا باشند و اطراف خیمه به عنوان تعظیم خيمه و جایگاه 
کعبه طواف کنند. يس فرشته‌ها فرود آمدند و از ورود شیطان و نوادگانش به 
خيمه. نگهبانی می‌دادند و اطراف أن هر شبانه روز طواف می‌کردند. كه اين 
جايكاه در موازی «بیت المعمور» قرار گرفته كه فرشته‌های آسمان اطراف أن طواف 
می‌کنند و پایه‌های کعبه روی زمين در قبال «بیت المعموره در آسمان قرار دارد. 

حضرت فرمود: بعد از آن خداوند به جبرئيل وحی فرستاد: بر آدم و حوا فرود 
آی و آنان را از جایگاه و پایه‌های خانه من دورشان گردان» زیرا که می‌خواهم با 
جمعی از فرشتگان بر زمين وارد شویم و پایه‌های خانه‌ام را برای فرشته‌ها 
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آرکان بیتی لملائكتى ولخلقی من ولد آدم. 

قال : فهبط جبرئیل على آدم وحواء فأخرجهما من الخيمة ونخاهما عن ترعة 
البیت الحرام . ونحی الخيمة عن موضع الترعة. 

قال : ووضع آدم على الصفا ووضع حواء على المروة. ورفع الخيمة إلى 
السماء فقال آدم وحوّاء: يا جبرئيل! ابسخط من الله حوّلتنا وفرّقت بينناء أم 
برضی تقديرا من الله علینا؟ 

فقال لهما : لم يكن ذلك سخطا من الله علیکما. ولكنّ الله لا يسأل عمّا یفعل . 
يا آدم! إن السبعین ألف ملك الذين آنزلهم الله إلى الارض لیونسوك ویطوفون حول 
أركان البیت والخيمة. سالوا الله أن یبنی لهم مکان الخيمة بیتاً على موضع الترعة 
المباركة حيال البیت المعمور. فیطوفون حوله کما کانوا يطوفون فى السماء حول 
البيت المعمور فأوحى الله إل أن أنيك وحواء وأرفع الخيمة إلى السماء. 

فقال آدم : رضينا بتقدير الله ونافذ أمره فيناء فكان آدم على الصفا وحوّاء على 
المروة. قال : فدخل ادم لفراق حوّاء وحشة شديدة وحزن. 

قال :فهبط من الصفا يريد المروة شوقا إلى حوّاء وليسلم علیها وكان فيما بين 
الصفا والمروة واديا. 

وكان آدم يرى المروة من فوق الصفاء فلمًا انتهى إلى موضع الوادى غابت عنه 
المروة فسعى فى الوادى حذراً لما لم ير المروة. مخافة أن يكون قد ضل عن 
طريقه. فلمًا أن جاز الوادى وارتفع عنه نظر إلى المروة فمشى حتّی انتهى إلى 
المروة. فصعد عليها فسلم على حوّاء. ثم أقبلا بوجههما نحو موضع الترعة 
ينظران هل رفع قواعد البيت ويسألان الله أن يردّهما إلى مکانهما. حتّی هبط من 
المروة. فرجع إلى الصفا فقام عليه وأقبل بوجهه نحو موضع الترعة ‏ فدعى الله 
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و بنى آدم مقرّر گردانم. فرمود: پس جبرئیل بر ادم و حوا فرود امد و آنان را از 
خيمه بیرون کرد و از حوالی جایگاه کعبه دورشان کرد همچنین خيمه را هم از 
حوالی أن دور نمود؛ و ادم را بر کوه صفا و حوا را بر کوه مروه قرار داد و خيمه را 
به اسمان برد. ادم و حوا اظهار داشتند: ای جبرئیل! ايا با خشم خدا جای ما را تغيير 
دادی و بين ما جدایی انداختى؟ يا آن‌که با رضایت و مقذرات خداوند جنين کردی؟ 

در پاسخ گفت: از روی خشم و غضب خدا نبود. ولی بدانید که خداوند هر جه را 
انجام دهد مورد سوال و پرسش قرار نمی‌گیرده ای ادم! هفتاد هزار فرشته را خداوند بر 
زمين فرستاد تا مونس تو باشند و در اطراف جایگاه خیمه و کعبه طواف نمایند. از خدا 
تقاضا کردند که در ساختمانی به جای خیمه مقابل «بيت المعمور» ساخته شود تا در 
اطراف أن طواف کنند. همچنان که در أسمان اطراف «بيت المعمور» طواف 
می‌نموده‌اند. خداوند بر من وحی فرستاد: تا تو و حوا را از اینجا دور گردانم و خیمه را 
به اسمان ببرم, آدم گفت: به مقدرات خداوند و آنچه بر ما حکم فرماید راضی شديم. 

پس ادم بر كوه صفا و حوا بر كوه مروه ماندند؛ ادم از فراق حوا به وحشت و 
ناراحتی سختی افتاد. يس از صفا يايين امد كه بر مروه كنار حوا رود و بر او سلام 
کند. ما بين صفا و مروه دره‌ای بود - و آدم از بالای صفا حوا را در مروه می‌دید - 
چون به انتهای وادی رسید مروه از دید او ناپدید گشت» يس شروع به سعی و 
تلاش در وادی نمود که جرا مروه را نمی‌بیند و نکند که راه را اشتباه پیموده و 
جون از وادی بیرون شد و بالا امد حشمش به مروه افتاد و به راه خود ادامه داد تا 
به مروه رسید. پس بر بالای أن رفت و بر حوا سلام کرد و سپس با هم به سمت «نرْعه) 
روی کرده و نگاه می‌کردند که آبا بایه‌های کعبه بالا رفته است یانه؟ و از خداوند تقاضا 
می‌کردند که به جایگاهشان برگردند. سپس از مُروه پایین آمد و چون در بالای صفا 
ایستاد. روی خود را به سمت «ترعه» گرداند و به درگاه خدا دعا کرد. 
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ثم أنه اشتاق إلى حواء . فهبط من الصفا يريد المروة. ففعل مثل ما فعله فى المرّة 
الاولی . ثم رجع إلى الصفا ففعل عليه مثل ما فعل فى المرّة ة الاولی . ثم أله هبط من 
الصفا إلى المروة ففعل مثل ما فعل فى المرّ تين ن الأوليين . ٠‏ ثم رجع إلى الصفا فقام 
عليه ودعى الله أن يجمع بينه وبين زوجته حواء. 

قال : فكان ذهاب آدم من الصفا إلى المروة : ث مرات . ورجوعه ثلاث مرّات. 
فذلك سنّة أشواط . فلمّا أن دعيا الله وبكيا إليه وسالاء أن يجمع بينهما. استجاب 
الله لهما من ساعتهما من يومهما ذلك مع زوال الشمس . فأتاه نجبرئيل وهو على 
الصفا واقف يدعو الله مقبلاً بوجهه نحو الترعة. 

فقال له جبرئيل : انزل يا آدم! من الصفا فألحق بحوّاء. فنزل آدم من الصفا إلى 
المروة ففعل مثل ما فعل فى الثلاث المرّات . حتّی انتهى إلى المروة. فصعد عليها 
وأخبر حوّاء بما آخبره جبريل. ففرحا بذلك فرحاً شديداً. وحمد!. رنکراه 
فلذلك جرت الستة بالسمي بين الصفا والسروة. ولذلك قال الّه: سم 
وَآلْمَرْوَةَ من سَمَآدِرٍ آللّه ز من حَجّ آلبَبِتَ أو مر فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّفَ 
بهما ۰۱4 قال : ثم إن جبريل أتاهما فانزلهما من المروة وأخبرهما أن الجبّار 
تبارك وتعالى قد هبط إلى الارض. فرفع قواعد البيت الحرام بحجر من الصفا. 
وحجر من المروة. وحجر من طور سيناء وحجر من جبل السلام. وهو ظهر 
الكوفة. فأوحى الله إلى جبرئیل أن ابنه وأتَمّه. قال : فاقتلع جبرئيل 
الأحجار الأربعة بأمر الله من مواضعهنَّ بجناحيه. فوضعها حيث أمره الله 
فى أركان البيت على قواعده التى قذرها الجبّار. ونصب آعلامها . 


. ١ ۲ سورةالبقرة:‎ .) ١ 


تحفيق و ترجمه - ج 9 « تفسير الميّاشي» ۱5۹ 


باز هم مشتاق (ديدار) حوا شد. از صفا پایین آمد و به طرف مروه رفت - 
وكارهايش را همانند دفعه اول انجام داد - و باز به صفا باز كشت - و همانند 
دفعه قبل كارها را انجام داد - و باز هم از صفا به قصد مروه فرود آمد و همانند 
دو دفعه قبل عمل كرد - و به صفا بازگشت و از خداوند درخواست نمود که او را 
با همسرش كنار هم أورد. 

حضرت فرمود: رفت و آمد أدم به مروه سه مرتبه واقع شد كه روى هم شش 
مرحله (رفت و برگشت) انجام گرفت» يس چون خدا را خواندند و به درگاهش 
گریه کردند و تقاضا نمودند که كنار یکدیگر باشند. خداوند همان روز پیش از 
غروب آفتاب دعایشان را مستجاب نمود و جبرئیل نزد او آمد در حالی که بالای 
صفا به سمت «ترعه) ایستاده و دعا مىكرد. يس جبرئیل به او گفت: ای ادم! از 
كوه صفا پایین بیا و نزد حوا برو» يس آدم از صفا به قصد مروه فرود آمد و همانند 
سه مرحله قبل عمل نمود تا به مروه رسید و بالا رفت و حوا را بر آنچه جبرئیل 
گفته بود أكاهش نمود و بسیار خوشحال گشتند و خدا را سپاسگزاری کردند. 

و بر همین اساس سعی بين صفا و مروه (برای حاجیان) سنت گردید و 
خداوند فرمود: همانا (سعی بین ) صفا و مروه از شعاثر الهی است. يس هر که 
حج انجام دهد باكى بر او نیست که ما بين أن دو را سعی و طواف کند. 

حضرت فرمود: سپس جبرئیل نزد هر دو امد و آنان را از مروه پائین آورد و 
خبر داد که خدای جبار متعال بر زمین هبوط نموده و پایه‌های (چهار دیواری) 
كعية را به وسيله سنك هائى از كوه «صفا». «مروه). «طور سینا» و «سلام» که در 
يشت کوفه قرار دارد - (ساخته و) مرتفع نموده است. بعد از آن خداوند بر 
جبرئیل وحی فرستاد: بنای کعبه را به (تمام رسان. 

يس جبرئیل به وسیله بال‌های خود سنگ‌هایی را به امر خداوند از چهار کوه 
جدامی کند و طبق دستور خداء در پایه‌های دیواری که خداوند مهندسی أن را 


۱1۹۰ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۲۶ ۳۵ 


ثم أوحى الله إلى جبرئيل أن ابنه وأتممه بحجارة من أبى قبیس ‏ واجعل له بابين : 
باب شرقی و باب غربی. 

قال : فانَمّه جبرئیل . فلمّا أن فرغ منه طافت الملائكة حوله . فلمّا نظر آدم 
وحواء إلى الملائكة یطوفون حول البیت . انطلقا فطافا بالبیت سبعة أشواط. 
ثم خرجا بطلبان ما يأكلان؛ وذلك من یو مهما الذی هبط بهما فيه.!"! 

1 ۵ -عن جابر الجعفی »عن جعفر بن محمد . عن آبائه طب , قال : 

ان الله اختار من الأرض جميعاً مكّة. واختار من مكة بكّة. فانزل فى بكّة 
سرادقا من نور محفوفاً بالدرٌ والياقوت. ثم أنزل فى وسط السرادق عمداً أربعة ‏ 
وجعل بين العمد الأربعة لؤلؤة بيضاء. وكان طولها سبعة أذرع فى ترابيع البيت. 
وجعل فيها نوراً من نور السرادق بمنزلة القنادیل . وكانت العمد أصلها فى الثری 
والرؤس تحت العرش. وكان الربع الأول من زمرّد أخضر. والربع الثانى من ياقوت 
أحمر. والربع الثالث من لول آبیض. والربع الرابع من نور ساطع . وكان البيت 
ينزل فيما بينهم مرتفعاً من الأرض . وكان نور القناديل يبلغ إلى موضع الحرم . 
وكان أكبر القناديل مقام إبراهيم . فكان القناديل ثلاث مائة وسين قنديلاً. فالركن 


.)١‏ عنه بحار الانوار: ١‏ سح ۳١‏ وسائل الشيعة: ۲۲۶/۱۳ ح ١7103‏ قطعة منه. 
والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱ مح ۰.۱۵ ومستدرك الوسائل : 2۳۲۲/۹ ۰۱۱۰۰۹ و۳۳۶ح 
۳ قطعتان منه . 
الكافى : ۶ مم ۲ باسناده عن محمّد بن اسحاق. عن أبى جعف عن آبائه لا بتفاوت. 
الخصال: 2۳۹0/۲ ۱۰۳ إلى قوله: من بومها ذلك. عنه البحار: ۱8۲/۱۱ج ۰۱۰ وقصص 
الأنبياء ل للجزاثري : ۳۵(الفصل الثانی فى سجود الملائكة) . 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العيّاشي» ۱۹۱ 


نموده بود. قرار می‌داد. سپس خدا به جبرئيل وحى نمود: باقى مانده پایه‌ها 
را با سنگ‌های كوه «ابو قبيس» به يايان رسان و دو درب ورودى - درب 
شرقى و درب غربى - برايش قرار بده. 

حضرت فرمود: جبرئيل أن را به يايان رساند و جون فارغ كشت فرشته‌ها 
اطراف آن طواف کردند. موقعى كه آدم و حوا ديدند كه فرشته‌ها اطراف كعبه 
طواف می‌کنند. به راه افتادند و هفت دور طواف انجام دادند. سپس حركت 
کردند تا جیزی را برای خوردن تهيّه کنند. تمامی اين برنامه‌ها و جریانات در 
همان روزی انجام گرفت که از بهشت فرود آمدند. 

۵) - و از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع به نقل از پدران بزرگواش 92 فرمود: همانا كه خداوند از 
بين تمامی زمین‌ها مکه را برگزید و از مجموع مکه بکه (جایگاه بیت) را 
برگزید. پس خيمه و پرده‌ای را که از نور و آغشته به در و ياقوت بود برای آن 
قرارداد. سیس جهار تيرك (ستون) برای وسط خیمه فرستاد و در بین هر تيرك 
لؤلؤى سفید قرار داد. درازای ان خيمه هفت ذراع (۳۰/۳ متر) برای چهار گوشه 
بیت بود و درون آن نورهایی از سٌرادق عرش - به جای چند قندیل (چراغ‌های 
آویز) - ایجاد نمود و اصل ستون ها در زمین نمناک و سر انها زیر عرش بود که 
یک چهارم اول أن از زمزد سبز. یک چهارم دوم أن از ياقوت قرمزء یک چهارم 
سوم أن از لول سفید و یک چهارم احر آن از نور پرتو افکن بود. 

و بیت در بين آن‌ها بلندتر از زمين قرار داشت؛ و روشنایی نور قندیل‌ها تا 
جایگاه حرم نور افشانی می‌کرد؛ بزرگترین قندیل در مقام (کنونی) حضرت 


ابراهيم ع بود؛ که تعداد مجموعه قنديلها ۳۶۰ قنديل بود. 


۱۹۲ تفسير سورة «البقرة», الاية: ۳۵۰-۳۶ 


الاسود باب الرحمة إلى الرکن الشامی . فهو باب الانابة , وباب الرکن الشامی 
باب التوسّل . وباب الرکن الیمانی باب التوبة . وهو باب آل محمد لا وشیعتهم 
إلى الحجر . فهذا البیت حجّة الله فى أرضه على خلقه. 

فلمّا هبط آدم إلى الارض هبط على الصفا. ولذلك اشتقٌ الله له اسما من اسم 
آدم؛ لقول الله : 9 ان آلله آضْطَفَىَ ءام ١4‏ ''. ونزلت حوّاء على المروة . فاشتق الله 
لها اسما من اسم المرأة. وكان آدم نزل بمرآة من الجنّة . فلمّا لم يخلق آدم المرآة 
إلى جنب المقام وكان يركن إليه . سأل ربّه أن يهبط البيت إلى الأرض . فأهبط فصار 
على وجه الأرض . فكان آدم يركن إليه. وكان ارتفاعها من الأرض سبعة أذرع . 
وكانت له أربعة أبواب . وكان عرضها خمسة وعشرين ذراعا فى خمسة وعشرين 
ذراعا ترابيعة . وكان السرادق مائتى ذراع فى مائتى ذراع.(۱۲ 

۷ /([۲۰] - عن جابر بن عبد الله عن التب لبش قال : 

كان إبليس أَوّل من تغنى . وأوّل من ناح وأوّل من حدا لمّا أكل من الشجرة 
تغنّى , فلمًا هبط حداء فلمًا استتر على الأرض ناح يذكّره ما فى الجة .۳۱ 


.۳۳/۳ سورة آل عمران:‎ .) ١ 

١‏ ). عنه بحار الأنوار: 1۳/۹۹ ح ۳۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۹۱/۱ ۰۱3 ومستدرك 
الوسائل: 2۳۲۹/۹ ۱۱۰۱۹ قطعة منه. و۳۳۵ ۰۱۱۰۳6 

۳) عنه بحار الأنوار: ۲٤۷/۷۹‏ ح ۲۵. وسائل الشيعة: ۳۱۰/۱۷ ۰۲۲۲۱ والبرهان فى 
تفسیر القرآن: ۱۹۲/۱ ح ۰۱۷ والحدیث قطعة من الحدیث ۲۷۸ فى سورة «النساء» فتأتی 
تخریجاته هناك . 
وزاد بعده فى نسخة البحار : فقال آدم : رب! هذا الذي جعلت بيني وبینه العداوة لم أقو 
عليه وأنا فى الجنّة وإن لم تعنی عليه لم أقو علیه, فقال الله : السيّئة بالسنيّ.. . »-سحه 


يس رکن سياه. همان باب رحمت است که به سمت ركن شامی - رکن [نابه - 
(زاری و توبه) می‌باشد؛ و رکن شامی همان باب توسّل است. رکن یمانی همان 
باب توبه است که باب آل محمد ل و شیعیان‌شان می‌باشد. 

اين بيت در زمین. حجت خداوند بر آفریده‌هایش خواهد بود و موقعی که 
آدم بر زمين فرود امد بر كوه صفا وارد شد و به همین خاطر نام آن. یکی از 
نام‌های آدم( ْ) برگرفته شده است. در آنجایی که خداوند فرموده: «به راستی 
که خداوند آدم را بركزيد» که اصل «اصطفی» «صفا» بوده است -. 

حوا بر کوه مروه وارد شد و خداوند نام آن را از نام زن «مرأة» برگرفته است. 

(آدم به همراه آئینه‌ای از بهشت فرود آمد و أن را در كنار مقام حضرت 
ابراهيم یا آویزان و ایجاد کرد) -آنجا تكيه كاه آدم بود و از پروردگار خود 
تقاضا نمود که «بیت» را از أسمان بر زمين فرود فرستد. 

پس ( خداوند متعال) آن را فرستاد و روی سطح زمین قرار داد و تكيه كاه آدم 
شد. که ارتفاع آن از زمين هفت ذراع (۳/۵۰متر) بود. چهار درب داشت. پهنای 
سطح ان ۵ × ۲۵ ذراع - چهار كوش -بود و خيمه و سرادقی که برای آن آورده 
شد ۲۰۰ 5٠١‏ دراع بوده است. 

۶ - از جابر بن عبد الله روایت کرده است. که گفت: 

رسول خدا تسا فرمود: ابلیس اول کسی بود که سرود و آوازه‌خوانی غنا 
نوحه و آهنگ حداخوانی را انجام داد. 

(و نیز) هنگامی كه ادم از آن درخت تناول نمود: غنا و اواز موسیقی را سرایید. 

(همچنین) زمانی که از بهشت بیرون شد: آهنگ حدا سرداد و موقعی که بر زمين 


مستقر گردید: نوحه و ناله کرد و او را بر نعمت‌های بهشت باداور می‌شد. 


۱۹۶ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۳۵-۳۶ 


۸ ۷ - عن جابر. عن أبى جعفر لا قال : قال رسول الله ول : 

اد له حين أهبط آدم إلى الأرض آمره أن يحرث بيده. فيأكل من که بعد الجنّة 
ونعيمها. فلبث يجأ را" ويبكى على الجنة مائتى سنة. ثم ّه سجد لله سجدة. 
فلم يرفع رأسه ثلاثة ام ولياليها ٠‏ ثم قال :أى رب! ألم تخلقنی؟ 

فقال الله : قد فعلت . فقال: ألم تنفخ فى من روحك؟ 

قال : قد فعلت . قال :ألم تسكئي جتتك؟ ظ 

قال : قد فعلت. قال : ألم تسبق لى رحمتك غضبك؟ 

قال الله : قد فعلت . فهل صبرت او شكرت؟ 

قال آدم : «لا إله إلا آنت . سبحانك إِى ظلمت نفسى . فاغفر لى نك أنت الغفور 
الرحيم»ء فرحمه الله بذلك وتاب عليه إِنّه هو التوّاب الرحیم» .۲۱ 


##٠#‏ والحسنة بعش ر أمثالها إلى سبعمائةء قال : ربّ! زدنی. قال : لا يولد لك ولد الا جعلت معه 
ملكا أو ملكين یحفظانه. قال : رب! زدنى» قال : التوبة مفروضة فى الجسد مادام فيها الروح» 
قال : رب! زدنىء قال : آغفر الذنوب ولا آبالی. قال : حسبی. قال : فقال إبليس : ربّ! هذ االذي 
كرّمت على وفضّلته و ان لم تفضل على لم أقو عليه قال : لا يولد له ولد الا ولد لك ولدان. 
قال : ربّ! زدنی» قال : تجري منه مجری الدم فى العروق قال : ربّ! زدنی قال : تتخذ أنت 
وذریتك في صدورهم مساكن. قال : رب! زدني» قال: تعدهم وتملیهم: $ و شا یلم 
لسن الا عُرُورًا 4 النساء : ۱۲۰/۶. انتهی . 
۱ جار: رفع صوته بالدعاء. 
60 عنه بحار الأثوار : ۷۱ ح ۱۹ ووسائل الشيعة: ۳۱/۱۹ ۲۶۰۹۱ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۱۹۵/۱ ح لاء ومستدرك الوسائل : ٤۷٥/٤‏ ح ۵۲۰۳ قطعة منه. و ۲۶/۱۳ ذيل 
ح ١877‏ أشار إليه . 
قصص الأنبياء ل للراوندي : 44 ح ۲۱ بإسناده عن عامر» عن أبى جعفر بت قال: قال 
رسول الله لصا إلى قوله : ثلاثة یام ولياليها -. عنه وسائل الشيعة: ۳۸۳/۹ح ۸۲4۶ 
والبحار: 2۲۱۰/۱۱ 19٩‏ ومستدرك الوسائل : ٤1۱/۱۳‏ ح ۰۱۵۹۰۱ 


تحقیق و نر جمه 6 3 (( تفسیر العيّاشي» ۱3 


۷ - از جابر (بن يزيد جرفی) روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لجا به نقل از رسول خدا یس فرمود: به راستی هنگامی که 
خداوند آدم را بر زمين فرود آورد. دستور داد که با دست خود زراعت کند - و 
باتو جه به از دست دادن بهشت و نعمتهايش - وبا زحمت. روزى خود را تهیّه 
نمايد و بخورد» يس مدتی را (به همین منوال) گذراند و با صداى بلند استغاثه 
مىكرد و تا دويست سال در فراق بهشت. كريه می‌نمود. 

بعد از آن در برابر خداوند. سجده‌ای کرد و مدت سه شبانه روز سر از سجده 
بر نداشت. سپس اظهار داشت: ای پروردگار من! ايا تو مرا نیافریده‌ای؟ 

خداوند فرمود: بلى» چنین کردم. 

گفت: از روح خودت در من ندمیدی؟ 

فرمود: بلی. چنین کردم. 

گفت: آیا نسبت به من. رحمت تو بر غضبت پیشی نگرفته بود؟ 

فرمود: بلی. چنین انجام دادم ولی آیا تو صبر کردی؟ يا شکر بجای آوردی؟ 

آدم گفت: نیست خدایی مگر خدای يكتاء خداوندا! تو منزّه هستی» من بر 
خودم ستم کردم. يس (بر من رحم کن و) مرا بيامرز همانا تو بهترین آمرزندگان 
و برترین مهربانان هستی. 

يس خداوند او را بر چنین حالتش رحم نمود و توبه او را پذیرفت. به درستی 


که او توبه‌پذیر مهربانی است. 


۱۹۹ تفسير سورة «البقرة», الآبة : + 


۹ ۸/7 -عن محمد بن مسلم > عن أبى جعفر عاج لكلا قال : 

قال: الكلمات التى تلقیهن آدم من ربّه. فتاب عليه وهدى. قال : 
«سبحانك اللهم وبحمدك! !ای عملت سوءاً وظلمت نفسی. فاغفر لى نك أنت 
الغفور الرحیم . اللهم إِنّه لا إله إلا آنت > سبحانك وبحمدك,. إنى عملت 
سوءا وظلمت نفسی . فاغفر لى. إِنّك خسير الغافرين. اللهم إِنّه لا إله إلا 
أنت. سبحانك وبحمدك نی عملت سوءاً وظلمت نفسی . فاغفر لى إِنك أنت 
الغفور الرحیم »!۱۲۱۱ ۱ ۱ ۱ 

۰ ۲ - وقال الحسن بن راشد: 

إذا اسستيقظت من منامك فقل الكلمات الى تلقى بها آدم من ربّه: 
«سبّوح قدّوس! ربٌ الملائكة والروح. سبقت رحسمتك غضبك لا إله إلا 
نت سبحانك اني ظلمت نفي ٠‏ فاغفر لى وارحمنی. نك أنت التوّاب 
الرحیم الغفور».('ا 


.)١‏ الدعاء فى الطبع المکتبة الاسلامية هکذا : «سبحانك اللهم وبحمدك! ای عملت سوءا 
وظلمت نفسی. فاغفر لى نك خير الغافرین, الهم اه لا إله إلا أنت. سبحانك وبحمدك إلى 
عملت سوءاً وظلمت نفسی, فاغفر لى. إِنّك أنت الغفور الرحيم» . 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۸7/۱۱ ۰۳۷ و 2۱٩۳/۹۵‏ ۰۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۱ ۸ 
قصص الأنبياء 82 للراوندي: ۵۳ ح ۲۹ بتفاوت یسیر عنه البحار: 2۱۸۱/۱۱ ۳۵ 
و ۳۵۱/۹۵ ٩‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۸1/۱۱ ۳۸ و۱۹۵/۷۹ح ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۹۵/۱ .٩‏ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العیّاشی» ۱۷ 


8 از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ات فرمود: کلماتی را که آدم( َليّةِ) از حداوند دريافت کرد و بعد از 
أن توبه نمود و هدایت یافت. چنین بود که اظهار داشت: 

خداوندا! تو منزه و اهل سپاسی, به درستی که من کار بدی را مرتکب شده‌ام 
و بر خود ستم نمودم. يس مرا بیامرز همانا تو بسیار آمرزنده و مهربان 
هستی. ای خداوند! همانا خدایی غير از تو وجود ندارد. تو منزه و اهل سپاسی. 
کار بدی کرده‌ام و بر خود ستم نمودم پس مرا بیامرز که تو برترین آمرزنده‌ها 
هستی, ای خداوند! همانا خدايى غير از تو نیست. تو منرّه و اهل سپاسی. 02 

همانا من کار بدی انجام داده‌ام و بر خود ستم نمودم يس مرا بیامرز, همانا تو 
خودت آمرزنده و مهربان هستی. 

۹ از حسن بن راشد روایت کرده است. که گفت: 

هر گاه از خواب بیدار شدی. کلماتی را که آدم( ا از پروردگار 
خود دریافت نمود بگو: بسیار منژه و مقدس است پروردگار فرشته‌ها و 
روح» رحمت تو بر غضبت پیشی گرفته است. نیست خدایی مگر خدای يكتاء 
همانا من بر خود ستم نمودم يس مرا بیامرز که تو بسیار توبه‌پذیر 


مهربان و آمرزنده هستی . 


۱2۸ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۳۸۰-۳۷ 


قوله ای ی ام من ربهی کلمت اب عليه انة, 
هُوَ لاب آلرَّحِيمٌُ 4۲۷ ا 
١‏ هُمْ يَحْرَنُونَ (M$‏ 


1/۱۳ 1 ] -عن عبد الرحمن بن كثير عن أبى عبد الله كا ليلا قال : 

إن الله تبارك وتعالی عرض على آدم فى المیثاق ذرّيّته. فمر به النبی له 
وهو متّكىء على على وفاطمة صلوات الله علیهما تتلوهما. والحسن والحسین 
بتلوان فاطمة 22 . 

فقال الله : يا آدم! إيّاك أن تنظر إليهم بحسد. آهبطك من جواری . 

فلمًا أسكنه الله الجنّة مثّل له النبى وعلین وفاطمة والحسن والحسين 
- صلوات الله عليهم -. فنظر إليهم بحسد. ثم عرضت عليه الولاية. 
فأنكرهاء فرمته الجنّة باوراقها. فلمًا تاب إلى الله من حسده وأقرّ بالولاية 
ودعا بحق الخمسة: مسحمّد وعلی وفاطمة والحسن والحسين - صلوات 
الله علیهم -. غفر الله له وذلك قوله (تبارك وتعالی) : «فلقَ ءَادَمْ من 
کلمت 4 الاية .۱ 


.۱۰ 2۱۹7/۱ : والبرهان فى تفسیر القرآن‎ ٩ 2۳۲۱/۲ و‎ ۳٩ ۱۸۷/۱۱ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العیّاشی» ۱۹۹ 


فر مایش خداوند متعال: بس از آن» آدم از پروردگار خود کلماتی را دریافت 

داشت و (به وسيلة آن‌ها) به درگاه خداوند توبه کرد و خسداونسد تسوبه او را 

پذ برفت؛ چرا که خداوند تسوبه بذ بر و سهربان است (۳۷) گسفتیم: همگی از 

(درون) آن (بهشت). فرود آیید! بس چنانچه هدایتی از طرف من برای شما 

آمد. کسانی که از آن پیر وی کنند. نه ترسی بر آن‌ها خواهد بود ونه غمكين 
خواهند شد . (۴۸) 

۰ از عبد الرحمان بن کثیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: همانا خداوند هنكام گرفتن ميثاق» ذريّه آدم راء بر او 

خداوند به آدم فرمود: مواظب باش كه با نگاه حسادت به آنان نظر نکنی. که از 
جوار من پایین خواهی رفت. 

و چون خداوند آدم را در بهشت جای داد (انوار) پیامبر اکرم. علی؛ فاطمه 
حسن و حسين طب در مقابلش تجسّم يافتند و آدم با حسادت بر(مقام و 
منزلت) ایشان نگریست. سپس (پذیرش) ولایت ايشان بر آدم اعلام شد و 
او نیذیرفت. با اين کار لباس بهشتی که بر وجودش بود ریخت. هنگامی که به 
درگاه خداوند -نسبت به حسادت خود - توبه نمود و اقرار بر ولایت ایشان کرد 
و خدا را به حق خمسه طيّبه - حضرت محمد. علی» فاطمه. حسن و 


«پس آدم کلماتی را از پروردگارش دریافت کرد». 


۱۷۰ تفسير سورة «البقرة»» الاية : ٠غ‏ ١غ‏ 


۲ ۷ -عن محمّد بن عیسی بن عبد الله العلوی . عن أبيه . عن جدّه عن 


على تا قال : 
الكلمات التى تلقيها آدم من ربّه. قال : «يا ربّ! أسألك بح محمّد لمّا تبت 
عليَّ». قال : وما علمك بمحمّد؟ 


قال : رأيته فى سرادقك الأعظم مكتوباً. وأنا فى الجنّة. ١7‏ 

۳ ۸ - عن حابر »قال : 

سألت أبا جعفر ابا عن تفسير هذه الآية فى باطن الضرآن فَإِمًا اک 
یی فمّن تَبِعَ هُدَاىَ فلا خّف عَليْهِمْ وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ 4. 

قال: تفسير الهدى. على ا قال الله فيه : « فلا خَوْفٌ عَلَبْهِمْ ولا 
مويَخزلوة 14" 

قوله تعالى يت إش ريل و نغمتى نت 3 عَمْتْ عَليِكُمْ ‏ 

و وف و بعهدی أو بعفدكم و یی فازهبُون 4:۰ 


° َي 


ینوا بم أَنْرَلتُ م صدا لا مَعَكُم ولا تکوئو ول کافر, 
بهی و لا َد نتروا تیم ليلاوإِيىَفَانْعُونٍ « ١‏ ) 


۰۱۱ 7۱۹1/۱ : عنه بحار الأنوار: 2۱۸۷/۱۱ 4۰ و ۳۹۷/۱۹ ۷۶ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)١ 
۲۳۶ اليقين: ۱۹۰(باب - ۶۲ فیما نذکره من کتاب القاضی) باسناده عن الحميري رفعه» و‎ 
(باب - ۷۶ فيما نذکره من کتاب الامامة) باسناده عن عبد الله بن سنان, عن أبى عبد الله جا‎ 
خارت سير في اميد ل ر‎ 

۲). عنه البرهان فى تفسير القرآن: 7٠١/١‏ ح 18. 
تفسير فرات الكوفى : ۵۸ ح ۱۷ بتفاوت . 


تحقيق و ترجمه ج ۱ «2 تفسير العيّاشي» ۱۷۱ 


١‏ از محمد بن عيسى بن عبد الله علوی» به نقل از پدرش» از جذش» 
روايت كرده است. که گفت: 

امام على ٤اا‏ فرمود: کلماتی را که آدم از پروردگارش دریافت نمود. جنين بود که 
اظهار داشت: ای پروردگار! تو را به حق حضرت محمد! سوگندت می‌دهم که توبه مرا 
قبول فرمایی. خداوند خطاب نمود: محمد را از كجا می‌شناسی؟ 

گفت: زمانی که در بهشت بودم او را در سرادق (سرایرده عرش ) ديدم که 
ثبت گردیده بود. 

۲ از جابر روایت کرده است. که گفت: 


از امام باقر م2 پیرامون تفسیر باطن اين آيه شریفه: يس هرگاه هدایتی از 
طرف من برای شما آید. کسانی كه از آن پیروی کنند ترس و وحشتی بر آن‌ها 
نخواهد بود و ناراحت و غمگین نخواهند شد. سال کردم؟ 
فرمود: تفسیر «هدی» على عم است, که خداوند فرمود: هر کسی که هدایت 
مرا پیروی گند (در برزخ و روز قيامت) ترس و اندوهى برايش نخواهد بود. 
فرمايش خداوند متعال: اى فرزندان اسرائيل! نعم تهايى راكه به شما ارزانسی ۱ 
داشتم باد آور شويد! و به عهد و بيمانى كه با من بسته‌ابد وفا کنید, تا من نيز به 
بيمان شما وفاكنم (و در انجام وظيفه و بندگی) فقط از من واهمه داشته باشيد! 
(۴۰) وبه آن چه (ازكتابهاى آسمانی و قرآن) ناز لكر ددام, ايمان بياوريد!كه 
(اين قرآن) تصديق كننده كتابهاى شما است مى باشد و نخستين كافر به آن 
نباشيد! و آيات مرا به بهاى ناجيزى نفروشيد! و تسنها از من (واز سخالفت 


دستورهاى من ) بترسید! (۴۱) 


۱۷۲ تفسیر سورة «البقرة», الاية: ۳ - 1 


۶ ۲۳۱/۲ - عن سماعة بن مهران. قال : 

سألت آبا عبد الله ا عن قول الله عرو جل : «و ارو بِمَهْدِىَ وف 
عَهْدِكُمْ ۱۱4. قال : أوفوا بولاية على . فرضا من الله . آوف لکم الجة ۲۱ 

۵ ۳۶/۲ - عن جابر الحعفی . قال : 

سألت آبا جمفر ا عن تفسیر هذه الآية فى باطن القرآن راو ما رت 
مُصَدْفا لِمَا مَعَكُمْ ولا کون افر,به ۱4 [قال:]یعنی فلاناً وصاحبه ومن 


۶ ٩ 


یمهم ودان بدينهم قال الله يعنيهم « و لا کل کافر,به 4 يعني علا لا 9 
قوله تعالى : وَأَقِيِمُوأ آلصّلَوةَ وَءَانُوا آلرَّكَوْةَ و از کنوا مَعَ 
۱ این وه این اس ايو وتو أت ۱ 
ْ | شم تتلون الكتاب فلا تفقلون <:: 4 ۱ 


أت أبا عد الله ل عد ف الك مدو جل ا قِيمُواً آلصَّلوةَ و ءاتوا 
آلزَّكَوةَ 4 . قال : هى الفطرة التى افترض الله على المؤمنين .° 


.4١0/7 سورة البقرة:‎ .) ١ 

۲). عنه بحار الأنوار: ٩۷/۳۲‏ ح 86 و ۳4۱/۹۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 7١7/١‏ ح ۷ 
تفسير فرات الكوفى : 08 ح ۱۸ و۱۹ بإسنادهما عن سماعة بن مهران. عن آبي عبد الله ج 
بتفاوت يسيرء عنهما البحار : 2۱۳۰/۳۹ ۸۰ و 1۲/۳۷ ح ۳۱ 

۳ سورة البقرة : ٤١/۲‏ . 

۲ 7۲۰4/۱ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ ۳٩ 2۹۷/۳۱ عنه بحار الأنوار:‎ . )٤ 


0). عنه بحار الأنوار: 1/۹7 و 7/۱۰4 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۰۵/۱ ح ۳. 


تحفيق و ترجمه ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۱۷۳ 


۳ از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عا پیرامون فرمایش خداوند: «به عهد و میثاق من وفا کنید. به 
عهد شما وفا می‌نمایم». سوال کردم؟ حضرت فرمود: بر ولایت على 2 كه از 
طرف خداوند بر شما واجب گردیده وفادار باشید. تا بر بهشت وفا کنم. 

۴ - از جابر جعفی روایت کرده است. كه گفت: 
از امام باقر عه پیرامون باطن تفسیر آیه شریفه: «ایمان بیاورید به آنچه نازل 
کرده‌ام که تصدیق کننده است آن‌چه را که نزد شما و همراه شما است و اولین فرد 
کافر نسبت به آن نباشيد». سوال کردم؟ 

فرمود: يعنى فلانی و رفیقش و کسانی كه از آن‌ها پیروی و ان ين آن‌ها را عمل 
کردند. که خداوند آنان را قصد نمود. «اولین فرد کافر نسبت به او نباشيد» يعنى, 
(مقصود از ضمیر در «به») على 2 می‌باشد ( که اولین کافر و انکار کننده ولایت 
و امامت او نباشيد). 


فرمایش خداوند متعال: و نماز را با دارید و زکات (و خمس) را ببردازيد و 
همراه رکوع کنندگان رکوع (و پیروی) کنید)! (۴۳) آيا مردم را به نیکی (و ایمان 
به بيامبرى که صفات او در تورات آمسده) دعوت مسىكنيد. ولی خسود تان را 
فرامو ش می‌نمایید با این‌که شما کستاب (آسمانی) را مسی خوانید! آيا (در 
سرنوشت خود) نمی اند یشید!! (۴۴) 
۵ - از اسحاق بن عمّار روایت کر ده است» که گفت: 
از امام صادق عم پیرامون فرمایش خداوند: «و نماز را به پا دارید و زکات 
(مال خود) را بپردازید» سؤال کردم؟ 


فر مود: این أنه در مورد زكات فطره است كه خداوند بر مو منان واجب نموده است. 


۱۷ تفسیر سورة «البقرة». الایة: 7غ ۶۶ 


۷ - عن إبراهيم بن عبد الحمید . عن آبی الحسن مه قال : 

سالته عن صدقة الفطر . اواجبة هی بمنزلة الزكوة؟ 

فقال : هى ممّا قال الله : 2 وَ أَقِيمُوأً آلصّلَوَةَ وَءَانُوأ آلرَّكَوَةَ 4 . هی واجبة ۱ 

۸ - عن زرارة. قال : ۱ 

سالت آبا جعفر 2 - وليس عنده غير ابنه جعفر (21ة) - عن زکوة الفطرة؟ 

فقال: يؤدى الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه . الذكر منهم والأنثى . والصغير 
منهم والکبیر . صاعا من تمر عن کل إنسان. أو نصف صاع من حنطة . وهی الزكوة 
التى فرضها الله على المؤمنين مع الصلوة. على الغنی والفقير منهم . وهم جل 
النلس. وأصحاب الأموال أجل النلس. قال : قلت : وعلى الفقير الذى يتصدّق عليهم؟ 

قال: نعم. يعطى ما يتصدق به علیه."۲" 

۹ /۸ - عن هشام بن الحکم. عن أبى عبد الله مب قال : 

نزلت الزكوة وليس للناس الاموال . وإنّماكانت الفطرة (۳) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ٠١5/47‏ ح ۷ ووسائل الشيعة : 2۳۲۰/۹ ۰۱۲۱۱۹ والبرهان فى تفسير 
القران : ۱ ح .٤‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۰۸/۹7 ۱۲ ووسائل الشيعة : ۳۲۰/۹ ۱۲۱۲۰ قطعة منه و2۳۳۹ 
۸ بتمامه. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۰۵/۱ ۵. 
الک‌افی : 177/4 ح ۱۱ القسطعة الأخيرة منه. ونحوه تهذیب الأحكام: 2۷6/4 ١1‏ 
والاستیصار: ۲ ح ۱۰. عنهم وسائل الشيعة: ۳۲/۹ ۰۱۲۱۳ ونحوهم دعائم 
الاسلام : ۲۱۷/۱ (ذکر زكاة الفطر). عنه مستدرك الوسائل : ۱۳۹/۷ ح ۷۸۶۹ . 

۳ عنه بحار الانوار : ۰1/۹ و ۸/٠٠٤‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۰۷/۱ ح 1. 
الکافی : ۶ م ۳ مع زيادة فى أوّله. ونحوه من لا بحضره الفقیه : 2۱۸۰/۲ ۲۰۷۵ 
وتهذیب الأحکام : 2۸0/4 ۳. عنهم وسائل الشيعة: 2۳۱۷/۹ ۰۱۲۱۱۰ ونحوهم علل 
الشرائع : 2۳۹۰/۲ ۱(باب - ۱۲۸ عنه البحار : 2۱۰/۹۲ ۸. 
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5 از براهيم بن عبد الحميد روایت كرده استه كه لفت 

از امام كاظم ع در بار صدقه فطره سؤال كردم: آيا همانند زکات» يرداخت 
أن واجب است؟ 

فرمود: اين از موارد فرمایش خداوند (متعال) است: نماز را اقامه نمایید و 
زکات را بپردازید. 

۷ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ا - هنكامى که غير از فرزندش جعفر ا کسی در محضرش 
نبود - پیرامون زکات فطره. سوال کردم؟ 

فرمود: مرد از طرف خود و عيال و دیگر افراد خود مرد باشند يا زن» کوچک 
باشند يا بزرگ یک صاع (سه کیلو) خرما برای هر نفر يا نصف صاع گندم 
می‌پردازد و این همان زکاتی است که خداوند آن را همراه نماز بر مومنان - خواه 
فقیر باشند و يا ثروتمند -واجب نموده است که اين افراد اکثریّت مردم می‌باشند 
و صاحبان ثروت. اکثریّت جامعه خواهند بود. 

زراره گوید: اظهار داشتم: ايا بر فقیری هم که صدقه می‌گیرد. (پرداخت فطره) 
واجب است؟ 

فرمود: بلی. از همان جیزی که گرفته است. پرداخت می‌کند. 

۸- از هشام بن حکم روایت کرده است» كه گفت: 

امام صادق عليه لي فرمود آیه زکات در موقعی نازل شد كه مردم مال و اموالی 


۱۷۹ تفسیر سورة «ألبقر ة». الاية : 1۵ - ۶۷ 


۰ - عن سالم بن مكرّم الجمّال. ٠‏ عن أبى عبد الله اا قال : 
أعط الفطرة قبل الصلوة. وهو قول اللّه : 9 و وا آلصَّلَوَة وَءَانُوأ آلرَكَوْةَ ٠(4‏ 
والذى یاخذ الفطرة. عليه أن يؤدّى عن نفسه وعن عياله. وان لم يعطها حتّی 
تصرف من صلوته فلا نت 
قلت : قوله تعالی i):‏ ر ی ا ا" 
قال : فوضع يده على حلقه , قال : کالذایح نفسه.!۲ 
۲ - وقال الحجال عن ابن اسحاق. عمّن ذکره و تَنْسَوَّنَ 
كم . أي تر ن( 
قوله تعالی : و ات اشير هيه م 
آلحَْشْعِينَ ( 4۰0 آلذین يَظنُونَ نم فوأ رنهم 
له رو 001 يبه ج إِسْرءِيلَ آذ كُرُواً : 0۳ 
وى فلکم علی التلیین (/؛ ) 


.1۳/۲ سورة البقرة:‎ .)١ 
ح ۰۱۳ ووسائل الشيعة : 2۳۵۵/۹ ۱۲۲۲۳ والبرهان فى‎ ٠١8/47 عنه بحار الأنوار:‎ ۲ 
۷ ۲۰/۱ تفسير القرآن:‎ 
۰۱۳۸۸۳ 2۲۰۲/۱۲ : الوسائل‎ 
عنه بحار الأنوار: 2۸6/۱۰۰ ۵۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۰۹/۱ ۰۳ ومستدرك‎ .)٤ 
۰۱۳۸۸۳ الوسائل : ۲۰۲/۱۲ ذیل ح‎ 
.1۷ تفسیر القمّى : ۱۹۹/۱(سورة الانعام) مرسلاً. عنه البحار: ۲۰4/۹ ذیل ح‎ 
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29 - از سالم بن مکرم جمال روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طب فرمود: زکات فطره را پیش از انجام نماز (عید) بپردازه که 
همان فرمایش خداوند: «نماز را اقامه نمایید و زکات را بير دازيد. می‌باشد». 

و کسی هم که زکات دریافت می‌کند. بر او لازم است که از طرف حود و 
خانواده‌اش (زكات) بيردازد و جنانجه يرداخت توت تنا از نماز فارع گردد. 
فطره‌ای برایش محسوب نمی‌شود. 

۰- از یعقوب بن شعیب روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ّ2 عرضه داشتم: (در باره) فرمایش خداوند: «آيا مسردم را 
دستور به احسان و نیکی می‌دهید ولی خودتان را فرموش می‌کنید» ( که احسان 
نمایید)؟ پس حضرت دست خود را بر حلق خود نهاد و فرمود: همچون کسی 
خواهد بود که خود را ذبح کرده باشد. 

۱- و حجال به نقل از ابو اسحاق» از شخصی که از او روایت شده. (فرمود:) 
و ا کی رز و1 رها( از دیگران ج کی تید 

فرمايش خداوند متعال: به وسيلة شکیبایی (در امور) و نماز يارى جویید (و با 
مهار كردن هوس‌ها از پروردگار نیرو بگیرید) و این برنامه (یاری جستن)؛ برای 
غير خشو ع ‌کنندن» سنگین و سخت است (۵ ۴) آنان (خاشعین) کسانی هستن د که 
مي‌دانند با پروردگار خود دیدارکننده هستند و (بسرای حسابرسی اعمال و 
یادا ش) به سوی او بازمیگردند (۴۱) ای بنی‌اسرائیل! نعمت‌هابی را که به شما 
ارزانی داشتم به خاطر بیاورید و (توجه داشته باشيد که) من. شما را بر جهانیان 


برتری بخشیدم. (۳۷) 


۱۷۸ تفسیر سورة «البقرة». الایة: 16 - ۶۷ 


۳ -- عن مِسْمّع . قال :قال أبو عبد الله ال : 

يا مسمع! ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم الدنيا أن يتوضًأً ثم يدخل 
مسجده ويركع ركعتين » فيدعو الله فیهما. أما سمعت قول الله. يقول: 
(وَ آسْتَعِيُوأ بِالصّبْر و آلصلوة ٠.4‏ 

۶ -عن عبد الله بن طلحة. عن أبى عبد اللّه جل [فى قوله تعالى :] 
9 وَآسْتعِيُوأ بالصَّبْر و لس 4 . قال:الصبر هو الصوم.9؟ ٠‏ 

۵ - عن سليمان الفرّاء . عن أبى الحسن لا فى قول الله تعالى : 
«و آسْتَعِيِئُوا بالصَّبْر وَآَلصَّلوَة 4 . قال : ۱ 

الصبر الصوم. إذا نزلت بالرجل الشدّة أو النازلة فليصم. فان الله یقول : 
(وَ آستمیئوا بالصّبْر وَآَلصَّلَوَةِ 4 . الصبر ۳ : الصوم.(4) 


ء٤ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۰/۱ ح‎ ۱۰ 2۳4۸/٩۱ عنه بحار الأنوار: ۳۶۲/۹۹ و‎ .)١ 
.14۳ ومستدرك الوسائل : 71ح‎ 
۱۳۶/۸ : مصباح المتهجّد : ۳۲۳ (صلوات الحوائج فى يوم الجمعة). عنه وسائل الشیعة‎ 
.۳۶۲/۹۹ : ح ۰۱۰۲۶۲ مجمع البیان: ۲۱۷/۱ عنه وسائل الشيعة: 2۱۳۸/۸ ۱۰۲۵۱ والبحار‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۵۸/۹۲ ۰۲٩‏ وسائل الشيعة : 28۰۸/۱۰ ۰۱۳۷۱۸ والبرهان فى 

تفسير القرآن : 2۲۱۰/۱ ۵. ونور الثقلین: 2۷۱/۱ ۰۱۸۱ 

ویأتی الحدیث أيضاً فى هذه السورة -الحديث ۱۲۷ -. 

۳). البرهان فى تفسير القرآن: ج ١‏ ص ۹۶ وزاد بعده : إذا نزلت بالرجل الشدّة أو النازلة. فلیصم. فإِنّ 
اله عرو جل يقول: ‏ واستعینوا بالصبر والصلوة و انها لكبيرة الا على الخاشعین 4. والخاشم 
الذلیل في صلاته المقبل عليهاء يعني رسول ال وأمير المؤمنين ا . 

.1 ۲۱۰/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۵/۹ ح ۰۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)٤ 
الکافی : ۶ جح ۷ الدعوات للراوندی: ۲۱ ح ۲ بتفاوت يسير فيهماء. عنه البحار:‎ 


تحقیق و تر جمه 9« ۱ («تقسیر العیّاشی» ۱۷۹ 


۲)- از مسمع روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تب فرمود: ای مسمع! یکی از شما (مؤمنين) را جه می‌شود که 
وقتی غم و اندوه دنیایی برايش روی آورد. وضو بگیرد و وارد مسجد شود. 
دو ركعت نماز بخواند و از درگاه خداوند برای بر طرف شدن غم و اندوه خود 
دعا نماید. ايا نشنیده‌ای که خداوند متعال می‌فرماید: «به وسیله صبر و نماز 
درخواست کمک نمایید». 

۳ - از عبد الله بن طلحه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طا در بار؛ فرمایش خداوند متعال. فرمود: (منظور از) «صبر». 
روزه گرفتن است. 

؟؟)- از سلیمان فراء روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «به وسیله صبر و نماز 
درخواست کمک و يارى نمایید». فرمود: 

«صبر) روزه گرفتن است. موقعی که بر مردی مشکل و سختی وارد شود 
روزه بگیرد. همچنان‌که خداوند می‌فرماید: «به وسیله صبر و نماز درخضواست 


کمک نمایید». «صبر» روزه‌داری است. 


۱۸۰ تفسیر سورة «البقرة», الاية: ۵ - ۶۷ 


7 --وعن أبى معمر. عن على بل فى قوله : ( آلذین یو هم 
موا رهم 4 يقول ا : یوقنون أنّهم مبعو لون. والظنّ منهم یقین:(۱) 

۷ ۱ ]| عن هرون بن محمد الح جي قال: 

سألت آبا عبد الله لب عن قول الله عرّ و جل : « يَْبَنِىَ اسر ءیل 4؟ 

قال : هم نحن خاصَة !۲ 

۸ -عن محمّد بن على ٠‏ عن أبى عبد عبد الله ا قال : 

سالته عن قوله تعالی : « يَبَنِنَ ار ءیل 4 ؟ 

قال :هى خاصة صّة بال محمد 2 . ۳ 

1/4[:] - عن أبى داود. عمّن سمع من رسول الله يليك يقول : 

أنا عبد الله. اسمى أحمد , وأنا عبد الله اسمى اسرائيل. فما أمره فقد 
أمرنى . وما عناه فقد عنائى (0) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۷ و ۱۹۳/۸۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 7۲۱۱/۱ ۱۰ 
التوحید : ۲7۷ ضمن ح ۵ (باب -۳۹ فی الردٌ على الثنوية والزنادقة) باسناده عن آبی معمر 
السعدانی أن رجلاً أتى أمير المژمنین على بن أبى طالب فإ الاحتجاج : ۲۵۰/۱ 
(احتجاجه بت على الزندیق) بتفاوت يسير فيهماء عنه وعن التوحید والعيّاشى البحار: 

۲). عنه بحار الأنوار: 2۳۹۷/۲۶ ۱۱۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۱۲/۱ ۱. 

۲ عنه بحار اور مه تفسير ارآ e‏ 
اي ست عم رقم ملس ي ابن أن مد 8 
کل خطاب حن يتويج إل نی اسرائيل في الظا توه إن ول آمل ين نا 

۵). عنه بحار الأنوار: 2۳۹۷/۲۶ ۱۱٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۲/۱ ۳ 
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۵- و از ابو مُعمر روایت کرده است. که گفت: 

امام على عا دربارة فرمایش خداوند: «کسانی که گمان می‌کنند بر اينكه 
پروردگارشان را ملاقات می‌کنند و به سوی او باز می‌کردند». می‌فرمود: ۱ 

آنان يقين دارند که (پس از مرگ) زنده و محشور می‌شوند و «طنّ) آنان به 
معنای یقین است. 

۶ - از هارون بن محمد حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تیا پیرامون فرمایش خداوند: «ای فرزندان اسرائیل!». 
سوال کردم؟ 

فرمود: مقصود فقط ما (اهل بيت رسالت) هستیم. 

۷ - از محمد بن على روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع پیرامون فرمایش خداوند: «ای فرزندان اسرائیل!». 
سوال کردم؟ 

فرمود: مقصود فقط آل محمد له هستند. 

۸)- از ابو داود. به نقل از کسی كه از او شنیده. روایت کرده است. که گفت: 

رسول خدا يس می‌فرمود: من بنده خدا هستم. نامم احمد است. من عبد 
اللّه هستم نام من اسرائیل می‌باشد, آن‌چه که به او امر شده به من نيز امر گردیده - 


و (نیز) هدف او. هدف من می‌باشد. 


۱۸۲ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۵۱ و۵۸ - ۵٩۹‏ 


قوله تعالی: و اد ون موسی مین له اذم نی 


0000 مننیوی و شم ظَلِمُونَ (4۰ 

۹/۱۵۰ - عن محمّد بن مسلم . عن أبى - جعفر بان فى قوله تعالى : ERZ‏ 
و دنا موسي أَرْبْعِينَ لَيْلَهَ 4. قال :كان فى العلم والتقدیر ثلائین ليلة. ثع بدا لله 
فزاد عشرا فم ميقات ربّه للأوّل والآخر أربعين ليلة.!"" ‏ 


۱ قوله تعالی : «وادذ قلا دلوا هذه آَلقَرَيةً كوا مها یش 


ا 


ِنْتُمْ رغدا و آذخلوا آلبَابَ سُجُدًا و ولوأ حطة نغْفِرْلَكُمْ 
خطیکم وَسَئزِيدُ آلمخییین (40۸ قَبَدّلَ الذین ظَلَمُوأ 
قولا غیر آلذی قيل لهم فانزلنا على آلذین ظلمُوا رجرًا من 
السمام پم انوا فسَفون ( ٩ه‏ ) 
۱/۱۵۱ ۰ - عن سلیمان الجعفری قال: 


سمعت ابا الحسن الرضا ايا لي فى قول الله : «وفولواً حطة تفر لَك 


خطیکم 4 . قال :قال" أبو جعفر ع : نحن باب حطتكم !"ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۲۱۷/۱۳ ح ۲۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۸/۱ ح ۲ وقصص 
الأنبياء ليك للجزائري : ۲۷۶ (الفصل السادس فى نزول التوراة). 
؟). فى المصدر: فقال. وما أثبتاه عن البحار. 


۳). عنه بحار الأنوار: ۱۲۲/۲۳ ح 1٤ء‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 70/١‏ ح ۳. 
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فرمایش خداوند متعال: و (همچنین بیاد آور بد) هنگامی را که با موسى جهل 


شب وعده گذاردیم (و او برای گرفتن فرمان‌های الهسی: به مسیعادگاه آمسد)؛ 


اجاج« ی هه یا مرو از ی 


سپس شما كوساله را بعد از او برای خود انستخاب کسردید. در حالی که 
۳۹ امد مروت ترد اسك نت 
امام باقر اا 0 2 در بارة فرمایش خداويد: دو هنگامی که به موسی وعده جهل 


شب داديم»؛ فرمود: در علم و مقذرات الهی سی شب بود. سپس تصمیم خداوند 
بر آن شد که ده شب افزايش يابدء بنابراین وعده خداوند چهل شب پایان یافت. 


فرمایش خداوند متعال: و (به خاطر آوربد) زمسانی را که گسفتيم: در ایس 
شهر (بیت المقد س) وارد شوید و هر جه می خواهید از نعمت‌های فراوان آن؛ 
بخورید و از درب (معبد بيت المقد س) با خضوع و خشوع وارد شوید و بگویید: 


خداوندا!كناهان ما را بريزء تا خطاهای شما را ببخشيم و به نسیکوکاران باداش 


بیشتر ی خواهيم داد (۵۸) ولی افراد ستمگر ابن سخن را که به آن‌هاگفته شده 
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۰ از سایممان جعفری کک یت 

از امام رضا تلا شنیدم که دربارة فرمایش خداوند: «و بگویید: حطه‌ای 
هستیم که خطایای شما را می‌آمرزیم». به نقل از امام باقر ع فرمود: ما (اهل 
بيت رسالت) حطه شما (شیعیان و پیروانمان) هستیم. 


بود» تغيير دادند (و به جای آنء جملة استهزا آمیزی را مطرح كر دند) لذا بر 


عدر در برابر این نافر مانی» عدابی از اس فر ستادیم. ٩(‏ ۵) 


۱۸ تفسیر سورة «البقرة» الایة: 5١‏ 


۷ دعن ایی سق تن ذکره هط وكولواً حا مخ 3 حط عا 

۹/۱۳ -عن زید الشحام . عن آبی جعفر ني اس قال : نزل جبرئيل بهذه ال ية 
(فبدّل آلذین ظَلَمُوأآل محمّد حقهم قَوْلا ع یر نذی قیل لهم نا علی الذي 
ظَلَْمُوأ آل محمّد حقهم رجا من آلسْماء بما كَانُوأ شون ).۷۱ 

۶ ۳/۸ - عن صفوان الجمال . عن أبى عبد الله ِا قال : 

قال الله تعالى لقوم موسی : « و الوا لباب شجدا ورا خط فد الذین 
ظلمواة ول عر اذى فيل هم 4 الآيا".__ 


قوله تعالی DEKE‏ تم یه موس لن د ضر علن طَمَمٍوَحدِ اذ 
5 رك رخ لا يما نيك الأزض ين با و یا نيع 
وا وتيا بصلا ال تلو الزى حو أذنئ 
بالذی هُوَ خَيْرٌ آمبطُوأ مضرا فان نكم ما الثم وَضرِبَتْ 
لیم له وَالْمَسْكَئهُ وبآغو بقضب مِنَ الله لك باهم 
كَانوا یمود کات ازن و تلو لین یر 
لحت ذَلِكَ بما عَصَوأ و انوا یدود ( 4۱۱ 


١).عنه‏ بخار الائوار : ۳ ۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۳۰/۱ ح .٤‏ 
0 سو غ177/7ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۳۰/۱ ح ۵. 
تفسير القمّى : ٤۷/١‏ (حجّ آدم) مرسلا القطعة الأولى منه. الكافى : 1۲۳/۱ ح 088 بإسناده 
ribin i‏ حمزة, عن ابی جعفر لا . عنه البحار: 7١4/15‏ ح ۱۵ 
ونحوه تأويل الآيات الظاهرة: 1٩‏ . 


۳). عنه البرهان فى تفسیر القرآن: ۲۳۰/۱ ح .١‏ 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العیّاشی» ۱۸۵ 


9 از ابو اسساق: از کسی کل از او کل كرسودووايت كروة اسك که وق 5 را 
خطةة وھ زر آمرا زگ ادحو انظ حت بعش ای سا باون 
۲ - از زید شبخام روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر 1 فرمود: جبرئیل اين آيه را اين جنين نازل کرد: پس کسانی که به 
محمد و آل او م22 ستم کردند سخنان را تبدیل و تغییر دادند به غير از آن طوری 
برای ایشان گفته شده بود. پس بر کسانی که در حق محمد و آل او عله . ستم 
کردند از آسمان عذابی سخت فرستادیم؛ به خاطر آن‌که فاسق شدند. 
۳ - از صفوان جمّال روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق مغ فرمود: خداوند متعال به قوم موسی فرمود: 
«با حالت سجده وارد دروازه (شهر بيت المقدس) شوید و بگویید : خداوندا! 
گناهان ما را بیامرز: پس آن‌هایی که ستم کردند سخنان را تغییر دادند به غير از آن 
طوری برای ایشان گفته شده بود». 5 
فرمایش خداوند متعال: و (به خاطر آوورید) زمانی را که گسفتید: ای مسوسی! 
هرگز حاضر نيستيم به یک خوراک اکتفا کنيم از بر وردگار خود بخواه از آن چه 


ی دی 


موس ی گفت: آبا غذاى بسن تر را به جای غذای بهتر انتخاب م ىكنيد!! (اکنون 
که چنین است. بكوشيد از اين بیابانی) در مصر فرود آبيد؛ ز برا هر جه خواستید. 
در آنجا برای شما هست. و (مهر) ذلت و نیاز بر پیشانی آن‌ها زده شد و با زگرفتار 
خشم خدابی شدند. چراکه آنان نسبت به آیبسات الهسی, کفر مسی ورز بدند 


و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. ابن افراد به خاطر آن بود که گسناهکار و 


1 
2# 
> 


متجاوز بودند. (۱۱) 


۱۸۹ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ٩۳‏ 


06 /1غ0] - عن إسحاق بن عمّار. عن أبى عبد الله جه أنه تلا هذه الآية : 
« لک باتهم کا وأ يَكْفُرُونَ ینت ال ون ینب عير لح لک بما عضو 
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 4 فقال : والله! ما ضربوهم بأیدیهم ٠‏ ولا قتلوهم بأسيافهم . ولکن 
سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا صار قتلاً واعتداءاً ومعصية ة0 


قوله تعالی وب غذه ميقم رفن وقکم آلطور خُدُ 
ما ء > وه و روا ما فيه للم تقو ۱۳۰ 4 
[001/10٦‏ - عن إسحاق بن عمّار قال : 
سألت أبا عبد الله لإ عن قول الله عر و جل : « خذُوا ما مءاتینکم وه 4 أقوّة 
فى الأبدان؟ أم قوّة فى القلوب؟ 

قال : فیهما جميعا (۲) 
۷ »| - عن عبيد الله الحلبی . قال : 
قال : « وَآذْكُرُوأ ما فيه 4 واذکرا. وما فى ترکه من العقویة (۳) 


۷ أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۳۱/۱ ج‎ ٤٤ ذیل ح‎ ۷٤/۲ عنه بحار الانوار:‎ .)١ 
۲۲۵۳۵ 2۲۱۳/۱۸ ومستدرك الوسائل : 2۲۹7/۱۲ ۱۶۱۲۸ و‎ 
المحاسن: ۲۵7/۱ ج ۲۹۱(باب - ۳۱ فى التقيّة) باسناده عن إسحاق بن عمّار قال : تلا آبو‎ 
۲۱۹ 2۱۸۱ : عبد الله اء عنه البحار: ۷4/۲ح 44 ونحوه قصص الأنبیاء 22 للراوندي‎ 
عنه البحار : ۵ ح ۷۱. ویأتی الحدیث أيضاً فى الحدیث ۲ من سورة «آل عمران».‎ 
.۳ عنه بحار الأنوار: ۲۲۳/۱۳ ج ۲۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۳۲/۱ ح‎ .)١ 
: المحاسن : حح ۹ باب - ۳۳ فى النيّة) باسناده عن اسحاق بن عمّار ویونس قالا‎ 
ونحوه مشكاة الأنوار: ۱۶۷ (الفصل‎ ٠٠٤ ح‎ 0۲/١ سالنا أبا عبد الله اء عنه وسائل الشيعة:‎ 
العاشر فى قول الخير وفعله). ویأتی الحديث أيضاً فى الحديث ۱ من سورة «الأعراف».‎ 
. عنه بحار الأنوار: 777/1 ح ۲۵ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۳/۱ ح‎ .)۳ 
.7717/17٠١ : مجمع البيان: ۲۱۲/۱ فيه : عن الإمام الصادق تب عنه البحار‎ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العیّاشی» ۱۸۷ 


۴ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا اين آیه قرآن: «و این بدان سبب بود که به آیات خدا کافر شدند 
و پیامبران را به ناحق کشتند و نافرمانی کردند و تجاوز می‌و رزیدند» را قرائت 
نمود و فرمود: به خدا سوگند! پیامبران را با دست کتک نزدند و با شمشیر 
نکشتند. ولی احادیثی را از آنان شنیدند و منتشر كردند. پس دشمنان و مخالفان 
آنان راء برای همان احادیث دستگیر کرده و کشتند. يس به جهت کار کشتن» 
دشمنی و معصيت نمودا | 


فر مايش خداوند متعال: و (نیز به ياد آورید) زمانی را که از شما عهد و بیمان 


گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما قرار دادیم (و به شما گفتیم:) آن‌چه را (از 
آبات و احکام) به شما دادهابم با قدرت بكيريد و آن چه راکه در آن قرار دارد 


به باد داشته باشيد (وبه آن عمل كنيد )» شاید پر هی زکار شوید! 
۵ از اسحاق بن عمّار روایت کرده است» که گفت: 
از امام صادق لا در بار؛ فرمایش خداوند: «آنچه را که به شما دادهايم با 
اطمینان بگیرید». سژال کردم که مقصود قوت و نیروی جسم است. يا نیروی قلب؟ 
فرمود: مقصود هر دوی آن‌ها می‌باشد. 
۶ - از عبید الله حلبی روایت کرده است. که گفت: 
(امام صادق عْ) فرمود: به ياد آورید (و عمل نماييد) آن‌چه را که در ترک آن 


۱۸۸ تفسیر سورة «البقرة». الایة: 55 ۷۰ 


۸ عن محمّد بن أبي حمزة .عن بض أصحابنا. عن أبى عبد له 
عن قول الله عرّ وجل : < خَذُوأ مَآءَ نکم بة بقوة 4 . قال : السجود. ووضع اليدين 
على الرکبتین فى الصلوة وأنت را کع.(۱ 

۹ 6۸1/7 ] ديع عد اهجمد ين يران يد 

سمعت أبا الحسن لا يقول :"كانت القردة وهم الیهود الذين اعتدوا فى 
الست مسب سام لبا 
فوله تعالی مها تکلالما ین دنه و قا لها و موم 


6 
۳ 2 


مقن 477 وَإِذْ قال مُوسَئ لِمَوْمِددَ ان همم أن 


بر 


ا 


هد بر ۵ ۶ و 


یحو یمه الوا م سد أَعُودُ با أن أكون من 
هلین ۷ ) اوا نع ین لا ما هی قَالَ اه 
ر رش رف 

زتزون وذ ) الوا نع 6 , نا یک تين ف ما نها قال ر 
ول ناه صفرآه 1 1 لو نا ده ost‏ 


ادع لا ربک ب ىأ رم لیا وان ان شاء 
له لَمْهْتَدُونَ 4۷۰۱ 


.۵ ۸۱ : عنه بحار الأنوار: 717/17 ح ۲7 والبرهان فی تفسير القرآن‎ .)١ 
۷۲۰۲ بای السوية اتفاق_ كور «الأعررفج اد بت‎ 

۲ عنه بحار الانوار : 00/۱۶ ح ۸ والبرهان فی تفسیر القرآن : شاا 1. ظ 
الكافى : 147/1 ضمن ح ۱۶ باسناده عن محمّد بن الحسن الأشعريء عن أبى الحسن الرضا لاء 
ونحوه تهذیب الاحکام : 4۹ح ۲ عنهما وسائل الشیعه : ۶ حح ۵ ۳ 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العيّاشى» ۱۸۹ 


۵¥( _ از محمد بن ابی حمزه از بعضی اصحابت روایت کرده است. که گفت: 
امام صادی اش دربارة فرمايش خداى عزو جل: «آنجه راكه به شما دادهايم 
با اطمینان بگیرید». فرمود: حالت سجود و نهادن دو کف دست بر سر زانوها در 
۸ - از عبد الصمد بن برار روایت کرده است. که گفت: 
شنيدم كه امام كاظم ع می‌فرمود: بوزينه و ميمون همان يهوديانى بودند كه در 
روز شنبه تعدى و مخالفت كردندء پس خداوند آنان را به بوزينه مسخ و تبديل كرد. 
٠‏ فرمايش خداوند متعال: بس مااي نكيفر را درس عبرتى برای مردم آن زمان و نسل‌های , 
. بعد از آن‌ها و (نيز) بند و اندرزى برای برهيزكاران قرار داديم )١١(‏ و (نیز به ياد . 
۱ آورید) هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: خداوند به شما دستور می‌دهد که گاو : 
. ماده‌ای را ذبح كنيد (و قطعه‌ای از آن را به مقتول بزنید تا زنده شود و قاتل خود را . 
. معرفى كند)ءكفتند: (اى موسى!) آي ما را مسخره م ىكنى ! گفت: به خدا بناه مى برم از ْ 
اينكه من از جاهلان باشم! (1۷)گفتند: از برور دكار خود بخواه تا برای ماروشسن - 
نمايد این گاو ماده جكونه باشد!كفت: (خداوند) مى فرمايد:او ماده‌ای که نسه پیر ۰ 
. نه از کار افتاده و نه کو چک باشد, بلكه ميان اين دو باشد. پس آن‌چه به شما دستور .. 
۱ داده شد. انجام دهید (۱۸) گفتند: از برور دكار خود بخواه تا برای ما روشن گرداند 
که رنگ آن چگونه باشدا گفت: می‌فرمابد:گاوی باشد زرد يك دست. که رنگ آن, ` 
۱ بینندگان را شاد و مسرور سازد (٩1)گفتند:‏ از پروردگارت بخواه برای ما روشن کسند ۱ 
۱ که چگونه گاوی بايد باشد! ز برا این گاو برای ما مبهم شده است! و اگر خدابخواهسد ۰ 


ما هدایبت خواهيم شد! (۷۰) 


۱۹۰ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۷۰-۲7 


: عن زرارة؛ عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليه فى قوله‎ - ]0 401/٠ 
فجعلتها تکلالما بَيْنَ يَدَيْهَا و ما خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةٌ للَمُتَّمِينَ #. قال [قالا]:‎ < 
لما معها ينظر إليها من أهل القرى ولما خلفها. قا[قالا ]: ونحن ولنا فيها موعظة.(1)‎ 
: عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطى . قال‎ - [1۰]/ ۱ 
سمعت أبا الحسن الرضا نت بقول :إن رجلا من بنی إسرائيل قتل قرابة له. ثم‎ 
اخذه فطرحه على طریق أفضل سبط من أسباط بنی إسرائيل . ثمّ جاء يطلب بدمه.‎ 
فقالوا لموسی : اد سبط آل فلان قتل فلاناً. فأخبرنا من قتله؟ فقال : اثتونی ببقرة.‎ 
.» قَالوَأ نخدا را قال أَعُودُ باللّه أن أَكُونَ من آلجنهلین‎ 9 
قالواً‎ 8 ٠ ولكن شدّدواء فشدّد الله عليهم‎ ٠ قال : ولو عمدوا إلى بقرة أجزئتهم‎ 
آذع لتا رب يُبَيّن ْنَا ما هی قَالَ ِنَم ول ابقر لا قارض و لا بكر عَوَانُ بَيْنَ‎ 
ذلك 4 . لا صغيرة ولا کبیرق ولو أنّهم عمدوا إلى بقرة أجزاتهم ولکن شذدوا‎ 
. فشدد الله علیهم‎ 
قالوً آذع نا رک يُبيّن ع لا ما لها قال ول انا بر : صفراء قانع لا‎ 
. ولکن شدّدوا فشتّد الله علیهم‎ ٠ رز شین » .ولو هم عمدو إلى بقلم‎ 
قالوا آذع نا رک يبن ناما هى إن بر لبه تشبه لیا واناً ان شاء الله‎ 
لا ذلول تیه الازض ولا تسقی الحوت مسلمة‎ ١ هون قال إن قول نه قر‎ 
. 4 لا شيّة فیها قَالُوأ ان جفت جِنْتَ بِالحَقّ‎ 


.۷ ۲۳۳/۱ ح 4 والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ 00/1١4 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العیّاشی» ۱۹۱ 


 )4‏ از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر و امام صادق عل پیرامون فرمایش خداوند: «پس قرار دادیم آن راء 
عبرت و مجازات سختی برای حاضران و ایندگانشان. همجنین موعظه‌ای برای 
پرهیزکاران باشد». فرمودند: بر آنجه ناظران و يا آبندگان بر أن (مسخ بوزینه) نگاه 
می‌اندازند. سپس افزودند: شخص برای ما و وجود ما نيز در أن موعظه‌ای است. 

۰ - و از احمد بن محمد بزنطی روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا ِا شنیدم که می‌فرمود: مردی از بنی اسرائیل یکی از خویشان خود 
را کشت سپس جنازه او را در سر راه بهترین قببله از قببله‌های بنی اسرائیل اندانعت؛ 
آنگاه خود مطالبة خون او را نمود. بنی اسرائیل به موسی طبه گفتند: فلان شخص از 
فلان قبيله. فلانى را کشته است. به ما خبر بده كه جه کسی او را کشته است؟ 

فرمود: گاوی را نزد من آورید. «گفتند :ما را مسخره کرده و دست انداخته‌ای؟ 
كفت : به خدا پناه مى برم كه از نادانان باشم». 

(امام عئّةِ) فرمود: اكر آنان (به دستور موسى) عمل كرده بودند و هر كاوى را که 
آورده بودند كفايت می‌کرد. ولى سخت گرفتند و خدا هم بر آنان سخت كرفت؛ زیرا که 
گفتند: «از پروردگارت بخواه که جه گاوی باشد . موسی كفت :خدا مىفرمايد : ان گاوی 
که نه جندان بزرگ و از کار افتاده و نه کوجک باشد». ميان حال و متوسّط باشد. 

(امام عجَةِ) فرمود: اگر آنان عمل کرده بودند. هر گاوی را که آورده بودند کفایت 
می‌کرد» ولی سخت گرفتند و خدا هم بر آنان سخت گرفت و باز گفتند: «از 
پروردگارت بخواه که برای ما توضيح دهد که رنگش چگونه باشد؟ # موسی كفت :خدا .. 
مىفرمايد : آن گاوی است که زرد ير رنگ و خااص و شادكنندة بینندگان باشد». 

(امام لا نيز) فرمود: اگر آنان عمل کرده بودند. هر گاوی را که می‌آوردند 
کفایت می‌کرد. ولی سخت گرفتند و خدا هم بر آنان سخت گرفت؛ و به موسی 


تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۹7 ٠٠١‏ 


فطلبوها فوجدوها عند فتى من بنی إسرائيل فقال : لا آبیعها إلا بملیء مسکها ذهبا. 
فجاوًا إلى موسی لاء فقالوا له. قال : فاشتروها. 

قال : فقال لرسول الله موسى 2 بعض أصحابه : إنّ هذه البقرة لها نبا. 

فقال : وما هو ؟ 

قال: اد فتی من بنی إسرائيل كان بارا بأبيه. واه اشتری بيعا. فجاء إلى آبیه 
والاقالید تحت رأسه. فکره أن يوقظه ‏ فترك ذلك. فاستبقظ آبوه فاخبره. فقال له : 
أحسنت! فخذ هذه البقرة. فهی لك عوض بما فاتك. 

قال : فقال رسول الله ا : انظروا إلى البرّ ما بلغ بأهله 0 

۲ -عن الحسن بن على بن فضال!۲ قال : 

سمعت أبا الحسن لا يقول: إن الله أمر بنى إسرائيل أن يذبحوا بقرة. و إِنّما 
کانوا یحتاجون إلى ذَنّبها [فشددوا] فشدّد الله علیهم ۳ 


.)١‏ عنه مجمع البيان: ۲۷۳/۱ وبحار الأنوار: ۲۱۲/۱۳ ذيل ح ۲ أشار إليه. والبرهان 
فى تفسير القرآن: ۱۳۷/۱ ذيل ح ١1١‏ أشار الیه. ومستدرك الوسائل: ۲۱۳/۱۵ ذيل 
ح ۱۸۰۳۳ أشار إليه . 
تفسير القمّى : 44/١‏ (قصّة البقرة) باسناده عن ابن آبی عمیر. عن بعض رجالهم. عن آبي 
عبد اللّه لیا بتفاوت. عنه البحار: ۲۵۹/۱۳ ۱ وقصص الأنبياء 2 للجزانري : ۲۸۳ 
(الفصل السابع في قصّة قارون وذبح البقرة) عیون آخبار الرّضا م1 : 2۱۳/۲ ۱۳۱ عنه بحار 
الأنوار: ۲۱۲/۱۳ ح ۲ و 27۸/۷4 4۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۲۸4/۱ ۲ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۱۱/۱۵ ۰۱۸۰۳۲ 

۲ في طبع القدیم: عن الحسن بن على بن محبوب. عن على بن يقطين. قال: سمعت أبا الحسن له . 

"). عنه بحار الأنوار: 777/17 ح ١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ١/117ح‏ . 


تحفيق و تر جمه نه ١‏ («تفسیر العيّاشى» ۱۹۳ 


گفتند: «از پرو ردگارت بخواه که اين جگونه گاوی است؟ * جريان آن كاو بر ما 
مشتبه و مشکل شده است. همانا که اگر خدا بخواهد ما از هدایت شدگانیم. 
موسی كفت : خدا می‌فر ماید : آن گاوی است که نه رام باشد كه زمين شخم زند و نه 
با آن از چاه آب کشند و زراعت را آب دهند. و دارای رنگ خالص یک‌دست 
باشد . (در این موقع) گفتند : اکنون حقيقت را برای ما بیان نمودی». 

يس جستجو کردند. أن گاو را با أن خصوصيّات نزد جوانی از بنى اسرائیل یافتنده 
ولی او گفت: أن را نمی‌فروشم مگر اينكه يوست أن را پر از طلا كنيد, بنی اسرائیل نزد 
موسی آمده و خبر را گزارش دادند. موسی فرمود: بايد أن را خریداری کنید. 

يس بعضی از اصحاب موسی عب لا به او گفتند: به درستىكه. اين گاو حکایتی 
دارد! فرمود: آن حكايت جیست؟ 

گفتند: جوانی از بنی اسرائیل بسیار بر يدرش نیکوکار بود. تا آن‌که معامله‌ای را 
انجام داد و خواست که أن را تحویل (خریدار دهد ولی) كليد (محل آن) زیر سر 
يدرش قرار داشت ( که خوابیده بود)؛ پس دوست نداشت که يدر خود را بیدار 
کند. يس معامله را رها کرد. چون پدرش از خواب برخاست و به او جریان را 
گفت. (پدر هم ) وی را تحسین کرد و گفت: اين گاو را - عوض أن سودی که در 
أن معامله از دست داده‌ای - بگیر. 

امام رضا ع افزود: رسول عدا وه فرمود: به عمل نیک و نیکوکاری 
بنگرید که اهلش را تا کجا می‌برد. 

۱ از حسن بن على بن فضال روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا اقلا شنيدم که می‌فرمود: همانا خداوند دستور داد که بنی‌اسرائیل 
گاوی را سر برند و آنان فقط دم گاو را نیاز داشتند. يس (با بهانه جویی) سخت گرفتند 


و خداوند نيز بر انان سخت گرفت. 


تفسیر سورة «البقرة»» الایة: ۷۱ 


۳ / ۲ - عن الفضل بن شاذان. عن بعض آصحابنا. رفعه إلى أبى 
عبد الله مد آنه قال : من لبس نعلاً صفراء لم يزل مسروراً حسّی يبليها. كما 


قال الله : لص صفرآء فافع لها سر لنظرین ۱ 
[w/e‏ -وقال علا : :من لبس نملاًصفراء لم يبلهاحتّى يستفيد علم ا وال ۲ 


"یی و2 


قوله تعالی : : قال ان ول إنَّهَا بَقَرَةٌ لا ذلول شير دض و لا 
تشقی آلحَدْتَ 1 مُسَلْمَةٌ لا شيّة فیها قالواآنَ جفت بالق 
ذَبَحُوهَا و ما کادوا يَفْعَلُونَ 4۷۱ 


11/16 - عن يونس بن بعقوب !۳" قال : 

قلت لأبى عبد الله ما :إن أهل مكة يذبحون البقرة في اللبب. فما ترى فى 
أكل لحومها؟ قال : فسکت هننيهة. شم قال قال اللّه : «قَدَبَخُوها وَمَا كَادُوأ 
يَفْعَلُونَ 4 . لا تأكل الا ما ذبح من مذبحه ۶۱ 


۵ عنه وسائل الشيعة : ۷۰/۵ ۵۹6۰ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۶۳/۱ ح‎ .)١ 
الکافی : 477/1 ح ۵ بإسناده عن آبی البختري, عن آبي عبد الله لب . وح باسناده عن جابر‎ 
ومكارم الأخلاق: 14١(فى خلع النعال والخفاف إذا جلس).‎ 
.۲۷۳/۱ عيون آخبار الرّضا لا : ۱۳/۲ ح ۰۳۱ مجمع البيان:‎ 

۳). وفى البرهان فى تفسير القرآن: يونس بن عبد الرحمن, بدل يونس بن يعقوب . 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۳۲۳/۹۵ ۰۲۷ وسائل الشيعة : ۱۵/۲۶ ذيل ح 0819836 أشار إليه. 
والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۶۹/۱ ح .١‏ 
مجمع البيان: ۱۳۲/۲. عنه وسائل الشيعة : ۱٤/۲٤‏ ذيل ح 059478. 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي» ۱۹ 


كرده است. كه گفت: 
امام صادق نت فرمود: کسی كه نعلين زردى بپوشد. هميشه خوشحال است 
تا آن نعلين را كهنه كند همجنان كه خداوند فرمود: «رنگ أن زرد بسيار روشن 
است كه بينندكان از دیدن آن شادمان شوند». 
۳ و حضرت فرمود: کسی که نعلین زردی بیوشد أن را کهنه نمی‌کند تا 
آن‌که از مال و 5 از علم و دانشی استفاده نماید. 
فرمايش خداوند متعال: (موسی) گفت: خداوند د می‌فر ماد :اوی باشد که نه 
برای شخم زدن رام شده و نه برای زراعت آبکشی کند و از هر عیبی برکنار باشد 
و حتی هیچ گونه رنگ دیگری در آن نباشد. گفتند : اکسنون حسق مسطاب را 
آوردی! سوس (چنان گاوی را پیداکردند و) آن را سر بريدند؛ ولی مايل نبودند 


این کار را انجام دهند. ( ۱ ۷) 


۴ - از يونس بن یعقوب روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق طا گفتم: اهل مکه. كاوها را از گودی زیر گلو ذبح می‌کنند. در 
مورد خوردن گوشت آن‌ها جه می‌فرمانی؟ 

حضرت اندکی سکوت نمود و سپس فرمود: خدا فرموده است: «آن را سر 
بریدند و نزدیک بود که انجام ندهند». از آن نخور مگر آن‌که از محل ذبح آن. سر 


بر یله سده باسد. 


۱۹۹ تقسیر سوره «البقر 5». الایة : ۷۹ 


توله تعالی : ول ین تبون آلکتب بندیهن ثم و ون 

هلدا من جند آله توا بهی نما ليلا فول هم یم تبث 

00 آیدیهم وَوَیل لهم ما يَكْسِبُونَ ( 4۷٩‏ 

1/۱۳ -عن محمّد بن سالم (مسلم). عن ابی بصيرء قال : 

قال جعفر بن محمّد عله : خرج عبد الله بن عمرو بن العاص من عند عشمان» 
فلقی أمير المؤمنين صلوات الله عليه . فقال له : يا علی! بیتنا الليلة فى آمر نرجوا أن 

بت الله هذه لام فقال أمير المؤمنين ل : لن یخفی على ما بيّتم فيه. حرفتم 
یرتم وب تسع مأة حرف» ثلائماثة حرفت » وثلاثمائة غيرتم . > وثلاثمائة 
بدلتم. ٠‏ + فَوَيْلٌ لْلّذِينَ يكْتبُونَ آلکتب بِأَيِدِيهِمْ نم یقولون هلدا مِنْ عند آله - إلى 
آخر الاية - مما يَكْسِبُونَ ٠.4‏ 

۷ - عن جابر. عن أبى جعفر لب فى قوله تعالی: وَقُولُوا لاس 
خسنا 4. قال: قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال لکم. فان الله یبفض اللعّان 
السبّاب الطعان على المؤمنين المتفحش . السائل الملحف. ويحبٌ الحی الحليم 
الضعيف المتعفف (۲۲) 


۱). عنه بحار الأنوار: 2۱۲۳/۳۰ ۰۳۸ و 00/47 ح ۰۲3 والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۹۰/۱ ۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۰۹/۷۱ قطعة منه. و ۱7۱/۷۶ ح ۱۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲5۵/۱ 
حك ومستدرك الوسائل : 2۸۲/۱۲ ۱۳۵۷۳ بحذف الذیل ونحوه 2۳۸۷ ۱1۳5۷ 
الکافی : 2۱۹۵/۲ ۱۰ بإسناده عن جابر بن یزید. عن آبی جعفر عم إلى قوله : أن يقال فيكم 
-» عنه وسائل الشيعة : 2۳۶۱/۱ ۲۱۷۱۱ والبحار: 2۳۱/۷۶ ۱۲۵ الأمالی للصدوق : 
۶ ح ؛ (المجلس الرابم والأربعون). تحف العقول : ۳۰۰ عنه البحار: ۰۱۸۱/۷۸ روضة 
الواعظین : ۳۷۰/۲(مجلس فى ذکر الحث على اصطناع المعروف). مشكاة الأنوار: ۱۸۹ 
(الفصل الثانی فى اداب المعاشرة). مجموعة ورام : ۱۹۷/۲ نحو الکافی . 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیاشی» ۱۹ 


فرمایش خداوند متعال: گفت: بس واى ۲ آن افرادی که نوشته‌ای را | دست 
خود می‌نوبسند. سيوس مىكويند: اين از طرف خداوند می‌باشد! تا آن را به 
بهای ناجیزی بفر وشند» بس وای بر آن‌ها از آن‌چه با دست خود نوشتند! و وای 
بر آن‌ها از آن‌چه از این راه به دست می آورند! .)۲٩(‏ ْ 
۵ - از محمد بن سالم (مسلم)» از ابو بصیر روایت کر ده است, که گفت: 
امام صادق نكل فرمود: عبد الله بن عمرو بن عاص از نزد عثمان بیرون آمد و 
در بين راه على ط1 را ملاقات نمود. به حضرت عرض کرد: ای علی! امشب را 
در جریان و برنامه‌ای سپری کردیم که اميد است خداوند اين امت را پایدار بدارد. 
امير المؤمنين على لب فرمود: برنامه شما از من مخفی و پنهان نمی‌باشد. 
شما ( حقايق و واقعيّات را) تحریف و دگرگون کردید و نهصد حرف را تبدیل 
نموده: سیصد حرف آن‌ها را تحريف. سیصد حرف را تغییر و سیصد حرف را 
تبدیل کردید. «عذاب ويل برای کسانی است که كتابى را با دست خود (و از پیش 
خود) می‌نویسند و می‌گویند: این نوشته (و مطالب) از طرف خداست ... و (اين 
عذاب به خاطر ) آن‌جه است که كسب می‌کنند و به دست می‌آو رند». 
۶ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عليه يك دربارة فرمایش خداوند: «با مردم سخن نیکو بگویید». فرمود: 
به مردم بهترين سخنى را بگویید كه دوست داريد دربارة شما بگویند. زيرا 
خداوند افراد فحش دهنده بدزبان. طعنه‌زن و زحم زبان زننده به مومنین را 
مبغوض و دشمن می‌دارد. آن‌که فحش دهد و هرزگی کند. پُر توقع و پر حرف 


است. ولی (خداوند) افراد شرمگین. بردبان عفیف و آبرومند را دوست دارد. 


۱۹۸ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۷۹ 


۸ ۸ - عن حریز. عن بريرء قال : 

قلت لأبى عبد الله ا : أطعم رجلاً سائلاً لا آعرفه مسلما؟ 

قال: نع أطعمه ما لم تعرفه بولاية ولا بمداوة إن الله تعالى يقول: ( و فولأ لئاس 
خسنا 4 . ولا تطعم من ينصب لشىء من الحق أو دعا إلى شىء من الباطل ١١.‏ 

48 /[۸] - عن عبد الله بن سنان. عن أي عبد الله يِه قال : 

سمعته يقول اتقو الّه ولا تحملوا الناس على أكتافكم . إل الله تعالى يقول فى 
كتابه : #و ولوا لاس حُسْنًا 4 . قال : وعودوا مرضاهم > واشهدوا جنانزهم. 
وصلوا معهم فى مساجدهم حتّی النفس' ''. وحتی یکون المباينة نة( 

° ۹ ] - عن حفص بن غياث . عن جعفر بن محمد علا قال : 

إن الله بعث محمدا سل بخمسة أسياف . فسیف على أهل الذمَة ء قال الله : 
«وقولوا لئاس حُسْتا 4 . نزلت فى أهل الذمّة ٠‏ ثم نسختها أخرى قوله : « قتلوأ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۱۳/۸۷۱ ۱۵ إلى آخر الآية» و۳۱۷/۷۶ح ۵۳ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ۲7۵/۱ ح 4. ونور الثقلين: 44/١‏ ح 517 إلى قوله تعالى : للناس حسناً -» 
ومستدرك الوسائل : 2۱۹۸/۷ ۸۰۲۲ و7158/15 ح ۱۹۷۱۹ قطعة منه . 
الکافی : ۱۳/۶ ح ۱ باسناده عن سدیر الصیرفی قال : قلت لأبى عبد الله لیا بتفاوت يسيرء 
ونحوه تهذيب الأحكام : ۶ جح ۰ عنهما وسائل الشیعه : ۹ ح ۳ والبحار : 
۶ المقنعة للمفيد : ۲۹۳ (باب - ۲۸ من الزيادات فى الزكاة) . 

. فى البحار: حتى ینقطع النفس‎ .)١ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۳۱۳/۷۱ ح ۱3 إلى آخر الآية» و ۱۲۱/۷4 ۲۰ والبرهان فى تفسیر 
ومستدرك الوسائل : ٤۵۷/٦‏ ح ۷۲۲۸ و ۵۰۹ ح ۷۳۸۲ و 2۳۱8/۸ ۹۵۳۲ بحذف الذیل . 
المحاسن: ۱۸/۱ ۵۱2 (باب - ۱۱ فى وصايا أهل بیته ل1) بتفصیل. عنه وسائل الشيعة : 


ح ۳۸ نحوالمحاسن, مستطرفات السرائر : 0۹۹4ء عنه وسائل الشيعة: 2۷/۱۲ 6۰۰ 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العیّاشی» ۱۹۹ 


۷ - از خریز. از بریر روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر لا عرض کردم: جه بسا درخواست کننده (فقیری) را که 
نمی‌شناسم مسلمان است يا نه طعام دهم؟ 

فرمود: بلی. کسی را که نمی‌شناسی معتقد به ولایت اهل حقّ (اهل بيت 
عصمت و طهارت 2 ) هست يا نیست. عطایش کن. زیرا خداوند می‌فرماید: 
«با مردم سخن نیکو بگویید»» ولی کسی که ناصبی و دشمن سرسخت جزئی از 
حق هم که باشد و يا دعوت به باطل کند. عطایش نکن. 

۶۸- از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق علج شنیدم که می‌فرمود: از (عذاب) خدا بترسید و مردم را بر 
خود واندارید. كه همانا خدا در کتابش فرموده است: «با سردم سخن نیکو 
بگویید» از بیمارهای آنان عیادت کنید. در تشییع جنازه‌هایشان حاضر شوید و 
همراه آنان در مساجدشان نماز بخوانید تا نفس بند آید و آنچه ميان شما و آنان 
است جدا و مشخص گردد. 

98 - از حفص بن غیاث روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق با فرمود: همانا خداوند حضرت محمد یلص رابا بنج شمشیر 
مبعوث نمود. که یکی از آن‌ها بر عليه اهل ذمّه می‌باشد. زیرا که خداوند فرمود: 
«با مردم سخن نیکو بگویید» و دربارة اهل ذمّه نازل گردید. كه يس از مدتی به 
واسطه أيه: «با آن گروه از اهل کتاب که ایمان به خدا نمی‌آورند . جنگ نمایید». 


نسخ و حکم أن لغو گردید. 


۲۰.۰ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۸۵-۸۳ 


لین ون بال ¢ ° - الا لاية _ 0 


قوله تعالى: وَإِذْ أَخَذَنَا مي ملق نی اسر یل لا دون إلا الله 
بای بان وى ان نواعت 
و ولو لاس خسن و َو آلصّلَوة و ءار نوا آلژکوة نم 


یم إلا ليلا کم و شم مُعْرِضُونَ و۲ ۸ و : أخذ: 


۳۳ 


نفك لا کون دما کم ولا نخرجون آنشتکم بن 


6١ 


دیرکم لم آفرزئم و شم تشهدون ( ۸۰ ثم آنئم ولا 
و نك خرن قرب تم تن ور کنو 


علیهم الثم و دون و ان یأتوکم أسَرَى تقدوهم و هو 
رم یک بخواجه نون ينض آلب و رود 
ینف قعا جَرَآءُ من عل لك منک الا خی فى الحَيوة 
| ال ویو ین دون إلى ٍَ آلعذاب و ما لله بعفل 
00 عَمَاتطْمَلُونَ وه 
۱/۳ ۳ - عن أبى عمرو الزييرى عن أبى عبد الا لا قال : 
الکفر فى کتاب الله على خمسة أوجه. فمنها کفر البرائة و [هو على قسمین :] 
کفر النعم والکفر بترك آمر الله فالکفر بما نقول من أمر الله(" فهو کفر المعاصى . 
وترك ما آمر الله عزو جل؛ وذلك قوله تعالی : « وَإِدْ دنا میَمَکُم لا تَسْفکُون 


. ۲۹/٩۹ : سورة التوبه‎ .) ١ 

۲). عنه بحار الأنوار: 7۷/۱۰۰ ح ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲1۵/۱ ح ۱۱. 
یأتی الحديث بتفصيل فى سورة «البراءة» حديث ٤‏ 

۳ فى العبارة تشويش » يحتمل فيها السقط . 


تحقیق و ترجمه - ج ۰۱ «تفسیر العيّاشي» ۲۰۱ 


فرمایش خداوند متعال: و (به ياد آورید آن) زمانی راکه از بنى اسرائيل پیمان - 
گرفتی که جز خداوند یگانه را پرستش نکنید و به بدرء مادرء نزدیکان, يتيمان و 
بينوايان نیک ی كنيد و با مرد م گفتار نیک داشته و نماز را بر پا ذارید و زکات بدهید. 
سيس همه شما جز افراد اندکی - سر بيجى كرديد و از آن روی‌گردان شدید 
(۸۲) و (نیز) هنگامی را که از شما بيمان گرفتيم که خون همدیگر را نريزيد و 
یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید. بس شما اقرار کردید (و بر این پیمان) 
گواه بوديد ( ۸۴) اما این شما هستبد که بکد كر را م ىكشيد و جمعی از خود تان 
را از سرزمینشان بیرون مىكنيد و در این گسناه و تسجاوز به یکسدیگر کمک 
می‌نمایید. در حالی که اگر بعضی از آن‌ها به صورت اسيران نزد شما آبند. فد به 
مى دهيد و آنان را آزاد می‌سازید! با ای نکه بیرون ساختن آنان بر شما حرام بود 
آيا به بعضی از دستورات کتاب آسمانی ايمان می آورید و به بعضی کافر 
می شويد!! برای هر کسی از شما که ابن عمل را انجام دهد. جز رسوایی در این 
جهان چیزی نخواهد بوذ و روز قيامت به شدید ترین عذاب‌ها گر فتار می شوند 
وخداوند از آن چه انجام می‌دهید غافل نیست. ( ۸۵) 


۷۰ - از ابو عمرو زسری روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق عم فرمود: کفر در کتاب خداوند بر ينج حالت می‌باشد. بعضی از 


قسم می‌باشد. کفر و ترک دستورات خداوند و کفر آنچه به خدا نسبت داده می‌شود؛ 


"۳۰ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۸۷ 


ار و 


دِمَآءَكُمْ - إلى قوله (تعالی): - أَقَتُؤْمِنُونَ با نض آلکتب و کرو ينض 4 . 
فکرهمبترکهم ما أمر الله ونسبهم إلى الإيسمان ولم قبل متهم ولمیتفمهم 
عنده. فقال : فما جر من يفل ذلك نكمم إلا جز ع - إلى قوله: - وما الله 
بقلل عَم شون ۱ 

قوله تما ولذ اننا موسى ى الب ولي بن بده یا رصل 


6 2م 


َفَكُلْمَا جَآءَ ا ول باه تهوی آدششکم تخب 
ریا َو فا تفتلون < ۸۷ 4 
0 - عن جابر ٠‏ عن آبي جمفر ب قال : 
أتاقول «أَفکلما جَآءَكُمْ رَسُولُم بما لا هر تهو ی ى نکم 4 الآية. .قال 
ابو جعفر 32 : ذلك مثل موسی والرسل من بعده وعیسی صلوات الله عليه ضرب 
معلا لأمة محمد اا فقال الله لھم :فان جاءکم محمد بما لا تهوی أنفسكم بموالاة 
على استکبر تم. ففريقا من آل محمد کذبتم وفريقا تقتلون. فذلك تفسيرها فى الباطن.!"" 


الکافی : ۳۸۹/۲ ح ۱ بتفصیل. عنه وسائل الشيعة: ۳۲/۱ ح 4۸ والبحار: ۳۰۸/۸ ۳ وأيضاً 

البحار: ٠٠١/77‏ ح ۱۳۰ ومستدرك الوسائل: ۷1/۱ ۱۸ کلاهما عن تفسير النعماني, فى كتاب فضل 

القرآن عن أمير المؤمنين ب بتفاوت يسير  .‏ وتأتي قطعة منه فى الحديث ۱۲ فى هذه السورة . 
١‏ ). عنه بحار الأنوار : ۶ ۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۷۲/۱ ح 2 ونور الشقلین : 

۱ ح ۷۵ 

الکافی : ۱ دح ١"بتفاوت‏ يسيرء عنه البحار : م 25 والبحار : ۶ جح ¥( 

المناقب لابن شهرآشوب : ۲۰۹/۳(فصل فى بغضه م1)؛ عنه البحار : ۲۹۲/۳۹ ذيل ح ۳۵. 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العیّاشی» ۷۰۳ 


همان کفر معصیت و گناه و ترک كردن دستورات او خواهد بود. «و آن هنكام 
را که از شما پیمان كرفتيم که خون‌ریزی نكنيد - تا جایی كه فرمود: - آیا به 
بعضی از کتاب ایمان می‌آورید و بعض دیگر را انکار می كنيد؟». که خداوند آنان 
را به خاطر ترک دستورات و نسبتشان به ایمان. تکفیرشان نموده و کردارشان را 
نيذيرفته؛ که (اعمالشان) سودی هم برایشان نخواهد داشت. سپس فرمود: 
«ياداش کسی که حنین کند در دنیا جز خواری نیست تا حایی که فرموده: - و 
خدا از آنجه م ىكنيد غافل نیست» جزای کسانی که آن چنان انجام می‌دهند 
چیزی جز خواری و لت نخواهد بود. 
فرمایش خداوند متعال: و به تحقيق ما به موسی کتاب (تورات) دادیم و بعد از 
او پیامبرانی را بشت سر هم فرستاديم و به عیسی بن مریم دلایسل روشنى را 
دادیم و او را به وسیل روح القدس تأیبد نمودیم, آبا جنين نیست که هر زمان؛ 
بیامبری چیزی بر خلاف هوای نفس شما آورد. در برابر او تكبّر کردید (و ابمان 
نیاوردید) بس عده‌ای را تك يب کرده و جمعی را به قتل رساندید!!(۷۲ . 
1 از جابر روايت کرده است» كه گفت: ۱ 
امام باقر عاج یه فرمود: اما فرمايش خداوند: «آیا جنين نيست كه بيامبرى برايتان 
آمده. برنامهاى بر خلاف هواى نفس شماء آورده است»؛ همانند موسی و 
پیامبران بعد از او و عیسی - درود خدا بر او و بر دیگر پیامبران باد -مثلی است 
برای امت حضرت محمد الیل که خداوند به ايشان فرموده است:اگر محمد 
نکات و دستوراتى - همانند موالات على 42 - را آورد که هواى نفس شما پذیرای 
آن نباشد. تكبر نموده و علّه‌ای از آل محمد 84 را تكذيب نموديد و بعضی را 
هم می‌کشید و به شهادت می‌رسانید. اين تفسیر باطن و درون أيه شریفه بود. 


تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۸٩‏ 


۱ قوله تعالی : و ما جَآَءَهُمْ تب کب م من عند آلله مُصَدّق لا مَعَهُم 
وَكَانُواً من قبل یس کون على ی كاجام م 
روا کرو وى فَلَغئَةُ له عَلَى الْكَفِرِينَ 4۸٩+‏ 


[vr]/ 1Y‏ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبد الله عا جه فى قوله < وَكَانُو من یل 
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى آلذین قروا 4 . فقال : 

كانت اليهود تجد في كتبها أن مهاجر محمّد عليه الصلوة والسلام ما بين عير 
وأحد فخرجوا يطلبون الموضع . فمرّوا بجبل یسمّی حدادا فقالوا: حداد وأحد 
سواء . فتفر قوا عنده. 

فنزل بعضهم بفدك . وبعضهم بخيبر » وبعضهم بتیماء! ۳ فاشتاق الذین بتیماء 
إلى بعض اخوانهم فمرٌ بهم أعرابي من قيس فتکاروا منه وقال لهم : أمرٌ بكم ما 
بين عير وأحد. فقالوا له : اذا مررت بهما فأرناهما . 

فلمًا توسّط بهم أرض المدينة قال لهم : ذاك عير وهذا أحد. 

فنزلوا عن ظهر ابله . فقالوا له : قد قد أصبنا بغیتنا!" فلا حاجة لنا فى إبلك. 
فاذهب حيث شثت . وكتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك وخیبر : انا قد أصبنا 
الموضع. فهلمّوا إليناء فكتبوا إليهم: إنا قد استقرّت بنا الدار واتخذنا 


.)١‏ العيْر: الجَبلُء وقد غلب على جبل بالمدينة » وعَيْر جبلان بالمدينة. انظر لسان العرب: 
۶ ومجمع البحرين: ۱۸/۳ (عير). وقیل : إن بالمدينة جبلين يقال لأحدهما: عير 
الوارد والاخر : عير الصادر . 

۲ تيماء : اسم أرض على عشر مراحل من مدينة النبی را شامياًء وعلی خمس مراحل من 
خیبر شامياً. مجمع البحرین: 11/1( تیم). 

۳) . البفية - بضم الموحٌّدة - الحاجة نفسها. مجمع البحرین: ۵۳/۱(بغو - بغا). 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۳۰۵ 


فرمایش خداوند متعال: و بعد از آنكه از طرف خداوند. کتابی برای آن‌ها آمد 

که موافق نثانه‌هایی بودکه با خود داشتند و پیش از این به خود نويد پیروزی بر 

کافران را می‌دادند ( که به وسيلة آن. بر دشمنان بيروز خواهند شد.) با این حال؛ 

هنگامی که اين کتاب و پیامبری را که از قبل شناخته بودند. نسزد آن‌ها آمد 
به او کافر شدند. بس لعنت خدا بر کافران باد! ( )۸٩‏ 


۲ - از ابو بصیر روایت کرده است, که گفت: 

امام صادق :12 در بارة فرمایش خداوند: «(مشرکان اهل کتاب) از قبل پیش 
بینی می‌کردند که بر کافران پیروز می‌شوند . ولی هنگامی كه چیزی برایشان وارد 
شد که نسبت به آن معرفت داشتند . به آن کافر شدند و ایمان نیاوردند». فرمود: 
بهودیان در کتاب‌های خود يافته بودند که هجرت‌گاه حضرت محمد ا 
ميان كوه «عير» (در مدینه) و كوه «أحد» (در حجاز) است. به همین جهت در 
جستجوى آن حضرت (از ديار خود) خارج شده و به آنجا رفتند تا اينكه به كوهى - به 
نام «حداد» - بر خورد كردند و با خود گفتند: «حداد» و «احد» یکی است و در اطراف 
ان كوه توقف کرده و يرا کنده شدند. پس برخی از ايشان در «تیماء» (صحرای بين 
وادی الری و شام) و برخى دیگر در «فدک» و برخی هم در «خیبر» منزل گرفتند. 

ان‌هایی که در «تیماء» بودند اشتیاق دیدار بعضی از برادران خود را بیدا 
کردند» پس مردی بیابان نشین از قبیلۀ قيس به آن‌ها برخورد كرد و (برای دیدن 
برادران خود) از او شتر کرایه کردند و أن مرد قیسی گفت: من شما را از ميان دو 
كوه «عیر» و «أحد» عبور می‌دهم» آن‌ها گفتند: هر زمان که به آن دو كوه رسیدی ما 
را خبر كنء هنگامی كه به وسط سرزمين مدينه رسيد به آن‌ها كفت: اين كوه «عیر» است 
و أن ديكرى كوه «احد» می‌باشد. يهوديان از شترها پیاده شدند و گفتند: ما به خواستة 
خود رسيديم و ديكر نيازى به شترهاى تو نداريم و تو به هر كجا كه می‌خواهی برو. 

سپس نامه‌ای به برادران خود كه در «فدک» و «خيبر» بودند. نوشتند: ما ان 


تفسیر سورة «البقرة». الاية : ۸٩‏ 


الاموال. وما آقربنا منکم. واذا كان ذلك فما أسرعنا الیکم . فاتخذوا بأرض 
المدينة الاموال. 
٠‏ فلمّاكثرت أموالهم بلغ بع" فغزاهم فتحصّنوا منه . فحاصرهم . ٠‏ فکانوا يرقون 
لضعفاء أصحاب تبّع . فيلقون إليهم بالليل التمر والشعير . 

فبلغ ذلك تبع . فرق لهم وآمنهم . فنزلوا إليه فقال لهم :ای قد استطبت بلادكم . 
ولا أرانى إلا مقیماً فيكم. 

فقالوا له : إلّه ليس ذلك لك. إِنّها مهاجر نبی . وليس ذلك لأحد حستّی یکون 
ذلك. فقال لهم : فإتى مخلف فيكم من أسرتى من إذاكان ذلك ساعده ونصره. 
فخلف فيهم حیّین : الاوس والخزرج . فلمّا كثروا بها كانوا يتناولون أموال 
البهود. فكانت اليهود تقول لهم : آما لو بعث محمّد لنخرجنکم من ديارنا وأموالنا. 

تبصع ف ما یی شاود لاك 
وهو قول الله عزو جل : وَكَانُوا من قبل يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى آلْذِينَ روا - إلى قوله: 
- لت الله عَلَى الکفرین "١.4‏ 


٠‏ ۱). تع كسكر من ملوك حمیر. سمّى تبّعاً لكثرة اتّباعه. وقال الطریحی : هو ذو القرنين الذي 
قال الله فيه : # أهم خير أم قوم تبّع 4 . 

۲ عنه مجمع البيان: ۰۳۱۰/۱ وبحار الأنوار: ۲۲۵/۱۵ ح 44. والبرهان فى تفسير القرآن : 
0١‏ یل ح ۲ أشار إليه . 
الكافى : 2۳۰۸/۸ 1۸۱ بتفاوت يسيرء عنه البحار: 6 ذيل ح ٩‏ أشار إليه. والبرهان 


فى تفسير القران : ۲۷۷/۱ ح ۲. 


تحقیق و ترجمه - ج أ «تفسیر العیّاشی» ۳۰۷ 


محلی را که می‌خواستیم بيدا کردیم» شما هم نزد ما بيائيد. 

در پاسخ نوشتند: ما در اینجا خانه ساخته‌ايم و اموالی به دست اورده‌ایم و 
فاصلۂ ما با شما نزدیک است. هرگاه جریان همجرت محمد پیش امد شتابان نزد 
شما خواهيم آمد. و اين گروه در شهر مدینه آموالی را به دست آوردند و حون 
دارائى آن‌ها زياد شد «تبّع»( پادشاه «یمن» در آن زمان) از وضع آن‌ها آگاه كشت و 
به جنگ ايشان آمد. آنها از روى ناجارى به قلعه‌های خود يناهنده و در محاصره 
مهاجمان قرار گرفتند؛ و چنان بودند كه براى ضعيفان و ناتوانان از همراهان 
«تبع» دلسوزی می‌کردند و جون شب فرا می‌رسید برای آن‌ها از بالای قلعدها 
خرما و (نان) جو پائین می‌ریختند. 

اين جریان به كوش «تبع» رسید و دلش به حال آنان سوخت و ايشان را امان 
داد. بهود از قلعه‌ها نزد او آمدند. سيس «تبع» به ایشان گفت: من از شهر شما 
خوشم آمده و تصمیم گرفته‌ام در ميان شما بمانم. یهودیان به او گفتند: تو 
نمی توانی چنین کاری را بکنی» چون اینجا هجرتگاه پیغمبر است و هیچ كس 
بيش از او نمی تواند اين كار را بكند تا موقعى كه جريان واقع شود. 5-5 گفت: 
پس من از خاندان خود كسانى را در ميان شما بر جاى مىكذارم كه چون آن پیغمبر بيايد 
او را يارى و کمک دهند. يس دو طايفة «اوس» و «خزرج» را جايكزين خود کرد و 
جون افراد اين دو طايفه در انجا زياد شدند بر اموال يهوديان دست انداخته و به تصرف 
خود در می‌آوردند. بهودیان به آن‌ها می‌گفتند: توحه داشته باشید. که جون محمد 
مبعوث گردد شما را از شهرهای خود بیرون می‌نماييم و دست شما را از اموال خود 
کوتاه می‌گردانيم. موقعی که خداوند حضرت محمد یس را مبعوث نمود. انصار به 
او ایمان اوردند و بهودیان کافر شدند؛ و اين است (معنای) فرمایش خداوند: 

«(مشركان اهل کتاب) ازقبل پیش بینی می‌کر دند که بر کافران بيروز می شوند . 
ولی هنگامی که حیزی برایشان وارد شد که نست به آن معرفت داشتند . به آن 
کافر شده و ایمان نیاوردند. يس لعنت خدا بر کافران باد». 


۳۰۸ تفسیر سورة «البقرة». الاية: ٩۱-۹۰‏ 


قوله تعالى : بنسما آشتروا به‌ی َنفَهُم أن یکشروابما انَل آلله 
یا أن يَتَزَلَ آللهُ من فضلهی علی من يَشَآءُ من عبادهی فبا وا 
بغضب عَلَى عَضب و للکلفرین عَذَابٌ مهِينٌ ( 4۹۰ وَإِذَا 
قیل لَهُمْ ءامتوا بمَآ آنزل آللهُ الوأ نزمن بمَآ آنزل لیا 
وَيَكْفَرُونَ بمَا و ره وَهُوَ آلحَقَ مُصَدْقا لما مَعَهُمْ قل فلم 
ا فلو أءنيآء لین قبل إن شم مُؤِِْينَ ( +١‏ + 
17é‏ 00 - عن جابر قال : 
سألت أبا جعفر نب عن هذه الآية. من قول الله تعالى: *فلمّا جَآءَهُم ما 
عرفوا روا به 4؟ 
قال : تفسيرها فى الباطن :ما جانهم ماع رفوا فى على جل کفروا به . فقال الله تعالى : 
[فيهم : ( فْتَة آلله عَلى آلكْفِرِينَ 4 ]. يعنى بنى أميّة هم الکافرون فى باطن القرآن. 
قال أبو جعفر ما : نزلت هذه الآية على رسول الله ال هكذا: «بنسما 
افترزا ین هم أن یرو ما نزن الله - فى على - بَغْيَا 4. 
وقال الله فى على إً: < أن ¿ یل له من فضلهی علی مَن يَشَآءُ من عباده 4ء 
يعنى عليًاً. قال الله: «فَبَآءُوأ بِعَضَب علی غَضَب 4. يعنى بنى أمسيّة. 
ل وَلِلكَفِرِينَ 4. يعنى بنى أميّة. « عَذَابٌ مُهِينٌ 4 ١7‏ 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۹۸/۳٩‏ ح ۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۷۹/۱ ؛ القطعة الاؤلى 


تفسير فرات الكوفى : ١1ح‏ ۱۰ بتفاوت يسير. عنه البحار: 119/157 ح ۷۸. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العیّاشی» ۲۰۹ 


فرمایش خداوند متعال: ولی آن‌ها در مقابل بهای بسدی, (ارزش) خود را 
فر وختند و به نارواء به آیاتی که خداوند فرستاده بود کافر گشتند و اعستراضش 
داشتن که چرا خداوند به فضل خویش, بر هر شخصی از بندگانش بخواهد. آیات 
خود را نازل مىكند!! از این رو به خشمی بعد از خشمی (از سوی خدا) گرفتار 
شدند و برای کافران عذابی خوارکننده است (4۰) و اگر به آن‌ها گفته شود: به 
آن چه خداوند نازل نموده است ایمان آوربد, گوبند: به آن‌چه بر ما نازل 
گشته , ایمان می آریم و به ماورای آن کسفر مسی‌ورزند. و حال آن‌که (ایسن 
قرآن) تصدیق کننده همان چیزهابی است که با آن‌ها می‌باشد. بگو: يس جيرا 
قبلاً پیامبران خدا را می‌کشتيد, اگر ايمان دارید!! .)٩۱(‏ 
۳ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر ا در بار اين آیه از فرمایش خداوند: «و چون برای ایشان از 
جاب خدا جيزى (کتابی) آمد . آن را شناختند . به أن ایمان نیاوردند», سوال کردم؟ 
فرمود: تفسیر آن در معنا و باطن چنین است: چون بر ايشان مطالبی بیرامون 
على 2 وارد شد نسبت به آن کفر ورزیدند و خداوند فرمود: ويس لعنت خدا 
بر کافران باد» كه مقصود از کافران - در باطن قرآن - بنی اميّه هستند. 
امام باقر لق فرمود: اين آیه. چنین بر رسول نمدا یلصا نازل شده است: «بد 
معامله‌ای با خودشان کردند ‏ أن گاه که از روی حسادت و ستم. به آنچه از حافب خدا 
- در بارة على -نازل گردید . کافر شدند». و خداوند در( شأن و منزلت) على اء 
فرمود: هو از این‌که خدا فضل و کرم خويش را به هر کس از بندگان خود بخواهد تازل 
می‌نماید (حسد بردند)»» که مقصود على ع می‌باشد؛ (همچنین) فرمود: هبس قرین 
خشمی افزون بر خشم دیگر قرارگرفتند». كه مقصود بنى اميّه هستند. دو برای کافران» 
همچنین منظور بنی امیّه است. «عذابی خوارکننده خواهد بود». 


۳۱۰ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ٩۱-۹۰‏ 


۵ /[:۷] - وقال جابر :قال أبو جعفر 2 : 

نزلت هذه الآية على محمد ی هكذا - والله! -: « وَإِذَا قیل لَهُمْ - مَاذَا 
آنزل رک فی عَلِنَ - 4 . يعنى بنى أميّة. «قَالُوأ وین بماًآنزل عَلَيْنَا 4. يعنى 
فى قلوبهم بما أنزل الله عليه « وَيَكْفْرُونَ پما وَرَآءَهُ 4 بما أنزل الله فى 
على . ( وَهْوَ آلْحَقٌ مُصَدّقَا لا مهم 4. يعنى علا لب( 

: عن أبى عمرو الزبيرى. عن أبى عبد الله مغ قال‎ - ]۷۰۱ ۱ ١1 

قال الله تعالى في کتابه - يسحكي قول الهود 7 : له دیآ 
نوْمن لرسُول حَنَى یا بان 4" الآبة . فقال : لقم ته نفتلون أ,نبيّاء آلله 
1 نزل هذا فى قوم [من ]السهود. وکانوا على 
عهد محمد لا لم يقتلوا الأنبياء بأيديهم. ولاكانوا فى زمانهم. وإنّما 
قتل أوائلهم الذين كانوا من قبلهم. فنزلوا بهم أولئك القتلة. فجعلهم الله 
منهم . وأضاف إليهم فعل أوائلهم بما تبعوهم وتولوهم.(" 


۱ عنه بحار الأنوار : ۰ ذیل ح ۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۸۲/۱ ح ۲ ونور 
الثقلین : 2۱۰۲/۱ ۲۸۳. 
دعائم الاسلام : ۲۹/۱(ذکر ایجاب الصلاة على محمّد وعلی آل محمد 92 ) بتفصیل . 

۰ ۲). سورة آل عمران: ۱۸۳/۳. 

۳ عنه بحار الأنوار : ۰ ح . والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱ح ۳ ونور الشقلین : 
۱ ۲۸۶. 


تحفيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي» ۲١١‏ 


۴ - و از جابر روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر لس فرمود: اين آيه شريفه. اين جنين بر رسول خدا یل نازل 
شده است: «و هنگامی كه به آن‌ها گفته مى شود : - پروردگار شما دربارۀ على جه 
جيزى نازل نموده؟ -». كه منظور بنى اميّه می‌باشند. «گفتند : ايمان مسی‌آوریم 
بر آنجه که بر ما نازل شده» یعنی. در دل هايشان (ايمان بیاورند) به انجه که 
خداوند نازل نموده «ولى نسبت به ما ورای آن كفر می‌ورزند» یعنی» به آنچه 
كه خداوند در شأن و منزلت على نازل كرده است. «و حال آزكه او بر حسق و 
تصدیق کننده است آن‌جه را که آن‌ها (از کتاب‌های آسمانی مانند تورات و انجیل) 
همراه دارند» یعنی. على ا. 

۵ - از ابو عمرو زُبيرى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق نات فرمود: خداوند در کتاب خود به نقل از قول یهودیان حکایت 
فرماید: «همانا خداوند با ما عهد و پیمان بسته است که به هیچ پیامبری ايمان 
نياوريم مگر آن‌که یک نوع قربانی بیاوریم». 

و (خداوند در جواب) فرمود: ويس اگسر ایسمان آورده‌اید . چرا پیامبران 
الهی را می‌کشتید؟!». اين أيه در بار؛ گروهی از يهود نازل شد. چون که 
بهودیان زمان حضرت محمد بلب شخصاً در کشتار پیامبران دخالت و 
مشارکتی نداشتند و در زمان گذشته هم با کشندگان نبودند. بلکه پیشینیان 
آن‌ها پیامبران را کشته بودند» يس اين أيه در بارة پیشینیان آن‌ها نازل شده است 
و خداوند آن‌ها را شریک آن کشندگان قرار داده, چون از انان پیروی کرده و به 
انان اظهار علاقه می‌کردند. 


۳ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ٩۳‏ 


۵ ع مس ۵ م ر ص ص n‏ ورم هة مرت 
| قوله تعالی: و اد أَخَذَْنَا میکمکم و رَفَعْنا فوقکم آلطور خذ وأ ما 
ءاتیتکم بقوّة وَاسمه سای ی وی نی ۱ 


| كك زین +40 1 


۳۱/۱۳ - عن أبى بصیر عن أبى جعفر جه ل فى قول الله مر جل: 
و أَْرِبُوا فى فلوبهم آلیجل بکفریم 4. 

قال : لما ناجی موسی طا ریه . أوحى الله إليه : أن يا موسى! قد فتنت قومك. 

قال : وبما ذا يا ربّ!؟ قال : بالسامری. قال : وما فعل السامری؟ 

قال : صاغ لهم من حلیّهم عجلاء قال : يا ربّ!إِنَ حليّهم لتحتمل أن يصاع منه 
غزال . أو تمثال . أو عجل . فکیف فتنتهم ؟! 
قال : انه صاغ لهم عجلا لخار. فال :پا رب ومن آخاره؟ 
فال : أناء فقال عندها موسى : یذ من لا تك تعل بها تن تاه تهدی 
سء 4( قال : فلمّا انتهی موسی إلى قومه ورآهم یعبدون العجل. ألقى 
a‏ ی TS‏ 
خا واا قال :اتا موسی فبره( المجل م نأض إلى طرف ڈیہ کاک 
بالنار. فذرٌه فى اليم . قال: فكان أحدهم ليقع فى الماء وما به إليه من 


سیر 
ص 


۱ سورة الاعراف : ۱۵۵/۷. 
۲ البرد: سحکك الحدید بالمبرد. أي السوهان (بالفارسیة). کتاب العین: ۲۷/۸(برد) . 


تحقیق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسیر العيّاشي» ۳" 


فرمایش خداوند متعال: و زمانی که از شما پیمان گر فتيم و کوه طور را بالای سر 
شما برافراشتيم (و گفتیم:) اين دستوراتی را که به شما داده‌ايم محکم بكيريد و 
درست بشنوید (ومورد عمل قرار دهید)! آن‌ها گفتند: شنیدیم ولی سخالفت 
کردیم, دل‌های آنهاء بر اثر كفرشان, با محبت گوساله آمیخته شده» به آن‌ها 
بكو: ايمان شماء جه فرمان بدى به شمامى دهدء اكر ايمان داشته باشيد! (11) | 
۶ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: ` 5 
امام باقر 12 دربارة فرمایش خحدای عرو جل: «و در درون و دلهايشان 
گوساله نوشانيده شد». فرمود: جون موسی ع با يروردكار خود مناجات کرد 
به او وحی نمود: ای موسی! قوم تو مبتلابه ازمایش و فتنه شده‌انده موسی گفت: 
پروردگارا! چگونه چنین امری انجام شده است؟ 
خطاب رسید: به وسیله ( گوسالة) سامری. 
گفت: ( گوسالة) سامری جگونه ساخته شد؟ 
فرمود: (سامری با ذوب کردن) از طلاها و زیور الات خودشان ( كوسالة) را 
ساخت. موسی گفت: پروردگارا! زیور آلات آنان به قدری بود که بتوانند آهی مجشمه و 
با گوساله بسازند. ولی چگونه ايشان را أزمايش نمودی؟ 
فرمود: او گوساله‌ای را ساخت و در آن صدای مخصوص گوساله را در آورد. 
گفت: جه کسی أن را ایجاد کرد؟ 
فرمود: من . پس موسی اظهار داشت: «اين نیست مگر آزممایشی از جسانب 
خودت . که به واسطة آن هر کسی را بخواهی گمراه و يا هدایت می‌کنی». 
امام یا افزود: موقعی که موسی به قوم خود رسيد و آن‌ها را در حال 
گوساله‌پرستی مشاهده کرد. الواح تورات از دست او افتاد و شکست. 


۳۹ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۱۰۱ 


حاجة. فیتعرض بذلك للرماد فیشربه. وهو قول الله تعالی : #و OF‏ ربوا فى 
لويم یل یرم ۳4 


قوله تعالی اجا شون نمی من 

َب فریق من آْذین أُونُوأ آلکتلب کتب آلله وَرَآءَ ظهُورهم 

ْ هم لاب َعْلمُونَ ١(‏ 2 

۱۷۸ ۳۷۱/۱ - عن أبى بصير عن أبى جعفر ل قال 

لما هلك سلیمان عليه ی وضع ابلیس السحر. ثم کتبه فى کتاب . فطواه وکستب 
على ظهره :هذا ما وضع آصف بن برخيا من ملك سليمان بن داود ِا من ذخائر 
کنوز العلم. من أراد كذا وكذا فليقل كذا وكذاء ثم دفنه تحت السریر. ثم 
استشاره لهم . فقال الكافرون: ما كان يغلبنا سليمان إلا بهذاء وقال المؤمنون: 
وهو عبد الله ونبيّه . فقال الله فى كتابه : «وَآَتَبِعُوأ ما لوا آلشّسطِينٌ عَلَى مك 
سَليْمَلنَ 4 . أى السحر (۲) 


۱۰۲/۱ : عنه بحار الأنوار: ۲۲۷/۱۳ ح ۲۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۸4/۱ ۲ ونور الثقلین‎ .)١ 
ح ۲۸۵ قطعة منه» قصص الأنبياء ل للجزاثري : ۲۷۶(الفصل السادس فى نزول التوراة).‎ 
عنه مجمع البیان: ۱۳۳۷/۱ وبحار الأنوار: ۱۳۸/۱۶ ذیل ح ۳ آشار إليه. والبرهان فى‎ ۲ 

تفسير رن ۱ ذیل ح ۲ أشار إليه. ومستدرك الوسائل : 2۱۰۵/۱۳ ۰۱۶۹۰۳ 

تفسیر القمّى : ٥/١‏ (أصل السحر) مفصّلاً. و ۱۹۹/۲(سورة سبا) بتفاوت يسير, عنه البحار : 
۶ حح ۳. و ۲۷۹/۱۳ ح ۱3۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۹۸/۱ ح ۳ وقصص 
الأنبياء ل للجزانري : ۳۸۶(الفصل الثالث فى قضته عي مع بلقیس). و مستدر الوسائل : 
٠ ۳‏ ذيل ح ۱۶۹۰۲. 
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أنكاه امام باقر ا لي افزود: وقوع اين امر در علم الهی مقدر شده بود 
سپس موسى از (سر) بينى تا دم آن گوساله را به وسيله ارّه و سوهان ساييد و 
سيسء أن را به آتش سوزانيد و در أب دريا ريخت. 

يس بعضى از آن‌ها أن قدر به أن گوساله علاقه داشت ت كه خود را به آب 
مىانداخت و از خاكستر آن گوساله (كه در آب دريا ريخته شده بود مىنوشيد 
بدن آن‌که حاجتی داشته ته باشد. و اين همان فرمايش خداوند است: «و در درون و 


دلها يشان كوساله نوشانيده شد». 


فرمایش خداوند متعال: 5 و هنگامی که فرستاده‌ای اذ ازسوى خدابه سوى 
آن‌ها آمد. و با نشانه‌هایی که نزد آن‌ها بود مطابقت داشت. جمعی از آنان که به 
آن‌ها کتاب (آسمانی) داده شده بوذ کتاب خدا را يشت سر افکندند, گوبا که 
هيج از آن خبر ندارند!(۱۳۱) 
۷- از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر لا فرمود: موقعی که سلیمان درگذشت. ابلیس جادو را ساخت و 
آن را در کتابی نوشت و درهم پیچید و بر يشت أن نوشت: اين توسط آصف بن 
برخما برای سلیمان بن داود ما ساخته شده که از گنجینه‌های دانش می‌باشد. 
هر که خواهد جنین و جنان شود. جنين و جنان کند. 
پس آن را زیر تخت خود در خاک پنهان کرد و آنان را , بر آن آگاه نمود و 
برايشان خواند. كه كافران گفتند: سليمان بر ما جيره نشده بود مكر به اين برنامه: 


ولى مؤمنان گفتند: بلكه او بندهُ خدا و پیغمبر بوده است. 
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۹ ۷ - عن محمد بن قيس . قال : 

سمعت ابا جعفر لا - وسأله عطاء ونحن بمكة - عن هاروت وماروت؟ 

فقال أبو جعفر بان الملائكة کانوا ينزلون من السماء إلى الارض فى کل يوم 
وليلة يحفظون أعمال أهل أوساط الأرض من ولد آدم والجنّ. فيكتبون أعمالهم 
ويعرجون بها إلى السماء. 

قال: فضجٌ أهل السماء من معاصى أهل أوساط الارض فتآمروا بينهم مما 
يسمعون ويرون من افترائهم الكذب على الله. وجرأتهم عليه . ونرّهوا الله فيما 
يقول فيه خلقه ويصفون. 

قال : فقالت طائفة من الملائكة : يا ربّنا! ما تغضب مما يعمل خلقك فى أرضك 
مما يفترون عليك الكذب . ويقولون الزور. ويرتكبون المعاصى وقد نهيتهم عنها. 
ثم أنت تحلم عنهم؟ وهم فى قبضتك وقد رتك وخلال عافيتك. 

قال أبو جعفر مكلا : وأحب الله أن يرى الملائكة قدرته . ونافذ أمره فى جميع 
خلقه. ويعرف الملائكة ما من به عليهم ممّا عدله عنهم من جميع خلقهم . وما 
طبعهم عليه من الطاعة وعصمهم به من الذنوب. 

قال : فأوحى الله إلى الملائكة أن اندبوا!) منكم ملكين حنَّى أهبطهما إلى 
الأرض . شم أجعل فيهم من طبائع المطعم والمشرب والشهوة والحرص والامل . 
مثل ما جعلت فى ولد آدم. ثم أختبرهما فى الطاعة لى. 

قال : فندبوا لذلك هاروت وماروت . وكانوا [كانا] من اشد الملائكة قولا 


١‏ ). ندبه إلى الأمر وللأمر: دعاه وحثه عليه وفى بعض النسخ : انتدبواء وهو بمعناه. واستظهره 


المجلسى . 
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۷۸ - از محمّد بن قيس روایت کرده است. که گفت: 

در مکه بودیم که عطا از امام باقر اش دربارة هاروت و ماروت سوال کرد؟ 

حضرت فرمود: فرشته‌ها هر روز و هر شب از آسمان بر زمين وارد می‌شدند 
و کردار ساکنان زمين را از آدمی و جنی. نگهبانی می‌دادند و می‌نوشتند و به 
آسمان می‌بر دند. 

فرمود: پس اهل آسمان از دیدن گناهان اهل زمين ضجه و شیون می‌کردند و با 
هم در اين باره گفتگو کردند و سخن چینی نمودند نسبت به آن‌چه که می‌شنیدند 
و می‌دیدند. از نسبت دادن دروغ به حداوند و از جرأت داشتن در برابر حدا 
همچنین خدا را از آن‌چه به او نسبت می‌دادند و يا او را به اوصافی توصیف 
می‌کردند. منزه می‌دانستند. 5 

پس گروهی از فرشته‌ها اظهار داشتند: پروردگارا! خشم نمی‌کنی نسبت به 
آن‌چه که خلق تو در زمين انجام می‌دهند و به تو نسبت دروغ می‌دهند و اوصاف 
نادرست می‌گویند و گناهانی را مرتکب می‌شوند با این‌که آنها را نهی کرد‌ای, 
باز هم بردباری می‌کنی! با آن‌که آن‌ها در قبضه قدرت تو هستند و اسایش و 
امنیت از طرف تو دارند. 

امام باقر لت فرمود: خدا خواست که به فرشته‌ها قدرت و نفوذ فرمان خود را 
در همه آفریده‌هایش. بنمایاند و به فرشته‌ها بفهماند كه جه منتی بر آن‌ها دارد از 
اينكه آن‌چه با خلق خود کرده از آن‌ها برگردانده و جه آمادگی به آن‌ها برای 
پذیرش اطاعت ارزانی داشته که از گناهان معصوم بمانند. 

فرمود: به همین خاطر خداوند به فرشته‌ها وحی نمود: از ميان خود دو فرشته را 
انتخاب کنید. تا به زمين بفرستم و طبیعت و منش خوردن» نوشیدن, شهوت» طمع و 
آرزو که خوی آدم‌ها می‌باشد. به ایشان بدهم و ايشان را در فرمانبری خود آزمایش کنم. 
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فى العیب ولد آدم. 

قال : ثم أوحى الله البهما : انظرا ألا تشرکا بی شین ولا تقتلان الشفس التى 
حرّمت. ولا تزنيان ولا تشربان الخمر. 

قال : ثم کشط ۲۱ عن السماوات السبع ليريهما قدرته. ثم أهبطهما إلى الأرض 
فى صورة البشر ولباسهم. فهبطا برحته بابل مهرو زا" . فرفع لهما بناء مرف 
فأقبلا نحوه. فإذا بحضرته امرأة جميلة حسناء مزيّنة معطرة مسفرة مقبلة 
نحوهما. فلمّا نظرا إليها وناطقاها وتأمّلاها وقعت فى قلوبهما موقعا شديداً 
لموضع الشهوة التى جعلت فیهما. ثم أنهما ائتمرا بينهما وذكرا ما نهيا عسنه 
من الزنا فمضياء ثم حر كتهما الشهوة التى جعلت فيهماء فرجعا إليها رجوع 
فتنة وخذلان. فراوداها عن نفسها. فقالت لهما: إن لى دينا أدين به. ولست 
آقدر فى دينى الذى أدين له على أن أجيبكما إلى ما تريدان إلا أن تدخلان فى 
دینی الذی أدين به. ۱ 

فقالا لها : وما دينك؟ 

فقالت :لی اله من عبده وسجد له كان لى السبیل إلى أن أجيبه إلى کل ما سألنی . 
فقالا له : وما الهك؟ ۱ ۱ 

قالت : الهی هذا الصنم. 

قال :فنظر أحدهما إلى صاحبه فقالا:هاتان الخصلتان مما نهينا عنهما :الشرك 


۱) . كشط الغطاء عن الشىء : نزعه وکشف عنه . 


هو الصحيح . 
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فرمود: يس دو فرشته را به نام هاروت و ماروت که بیش از دیگران آدمیان را 
نکوهش و سرزنش می‌کردند. انتخاب کردند و خداوند به آن دو سفارش کرد: 
مواظب باشید که برای من شریک قرار ندهید و بت‌پرستی نکنید. آدمی را 
بی تقصیر نکشید. زنا نکنید و شراب ننوشید. 

و فرمود: سپس آسمان‌های هفت طبقه را گشود تا قدرت خود را به آن‌ها 
بنمایاند و سپس آن‌ها را به صورت انسان و با پوشش و لباس آنان به زمين 
فرستاد و آن دو در سرزمین بابل فرود آمدند و یک ساختمان با شکوه نظر آن‌ها 
را جلب کرد و به سمت آن رفتند که ناگاه در آن ساختمان زنی نيكوء زيباء خوشبو 
و آرایش کرده به استقبال آن‌ها آمد. موقعی كه او را دیدند و با او سخن گفتند. به 
او خيره شدند و او سخت دل آن‌ها را به غریزه شهوتی که داشتند بر افروخت و 
در نتيجه عاشق او شدند. ولی (هر دو با هم) گفتگو کرده و بیاد نهی خداوند از زنا 
افتادند. پس منصرف گشتند و به آن زن اعتنایی نکردند. 

اما به لحاظ شهوتی كه در آن‌ها قرار گرفته بود تحریک شدند و به سمت آن 
زن به حالت ذلت و خواری بازگشتند و از او خواستند تا کامی بركيرند. 

زن گفت: من کیش و أثينى دارم كه جز با هم کیش خود هم بستر نخواهم شد مگر 
این‌که شما هم به كيش من در آیید و آئين مرا بپذیرید گفتند: آئین تو چیست؟ 

گفت: من یک بت دارم, هر کسی که أن را بپرستد و به او سجده کند می تواند 
از من كام گیرد. گفتند: خدا و معبود تو کدام است؟ 

گفت: اين بت خدای من می‌باشد. 

(امام تْ3) فرمود: آن دو به یک‌دیگر نگاه کرده و گفتند: اين دو کار است که 
خداوند ما را از آن نهی کرده» بت‌پرستی و زناء چون اگر به اين بت سجده کنیم 


شرك به خدا آورده‌ایم. يس بايد بت پرستیم تا به زنا برسیم. 
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والزناء لانا إن سجدنا لهذا الصنم وعبدناه آشرکنا بالله. وإنّما نشرك بالله 
لنصل إلى الزناء وهو ذا نحن نطلب الزنا فليس نعطاه إلا بالشرك. 

قال : فاتمرا بینهما . فغلبتهما الشهوة التی جعلت فیهما. فقالا لها : نجيبك إلى 
ما سألت. قالت : فدونکما فاشربا هذا الخمر. فاّه قربان لکما عنده. وبه تصلان 
إلى ما تریدان قال : فاتمرا بینهما فقالا: هذه ثلث خصال ممّا قد نهانا ربنا عنه : 
الشرك والزناء وشرب الخمر. و انما ندخل فى شرب الخمر حتّی نصل إلى الزناء 
فاتمرا بينهماء ثم فالا لها : ما أعظم البليّة بك. قد أجبناك إلى ما سألت. 

قالت : فدونکما فاشربا من هذا الخمر واعبدا الصنم واسجدا له. 

قال : فشربا الخمر وسجدا له . ثم راوداها عن نفسها فلمًا تهيئت لهما و تهینا 
لها دخل علیهما سائل یسئل . فلمًا أن رأياه ذعرا منه. فقال لهما: انکما لمریبین 
ذعرین قد خلوتما بهذه المرأة العطرة الحسناء, إنكما لرجلا سوء . وخرج عنهما. 

فقالت لهما : لاء وإلهى! لا تصلان إلىّ ولا تقربانی وقد اطلم!) هذا الرجل على 
حالکما؛ وعرف مکانکما خرج لن فيخبر يخبركما. ولكن بادرا إلى هذا الرجل فاقتلاه 
قبل آن يفضحكما ويفضحنى. ثمّ دونکما فاقضیا حاجتکما وأنتما مطمئتان آمنان. 

قال : فقاما إلى الرجل فأدر ه فقتلاه ثمّ رجعا إليهاء فلم یریاها وبدت لهما 
سواتهما ونزع عنهما رياشهماء وأسقطا فى أيديهما. 

قال : فأوحى الله الیهما : انما أهبطتكما إلى الارض مع خلقی ساعة من 
نهار. فعصيتمانى بأربع معاصى كلها قد نهيتكما عنها. وتقدّمت إليكما 
فيهاء فلم تراقبانی. ولم تستحيا منى. وقد كنتما أشدٌ من نقم على 


. وفي نسختی البحار والصافی : لا تصلان الان إلى وقد اطلع‎ .)١ 
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فرمود: أن دو با هم در این مورد مشورت کردند و شهوت بر آن‌ها غلبه کرد واز 
آن زن پذیرفتند و او گفت: اين شراب است آن را بنوشید که شما را آماده کار کند» 
با هم مشورت کردند که اين سه کار - شرک به خداء زنا و شراب‌خواری. که خدا 
ما را از آن‌ها نهی کرده بود و شراب‌خواری هم که برای انجام زنا می‌باشد و پس 
از مشورت و گفتگوی با هم به زن گفتند: ای زن! تو چه بلای حطرناکی هستی 
خواستة تو را پذيرفتيم. 

زن گفت: بسیار خوب. يس از اين شراب بنوشید و برای این بت سجده 
كنيد و آن‌ها هم اين کارها را انجام دادند و چون از او كام خواستند و او هم 
آماده شد و آن‌ها هم آماده شدند. یک گدا بر آن‌ها وارد شد و درخواست چیزی 
کرد از دیدن او ترسیدند و او به آن‌ها گفت: شما دو مرد هراسناک و ترسو هستید 
و با این زن زیبایی که عطر زده. خلوت کرده‌اید. شما دو مرد بدی هستید و از نزد 
آن‌ها بیرون رفت. 

أن زن گفت: نه» به خدایم سوگند! به من دست نخواهید یافت. چون با اطلاع 
اين مرد به حال شما و شنیدن سخنان شما و دیدن موقعیّت شماء الان می‌رود و 
برای دیگران مطرح می‌کند. زود بروید و تا شما و مرا رسوا نکرده. او را بكشيد و 
يس از آن کار خود را با دلی آرام و آسوده انجام دهید. ۱ 

(امام باقر لْ) فرمود: آن دو برخاستند و آن مرد را گرفتند و کشتند و نزد آن 
زن بازگشتند ولی او را ندیدند و پشیمان شدند و پرهایشان ريخت و سرافکنده 
گشتند و خداوند به آن‌ها وحی نمود: من شما را یک ساعت به زمين فرستادم و از 
چهار گناه مخصوص نهی کردم اما شما مرا در نظر نداشتيد و از من شرم نکردید 


و شمایی که از همه بیشتر بر اهل زمين عيب می‌گرفتید و از افسوس و خشم من 
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أهل الارض من المعاصی. وأسجر سعير غضبی علیهم. ولمّا جعلت فيكم من 
طبع خلقی وعصمتی ایّاکم من المعاصی . فکیف رأيتما موضع خذلانی فیکما. 
اختارا عذاب الدنیا. أم عذاب الاخرة؟ 

فقال أحدهما: نتمتّع من شهواتنا فى الدنیا اذ صرنا إليها إلى أن نصير إلى عذاب 
الاخرة . وقال الاخر :إن عذاب الدنیا له مدّة وانقطاع . وعذاب الاخرة دائم لا انقطاع له 
فلسنا نختار عذاب الآخرة الدائم الشدید على عذاب الدنيا الفانی المنقطع. 

قال : فاختارا عذاب الدنیا . فکانا یعلمان السحر بارض بابل . ثم لما علما 
الناس [السحر] رفعا من الأرض إلى الهواء. فهما معذبان. منکسان. معلقان فى 
الهواء إلى يوم القيمة.(٩ ١‏ 

2 - عن زرارة. عن أبى الطفیل . قال : 

كنت فى مسجد الكوفة . فسمعت علا ليلا - وهو على المنبر -. وناداه ابن 
الكوّاء - وهو فى مؤْخّر المسجد - فقال: يا أمير المؤمنين! ما الهدى؟ 

فقال طب : لعنك اللّها - ولم يسمعه -. ما الهدى تريد. ولكنّ العمى ترید. ثم 
قال له : ادن . فدنا منه . فساله عن أشياء . فاخبره. فقال : أخبرنى عن هذه الكوكبة 
الحمراء؟ يعنى الزهرة. ١‏ 

قال :إن الله الع ملائكته على خلقه , وهم على معصية من معاصيه . 

فقال الملكان هاروت وماروت : هؤلاء الذين خلقت أباهم بيدك. وأسجدت له 
ملائكتك. يعصونك؟ 


. عنه مجمع البيان: ۰۳۳۹/۱ وبحار الأنوار: ۳۱۹/۵۹ ذيل ح ۲ أشار إليه‎ .)١ 
تفسير القَمي : ۱ (قصه هاروت وماروت) بإسناده عن محمّد بن قیس, عن آبی‎ 
: جعفر ِا عنه البحار: 2۳۱2/۵۹ ۲ ونور الیقلین: 2۱۱۲/۱ ۳۰6 ومجمع البیان‎ . 
۱ 


تحقيق و ترجمه ج ۰۱ «تفسير العيّاشي» ۲۳ 


بر آن‌ها سخن می‌گفتید. چون شما را معصوم ساخته و از گناه بدور داشتم» | کنون 
چگونه مىخواهيد شما را كيفر و مجازات کنم ایا عذاب دنیا را مىخواهيد و یا عقاب 
آخرت را می‌طلبید؟ یکی به دیگری گفت:ا کنون که به اين دنيا آمده‌ايم از دلخواه‌های آن 
بهرمند شويم تا روزی كه به عذاب آخرت برسیم» دیگری گفت: عذاب دنيا اندازه دارد 
و تمام می‌شود ولی عذاب آخرت پیوسته و بی‌نهایت است و نباید عذاب اخرت را بر 
عذاب دنيا برگزينيم که آن تمام شدنی نخواهد بود. ./ 

فرمود: انها عذاب دنیا را اختیار کردند و در سر زمین بابل به مردم جادو ياد 
می‌دادند و جون آموزش دادید از زمين به هوا بالا برده شدند و در فضا آویزان 
گشتند و تا روز قيامت چنین خواهند بود. 

۹ - از زراره از آبو طفیل روایت کرده است. که گفت: 

در مسجد کوفه بودم شنیدم که امام على ا بر بالای منبر است و ابن کوّاء از 
اخر مسجد فریاد زد: ای امير المومنین! هدایت جیست؟ 

فرمود: خدا تو را لعنت کند! تو طالب هدایت نیستی بلکه كور دلی مى خواهی 
- ولى او کلام حضرت را نشنید - سپس به او فرمود: نزدیک بیا و او نزدیک 
رفت و از چیزهایی سؤال کرد و حضرت جواب او را داد. سيس گفت: از ستارة 
سرخ - یعنی زهره - به من خبر بده. 

فرمود: خداوند فرشته‌ها را نسبت به خلق خود آگاه کرد كه در حال انجام 
گناهی از كناهان بودند. و هاروت و ماروت - که دو فرشته بودند - گفتند: 
این‌هایی که پدرشان را به دست (قدرت) خود آفریدی و فرشته‌ها را به سجده 
برای او واداشتی, اکنون در نافرمانی و معصیت تو می‌باشند. 

خداوند فرمود: شاید شما اگر مانند آن‌ها آزموده شوید و دارای شهوت 
باشید. نيز همانند آن‌ها مرا نافرمانی و معصیت کنید. 

اظهار داشتند: به عزت خودت سوگند! نه» (ما چنان نخواهیم کرد). 


۳۲ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۰۱ 


قال : فلعلكم لو ابتلیتم بمثل الذی ابتليتهم ١!‏ به عصیتمونی كما عصونی . قالا: 
لاء وعرّتك! قال : فابتلاهم بمثل الذی ابتلی به بنى آدم من الشهوة ثم آمرهم أن لا 
٠‏ یشرکوا به شيئاً. ولا يقتلوا النفس التی حرّم اللّه. ولا يزنواء ولا بشربوا الخمر. 

ثم أهبطهما إلى الارض فكانا يقضيان بين الناس . هذا فى ناحية. وهذا فى 
ناحية . فكانا بذلك حتی اتت إحديهما هذه الكوكبة تخاصم إليه. وكانت من 
أجمل الناس . فاعجبته . فقال لها : الحق لك. ولا أقضى لك حبتّى تمكنينى من 
نفسك. فواعدت يوماً. ثم أتت الآخر. فلمًا خاصمت إليه وقعت فى نفسه 
واعجبته كما اعجبت الاخر . فقال لها مثل مقالة صاحبه . فواعدته الساعة التسی 
وعدت صاحبه. فاتفقا جميعاً عندها فى تلك الساعة. فاستحيا کل واحد من 
صاحبه حيث رآه. وطاطاً رژوسهما ونكساء ثم تزع الحياء عنهما فقال أحدهما 
لصاحه : يا هذا! حاء بى الذی حاء بك. 

قال : نم أعلماها وراوداها عن نفسهاء فابت علیهما حى يسجدا لوئنها 
ویشربا من شرابها وابیا علیها وسالاها فابت الا ان يشربا من شرابها فلما شربا 
صلیا لوثنها. ودخل مسکین فرآهما . فقالت لهما : یخرج هذا فیخبر عنکما . فقاما 
إليه فقتلاه. ثم راوداها عن نفسها. فابت حتّی يخبراهما بما يصعدان به إلى 
السماء. وكانا يقضيان بالنهار فاذاكان الليل صعدا إلى السماء . فابيا علیها . وابت 
أن تفعل فأخبراها . فقالت ذلك لتجرّب مقالتهما وصعدت . فرفعا ابصارهما إليها. 
فرایا أهل السماء مشرفين عليهما ينظرون إليهماء وتناهت إلى السماء . فمُسخت› 
فهى الكوكبة التى تری !۲۲ 


. فى نسخه البحار: إذا ابتليتم بمثل الذى ابتلوهم‎ .)١ 
۰۱۸۱ 2۱۶۹/۱ ؟). عنه بحار الأنوار: 2۳۲4/۵4 4. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 


تأتى قطعتان منه فى سورة «بنى إسرائيل» الحديث ۳۰ و44. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العیّاشی» ۳۳۵ 


پس خداوند آن‌ها را همانند بنی آدم گرفتار شهوت کرد و به آن‌ها دستور داد: 
برای من شریکی قرار ندهید و بت نیرستید. شخصی را به ناحق نکشید. زنا 
نکنید و شراب نتوشید و سب سيس آن‌ها را بر زمين فرستاد. 

آن‌ها در ميان مردم قضاوت می‌کردند و هر کدام در یک ناحیه‌ای فرار گرفتند و به 
ابن كار مشغول بودند تا این ستاره‌ای كه زيباترين مردم بود برای مرافعه و حل نزاع نزد 
یکی از آن‌ها امد و چون از او خوشش آمد به او گفت: حق با تو است» ولی حکم برای 
تو نمی‌کنم تا خود را بر من عرضه کنی و روزی رابا او وعده گذاشت. 

بعد از آن, او برای مرافعه و حل نزاع نزد دیگری رفت و دل او را به خود 
جلب کرد و همان وعده را در همان ساعت با او گذاشت 

و در همان ساعت هر دو با وی ملافات کردند و هر کدام از رفیق خود خحجالت کسید 
و سرهای خود را به زیر انداختند. ولی شرم و حيا از آن‌ها رفت و یکی به دیگری گفت: 
من برای همان مقصودی آمده‌ام كه تو آمده‌ای و با هم از او کام‌جویی خواستند. ولی او 
قبول نکرد و گفت: تا بت مرا نيرستيد و از شراب من ننوشید نمی‌شود آن‌ها پیشنهاد او 
را نبذيرفتند و خواسته خود را تکرار کردند و او اصرار ورزید که بايد شراب بنوشند و 
چون شراب نوشیدند به بت أو هم سجده کردند. 

در همين بين مسكينى وارد شد و آن‌ها را (با ان حالت) دید زن گفت: اين مسکین 
می رود و گزارش شما را می‌دهد. يس (هر دو) بر خاستند و ان مسکین را كشتند و از او 
خواستند تا كام برگیرند. گفت: نه. (امکان ندارد) مگر آن‌که به من بیاموزید به جه 
وسیله‌ای به اسمان می‌روید - چون روزها برای مردم فضاوت می‌کردند و شب‌ها به 
اسمان می‌رفتند - گفتند: نه و او هم گفت: نه» تا در نهایت به او خبر دادند. يس او هم به 
عنوان آزمایش. به آسمان بالا رفت و آن‌ها دیده از او برنداشتند و دیدند که اهل آسمان 


آن‌ها را می‌نگرند و آن زن هم به اسمان رسید و به صورت اين ستاره که می‌بینی درآمد. 


۳۳۹ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ٠١5‏ 


قوله تعالى: ما نسَح مِنْ ءَايَة أو ننسها أت + بسخی نها أو 
لها آَم تلم أن الله ی كَل د شیء دی ( ۱۰۰ 


۷۱ ۵ -عن محمّد بن مسلم . عن أبى جعفر 2 فى قوله ۳ 
َس من ءَاية أو ها تأت بخیر نها أو لها ). 

قال : الناسخ ما حول وما ینسیها . مثل الغسیب الذی لم يكن بعد کقوله : 
( يَنْحُوأ آله مَا َء وب و عندهر أ آلکتلب 4. 

لذي يبل ال نا قا و سا بشاس تيل قوع تجتن ی 
ومثل قوله : ( قَنَوَلَ عَنْهُمْ قَمَآ آنت بِمَلُوم 4" قال : أدركتهم رحمته ۲۳۱ 

۲ ۱ ۸۱] عو كين ددم 

| سألت آبا عبد الله ملا عن قول اللّه: لما نسَح من اية أو ها تأت بحیر 
نها أو مثلهاً 4 ؟ 

فقال : کذبوا ما هكذا هى . إذا كان ينسى وينسخها أو يأت بمثلها لم ينسخها. 
قلت : هكذا قال الله ٠‏ 

فال : ليس هكذا قال تبارك وتعالى. 

فلت : فكيف قال؟ 

فاد : لیس فيها آلف ولا واو. قال : « مَا نسَح من عءَاية أو تنسها أت بخیر 


۱ سورة الرعد : ۳۹/۱۳ 
؟). سورة الذاريات : 5 . 


۳). عنه بحار الأنوار: 1171/4١ح‏ ۲ و 2۳۲۶/۵۹ ٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۰۳/۱ 7. 


تحفیق و تر جمه ج ۱ «تفسير العيّاشي» ۳۳۹ 


فرمایش خداوند متعال: هر حكمى راكه نسخكنيم و با نسخ آن وا بسه تأي 
۱ بیندازبم» بهتر از آن» يا همانند آن را می آوريم. ايسا نسمی‌دانستی که 
خداوند بر هر جيزى توانمند است؟! ٩(‏ 20 

۰ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عاج له در بار؛ فرمایش خداوند: «ما آیه‌ای را نسخ و يا باطل نمىكنيم 
مگر بهتر از آن و يا همانند آن را می‌آوریم». فرمود: ناسخ و نسخ» متحوّل و 
دكركون يافته است. نسيان مانند هر جيز ينهان و يوشيدهاى است كه هنوز واقع 
نشده باشد. همانند فرمايش خداوند: «خداوند آنجه را بخواهد محو و نابود و 
آنچه را که بخواهد ثابت و پایدار می‌نماید و مادر تمامی علوم در پیشگاه او 
می‌باشد». يس هر جه را بخواهد و مصلحت بداند انجام می‌دهد و انچه را که نخواهد 
دگرگون می‌گرداند؛ همانند قوم يونس هنگامی که مشئت خدا تعلق گرفت» مورد 
رحمت قرار گرفتند؛ و همانند فرمایش خداوند: «تو از آنان روی گردان پس مورد 
ملامت و سر زنش قرار نمی‌گیری». يعنى آنان را به وسیله رحمت خويش نجات داد. 

۱ - از عمر بن يزيد روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لت پیرامون فرمایش خداوند: «ما آیه‌ای را نسخ و يا بساطل 
نمی‌کنيم مگر بهتر از آن و يا همانند آن را می‌آوریم». سژال کردم؟ 

فرمود: دروغ گفته‌اند. آيه اين طور نیست. زيرا اگر آيه را نسخ کند و مانند آن 
را بیاورد پس نسخ نکرده است. گفتم: ایا خداوند اين طور بیان نموده است؟ 

فرمود: نه. خدای تبارک و تعالی جنین نفرموده است. 

گفتم: پس جگونه فرموده است؟ 

فرمود: در ايه الف و واو دأو نبوده. بلکه خداوند چنین فرموده: «ما آیه‌ای 
را نسخ و يا باطل نمىكنيم مگر بهتر از آن. همانند آن را بياوريم»» هيج امامى 


۳۳۸ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۱۱۵۱۱۶ 


یه با 4 . بقول : ما ميت من إمام أو نه ؤكرّه نات بخير منه من 
صلبه مشله."" 


ش قوله تعالى : : ومن ن ظلم مِمّن منم مسجد آلله أن یذ کر فيا 
آسمه, وَسَعَئْ فی خرابهاً الک مَاكَانَ له آن یذ خلوها الا 


3 
ب 


خآبفین لَهُمْ فی لا جزی وَلَهُمْ فى الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم 


۶ وَللهآ لمشرق و لمَغْربُ فَأَئْنَمَا تولواً فغم 


َة له الله وَس عَلِيمٌ ( ۱۱۰ 4 


[Ar ]/ 1۸1‏ -عن محمّد بن يحيى .فى قوله تعالی ١‏ ماکان لهم أن یذ خلوما 
إلا خابفین 4 , يعنى الايمان لا يقبلون إلا والسيف على رژوسهم "۲ 

]/١1/ ۶‏ - عن حريز: قال : قال أبو جعفر : 

أنزل الله هذه الآية فى التطوّع خاصّة : فَأَيْتَمَا : ولوأ موجه هن له و سع 
لیم 4. وصلی رسول الله تا إيماءً على راجلته. أينما توجّهت به. حيث 


خرج إلى خیبر . وحين رجع من مكة وجعل الكعبة خلف ظهره.!" 


۳۰۶/۱ ح ۳٤ء و ۲۰۸/۲۳ ح ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ١1١7/5 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
T۲ ونور الثقلین : ۱ ج‎ ۳ 
AL ج‎ ۲ 


۳ عنه بحار الأنوار : ٤ح‏ ۲۹ ووسائل الشيعة : 7۳۳۳/۶ ۰۵۳۱۷ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ۳۱۶/۱ ۵. ومستدرك الوسائل : ۱۹۱/۳ ح ۳۳۳۰. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۲۲۹ 


را نمی‌میرانیم یا او را از خاطر نمی‌بریم مگر آن‌که بهتر!" از او را (از صلب او) 
مانند خودش می‌آوریم. 
فرمايش خداوند متعال: و چه کسی ستمکارتر از آن فردی است که از يردن نام ۱ 
خدا در مساجد او جلوكيرى كند و سعى در ويرانى آن‌ها را دارد!! شايسته نيست 
آنان, جز با ترس و وحشت. وارد اين (كانونهاى عبادت) شوند. بهرهُ آن‌ها در 
دنيا (فقط) رسوایی است و در آخرت عذاب عظيمى خواهند داشت! (۱۱۴) 


(اى پامبر! بگو:) مشرق و مغرب. از آڼ خداوند است! و به هر سو و سمتى رو 
کنید. خدا آنجا می‌باشد! خداوند بی‌نیاز و دانا است! (۱۵ ا 


۲ - از محمد بن يحيى روایت کرده است, که گفت: 

منظور از فرمايش خداوند: «حق نداشتند وارد آن شوند مگر به حالت 
ترسناک». اين است که ایمان را نمی‌پذیرند مگر أنكه شمشیر بالای سرشان باشد. 

۳ - از حریز(سجستانی)روایتکردهاست. كه فت 

امام باقر ا فرمود: خداوند این آيه را فقط در مورد (نمازهای) مستحيّى نازل 
نمود: يس به هر سمتی رو كردانيد : به طرف خدا خواهد بود به درستی که خداوند 

ترش دهنده و دانا است»؛ و رسول حرا مه أن موقعى که به طرف خيبر می‌رفت؛ 
همجنين زمانى كه از مكه به سوى مدينه باز مىكشت. سوار بر مركب بود و به هر سمت 
كه مركب می‌رفت. سمت نماز می‌خواند. که ( گاهی) مكه يشت سرش قرار می‌گرفت. 


(١‏ . شايد منظوراز بهتر بودن در تمام اين عبارات. از نظر مصلحت است نه از جهت فضائل و 


۳۳۰ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۱۶ ۱۱۵ 


06 ۲ - قال زرارة: 

قلت لابی عبد الله با : الصلوة فى السفر فى السفينة والمحمل سواء؟ 

قال : النافلة كلها سواء تؤمى ایماء أينما توجّهت دابّتك وسفینتك. والفريضة 
تنزل لها من المحمل إلى الأرض الا من خوف. فإن خفت أومأت. وأمًا السفينة 
فصل فبها تنم وتوخ [توجّه] القبلة بجهدك فان نوحا با قد صلى الفريضة 
فیها قائما متوجها أ إلى القبلة. وهی مطبقة علیهم. 

قال :قلت : وما كان علمه بالقبلة فيتوحهها. > وهی مطبقة علیهم؟ 

قال :كان جبرئیل اس يقومه نحوها. 

قال : قلت : فاتوجه نحوها فى کل تکبیر :؟ 

قال : أمّا فى النافلة فلا نما يكبّر فى النافلة على غير القبلة أکثر ثم قال : كل 
ذلك قبلة للمتنفّل ٠‏ أله قال : « فَأَيْتَمَا ات یه ی اله ع ليم ١4‏ 

[۸01/1۸٦‏ - عن حمّاد بن عثمان. عن أبى عبد عبد الله ِا قال: 

سالته عن رجل يقرأ | لسجدة , وهو على ظهر دابته؟ 

قال: یسحد حيث توجهت به ٠‏ فان رسول الله 4 كان يصلّى على ناقته 
النافلة . وهو مستقبل المدينة . يقول (اللّه تعالی) : فَأَيْتَمَا ولوا موجه لها 


آلله لله و سم علیم 4 


۱ عنه بحار الأنوار : ۶ ذیل ح ۲۹ و ٤۵/۸۷‏ ح ۱۳٩‏ وسائل الشيعة : 2۳۲6/4 ۵۲۸۳ 
والبرهان فى تفسیر القران : 2۳۱۵/۱ 1 

۲ عنه بحار الأنوار: ٠٠١/814‏ ح ۱۸ و ۱۹۹/۸۵ ذیل ح ؛ آشار الیه. ۵۰/۸۷ ذيل ح ۳۰ 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۱۵/۱ ۷ 
علل الشرائع: ۲ 2۳6۸ ۱(باب - ۷۱ العلة التی من أجلها یسجد) باسناده عن حمّاد. عن 
الحلبی» عن أبى عبد الله ليو عنه وسائل الشیعة : ۲1۸/۹ ح ۷۸۵۷ والبحار: ۷۰/۸6 ح 

.۳۰ ۰/۸۷ و۱۱۹/۸۵ح 4 و‎ YA 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العيّاشى» غرف 


۴ - زراره گفته است: به امام صادق تا عرض كردم: آيا نماز در حال 
مسافرت. داخل كشتى و كجاوه يكسان است؟ 

فرمود: (نمازهای) نافله فرقى نمی‌کند. هر کجاء در هر حالتى در كشتى و يا 
روى حيوان و به هر سمتى كه باشى (برای ركوع و سجود) اشاره م ىكنى؛ ولى 
براى (نمازهای) واجب از مركب سوارى فرود می‌آیی و نماز را روى زمين (در 
محلى ثابت) بجاى می‌آوری. مگر آن‌که ترسى وجود داشته باشد. که در اين 
صورت نيز با اشاره انجام می‌دهی. و اما نسبت به کشتی. در آن نماز به جا 
مى أورى و سعی می‌کنی رو به قبله باشی. حضرت نوح ليا نماز واجب خود را 
در کشتی ‏ رو به قبله به حالت ایستاده به جای اورد. با اينكه کشتی دارای چند 
طبقه (و تاریک) بود. عرض کردم: قبله را چگونه تشخیص میداد و در سمت أن 
قرار می‌گرفت. با اينكه کشتی دارای چند طبقه بود؟ 

فرمود: جبرئيل او را به سمت قبله می‌گردانید. گفتم: أيا در هر تکبیری بايد رو 
به سمت قبله کنم؟ 

فرمود: در نماز مستحبى لازم نيست و می‌توانی به سمت غير قبله مى توانى 
تكبير بگویی. سيس افزود: براى نماز نافله همه جهتها و قبله است. «به طرف 
خدا خواهد بود به درستى كه خداوند گسترده و دانا است». 

۵ از حمّاد بن عثمان روايت كرده است. که گفت: 

ازامام صادق طا در بار شخصی که بر يشت جهاريا سوار است و مى خواهد 
سحده انجام دهد سوال کردم؟ 

فرمود: به هر سمتی كه می‌تواند رو کند. همانا رسول خدا لصا سوار بر شتر بود 
و به سمت مدینه می‌رفت و نماز می‌خواند. خداوند فرموده: «پس به هر سمتی که . 
رو گردانید . به طرف خدا خواهد بود. به درستی که خداوند گسترده و دانا است».. 


۳۳۲ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۲۱ 


ت 
- 


| قوله تعالی: آلذین عَاتَْنَهُمٌ آلكتَلبَ يثلونه, حق تلاونه‌ی 


۷ - عن أبى ولاد قال : 

سألت آبا عبد الله لا عن قوله تعالى : « لین هم الکتلب یونه حَنَّ 
تلاوته اولب يُؤْمِئُونَ به ۲4 

قال : فقال : هم الائمَة 84 ۱۱ 

۸ ۷ - عن منصور. عن أبى بصير . عن أبى عبد الله لبلا فى قول الله 
تعالى  :‏ وحن اَي 4 . فقال : الوقوف عند ذکر الجنّة والنار !1۳ 

۹ - عن يعقوب الأحمر. عن أبى عبد الله لب قال : 

«العدل». الفر بضة (۱۳ ۱ 

۰ -عن إبراهيم بن الفضیل . عن أبى عبد الله جلا قال : 

«العدل» فى قول أبى جعفر 12 : القداء ۶۱) ۱ 


الکافی : ۱7۸/۱ ۶ تأويل الایات الظاهرة: ۷۷/۱ح ٥٦‏ . 
۲ عنه بحار الأنوار : ۲ حح ۱۲. والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۱۷/۱ ۱۳ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۳۷/۶ ۵۹۰. عدة الداعی : ۱۵۳ مرسلاً وبتفاوت یسیر . 
1ح ۱۸۸ . 
.)٤‏ عنه بحار الأنوار : ۸ ح ۸۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۱۷/۱ ۰۲ ونور الشقلین : 
جح 84 . 


فر ماش خداوند متعال: کسانی (بعنی بهود و نصارا) که کتاب آسمانی را به آن‌ها 
داده‌ايم آن را چنان که شایسته آن است. می‌خوان‌ند. آن‌ها به او (بیامبر 
اسلام ی ) ایمان می آورند. (۱ ۱۳) 
۶ - از ابو ولاد روایت کرده است. که گفت: 
ازامام صادق 2 دربارة فرمایش خداوند: «آن کسانی که کتاب را عطایشان 
كرديم و أن را با درک حقيقت و توجه تلاوت می‌کنند . آن‌ها به او ایسمان 
می آو ر ند ». فر مود: آن‌ها ائمه هل هستند. 
۷ - از منصور از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق عا در بارة فرمایش خداوند: «آن را با درک حقيقت و توجّه 
تلاوت می‌کنند» پرسیدم؟ 
فرمود: (هنگام تلاوت قرآن) وقتی به اسم بهشت و دوزخ می‌رسند. توقف 
می‌کنند ( که اهل کدام می‌باشند). 
۸ از یعقوب احمر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق عا فرمود: (منظور از) «العدل». واجبات (الهی) است. 
۹ - از ابراهيم بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ناج فرمود: «العدل» در نظر حضرت ابو جعفر (امام باقر) اج: 


قربانی است. 


۳۳ تفسیر سورة «البقر ة». الایة: ۱۲۳ 


قوله تعالی ولا بقل منها عَدْلَ ولا نها هَفَعَةٌ ولامم 
: يُنصَرُون منک 
1/۱۹۱ ۳۹ - قال : ورواء أسباط الزطى قال: 
قلت : لأبى عبد الله ا لا قول الله : «لا يقبل اللّه منه صرفاً ولا عدلاً». 
قال : الصرف: النافلة . والعدل : الفريضة:!(١)‏ 


: ح ۰۳ ونور الشقلین‎ 717/١ ح 80 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 7١/8 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
۹۰ ح‎ ۷۱ 


تحقیق و ترحمه ج 5 «تفسیر العيّاشى» م۲۳ 


فر مابش خداوند متعال: از روزی بتر سید که هيج کسی از دیگر ی كفايت و دفاع 
نمىكند و هیچ گونه عوضی از او قبول نمی‌شود و شفاعت هم برای او سودی 
نخواهد داشت و (از هیچ سوبی) باری نمی‌شوند! ( ۳ ۱۳) 
۰ - گفت: و نیز اسباط زطی روایت کرده است» که گفت: 5 
به امام صادق لا عرض كردم: تفسیر فرمایش خداوند متعال: «خداوند از او 
هیچ عملی را - جه مستحب و جه واجب - نمى بذيرد»!''( جيست)؟ 


فرمود: (منظور از) «صرف». مستحیّات و «عدل» (در اين مورد). واجبات 


(الهی) است. 


١).اين‏ عبارت در قرآن نیست. يا ناسخ اشتباه کرده و احتمالاً در کلام سائل: و لا يُقْبَلُ مِنْهَا : 
عَدل 4 - بقره أيه ۳ بوده است و يا آن‌که عبارت «قو له تعالی» در حدیث نبوده و ناسخ أن 


را افزوده است. خداوند به حقايق امور عالم می‌باشد. مترجم. 


۲۳۹ ۱ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۲۰-۱۲۶ 


قوله تعالی : وا الى ار رر كلمت فَأَتَمَهُنَ هن قال 

نی جَاعلک للنّاس إِمَامًا قال و من ذَرَيتَى قال لا ينال عَهُدی 

یمین < ۱۷۰ وا جع نیت مابة نلاس و آن 

وَآنَحِذُوأ من مقام ریم مُصَلَى و عَهذت ال ابر میم 

وَإسْمَِعِيلَ أن طهَرابیتی للطایفین و آلعنکفین و رم 

۱ آلسْجود <4۱۲۰ وَإِذْ قال یرهم رَبَ آَجْمَل هُذا بَلْدَا 

. ءامنا وَآزْرّفْ أَهْلَُء من رت مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بالله و الوم 

۱ خر قال و من كر فا فيلا تم أَضْطرُهُ: إلى عذاب 

آلّار و بش المَصِيرٌ 1١١+‏ 4 

۲۳ - روه بأسانيد عن صفوان الجمّال . قال : 

كنا بمكّة فجرى الحدیث فى قول الله تبارک وتعالى : « واذ ریم رب 
بکلمت فا تَمَهُنْ 4. قال : أتمَهنَ بمحمّد وعلی والأئمّة من ولد على صلی الله 
عليهم. فى قول الله : در بَْضُهَا ين بَمْضٍ وال سَمِيٌ لیم 4 ثم قال : 
ای جَاعلک لاس ماما قال و من ذْرَيَى قال لا یال عَهْدِى لظلمینَ 4 . قال : 
يا ربٌ! ویکون من ذرَبَتی ظالم؟ 


قال : نعم . فلان وفلان وفلان. ومن اتبعهم . قال : يا ربّ! فعجل لمحمّد وعلی 


۱ سورة ال عمران : ۳۶/۳. 


تحقیق و ترحمه دج ۱ «تفسير العيّاشي» ۳۳۷ 


فر ماش خداوند متعال: و هنگامی که خداوند. ابراهيم را با برنامه‌های گوناگونی 
آزمود و او آن‌ها را به پابان رساند. پس (خداوند) به او فرمود: من تو را امام و 
پیشوای مردم فرار دادم ابراهیم اظهار داشت: از ذريه و دودمان من (نيز 
امامانی قرار بده!). (خداوند) فر مود: عهد و بيمان من به ستمکاران نمی رسد! 
(۱۲۴) و هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم 
قرار دادیم دس از مقام ایراهیم. عباد تگاهی برای خود انتخاب کنید! و ما به 
ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه مرا برای طوافکسنندگان و مسجاوران و 
ركو عكنندكان و سجده کنندگان, پاک و پاکیزه گردانید! (۱۳۵) و هنگامی که 
ابراهیم گفت: پروردگارا! ابن سرزمین را شهر امنی قرار ده و اهل آن را که به 
خدا و روز آخرت ایمان آورده‌اند از ثمرات (گوناگون آن)؛ روزی ده فر مود: 
و به آن‌هایی که کافر شدند. بهره ناچیزی خواهیم داد سپس آن‌هارا به 
عذاب آتش م یکشانيم و جه بد سرانجامی خواهد بود! (۱۳۱) 
۱ - با سندهایی از صفوان جمّال روایت کرده است. که گفت: 
در مکه بودیم که بحثی از فرمایش خداوند. به ميان آمد: «و زمانی که خداوند 
ابراهیم را به کلمات (و برنامه‌هایی) مورد ابتلا قرار داد و او آن‌ها را به بايان 
رساند» فرمود: کلمات را به وسیله محمد. على و امامان از فرزندان على لب 
تکمیل کرد؛ و آن تفسیر اين فرمایش خداوند است که: «دودمان و ذريّهاى که 
بعضی از بعضی دیگر ند . و خداوند شنوا و دانا است». 


۳۳۸ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۲-۱۳۶ 


ما وعدتنی فیهما. وعجّل نصرك لهما؛ والیه أشار بقوله تعالی : 3 من يَرْعْبٌ عن 
مله (برهيم الا من سَفه نفته, ولد آصْطَفَِتَهُ فى آلدئیا ور فى آلاخرة 
لمن آلصَّْلِحِينَ 4" فالملة : الامامة. 

فلمّا أسكن ذرّيته بمكّة. قال: 9 رب آجْعَلٌ هدا بَلَدَا ءامنا و اررق أهله, 
من آلثّمَرّت مَنْ َامَنَ ۲۱4 فاستثنى 8 مَنْ ءَامَنَ 4 خوفا أن يقول له : لاء كما قال 
له فى الدعوة الأولى : « و من ری قَالَ لا یال عَهْدِى آلظَلِمِينَ 4 . 

فلمًا قال اللّه: ل وَمَن رفس قلیلا تم أضطرءز إلى عَدَاب آلثَّار 
و بش آلْمَصِيرٌ 4. قال : يا ربّ! ومن الذين متعتهم؟ 
قال : الذين كفروا بآياتى فلان وفلان وفلان 7" 

۲۳ - عن حریز. عمّن ذکره . عن أبى جعفر مت فى قول الله تعالى : 
( لا یال عَهْدِى آلظلمینَ 4. أى لا يكون إماماً طالما( 


۱ سورة البقرة : ۱۳۰/۲ . 

۲ سورة البقرة: ۰۱۲/۲ 

فى الطبم القديم (الرحلى)ء بدل الآية الموجودة. هکذا جائت : رین أنکنث من دی بواد 
غَيْرِ ذی زَزع عِندَ بيك آلْمْحَرّم 4 - إلى قوله : - من آَلثَّمَرَاتِ من امن 4 . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۵ ح ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳۲۸/۱ 1. 

8 ). عنه بحار الأنوار: ۲۰۲/۲۵ ح ۵۰. والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۲4/۱ ۷. 


تحفیق و ترجمه ج ١‏ (( تفسير العیّاشی» ۲۳۹ 


سپس به او فرمود: «من تو را امام و پیشوا قرار داده‌ام. اظهار داشت : و در 
دودمان و فرزندانم؟ جواب داد : عهد و خلافت من به ستمگران نمی رسد». 

ابراهيم كفت: اى يروردكار! 5 در دودمان و ذريَهُ من ظالم و ستمگر وجود خواهد 
داشت؟ پاسخ داد: بلی» فلان و فلان و فلان» پیروان آن‌هایند. 

ابراهیم اظهار نمود: ای پروردگار! آنچه را که در مورد محمد و على( ها ) به 
من وعده داده‌ای» عجله فرما و زود ايشان را يارى فرما. که به همین مطلب با 
فرمایش خود اشاره نموده است: «و کسی از دین و ملت ابراهيم کناره گسیری 
نخواهد کرد مگر آن‌که سفیه و نادان باشد . ما او را در دنیا بركزيديم و او در اخرت 
از صالحین و نیکان خواهد بود». كه منظور از ملت (در اين آیه)» امامت می‌باشد. 

موقعی که ( حضرت ابراهیم مّْ) خانوادة خود را ساکن مکه گردانید. گفت: 
«پروردگارا! اين شهر را امن قرار ده و أن دسته از اهالی که ایمان به خداوند و 
قیامت آورند . از میوه‌ها روزیشان گر دان». از اهالی آن «کسانی که ایمان اورده‌اند» 
را استثنا نموده. که مبادا به او بگویند: نه» چنانچه در دعای قبلی خود به او گفتند: 
«عهد (خلافت) به ظالمان نمی رسد». 

و چون خداوند فرمود: «هر کسی که کافر شود او را (در دنیا) سختصری 
بهرهمند مىكنيم و پس از آن به سوی عذاب جهنم رهسپارش خواهیم نمود که آن 
گرفتاری بدی است»؛ ابراهيم اظهار داشت: ای پروردگار! آن‌هایی که مختصری 
بهره‌مندشان می‌کنی» چه کسانی هستند؟ (خداوند) فرمود: آنان کسانی هستند که 
به آیات من کفر می‌ورزند. که فلانی و فلانی و فلانی می‌باشند. 

۲ - از حریز (سجستانی)» به نقل از کسی که یاداورش شده روایت کرده 
است. که گفت: امام باقر ‏ در بارة فرمایش خداوند: «عهد (خلافت) به ظالمان 


نمی‌رسد». فرمود: یعنی امام و پیشوا نمی‌تواند ظالم و ستمگر باشد. 


۰ ۳۶ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۱۲۰-۱۲۶ 


۶ /۳1] -عن هشام بن الحکم. عن أبى عبد له في قول الله : نی 
جَاعلک للنّاس إِمَامًا 4 . قال : فقال : لو علم الله أنّ اسما أفضل منه لسمّانا به“ 

۵ ۲۹۶1/۸ - عن محمّد بن الفضیل . [عن أبى الصبّاح]. قال : 

سئل آبو عبد الله مب عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین عند مقام إبراهيم تا 
في الطواف فى الحجٌ والعمر:؟ 

ففال :إن کان بالبلد صلی رکعتین عند مقام إبراهيم + ا فان الله یقول : و انخذوا 
ين مر يم مُصَلّى ».وان كان ارتحل وسار فلا آمره أن يرجع .۲۱ 

8/7 - عن الحلبى . عن أبى عبد الله ال قال : 

سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة في حجّ كان أو عمرة. وجهل أن 
يصلى ركعتين عند مقام إبراهيم 2 ؟ قال : يصليها ولو بعد أيَام؛ لاد الله يقول : 
(وَآنّخِذُوأ من مُقَام میم مُصَلّى ۲۳۱۹ 

01/1 - عن المنذر الثورىّ . عن أبى جعفر 2 قال : 

سألته عن الحَجّر؟ فقال ثلا : نزلت ثلثة أحجار من الجنّة : الحجر الأسود. 


۸ 2۳۲۶/۱ : ح ۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن‎ ٠١4/10 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

؟). عنه بحار الأنوار: ۲۱۵/۹۹ ح ٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۲۷/۱ لا. ومستدرك 
الوسائل : ٤۱٤/۹‏ ح ۰۱۱۲۱۸ و 2۶۱6 ۱۱۲۲۲ باختصار. 
وسائل الشيعة : 21۳۱/۱۳ ۰۱۸۱۳۸ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۱۵/۹۹ ۱۰. ووسائل الشيعة: ۳۳/۱۳ ح ۱۸۱۶۲ قطعة منه. 
والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۲۸/۱ ۸ 
مجمع البیان : ۲۰۳/۱ عنه وسائل الشيعة : 2۳۲/۱۳ ۰۱۸۱۶۱ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۳:۱ 


امام صادق ا در باره فرمایش خداوند: «به درستی که من تو را برای مردم 
امام و بيشوا قرار داده‌ام». فرمود: چنانچه خداوند اسمى بهتر و برتر از آن 

۴ - از محمد بن الفضیل. [از ابوالصباح] روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع دربارة مردی که دو ركعت نماز طواف حج يا عمره را 
فراموش کرده است که در كنار مقام (ابراهیم ء3) بخواند. سوال شد؟ 

فرمود: اگر در شهر مکه است. دو ركعت نماز را كنار مقام ابراهيم لت انجام 
دهد همانا که خدای عرو جل می‌فرماید: «از كنار مقام ابراهیم حایگاهی برای 
نماز برگزینید». ولی اگر کوج کرده و رفته است. دستورش نمی‌دهم که برگردد. 

۵ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق َه دربارة مردی طواف واجب کعبه - در حج پا عمره - را 
انجام داد. ولی نمی‌دانست که بايد دو ركعت نماز را در كنار مقام ابراهیم اللا 
خداوند فرموده است: داز معام اپراهیم حایگاهی برای نماز برگزینید». 

ع4)- از منذر ثورى روايت كرده است. كه گفت: 

ازامام باقر إلا در بارة «ححر» ( سنك ). سؤال كردم؟ 

فرمود: سه عدد سنگ از بهشت فرود آمد:(اول) «حجر الاسود» که 
إبراهيم ما آن را به ودیعه نهاد؛ (دوم) سنك موجود در مقام إبراهيم و (سوم) 
سنگی که (همراه) بنی‌اسرائیل بود. 


۳:۲ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۲۹-۱۲۶ 


نم قال أبو جعفر ع : ان الله تعالی استودع إبراهيم با قلا الحجر الابیض . وکان 
أشدٌ بياضاً من القراطيس . فاسودٌ من خطايا بنى آدم.!١'‏ 

۸ ۷ - عن جابر الحعفى قال :قال محمّد بن على عم : 

يا جابر! ما أعظم فرية أهل الشام على اللّه؟! يزعمون أنّ الله تبارك وتعالی 
حيث صعد إلى السماء وضع قدمه على صخرة بيت المقدس ؛ ولقد وضع عبد من 
عباد الله قدمه على حجر فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتخذها مصلى يا جاير! إن 
الله تبارك وتعالی لا نظير له ولا شبيه. تعالى عن صفة الواصفین . وجل عن أوهام 
المتوهّمين. واحتجب عن عين الناظرين. لا يزول مع الزائلين. ولا یافل مع 
الافلين . ؛ لیس کمثله شىء وهو السمیع العليم. ٠‏ 

8 /[۹۸] - عن الحلبى ٠‏ عن أبى عبد الله عا لكلا قال : 

سالته : أتغتسل النساء اذ أتين البيت؟ 

قال : نعم إن الله یقول  :‏ طَهّرًا ب یت بلطآبفین و آلعنکفین ال كع آلسّجُودٍ 4. 
ينبغى للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر. قد غسل عنه العرق والًفیوتط ۳ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۲۷/۹۹ ح ۲۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۳۳/۱ ۵. ومستدرك 
الوسائل: 21۳۱/۹ ۰۱۱۲۷۰ 
البحار: ۲( وقصص لاه ۳۵ للجزائري : اقل حل لايع في أحوال أولاده ني 

۳ عنه بحار الأنوار : ۳۹ - ۷ ووسائل الشيعة : ۲۸۲/۱۳ ذيل ح ۹ والبرهان فى 
تفسیر القران : ۳۲۹/۱ ۵ 
علل الشرائع : ٤١١/١‏ ح ۱(باب - ۱۵۱ علة غسل دخول البیت). عنه وسائل الشيعة : 
۲۳ م ۱۷۷٤۹‏ والبحار: 2۳۹۹/۹۹ ۳.تهذیب الأحكام: 2۲۵۱/۵ ۱۲ عنه وسائل 
الشيعة : 2۲۶۷/۱۶ ۰۱۹۱۱۲ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیّاشی» EY‏ 


سپس امام باقر یه سل فرمود: همان خداوند «حجر الاسود» را به إبراهيم ودیعه داد 

كه سفیدتر از کاغذ بود» پس (دست) خطا کاران و گناه کاران بنی ادم أن را سياه کرد. 

۷ - از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ِا فرمود: ای جابر! بزرگ‌ترین نسبت ناروای اهل شام به خداوند 
اين بود که عقيده داشتند: خدای متعال به اسمان بالا رفته و ياى خود را 
روی سنگ بيت المقدس نهاده است. حال آن‌که بنده‌ای از بندگان خدا ياى 
خود را روی أن سنگ نهاده که خداوند د يس از آن دستور داد تا آن را مُصلاى 
خود قرار دهیم. 

ای جابر! همانا خداوند متعال مانندى و شبیهی ندارد. خداوند والاتر است از 
آن جه که توصیفش می‌کنند» شریف‌تر است از آنچه که خیال اندیشان در ذهن 
خود می‌پرورانند. خداوند از چشم هر بیننده‌ای ناپیداست. او به همراه از بین 
روندگان نابود نمی‌شود و با خاموش شوندگان خاموش نمی‌گردد. چیزی همانند 
او نخواهد بود او شنوا و دانا می‌باشد. 

۸) - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لكلا سؤال کردم: آيا زنانی که می‌خواهند وارد خانه (کعبه) 
شوند. بايد غسل کنند؟ 

فرمود: بلی» زیرا خداوند (سبحان) فرموده است: «خانه مرا برای طواف 
کنندگان و رکوع و سجود گنندگان (نمازگزاران) تطهیر و پاک گردانید»» يس 
مقتضی است که بنده خدا وارد مکه نشود» مگر با طهارت که بدن خود را از عرق 


و گرد و خاک و (و..) شستشو دهد. 


”7 تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۱۲۶۹-۱۲۶ 


۰ /441] - عن عبد الله بن غالب. عن أبيه. عن رجل. عن على بسن 
الحسين عم فى قول إبراهيم نا  :‏ رب آجْمَلْ هَلذا بل ءامنا و ررق هلر من 
كرت مَنْ ان مهم باه 4 .ان عنی بذلك وأولياء. وشيعة وصيّه. قال : 
ومن کفر فأمَعه, قلا؟ نم أَضَطرءر إلى عَذَاب آلّار 4 .قال : عنی بذلك من جحد 
وصيّه . ولم یتّبعه من أمّته. وکذلك والله! حال هذه لام ۱۱۱ 

: عن احمد بن محمّد. عنه 3 قال‎ - ١ 

إن إبراهيم تج لما أن دعا رَه أن يرزق أهله من الشمرات . قسطع قسطعة مسن 
الاردن. فاقبلت حتّى طافت بالبيت سبعا ثم أ قرّها الله فى موضعها وإنّما سمّيت 
الطائف بالطواف بالبيت (۲) 

۲ - عن أبى سلمة. عن أبى عبد الله الا : 

ان الله أنزل الحجر الأسود من الجئّة لدم البلا . وكان البيت درّة بيضاء . فرفعه 
الله إلى السماء . وبقى أساسه . فهو حيال هذا البيت. 

وقال: يدخله کل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه آبدا. فأمر الله 


: عنه بحار الأنوار: 814/494 ح 47. والبرهان فی- تفسیر القرآن: ۳۳۶/۱ ۷ ونور الشقلین‎ .)١ 
۱ ۳2۰ ۸۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۰۹/۱۲ ذیل ح ۳۱ و 2۸۰/۹۹ ۲۱ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر 
القران: ۳۳۶/۱ ۸ 
المحاسن: ۳۶۰/۲ ۱۳۰( کتاب العلل) باسناده عن أحمد بن محمد آبی نصر قال : قال ابو 
الحسن تب الکافی : 4۲۸/۶ ۷ بتفاوت یسیر. علل الشرائم : 244۲/۲ ۱(باب - ۱۸۹) 
باسناده عن إبراهيم بن مهزیان عن آخیه على باسناده. قال : قال آبو الحسن ل عنه البحار : 
۲ حح ۳۰ و ۷۹/۹۹ ۰۱۸ وقصص الأنبياء ل للجزائري : ۱۲۷ (الفصل الرابع في 
أحوال آولاده لا وازواجه). 


تحقيق و ترجمه مج ۱ «تفسیر العيّاشي» و۲۶ 


6۹ - از عبد الله بن غالب او از پدرش, به نقل از مردى. روایت کرده است, که گفت: 

امام سجّاد ا دربارة سخن حضرت ابراهیم: «پروردگارا! این شهر را 
محل امن قرار ده و از انواع ميوهها روزى اهل أن گردان. آنهايى كه به 
خداوند ايمان آورند». فرمود: مقصود ما(اهل بيت عصمت و طهارت) با 
دوست‌داران و شیعیان وصيّش می‌باشیم. ۱ 

و فرمود: «و کسانی که کفر ورزئد. يس اندک متاعی در اختیارشان قرار 
مى دهم . سپس به عذاب اتش مجبورشان می نمايم). مقصود کسانی هستند 
که وصی (حضرت رسول يَلْبتكرة) را انكار كرده و ازامّت او ييروى و 
متابعت ننمو ده‌اند. 

۰ - از احمد بن محمد روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام ابوالحسن) ع فرمود: هنگامی که ابراهیم به درگاه 
پروردگارش دعا کرد که خداوند اهل مکه را از ثمرات بهره‌مند نماید. خداوند نيز 
قطعه‌ای از زمين اردن را جدا نمود و آن قطعه آمد و در اطراف کعبه هفت دور 
طواف نمود. سپس خداوند أن را در جایگاه خودش برگردانید؛ و اينكه چرا آن 
را طائف گویند؟ (فرمود:) جون در اطراف کعبه طواف نموده است. 

۱) و از ابو سلمه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا فرمود: به راستی که خداوند «حجر الاسوده را از بهشت برای 
آدم فرستاد و خانه کعبه همچون درّی سفید و شفاف بود. سپس خداوند آن را به 
آسمان بالا برد ولی اساس و جایگاهش باقی ماند. أن خانه‌ای که بالا رفته در 
موازی و قبال اين (خانه‌ای است که در زمین موجود) می‌باشد. 


سپس افزود: هر روز هفتاد هزار فرشته در آن وارد می‌شوند که باز نمی‌گردند؛ 


۳:3 تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۲۶۰۱۲۶ 


إبراهيم و | سمعیل علِيا أن یبنیا البیت على القواعد ٩.‏ 

۳ ۲ - قال الحلبی : 

سئل أبو عبد الله لا عن البيت» أكان یحج قبل أن يبعث النبی له 

قال : نعم » وتصديقه فى القرآن قول شعيب مب حين قال لموسى ما - حیث 
تزوج -: «علی آن تَأَجْرَنى مین حجج "١4‏ ولم بقل شماني سنین. وا 
آدم ونوحا یل حجاء وسليمن بن داود م د حع ايت بلج والإنس 
والطیر والربح . وحجْ موسی مب على جمل أحمرء یقول : لبّيك لبّيك. وأنّه كما 
قال الله تعالى : « ان أ وَل بت وضع لتاس للذی ببکة مُبَارَكَا و دی 
للْعَْلَمِينَ 4" وقال : وإ عا یرهم اعد من آلبَيْتِ وَإِسْمَْعِيلٌ 4“ 


وقال: « أن طَهَرَا یت للط‌آبفین و الْعَكِفِينَ رک آلسّجُودٍ 4 4 وأنّ الله أنزل 
الححر لادم وکان ات( 


١‏ ). عنه مجمع البیان: ۱ وبحار الأنوار: ۲ و ۱4/۹۹ ح 4۰ والبرهان فى تفسیر 
القران: 2۳۳۶/۱ ٩‏ ومستدرك الوسائل : 7۳۲۲/۹ ۰۱۱۰۰۸ 
الکافی : ۱۸۸/۶ ح ۲ بإسناده عن أحمد بن عائذ. عن آبی خديجة قال: ...۰ عنه وسائل 
الشيعة : ۲۰۸/۱۳ ح ۱۷۵۸۰ علل الشرائع : 2۳۹۸/۲ ۱(باب - ۱۶۰) باسناده عن آبی 
حديجة» عن أبى عبد الله ع عنه البحار: 0۷/0۸ ح ۲ و ۵۸/۹۹ ۱۲. 

۲) . سورة القصص : ۲۷/۲۸ . 

۳ سورة آل عمران : 45/7. 

۶) . سورة البقرة: ۱۳۲۷/۲. 

). عنه بحار الأنوار: 14/۹۹ ح 4۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۳۶/۱ 3٠١‏ ونور الثقلین : 
4ح 08 قطعة منه. ومستدرك الوسائل : 4/8 ح ۸۹۲۲ کذا قطعة فيه . 


تحقیق و ترجمه ‏ ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۲:۷ 


و خداوند ابراهیم و اسماعیل را دستور داد تا اين خانه را بر همان پایه‌ها 
(اولیه‌اش) بسازند. 

۲و حلبی گفته است: 

از امام صادق 42 پیرامون خانه (کعبه) سژال شد که آيا (مردم در آن زمان) 
پیش از بعثت پيامبر اکرم باو حج به جا می‌آوردند؟ 

فرمود: بلی؛ و تأیید آن در قرآن به نقل از سخن شعیب كه به موسی اء در 
موقع ازدواجش گفت: «بتابر آنکه هشت مرحله حج انجام دهی»؛ و نگفت: 
هشت سالء ديكر آنكه آدم و نوح علا حج را انجام دادند. 

همجنين سليمان ا ب همراه جنیان» انسیان» يرندكان و بادهاء حح را 
به جاى آورد. موسى لا سوار بر شتر سرخ رنگ, حح انجام داد و مىكفت: 
«لبيك. لبيك». 

و همچنان که خداوند متعال فرموده است: «همانا اولین خانه‌ای که روی زمين 
نهاده شد أن خانه‌ای است که در مکه با برکت واقع شد که هدايتكر جهانیان ‏ 
می‌باشد» و فرموده: «و هنگامی که ابراهیم با اسماعیل پایه‌های خانه را بالا 
می‌بردند» و (نیز) فرموده: «خانه مرا برای طواف کنندگان و رکوع و مسجود 
کنندگان (نمازگزاران) تطهیر و پاک گردانید». خداوند متعال حجر الاسود را 


نازل نمود در حالی که کعبه وجود داشت 


۱۲۸۰۱۲۷ تفسیر سورة «البقرة», الایة:‎ YEA 


قوله تعالی: وَإِذْ یرف إِبْرَهِيمُ آلقَوَاعِدَ من یت واسمهیل 

ریسا تقبل ما انك نت آلسمیع آلعلیم ۱۲۷۲ 4 ربا 

و آجْعَلنَا مُسْلِمَيْن لك وّمن تاه مُشَلِمَةٌ لك و آرتا 
سکن وب لین نك آنت آلنَوَابُ آلرَحيمْ 4۱۲۸$ 


3 1° / م0 ] - عن أبى الورقاء [أبى الورد] ٠‏ قال : 

قلت لعلی بن أبى طالب مايا : وّل شىء نزل من السماءء ما هو؟ 

قال : أوّل شىء نزل من السماء إلى الأرض . فهو البیت الذی بمكّة . أنزله الله 
ياقو تة حمراء . ففسق قوم نوح فى الارض . فرفعه حيث یقول : « وَإِذْ َرف إِبْرَ هِيمُ 
القَوَاعِدَ من ابیت وَإِسْمَعِيلٌ ۱۱ ۱ 

۵ - عن أبى عمرو الزبیری. عن أبى عبد الله لا قال : 

قلت له: أخبرنى عن أمّة محمد اا من هم؟- 

قال : أمّةَ محمّد. بنو هاشم خاصة. 

قلت : فما الحجّة فى أمّة محمّد آنهم أهل بيته الذين ذکرت. دون غیرهم؟ 

قال : قول الله : وذ رفع ریم لا من الب ومیل ریا بل ما 
نک آنت الشمیغ آلعليم * ربا و تلا مُنلمین لك ومن رنه َة لک 
و را مناسکنا وب عَلَيْنآ انک نت لاب آلرّحیم 4 . فلمّا أجاب الله إبراهيم 
واسمعیل وجعل من ذرَیتهما أمّة مسلمة. وبعث فيها رسولا منها - یعنی من تلك 
الأمّة -. يتلو علیهم آياته ویزگیهم ویعلمهم الکتاب والحكمةء ردف ابراهیم اا 


.۳ ۹۵ 2۹۸ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشى» ۳۶۹ 


فرمايش خداوند متعال: و زمانی که ابراهیم و اسماعیل, بابه‌های خانه (کسه) را 
بالا می‌بر دند. (میگفتند:) بر وردگارا! از ما بيذ بن همانا تو شنوا و دانا هسستی! 
(۱۲۷) پر وردگارا! ما را تسلیم فر مان خود قرار ده و از نسل و دودمان ماء امتی 
كه تسلیم فرمان تو باشند, به وجود آور! و شیوۀ عبادت و مناسک ما را به ما نشان 
ده و توبة ما را پپذیر به درست ی که توء توبه يدير و مهربان هستی. (۱۳۲۸) ۱ 
۴ - از ابو ورقاء روايت كرده استء كه گفت: ‏ ا 
به امير المؤمنين 2 عرض كردم: اولین جيزى كه از آسمان فرود آمد. جه بود؟ 
فرمود: اولين جیزی كه از آسمان بر زمين نازل شد. خانهاى است که در مكه 
می‌باشد, که خداوند أن را همچون یاقوتی قرمز نازل نمود. ولی قوم نوح فسق و 
فجور کردند. تا اينكه خداوند آن را به آسمان بالا برد. همان طوری که فرمود: 
«در آن هنگامی که ابراهیم و اسماعیل اسلس و پایه‌های خانه (کعبه) را بالا بردند». 
۴ - از ابو عمرو ژبیری روایت کرده است. که گفت: به امام صادق له 
عرض کردم: مرا از امت حضرت محمد لصا آگاه فرما؛ جه کسانی هستند؟ 
فرمود: امت حضرت محمد تلا فقط بنی هاشم می‌باشند. 
عرض کردم: جه دلیلی است که فقط اهل بيت أن حضرت از امّت او هستند؟ 
فرمود: فرمایش خداوند است که می‌فرماید: «هنگامی که ابراهیم و اسماعیل 
پایه‌های خانه (کعبه) را بالا می‌بردند . گفتند : پروردگارا! از ما پپذیر. که تو شنوا 
و دانا هستی * پروردگارا! ما و فرزندان ما رافرمانبردار خويش قرار ده و مناسک 
ما را به ما بیاموز و توبه ما را پپذیر که تو توبه‌پذیر و مهربان هستی» پس چون 


خداوند (دعای) ابراهیم و اسماعیل را اجابت نمود. بعضی از دودمان و ذريه. 


۳8۰ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۳۳ 


دعوته الاولی بدعوة الاخری. فسأل لهم تطهيراً من الشرك. ومن عبادة الاصنام 
ليصحٌ أمره فيهم. ولا ينبعوا غيرهم . فقال: و نی وَبََِ أن تعب الأضَا 
را اضللن كيرا ین آلثاس فَمَن تبعنی وان ی وَمَنْ عَصَانِى فانگ 
تس ج الها ی نة ال المسلمة التي مت 


mn ات‎ 


قوله تعالی : أن مش شه ها لاحر شرب التؤث با 

لینیه ما تنبدون من, بَعْدى قالوا : نَعْبدٌ السهّک و الله 

ءَابَآبكَ ابر هيم و اسممیل وَإِسْحَلقَ إللها و حدا وحن 
ل هر مسلون لک 


سألته عن تفسير هذه الآبة من قول ال تعالى  :‏ اد قال لِبَنِيهِ ما تبون 
من, بَعْدِى قَالوأ تعد الهک واله َابَآبك إِبْرْهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَْقَ 


لها وَجِدا ۲4 


۱ سورة إبراهيم: ۳۱/۱۶. 
۲). سورة ابراهيم : ۲۵/۱۶. 
۳ عنه بحار الأنوار : 4ح ۷ و ۲۲۹/۱۸ قطعة منه. والبرهان في تفسیر القرآن : ۳۳/۱ 
ح ۱۲ ونور الثقلین: 2۱۲۹/۱ ۳۷۹. 
دعائم الاسلام : ۳۳/۱(ذ کر ایجاب الصلاة على محمّد وعلی آل محمد ل ) بتفاوت . 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۲0١‏ 


ایشان را امّت مسلمان قرار داد و از بین خود آن امّت. پیامبری را برگزید, که 
آیات خداوند را برای ایشان تلاوت می‌نمود و ایشان را تزكيه و تربیت می‌کرد و 
کتاب و حکمت را تعلیم‌شان می‌داد. 
همچنین حضرت ابراهیم عليه 0 به دنبال دعای اولش. دعای دیگری نمود و 
درخواست کرد که( امّت مسلمان و ذریّه‌اش) از هر نوع شرک و بت‌پرستی پاک و 
منرّه باشند. تا آن‌که دستور خداوند صحیح و درست اجرا شود و از هركونه 
تمایل به غير خدا اجتناب نمایند. همچنان که فرمود: «(خداوندا|) مرا و فر زندانم 
را از بت‌پرستی دورگردان * پروردگارا! آنان بسیاری از انسان‌ها را گمراه کر دند . 
پس هر که مرا پیروی نماید . از من است و هر کسی که مخالفت و معصیت مرا 
کند . تو دربارة او آمر زنده و مهربان هستی»؛ بنابراین استفاده می‌شود که امامان و 
امت مسلمانی که بحضرت محمد اا از بين آنان برانگیخته شد. فقط از ذريّه 
ابراهیم میا هستند؛ زیرا که فرمود: «من و فرزندان مرا از بت پرستی تی دورگردان». 
فرمایش خداوند متعال: آيا هنگامی که مرك يعقوب فرا رسید, شما حاضر ۱ 
بوديد!! در آن هنگامی که به فرزندانش گفت: بعد از (درگذدشت) من. جه چیز را 
می پر ستید! گفتند: خدای تو و خدای پدرانت ابراهيم: اسماعیل و اسحاق راء 
همان خداوند يكتا را (برسنش مي‌نمابیم) و ما در برابر او تسلیم هستیم. ( ۱۳۳) 
۵ از جابر روايت كرده است. که گفت: اا 
از امام باقر عل بيرامون تفسير اين آيه از فرمايش خداوند: «هسنگامی كه 
(یعقوب) به فرزندان خود كفت : بعد از من جه کسی را پرستش مىكنيد؟ گفتند : 
خداى تو و خداى پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق راء به عنوان خداى يكتا 


۳۲ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۳۷-۱۳۲ 
قال : جرت فى القائم ااا( 

۰/۷ - عن الولید . عن أبى عبد الله كل قال : 
إن الحنيفيّة . هى الاسلام .۲۱ 

۸ - عن زرارة؛ عن أبى جعفر 2 [قال] : 


قوله تعالى : ولوا ءامنا بل وم انزل لیا وم أنزلَ ای 
رهيم وتیل وَإسْحَلقَ و یوب ول سر وما آوتی 
مُوسَئ و عِيسَئ وما وت لبون من هم لائر ق بَيْنَ أحَد 


منم وحن له نيمود جوم وا نانم 
ی فد توا ان تولا اما هُمْ فی شقاق فسیکفیگهم 
له وم آلسمِيعٌ لیم (/۱۳ 4 
۹ - عن المفضّل بن صالح!. عن بعض أصحابه في وله تعالى: 
«قولواءامتا ال وم آنزل إليْنَا وَمَآ آنزل إلى إِبْرْهِيمَ وَإِسْمَْمِيلَ وَإِسْحَْقَ 
و ینوت وَآلْأُسْبَاط 4 أمّا قوله  :‏ قولوَا 4 و فهم آل محمد ابا وقوله : فان 
اما بهشل ما ءَامَتُم بم ققد موأ سائر ای ١‏ 


.۳۸۷ 2۱۳۱/۱ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۳۷/۱ ۱ ونور الثقلین:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار : 7۲۸۱/۳ ۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳۳۷/۱ج ۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۰۳۳/۹۷ و ۸/۷ ح 4 ووسائل الشيعة : ۳۷/۲۱ ۲۷۵۲۱ والبرهان 
في تفسیر القرآن : ۳۳۷/۱ ۲ ونور الثقلین : ۹1/۳ ۰۲۱۳ 

. فى تحقيق المحلاتى : الفضل بن صالح‎ .)٤ 

4). عنه بحار الأنوار : ۳۵۵/۲۳ ۵. و181/14اح ۳۹ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۳۸/۱ ۱ 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» Yor‏ 


می پر ستیم»» سؤال کردم. كه مقصود كيست؟ 

فرمود: در بارة حضرت قائم (آل محمد عه ) می‌باشد 

۶ - از ولید روايت كرده است. که گفت: 

امام صادی لب فرمود: به راستی که «حنیفیه». همان اسلام می‌باشد. 
۷ از ار روایت کرده است. که گفت: 


امام باقر لت فرمود: دين حنیف (اسلام واقعی) چیزی را (از شرح وظایف 
برای انسان ها) ترک نکرده است. بلکه حتی کو تاه كردن شارب (سبیل)» ناخن و 
ختنه كردن را هم آورده است. 

فر مایش خداوند متعال: بگویید: ما به خدا ایمان آورده‌ايم و به آن چه که بر ما 
نازل شده و آن چه که بر ابراهیم. اسماعیل. اسحاق, بعقوب و (بر دیگر) پیامبران 
از فرزندان او نازل گردیده و آن چه به موسى؛ عيسى و پیامبران (دیگر) از طرف 
پروردگار داده شده (ایمان آوردیم) و در ميان هیچ یک از آن‌ها جدایی قانل 
نمی شويم و در برابر فر مان خدا تسلیم هستیم. (۱ ۱۳) دس اگر آن‌ها نیز به مانند 
آن چه شما ابمان آورده‌اید ایمان بیاورند. هدایت بافته‌اند. ولی اگر سرپیچی 
کنند. از حق جدا شده‌اند و خداوند شر آن‌ها را از تو بر طر ف مسی‌نماید و او 
شنونده و دانا است. )1۳۷( : 

۸ - از مفضل بن صالح به نقل از بعضى اصحابش بيرامون فرمايش 
خداوند: «بگویید : ما به خدا و آیاتی که بر ما نازل شده ایمان آورده‌ایم و نیز آن‌چه 
بر ابراهيم . اسماعیل . اسحاق . یعقوب و سبط‌ها نازل امده است» روایت کرده 
است. که مقصود از «قولوأ» آل محمّد 92 هستند و ديس اگر به آنجه شما ایمان 


۱۳۸ تفسیر سورة «البقر 5». الایة:‎ Yot 


۰ - عن حتان بن سدير . عن أبيه > عن أبى جعفر نيا اللا . قال : 

قلت له :كان ولد يعقوب أنبياء؟ 

قال : لاء ولكتهم كانوا أسباط أولاد الأنبياء. ولم يكونوا يفارقوا الدنيا الا 
سعداء. تابوا وتذکروا ما صنعوا (۱) 

١‏ -عن سلام .عن أبى جعفر ِل فى قوله تعالى : َامَنا له وم 
آنزل الا 4 . قال: [انما ] عنى بذلك عليّاً والحسن والحسین وفاطمة 32 . 
وجرت بعدهم فى الآئمّة اه . قال : ثم برجع القول من الله عزو جل فى الناس . 
فقال: فان انوا 4 بسعنى الاس ل بمثْل مَآءَامَتم به 4 بسعنی علي 
وفاطمة والحسن والحسين والائمة ل94 ا من بعدهم. . قَمَدِ دا وّإن ولوا 
نم فى اي ¢" 


قوله تعالى : : صبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنٌّ من الله م صِبْعَة وَنَحْنٌ له, 


عبد ون 9 


اش 


۱ عنه مجمع البیان : ۱ وبحار الانوار: 4/۱۱ و ۲۹۱/۱۲ ذيل ح ۷۵ آشار الیه. 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۳۳۸/۱ ۲ 
الکافی : ۸ م ۳۶۳ مع زيادة فى آخره. عنه البحار: ۳۰ 2۲۹۹ ۱۳۷ قطعه منه 
والبرهان فى تفسير القرآن : ۳۳۸/۱ ذیل ح ۲ آشار إليه . 
وتأتی قطعتان منه فى الحدیث ح ۸۳ سورة «آل عمران» والحدیث ۷۷ من سورة «یوسف». 
۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۵۵/۲۳ ٩‏ و ۱6۲/۲6 4۰. و ۰۲۰/۷ والبرهان فى تفسير القران : 
۱ ذیل ح ۳ آشار إليه . 
الکافی : ۳۶۸/۱ ح ٩‏ عنه تأویل الآيات الظاهرة: ۸٤‏ والبحار: ۳۹۵/۲۳ ذیل ح 1 آشار 
إليه» وعنه وعن العیّاشی. البحار: ۰۲۰/۷۷ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي » ۳6۵ 


٠4‏ از حنان بن شدین به نقل از يدرشء روایت کرده است. که گفت: 
به امام باقر اا عرض کردم: آیا فرزندان یعقوب پیامبر بودند؟ 
فرمود: نه, ولی آنان اسباط و فرزندان پیامبران بودند و از دنا برفتند 
)٠‏ از سلام روايت كرده است. که گفت: 
امام باقر لا دربارة فرمايش خداوند متعال: «(ابراهيم عة اظهار نمود:) ما به 

خدا و آیاتی كه بر ما نازل شده. ايمان أوردهايم». فرمود: مقصود على فاطمه. 

حسن و حسين له هستند. كه بعد از ايشان در ديكر امامان َا نيز جارى 

می‌باشد. سپس سخن خداوند به ديكر مردم باز می‌گردد. كه فرموده است: «پس 
اگر ایمان آوردند» یعنی ؛ مردم «همجنان‌که شما ايمان اورده‌اید» که علی فاطمه 
حسن. حسین و دیگر امامان م22 هستند. «پس هدایت یافته‌اند. اما اگر روی 

برگر دانند و يشت کنند در شقاوت و بدیختی خواهند بود». 

فر ماش خداوند مستعال: رنگک خدابى راء رنگ ایبسمان و توحيد و اسلام 
(ببذ بر بد) و جه رنگی از رنگ خدابى بسهتر است!! و مسا فشقط او را عسبادت 
۱- از زراره از امام باقر ! اا و (نیز) از حمران از امام صادق ا E‏ 


روايت كردهاند كه (دربارة اين أيه شريفه) فرمودهاند: «صبغة». (همان معارف 
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قال : الصبغة . الاسلام .۱۱ 

۳ -عن عمرو بن عبد الرحمن بنكثير الهاشمي -مولی أبي جعفر - 
عن أبى عبد الله ا لبد فى قول الله تعالى : « صِبْفََ آللّه وَمَنْ ؛ تن آل مق 4 
قال : الصبغة معرفة امير المؤمنين يد بالولاية فى الميثاق.!"ا 


7« قوله تعالى . کی جک 2 وس طا تشد لی 


کنت عليه لنغلم مَن یتبع ول مِمَّن يَنقَلِبٌ على 
هبيه عَقَبَيْهِ وان کانت لكَبيرَةً ! ال على الذينَ هدی آلله و ما کان 


له لضي ایعنتکم إن الله لاس لوف رحیم ۵ ۱:۳ 4 


ا - عن بريد بن معاوية العجلى ٠‏ عن أبى جعفر ااا اسلا قال : 
قلت له : + وَكَدَلِكَ جَعَلكُمْ ام وسا ونوا شهَدَآَ َلَى لاس 
يَكُونَ آلوَسُول عَلَيَكُمْ شَهیدّا 4 . قال : نحن الأمّة الوسطی . ونحن شهداء الله 


1 ۳۶۰/۱ : والبرهان فى تفسير القرآن‎ ۱٩ عنه بحار الأنوار: ۲۸۱/۳ ح‎ .)١ 
باب ۲۶ جوامع من التوحید) باسناده عن محمّد بن مسلم عن‎ ١ المحاسن : جح‎ 
۱۶ ابی جعفر مه قال : عروة اللّه الوثقی التوحید والصبغة الاسلام عنه البحار: ۲۷۹/۳ ح‎ 
.7 2۳۶۰/۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۸۱/۳ ۰۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ ۲ 
1۲۲/۱ تفسیر فرات الکوفی: ۵۳ ح ۰۲۵ عنه البحار: ۳۹۷/۲۳ ۳۲ بتفاوت. ونحوه الکافی:‎ 
۲۹۱/۱ ح ۵۳. عنه تأویل الآيات الظاهرة: ۸۵, والبحار: 2۳۷۹/۲۳ 1۵ الصراط المستقیم:‎ 
. (الباب الثامن فیما جاء فى تعیینه)‎ 
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۲ - از عمرو بن عبد الرحمان بن کثیر هاشمی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادف عليه لد دربارة فرمایش خداوند: «این رنگ خداست و رنگ جه کسی 
از رنگ خدا بهتر است». فرمود: مقصود از «صبغة» امير المؤمنين ماعلا می‌باشد که 
اين آيه نسبت به ولايت آن حضرت ت در (عالم ذرّو) ميثاق است. 


فر مایش خداوند متعال: 9 همجنين شما 7 نیز امت ميانهاى قرار دادیم (که د در 

حد اعتدال بوده) تابر مردم گواه باسید و پیامبر هم بر شماگواه خواهد بود و ما 

آن قبله‌ای را که قبلاً بر آن بودی, تنها برای اين قرار دادیم که افرادی که از 

بيامبر پیروی می‌کنند» از آن افرادی که به جاهلیت باز می‌گردند. مشخص شوند 

و این حکم. بر غير از کسانی که خداوند آن‌ها را هدابت کرده: دشوار بود و 

خداوند هرگز ايمان (و نماز ) شما را ضايع نمىكر داند؛ زيرا خداوند. نسبت به 
مردم رحیم و مهربان است ( 1۲۳ 


۳- از رید بن معاويه روایت کرده استه که گفت: - 

به امام باقر ملي عرض کردم: (مقصود از) فرمایش خدای تبارک و تعالی: 
«ما شما را این جنين از بهترین امّت‌ها قرار دادیم. تا بر مردمان گواه باشید 
و رسول هم بر شما گواه باشد» (چه کسانی هستند)؟ 


فرمود: ما امّت وسط هستیم و ما گواهان خدا بر آفریده‌هایش خواهیم بود 
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على خلقه وحجته فى أرضه ١١‏ 
۵ 117 ] - عن أبى بصير, قال : 
5 سمعت أبا جعفر لذ بقول : نحن نمط الحجاز'"'؛ فقلت : وما نمط الحجاز؟ 
قال: أوسط الأنماط أن اللّه تعالى بقول: « ود لک جَعَلْتَكُمْ أَمَهَ وَسَطّا 4 
ل : شم قال : إلينا يرجع الغالى . > وبنا يلحق المقضّر (۳) 
۷۱ -وروی عمربن حنظلة عن أبى عبد الله أي قال :هم الأئمّة نم 


۷ ۱۱ ) - وقال أبو بصیر . عن أبى عبد الله عا شا : « لتكو وا شهداء على 
آلناس 4 قال : بما عندنا من الحلال والحرام . وبما ضيّعوا منه.!” 


۷ ۳۶۵/۱ : عنه بحار الأنوار: ۳۶۲/۲۳ ذیل ح ۲۳ أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)١ 
۲ بصاثر الدرجات : ۷۷ ح ۱۱(الباب ۰۳ عنه البحار: ۳۶۲/۲۳ ح ۰۲۳ الکافی : ۱۹۰/۱ ح‎ 

۲ قال لسجدی ل له : كأنّه كان النمط المعمول فى الحجاز آفخر الأنماط فکان یبسط فى 
صدر المجلس وسط سائر الأنماط. وفى النهاية : فى حدیت على للا : حير هذه الأمة النمط 
الأوسطء النمط : الطريقة من الطرائق إلى أن قال : والأنماط : ضرب من البسط. له حمل 
رقیق. واحدها نمط . انتهى ثم ذكر كلام صاحب القاموس في ذلك فراجع أن شفت . 

۳ عنه بحار الانوار : ات ۷ و ۰۶۱/۲۲ و ۳۳۶/۲۳ والبرهان في تاسیر تفسير القران: 

.۱۰ 2۳40/۱ : عنه بحار الأنوار: ۳۶۳/۲۳ ذیل ح ۲۸ أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)٤ 

0 بصائر الدرجات: ۸۲ح ۲(باب - ۱۳ في الأئمَة أنهم شهداء لله). عنه البحار : 2۳۳/۲۳ ۲۸. 

0). عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 1ح . ونور الثقلین : 2۱۳۵/۱ ۰۸. 
بصائر الدرجات : ۸۲ح ۱(باب - ۱۳ فى الأئمّة ل آنهم شهداء لله). و 2۵۱1 ۶۵(باب - 
۸ النوادر فى الأئمّة لهك). عنهما البحار : 2۳۶/۲۳ ۲۷. 
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و حجت‌های او در زمینش می‌باشیم. 

۴ )- از ابو بصیر روایت کرده است. كه گفت: 

فرمود: بهترین و برترین مردم حجاز می‌باشند. همان طوری که خحداوند 
فرموده است: «و ما شما را این چنین از بهترین امّت‌ها قرار دادیم تا بر مردمان گواه 
باشید». سپس فرمود: هر بلند پروازی به سوی ما باز می‌گردد و هر کندرو و عقب 
افتاده‌ای به ما ملحق می‌شود. 

۵ - و از عمر بن حنظله روایت کرده است: 

امام صادق طا فرمود: ایشان, امامان و پیشوایان می‌باشند. 

۶ و نیز از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا (دربارة فرمایش خداوند متعال): «تا بر مردمان گواه باشید» 
فرمود: به خاطر آن‌جه از حلال و حرام نزد ما می‌باشد و بر آن‌چه که دیگران 

۷ - از ابو عمرو زبیری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: «همچنین ما شما را امّت 
میانه و از بهترین امّت‌ها قرار دادیم » تا بر مردمان گواه باشید و رسول هم بر شما 
گواه باشد». يس اگر گمان می‌کنی که خداوند در اين أيه تمام اهل قبله - از 
یکتاپرستان را اراده نموده است. ( گمان نادرستی است) آیا (جنین تفسیری 
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11۷1/1۸[ - عن أبي عمرو الزبيري ٠‏ عن أبى عبد الله بلا قال: 

قال الله : 9 وَكَذَلِكَ جَمَلتَكُمْ امه وَسَطَا ونوا هدام علی الّاس و بكو 
آلوَسُولَ عَلَيْكُم شهیذا 4. فان ظننت أنَّ الله عنى بهذه الآية جميع أهل 
القبلة من الموحّدين. أفتّرى أن من لا يجوز شهادته فى الدنيا على صاع من 
تمر يطلب الله شهادته يوم القيمة ؛ ويقبلها منه بحضرة جميع الامم المساضية ؟! 
کلا. الم يعن الله مثل هذا من کته > يعنى الأمّة التى وجبت لها دعوة 
إبراهيم 2210 . «کنتم خیر م آرجخث لاس 4ء وهم الامَة الوسطی . 
وهم خر أخرجت للتاس ۳۱ 

۹ ۱۱۸ / -قال أبو عمرو ری عن أبى عبد الق 

قلت له :ألا تخبرنی عن الایمان آقول هو وعمل أم قول بلا عمل؟ 

فقال ا : الایمان عمل كله . والقول بعض ذلك العمل . مفترض من اللّه . مبيّن 
فى كتابه . واضح نوره . ثابتة حجته . يشهد له بها الکتاب . ویدعو الیه . ولما أن 
أصرف نبيّه ا إلى الكعبة عن بيت المقدس, قال المسلمون للنبئ الإا : 
أرأيت صلاتنا التى كنا نصلّى إلى بيت المقدس ما حالنا فيهاء وما حال من مضى 
من أمواتناء وهم بصن إلى بيت المقدس؟ 

فأنزل اللسه: وما كان الله ضیع إِيمَنَكُمْ اد له بالنّاس لرءُوف 
ریم 4 . فسمّی الصلوة إيماناً فمن ای الله حافظاً لجوارحه . موفياً کل جارحة 
من جوارحه بما فرض الله عليه . لقی الله مستکملاً لایمانه من أهل الجنّة . 


۱ سورة آل عمران : ۱۱۰/۳. 


دعائم الاسلام : ۳۵/۱(ذکر ایجاب الصلاة على محمّد وعلی آل محمد ل ) بتفصیل . 


خداوند در روز قيامت از او شهادت بطلبد و در مقابل تمام امّت‌های گذشته 
شهادت او را بیذیرد؟! 

هرگز جنين چیزی را خداوند اراده نکرده که مانند چنین فردی منظورش 
باشد. ابراهیم مت برای چنین فردی دعا نکرده است. بلکه منظور افرادی هستند 
كه دعوت ابراهیم ا شاملشان گشته باشد. همچنان که فرمود: «شما بهترین و 
برترین امّت‌هایی می‌باشید که برای مردم افریده شده‌اید» و ايشان معتدل ترين 
امّت و بهترین امّت از ميان مردم خواهند بود. 

۸- ابو عمرو زبیری گفته است: 

به امام صادق نكاد عرض کردم: آيا مرا از ايمان آگاه نمی‌فرمایی, که آيا سخن 
و کردار با هم است؟ يا سخن بدون کردار؟ 

فرمود: مجمرعه ایمان همان کردار است و سخن» بخشی از کردار می‌باشد. که 
خداوند أن را واجب گردانده و در كتابش (قرآن) بیان نموده, که نورش فرا كير است؛ 
برهانش آشکار و پایدار می‌باشد. کتاب (قرآن) بر آن گواه و دعوت کننده به آن است. 

چون خداوند (قبله) پیامبرش را از بیت المقدس به سمت مکه بازگردانید. 
عدّهاى از مسلمانان به پیامبر اكرم یلص گفتند: نمازی را که تا کنون) به سمت 
بيت المقدس خوانده‌ايم (حکمش) چیست؟ وظیفه ما و مردگان ما که با آن 
حالت نماز خوانده‌اند. چگونه است؟ 

پس خداوند (متعال) فرمود: «خدا ایمان شما را تباه نمی‌کند . او بر مردمان 
مهربان و بخشاینده است» و نماز را ایمان نامید. بنابراين هر کسی که 
نگهدار اعضا و جوارح خود باشد و هر عضوی را در انجام وظیفه‌ای که خداوند 
بر آن نهاده. وادار کند؛ خداوند را در حالی ملاقات می‌کند که ایمانش کامل 
و اهل بهشت باشد؛ و کسی که در یکی از أن موارد خیانت کند. خداوند را 
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ومن خان في شيء منها أو تعدّى ما أمر الله فيها لقى الله ناقص الایمان.(۱ 


وله تال «قذ تری تب وخهک فى آلسَمَاء فیک 

1۳ به تزضسنهافول َه قطر العنجد آلخزام وَحَنِتُ 

اك ووو جُو هكم : شم زار تب 

َ عَم يَفمَلُونَ ا 

۰ -عن حريزء قال :قال أبو جعفر اا ا :استقبل القبلة بو جهك. 
ولا تقلب وجهك من القبلة فتفسد صلاتك: فإِنَ الله يقول لني ليه ا 
في الفريضة: (قَوَلّ هک قطر آلْمَسْجِدٍ ارام وخ ما کم فولوا 
وُجُوهَكُمْ شطرءٌ .۱۲۱ 

۱ - عن جابر الجعفی. عن أبى جعفر لت يقول : 

ألزم الأرض لا : تحرّكنّ يدك ولا رجلك أبدا حتَّى تری علامات أذكرها لك فى سنة. 


۱ عنه بحار الأنوار: ١14/14‏ ح ۱ قطعة منه, 51/84 ح ۲۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 
حح 4 ومستدرك الوسائل : 177/77 ح ۳۲۹۳ قطعة منه . 
الكافى : ۳۳/۲ ۱ بإسناده عن أبى عمرو الزييري» عن أبى عبد الله لجا . و۳۸ح ۷ بإسناده 
عن حمّاد بن عمرو النصيبى قال : سأل رجل العالم ا بتفصيل فى كليهماء عنه البحار: 
۹ حم 1 دعائم الإسلام: ٤/١‏ (ذكر الإيمان) . 

۲ عنه بحار الأنوار: 4 ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۶۸/۱ ۰۲ ومستدرك 


الوسائل : 2۱۸۲/۳ ۳۳۰. 
من لا يحضره الفقیه : ۲۷۸/۱ ح ۸۵5 عنه وسائل الشيعة : ۳۱۲/۶ح ۵۲۶۳. 
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در حالی ملاقات می‌کند که ایمانش ناقص خواهد بود. 
فر مایش خداوند متعال: همانا ما نگاه‌های انتظارآمیز تو را بمه سوى آسمان 
(برای تعيين قبل نهایی) می‌بینیم! بس اکنون تو را به سوی قبله‌ای که از آن 
خشنود باشی, باز می‌گردانیم» بس روی خود را به سوی مسجد الحرام بكردان! و 
هر جا باشید. روی خود را به سوی آن بگردانید! و کسانی که کتاب آسمانی به 
آن‌ها داده شده» بخوبی می‌دانند که ايسن فرمان حسقی است که از ناحية 
پروردگارشان صادر شده است و خداوند از اعمال آن‌ها (در مخفی داشتن اين 
آیات) غافل نیست! (۱۴۴) 
06468- از حریز ( سجستانی ) روایت کرده ایخ که کشت 
امام باقر یه فرمود: هنگامی كه با صورت خود. رو به قبله قرار گرفتی, 
یس 1 ۵ ۰ ۴ ۳ نع ۰ ۰ 
عزو جل دربارة نماز واجب به پیغمبر اکرم کل فرمود: «پس روی خود را به 
سمت مسجد الحرام برگردانید؛ و در هر کجا که بو دید صورت‌های خود را به 
شعت ان بر گر دانید». 
۰ از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر م (به جابر) فرمود: در جای خود بنشین و حرکتی از خود نشان 
نده. تا موقعی که علائمی را در سال طاق رخ می‌دهد. مشاهده کنی» که اکنون أن 
علائم را برای تو یادآور می‌شوم: در دمشق فریادگری را ببینی که صدا می‌زند. در 
یکی از روستاهای آن فرورفتگی يديد می‌آید. قسمتی از مسجد أن فرو می‌ریزد. 
يس از آن طایفه ترک را می‌بینی که از آنجا (دمشق) می‌گذرند و در جزیره (موصل - بين 
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وتری منادیا ینادی بدمشق. وخسف بقرية من قراهاء وتسقط طائفة من 
مسجدها فاذا رأیت الترك جازوها فاقبلت الترك حتّی نزلت الجزيرة. وأقبلت 
الروم حتی نزلت الرملة. وهی سنة اختلاف فى کل أرض من أرض العرب . و ان 
اهل الشام یختلفون عند ذلك على ثلث رایات : الاصهب والابقع والسفیانی مع 
بنی ذنب الحمار مُضر . ومع السفیانی آخواله من کلب . فیظهر السفیانی ومن معه 
على بنی ذنب الحمار. حنّى يُقتلوا قتلاً. لم بقتله شىء قط. 

ويحضر رجل بدمشق فيفتل هو ومن معه قتلاً لم يقتله شیء قط › وهو من 
بنى ذنب الحمار. وهی الآّية التى يقول الله تبارك وتعالى : فَاخْتَلَفَ الأخْرَاتٌ 
ين ينهم یل لین را ین مهم عظیم 4" ويظهر السفياني ومن معه 
حبّى لا يكون له همّة الا آل محمّد 94 وشيعتهم. 

فيبعث والله! بعثاً إلى الكوفة. فيصاب بأناس من شيعة آل محمّد بالكوفة 
قتلاً وصلبا. وتُقبل راية من خراسان حتّی تنزل ساحل الدجلة. يخرج رجل 
من الموالى ضعيف ومن تبعه . فيصاب بظهر الکوفة. ويبعث بعثاً إلى المدينة 
فیقتل بها رجلا. ويهرب المهدی والمنصور منها. ويؤخذ آل محمد لا 
صغيرهم وكبيرهم. لا يترك منهم أحد الا حبس. ويخرج الجيش فى 
طلب الرجلين ء ويخرج المهدی لب منها على سنّة موسى ا خائفاً يترقب. 

ويقبل الجيش حّی إذا نزلوا البيداء - وهو جيش الهملات - خسف بهم 
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دجله و فرات -) فرود می‌آیند و رومیان هم در رمله فرود خواهند آمد. در آن سال, در 
نمام سرزمين عرب اختلاف روى می‌دهد. اهل شام در اطراف سه يرجم مختلف جمع 
می‌شوند: یکی زرد و سفید دیگری سرح و سفید و سوم برجم سفیانی است. 

سفیانی با دائی‌های خود - که از قبيلة « کلب» هستند - خروج می‌کنند و بر قبیلة ابنی 
ذنب الحمار» - از قسله «مضر) - حمله می‌کنند و حنان جنگی می‌شود که تا آن روز آن 
جنان جنگی واقع نشده است» سپس مردی از «بنى ذب الحمار» وارد دمشق می‌شود و 
با همراهانش به طوری كشته می‌گردد كه کسی را بدان گونه نکشته باشند؛ و اين همان 
معنای أيه شریفه است که خداوند متعال فرموده: «طواف و احزاب از ميان مردم به جان 
هم می‌افتند. پس وای برکافرانی که در أن روز بزرگ در جنگ شرکت می‌کنند». سفیانی و 
پیروانش خروج می‌کنند و قصدی جز آزار و کشتن ذراری پیغمبر و شیعیان آنان را 
ندارند. به خدا سوكند! او یک لشکر به سمت کوفه می‌فرستد و جمعی از شیعیان آنجا را 
به قتل می‌رساند و عده‌ای را به دار می‌آویزد و لشکری از سمت خراسان می‌آیند و در 
ساحل رود دجله وارد می‌شوند. 

مرد ضعیفی از شیعیان (و دوستداران اهل بيت رسالت) با طرفداران و يارانش (برای 
مقابله با سفیانی) به بیرون کوفه می‌رود و مغلوب می‌گردد. سپس (سفیانی) لشکر 
دیگری به مدینه می‌فرستد و مردی در آنجا کشته می‌شود و مهدی و منصور از آنجا فرار 
می‌کنند؛ و سفیانی. بزرگ و کوچک سادات و ذريّةُ پیغمبر را گرفته و تمامی آنان را 
زندانی می‌کند. آنگاه لشکری را برای بيدا كردن أن دو (مهدی و منصور) می‌فرستد. 
مهدی ا همچون موسی بن عمران ( كه هراسان از مصر خارج شد) هراسان و نگران 
از مدینه بیرون می‌رود تا بدين گونه وارد مکه شود؛ و لشکری که به دنبال وی آمده‌اند (و 
قصد جان او را دارند)» حرکت می‌کنند تا به بیابان ابيذاء» (بين مکه و مدینه) می‌رسند 


زمين» آنان را در خود فرو می‌برد و همه هلاک می‌شوند جز بک نفر که خبر آن‌ها را 
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فلا فلت منهم إلا مخبر ‏ فیقوم القائم اب بين الرکن والمقام . فیصلی وینصرف 
ومعه وزیره. فیقول : يا أيّها الناس! ابا نستنصر الله على من ظلمنا وسلب حقنا: 
من بسحاجنا فى الله فا أولى بالله. ومن يحاجًنا فى آدم فانا آولی 
الناس بآدم. ومن حاجنا فى نوح فإنا أولى الناس بنوح. ومن حاجنا فى إبراهيم 
فانا اولی الناس بإبراهيم. ومن حاجنا بمحمد ا فانا أولى الناس 
بمحمّد يليك . ومن حاجنا فى النبيّين فنا أولى الناس بالنیئین. ومن حاجنا فى 
كتاب الله فنحن أولى الناس بكتاب اللّه. 

انا نشهد وکل مسلم الیوم انا قد ظلمنا وطّردنا وبغی عليناء وأخرجنا 
من دیارنا وأموالنا وأهالينا وقهرنا. ألا نا نستنصر الله اليوم وكلّ مسلم. 
ويجيىء - والله! - ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً. فیهم خمسون امرأة» یجتمعون 
بمكّة على غير میماد. قزعا کقزع الخریف "۰ يتبع بعضهم بعضا. وهی الآبة 
التى قال الله تبارك وتعالى : اينما تَكُونُو يَأْتِ کم آللَهُ جَمِيمًا إن الله عَلَى 
کل شىء قَدِيرٌ 4 فيقول رجل من آل محمّد 22 . وهی القرية الظالمة أهلها. 

ثم يخرج من مكة هو ومن معه الثلاثمائة وبضعة عشر يبايعونه بين الركن 
والمقام. ومعه عهد نبی الله ول ورايته وسلاحه ووزيره معه. فينادى 
المنادی بمكة باسمه وأمره من السماء حى یسمعه أهل الأرض كلهم . اسمه 


.)١‏ قال الجزري فى النهاية : ومنه حدیث على ل : یجتمعون إليه كما یجتمع قزع الخریف 
أي قطع السحاب المتفرّقة, وإنّما حص الخریف؛ لأنّه أل الشتاء. والسحاب یکون فيه متفرّقاً 
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گزارش دهد و او باقی می‌ماند. حضرت قائم ما در بين ركن ( کعبه) و متام 
(ابراهیم) می‌ایستد و نماز می‌خواند. سپس منصرف شده و برمی‌گردد در حالی که وزير 
حضرت نیز با وی می‌باشد». حضرت در آن هنگام می‌فرماید: ای مردم! من از خداوند 
می‌خواهم که مرا بر آن‌هایی که بر ما( آل محمد ٌ) ظلم کردند و حقّ مارا 
گرفتند. نصرت و یاری دهد. 

هر که دربارة خداوند متعال با ما گفتگویی دارده (بگوید زیرا که) ما از هر کسی دیگر 
به خداوند نزديكتريم. هر کسی دربارة آدم م1 با ما گفتگویی دارد. (بگوید زیرا که) ما 
از هر کسی به آدم نزديكتريم. هر فردی دربارة نوح ما با ما گفتگویی دارد (با ما 
بگوید که) ما از هر شخصی به او نزدیکتر می‌باشیم. هر که دربار؛ ابراهیم غلك با ما 
گفتگویی دار (بگوید زيرا که) ما از هر شخص دیگری به ابراهيم نزدیکتريم. 

هر شخصی که دربارة محمد يفك با ما گفتگو و احتجاجی دارده (با ما بگوید زیرا 
که) ما از هر کس دیگر به ی ا نزدیکتر خواهیم بود. هر کسی که دربارة دیگر 
پیغمبران 9 با ما گفتگویی دارده (بكويد زيرا که) ما از هر کسی به پیغمبران 
نزديكتريم. و (خلاصه) هر فردی که در خصوص کتاب خدا (قرآن) با ما گفتگویی 
دار (بگوید زیرا که) ما در اين خصوص از هر كس دیگری سزاوارتر می‌باشیم. 

ماو هر مسلمان دیگری امروز گواهی مىدهيم که (دشمنان) بر ما (خاندان پیغمبر) 
ستم کردند» ما را اواره کردند و از خانه و ديار خود بیرون نمودند. اموال ما را چپاول و 
ضبط کردند ما را از خانواده‌هایمان جدا نمودند, ما را از همه چیز محروم و مقهور 
نمودند؛ توجه نمایید که | کنون ما از خداوند و از هر مسلمانی کمک و يارى می‌طلبیم. 

(سپس امام لَك افزود:) به خدا سوگند! ۳۱۳ مرد كه در بين ايشان پنجاه زن نیز 
می‌باشند. همانند قطعه‌های ابر در فصل باييز در غير موسم حج در مکه اجتماع 
می‌کنند؛ همجنان كه خداوند فرموده است: «هر کجا که باشيد خداوند همگی شما را 
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م أشكل عليكم فلم بشكل عليكم عهد نبي الله اا ورايته وسلاحه :ای 
الزكيّة من ولد الحسين عا فان أشكل عليكم هذا فلا يشكل عليكم الصوت من 
السماء باسمه وأمره. 

وإِيّاك وشذاذ من آل محمّد. فان لآل محمّد وعلى ِا راية ولغيرهم رايات. 
رم ار رلا کے مهم رجلا داح ری مج ولد الحسين لا 
على بن الحسين اا إلا 3: ثم صار عند محمد بن على ملك . ويفمل الله ما يشاء. 
فألزم هؤلاء أبدأء وإيّاك ومن ذكرت لك. 1 

فاذا خرج رجل منهم معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا. ومعه راية 
رسول الله کا عامداً إلى المدينة حتّى يمر بالبيداء. حتّی يقول هنا مكان 
القوم الذين يخسف بهم. ؛ وهی الآية التى قال الله : أَنَأَمِنَ آلذین مَكَرُوأ آلسّات 
أن یخیف الله بهم الأْض أذ یم الاب ین حَيْتٌ لا یمرو « # أو 
يَأَحُدَهُمْ فى هم قَمَا هم بغفجزین 04م 

فإذا قدم المدينة آخرج محمّد بن الشجری على سنّة یوسف . 

ثم يأتى الكوفة فیطیل بها المکث ما شاء الله أن يمكث حتّی يظهر علیها. 
ثم يسير حتی يأني العذراء هو ومن معه. وقد لحق به ناس کنر ٠‏ والسفيانى 
يومئذٍ بوادی الرملة. حى إذا التقوا وهم يوم الابدال يخرج أناس كانوا 
ع السفياني من شيعة آل مد إلى آل محمد ۳ ويخرج ناس انوا مع 
آل محمّد لبي إلى السفيانى ٠‏ فهم من شيعته حتّی يلحقوا بهم. ویخرج كل 
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گرد هم می‌آورد. همانا خداوند بر همه جيز توانا است»؛ پس در آن موقع مردی از 
خاندان بیغمبر می‌گوید: از اینجا بیرون برو که شهر (مکه) مردمی ستمگر دارد. 

يس از آن. او (حضرت مهدی طلقةِ) در حالی که عهد» علم و بیرق» سلاح و ابزار 
ييغمبر خدا يبك با او می‌باشد به همراه ۳۱۳ نفر خروج نموده و بين ركن ( كعبه) و 
مقام (ابراهيم) با او بيعت می‌کنند. سپس منادى در مكه و از آسمان, آن حضرت را با نام 
صدا می‌زند» كه مردم صدای او را می‌شنوند (و از ظهورش اطلاع می‌یابند)؛ به طوری که 
تمام اهل زمین اسم أن حضرت را می‌شنوند که نام وی» نام پیغمبر است. 

پس اگر (شناخت و نام او) برای شما مشکل باشد» عهد. يرجم و سلاح پیغمبر و 
این‌که او (حضرت مهدی 2) مردی پاکدل از فرزندان امام حسین لیا است؛ 
باعث اشتباه و اشکال نخواهد بود. ولی اگر اين هم باعث اشتباه گردد. با آن صدای 
أسمانى که او را با نام و ظاهر شدنش صدا می‌زند دیگر اشتباهی نخواهد شد. 

(سپس امام باقر ع به جابر جعفی فرمود:) مبادا به تعدادی اندک. از سادات ( که 
مذعی مهدویّت می‌شوند) اعتنا كنى» زیرا علم و بیرق آل محمد و على 882 جدای از 
دیگران است. بس خودداری كن و مواظب باش که از اين افراد (مدعی دروغین 
مهدویّت) پیروی نکنی. تا هنگامی که مردی از فرزندان امام حسين نت را ببینی 
که‌عهدنامه, علم و سلاح پیغمبر ول با او خواهد بود. زیرا عهدنامة پیغمبر لا به 
على بن الحسین رسید. سپس به محمد بن على 9 ( که خود امام باقر ‏ باشد) 
رسید. بعد هم خداوند هر جه بخواهد انجام می‌هد؛ يس هميشه با اين افراد باش و از 
آنان - که برای تو ذ کر کردم - جدا مباش» موقعی که مردی از آل محمد که علم و بیرق 
پیغمبر با اوست. به همراه ۳۱۳ نفر مرد؛ قيام و خروج کند و به سوی مدینه حرکت نماید 
و جون از بیابان «پیداء» عبور کند. گوید: اینجا جایگاه کسانی است که زمين آن‌ها را در 
خود فرو برده است» همچنان که خداوند می‌فرماید: «آيا مکاران حیله گری که کارهای 
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ناس إلى رایتهم . وهو یو 5 الابدال. 

قال آمیر المؤمنين نيه یه : ویقتل يومئذٍ السفیانی ومن معه حتّی لا يترك مسنهم 
مخبر . والخائب یومثذ من خاب من غنيمة كلب . ثم يقبل إلى الكوفة فيكون منزله 
بهاء فلا يترك عبداً مسلما إلا اشتراه وأعتقه . ولا غارما إلا قضى دینه . ولا مظلمة 
لأحد من الناس إِلَا ردّها. ولا يقتل منهم عبد ال أدَى ثمنه دية مسلمة إلى أهلها. ولا 
يقتل قتيل إلا قضى عنه دینه. وألحق عياله في العطاء حتّى يملا الأرض قسطا 
وعدلاکما ملكت ظلماً وجوراً وعدواناً. 

. ويسكنه هو وأهل بيته الرحبة . والرحبة نما کانت مسكن نوح لا ٠‏ وهی أرض 
طيّبة . ولا يسكن رجل من آل محمّد لب . ولا يقتل إلا بأرض طيّبة زكيّة » فهم 
الأوصياء الطتون ۱۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۲۲/۵۲ ح ۸۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۵۲/۱ ۱۰ و ۶۵/۶ ح 
۳ و ۱۳۰/۵ح ۱ قطعتان منه» و تأویل الایات الظاهرة : ۸۷ مختصراً. 


تحقیق و ترجمه ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۳۷۱ 


زشت و خلاف انجام دادند .خود را در امان دانستند که خداوند آن‌ها را در زمين فرو 
ببرد يا عذابى بر آنان وارد شود که انتظارش را نداشتند *: یا در هنگامی که (برای كسب و 
تجارت) رفت و آمد می‌کنند . عذاب شوند و ناتوان از فرار باشند؟». 

و موفعی که وارد مدینه گرد (شخصی به نام) محمد بن شجری را مانند بوسف (از 
زندان) در می‌آورد سپس به کوفه می‌آید و مذتی طولانی را که خداوند اراده نماید در 
أنجا توقف می‌نماید و بر کوفه غلبه می‌کند. سپس با همراهان خود به «عذراء» مىرود. 
در انجا مردم بسیاری به حضرت می‌بیوندند؛ و سفیانی در آن اوقات» در سابان «رمله» 
است» (با لشکر حضرت مهدی م) با هم بر خورد می‌کنند. أن روزء روز تبدیل و 
تحول می‌باشد. که جمعی از لشکر سفیانی به اصحاب و شیعیان آل محمد تم ملحق 
می‌شود و جمعی از کسانی که همراه آل محمد بوده‌اند. به سفیانی می‌پیوندند (واین عده 
غير از آن ۳۱۳ نفر هستند)» آنان از پیروان سفیانی قرار می‌گیرند. در اين وقت هر کسی 


۱ ما 00 ۹ ۳ . (۱) 
به صقا واقعی حود می بيو ندد. ان رور» رور تبدیل و تحول است. 


۱). این قطعه. ادامه متن است: امير المؤمنين ل فرمود: در آن روز, سفیانی با تمام بيروانش کشته 
می شوند» به طوری كه حتی يك نفر هم باقی نمی ماند که خبر و گزارش آن‌ها را بیان کند؛ بدبخت و 
بیچاره کسی است که در آن روز از غنيمت قبیلة کلب» بى نصيب بماند. آنگاه ( قائم آل محمد متا ) به 
سمت کوفه حرکت می‌نماید و جایگاهش آنجا می‌باشد. يس از آن هر جا مسلمائی را به ببردگی 
فروخته باشند. او را می خرد و آزاد می‌کند. هر جا فرض داری باشد. قرض او را می‌پردازد. هر كس 
مظلمه (حتّ الناس) به كردن داشته باشد. أن را ادا می‌کند, اگر یک نفر از ایشان کشته شود دية یک 
مسلمان او را به ولی او می‌بردازد. همچنین اگر فردی کشته شود و فرض داشته باشد. قرض او را ادا 
می‌نماید و به خانواده‌اش کمک (های لازم را) می‌کند, تا جایی که زمين پر از عدل و داد می‌شود. 
چنان که پر از ظلم و ستم و دشمنی‌ها شده باشد. حضرت و خانواده‌اش در ارجبه» سکونت 
می‌نماید. که «رحبه» قبلا محل سکونت حضرت نوح لت بوده و سرزمینی پاک می‌باشد؛ و ذريّةُ آل 
محمد ل در محلی سکونت نمی‌کنند و به شهادت نمی رسند, مگر در زمین‌هایی که پاک و با کیزه 


۳۷۲ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۶۸ 


قوله تعالی: و لکل وجَهّة هو مُوَلِيهَا فاستبقوا آلخَيْرت 
شی ء قدِيرٌ ( ۱۰۸ 4 


۱ 5101 - عن أبى سميئة عن مولی لأبى الحسن لاء قال: 


سألت أبا الحسن للا عن قوله عزو جل : أَيْنَمَا تَكُونُوأ آ یات بِكُمْ 
الله جَمِيعًا 4 ؟ 

قال : وذلك والله! أن لو قد قام قائمنا يجمع الله إليه شيعتنا من جميع البلدان. © 

۳ - عن المفضل بن عمر . قال : 

قال : أبو عبد الله ا :إذا أوذن الامام دعا الله باسمه العبرانی الأكبر . فانتجيت 
له" أصحابه الثلاث مائة والثلائة عشر. قزعا كقزع الخريف. وهم اصحاب 
الولاية . ومنهم من يفتقد من فراشه ليلا فيصبح بمكة. ومنهم من یری يسير فی 
السحاب نهاراً. يعرف باسمه واسم أبيه وحسبه ونسبه. 

قلت : جعلت فداك! أيهم أعظم إيماناً؟ 


قال : الذى يسير فى السحاب نهاراً. وهم المفقودون. وفيهم نزلت هذه 


.١١ 2۳۵۶/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۹۱/۵۲ ۳۷ و 6۲/۸۶ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
حديث فى زيارة المؤمن لله) بإسناده عن عمرو بن أبى المقدام. عن جابر‎ (١60 : الاختصاص‎ 
الجعفى قال : قال لى أبو جعفر ًة : ... بتفاوت يسير.‎ 

؟). فنى بعض النسخ : فانتخب له. وفى بعضها: فانتحيت له. وفي الغيبة : فأتيحت له أي 
تهيّأت له 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۳۷۳ 


فرمايش خداوند متعال: و برای هر طايفهاى قبله‌ای خواهد بودکه خداوند آن ۰ 
را تعيين نموده است (بنا بر این زياد دربارة قبله گفتگو نکنید! و به جای آن) در 0 
نیکی‌ها و اعمال خیرء بر یک‌دیگر سبقت كيريد, هر جاکه باشید. خداوند همه 
شما را (برای باداش وكيفر در روز قسیامت) حاضر مسی‌کند؛ زیسرا او بر 
ه رکاری توان‌مند است. )1۴۸( ِ 
١‏ - از ابو سمينه -مولا و ييش خدمت امام كاظم ۱ ليلا ۔ روایت ‏ و 
است. که گفت: ۱ 
از امام کاظم طش دربارۂ فرمایش خداوند: «هر کجا باشید خداوند تمامی شما 
را احضار می‌نماید». سؤال کردم؟ 
فرمود: آن به خدا سوگند! در رابطه با قائم آل محمد تفا است. كه چنانچه 
قيام و خروج نماید. خداوند تمام شیعیان ما را از همه شهرهاء در کنار او جمع می‌نماید. 
۲ - از مفضل بن عمر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ع فرمود: هنگامی که به امام اجازه (ظهور) داده شود او خدای بزرگ 
را به نام عبرانی‌اش می‌خوانده يس از آن ۳۱۳ نفر ياران أن حضرت برای أن حضرت. 
همچون پاره پارة ابر پابیزی» گرد آورده می‌شوند. آنان برجم داران حضرت می‌باشند. 
بعضی از ايشان شبانه در بسترشان نایدید می‌گردند و صبحگاهان در مکه ظاهر 
می‌شوند؛ و بعضی از ایشان در روز دیده می‌شوند كه در ميان ابر راه می‌روند. که نام آنان 
و نام پدر ان‌ایشان و مشخصات و نسب ايشان شناخته شده است. 
عرض کردم: فدایت گردم! کدام يك از ایشان از نظر ایمان برتر است؟ 
فرمود: آنانی که در روز به وسيلة ابر راه می‌روند. ايشان مفقود شدگانند. 


۳۷ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۵۲ 


الآبة : « أَيْنَمَا تَكُونُوا َأت کم له جَمِيعًا ۱۱4 
قوله تعالى: قَاذْكُرُونِىَ أَذْكُرْكُمْ و آشکژوالی ولا 
تَكْفْرُونِ ( 4۱۰۲ ۱ 
۶ /[۱۲۳] -عن جابر. عن أبى جعفر 32 قال : 
قال النبئ ينكد :إن الملك ينزل الصحيفة أُوّل النهار. وأوّل اللیل ؛ يكتب فیها 
عمل ابن آدم فأملوا فى أوّلها خيراً وفى آخرها خيراً. فان اله يغفر لكم ما بين ذلك 
إن شاء الله؛ فان اللّه يقول : « فَاذْكُرُونِىَ أَذْكُرْكُ "١.4‏ 
۵۵ - عن سماعة بن مهران. عن أبى عبد الله شا قال : 
قلت له : للشّكر حذا إذا فعله الرجل كان شاكراً؟ قال: نعم. قلت : ما هو؟ 
قال : الحمد لله على کل نعمة أنعمها على . و إن كان لكم فيما آنعم عليه حقّ أدّاه. 
قال : ومنه قول الله تعالى : «الحمد لله الذى سر لنا هذا»!) حتّى عد آيات١4)‏ 


.۱۲ 7۳۵۶/۱ عنه بحار الأنوار: 74/67 ذيل ح ۱۵۳ الیه. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
عنه بحار الانوار ؛ 57181 ذیل ح ¥« والبرهان في تفسیر القرآن : ۱ ح ۲ ومستدرك‎ .( 
.040 و ۲۹۵ ح‎ 01٩٩ الوسائل : ۲۰۲/9 ح‎ 
(الفصل الثانى والعشرون). ووسائل الشيعة : 1ح ۲۹ والبحار : ۵ ح‎ 6 
(الفصل‎ ٠ : جامع الأخبار‎ (OV ح 1 ومستدرك الوسائل : ۵ ح‎ ٤/۸ و‎ «9 
. 4 فى النسخ هكذاء والآبة فى سورة الزخرف : ۰۱۳/4۳ وهی : سبح آلْذِى سَخْْرَ نا هنذا‎ .)۳ 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسير العيّاشي» ۳۷۵ 


كه اين أيه در مورد آنان نازل شده است: «هر كجا باشيد . خداوند همكى 
شما راگرد هم خواهد آورد». 
فرمایش خداوند متعال: پس (هميشه و در هر کجا) به ياد من باشید, تا به ياد شما 
باشم! و شکر مراگویید و (بر نعمتهاى من) کفران نکنید! ( ۲ ۱۵) 
۳ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر جا به نقل از بيغمبر اکرم تا فرمود: همانا اول هر صبحگاه و 
سر شب. فرشته‌ای نامهاى را می‌آورد و در أن كردار و گفتار انسان‌ها نوشته 
می‌شود. پس سعی نمایید كه اول و آخر أن نامه. خوب باشد تا اعمال در ميان 
آن‌ها مورد آمرزش قرار كيرد ان شاء اللّه؛ زیرا که خداوند فرموده است: «پس مرا 
بیاد آورید . تا شما را بياد آورم». 
۴ - با سند خود از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 
به امام صادق ما عرض کردم: آیا برای انجام شکر و سياس حدّ و اندازه‌ای» 
مىباشدء که اگر شخصی أن را انجام دهد. شکرگزار گردد؟ 
فرمود: بلی. عرض کردم: چگونه است؟ 
فرمود: «الحمد لله علی کل بعية ایا علییَ» شکر مخصوص خداوندی 
می‌باشد بر هر نعمتی که بر من ارزانی داشته است؛ و اگبر شمانسیت به 
نعمت قاع الهی حقی داشته باشید» آن ادا شده است» سپس حضرت افزود: و از 
همین موارد می‌باشد اين فرمایش خداوند: «منزه است خدایی که اين (حیوانات) 
را در تسخير ما در آورد» و آیات دیگری را نیز حضرت متذکر شد. 


۳۷۹ تفسیر سورة «البقر 5». الایة: ۱۵۲ 


۷ //رزه؟ | - عن أبى عمرو الزبيرى . عن أبى عبد الله لإ قال : 

الکفر فى کتاب الله لب على خمسة أوجه. فمنها کفر النعم . وذلك قول الله 
تسعالی . يحكى قول سلیمان 2 : هذا من فضل رَبَى لِيَبْلوَنِىَ ءآشکر أَمْ 
کف "١4‏ الایة؟ وقال الله : لبن نم لادنکُم ۳4 وقال: «فاذکرونی 
آذکر کم و آشکروا لى و لا تکفرون ).۲۱ 

۷ - عن محمد بن مسلم. عن أبى جعفر مت قال : 

تسبیح فاطمة للل من ذکر الله الكثير الذی قال تعالی : 8 فَاذْكُرُونِىَ 
درک ۱4 

۸ /[۱۲۷] - عن الفضیل . عن أبى جمفر مت قال : 

قال: يا فضیل! بلغ من لقیت من موالیناعّا السلام. وقل لهم :نی أقول:إِنَى لا 
أغنى عنکم من الله شيئاً إلا بورع . فاحفظوا آلسنتکم. وکوا آیدیکم. وعلیکم 


.1۰/۲۷ : سورة النمل‎ .)١ 
۷/۱۶ : سورة إبراهيم‎ ۲ 
.٤ 2۳۵۸/۱ عنه بحار الأنوار: 4 ح ۰۷۸ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۳ 
: معانى الکفر) بتفصیل, عنه البحار : ۹۲/۷۲ ح ۰۲ ومستدرك الوسائل‎ (17/١ : تفسیر القمّى‎ 
عنه بحار الأنوار: ۳۳۱/۸۵ ذیل ح ۸ والبرهان فى تفسير القرآن : 2۳۵۸/۱ ۵. ومستدرك‎ .)٤ 
.۵۳۰۶ ۳۰/۵ : الوسائل‎ 
: ذیل ح ۵ بتفاوت يسير, عنه وسائل الشيعة : 447/1 ح ۸۳۹۳ والبحار‎ ۱٩۳ معانی الأخبار:‎ 
تاویل الآيات الظاهرة: 141 (سورة الأحزاب)» عنه‎ ۱٩ 2۱۵۵/۹۳ عم ۸ و‎ ۵ 


مستدرك الوسائل : ۵ ح ۵ ۳ , 


تحفيق و ترجمه جح ٩‏ « تفسیر العيّاشي» YY‏ 


۵ - از ابو عمرو زبیری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق بش فرمود: کفر در کتاب خداوند(متعال) بر ينج شکل آمده است: 

بعضى از آن در قبال کفران نعمت‌ها می‌باشد. که خداوند به نقل از 
سلیمان( ع#2) فرموده است: «اين (موقعیّت و امکانات همه) از فضل خداوند 
است تا مرا آزمایش نماید که سپاسگزارم و یا کفرگو؟». 

همچنین فرموده است: «چنانچه شکرگزار و سپاس‌گو (از نعمت‌ها) باشید . 
بر شما می‌افزایم». 

و نیز فرموده است: «پس به ياد من باشید تا به ياد شما باشم. شکرگزار 
(نعمت‌های) من باشید و کفر نگویید». 

7 از محمد بن مسا روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر یه فرمود: تسبيح حضرت فاطمه زهرا ل يادآورى و ذكر کثیر . 
می‌باشد. همچنان كه خداوند (متعال) فرموده است: «پس مرا به ياد آورید تا شما 
را به ياد اورم». 

۷ از تضیل روایت كرده است. كه كفت 

امام باقر عاج يِل فرمود: ای فضیل ! از دوستان ماء هر شخصی را که دیدی. ٠‏ سلام 
ما را به او برسان و بگو: همانا من مىكويم: 

برای شما در پیشگاه خداوند. هيج جيزى را بر عهده نمی‌گیرم» مگر با رعايت 

و پرهیزکاری؛ يس زبانهاى خود را حفظ نموده و دست‌های خود را كنترل 

بيد شکیایی و به پا داشتن تن نماز را پیشه خود قرار دهید. به راستى كه خداوند 


۳۷۸ تفسیر سورة «البقرة», الآية: ۱۵۵ 


بالصبر والصلوة. ان الله مع الصابرین.(۱ 

۹ - عن عبد الله بن طلحة » قال أبو عبد الله كلا : 

الصبر هو الصو( 

قوله تعالی : ون بشیء مِّنَ آلحَوّف و آلجوع و نقص 

من الام وَل لاش و ارت وش لصنبرین ٠٠١‏ » 

۰ ۱ - من الال قا: 

سالت ابا جعفر اليا ليد عن قول الله عزو جل : ( ورن شىء مّنَ آلحَوفٍ 
و لجع 4 قال : ذلك جوع خاص و جوع ام فأما بالشام فإنّه عام وأمّا الخاض 
بالکوفة بعص ولا يعم ولکثه بخض بالكوفة آعداء آل محمّد علیهم الصلوة 
والسلام. فیهلکهم الله بالجوع . وأمًا الخوف فائه عام بالشام؛ وذاك الخوف |ذا قام 
القائم ليا . وأما الجوع فقبل قيام القائم مليّاْ؛ وذلك قوله تعالی : وَلَتَبْلَوَنَكُم 


.٤٤١ 2۱۶۱/۱ : عنه البرهان فى تقسیر القرآن: ۳۵۸/۱ ۱ ونور الثقلین‎ .)١ 
۰۳۰۷۰ 2۷/۳ : دعائم الاسلام : ۱۳۳/۱(ذکر الرغائب فى الصلاة)» عنه مستدرك الوسائل‎ 
: مستطرفات السراثر : 0۸۷ ( من ذلك ما استطرفناه من کتاب حریز)؛ عنه وسائل الشيعة‎ 
ح ۱۱۰۱۷ والبحار: 2۳۶۸/۷۰ ۱۳۹ مشكاة الأنوار : 41 (الفصل الثاني عشر في‎ 5 
۱۲۹۹۹ ۲7۸/۱۱ : التقوی والورع)» عنه البحار : ۰۲۳۲/۸۲ ومستدرك الوسائل‎ 

: فى نسخة البحار هکذا: عن عبد الله بن طلحة. عن أبي عبد الله لب فى قوله تعالی‎ .)١ 
واستعینوا بالضبر والصّلاة 4. قال : الصبر هو الصوم.‎ 9 

۳). عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 2۳6۹/۱ ۲. 
وتقدّم أيضاً فى الحدیث ۶۰ فى هذه السورة. 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العیّاشی» ۲۳۷۹ 


۸ - از عبد الله بن طلحه روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق اش فرمود: «الصبر». همان روزه می‌باشد. 
فرمايش خداوند متعال: حتماً همة شما را با جيزى همانند تر س »گر سنگی. کاهش 
در اموال, جان‌ها و میوه‌هاء آزمایش می‌کنيم و شکیبایان از استقامت‌کنندگان را 
بشارت ده! (۱۵۵) 


۹ - از ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر 32 پیرامون فرمایش خداوند عزیز و جلیل: «و هر آینه شما را به 
مختصری از ترس و گرسنگی آزمایش می‌کنيم» سوال کردم؟ 

فرمود: جوع و گرسنگی در این أية شریفه دو نوع است: 

گرسنگی خاص و گرسنگی عام امّا گرسنگی عام در شهر شام می‌باشد. ولی 
گرسنگی خاص در شهر کوفه است ولی عمومیّت ندارد بلکه اختصاص به 
دشمنان آل محمّد © دارد که عا 5 آن‌ها را به 
هلاکت می‌رساند. 

اما خوف و ترس فقط در( سرزمين) شام عمومیّت دارد و آن هنگامی است که 
حضرت قائم عم قيام نماید. که آن گرسنگی پیش از قيام حضرت خواهد بود 
6 کور فز ما گی خداونهسقال, آهده است: افو هر آعم اخ راه 


مختصری از ترس و گر سنكى آزمایش می‌کنیم». 


۳۸۹۰ تفسیر سورة «البقر8». الایة: ۱۵7 ۱۵۷ 


رز ب ” 


رَجعُون ۶ ¢ أو عَلَيِهِمْ صلوت من رهم وَرَحْمَة 
و الک هم اون و4۱0 


۳۱ ۰ ] -عن إسحق بن عمّارء قال : 

لما قبض آبو جعفر عا جعلنا نعزی أبا عبد الله اء فقال بعض من كان 
معنا فى المجلس : رحمه الله عبداً وصلی عليه. كان إذا حسدّثنا قال: قال 
رسول الا فسكت أب عه لله اا طول ونكت في ری 

ل : ثم التفت إلينا فقال : قال رسول الله و : قال اللّه تسبارك وتعالى : 

ل أعطين لديا ين ادن 

فمن آقرضنی منها قرضا أعطيته لکل واحدة منهنّ عشراً إلى سبعمائة 
ضعف وما شئت» فمن لم بقرضنی منها قرضاً فأخذتها منه قهراً. أعطيته 
ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهنَّ ملائکتی رضوا بها عنّى . ثم قال: «َآلَذِينَ 
إِذَآ أَصَبَتهُم مُصِبَة فالا إا له وان ليه رَجِمُونَ * اوك عَلَبْهُمْ صَلَوتٌ 


٩ عنه بحار الأنوار: ۲۲۹/۵۲ ذيل ح ۹۶ أشار الیه, والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۹۳/۱ ح‎ .)١ 
117 ح‎ ١7١/١ ونور الثقلين:‎ 
.۹۶ الغيبة للنعمانی : 74ح ۲۷ بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۲۲۹/۵۲ ح‎ 

۲ نكت الارض بقضيب أو باصبعه : ضربها به حال التفكر فأئّر فيها. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العیاشی» ۲A1‏ 


فرمايش خداوند متعال: آن افرادی که هرگاه مصیبتی به ابشان مسی رسد ۱ 
می‌گوبند: ما از آن خداييم و به سوى او بازمی‌گردیم! (۱۵۲) این افراد؛ 
همان‌هابی هستند که الطاف و رحمت‌های خدا شامل حسالشان شده و آنها 
هدادت بافتگان هستند. (۱۵۷) 
۰ _ از اسحاق بن عمّار روایت کرده است» که گفت: 
موقعى كه امام باقر ملق قبض روح شد (و به شهادت رسید). شروع نمودیم 
كه به امام صادق ٤‏ تسليت بكوييم. يس بعضى از افراد حاضر در مجلس» به 
حضرت. اظهار داشتند: خداوند او را رحمت نماید. خوب بنده‌ای بود و درود 
خدا بر او باه موقعی که می‌خواست برای ما سخنی مطرح نماید. می‌فرمود: 
رسول خدا فرموده است." 
امام صادق طا مذتی طولانی ساکت ماند و روی زمین نگاه می‌کرد و خط 
می‌کشید. بس از آن نگاهی به ما کرد و اظهار نمود: رسول خدا لس فرمود: 
خداوند متعال فرموده است: من دنیا را در ميان بندگانم به عنوان قرض. قرار 
داده‌ام» پس هر کسی که از آن به من فرض دهد (همانند صدقهء هدیه» صله به امام 
و انفاق)» در برابر هر یکی» ده برابر تا هفتصد برابر و چنانچه بخواهم بيشتر از أن 
را هم عطايش می‌کنم. و کسی که به من قرض ندهد. بر خلاف ميلش جيزى را از 
او می‌گیرم» پس اگر صبر کند. سه خصلت عطايش می‌نمایم که اگر یکی از آن‌ها 
رابه فرشتگانم دهم خوشحال و از من راضی می‌شوند. سپس فرمود: «کسانی که 
اگر مصیبت و حادثه‌ای به آن‌ها برسد. بگویند: - ان لله وان لب ر حمُون» - 


۱ مقصود این است که أن حضرت فرمایشات خود را به فرمایشات حضرت رسول کاش 


مستنلدل می‌بمود. 


۱۵۷ ۱۵7 تفسیر سورة «البقرة» الایة:‎ YAY 


لر 
و 


و ریک مُم المُهتد ون 4( 


۲ ۱ -عن |سمعیل بن زياد السکونی . عن جعفر بن محمّد . عن أبيه. 
عن آبائه مه قال : 


من رهم و رَحْمَة 


قال رسول الله افا : أربع من كنّ فيه کتبه الله من أهل الجسنّة: من كانت 
عصمته شهادة أن لا اله إلا الله. 

ومن إذا آنعم الله عليه النعمة قال: الحمد لله. 

ومن إذا أصاب ذنباً قال: أستغفر الله. 

ومن إذا أصابته مصيبة قال: انا لله وا إليه راجعون.!") 

۳ /[۱۳۲] - عن أبى على المهلبی . عن أبى عبد الله ا قال: 

قال رسول الله سل : أربع من كنّ فيه كان فى نور الله الأعظم: من كان 
عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله. وأنَّ محمّداً رسول الله. ومن إذا أصابته 
مصيبة قال : انا لله وإنا إليه راجعون ومن اذا أصاب خيراً قال: الحمد لله 


.٠١ 2۳۹۳/۱ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
ح 156 باسناده عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ا بتفاوت‎ 17١/١ : الخصال‎ 
ح ۰۱۱ ومستدرك‎ 7714/١ عنه بحار الأنوار: ۲۱۳/۹۳ ح ۱6 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۲ 
. ۵۹۶۳ الوسائل : 00ح‎ 
الامالی للمفید : ١۷ح ۱(المجلس التاسع مجلس يوم السبت) باسناده عن محمّد بن على‎ 
ابن جعفر عن أبيه» قال : حدئنی ا خی موسی بن جعفر؛ عن أبيه. عن آبائه لبط قال:‎ 
: قال رسول الله لوا » عنه البحار: 847/14 ح ۸۲ و ۱۲۹/۸۲ ۸ ومستدرك الوسائل‎ 
ح ۰۲۳۰۷ مسائل علی بن جعفر طا : ١٤۳ح ۸۳۷ مكارم الأخلاق: ۳۰۹(فی التسبیح‎ ۲ 
. والتحميد والتهليل). جامع الأخبار: ۵۰ (الفصل الرابع والعشرون فى التهليل)‎ 


تحقیق و ترجمه ج ۱ «تفسير العيّاشي» YAY‏ 


تا آنجایی که فرمود: «و ايشان هدایت‌یافتگان و سعادت‌مندان هستند». 

۱ - از اسماعیل بن زياد سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 به نقل از پدران بزرگوارش 82 فرمود: رسول خدا 5 
فرموده است: هر کسی که دارای چهار خصلت باشد. خداوند او را از اهل بهشت 

۱ -کسی که پناهگاه او شهادت بر یکتایی خداوند باشد. 

۲ - کسی که چنانچه خداوند متعال نعمتی را عطايش کند. حمد و ستایش 
خداوند را گوید. 

۴ - کسی که مصیبتی دچارش شود (با معرفت) بگوید: ما از خداييم و به 
سوی او بازمی گردیم. 

۲ - از ابو على مهلبى روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 فرمود: رسول حرا مشاه فرموده است: هر کسی که دارای 
جهار حصلت باشد. در نور (رحمت) عظیم خداوند می‌باشد: 

۱ - کسی که پناهگاه امور و برنامه هايش شهادت بر یکتایی خداوند و 

۲ - کسی که مصیبتی دچارش شود (با معرفت) بگوید: ما از خداييم و به 
سوی او باز می‌گردیم. 

۳-کسی که چنانچه خیری و نعمتی به او برسد. حمد و ستایش خدا را گوید. 


۲۸ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۵۷-۱۵7 


ومن اذا أصاب خطيئة قال : أستغفر الله وأتوب الیه (۱) 

۸۳۶ ۳۳۳۱/۸ - عن عبد الله بن صالح الختعمی ٠‏ عن أبى عبد الله ليه لقلا قال : 

قال رسول الله وب . قال الله تعالی : عبدی المژمن إن خولته وأعطیته 
ورزقته ‏ استقرضته .فان أقرضنى عفواً أعطيته مكان الواحد مائة ألف فما زاد. وان 
لا يفعل أخذته قسراً بالمصائب فى ماله فان يصبر أعطيته ثلاث خصال ان اختبر 
بواحدة منهنَ ملائکتي اختاروهاء ثم تلا هذه الاية : #آلذِينَ إذآ هم مُصِيبَةٌ - 
إلى قوله تعالی : - و ایک هم مت ون !"ا 

۵ /[۱۳۶] -قال اسحق بن عمار : 

قال أبو عبد الله : هذا إن أخذ الله منه شيئاً فصبر واسترجم ۲۳۱ 


١‏ ). عنه بحار الأنوار : ۲۳ ح ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹۶/۱ ۱۲ ومستدرك 
الوسائل : 8/١٠اح‏ 0454 فيه : عن أبى على اللهبى . 
المحاسن: ١/لاح‏ 19( باب ۲ فى الأربعة) بإسناده عن عمرو بن جميع؛ عن أبى عبد الله 
أبيه عه قال : قال رسول الله ال » عنه وسائل الشيعة : 2۷۰/۱ ۰۲۱۰۰۸ من لا يحضره 
الفقيه: ١70/١‏ ح ۵۱۶ عنه وسائل الشیعة: ۲8۸/۳ ح ۳۵۳۹ ثواب الأعمال: ۱7۲ عنه 
البحار: ۲۸۰/۹۳ ح ۱۷ الخصال : ۲۱ ح ٩‏ نحو المحاسن. عنه البحار: ۲۷۱/۹۹ ح 
6 تحف العقول: 4۰ عنه البحار: ۱8۳/۷۷ ح ۰۳۷ مشكاة الأنوار : ۱6۸ (الفصل الحادي 
عشر فى الخصال المعدودة) عنه البحار : ١56/87‏ ح ۳۰ جامع الأخبار: ۵۰ (الفصل الرابع 
والعشرون فى التهلیل). مسکن الفؤاد: ۱۱۰. 

۲). عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۹۶/۱ ۱۳. 


, . ۳), عنه البرهان فى تفسیر القران: ۳۱۶/۱ ۱۶. 


الکافی : ۹۲/۲ ذیل ح ۲۱ باسناده عن اسحاق بن عمّار عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله بء 
قال : قال رسول الله بل بتفاوت» عنه البحار: ۷۸/۷۱ ذيل ح ۰۱۵ و ۱۲۱/۸۲ الخصال: 


۸۱ ذيل ح 170 نحو الکافی . 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» ۳۸۵6 


۴ - کسی كه مرتكب كناهى شود توبه و درخواست آمرزش كند و بگوید: 
أستغفر الله وأتوب إليه. 

۳)- از عبد الله بن صالح خثعمى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق طا به نقل از رسول خدا ی فرمود: 

خداوند متعال فرموده است: هرگاه چیزی را به بنده‌ام ببخشم و عطایش 
كنم و روزی او گردانم. بعد از مدتی از او درخواست قرض می‌کنم. پس هر 
کسی که از آن به من قرض دهد (همانند صدقه» هدیه, صله به امام و انفاق 
به تهیدستان), در پرابر هر یکی صد هزار برابر و چنانچه بخواهم بیشتر از آن 
را هم عطايش می‌کنم. 

و کسی که انجام ندهد» بر خلاف میلش مقداری از اموالش را می‌گیرم؛ 
يس اگر صبر کند. سه خصلت عطايش مىنمايم که اگر یکی از آن‌ها را به 
فرشتگانم دهم. خوشحال و از من راضی می‌شوند. 

سيس فرمود: «کسانی که جنانجه مصیبتی به آن‌ها برسد - تا آنجا که فرمود: - 
آن‌ها هدایت بافتگان هستند». 

۴ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مله فرمود: اين در صورتی است که خداوند متعال چیزی 
(فرزندی. مالی و ...) را از او بگیرد و او نيز بردبار و صبور باشد و (در هر موردی 
از این موارد ) (إنَا له و انا اليه ر جُون» بگوید. 


۳۸۹ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۵۸ 


| قوله تعالى: ان لصا وَآلْمَْوَة ین شعآیر له َمَنْ حَجٌ یت 
أو اء سدح ارب طوف بهما و من وم خَيْرًا فان 


۱۳/۳۹ - عن أبى بصير عن أبى جعفر مج فى قول الله تعالی : ان 
آلصّفًا وَآلْمَرْوَةَ من شعآیر آلله قََنْ حَجٌ ابیت و آعْتَمَرَ تمر فلا جتاح عَلَيْهِ أن يَطوّفَ 
بهما 4 : أي لا حرج عليه أن يطوّف بهما.!١'‏ 

۷ ۱۳ - عن عاصم بن خمید. عن أبى عبد الله اء إن آلصّمًا 
وَلْمَرْوَةَ ين هَعَآِر له 4. يقول : 

00 

قسال: هسی بمنزلة قسوله (تعالى): < ثم وْرَنْنَا الکتب آلذین آَصْطَفَئنا 
شن ل فهو اس ٠‏ يقول الله تعالی : 

عد له وَآَلرَسُولَ اوك مَعَ ین آنتم الله عَلَيْهِم من 
ا دم 5 وا و ن سک ریا 411514 


1 اسان اتا ۹4۹ح ۱۳. والبرهان فى تفسير القرآن : 2۳۱۷/۱ ۷» ومستدرك 
الوسائل : 24۳7/۹ ۰۱۱۲۷۰ 


۲ سورة فاطر : ۲/۳۵ ۳. 

۳) . سورة النساء : 1۹/4 . 

ا 6 مح ۱ والبرهان في تفسير القرآن: 2۳۱۷/۱ ۸ ومستدرك الوسائل: 
ETA ۱۱۲۷۷ ۸۹‏ ۰ کليهما عن عاصم بن حُمَيد. عن أبي عبد الله يه . 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیّاشی» YAY‏ 


فرمایش خداوند متعال: همانا (کوه) صفا و مروه از شعاثر (و نشانه‌های) خداوند 
است! بنابر اين کسانی که حج خانة خدا و با عمره انجام می‌دهند. مانعی نیست 
که دور آن دو طواف کنند (و سعي بين صفا و مروه را انجام دهند) و کسی کسه 
فرمان خدا را - در انجام کارهای نيك -اطاعت کند. خداوند (در برابر عمل او) 
شکرگزار و (از اعمال او) آگاه است. (۱۵۸) 
۵ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: ۱ 
امام باقر .العلا در مورد فرمایش خداوند متعال: «به درستی که (سعی و هروله 
بين كوه) صفا و مرو از شعارهاى خداوند است . پس هر کسی که حج و يا عمره 
به جای آورد. مشکلی برايش نیست که بين آن دو (کوه) طواف و سعى نماید». 
فر مود: یعنی؛ منعی و گناهی بر او نوست ۸3 طواف و سعی بين أن دو( کوه) را انجام دهد. 
۶ - از عاصم بن حمید روایت کرده است» که گفت: 
امام صادق مب دربارة (آيه شریفه:) «به درستی که (سعی و هَرَوَله بين کوه) 
صفا و مروه از شعارهای خداوند است». فرمود: طبق اين أيه گناهی بر او نیست 
که بين ( کوه) صفا و مروه طواف و سعی نماید. به حضرت عرض کردم: اين 
حکم برای زمان و جامعه‌ای خاص است و يا آن‌که کلی و عمومی می‌باشد؟ 
فرمود: اين أيه همانند فرمایش دیگر خداوند می‌باشد که فرموده: «سپس کتلب 
را در بين بندگان خود. به ارث قرار دادیم» ( که نسلی پس از نسلی از آن بهره می‌بر ند)؛ ‏ 
پس هر کسی از مردم جزئی از بندگان گردد همان آنان خواهند بود» همچنین فرمایش 
دیگر خداوند متعال: هو کسانی که از خداوند و رسولش پیروی نمایند. با افرادی 
خواهند بود که خداوند نعمت خود را بر آنان ارزانی داشته .كه پیامبران. راستگویان. 
شهیدان و نیکوکاران می‌باشند . که بهترین رفیقان و همنشینان خواهند بود». 


۲۳۸۸ تفسیر سورة «البقرة», الاية: ۱۵۸ 


۷۸ - عن بعض أصحابنا. عن أبى عبد الله شا قال : 

سألته عن السعی بين الصفا والمروة. فريضة هو أو ستة؟ 

قال :فريضة. ` 

قال : قلت : آلیس الله یقول : ( فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّفَ بهما 4؟ 

قال :كان ذلك فى عمرة القضاء. وذلك أن رسول الله ربص كان شسرطه 
عليه أن يرفعوا الأصنام . فتشاغل رجل من أصحابه حتّی أعيدت الأصنام . 
فجاؤوا إلى رسول له فسألوه. وقيل له: فلاناً لم یطف وقد أعيدت 
الأصنام . قال : فانزل الله : إن لصا وَآلْمَرْوَةَ بن شعاپر الله فَمَنْ حَج یت أو 
1 عْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيِه أن يَطَوّفَ هما 4 أى والاصنام عليهما.!"ا 

۹ - وعن ابن مسکان. عن الحلبی . قال : 

سألته فقلت : ولم جعل السمى بين الصفا والمروة؟ 

قال : إن إبليس تراءا لإبراهيم 2 فى الوادی . فسعى إبراهيم 3 منه . كراهيّة 


.)١‏ قال الفيض() فى الوافى : یعنی شرط على المشركين أن يرفعوا أصنامهم التي كانت على 
٠‏ الصفا والمروة حتّى ينقضى أيّام المناسك ثم یعیدوها. فتشاغل رجل من المسلمين عن 
السعى حتّی انقضت الأيّام وأعيدت الأصنام» فزعم المسلمون عدم جواز السعي حال كون 
الأصنام على الصفا والمروة. 
۲). عنه بحار الأنوار: ۲۳۷/۹۹ ح ۱۵ والبرهان فى تفسير القرآن: ١/7717ح‏ 4. ومستدرك 
الوسائل : 476/8 ح .١١171/4‏ 
تفسير القمّى : 14/١‏ بتفاوت يسيرء عنه مستدرك الوسائل: 1۳۰/۹ ذيل ح ۱۱۲۷۶ اشار 
إليه. الكافى : 4170/4 ح ۸ باسناده عن الحسن بن على الصیرفی. عن بعض أصحابنا قال : 
سثل أبو عبد اللّه ل بتفاوت. تهذيب الأحكام: 2۱4۹/۵ ۰۱۵ عنه وسائل الشيعة : 


۲۳ ح ۱۸۲۲۷ المناقب لابن شهرآشوب : ۲6۷/۶. 


تحفيق و ترجمه - ج ۱. «تفسير العيّاشي» ۲۸۹ 


۷ - از بعضى اصحاب ما روايت كرده است» كه گفت: 

از امام صادق مش بيرامون سعى بين كوه صفا و مروه سؤال نمودم» كه آيا 
واجب است يا مستحب؟ 

فرمود: واجب است. عرض کردم: ایا خداوند متعال نفرموده است: «پس باكى 
بر آنها نیست که بين آن دو (کوه صفا ومروه) طواف کنند»؟ 

فرمود: اين موضوع در مورد( حج) عمرة قضا می‌باشد. که رسول خدا وک 
با مشرکین شرط نمود تا بت‌های خود را از روی كوه صفا و مروه بردارند. پس 
مردی در سعی بين صفا و مروه به( جمع آوری) آن‌ها مشغول گردید و سعی را 
ترک کرد تا آن‌که ايام حج پایان يافت و بّت‌ها بازگردانده شدند» يس نزد آن 
حضرت آمده و اظهار داشتند: ای رسول خدا! فلانی سعی بين صفا و مروه را 
انجام نداد تا بُت‌ها بازگردانده شدند. 

يس خدای عر و جل (اين آیه) «به درستی که (سعی و هَرُوَّله بين کوه) صفا و 
مَرْوّه از شعارهاى خداوند است. يس هر کسی که حجّ و با عمره به جای آورد. 
مشکلی برايش نیست که بين آن دو (کوه) طواف و سعی نماید» را نازل نمود. که 
مقصود حالتی است که بت‌ها روی كوه صفا و مروه باشند. 

۸ - و ابن مسکان. از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از او (امام صادق مفل) سؤال کردم و گفتم: برای جه بين صفا و مروه. سعی 
فرار داده شده است؟ 

فرمود: ابلیس در آن وادی (و سرزمین)» خود را برای حضرت ابراهیم ا 
ظاهر گردانید. يس ابراهیم تلاش نمود که از او دور شود تامبادا با او سخن گوید؛ 


۳۹۰ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۸۰-۱۵۹ 


أن يكلمه . وکان منازل الشياطين (۱) 

۰ ۳/۸ - وفال :قال أبو عبد الله ثلا فى خبر حماد بن عشمان : 

ِنّه كان على الصفا والمروة أصنام : فلمًا أن حي الناس لم يدرواكيف يصنعون. 
فأنزل الله هذه الآبة. فكان الناس يسعون والأصنام على حالهاء فلمًا حجّ 
البئ لک وش بيا )٣(‏ 


قوله تعالی : ن الین ئون م أنرَلنَا من ات وَالهُدَىٰ 
من بعد ما يبنا یک باس فى الكتب أو تک بلعتهم الله 


۳ 
کے 


سس 


رد اک برد ونم بن لهذ انوا و اقلا 
2-1 کیت وب مله :كال / ۹۳ 


: -عن ابن أبى عمیر ۲ ". عمّن ذكره . عن أبى عبد الله َك (قال)‎ e4 


إن لین يمون د مآ ارتا من للت و هی 4 فى على الا 


۱). بجار الانوار: 8 حح ١۱ء‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۷۸/۱ ۱۰ ومستدرك 
الوسائل : 21۳/۹ ۰۱۱۲۷۵ ۱ ۱ 
مستطرفات السراثر : ۵7۱( ما استطرفته من نوادر أحمد)» عنه وسائل الشيعة : ۶۷۱/۱۳ ذیل 
< ۰۱۸۲۳۳ 

۲ عنه بحار الأٌنوار: ۵۹ ۰۱۷ ووسائل الشيعة : ۵۰۶/۱۳ ح ۱۸۳۱۹ والبرهان في 
تفسير القرآن : 2۳۸/۱ ۰.۱۱ ومستدرك الوسائل : 46۲/۹ ح ۰۱۱۳۱۶ 

۳) . في الطبع القدیم : عن ابن أبى غمیه . 

۶). عنه بحار الأثوار: ۲ ح ۵۳. والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳7۸/۱ ۰۱ ونور الشقلین : 
۱ 1۷۳ . ۱ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العیّاشی» ۲۹١‏ 


ود راخ وادی» منزلگاه‌های شیاطین بود. 

۵۹ - و در روایتی از حمّاد بن عثمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: بت‌ها بين كوه صفا و مروه بوده چون مردم خواستند 
حج به جای آورند. نمی‌دانستند جه کنند. خداوند اين أيه را نازل نمود. پس 
مردم در همان حالتی که بت‌ها موجود بود. سعی خود را انجام می‌دادند؛ و 
هنگامی که پیامبر خدا یلص حج نموده بت‌ها را دور انداخت. 


فرمایش خداوند متعال: همانا كسانى که دلایل روشن و وسسيلة هدايستى را 

که ناز ل کرده‌ايم بعد از آنكه در کتاب برای مسردم بیان نسمودیيم. کستمان 

کنند. خدا آن‌ها را لعنت م ىكند و همه لعن‌کنندگان نیز آن‌ها را لعن م ىكنند 

۵٩(‏ ا( فرمايش خداوند متعال: مگر آن کسانی که تسوبه و بسازگشت کسردند 

و (اعمال بد خود راء به وسیله اعمال نيك) اصلاح نمایند (و آن‌چه را 

کتمان کر ده‌اند آشکار سازند)؛ بس مسن تسوبة آن‌ها را مسی بذ برم؛ زیسرا که 
من توّاب و رحیم هستم. (۱1۰) 


۰ از ابن ابی عمیر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق 2 فرمود: «همانا کسانی که آنچه را از براهين و نشانه‌ها 
فر ستادیم . کتمان مىكنند»» دربارة امام على لا می‌باشد ( که آن حضرت نشانه 


و برهان خواهد بود). 


۳۹۲ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۱۵۹ ١1٠١‏ 


]١ ۶۱ ۲‏ - عن حُمران. عن أبى جعفر اا فى قول الله تعالى : 

(إِنَّ لذبن يَكْتُمُونَ مآ تا من یت وَآلْهُدَئ من, بَمْدِ ما ین لاس فى 
آلکتلب . یعنی بذلك نحن . والله المستعان.(۱ا 

1111/1 - عن زید الشحام . قال : 

سئل أبو عبد الله مالكلا عن عذاب القبر؟ 

قال : إن آبا جعفر ّإ حدّثنا أن رجلا أتى سلمان الفارسى فقال: حدّئنى. 
فسكت عنه ثم عاد. فسكت. ٠‏ فأدبر الرجل وهو یقول : ویتلو هذه الآية: إن 
لین كود مآ نلاب لنت وهی من, بو ماه لاس فى آلب 4 
فقال له : آقبل . أنَا لو وجدنا أمينا لحدّثناه. ولكن أعدٌ لمنکر ونکیر إذا أتياك فى 
القبر فسالاك عن رسول الله یس . فان شککت أو التویت(۲) ضرباك على رأسك 
بمطرقة۳۱" معهماء تصير منه رمادا. 

فقلت : ثم مه . قال : تعود ثم تعذّب . قلت : وما منکر ونکیر؟ 

قال : هما فعیدا الق ۲*۱ قلت : أملكان يعذّبان الناس فى قبورهم؟ 

فقال : نعم .۲*۱ 


6 . يك بحار الأنوار : ۲ ح 04(« والبرهان فى ت تفسير القرآن : ن: ۲۷۸/۱ ح 9 ونور الشقلین : 
جح 2. 

۲). التوى عليه الامر : اشتدٌ وامتنم . 

۳) . المطرقة: آلة من حدید ونحوه یضرب بها الحدید ونحوه. 

©). عنه بحار الأنوار: 2۷7/۲ ۵۵. و 2۲۳۵/۹ ۵۳؛ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳7۸/۱ ۳ 


تحقیق و تر جمه ات ۱ (( تفسير العیّاشی» ۹۲۳ 


۱ از حمران روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: «همانا کسانی که آن‌چه را از براهين و نشانه‌ها فرستاديم . 
کتمان می‌کنند. بعد از آن‌که آن‌چه را در کتاب است برای مردم بیان کر ده‌ایسم». 
مقصود (از آن براهین و نشانه‌ها) ما (اهل بيت رسالت) هستیم؛ و خداوند کمک 
خواسته ( کمک دهنده) می‌باشد. 

۲۳ از زید شخام روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق ا دربارة عذاب قبر سوال شد. حضرت فرمود: همانا امام ۱ 
باقر ل فرموده است: مردی نزد سلمان فارسی آمد و گفت: برايم حدیثی بیان 
کن» سلمان سکوت نمود. او سخن خود را تکرار کرد و باز سلمان سکوت نمود. 
يس يشت کرد و در حال رفتن» اين آیه را «همانا کسانی که آنجه را از براهین و 
نشانه‌ها فرستادیم . کتمان می‌کنند . بعد از آن‌که آنجه را در کتاب است برای مردم 
بیان کرده‌ایم» می‌خواند. 

سلمان گفت: برگرده ا گر ما امینی را بیابیم برایش سخن می‌گوبيم, مواظب باش که 
خود را برای فرشته نكير و منکر بايد آماده کنی؛ كه چنانچه دربارة رسول خدا وا 
سوال کنند (باید پاسخی صحیح داشته باشی)» که اگر شک داشتی و يا متحیّر 
بودی» أن دو با يُتكى كه همراه دارند چنان بر سرت می‌کوبند كه خاکستر شوی. 

عرض کردم: سپس جه خواهد شد؟ 

فرمود: برمی‌گردد و باز عذاب می‌شود. 

گفتم: نکیر و منکر جه کسانی هستند؟ 

فرمود: جایگاه آن‌ها در قبر می‌باشد. 


گفتم: آیا دو فرشته الهی مردم را عذاب می‌کنند؟ فرمود: بلی. 


۱۱۷ ۱۱۵ تفسیر سورة «البقرة»» الایة:‎ ۹٤ 


۶ /1" 1 ] - عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ا قال : 

قلت له آخبرني عن قوله تعالی : إن آلذِينَ يَكْتمُونَ ما أَنرَلنَا من یت 
لدی من, بعد ما یه لا فى آلکتلب 4 . 

قال تن وس با رھ عت بز رجز اتی یچره + 
أو لم يسعه -الا أن يبيّن للناس من یکون بعده.(۱) 

۵ /[۱:۶] - ورواه محمد بن مسلم . قال: هم أهل الكتاب.!' 

]١ ۹ ۱‏ -عن عبد الله بن بكير عمّن حادّثه .عن أي عبد الله جه فى قوله 
تعالى: : زک یلم الله وم الیو » .قال: لحن هم. وقد 
قالوا: هوام الارض ۲۱) 


و من FEY,‏ رى آلذین ورن آلعَذَابَ نله 


إل ا أن آللّه مدید داب ٠٠١‏ 4إذ با آلذین ۰ 
بنرأ اد ابر وراب فل ی 
آلْأسْبَابُ 4۱11 وَقَالَ آلذین انْبَعُو موأ لز آن لا كَرّةٌ بر ا 


منم كما تبرءُوا ما کذالك رهم الله تلهم حَسَرَ تم فتا 
علنهم وم هُم بخنرجین نآلا 170 » 


کب بت ا ا مي 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۲ 01 والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۹۹/۱ ح 4ء ونور الشقلین: 
71ح 1۷۵ 


؟ ) . عله يجار الائوار : "الاح ۷ والبرهان في تفسير القرآن : E‏ 0 ونور الثقلين: 
1ح 1۷1 
قصص الأنبياء 22 للراوندي : ۲۶۷(فصل ۲). 


۳ غ بعفاز الاک ار: ۲ ۵۸. والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۹۹/۱ ح ۰۱ ونور الشقلین : 
۰ عم EVV‏ 


تحقيق و ترجمه ج ۰۱ «تفسير العيّاشي» ۲۹0 


۲۳ از بعضى اصحاب روايت كرده است. که گفت: 
به امام صادق اش عرض کردم: مرا دربارة فرمایش خداوند متعال: «همانا 
کسانی که آن‌چه را از براهين و نشانهها فرستادیم. كتمان می‌کنند . بعد از آنکه را 
آن‌جه در کتاب است برای مردم بیان کرده‌ایم». آگاه فرما. 
فرمود: مقصود از آن» ما هستیم؛ و خداوند کمک کننده می‌باشد. همانا یک نفر 
از ما موقعی که مطلبی به او برسد و نتواند و يا مجاز نباشد که برای مردم بیان 
نماید» بايد آن را برای ( جانشین) بعد از خود بیان کند. 
۴ و از ميحمل بن مسلم روايت کرده» كه گفت: مقصود اهل کتاب می‌باشند. 
۵ -.- از عبد الله بن بکیر به نقل از کسی که حديث گفته» روایت کرده 
است. که گفت: امام صادق ع دريارة فرمایش خداوند متعال: «آنان را خداوند 
حال آن‌که مخالفین گفته‌اند: مقصود. حشرات و جانداران زمینی هستند! 
" فرمایش خداوند متعال: (و آن‌هایی که ستم کردند و غير از خدا را بسرگزیدند) 
چون که عذاب را مشاهده کنند. می‌فهمند که تمام قدرت, از آن خدا(وند 
یکتا) است و او دارای محازات شدید می‌باشد (۱۱۵) در آن هنگام. رهسبران 
(گمراه کننده) از پیر وان خود. بسیزاری مسی‌جویند و کیفر خدا را مشاهده 
می‌کنند و از هر وسیله‌ای قطع (و ناامید) شده‌اند (۱۱۱) و بيروان آن‌ها 
گویند: ا یکاش بار ديكر به دنيا بازمىكشتيم, تا از آنها بيزارى جوييم, آن چنان 
كه آنان (امروز) از ما بيزارى جسته‌اند! خداوند ابن جنين اعمال آنهارا 
به صورت حسرت آمیز به آنان نشان می‌دهد و هركزاز آنش (دوزخ) خارج 


نخواهند شد. )١١7(‏ 


۱3۷ ۱7۵ تفسیر سورة «البقرة», الایة:‎ ۲۹٦ 


۷ ۰ - عن جابر ء قال : 

سألت آبا عبد الله ميلا عن قول الله : « و مِنَ آلئّاس مَن ید من ذون آلله آندادا 
يُحِبُوَّهُمْ كَحُب ال 4 ؟ 

قال : فقال : هم أولياء فلان وفلان وفلان . انّخذوهم أئمّة من دون الإمام الذى 
جعل الله للناس إماماً . فلذلك قال اللّه تبارك وتعالى : (وَلَوْ يَرَى آلذِينَ ظَلَمُوَا إِذْ 
رود الاب ةل جريا و الله دي آلعاب هت لین او ح 
- إلى قوله : - وَمَا هم بخرجین مِنَ آلثار 4 قال ثم قال آبو جعفر ا : والله! 
يا جابرا هم أئمّة الظلم وأشياعهم "١!‏ 

۸ - عن زرارة. وحمران. ومحمّد بن مسلم . عن أبى جعفر وأبى 
عبد الله 3 [فى] قوله تعالى: « وَمِنَ آلئّاس من ید من دون آلله أَندَادًا 
1 وت کب ال لین اد ال قال :هم آل محمد :۲۱ 

۹ ۱ - عن عثمان بن عيسى ٠‏ عمّن حاائه ؛ عن آبي عبد عبد الله لي فى 
قول الله تعالى : (كَذَلِكَ بریهم الله أَعْملَهُمْ حَسَرَ مسرت ت عَليِهِمْ > . 


۱( . عنه بحار الأنوار : ۸ ۱ و ۱0۷/۳۰ ح ۸۵ والبرهان فى تا تفسير القرآن : 1ح 
۳ ومستدرك الوسائل : 2۱۷۷/۱۸ ۲۲۳۰ . 
الکافی : ۳۷۶/۱ ۱۱ باسناده عن عمرو بن ثابت. عن جابر قال : سألت آبا جعفر اء عنه 
تاویل الآيات الظاهرة : ۸۸( سورة البقرة)ء الاختصاص : ۳۳۶( حدیث فى زيارة المؤمن للّه) 
باسناده عن عمرو بن ثابت قال : سألت أبا جعفر لاء عنه البحار: ۱۳۷/۷۲ ح ۲۳ 
ومستدرك الوسائل : 2۱۷۸/۱۸ ۲۲۶۳۷ الغيبة للنعمانی : 2۱۳۱ ۱۲ نحو الكافي» عنه 
البحار : ۳۹۹/۲۳ ۱3 

۲). عنه بحار الأنوار: 2۱۵۸/۳۰ ۸۱ والبرهان فى تفسير القرآن : 2۳۷۶/۱ 4 ونور الثقلین : 
١1ح‏ 1۸۷. 


تحقیق و ترجمه دج ۱ (« تفسیر العیاشی» ۳۹۷ 


۶ - از جابر روایت کرده است. که گفت: از امام باقر 2 دربارة فرمایش 
خداوند: «و برخی از مردم کسانی هستند که به غير از خداوند . شریکانی را برای 
او قرار می‌دهند و به آن‌ها همانند خدا عشق می‌ورزند». سؤال کردم؟ 

فرمود: به راستی که آن‌ها دوستداران و پیروان فلان و فلان و فلان هستند, که 
آنان را امام و پیشوای خود قرار داده‌اند. بدون توخه به افرادی که از طرف 
خداوند به عنوان امام و پیشوایان انسان‌ها منصوب شده‌اند؛ و به همین خاطر 
خداوند متعال فرموده است: «کسانی که ستم کر ده‌اند هنگامی که عذاب را پبینند . 
متوجه می‌شوند که همه قدرت‌ها به (دست توانا و) قدرت خداوند است. به 
راستی که عذاب خداوند سخت است * موقعی که پیروی شدگان از پیروان خود. 
بیزاری می‌جویند . عذاب را می‌بینند و رشتة اسباب آنان گسیخته می‌شود * و 
پیروان آن‌ها می‌گویند : ای كاش ما را بازگشتی می‌بود تا ما نيز از آنان بیزاری 
می‌جستیم . - تا جایی که فرمود: - امکان خارج شدنشان از آتش نخواهد بوده. 

سپس امام باقر لا فرمود: ای جابر! به خدا سوگند! آنان (همان) پیشوایان 
ظالم و پیروان آنان می‌باشند. 

۷ ) از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر و امام صادق علا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و برخی از مردم 
کسانی هستند که به غير از خداوند . شریکانی را برای او قرار می‌دهند و به آن‌ها 
همانند خدا عشق می‌ورزند. ولی آن‌هایی که اهل ایمان هستند كمال ايمان را 
مخصوص به خدا می‌دانند». فر مو دند: ايشان آل محمد اكد هستنك. 

۸ از عثمان بن عیسی» به نقل از دیگری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ٤ا‏ دربارة تفسیر فرمایش خداوند متعال: «اين چنین خداوند 
اعمال ايشان را نشان‌شان می‌دهد که موجب حسرت‌شان خواهد شد». فرمود: 


۳۹۸ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱2۸ 


قال :هو الرجل يدع المال لا بنفقه فى طاعة الله بُخلاًء ثمّ يموت فیدعه لمن هو 
يعمل به فى طاعة الله او فى معصیته . فان عمل به فى طاعة الله راه فى ميزان غيره . 
فزاد حسرة وقد کان المال كه . و ان عمل به فل معصی اللّه قوّاه بذلك المال حتّی 
أعمل به فی معاصی الله (۱) ۱ 

۰ - عن منصور بن حازم قال : 

قلت لابی عبد الله ا :ل وم هم بخلرچین ن آلنار ۲4 

قال : أعداء علئ اا العلا هم المخلدون فى النار أبد الابدین ودهر الداهرین (۲) 


تا د 


قوله تعالى : یبا آلا كُلُوأ مما فی الْأَرْضٍ حَلَلاً با ول 
7 لاا مل ما و 


له ستل نامر جعلت مالها هديا وکل ملو ها مت ت أختها أبدا؟ 
قال : تكلمها وليس هذا بشیء. اما هذا وأشباهه من خطوات الشياطين (۳) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١57/7‏ ح ۲۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 7۳۷۵/۱ ۷ ومستدرك 
الوسائل : 774/١6‏ ح ۰۱۸۲۲۲ 

34 عنه بحار لا نوار: اج AV‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۷۱ ح فى ونور الشقلین: 
حح 1۸۸ 
ویاتی الخدیت انضا فی a O‏ من سو و «المائك :3 

۳). عنه بهحاز الانه ار : ۶ ح ۰۹ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۸۱ ح ۱ و مستدرك 
الوسائل : 47/17 ح ۱۹۰۷۸ أشار إليه . 
من لا یحضره الفقیه : ۳۱۰/۳ 4۲۷۶ عنه وسائل الشيعة : ۲۱۸/۲۳ ح ۲۹۶۰۷ النوادر 
للأشعري : 17ح ۱۱ باسناده عن محمّد بن مسلم. عن آحدهما عل . عنه البحار : ۲۳۱/۱۰۶ 
ح ۷۷ ومستدرك الوسائل : 47/17 ح ۱۹۰۷۷ ونحوه فقه القرآن: ۲۳۵/۲. ۱ 


تحقیق و ترجمه = ١‏ ( تقسیر العیاشی» ۳۹۹ 


مردی مالی از خود بجا می‌گذارد؛ كه چون بخیل بوده» أن را در مسیر طاعت و 
فرمان خدا هزینه و مصرف نکرده است. يس موقعی که بمیرد دیگران أن را در 
طاعت و با معصیت خدا مصرف می‌کنند. جنانچه در طاعت خدا باشد. تواب و 
پاداش أن را در میزان و نامه عمل دیگری می‌بیند و انسوس و حسرت می‌خورد که مال 
او بوده (ولی نتوانسته در راه خير مصرف کند و ثواب ببرد)» ولی اگر دیگری أن را در 
معصیت خدا مصرف کرده که در اين صورت به وسيلة آن» کمک و تفويتى در گناه و 
معصیت او گردیده است (وصاحب اولیه مال را نيز عذاب می‌کنند), 

۹ از منصور بن حازم روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق با عرض کردم: منظور از «و آنان از آتش خارج و نجات 
نخواهند یافت». چجیست؟ 

فرمود: دشمنان و مخالفان امام على لب می‌باشند كه در آتش جهنم جاوید 
خواهند بود. 

فر مایش خداوند متعال: ای a‏ آن چه در زمين است. از حلال و پاکیزهاش 
بخورید و از (وسوسه‌ها و) گام‌های شیطان, پیروی نکنید! چسو که او, دشمن 


آشکار شما است. (۱۱۸) 


۰ از علاء بن رزينء از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر يا صادق) عا دربارژ زنی که نذر کرده. اگر با 
خواهرش کلامی سخن بگوید هر جه مال دارد» همه آن‌ها را به کعبه هدیه دهد, و 
هر آن‌چه برده در اختبار دارد همه را آزاد كندء سوال شد؟ 

فرمود: با خواهرش سخن بگوید. اين (نذرها) چیزی نیست. این‌ها و امثال 
اين موارد از خطوات و گام های شیطان است. 


۳۰۰ تفسیر سورة «البقرة», الآية: ۱5۸ 


: عن محمد بن مسلم‎ - [101]/ YoY 

إن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لهاء قالت : أدنى 
يا فلانة! فكلى معى . فقالت : لاء فحلفت عليها بالمشی إلى بيت الله وعتق ما يملك 
إن لم تدني فتأكلي معي . أن لا أظلَ وإيَاك سقف بيت» أو أكلت معك على خواني 
أبداً. قال : فقالت الأخرى مثل ذلك. 

فحمل عمر بن حنظلة إلى آبي جعفر ا مقالتهما. فقال مب : أنا أقضي في 
ذاء قل لهما : فلتأكل ولیظلها وإيّاها سقف بیت ولا تمشی. ولا تعتق » ولق الله 
رهما ء ولا تعودا إلى ذلك؛ فاد هذا من خطوات الشياطين )٩(‏ 

: عن منصور بن حازم . قال‎ - ]١ ه١ [؟‎ / Yor 

قال أبو عبد الله اللا : أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نحاسا بالمدينة. فأتى 
آبا جعفر مي فقال : يا أبا جعفر ! إِنّى هالك. !نی حلفت بالطلاق والعتاق والنذور. 

فقال له : يا طارق! ان هذه من خطوات الشيطان (۲ 

[1or]/ ۶‏ - عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله ٠‏ قال : 

سالت أبا عبد الله الا عن رجل حلف أن ينحر ولده؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۲۳/۱۰۶ ح ۳۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ١/777اح‏ ۷ ومستدرك 
الوسائل : 2140/۱7 14087. 
الكافي : 11۰/۷ ح ۸ عنه وسائل الشيعة : ۲۲۰/۲۳ ح ۲۹۶۱۵ النوادر للأشعري: ۲۷ ح 
8 عنه البحار : 4 ج ۸۰ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۳/۱۰۶ ح ۳۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۷7/۱ ۸ ومستدرك 
الوسائل : 21۸/۱7 ۰۱۹۰۹۹ 
تهذ یب الا حکام : ۸۸ح ۵۰ عنه وسائل الشيعة : 7۲۳۱/۲۳ ۲۹۶۵۰ النوادر للأشعري : 
١‏ ۷ عنه البحار : ۲۳۶/۱۰۶ ج ۸۸ ومستدرك الوسائل : 2۲۹۹/۱۵ ۱۸۲۹۵ و 1۸/۱۹ 
ح ۱۹۰۰ آشار الیه . 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ تفسير العيّاشي» ۳۰۱ 


۱ )- از محمد بن مسلم روايت كرده است» که گفت: 

زنی از آل مختار بر خواهرش و يا یکی دیگر از خویشانش سوگند خورد و 
گفت: ای فلانی! بيا با من غذا بخور. پاسخ داد: نه. نمی‌خورم. 

بس أن زن بر عليه او سوگند خورد که اگر نیایی و با من غذا نخوری, به حج 
خانه خداء پیاده مىروم و هر جه برده دارم أزاد می‌باشند و هیچ موقع من با توء در 
زیر يك سقف جمع نخواهم شد مگر اينكه بيايى و همراه من غذا بخورى. 

او نيز مانند اول ياسخ داد: نه» نمی‌آیم. 

عمر بن حنظله» كفت و كوى آن دو زن را به عرض امام باقر بل رساند. 
حضرت فرمود: حكم مىكنم كه به آن زن بگویی: با او غذا بخورد و هر دو زیر 
یک سقف قرار كيرند و لازم نیست پیاده به حج برود و برده‌هایش را آزاد کند؛ و 
سعی نماید که تقوای الهی را پیشه خود قرار دهد و بداند که این‌ها از خطوات و 
گام‌های شیطان است. 

۲ - از منصور بن حازم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق بل به من فرمود: آیا جریان طارق را شنیده‌ای؟ او مردی بود که 
در مدینه, برده (غلام و كنيز) خريد و فروش می‌کرد. روزى محضر امام باقر ا 
امد و گفت: ای ابا جعفر! به درستی که من در هلاکت قرار گرفته‌ام» همانا من 
سوکند خورده‌ام که (همسرم را) طلاق دهم و (برده‌هايم را) آزاد نمایم؛ و 
ندرهایی کرده‌ام. 

حضرت فرمود: ای طارق! این‌ها از خطوات شیطان است. (و اعتنایی نکن). 

۴ - و از عبد الرحمان بن ابی عبد الله روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق نت دربارة مردی که سوگند خورده است فرزندش را سر ببرده 
سوال کردم؟ 


تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۷۳ 


فقال : ذلك من خطوات الشیطان (۱) 
۵ /[۱] - عن محمد بن مسلم . قال : 
سمعت أبا جعفر ‏ يقول: « و لا َس وا خطوت آلشّيْطَنِ 4 قال :كل يمين 
بغير الله . فهي من خطوات الشيطان.!" 


قوله تعالی :انم رم کم یه وَآلدّمَ و لحم الخنزیر و مآ 


ِل بهی لیر لژ من آضطرٌ یر باغ ولا عم فل نم لب 
إن آللهَ َه غفوز جيم 4۱۷۳ 
5 / ]106[ - عن محمد بن إسمعيل رفع إلى أبي عسبد اله لإ في 
قوله : (فَمَن اضطر د َير باغ ولا عَادٍ 4 
الباغى . الظالم والعادى؛ الغاصب (۱۳ 


۷ /[۱۵1] - عن أبى بصیر قال : 
سمعت أبا عبد الله 2 یقول : المضطر لا يشرب الخمر؛ لأنّها لا تسزیده الا 


٩ ۳۷۹/۱ عنه بحار الأنوار : ۶ ۳۲ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .) ١ 
الاستبصار: 4 ج ۲ عنهما وسائل‎ ٩ تهذيب الأحكام : ۸ ج 060 و۲۱۷ح‎ 
۳۳ : و ۲۸۲ ح ۲۹۵۷ و۳۲۵ 14771 النوادر للأشعري‎ ۰۲۹1۱٩ الشيعة : ۲۲۲/۲۳ ح‎ 

۲ ). عنه بحار الأنوار: ۶ ۳۳ والبرهان فى تفسیر قرآن: 2۳۷/۱ ۱۰ ونور الثقلین: 


0۲/۱ اح 2 


عله ارا وا: ۵ جح 0 والبرهان في تفسير القرآن : EN‏ ۳ ومستدرك 


الوسائل : خن و ۴۳ . والیحار : 2۷۵ ۸ عن دعائم الااسلام . 


۷ 


تحقیق و ترجمه د ۱ «تفسير العیّاشی» ۳۰۳ 


۴ - از محمد بن مسلم روایت کرده ان O‏ 
از امام باقر ما شنیدم که می‌فرمود: داز خطوه‌ها و وسوسه‌های شیطان 
متابعت و پیروی نکنید» هر نوع سوگندی به غير از سوگند به خداوند از 
خطوات و گام‌های شیطان است. 
فرمایش خداوند متعال: (خداوند) فقط مردار. خون,گوشت خوك و آن‌چه 
را نام غير خدا به هنكام ذبح بر آن گفته شود. حرام نموده است. (ولی) 
آن کسی که مضطر و مجبور شود در صور تی که ستمگر و متجاوز نباشد. گناهی 
بر او نیست (و می تواند به مقدار حفظ جان خسود. از آن بسخورد) خسداوند 
بخشنده و مهربان است. (۱۷۳) 
قاد از مارب امامل روات اكه اسك قد كيت : 
امام صادق لا دربارة فرمایش خحداوند: «پس کسی كه مضطر وناجار باشد. 
ستمگر ومتحاوز نمی‌باشد». فرمود: باغی» ظالم و ستمگر است و عادی» غاصب 
و متجاوز می‌باشد. 
۶ از ابو بصیر روایت کرده است» که گفت: 
از امام صادق عا شنیدم که می‌فرمود: مضطر کسی است که شراب 
(مست‌کننده) نیاشامد؛ زيرا چیزی به غير از شرّ برايش به بار نمی‌آورد. که اگر 
بنوشد سبب هلاکت وبیچارگی او گردد. پس نباید حتى قطره‌ای از آن را بياشامد. 


° تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۷۳ 


شراً. فان شربها قتلته . فلا يشرينٌ منها قطرة:(۱۱ 

۸ /[۱۵۷] -عن محمّد بن مسلم . عن أبى جعفر 3 فى المراة أو الرجل 
يذهب بصره فيأتيه الأطبّاء . فيقولون : نداويك شهرا أو أ ربعين ليلة مستلقیا كذلك 
بصلی . فرجعت إليه له. فقال : فمن آضْطرٌ غَبْرَبَاءْ و لا عاد ٠.4‏ 

۹ - عن حمّاد بن عثمان. عن أبى عبد الله لش فى قوله : « فَمَن 
آضْطرٌ غَيْرََاعْ و لا عَادِ 4 . قال : ۱ ١‏ | 

الباغى . الخارج على الامام . والعادی. اللصّ.!" 

0۱۳۱/۱۱۹۰( - عن بعض أصحابنا . قال : أتت امرأة إلى عمر . فقالت : يا أمير 
المومنین! إنى فجرت. فاقم فىّ حد الله. فأمر برجمها وکان على أمير 
المؤمنين ا حاضراً. قال : فقال له : سلها كيف فجرت؟ ا 


: عنه بحار الأنوار : ۲ یل ح ۵ آشار الیه. و 2۱۵۷/۹۵ ۳۳ والبرهان فى تفسير القرآن‎ .) ١ 
.TeA‘¥ جح ۶ ومستدرك الوسائل : ۱۷/۱۷ حم ۸وا سح‎ ۱ 
۳۶۷/۲۵ : علل الشرائع : ۱۹4/۲ ح ١ء عنه(باب ۲۲۷ علة منع شرب الخمر), عنه وسائل الشیعة‎ 
.۳۶ 2۱۳۷/۷۹ و‎ ۳٤ و ۳۷۸ح ۱۳۲۱۷۲ والبحار: 2۸۳/۱۲ ۵. و ۱۵۷/۹۵ ذیل ح‎ ۲۳ 

۲), عنه بحار الأنوار: 710/1۲ ح ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۸۰/۱ .٩‏ 
الکافی: ٤۱١۰/۳‏ ح ٤‏ باسناده عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله لاء عنه وسائل 
الشيعة: 0۵ح ۷۱۵۵ . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۳۱/۹۵ ح 5 وزيادة فى آخره: والعادي الذي يقطع الطریق, لا يحل لهما 
الميتةء والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۸۰/۱ ۰ ومستدرك الوسائل : 2۲۰۱/۱ ۰۱۹۵۸۶ 
الکافی : 510/1 ح ۱ باسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمن ذكره» عن آبي 
عبد الله لا بتفاوت يسير. عنه وسائلالشيعة: ۲۱۹/۲۶ ح ۳٠۳۷۸‏ والبحار: .1١4/10‏ ونحوه 


معانى الأخبار: ۲۱۳ ح ۱. عنه البحار: 2۱۳۹/۹۵ ۳. و 1717/16 ح 4 عن دعائم الإسلام . 


تحقیق و ترجمه -ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۳۰۵ 


۷ - و (نیز با سند خود) از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر لب دربارة زن يا مردی که بینائی خود را از دست بدهد» پس وقتی به 
پزشکان مراجعه می‌کند. می‌گویند: بايد يك ماه يا جهل شب به بيشت بخوابی تا 
درمان شوی. با همین حالت نماز می‌خواند و جشمش بهبود می‌یابد. 

سپس در مورد او به امام ‏ رجوع کردم فرمود: «پس کسی که مضطر و 
ناجار باشد . ستمگر و متجاوز نمی‌باشد» هر کسی که به حال اضطرار بيفتد و اين 
اضطرار» دستاورد خودش نباشد. مانعی ندارد. 

۸) - از حمّاد بن عثمان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تا دربارة فرمایش خداوند: ويس کسی که مضطر و ناچار 
باشد . ستمگر و متجاوز نمی‌باشد» فرمود: «باغی». کسی است که بر امام و پیشوا 
خروج کند و «عادی». دزد می‌باشد. 

4 - از بعضی از اصحاب روایت کرده است. که گفت: 

زنی نزد عمر آمد و اظهار داشت: من فحشا مرتکب شده و زنا داده‌ام بر من 
حذ خداوند را جاری کن. پس عمر دستور داد تا او را سنگسار کنند. 

امير مؤمنان على مب حضور داشت. به عمر بن خطاب فرمود: از زن سؤال 
كن که چگونه اقدام به چنین عملی کرده است؟ 

(موقعی که سوال کردند) گفت: در بیابانی تشنه بودم, خیمه‌ای ديدم و نزدیک 
آن رفتم. مردی بیابان نشین در أن بود از او درخواست آب کردم و او از آاب 
ممانعت کرد و گفت: مگر آن‌که خود را در اختیارش قرار دهم پس از او دور 
شده و فرار کردم تشنگی بر من غلبه کرد به طوری که چشمانم جایی را نمی‌دید 


۳۰۹ تفسیر سورة «البقرة», الاية : ۱۷۳ 


قالت كنت فى فلاة من الأرض أصابني عطش شدید ٠‏ فرفعت لى خيمة فاتیتها 
فأصبت فيها رجلاً أعرابيًا ؛ فسالته الماء . فأبى على أن يسقينى إلا أن أمكنه من 
نفسى . ٠‏ فوليت عنه هاربة ٠‏ فاشتد بی المطش حتّی غارت! " عینای وذهب لسانی. 
فلمًا بلغ ذلك منى أتيته ٠‏ فسقاني ووقع علیٌ 

فقال له علئ نئل : هذه التى قال الله : و من آضطء ع يراغ ولا او وهذه 
غير باغية ولا عادية ‏ فخلّ سبیلها . فقال عمر : لولا علي لهلك عمر. "ا 

۲۱ ۱۰/7 - عن حماد بن عثمان ٠‏ عن أبى عبد الله ا ليد فى قوله تعالی : 
9 فَمَن آضطر ع یر باغ و لا عَادٍ 4 قال : الباغى > طالب الصيد ٠‏ والعادى . السارق . 
ليس لهما أن يقصّرا من الصلاة. وليس لهما إذا اضطرًا إلى الميتة أن يأكلاهاء ولا 
يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا(۳) 

111/1[ -عن ابن مسكان رفعه إلى أبى عبد الله اج فى قوله تعالى :+ فمَآ 
صْبَرَهُمْ عَلَى آلّار 4ء قال : 

ما أصبرهم على فعل ما يعملون آنه يصيّرهم إلى النار.(“ 


۱). غارت عینه : دخلت فى الرأس وانخسفت . 

۲) . بحارالانوار: 4۹ح ٤١‏ والبرهان : ۳۸۰/۱ح ۷» ومستدرك الوسائل : 0۸/۱۸ ح ۲۲۰۲۵. 
من لا یحضره الفقیه : 2۳۵/6 ۵۰۲۵ باسناده عن محمّد بن عمرو بن سعيد رفعه. تهذیب الأحكام : 
۰ ۱۸۱ باسناده عن محمّد بن عمرو بن سعید. عن بعض أصحابنا قال ...۰ عنهما وسائل 
الشیعة : 2۱۱۱/۲۸ ۰۳۶۳۶۱ عوالی اللثالی : 2۱۵۱/۲ ۶۸۳۳ فقه القرآن : ۳۷۰/۲. 

2۳۸۱/۱ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ ۳٩ 27۸/۸۹ عنه بحار الأنوار: 2۱6۷/۳۵ ۳۵ و‎ .)۳ ٣ 
.۱۹۵۸۵ ومستدرك الوسائل : ۵۳۱/۹ ۷۳۷ و ۲۰۱/۱۹ ح‎ ۸ 

). سورة البقرة : ۱۷۵/۲. 

۵ . عنه بحار الأنوار : ۸ حح ۱. والبرهان فى تفسیر القران : 2۳۸۲/۱ ۲. 
الكافى : ۲۹۸/۲ ح ۲. عنه وسائل الشيعة : 2۲۹۹/۱۵ ۲۰۵۲ والبحار: 2۳۱۳/۷۳ ۲. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱. «تفسیر العيّاشى» ۳۰۷ 


يس أن مرد آمد و مقدار آبی به من نوشانید و سپس با من عمل فحشای زنا 
انجام داد ( که توان دفاع نداشتم). 

امام على ما فرمود: اين از موارد فرمایش خداوند متعال است که فرموده: 
«پس کسی که مضطر و ناچار باشد. ستمگر و متجاوز نمی‌باشد». اين زن نه 
باغی است و نه عادی, او را آزاد بگذارید. 

در این موقع عمرگفت: «لولا على لهلك عمر». اگرعلی( ل3) نمی‌بود (و اين 
مشکل را حل نمی‌کرد)؛ عمر به هلاکت می‌رسید. 

۰ از حمّاد بن عثمان روایت کرده است. که گفت: 

امام ضادق اش دربارة فرمايش خدای عر و جل: «پس کسی که مضطر و 
ناچار باشد . ستمگر و متجاوز نمی‌باشد». فرمود: «باغی». جویندۀ شکار است و 
«عادی», دزد می‌باشد. اين دو نفر نمی‌توانند (در سفر) نماز خود را شکسته 
بخوانند و حتی نباید در ضرورت گوشت مردار بخورند؛ و آن‌چه (در حکم) بر 
دیگر مسلمان‌ها حلال است؛ بر اين دو نفر حلال نمی‌باشد. 

۰۱ - از ابن مسکان. به طور مرفوعه. روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 دربارة فرمایش خداوند متعال: «پس جه چیزی آنان را در 
برابر آتش بردبار کرده است». فرمود: (خداوند) آنان را بر عملی که می‌دانند 


سس 


نتیجه‌اش انش می‌باشد مهلت‌شان نمی دهد. 


۳۰۸ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۷۸ 


فونه اء ا آل اب ملم انوخا يى 
نی ار بانخر و لد بالعند و نی قی بالأنتى فَمَنْ 
فی له, مسنْ آخیه سء قیاع بِالمَعْرُوفٍ وَأَدَآءٌ إلَيْه 


ص 


م صلم 6 


هي كه RE‏ الس عو رس زپ 
باحسن ذلك تخفيف من رهد وَرَحْمَّة فمّن آعتّدی بَعْدَ 
ذلك فله, عذات ألم }۱۷۸ 4 


۳ ۱۰۲۱ ] - عن سماعة بن مهران, عن أبي عبد الله . ايد فى قوله تعالی : 
( آلْحرٌ بانخر وَآلْمبدُ بالْعبدِ و النتی الان قال : لا یسقتل حسر بعبد 
ولکن یضرب ضرباً شديداً. ویغرم دية العبد. وان قتل رجل امرأة : ناراد أولياء 
المقتول أن یقتلوا. أدّوا نصف دیته إلى أهل الرجل (۱) 

۶ - محمّد بن خالد البرقی عن بعض أصحابه .عن أبى عبد الله اا 
فى قول الله تعالى : یبا آلذین وا كِب عَلَِكُمُ آلْقِصَاصٌُ 4 . هی لجماعة 
المسلمين. ما هی للمومنین خاصَة. ۲۲۱ 

۵ /[:۱۱] - عن الحلبی. عن أبى عبد الله ‏ قال : سألته عن قول الله : 
(كَمَنْ عى لَه ین یه شىء ماع بالعفژوف وَأَدَآءٌ له پاختنن ۲4 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۶4۰7/۱۰۶ ۷ ووسائل الشيعة: 2۸7/۲۹ ۳۹۲۱۹ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 2۳۸۹/۱ ۰1 ونور الثقلین : 2۱0۷/۱ ۵۱6. 
الكافى : ۷ ١‏ بإسناده عن آبي بصیرء ٠‏ عن أحدهما از إلى قوله : دية العبد. ونحوه 
تهذيب الأحكام: 2۱۹۱/۱۰ 0١‏ والاستبصار: 1177/4 ح 4 عنهم وسائل الشيعة : 47/19 
ح ۳۵۲۶۰ عوالى اللثالی : ۵۸۳/۳ ح ۲۷. 
۲ سد تار الأكواز : 4 - ۳۹ ووسائل الشيعة: 7۱۱۸/۲۹ ۳۵۲۹۳ والبرهان في 
تفسير القرآن: ۳۸۷/۱ ۷ ونور الثقلين: ۱۵۹/۱ ۵۱۳ و ۱۹۲ ۵۶۵. 


فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌اید! حکم قصاص در مسورد 
کشته شدگان, بر شما نوشته (و با اين بیان واجب) شده است: آزاد در برابر آزاد. 
برده در برابر برده و زن در برابر زنء پس اگر کسی از سوی برادر (دینی) خود 
چیزی به او بخشيده شود بايد از راه پسندیده پیروی کند و قاتل نيزء به نسیکی 
ديه را (به ولی مقتول) بپردازد؛ اين تخفیف و رحمتی است از ناحية پروردگار 
شما! و کس ی که بعد از آن» تجاو زکند. عذاب دردناکی خواهد داشت. (۱۷۲۸) 
۲ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق نع دربارة فرمایش خداوند متعال: «شخص آزاده در برابر آزاده و 
عبد (زرخرید) در برابر عبد و زن در برابر زن قصاص می شود»» فرمود: انسان 
آزاد در برابر برده قصاص و کشته نمی‌شود. بلکه کتک سختی بر او زده می‌شود 
و خون‌بهای او به عنوان یک برده» پرداخت خواهد شد. ولی اگر مردی زنی را 
کشت و اولیا و ورثه زن خواستند مرد را بکشند. بايد نصف خون‌بهای مرد را به 
اولیا و ورثة مرد بپردازند. 
۳ - محمد بن خالد برقی. به نقل بعضی از اصحاب خود روایت کرده 
است» كه گفت: 
امام صادق عه دربارة فرمايش خداوند متعال: «اى کسانی که ايمان آورده‌اید! 
قصاص بر شما نوشته و واجب شده است». فرمود: منظور جمعيّت مسلمانان 
هستند. اين أيه مخصوص مؤمنان نمی‌باشد. 
۴ - از حلبى روايت كرده است. كه گفت: از امام صادق تم دربارة 
فرمایش خداوند متعال: «پس کسی که حق خود را به برادر (دینی خود) ببخشد و 
با او رفتار خوب داشته باشد و با نیکی به او ادا نماید». سوال کردم که چیست؟ 


۳۰ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۷۸ 


قال اكه : ينبغى للذى له الحق أن لا يضر" آخاه اذا كان قادرا على دية. 
وينبغى للذى عليه الحقّ [بالمعنی أصلحت] أن لا يماطل آخاه إذا قدر على ما 
يعطيه > ويؤدى إليه بإحسان. قال : يعنى إذا وهب القود أتبعوه بالدية إلى أولياء 


المقتول لكى لا يبطل دم امرىء مسلم ۱ 
17/] -عن أبى بصير عن أحدهما اناك فى قوله تعالى : ١‏ فَمَنْ عَفِىَ له, 
مِنْ آخیه شىء 4 . ما ذلك؟ 


قال : هو الرجل يقبل الدية. فأمر الله الذى له الحق أن یتبعه بمعروف ولا 
یعسره. وأمر الله الذى عليه الدية ألا يمطلهء وأن يؤْدَى إليه باحسان إذا أيسر. !"ا 

۷ - عن الحلبى ٠‏ عن أبي عبد الله طا قال : 

سألته عن قول الله تعالی : : فمن آعْتَدَى بَعْدَ ذلك فله وعَذَابٌ أَلِيم 4 ؟ 

قال :هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو صالح . ثم يعتدى فيقتل « فَلَهُ عَذَابٌ ليم » . 


۲). عنه بحار الأنوار: 0۹/۱۰۶ ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۸۷/۱ ۸ ومستدرك 
الوسائل : 76٠١/14‏ ح 734؟5. 
وسائل الشيعة : ۱۱۹/۲۹ 707943. 

۳ عنه بحار الأنوار: 0۹/۱۰6 ح ۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 7۳۸۷/۱ ٩‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۵۰/۱۸ 57176. 
الکافی : ۳۵۹/۷ح ٤‏ باسناده عن سماعة. عن أبى عبد الله من مع زيادة فى آخره. ونحوه من 
لا يحضره الفقیه : ۱۱۱/۶ ح ۵۲۱۸ وتهذیب الأحکام : 2۱۷۸/۱۰ ۰۱۶ عنهم وسائل 
الوسائل : 2۲۵۱/۱۸ ۲۲۱۹۱ .. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیّاش ی » ۳۹۱ 


فرمود: کسی که صاحب حق می‌باشد سزاوار نیست که به برادر (دینی) خود 
ضرر و خسارتی وارد کند» اگر جه توان پرداخت خون‌بها را داشته باشد؛ و نيز 
سزاوار است کسی که مدیون و بدهکار شده اگر توان پرداخت خون‌بها را دارد. 
تأخير نیندازد» بلکه به نیکی پرداخت نماید. 

( حضرت در ادامه) افزود: معنای أن اين می‌شود که اگر ورثه و اولیای مقتول 
از قصاص صرف نظر کردند. بايد خون‌بها به روش نیکی پرداخت گردد. تا مبادا 
حون مسلمانی پایمال گردد و یا به وی توهین شود. 

۵ از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر یا صادق) علا دربار؛ فرمایش خداوند: «كسى که حق 
خود را به برادر (دینی خود) ببخشد» (سژال کردم که) منظور چیست؟ 

فرمود: او مردی است که خون‌بها را پذیرفته است. يس خداوند به کسی که 
صاحب حق می‌باشد دستور داده تا با خوبی رفتار کند و بر او سخت نگیرد؛ و نيز 
به کسی که خون‌بها را بدهکار است. دستور داده تا تأخير نیندازد و در حذ توان به 
نیکی ادا نماید. 

۶ از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق نت دربار؛ فرمایش خداوند: «پس کسی که پس از عفو و 
بخشش . دشمنی و ظلم کند . عذابی دردناک برایش خواهد بود»» سوال کردم؟ 

فرمود: مردی است که خون‌بها را قبول کرده و یا بخشیده و يا مصالحه نموده 
است. ولی بعد از آن عداوت و دشمنی کرده و (طرف مقابلش را) می‌کشد. «پس 


برای او عذابی دردناک خواهد بود». 


۳۲ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۸۱۱۸۰ 


وفی نسخة آخری : فيلقى صاحبه بعد الصلح . ٠‏ فيمثل به سس 
57 5 هنن ج حم ریت0 
۱۸۰ ا نع , شمه ئا عا اة َلَى یه 
و له سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 4۱۸۱ 
۱۱۳۷۱/۳۹۸ چسی6 بو ۸ . عن أبى عبد عبد الله باكلا قال : 
سألته عن قول الله عز و جل : « ان تَرَكَ خَيْرًا آلوَصِيةٌ ۲4 
قال : حقّ جعله الله فى آموال الناس لصاحب هذا الأمر. ' 
قال : قلت : لذلك حد محدود؟ 
قال : نعم. قال : قلت : کم؟ 
قال : ادناه السدس . واکثره الل (۲) 
86 /[8 ] 2-0 عن آبی جمفر ات قال : 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: 4 حح A4‏ والبرهان فى تفسير القرآن : ات ل شتوك 
الوسائل : 2۲۵۲/۱۸ 77774. 
الکافی : ۷ ذيل ح ۱. من لا بحضره الفقیه : ۱۱۱/۶ ذیل ح ۸ تهذیب الاحکام : 
۰ ذيل ح ۰۱۶ و۱۷۹ ذيل ۱۳ 17 عنهم وسائل الشيعة : ۱۲۰/۲۹ ذیل ح ۳۵۳۰۰ 
و۲۱۲۹ ذیل ح ۳۵۳۰۲. 

۲). عنه بحار الأنوار: ۱۹۹/۱۰۳ ح ۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۳۸۹/۱ ۰۳ ومستدرك 
الوسائل : 2۱8۳/۱۶ ۱۱۳۲۷ 


تحقیق و ترجمه 7 3 ( تفسیر العیّاشی» ۳۱۳ 


و در نسخه‌ای دیگر آمده است: يس بعد از مصالحه. برادر (دینی) خود را 
می‌بیند و او را قصاص می‌کند. «فله عذات ألیم». 
فرمایش خداوند متعال: (همچنین) بر شما نوشته شده: هنگامی که یکی از شما 
را مرگ فرا می‌رسد. اكر چیز خوبی (همانند بعضی اموال) از خود به جای 
گذارده: برای پدر و مادر و نزدیکان, به طور شایسته وصيت کند. که اين حقی 
است بر پرهیزکاران (۱۸۰) بس کسانی که بعد از شنیدن (حکم وصیت)؛ آن را 
تغییر دهند. گناه آن فقط بر کسانی است که آن (وصيّت) را تسغيير مسی‌دهند. . 
خداوند شنوا و دانا می‌باشد. (۱ ۱۸) 
۷ از عمار بن مروان روايت كرده الست كله کت 
از امام صادق ا دربارة فرمايش خداوند: «اگر جيز ارزشمند و خوبى را به 
عنوان وصیّت رها کند». سؤال كردم؟ 


فرمود: منظور وصیّت حقّی است که خداوند آن را در اموال مردم برای 
صاحب اين امر قرار داده است. 

گفتم: برای آن حذ و حدودی هم هست؟ فرمود: بلی. گفتم: چگونه و جیست؟ 

فرمود: کمترین أن یک ششم و بالاترین آن یک سوم (از تمامی اموال) می‌باشد. 

۸)- از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 


ازامام باقر العلا دربارة وصیت برای وارث سؤال كردم: أيا جایز و ا ا 


۳ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۸۱-۱۸۰ 


قال : نعم. ثم تلا هذه الآية : « إن ترد خَيْرًا آلوَصِيّةُ للوَلِدَيْن و آلافربین ۱.4 
۰ /[۱۹] - عن محمّد بن قیس. عن أبى جمفر 32 قال : 
من أوصى بوصيّة لغیر الوارث من صغير أو کبیر بالمعروف غير المنکر . فقد 


جازت وصیّته ۳۱ 


۱ -۱۷] عن السکونی.عن جعفر بن محمّد . عن أبيه عن على ه25 قال : 

من لم يوص عند موته لذوى قرابته ممّن لا برث. فقد ختم عمله بمعصية .۲۱ 

۲ ۱۷۱۱ ] > عن ابن مسکان. عن أبي بصصير ٠‏ عن أحدهما علا في قول 
تعالى : (كُتِبَ علیکم اذا حَذ حَضَرَ أَحَدَكُمُ آَلْمَوْتُ إن 2 ترك خیرا لْوَصِيهُ ولد 
رین 4 . 

قال : هی منسوخة . نسختها آية الفرائض التى هی المواریث ‏ « فَمَنْ,بَدَلَُه ید 
ما سمعه فان ثم علی ال 2 يدلول 4 يعنى بذلك الوصی ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳ حح ۳۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۸۹/۱ح 4 ومستدرك 
الوسائل : ۱۰۱/۱۶ ۱۹۲۰۷ فيه : هل يجوز للوارث؟ 

؟). عنه وسائل الشيعة : 470/١4‏ ح ۲۸۹۷ والبرهان في تفسير القرآن : ۱ح ٥‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۰۰/۱۰۳ ح ۳۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۸۹/١‏ ح ٩‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۹۱/۱۶ ۰۱۱۱۹۹ و2۱۳۸ ۱۹۳۱۲ 
من لا يحضره الفقیه : 1837/4 ح 4۱۵ تهذیب الأحكام : 4ح ۸ عنهم وسائل الشيعة : 
۹ ۲4۵۵۳ و ۱۸٤ح‏ ۲1۸۷۳ روضة الواعظین: 4۸۲/۲( مجلس فى ذکر الوصيّة)» 
عوالی اللثالی : 2۱۱1/۲ ۳۲۰ مشكاة الأنوار: ۳۳۵(فی ذکر الوصیّة), مکارم 
الأخلاق : 7( فى الوصيّة) . 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۲۰۰/۱۰۳ ح ۳۳ ووسائل الشيعة: ۲۹۰/۱۹ ح ۲۹۳۰ و11/ الاح 


۹ قطعة منه. والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۸۹/۱ ۷ ونور الثقلین : 2۱6۹/۱ ۵۲۸. 


تحقيق و ترجمه - ج »١‏ «تفسير العيّاشي» ۳۱۵ 


فرمود: بلى جايز است؛ و سپس اين أيه شريفه را «چنانچه برای يدر و مادر و 
ديكر خويشاوندان وصيّتى كند. بهتر می‌باشد». تلاوت نمود. 

۹ از محمد بن قيس روایت كرده است كه كفنت 

امام باقر لت 2 فرمود: كسى.كه برای غير ورثه وصيّت يسنديدهاى کند. خواه 
صغير باشند يا كبير» چنانچه منكر (و خلاف شرع) نباشد» وصیتش نافذ و 
جايز می‌باشد. 

۰ از سكونى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ٤‏ به نقل از پدران بزرگوارش مه از امام على ع فرمود: 

کسی که هنكام مرگ خود برای خويشاوندانى كه وارث او نميباشند؛وصیّت 
نكرده باشد. اعمال او با معصيت پایان يافته است. 

۷۱ - از ابن مسكان. از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

یکی از دو امام (باقر يا صادق) 9 دربارة فرمايش خداوند متعال: 
«مقرّر شد که هرگاه مرگ یکی از شما فرا رسد و مالی بر جای گذارد. درباره 
پدر. مادر و خویشاوندان. از روی انصاف وصیت کند. اين (روش) شایسته 
برهیزکاران است». 

فرموده‌اند: اين أيه به وسیله آیه فرائض - که همان آيه ارث باشد - نسخ 
گردیده که آن عبارت است از: «کسانی که بعد از شنیدن آن (وصیّت) . تغييرش 
دهند ‏ گناه آن بر افرادی است که آن را تغيير می‌دهند» که منظور وصایت و 


حار ۰ لمم ۱ می‌باشد. 


۳۹ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۸۱-۱۸۰ 


VY‏ /11] -عن سماعة , عن أبي عبد الله في قوله تعالى :إن ترك 
آلوَصِيه يه لوَلِدَيْن الافربین بِالمَمْرُوفٍ حمًا ی امین 4 . قال : : شىء جع ال 
لصاحب هذا الأمر. قال : قلت : فهل لذلك حدٌ؟ 

قال : نعم. قلت : وما هو؟ 

قال : أدنى ما يكون ثلث الثلث (۱) 

۶ - عن محمّد بن مسلم . ٠‏ عن أبى جعفر فر 2 قال : 

سألته عن رجل أوصى بماله فى سبيل الله؟ 

قال كلا : أعطه لمن أوصى له و ان كان يهودياً أو نصرانیا؛ لأنّ الله يقول: 
۶ فمن, یله و يَعْدَ ما سمعهرفانما إِنْمُهُ علی آلَذِينَ دوه 4 (") 

۵ ] -عن أبى سعيد , عن أبى عبد الله عا أنه سئل عن رجل أوصى فى 
حجة. فجعلها وصيّه فى نسمة؟ 

قال: يغرمها وصبّه ويجعلها فى حجّته كما أوصى به؛ اد الله تعالى يقول: 
فمن,بدلهر بعد ما سَمِعَهُفَإِنمَآ مد عَلَى الَذِينَ 2 مدلوت 4 ۱۳۱ 


الوسائل : 2۱۶۲/۱۶ ۰۱3۳۲۹ 


من لا بحضره الفقیه : ۵ - ۵۵۱۲ . 
الوسائل : 2۱۱۷/۱۶ ۰۱3۲۶۸ 
من لا یحضره الفقیه : 4/ج (O1۲‏ تهذ یب الاحکام : ۹ ح ۵ الاستبصار: ۹/۶ ۱ 
طاووس فی کتاب غیاث سلطان الوری» عوالی اللثالی : ۲۷۱/۳ ح ۱۰ 

۳(. عنه بحار الانوار : ۳ ح ¥« والبرهان فی تفسير القرآن: ۱ جح A۸‏ و مستدرك 
الوسائل : 2۱۱۹/۱۶ 117865. سمه 


۲ - و از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق علد دربارة فرمایش خداوند متعال: «اگر مالی را بر جای گذارد 
درباره پدر. مادر و خویشاوندان. از روی انصاف وصیت کند . ایس (روض) 
شايستهُ پرهیزکاران است». فرمود: وصیّت چیزی است که خدای عر و جل آن را 
برای صاحب اين امر قرار داده است. گفتم: برای أن حد و حدودی هم هست؟ 

فرمود: بلی. گفتم: چگونه و جيست؟ 

فرمود: کمترین أن يك سوم از يك سوم (تمامی اموال شخص) می‌باشد. 

۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: از امام صادق 2 
درباره مردی که وصیّت کرده تا اموالش در راه خداوند مصرف شود, سوال کردم؟ 

فرمود: به هر کسی (و هر چیزی) که وصیّت کرده, عطا کن »ا كرجه بهودی و يا 
نصرانی باشد؛ زیرا که خداوند متعال می‌فرماید: «پس کسانی که بعد از شنیدن آن 
(وصیّت) . تغییرش دهند . گناه آن بر افرادی است که آن را تغيير می دهند». 

۴ از ابوسعيد روایت كرده ات كه كفت 

از امام صادق ال ا لي دريارة مردی سؤال كردند كه وصیّت كرده تا یک برايش 
حجی را انجام دهند. ولی وصی او آن (مال) را درباره آزاد كردن برده‌ای 
هزینه کرد؟ 

فرمود: وصی باید غرامت و خسارت أن را بر عهده كيرد و همان گونه که 
دربارة حج وصیّت کرده است. انجام دهد؛ زيرا خداوند متعال می‌فرماید: «پس 
کسانی که بعد از شنیدن أن (وصیّت) . تغییرش دهند . گناه آن بر افرادی است 


۳۱۸ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۸۳۰-۱۸۲ 


۹ / زه ١ا]‏ - عن مثنّى بن عبد السلام . عن أبى عبد الله لب قال : 
سالته عن رجل أوصى له رة فمات قبل آن بقبضها ولم ترك خفبا؟ 
قال : اطلب له وارثاً أو مولى ؛ فادفعها إليه فان الله تعالى يقول : 8 فَمَنم بَدَلَهُ, 
مد ما سَمِعَهُ انم إِنْمُهُ عَلَى لین . 
قلت : ان الرجل كان من أهل فارس دخل فى الا سلام لم یسم ولا یعرف له ولی. 
قال: اجهد أن تقد ر له على ول إن لم تجددء وعلم اله مك الجهد تصق با ۱۱ 
| قوله تعالى : فَمَنْ خاف من مُوصٍ جَََا أو نما فأ میت ظ 
لام ليه إن آلله َه َفوررجیم 4۱۸۲ يَأَيّها آلَذِينَ | 
ءَامَنوا کب کم آلضِيام ما کب عَلى لين ین نلکدا 


لعَلَكُمْ تون 4۱۸۳ 


۷ ۱۷۰۱ ما مین 


سالت آبا جعفر لا جد عن قول الله عزو جل : « فمن, بَدَلهُ وَيَعُدَ ما سمعه‌رقانماً 
اثمه, عَلَى آلذِينَ يبد یا 
قال لإ: نسختها التى بعدها: «فْمَنْ خاف من مُوص جَتَفًا أو ما 4ء 


٠‏ ۳۳ الكافى : ۲۲/۷ ح ۲» من لا يحضره الفقیه : 244۳/۲ ۲۹۲۳ و1/4١7ح 0٤4۸۰‏ تهذیب 
24٩۳/۵ E‏ 4۱۹ و۲۳۰/۹ ۷ عنهم وسائل الشیمة: 2۲۰۷/۱۱ ۱۶۳۱ 
و ۳۵۰/۱۹ ۲۷۵ فقه القرآن : ۳۲۳/۲(باب الزیادات) . 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۰۶/۱۰۳ ح ۸ ووسائل الشيعة : ۳۳۶/۱۹ ذيل ح ۲۶۷۱۷ آشار إليه. 
. والبرهان فى تفسیر القرآن : 7۳۹۱/۱ ٩ء‏ ومستدرك الوسائل : 2۱۱۶/۱6 ۰۱۹۱۲۳۸ 
الکافی : ۱۳/۷ ح ۳ بإسناده عن العبّاس بن عامر قال : سألته» من لا بحضره الفقیه : ۲۱۱/4 ح 
۲ باسناده عن العبّاس بن عامر. عن مثنّى قال : سألته. ونحوه تهذیب الاحکام : ۲۳۱/۹ ح ۳ 
والاستبصار: 2۱۳۸/۶ ۱۳ عنهم وسائل الشيعة : 2۳۳/۱۹ ۰۲۶۷۱۷ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العیاشی» ۳۱۹ 


۵ - نیز از مشنی فرزند عبد السلام روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ما دربار؛ مردی که وصيّتى به نفع او انجام گرفته» ولى او پیش 
از آن‌که (مورد) وصیّت را دریافت کند فوت کرده. در حالی که وارث» فرزندی 
هم ندارد, سوّال کردم؟ فرمود: وارئی دیگر و یا مولا و اربابی برای او جستجو كن 
و آن را به او بيرداز؛ زیرا که خداوند متعال می‌فرماید: «پس کسانی که بعد ازشنیدن 
آن (وصیّت) . تغیبرش دهند گناه آن بر افرادی است که أن را تغییر می‌دهند». 
كفتم: اين مرد از اهالی فارس ا و تازه مسلمان شده. بدون آن‌که اسم و 
شهرتی داشته باشد. ولی و سريرستى هم برای او شناخته نيست. 
فرمود: كوشش كن تا ولى و سريرستى برايش بيدا كنى؛ پس اگر نيافتى و 
خداوند ازكوشش و تلاش تو آگاه شد. يس آن را از طرف او صدقه قرار بده. 
فرمايش خداوند متعال: پس کسی که از انحرافٍ وصيت كننده يا از گناه او (كه 
مبادا وصيّت به کار خلافی كند) بترسد و ميان آن‌ها را اصلاح دهد. گناهی بر او 
نیست, خداوند آمرزنده و مهربان است (۱۸۳) ای افراد ی که ایمان آورده‌اید! 
روزه بر شما نوشته (و واجب) شده است - هما نگونه بر افرادی که قبل از شما 
بودند؛ نوشته شده بود تا برهيزكار شوبد. ( ۱۸۳) 
۶ - از محمد بن سوقه روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر علج دربارة فرمايش خداوند متعال: «پس کسانی که بعد از شنیدن آن 
(وصیّت) . تغییرش دهند .گناه آن بر افرادی است که أن را تغییر می دهند». سوال کردم؟ 
فرمود: اين أيه راء آیه‌ای که بعد از أن می‌باشد» نسح کرده است» که گفت: 


«پس کسی كه از (محتواى) وصيّت بترسد که از حق منحرف شود و با 


۳۲۰ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۸۳۱۸۲ 


يعنى الموصی إليه إن خاف جنفاً من الموصی إليه فى ثلثه جميعاً. فیما أوصى به 
إلبه مما لا برضى الله به من خلاف الح فلا إثم على الموصى إليه أن يبدّله إلى 
الح وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخیر ١7.‏ 

64 ۷۷ -عن يونس . ٠‏ رفعه إلى أبى عبد الله .| ليد فى قوله تعالى : فمن 
خاف من موص جَتَمًا أَوْإِنْمًا فَأَضْلَحَ ینم فلا الم م عليه 4 . قال: يعنى إذا ما 
اعتدی فى الوصيّة . وزاد فى الثلث.(۱۲ 

0۱۳۸۹/۸۷۹ -عن البرقی »عن بعض أصحابنا »عن أبى عبد الله .| جد فى قوله : 
١‏ يَأَيّهَا آلذین ءَامتُوأْكُيِبَ یک آلصِيَامْ 4 4 . قال : هى للمؤمنين خاصَة۱۳۱ 

۰ ۱۷۹ ] = عن جميل بن درا قال : 

سألت آبا عبد الله ما عن قول الله تبارك وتعالی : «كُيِب عَلَيَكُمْ آلقتال 4“ 
و ايها آلَذِينَ ماو کب عَلَيْكُمُ لیام 4 ؟ 

قال : فقال :هذه كلها يجمع الظلال والمسنافقين. وکل من أقرٌ 
بالدعوة الظاهرة (6) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳ م ٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹۲/۱ ١٠ء‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۳۰/۱۶ ۱۱۳۵۵ . 
الكافى : ۲۱/۷ ح ۲. تهذيب الأحكام: 2۱۸۹/۹ ۵. عنهما وسائل الشيعة: ۲۵۱/۱۹ح 12 . 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7١4/٠١7‏ ح ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹۲/۱ ۱۱ ومستدرك 
الوسائل : 948/١14‏ ح 17196. 
علل الشرائع : 01۷/۲ ح ۶ (باب - ۳۹۹) بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي 
عبد اللّه يه عنه وسائل الشيعة : 7۲۷۵/۱۹ ۲۶۵۸۱ والبحار: ۱۹۸/۱۰۳ ح 51. 
۳). عنه البرهان فى تفسير القران: 2۳۹۶/۱ ۳ 
٤‏ ). سورة البقرة: T/۲‏ 
عنه البرهان فى تفسیر القرآن: ۱/٤۳۹ح ٤‏ ونور الثقلین : 2۱0۹/۱ ۵۲۸ و ۱۲ج 0٤٤‏ قطعة منه . 


معصیت و خلافی ایجاد گردد». یعنی؛ کسی که وصیّت نموده و از وصی خود 
می‌ترسد که مبادا نسبت به ثلث (یک سوم) مورد وصیّت. در جهت رضایت 
خداوند عمل و هزینه نکند. بلکه بر حلاف حق انجام نماید» يس كناهى بر 
وصیّت‌کننده نیست که بر مبناى حق و رضایت خداوند. در جهت امور خير. 
وصیّت خود را تبدیل و اصلاح نماید. 

۷ - از يونس به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق بل دربارة فرمایش خداوند متعال: «پس کسی که از (محتوای) 
وصيّت بترسد که از حق منحرف شود و يا معصیت و خلافی ایجاد گر دد گناهی 
بر او نيست». فرمود: آن هنگامی است که در عمل به وصیّت تعدی و حلاف شود 
و بیشتر از ثلث (یک سوم) هزینه گردد. 

۸ - از برقی» به نقل از بعضی اصحاب روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لش دربارة فرمایش خداوند متعال: «اى کسانی که ایمان آورده‌اید! 
بر شما روزه ثبت و واحب گردیده است». فرمود: اين اختصاص به مؤمنين دارد. 

۹ - از جمیل بن دراج روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ی دربارة فرمایش خداوند تبارک و تعالی: «جنگ و قتال بر 
شما ثبت (و واجب) شده است» و نيز از: «ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا بر شما 
روزه ثبت و واجب گردیده است». سؤال کردم؟ 

فرمود: تمامی اين موارد. مربوط به گمراهان و منافقان و هر کسی که به ظاهر 


۳۳۹ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۸۶ 
ا تمالی : ناما مد ودب فعن كان منکم مُرِيضًا أو علی 
سَفْر فعدة مِنْ أب phe rye YÊ‏ 
مشکین فَمَن نطو خر يرا هو خَيْرٌ لهُوَ أن تَضُومُوأ یر لک 
إن کم هی 41۸4$ 

۱ /[۱۸۰] - عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر كد فى قوله تعالی : 
( وَعَلى آلذین يُطِيقوتة, فِذيَةَ طَمَامُ مشكين 4 . 

قال : الشيخ الكبير . والذى يأخذه العطاش٩‏ 

۲ - عن سماعة عن أبى بصیر ‏ قال : 

سألته عن قول الله : « و عَلَى آلذِينَ يُطِيِقُوتَهُ یمام منکین 4؟ 

قال : هو الشيخ الكبير الذى لا يستطيع . والمريض." 

۳ /[۱۸۲] - عن أبى بصیر ‏ قال : 

سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل . ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم؟ 

وان سنن ما ل نوم ار خی نرق متا جين طعام. وان لم يكن 
حنطة فبمد من تمر اوو قول ال : « فدية ية طعَامٌ يشکین 4 فان استطاع أن 


١‏ )"بسار الأتوار: ۲ ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن 


: 2۳۹۷/۱ ۰۱۶ ومستدرك 


الکافی : ۱۱/۶ح ١‏ بتفاوت سیر ونحوه تهذیب الأحکام : 2۲۳۷/۶ ۲. عنهما وسائل 
الشيعة : 2۲۱۰/۱۰ ۱۳۲۶۲ فقه القرآن : ۱۸۵/۱. 


۲). عنه بحار الأنوار : ۲ 4 ووسائل الشيعة : 2۲۱۲/۱۰ ۱۳۲۶7 البرهان فى تفسیر 


القران : اا وما الوسائل : ۸۷ 44 ۸۸ح 2,۳ 


تحفیق و تر جمه وک ۳ تفسير العيّاشي» ۳۳ 


فرمایش خداوند متعال: چند روز معدود و معيّنى را (باید روزه بگیرید) و هر 
کسی از شما بيمار با مسافر باشد تعدادی از روزهای دیگر را (روزه بگیرد) و بسر 
کسانی که روزه برای آن‌ها طاقت‌فر سا می‌باشد. لازم است کفار ه بدهند: (یعنی) 
مسکینی را اطعام کنند و کسی که کار خیر ی انجام دهد. برای او بهتر است و روزه 
داشتن برای شما بهتر است اگر بدانید. (۱۸۴) 
٠‏ از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 
از امام باقر ميد دربارة فرمایش خداوند متعال: «و بر کسانی که توان و طاقت 
آن (روزه) را ندارند لازم است که فدیه (به سقدار یک وعده) طعام مسکین 
پپردازند», سؤال کردم ؟ 
فرموند: منظوار بير كين فال اقلت کسن سال تن (مشفت‌بار) داج اة 
0١‏ - از سماعه. به نقل از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 
از آن حضرت طلقا دربار؛ فرمایش خداوند: «و پر کسانی که توان و طاقت 
آن (روزه) را ندارند لازم است كه فدیه (به سقدار یک وعده) طعام مسکین 
بپر دازند». سوال کردم؟ 
فرمود: (اين در مورد) بیر کهن سالى است که نمی تواند روزه بکیر3 و (با) 
مریض می‌باشد. 
۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
ان خضرت و دویارآومرد یک اوسا وا رکا ولص وش است و 


در بين آن هم سلامتی خود را باز نيافته و توان روزه گرفتن نداشته» سژال کردم؟ 


۳۳۶ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۸۶ 


یصوم الرمضان الذی يستقبل . والا فليتربّص إلى رمضان قابل فیقضیه . فان لم 
يصح حتّی جاء رمضان قابل فلیتصذق كما تصدّق مکان کل يوم آفطر مذا. وان 
صح فى ما بين الرمضانین فتوانی( أن بقضیه حتّی جاء رمضان الاخر . فان عليه 
الصوم والصدقة جمیعا. یقضی الصوم ويتصدّق من أجل أنه ضيّع ذلك الصيام.“ 

۶ ۱ ۱۸۳] - عن العلای عن محمّد بن مسلم . عن أبى جعفر 1 قال : 

سألته عن قول الله : (وَعَلَى ین هي طَمَامُ ينكين ۲4 
قال : الشيخ الكبير والذى يأخذه العطاش." ۰ 

۵ ] -عن رفاعة .عن أبى عبد الله ان فی قوله تعالی : < و على آلذينَ 

قال : المراة تخاف على ولدهاء والشیخ الکبیر .© 


۱ توانی فى الامر: ترفق وتمهل فيه ولم يجعل . وفى نسخة البحار: متوالى» وهو تصحيفه . 

۲). عنه بحار الأنوار: 2۳۳۳/۹ ۷» ووسائل الشيعة: 2۳۳۹/۱۰ ۱۳۵۵۳ والبرهان فى 
تفسير القرآن: 2۳۹۷/۱ ۱۵. ۱ 
ونحوه الاستبصار: ۱۱۱/۲ 4. عنهما وسائل الشيعة: 2۳۳۷/۱۰ ۱۳۶۵۸. 

۳). عنه بحار الأنوار: ۳۲۰/۹۱ ح ۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۹۷/۱ ١٠ء‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۸7/۷ ۸1۸۵ 
تقدّم مع تخریجاته باسناده عن محمّد بن مسلم. عن آبی جعفر له فى الحدیث ۱۸۰ فى 
هذه السورة. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۳۲۰/۹۹ 1 ووسائل الشيعة: 2۲۱۲/۱۰ ۱۳۲۶۷ والبرهان فى 
تفسير القران : 2۳۹۸/۱ ۱۷. و مستدرك الوسائل : 2۳۸۸/۷ .۸1٩۰‏ 


تحقیق و ترجمه - ج ۰۱ «تفسیر العيّاشي» ۳۲۵ 


فرمود: برای هر روزه‌ای که افطار كرده. يك مد طعام به مسکین صدقه دهد و 
اگر دسترسی به گندم نداشت. يك مد خرما بدهد. که اين همان فرمایش خداوند: 
«فديه (به مقدار) طعام مسکین بپردازند» می‌باشد. 

بعد از آن اگر توانست بايد رمضان آینده را روزه بگیرد و گرنه بعد از آن بايد 
قضا و جبران کند. يس چنانچه بعد از أن هم سالم نگشت تا رمضان بعدی فرا 
رسید» همچنین مانند قبل بايد برای هر روز يك مد طعام صدقه دهد. 

اما اگر سالم شد و توانست روزه بگیرد» ولی در اثر شستی كردن قضای آن‌ها 
را به عقب انداخت تا رمضانی دیگر آمد. بر او لازم است که هم قضایش را بگیرد 
و هم صدقه دهد؛ چون عمداً قضای آن‌ها را تضییع کرده است. 

۳ - از علاء. از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

از امام باقر عم در بار؛ فرمایش خداوند: «و بر کسانی که توان و طاقت آن 
(روزه) را ندارند لازم است که فديه (به مقدار) طعام مسكين بپردازند». 
سوال کردم؟ 

فرمود: منظور پیر کهن سال می‌باشد و کسی است که حالت تشنگی (شدید) 
داشته باشد. 

۴ - از رفاعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لب در بارة فرمایش خداوند متعال: «و بر کسانی که توان و 
طاقت آن (روزه) را ندارند لازم است كه فديه (به مقدار) طعام مسکنین ‏ 
بپردازند» فرمود: (آنان دو دسته‌اند یکی) أن زنی است که بر فرزند (نوزاد) 


خود بترسد ( خواه حامله باشد يا شير دهد) و (دوم) پیر مرد کهن سال می‌باشد. 


۳۳۹ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۸ 


۷ / زوم ]١‏ عن محمد بن مسام . قال : 
سمعت أبا جعفر اكلا يقول الشیخ الكبير والذي به العطاش لاحرج عليهما أن 

يفطرا فى فى رمضان . وتصدّق كل واحد منهما فى كل يوم بمدٌ من طعام. ولا قضاء 
عليهما ٠‏ وان لم يقدرا فلا شىء عليهما!" 

۷ - عن الحارث النصرى [البصرى ] . عن أبى عبد الله جل قال : 

قال فى آخر شعبان: «إن هذا الشهر المبارك الذى أنزلت فيه القرآن ٠‏ وجماته 
هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان قد حضر» فسلمنا فیه . وسلمه لناء 
وسلمه متا فى يسر منك و عافیة» (۲) 

۸ -عن عبدوس العطار. عن أبى بصیر . عن أبى عبد الله ِا قال : 

إذا حضر شهر رمضان فقل له قد حضر شهر رمضان . وقد افترضت علینا 
صيامه . وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبیّات من الهدی والفرقان اللهم آعتا 
على صيامه ونقبّله ما . وسلمنا فيه وسلمه ما وسلمن له في يسر منك وعافية. 
نك على كل شىء قدیر . يا أرحم الراحمین» ۱۳۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 770/47 ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹۸/۱ ۰۱۸ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۸۸/۷ .۸٤4۹4۱‏ 
الکافی : ۱۱7/۶ ح ۶ من لا یحضره الفقیه : ۱۳۳/۲ ح ۱۹۶۷ تهذیب الأحكام: ۲۳۸/۶ 
ج ۶ الاستبصار : ۲ ح ۲ عنهم وسائل الشیعه : ۰ ح APY f°‏ عوالی اللثالی : 
۳ ح ٤۵‏ فقه القرآن: ۰۱۸۵/۱ 

۲). عنه بحار الأنوار: ۲۹ ١‏ والبرهان في تفسير القرآن : ۱ ۸ 
الکافی : 2۷۱/۶ ۲ باسناده عن عمّار بن موسی الساباطي قال : قال لي آبو عبد الله مه 
بتفصیل. عنه وسائل الشيعة : ۰ج “To!‏ ونحوه اقبال الاعمال : ۲۳(دعاء آخر فى 
أوّل ليلة من شهر رمضان) . 

۳ عنه بحار الانوار: ۳۸۳/۹ ۲ والبرهان فی تفسیر القران : 2۶۰۰/۱ 4. هت صو 


تحفیق و ترجمه -ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۳۳۷ 


۵ از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

از امام باقر لا شنیدم که می‌فرمود: پیرمرد کهن سال و کسی که 
حالت تشنگی (شدید) دارد. بر آنان مشکلی نیست که روزه خود را افطار کنند 
و برای هر روز آن يك مد (طعام) صدقه دهند (و در نوشته‌ای: دو مك وارد 
شده است) و قضا بر آنان نیست و اگر هم نتوانستند (پرداخت کنند)» باکی بر 
آنان نمی‌باشد. 

۶ از حارث نصری [بصری ] روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عا در آخرين روز ماه شعبان ( خطاب به خداوند) اظهار داشت: 
«به راستی اين ماه مبارکی است که قران را در آن نازل نمودی و أن را 
هدایتگر انسان‌ها قرار دادی و روشنایی بخش هدایت و جدایی گرداندی اين 
ماه فرا رسید. ما را در آن سالم بدار و در حالت سادگی و تندرستی, آن را از 
ما سالم تحویل بگیر». 

۷ - از عبدوس عطار به نقل از ابو بصیر روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق ‏ فرمود: هنگامی که ماه رمضان فرا می‌رسد. بگو: «خداوندا! ماه 
رمضان فرا رسید و روز؛ أن را بر ما واجب نمودى. قرآن را در آن نازل کردی که 
هدایتگر انسان‌ها و بیانگر هدایت و فرقان می‌باشد. خداوندا! ما را بر روزه أن 
کمک نماء (روزه) أن را از ما قبول فرما؛ ما را در أن سالم بدار و در سلامتی و 
آسانی و تندرستی أن را از ما بپذیرء به راستی تو بر هر چیزی توانمندی, ای که 


رحم کننده‌ترین رحم كنندكان هستى ). 


۳۳۸ تفسیر سورة «البقرة». الایة : ۱۸۵ 


قوله تعالى : هر رَمَضَانَ آلذی أنزل فيه لقَرء ان دی للئّاس 
و یت من آلهُدَى فان َمَن شهد منک هر یه 


مس 2ے a‏ 


ومن ایض علی هنم بر الله كم 
آلیشر دلا یم لغش خی له کیان 
عَلَى ما هَدَِكُمْ وَلَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (4۱۸۰ 


PEE e A عن إبراهيم.‎ - ۹ 

سألته عن قوله تبارك وتعالى : « شَهْرٌ ره مَضَانَ آلْذِىَ أنزل فيه الْقَرْءَانُ 4 ۹ 
لا اقآ في عشرين سن من أو إلى خر 

فقال ايه : نزل القرآن جملة واحدة فى شهر رمضان إلى البيت المعمور, ثم 
اله جا سنوی نا لون نغ ثم قال : قال النبئ 6ص : نزلت 
صحف إبراههم في أل لبلة من شهر مشان. ات لتووية لس مشین من هر 
رمضان . وأنزلت الانجیل لثلاث عشر ليلة خلت من شهر رمضان. وأنزل الزبور 
لشمانی عشرة من رمضان . وأنزل القرآن لأ ربع وعشرین من رمضان ٩!‏ 


<سدسعه الکافی : ۷1/6ح ۵ باسناده عن على بن أبي حمزةء عن أبي بصیر. عن أبى عبد الله عبد 
عنه وسائل الشيعة : 7۳۲۵/۱۰ 11818 إقبال الأعمال: ۱۸(فصل فيما نذكره من الدعوات 
عند رؤية الهلال). و117(دعاء آخر فى هذه الليلة)» عن ابن أبى قرّة بإسناده إلى الصادق 2 . 
.)١‏ عنه مجمع البيان: 4٩۷/۲‏ وبحار الأنوار: 786/417 ح ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 
۰۱ وبحار الأنوار ۰۱۰/۲۰ 
تفسير القمّى : 11/١‏ (ابراهیم لا وبناء البیت) مرسلاً وباختصار, عنه البحار: ۲۳۷/۹ 
ح ۱۳۲ و 2۱۲/۹۷ ۱٩‏ الکافی : 1۲۸/۲ ح 1 باسناده عن حفص بن غياث» عن أبي 
عبد الله اء ونحوه الأمالى للصدوق: ۱۲ ح ۵ (المجلس الخامس عشر) فضائل الأشهر 
الثلاثة : ۸۷ح ۰1۷ عنهما البحار: 2۱۱/۹۷ ۱۶. 


فرمایش خداوند متعال: (روزه در) ماه رمضان است. ماهی که قرآن. برای 
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راهنمایی مردم و نشانه‌های هدايت و فرق ميان حق و باطل, در آن نازل شده 
استء بس آن کسی که از شما در ماه رمضان در (وطن و منزل خود) حاضر باشد, 
بايد روزه بكيرد و آن کسی که بيمار با در سفر استء روزهای دیگری را به جاى 
آن» روزه بگیرد. (آری) خداوند. آسایش و راحتی شما را می خواهد. نه زحمت 


شما را. و هدف اين است که اين روزها را تكميل کسنید و خسدا را بر ایس نکه 


شما را هدابت کر ده بز رگ شمارید, باشد که شکرگزار ی کنید. ( ۱۸۵) 


).از ابراهيم روايت كرده است» كه گفت: حاار 

از امام صادق ل در بارة فرمايش خداى عر و جل: «ماه رمضان همان ماهى است 
كه قرآن در آن نازل شده است». سؤال كردم كه چگونه قرآن در ماه رمضان نازل كرديد؟ 
(و افزودم:) با اينكه قرآن از اول تا آخر آن, در مات بيست سال نازل شده است. 

(امام صادق جاع فرمود: تمامى قرآن يكجا در ماه رمضان در «بيت 
المعموره‌نازل شد. سپس در طول بيست سال تدریجا نازل گردید؛ پس از آن 
افزود: پیغمبر اکرم EE‏ ابراهیم در شب اول ماه رمضان نازل 
شد و تورات در موقعی نازل شد که شش شب از أن گذشته بود و انجیل در وقتی 
نازل شد که سیزده شب از آن باقی مانده بود و زبور هیجدهم ماه رمضان و قرآن 


در بیست و چهارم NI‏ نازل مله تن 


۳۳۰ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۱۸۵ 


۰ ۲ - عن ابن سنان. عمّن ذکره قال : 

سالت أبا عبد الله ال عن القرآن والفرقان آهما شینان. أو شىء واحد؟ 

قال : فقال : القرآن جملة الکتاب . والفرقان المحکم الواجب العمل په ۱۱۱ 

]١ ۲ ۲۱‏ - عن الصباح بن سيابة قال : 

قلت لابی عبد الله لقلا : ان ابن أبى یعفور امرنی أن أسألك عن مسائل. 
فقال ليل : وما هی ؟ ۱ ۱ 

قال : يقول لك: إذا دخل شهر رمضان وأنا فى منزلى إلى أن أسافر؟ 

قال: إن الله يقول: « قَمَن شَهِدَ مِنَكُمْ اهر فَليَضمْهُ ۰4 فمن دخل عليه 
شهر رمضان وهو فى أهله فليس له أن يسافر الا لحجّ . أو عمرة. أو فى طلب مال 
بخاف تلفه ۲۱) 

۲ -عن زرارة .عن أبى جعفر بل فی قوله تعالى : « فَمَّن شهد مِنَكُمُ 
آلشهْرَ فَلِيَصْمْهُ 4 . قال: 

فقال : ما أبينها لمن عقلهاء قال: من شهد رمضان فليصمه. ومن سافر فيه فليفطر. 7" 


.١١ 24۰۰/۱ عنه بحار الأنوار : 41ح ۳۳ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
۱ 7۱۸۹ الكافى : ۳۰/۲ ۱۱ عنه وسائل الشيعة : 2۱۸۳/۲۷ ۱۳۳۵۵۲ معانى الأخبار:‎ 
608 ح 2۸۰ ومستدرك الوسائل : ۷ ج‎ ۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۲۵/۹۲ ۱۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۹۵/۱ ح ٤‏ و1۰۲ ۵. 
ومستدرك الوسائل : شففه 8. 
الکافی : ۱۱۸/۶ ح ۳ باسناده عن يونس» عن سماعة قال : سألته لاء ونحوه تهذیب 
الاحکام : ۲۵۹/6ح ۲ الاستبصار: 2۱۱6/۲ ۲ عنهم وسائل الشيعة : ۲۲۰/۱۰ ح ۰۱۳۲۹۶ 


فقه القرآن : ۱ 


تحقیق و ترجمه 0۳ ۱ « تفسیر العیّاشی» ۳۳۰ 


۹ - از ابن سنان. از کسی که نامش را برده» روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع در باره قرآن و فرقان پرسیدم که آیا دو چیز می‌باشند یا 

يس فرمود: قرآن همه کتاب است. و فرقان همان آیات محکم است که عمل 
به آن‌ها واجب می‌باشد. 

) از صباح بن سیابه روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ّا عرض کردم: ابن ابی یعفور مرا امر کرده تا مسائلی را از 
شما سوال کنم. حضرت فرمود: آن‌ها چیست؟ 

گفت: سوال او اين است: موقعی که ماه رمضان فرا رسد و من در منزل خود 
باشم» آیا می توانم مسافرت کنم؟ ۱ 

فرمود: همانا خداوند فرموده است: «پس کسی که در ماه رمضان حضو ر داشته 
باشد . بايد آن ماه را روزه بگیرد», پس کسی که ماه رمضان برایش فرا رسد و در 
( کنار) خانواده(و شهر) خود باشد. حق مسافرت ندارد. مگر برای حج و يا عمره 
و یا برای به دست آوردن اموالی که می‌ترسد تلف شود. 

۱)- از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 9 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «پس کسی که در ماه رمضان 
حضور دارد. بايد آن ماه را روزه بگیرد». فرمود: 

برای کسی که انديشه و تعمل نماید جه قدر واضح و روشن می‌باشد. که چون 
فرموده ماه رمضان فرا رسد و در منزل خود باشد بايد روزه بگیرد و کسی که 
مسافر باشد بايد افطار کند. 


۳۳۲ تفسیر سورة «البقرة»» الایة: ۱۸۵ 


۳ 0۱| - وقال أبو عبد الله لبلا : « فَلِيَصْمْهُ 4 قال : 

الصوم فوه لا يتكلم الا بالخیر ۱۱ 

۶ /[۱۹۳] - عن أبى بصیر, قال : 

سألت أبا عبد اللّه إا عن حذ المرض الذی يجب على صاحبه فيه الافطار. 
كما يجب عليه فى السفر فى قوله : « وَمّن كان مَرِيضًا أو عَلَى سَفَر ۲4 

قال : هو مؤتمن عليه. مفوّض إليه. فان وجد ضعفاً فليفطر. وان وجده قوّة 
فليصم . كان المريض على ماكان.!"ا 

۵ - عن محمّد بن مسلم . عن أبى عبد الله مب قال : 

لم يكن رسول الله ولي يصوم فى السفر تطوّعاً ولا فريضة » يكذبون على 
رسول الله وبتك . نزلت هذه الآية ورسول الله بکسراع الغسميه”" عند صلوة 
الفجر . فدعا رسول الله يبَر باناء فشرب. وأمر الناس أن يفطرواء فقال قوم : قد 
توجّه النهار ولو صمنا يومنا هذاء فسمّاهم رسول الله يبرد المصاة. فلم يزالون 
يسمّون بذلك الاسم حتّى قبض رسول الله ٩۱.‏ 

17 ] - عن الشمالى . عن أبى جعفر ا فى قول الله : « يُرِيدُ لبم 
سر ولا رید بكُمُ َر 4.قال: ‏ ۱ 


۱). عنه بحار الأنوار: ۳۲۵/۹۲ ذیل ح ۱۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : 24۰۲/۱ 5. 

۲ عنه بحار الأنوار : ۲ 217 والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۹۵/۱ ۵ ونور الثقلین : 
۱ ۵۲ ومستدرك الوسائل : ۳۸۹/۷ ۸4۹۶. 

. ۵۰۳/۶ : كراع الغمیم : موضع بناحية الحجاز بين مكّة والمدينة . معجم البلدان‎ .)٣ 

.)٤‏ عنه مجمع البیان : ۱ وفقه القرآن: ۲۰/۱ وبحار الأنوار: 2۳۲۵/۹۲ ۱5 وسائل 
الشيعة : ۲۰6/۱۰ ۱۳۲۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن : 7۳۹۵/۱ ۲ ونور الثقلین : ۱۹۶/۱ 
ح ۵۵۳. ومستدرك الوسائل : ۳۸۲/۷ ۸۶۷۶. 


۲ - و امام صادق ا (دربار؛ فرمایش خداوند:) «پس روزه بگیرد». 
فرمود: روزۀ دهان اين است که سخن نگوید. مگر به خير و خوبی. 

۲۳ - از ابو بصیر روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق له در بار حدود و مقدار مریضی که سبب می‌شود صاحبش 
روزه نگیرد. همان طوری که مسافر در سفر واجب است افطار کند. طبق 
فرمایش خداوند متعال: ويس کسی که ماه رمضان را (در محل خود) حاضر 
باشد . بايد أن (ماه) را روزه بگیرد». سؤال کردم؟ 

فرمود: تشخیص آن به خود شخص واگذار شده» يس اگر (مریض) ضعف و 
ناتوانی دچارش شود بايد افطار نماید. ولی اگر توان و نیرو داشت - در هر 
وضعيّتى که باشد - بايد روزه بگیرد. 

۴ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق مكلا فرمود: رسول خدا يلتك در مسافرت, نه روزة مستحبی 
می‌گرفت و نه روز؛ واجب. بر آن حضرت دروغ می‌بندند. موقعی که أيه قران 
نازل شد. هنكام نماز صبح بود و رسول خدا رل در محلی به نام «كراع غمیم» 
بود» پس حضرت ظرف آبی را طلبید و نوشید. سپس دستور داد تا دیگران هم 
افطار کنند. بعضی افراد اعتراض کردند: روز روشن شده و ما روزه گرفته‌ايم. 

رسول خدا له آنان را گروه عصیان‌گر نامید و بر همین عنوان در بین 
اصحاب بودند تا موقعی كه رسول خدا تس از دنیا رحلت نمود. 

6 - از ثمالی روایت کرده است. كه كفت: 

امام باقر تم در بارة فرمايش خداوند: «خداوند نسبت به شما آسان می طلبد 


و (کارهای) سخت را نمی‌خواهد». فرمود: 


۳۳ تفسیر سورة «البقرة», الاية: ۱۸۵ 


الیسر علی بت وفلان وفلان العسر . فمن كان من ولد آدم تا لم یدخل فى 
ولاية فلان و فلان ۱۱ 

۷ - عن الزهری. عن على بن الحسين عله قال : 

صوم السفر والمرض إِنَّ العامّة اختلفت فى ذلك. فقال قوم : يصوم وقال قوم : 
لا يصوم . وقال قوم : إن شاء صام وان شاء أفطر ؛ وأمَا نحن فنقول: يفطر فى 
الحالين جميعا. ٠‏ فإن صام في السفر. أو في حال المرض فعليه القضاء. ذلك 
أن الله يقول : ل ومن كان مریضا أو علی سَفر فده من يام خر 4 -الی آخر قوله 
تعالی : - بريد الله بكم انر وَل بريد بكم المنر ٠.‏ 

۸ - عن سعيد النقاش قال : 

سمعت أبا عبد الله ئلا يقول :إن فى الفطر لتكبيراً ولكنّه مستور [مسنون]. 
يكبّر فى المغرب ليلة الفطر وفى العتمة والفجر وفى صلاة العيد. وهو قول الله 


.۵۸۱ 2۱1۹/۱ عنه بحار الأنوار: 494/57 ح 4۱ ونور الثقلين:‎ .)١ 

المحاسن: 2۱۸7/۱ (١144‏ باب 4۷ الرادٌ لحديث آل محمّد ل ) عن بعض أصحابه رفعه. 
عنه البحار : ۵۶ ج ۸ المناقب لابن شهرأشوب : 3 ١‏ ١((فصل‏ فى انه الرضوان 
والاحسان). عنه البحار : ۱۰۳/۳2 . 

الکافی : ۶ ضمن ح ١‏ باسناده عن سفيان بن عيينة, عن الزهري» عن على بن 
الحسین عات > ونحوه من لا بحضره الفقیه : ۴ ضمن AVAL‏ وتهذيب الأحكام : 51 
ضمن ح ١‏ عنهم وسائل الشيعة : 174/٠١‏ ح ۱۳۱۶۲ الخصال : ۵۳۷/۲ ح ۲ (الصوم على 
أربعين وجها), فقه الرضا ل5 : ۰۲۳ عنه مستدرك الوسائل : ۳۷۶/۷ ذیل ح ۸۶۵۰ آشار إليه. 
کشف الغمّة: ۱۰۳/۲( ثبتت له الامامة من و جوه). 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشى» ro‏ 


منظور از «اليُسر» امام على ع لي و منظور از سره فلان و فلان مىباشند. 
پس هر کسی که از فرزندان حضرت آدم ِا باشد داخل در ولایت فلانی و 
فلانی نمی‌شود. 

۶و از زهری روایت کرده است» که گفت: 

امام سجٌاد بش (ضمن حدیثی مفصّل) فرمود: و اما در مورد روز؛ مسافر و 
مریض. که علمای اهل سنت در آن اختلاف دارند. عده‌ای گفته‌اند: بايد روزه 
بگیرد. عده‌ای دیگر گفته‌اند: نباید بگیرد. عده‌ای هم گفته‌اند: مختار است» 
اگر خواست می تواند روزه بگیرد و اگر خواست افطار کند؛ ولی ما (اهل بيت 
رسالت هلظ ) می‌گوییم: در هر دو حالت. اگر مسافر و يا مریض روزه بگیرد بايد 
قضای آن را هم به جا آورد؛ 

زيرا که حدای عرّ و جل فرموده است: «هر کسی که مریض و با مسافر باشد 
بايد در روزهای دیگری (که مریض و يا مسافر نباشد) جبران نماید» - تا آخر 
فرمایش خداوند متعال: - «خداوند نسبت به شما آسان می‌طلبد و (کارهای) 
سخت را ازشما نمی‌خواهد» پس او (عمل و عبادت) آسان را انتخاب می کند ( که 
طبق فرمان و خواسته‌اش باشد) و سختی (غیر قابل تحمّل) را نمی‌خواهد. 

۷- از سعید نقاش روایت کرده است. که گفت: 

شنیدم امام صادق ا می‌فرمود: همانا در (عید) فطر تکبیری است که 
مستحبٌ می‌باشد و أن در (نماز) مفرب. عشا و صبح (عید) فطر و در نماز عيد 


۳۳۹ ۱ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۸۵ 


وره هد ي © 


تبارك وتعالى : یلوا آلِْدة وکا الله علی ما نکم 4 والتكبير أن 
تقول :«الله أكبر . اللّه اکبر . اللّه أكبر . لا إله إلا الله والله أكبر . الله أكبر ولله الحمد». 
قال في رواية أبي عمرو: التكبير الأخير أربع مرّات.!" 
8 ۸ [ ۱۹۸ ] - عن ابن أبى عمير ٠‏ عن رجل ٠‏ عن أبى عبد الله طا قال : 
قلت له : جعلت فداك! ما یتحدت به عندنا أن النبي تا صام تسعة وعشرين 
اكثر مما صام ثلاثين . احق هذا؟ 
قال: ما خلق الله من هذا حرفاً. ما صامه النبئ یلص الا شلائین. لا الله 
تعالى یقول : « وَلتُكْمِلُوا آلعدَّةَ 4 . فكان رسول الله و ينقصه؟!!؟) 
۰ ۸ ] - عن سعيد , عن أبى عبد الله شا قال : 
إن فى الفطر تكبيراً. قال : قلت: ما تکبیر إلا فى يوم النحر. 
قال: فيه تکبیر. ولكنّه مسنون فى المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر 
وركعتى العيد " ١‏ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۳۳/۹۰ ح ۳۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 107/١‏ ح 3. ومستدرك 
الوسائل : 2۱۳۷/۹ 11۳۸ . 

: والبرهان فى تفسیر القرآن: ۶۰۳/۱ ۷ ونور الثقلین‎ ١١ 2۲۹۹/۹۲ عنه بحار الأنوار:‎ .) ١ 
.۸۵۱۱ ح‎ ٤۱۲/۷ : حح ۵۸۵. ومستدرك الوسائل‎ ۱ 
من لا يحضره الفقیه : 2۱۷۰/۲ ۲۰۶۲ باسناده عن شعیب. عن أبيه» عن أبى عبد الله ا‎ 
بتفصیل. تهذيب الأحكام : 1717/4 ح 44 بإسناده عن مُعاذ بن كثير قال: قلت لأبى‎ 
و1۷‎ ١۳ عبد الله لب و ۱۷۱ ۵۵ بتفاوت يسير فيهماء ونحوهما الاستبصار: 78/1 ح‎ 
۲۱۵/۵۷ ح ۱۸ء عنهم وسائل الشيعة: ۲۱۸/۱۰ ۱۳۳۹۲2 و 2۲۷۱ ۱۳۶۰۰ والبحار:‎ 
۸ 2۲۹۸/۹۹ ح ۱۸7 معانی الاخبار: 2۳۸۲ ۱۶ نحو الفقیه. عنه البحار:‎ 

۳) عنه بحار الانوار: ۱۳۳/۹۰ ذیل ح ۳۶ والبرهان فى تفسیر القرآن : 4۰۳/۱ ۸ و مستدرك 
الوسائل : 2۱۳۷/۹ 11۳۹ . اس صو 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تقسیر العيّاشي» FY‏ 


«بر آن‌جه که شما هدايت نموده. خداوند را بزرگ شماريد و تکبیرگو باشید»؛ 
و اما تکبیر عبارت است از: «الله أكبرء الله أكبر . الله آکبر . لا اله الا الله واللّه 
أكبر . الله أكبر ولله الحمد». یعنی خدا بزرگ است. خداوند بزرگ است؛ 
خداوند بزرگ است. نیست خدایی مگر خدای یکتا و خداوند بزرگ است و 
حمد مخصوص خداوند است. 

و در روایت ابو عمرو امده است که تکبیر آخر جهار مرتبه گفته شود. 

۸ - از ابن ابی عمیر به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ما عرض کردم: فدایت گردم! آن‌چه نزد ما بحث می‌شود اين 
است که پیغمبر اکرم وا بيست و له روز بیشتر روزه می‌گرفت. تا سی روز 
5 اين واقعيّت دارد؟ 

فرمود: حتى يك حرف از آن را هم خدا نيافريده است, پیخمبر اكرم یلص 
غير از سی روز روزه نگرفت؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «باشد که عدد را تکمیل 
نمایید» آن وقت رسول خدا یس آن را ناقص انجام می‌داد؟! 

9۹ - از سعید روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: همانا برای (عید) فطر تکبیری است. عرضه داشتم: 
تکبیری نمی‌باشد مگر در عيد قربان. 

فرمود: در آن هم تکبیر هست. ولی مستحب می‌باشد که آن برای نماز مغرب. 
عشاء صبح. ظهر عصر و همچنین برای دو ركعت نماز عید خواهد بود. 


۳۳۸ تفسیر سورة «البقرة»» الآية: ۱۸ ۱۸۷۰ 


الداع إا دَعَانِ قلیستجیوا لى منوا بی للم يَرْشُدُونَ 
4 أل کب با اچم ارقت إلى نتایکم هن 
باس [ دنه بيس معاي الدب 
آنفسکم فتاب عَلَيِكُمْ و عَفَا نکم فان شوه و بتَقُوأ 
کب لوح ین کم اب 
ی من الط الأنوه من المَجر نم نوا لیام 


ای یل ولا رون و تم ع زیون یی تنج لک 
دود له قفوم کل ۽ یبن آلله انڪ للناس 


ا تون < 4۱۸۷ 
۲۰۰[/۰۱] - عن ابن أبى یعفور. عن أبى عبد الله .| ا فى قوله تبارك وتعالی : 


( تَلَيَسْتَجِيبُوا ِى ولو بى 4 یعلمون آنی أقدر على أن أعطيهم ما يسألون.(“ 


٥#‏ الكافى : 77/4١ح‏ ۱ بإسناده عن سعيد النقاش قال : قال أبو عبد الله 1 بتفصیل. ونحوه 
من لا يحضره الفقيه: 171/1 ح ۲۰۳۶ وتهذيب الأحكام: 178/7 ح 4۳ عنهم وسائل 
الشيعة : 568/1 ح ۹۸۶۷ إقبال الأعمال : ۲۷۱ (الباب السادس والثلاثون) بإسناده عن 
معاوية بن عمّار قال: سمعت ابا عبد الله 9 بتفصیل. عنه البحار: ۱۱۱/۹۱ ۲. 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۲۳/۹۳ ۳۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤٠٥/١‏ ح 4. ومستدرك 
الوسائل : 2۱۹۰/۵ 010٤‏ . 


تحقیق و تر جمه اج ۱ ( تفسیر العیّاشی» ۳۳۹ 


فرمایش خداوند متعال: و (ای بیامبر!) هنگامی که بندگان من. از تو دربارة من 
سوال کنند. (بگو:) من (به شما و هر چیزی) نزدیک هستم. دعای دعاکننده راء 
هنگامی که مرا می‌خواند. پاسخ مىكويم! بس بايد دعوت مرا بپذیرند و به من 
ابمان بیاورند. تا ارشاد شوند (و به مقصد برسند). (۱۸۱) آمسیزش جسنسی با 
همسرانتان» در شب (اول ماه رمضان و) روزهایی كه روزه مسیگیرید. حسلال 
است. آن‌ها لباس شما هستند و شما لباس آن‌ها (هر دو زینت هم و سیب حفظ 
یک دیگر می‌باشید)؛ خداوند می‌دانست که شما به خود خیانت می‌کردید. بس 
توبة شما را پذیرفت و شما را بخشيد اکنون با آن‌ها آميز ش كنيد و آن‌چسه را 
خدا برای شما مقرر داشته» طلب نمایید و بخورید و بياسامید. تا سفيدة صبح. از 
سياه (شب) برای شما آشکا رگردد! سس روزه را تا شب. تکمیل كنيد و در حالی 
که در مساجد به اعتکاف پرداخته‌اید. با زنان آميزش نکنید! ایسن‌ها حسدود و 
مرزهای الهی است. بس به آن نزد یک نشوید. خداوند آبات خود را این چنین 
برای مردم روشن می‌نماید. باشد که پر هی کار گر دند. (۱۸۷) 


۰ - از ابن ابی بعفور روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 32 پیرامون فرمایش خداوند تبارک و تعالی: ديس بايد (دعوت) 
مرا اجابت نمایند و به من ایمان آورند». فرمود: آنان علم و اطمینان دارند که من 
(خدا) توان دارم بر این‌که هر جه را درخواست کنند عطایشان کنم. 


۳۶۰ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۸۷۰-۱۸ 


۲ - عن سماعة. عن أبى عبد الله ا قال : 

سألته عن قول الله عر وجل : <أَحلٌ لَكُمْ بل آلصِيَام لوقت الی نسَآبِكُمْ هن 
لاش - إلى - وَكُلُوا و بو 4 قال: نزلت فى خوّات بن جسبير. وكان مع 
رسول الله حا فى الخندق . وهو صائم فأمسى على ذلك. وكانوا من قبل أن تنزل 
هذه الاية. إذا نام لحدهم حرم عليه الطعام . فرجع خوّات إلى أهله حين أمسى . فقال : 
عندكم طعام . فقالوا: لاء تنم حتّى نصنع لك طعاماً. فاتكأ فنام . فقالوا: قد فعلت؟ 

قال : نعم . فبات على ذلك وأصبح . فغدا إلى الخندق فجعل بغشى عليه . فمر به 
رسول له فلم رای الذي به سأله . فأخبره كيف کان أمسره. فنزلت 
هذه الاية :أجل لک بة متام لقت امن سبكم هن لاش کم وش باش 
2 -الی - وکلوا وآشربواً ‏ حَنَّى یبن لَكُمْ الط آلاییض من آلخَيْطٍ آلاسود 
من جر ۱۱.4 

۳ ] -عن سعد عن بعض أصحابه. عنهما علا في رجل تسر وهو 
شاك في الفجر؟ قال :لا باس . کلواو آشربوا حسّی م یلم یط ایض من 
الْحَيِطٍ آلأَسْوَدِ مِنَ جر 4 . وأرى أن یستظهر في شان خر قبل ذلك ۲۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 514/47 ح ۲. والبرهان فى تفسير القرآن: 2۶۰۸/۱ ۸ ومستدرك 
الوسائل : 2۳46/۷ ۸۳۹۹ 
الکافی : ۹۸/۶ ح ٤‏ باسناده عن أبى بصیر. عن أحدهما طلا بتفاوت يسير» ونحوه من لا 
يحضره الفقيه: ۱۳۰/۲ ح ۱۹۳۵ وتهذيب الأحكام: 184/4 ح ۱ عنهم وسائل الشيعة : 
۰ حح ۱۲۹۹۰ والبحار: ۲۹۷/۲۰ ح ۲۱ و ۱۳۱/۸۳ ۹۵ فقه القرآن: ١47/١‏ 
(الفصل الثامن فى صوم الاعتکاف) . 

۲ عنه بحار الأنوار : 5 م ۳ ووسائل الشیعة: 2۱۲۱/۱۰ ۱۳۰۰۸ والبرهان فى 
تفسیر القران : 4۰۸/۱ 4. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي» ۳4١‏ 


١ ۰‏ از سماعه روايت كرده استه که گفت: 

از امام صادق ع پیرامون فرمايش خداوند: «شب ماه رعضان برای شما حلال 
گردید همخوابی و زناشویی با همسرتان -... -بخورید و بیاشامید». سژال کردم؟ 

فرمود: درباره خوّات بن جبير انصاری نازل شده است. که با رسول خدا ٤ل‏ در 
كندن خندق با حالت روزه شركت داشت. يس با همان حالت (روزه و تلاش. 
روز را) به شب رسانيد؛ و تا پیش از نزول اين أيه. اكر كسى هنكام افطار 
می‌خوابید. افطار ( خوردن و آشامیدن) بر او حرام می‌شد. موقعى كه خوات» شب 
به منزل نزد خانواده‌اش رسید. به اهل منزل گفت: آيا غذایی دارید؟ ۱ 

گفتند: نه» (غذاى حاضر نداریم) ولی خوابت نبرد تا غذایی برایت تهیه کنیم. 

خوات (به پشتی) تكيه داد و (چون خسته بود) خوابش برد. پس اهل منزل غذایی 
را تهيه کرده و گفتند: غذایت را بخور. خوات از خواب بیدار شد و به ناجار دوباره 
خوابید و با شکم خالی روزه خود را ادامه داد صبح روز بعد برای کندن خندق به 
دیگران پیوست. و (در اثر گرسنگی) مرئب. به حالت ضعف و بیهوشی دچار می‌شد. 
رسول خدا اا بر خوات عبور کرد و چون وضعیّت او را دید احوال را او پرسید: و 
او هم ماجرای خود را برای حضرت بیان کرد سپس اين أيه نازل شد: «شب ماه رعضان 
برای شما زناشویی با همسرتان حلال گردید - تا جایی که فرمود: -و بخورید و 
بياشاميد تا موقعی که خيط ابض (سفیده فجر) از تاریکی آشکار و روشن گردد». 

۲ از سعد. به نقل بعضی از اصحاب روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر و امام صادق ملظ در بارة مردی که سحری خورده و شک کرده كه 
أيا فجر طلوع کرده یا نه؟ فرمودند: مشکلی برایش نیست. «بخو رید و بياشاميد تا 
رشته سفیدی صبح از سیاهی شب بر شما پدیدار شود». ولی بهتر است که در ماه 
رمضان تفحص نماید و ب پیش از آن. سحری ميل کند. 


۳:۲ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۱۸ ۱۸۷ 


۲6 - عن آبی بصیر . قال : 

سألت أبا عبد الله اغا عن رجلین قاما فى شهر رمضان. فقال أحدهما: هذا 
الفجر . وقال الاخر : ما أرى شيئاً قال: ليأكل الذي لم يستيقن الفجر . ٠‏ وقد حرم 
الآكل على الذي زعم قد رأی. أن الله يسقول : «وکلوا وَآشْرَبُوأ حتی تین لک 
الحَيِطُ ایض من الط آلاسود من الفجر ثم أ : موأ آلصّيَامَ إلى الیل ٠.4‏ 

۵ /[ ۲۰۶ ] - عن أبي بصيرء قال . 

سالت آبا عبد الله ع من أناس صاموا في شهر رمضان قخشیهم سحاب آسود 
عند مغرب الشمس . فظنوا أنه اللیل . فافطرواء أو أفطر بعضهم. ثم إن السحاب 
فصل عن السماء. فإذا الشمس لم تغب؟ 

قال : على الذى أفطر قضاء ذلك اليوم. إن الله يقول: « * م أيَمُوأْ آلصِّيَامَ إلى 
اليل 4 . فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه؛ لاه أكل متعمّداً "١‏ 

و - عن القاسم بن سلیمان. عن جرّاح . عن الصادق 12 قال : 

قال الله (تبارك) تعالى : نم لیام الیل 4 . يعني صیام رمضان. 


دعائم الاسلام : ۲۷۶/۱(ذکر ما يفسد الصوم) بتفصیل, عنه البحار : ۲۸۸/۹۲ ح ضمن ح ۰۱۳ 
ومستدرك الوسائل : ۷ج AY‏ . 

؟). عنه بحار الأنوار: ۲۷۸/۹۲ ح ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 404/١‏ ح ۰۱۱ ومستدرك 
الوسائل : ۳۲۸/۷ ۸۳۱۰ فيه قطعة منه, و ۳۶۹ ۸۳۸۱. 
الکافی : 4 ح ۱ باسناده عن سماعة قال : سألته اء وح ۲ باسناده عن أبى بصير 
وسماعه عن أبى عد الله اش ونحوه تهذيب الأحكام : ۶ ح A‏ والاستبصار: 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العیّاشی» ۳۳ 


۳ از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ّا در باره آن دو مردی که هر دو در ماه رمضان (برای خوردن 
سحری) برخاستند. پس یکی گفت: فجر طلوع کرده و دیگری گفت: چیزی 
احساس نمی‌کنم. سوال کردم؟ 

فرمود: آن کسی که يقين به طلوع فجر ندارد می‌تواند بخورد. ولی بر کسی که 
يقين دارد ( که طلوع کرده)؛ خوردن حرام است. زیرا خداوند می‌فرماید: 
«و بخورید و بياشاميد تا رشته سفیدی صبح از سیاهی شب بر شما پدیدار شود . 
سپس روزه را تا شب به پایان رسانید». 

۴ از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تیا دربارة گروهی که در ماه رمضان. روزه گرفته‌اند. پس 
نزدیک غروب خورشید ابر سیاهی بالا آمده و گمان کردند که شب شده است. 
يس بعضی از آنان افطار نمودند» سپس ابر كنار رفت و خورشید نمایان گشت. 
فرمود: کسی که افطار کرده, همان را بايد قضا نماید؛ زیرا خداوند می‌فرماید: 
«سپس روزه را تا شب به پایان رسانید» بنابراین هر کسی که قبل از ورود شب 
چیزی بخورد (يا بیاشامد) واجب است روزة آن روز را قضا کند؛ چون عمدا 
باطل کرده است. 

۵ از قاسم بن سلیمان به نقل از جراح, روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: از این‌که خداى متعال فرموده است: «سپس روزه را تا 
شب به پایان رسانید». منظور روزه ماه مبارک رمضان می‌باشد. 


۱۸۸ تفسیر سورة «البقرة»: الآية:‎ rit 


فمن رأى الهلال بالنهار فلیتم صیامه.(۱) 

۷ ۰۰۱/۸ - عن سماعة قال : 

على الذی أفطر القضاء؛ لان الله تعالی یقول : نم أو موا آلصیّاء م ای الیل 4ء 
فمن أكل قبل أن یدخل اللیل فعلیه تضاژه؛ لأنّه أكل متعمُدا۲۱) 

۳۲۰۷۱۸ - عن عبد [عبيد ]الله الحلبي ٠‏ عن أبى عبد الله ا قال : 
سالته عن « لبط الأبْيَضُ من الْخَيْط الاسوّد ۴4 

فقال : بیاض النهاز من سواد اللیل ۲۳۱ 


قوله تعالی : ولا تا کلوا أ و کم بتکم بالطل و ئذلوا 
بها ی کام تا و ریا ین آنوّل الاس بالإثم 
و نم تَعْلَمُونَ 4۱۸۸ ۱ 


.)١‏ عنه بحار الأئوار: 2۲۹۹/۹۹ ۱۲ ووسائل الشیعة: 2۲۸۰/۱۰ ۱۳۶۱۷ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : / ح ۱۲ ونور الثقلين: ۱۷٥/۱‏ ح 1۰ . 
تهذیب الأحكام : ۵ ح 1۶ باسناده عن جراح المدائنی قال : قال أبو عبد الله ييه 
ونحوه الاستبصار : ۲ح ۳ عنهما وسائل الشيعة : ۲۷۸/۱۰ ح ۱۳۶۱۱. 

.۱۳ ح‎ ٤٠۹/۱ : عنه بحار الأنوار: ۲۷۸/۹۲ ح ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .) ١ 
الکافی : ۱۰۰/۶ ذیل ح ۱ وذیل ح ۲ تهذیب الأحكام: ۲۷۰/۶ ذیل ح ۸ الاستبصار:‎ 
۳۰ ۰۹ دیل ح ۶ عنهم وسائل الشيعة : ۰ دیل ح‎ ۲۳ 

۳ فته بحار الأنوار: 71ح . والبرهان فى تفسیر القرآن: 24۰4/۱ ۱۶. 

تفسیر القمّی : 11/١‏ (إبراهيم ليد وبناء البیت) مرساا الكافى : ۹۸/۶ ح ۳ بإسناده عن 

الحلبي قال : سألت آبا عبد الله لاء > مع زيادة فى آخره» من لا يحضره الفقیه : ۱۳۱/۲ ح 
ول وتهذیب الأحكام : ۶ ح ۳۹ نحو الکافی. > عنهم وسائل الشيعة : ۹ اج 
۷ والبحار: 776/17ح ۷ و ۱۱۱/۸۳ ح ۰۱۳ و2۱۳۱ 41 عن الكافى والفقیه . 


تحقیق و ترجمه -ج 5 « تقسیر العیاشی» و ۳۶ 


بنابراين کسی که در روز ماه را می‌بیند بايد روزه را به يايان برساند. 
۶) - از سماعه روايت کرده استء که گفت: 
کسی که افطار کرده. همان را بايد قضا نماید؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: 
«سپس روزه را تا شب به پایان رسانید». بنابراین هر کسی که قبل از ورود 
شب چیزی بخورد (يا بیاشامد) واجب است روز أن روز را قضا کند؛ چون 
عمداً باطل کرده است. 
۷ - از عند الله خلبى روایت کرقه‌است» كه كفنت 
از امام صادق معا درباره «خيط ابیض و خيط اسود»» سژال کردم؟ 
فرمود: مقصود سفیدی و روشنایی روز از سیاهی و تاریکی شب می‌باشد. 
فرمایش خداوند متعال: و اموال یک‌دیگر را به باطل (و ناحق) در بين خود 
نخورید و برای خوردن بخشی از اموال سردم بسه گناه» (قسمتی از) آن را 
(به عنوان رشوه) به قضات ندهید. در حالی که شما مى ذانيد (كه ابن کار 


خلاف وگناه است). (۱۸۸) 


۳:1 تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۸۸ 


۹ - عن زياد بن عیسی [عبد الله]. قال : 

سألت أبا عبد الله مكلا عن قول اللّه تعالی : وَلَا تَأَكُلُوَا أ مُوَ لکم یکم 
بالطل 4 . قال :كانت قريش تقامر الرجل فى أهله . وماله فنهاهم الله عن ذلك“ 

۱۰ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبد الله ب قال : 

قلت له : قول اللّه تبارك وتعالی : وَل تالا و کم بتکم بالطل و تلو 
ها الی آلحُكام 4 . فقال : یا آبا بصیر !إن الله قد علم أن فى الأمّة حكاماً یجورون 
ماه لم يعن حكّام أهل العدل . ولكنّه عنی حكّام أهل الجور يا أبا محمّدا أما إل 
لو كان لك على رجل حقّ فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى علي ك الا أن يرافعك 
إلى (حکام) أهل الجور ليقضوا له كان ممّن يحاكم إلى الطاغوت "١:‏ 

۲۱ - عن الحسن بن على . قال : 

قرأت فى کتاب أبى الاسد إلى أبى الحسن الثانى ا وجوابه بخطه : سل ما 
تفسیر قوله تعالى : « و لکلا مو کم نکم بالبنطل وتو بای الْحُكَام 4؟ 

قال : فکتب 2 إليه : الحکام. القضات قال : ثم کتب تحته : هو أن يعلم 


۱) عنه بحار الأنوار: 2۲۳۶/۷۹ ۱۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 21۱۰/۱ .٤‏ 
عبد الله اء عنه وسائل الشيعة : ۱۹٤/۱۷‏ ح ۲۲۲۵۶ . 


۲). عنه بحار الأنوار: ۲۹۶/۱۰۶ ح ۸ ووسائل الشيعة : ۱۳/۲۷ ذیل ح ۳۳۰۸۱ آشار الیه. 
والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۶۱۰/۱ ۵. 
الکافی : 1۱۱/۷ ح ۳ بإسناده عن آبي بصیر قال : قلت لأبى عبد الله لاء ونحوه تهذیب 
الأحكام : 7١9/1‏ ح ٩4‏ عنهما وسائل الشيعة : ۱۲/۲۷ ح ۳۳۰۸۱ دعائم الاسلام : ۵۳۰/۲ 
ح ۱۸۸۶ ومستدرك الوسائل : ۲۶۰/۱۷ ۲۱۲۲ .. 


تحفیق و ترجمه - ج ۱ «تقسیر العيّاشي» ۳۷ 


۸ - از زياد بن عیسی» روایت کرده است. که گفت: 

ازامام صادق اقلا پیرامون فرمايش خداى عرو جل: «و اموال خود را در بين 
یک‌دیگر از روى ناحق و باطل نخورید» سؤال كردم؟ 

فرمود: قريش قماربازى مىكردند و خانواده و اموال خود را در معرض برد 
وباخت قرار مىدادندء پس خداى عرو جل آنان را نهى كرده و از انجام جنين 
كار جلوكيرى نمود. 

۹ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق عل پیرامون فرمايش خداوند: «و اموالتان را ميان خود به باطل 
نخورید . و آن را به حاكمان ستمگر ندهید» سؤال كردم؟ 

فرمود: ای ابا بصير! خداوند می‌دانست که در ميان امت حا كمانى ستمگر خجواهند 
بود. هرگز مقصود او حا كمان عادل نیست. بلکه حکام ستمگر را در نظر داشته است. 
ای ابا محمد!!۱۲۱ گر از شخصی ادعای حّی را داشته باشی, و برای داوری نزد حا کمانی 
از اهل عدل مراجعه کنی» ولی أن شخص دادرسی را نپذیرد. مگر با مراجعه به حاکم 
ستمگر أن شخص از جملة کسانی است که داوری را نزد طاغوت می‌برند. 

۰ از حسن بن على (بن فضال) روایت کرده است. که گفت: 

در نامه‌ای از ابی اسد به امام رضا كل همراه با جواب و دست خط حضرتء 
خواندم كه نوشته بود: سوال شده است که تفسير فرمايش خداوند متعال: «و اموالتان را 
ميان خود به باطل نخورید. و أن را به حاکمان ستمگر ندهید». چیست؟ 

حضرت در جوابش مرقوم فرموده بود: منظور از آيه شریفه. حكام و قاضیان 
هستند. سپس در پایین أن افزوده بود: همانند کسی که می‌داند او حاکم ستمگری است 


.)١‏ ظاهرا کنیه دوم برای ابا بصير می‌باشد. 


الرجل أنه ظالم عاص. هو غير معذور فى أخذه ذلك الذی حکم له به إذا كان قد 
علم أنه ظالم. ١١‏ 
۲ د عن سماعة قال : 
قلت ابی عبد الله اب : الرجل يكون عنده الشىء يتبلغ تاوا الاين : 
ایطعمه عياله حبّى ياتيه الله بميسرة فيقضى دینه . أو يستقرض على ظهره؟ 
فقال: يقضى بما عنده دینه. ولا يأكل أموال الناس الا وعنده ما دی إليهم 
حقوفهم. له تعالى بقول : ( لا اكوا نو کم ینم بالطل ۱.6 
قوله تعالى : بيلوت عَنٍ الْأهِلّة قل ِى مَوَ یت لاس 
وَآلحَجٌ و لیس البو بأن توا ییوت من ظهورها وَلَكِنَّ 
بر من القن و انوا الوت من آبوبها و اْقوا الله 


ى ه80 ۳ 
۰ لعلکم تفلخون ۸۹3 


۷ ۰ 


۱ عله بحار الانوار: ۶ ح ۲ والبرهان في تفسير القرآن: ۱ ح 1 ونور الثقلين: 
۱ح ۰۱۱۳ 
تهذيب الاحکام : 71ح ۱۰ عنه وسائل الشيعة : 2۱6/۲۷ ۳۳۰۸۷. 

۲). عنه بحار الأنوار : 2۱۶۶1/۱۰۳ ۱۷ قطعة منه, والبرهان فى تفسیر القرآن: ۶۱۱/۱ ۷. 
الكافى : ۵ ح ۲ بتفصیل من لا يحضره الفقیه : ۱۸۶/۳ ح ۳۹۹۰ وتهذیب الأحكام : 
۹ ح ۸ نحو الکافی» عنهم وسائل الشيعة : ۲۹۷/۹ ح ۱۲۰۱ و 2۳۲۵/۱۸ ۰۲۳۷۷۳ 
مستطرفات السرائر: 64٠‏ عنه البحار: ۱۶8/۱۰۳ ۱۸ فقه القرآن: ۳۸۰/۱ ومجموعة 
قال : قلت لأبى عبد الله لقلا . 
ونا ا ضاف اديت ۱ من سورة «النساء». 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشى» ٩‏ ۳۶ 


و برای داوری و قضاوت به او مراجعه می‌کند و او هم برایش حکم می‌نماید» 
يس او حق ندارد آن‌چه را که حکم کرده بگیرد؛ (البته) اگر می‌دانسته که او 
ستمگر و ظالم است. 

0١‏ د از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق تا عرض کردم: مردی سرمایه‌ای دارد که با آن (معاش) 
زندگی خود و خانواده‌اش را می‌گذراند و همچنین بدهکاری و دِیّنی بر عهده‌اش 
است. آیا می تواند سرمایه‌اش را هزینۀ خوراک و مخارج خانواده خود کند و به 
انتظار گشایشی باشد تا دین خويش را از آن طریق پرداخت کند؟ یا(دین خود را 
پرداخت نماید و برای مخارج خانواده) قرض کند؟ 

فرمود: از موجودی خويش دين خود را بيردازد و با نداشتن سرمایه. چیزی 
از کسی قرض (و وام) نگیرد؛ همانا خداوند متعال فرموده است: داموال خود را با 
یک دیگر به باطل نخو رید». ۱ 

فرمايش خداوند متعال: (ای بيا پیامبر!) در بارهُ هلال‌های ماه ا از تو سوال می‌کنند, 
بکسو: آنه بسيان ا وقات (و تقويم طبیعی) برای (نظام زندگي) 
مردم و (تعيين زمان) حج است و کار نسيك. آن نيس ت که از بشتٍ خانه‌ها 
وارد شوبد. بلکه کار نیک ابسن است که سر هیرگار باشيد و از درب خانه‌ها 


وارد شوبد و تقوا را بيشه خود قرار دهید. تا رستگار گردید. )۱۸٩(‏ 


۳0۰ تفسیر سورة «البقرة», الاية : ۱۸۹ 


۳ - عن زيد بن أبى اسامة قال : 
سئل أبو عبد الله لاا عن الأهلة؟ 
قال : هى الشهور. فإذا رأيت الهلال فصم . وإذا رأيته فافطر. 
قلت : أرايت إن كان الشهر تسمة وعشرین . أيقضى ذلك اليوم ؟ 
قال : لا إلا أن يشهد ثلاثة عدول. فانهم إن شهدوا آنهم رأوا الهلال قبل ذلك. 
فانه يقضى ذلك اليوم.! "ا 
إل اله جعل مب قیت ۲۲ 
06 /[١؟|]‏ عي عع أ جعفر 3 
سألته عن هذه الآية : « لیس آلبرٌ بن تَأَنُوأ ییوت من ظهورها وَلْكِنَّ آلبرَ من 


الوسائل : 21۰۳/۷ ۸۵۳۰. 
الكافى : 77/4 ح ۱ بإسناده عن الحلبی. عن أبى عبد الله 3 - إلى قوله : فأفطر -. عنه 
البحار: ۰۳۵۹/۵۸ تهذيب الأحكام : ۱۵۵/۶ ح ۲ بإسناده عن زيد الشخام جمیعا عن آبی 
عبد الله مك بتمامه. ونحوه ۱۵7/۶ 1 و 2۱۹۱ ۲۷ و1717 ح ۳۱ عن عبد اللّه بن سنان 
ح ATT‏ و۲۱۲ ح ۱۳۵۳۷ و۲۱۷ ح ۷( 
الوسائل : ٤۱۸/۷‏ ح .AOA*‏ 
جوابات أهل الموصل (للشیخ المفید) : ۰ عنه مستدرك الوسائل : 2۶۰1/۷ ۸0۲١‏ 
تهذيب الأجکام : ۱۱4/۶ ۳۶ عنه وسائل الشيعة : ۲۹۳/۱۰ ۰۱۳4۵۰ 


تحقیق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسیر العيَاشي» ۳۵١‏ 


۲ - از زيد بن ابی أسامه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادی قلا دربارة «لاهلة». سوال کردند؟ 

فرمود: منظور ماه‌ها می‌باشد. چنانچه هلال ماه مبارک رمضان را 
مشاهده کردی» روزه بگیر و چون (در پایان. ان ماه را) دیدی (فردایش) 
روزه خود را افطار کن. 

گفتم: ایا اگر ماه (رمضان) بيست و ه روز شود. یک روز آخر را بايد قضا و 
جبران نمود؟ 

فرمود: نه. مگر آن‌که سه نفر عادل گواهی دهند. كه ماه را دیده‌ايم. در اين 
صورت بايد آن روز را قضا و جبران کند. 

۳ - از زياد بن منذر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر له شنيدم كه می‌فرمود: هنگامی که مردم (اهل سنت) روزه 
می‌گیرند (تو نیز برای رعایت تقيّه) روزه بگیر و چون افطار کنند. تو نیز 
افطار کن؛ همانا خداوند (سبحان) ماه‌ها را وقت‌های مخصوصی (برای شناسایی 
. زمان‌ها) مقرزّر نموده است. 

۴ - از سعد روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لش دربار؛ اين آيه (شریفه): «راه و روش پسندیده و نیک 
جنين نیست که از يشت خانه‌ها وارد (خانه) شوید. بلکه روش پسندیده 
اين است که با رعایت تقوا و ادب. از درب آن وارد شوید». سوال کردم؟ 

فرمود: آل محمد عم (وسیله و) درب‌های ورودی خداوند. (به سوی 


سعادت‌ها و کمال) هستند و ايشان وسیله و دعوت‌کنندگان به بهشت می‌باشند 


۱۹۶ ۱٩۳ تفسیر سورة «البقرة» الایة:‎ "oY 


آنَقَى و أَنُوأ یوت من بو بها 4 . فقال ب : آل محمّد 20 أبواب الله وسبیله. 
والدعاة إلى الجنّة . والقادة إليها . و الأدلاء عليها إلى يوم القيامة ٩۱‏ 
57 -عن جابر بن يزيد عن أبى جعفر ا فى قوله : ( لیس آلبر بن 
توأ یوت من ظُهُو رهَا) الآية ٠‏ قال : ۱ ۱ 
یعنی أن تأتی الامر من وجهها. أىّ الامور کان ۲۱) 
11/1۷ -قال: وروی سعيد بن منخل فى حديث. رفعه. قال : 
« آلبِيُوتَ 4 . الأئمّة لبإ . والابواب أبوابها ۳۱ ۱ 
۸ -عن جابر. عن أبى جعفر اش « و توا آلبْيُوت من أو بها 4 
قال : انتو الأمور من وجهها.!'' ۱ 
قوله تعالی : ولمم > حى لا نونف کون الب ِل 
۰ ن هذ ذو إلا على اشسبین ( ۱۳ لش 
ا ٠‏ آلحَرَام او لحرا الخو قِصَاصٌ فَمَن آغتّدی 
لیم تدوأ هبش م دی عَلَبِكمْ افو الک 
ْ َالَو أذ له مع لین ٠٠4‏ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 5ح ۰۱۰ وسائل الشيعة: ۲۰/۲۷ ح ۳۳۰۹۹ والبرهان فى تفسير 
القرآن: 4١7/١‏ ح ۵. ونور الثقلين: ۱۷۷/۱ 1۲۲ . 

1 ح‎ 4١7/١ عنه بحار الأنوار: 2۱۰4/۲ 1۱ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
۸ المحاسن: 2۲۲۸/۱ ۱۶۳(باپ - ۱۱ الاحتياط فى الدین) عنه البحار: ۲۲/۲ ح‎ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۱۰۵/۲ ح 1۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : 21۱7/۱ ۷. 


6 ) عنه بحار الأنوار: 2۱۰۵/۲ ۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 24۱1/۱ ۸ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۳۳ 


و ایظان قا ونان بجا اة هراق و زافتمایان امرض بدت هرا ر 
۵ از جابر بن يزيد روايت كرده است» که گفت: 
امام باقر ‏ درباره فرمايش خداوند: «راه و روش يسنديده و نیک چسنین 
نیست که از يشت خانه‌ها وارد شوید». فرمود: منظور اين است که برای ورود در 
امور و انجام برنامه‌ها - هر جریان و برنامه‌ای که باشد - از مقابل و راه صحیح و 
طریق مستفیم بايد وارد شد. 
و سغيد بن متا يدر حداتى به طور مرفوضه ووابت گر ھا است» 18 کیت 
«البیوت». امامان معصوم لبط هستند و «الأبواب». نیز درب‌های همین 
خانه‌ها می‌باشند. 
۷ - از نجابر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عليه اش عليه دربارة «و خانه‌ها را از دربشان وارد شوید». فرمود: برای ورود 
در جريانها و برنامههاء از طريق أن (یعنی از طريق اهل بيت 22 و واسطههاى 
فيض الهى ) وارد شويد. 
فرمايش خداوند متعال: و با آن‌ها پیکار كنيد! تا فتنه (و بت برستى و ساب 
آزادى از مردم») از بين برود و دین. مخصوص خدا گسردد پس اگسر (از روش 
نادرست خود) دست برداشتند. (مزاحم آن‌ها نشسوید؛ زیسرا) تسعدی جز بر 
ستمکاران روا نمی‌باشد )۱٩۳(‏ ماه حرام» در برابر ماه حسرام! (اگسر دشمنان؛ 
احترام آن را شکستند. و در آن با شما جنگیدند. شما نیز حق دارید مقابله به مثل 
كنيد و بجنگید) و (در) تمام ماه‌های حرام. (قابل) قصاص است. دس ه رکسی که 
به شما تسجاوز کسند. هسمانند آن بر او تسجاوز كنيد! و از خسدا بسپرهیز بد 


(و زياده روی ننمایبد) و بدانی د که خدا با برهيزكاران است. )۱٩۴(‏ 


۱۹۶ - ۱٩۳ تفسیر سورة «البقرة». الایة:‎ ot 


۹ عن الحسن بيّاع الهروى -يرفعه » عن أحدهما ِا فى قوله : 
فلا عون لا علَى امین  )‏ قال :لا على ذرَيّة قتلة الحسين لژ ۱۱ 

۰ ۱ - عن العلاء بن الفضيل قال : 

سالته عن المشرکین أيبتدئهم المسلمون بالقتال فى الشهر الحرام؟ 

فقال : اذا كان المشرکون ابتدژوهم باستحلالهم و رای المسلمون انهم 
یسظهرون عليهم فيه؛ وذلك قوله سبحانه : ( آلشّهْرٌ آلْحَرَامٌ بالسُهر آلحَرَام 
و لحْرْمتٌ قِصَاصٌ » ۲ ۱ 

۱ - عن ابراهیم . قال : 

آخبرنی من رواه عن آحدهما ليا قال : 

قلت: «قلا عُدْوَنَ ال عَلَى آلظَلِمِينَ 4. قال : لا يعتدى الله على أحد إلا 
على نسل ولد قتلة الحسين الا ۲۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۹۸/۶۵ ح ۸ ووسائل الشسيعة: ١47/17‏ ح ۲۱۱۹۱ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۶۱۷/۱ ۳ ونور الثقلين: 2۱۷۸/۱ ۱۲۷ . 

۲ عنه بحار الأنوار : ۰ ح 4 والبرهان فى تفسیر القرآن: 21۱۹/۱ ۳ ونور الشقلین : 
۱ح ۰۱۳۰ ومستدرك الوسائل : 21۸/۱۱ ۱۲۶۰۰ بتفاوت يسير. 
تهذیب الأحکام : ۱٤۲/١‏ ح ۳ مع زيادة فى آخره. عنه وسائل الشيعة : ۷۰/۱۵ ۲۰۰۰ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۲۹۸/4۵ ح ٩‏ ووسائل الشيعة : ١57/17‏ ح ۲۱۱۹۲ والبرهان في 


تفسیر القرآن : ۶۱۷/۱ ۶ ونور الثقلین: 2۱۷۸/۱ ۱۳۸. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشى» و ۳۵ 


۸ از حسن بيّاع هروی ۲ به طور مرفوعه روایت کرده است» که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) لِك درباره فرمايش خداوند: ويس 
خصومت و دشمنی وجود ندارد. مگر عليه ستمگران» فرمود: منظور ذریّه و 
نسل قاتلان امام حسين طا می‌باشند. 

۵۹ - از علاء بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

از ان حضرت دربارة مشرکین سوال کردم: آيا در ماه‌های حرام می‌توان با آنان 
شروع به جنگ کرد؟ 

فرمود: اگر مشرکین شروع جنگ در ماه‌های حرام را حلال بدانند و مسلمانان 
بدانند که مشرکین می‌خواهند بر عليه ايشان جنگ کنند. مانعی ندارد؛ که اين 
فرمودة خداوند است: «ماه حرام در برابر ماه حرام است. و در ماه‌های حرام 
قصاص صحیح می‌باشد». 

٠‏ از ابراهیم. به نقل یکی از اصحاب خود. روایت کرده است. که گفت: 

به یکی از دو امام باقر و يا صادق) عا عرض کردم: (منظور از فرمایش 
خداوند:) «پس خصومت و دشمنی وجود ندارد مگر عليه ستمگران».( جیست)؟ 

فرمود: خداوند سبحان بر هیچ کسی ستم روا نمی‌دارد» مگر بر نسل قاتلان 
امام حسين نع ( که بر اعمال شنیع و دلخراش اجداد خود راضی هستند). 


می باشد. مجمع البحرین: 4 (هرو). 


الملا تفسير سورة «البقرة», الابة : ۵ ۷۲۹7۲ 


ا 
۶ 9 


قوله تعالی : و أن نفقواً فی سبیل آلله ولا تلقوً بأْئْدِيكُمْ إلى 
إن آله يُحِبٌ المحْسِنِينَ <4۱۱۰ 
۱ و دوجوم رب 


أ روسكم حَنَّى ینلع آلهَدىُ عل الوق 


6 
3 


ا رک ی رز وی 


ولد و به باق یا 2 
صَدَقَةٍ أو تشك قاذا یشم فَمَن تَمَتمَ بِالعَمْرَةِ إلى آلحج 


َمَا نیس من آلْهَدْي فَمَن لَمْ جذ قَصِيَامُ مه یام فى 
آلحَجَ و العامة سَبْعَة اذا رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَ عَشَرَةٌ كاملة ذلك لمن ل 
یکی أهله حخاضری الم جد آلحرام و او آلله وَآَعْلَمُوَا 


کے 
1 


توس وا ةا 


نَ الله دید آلمقاب ۱۹1$( 


۱۳۳۱/۳۲ - عن حمّاد اللخام. عن أبى عبد الله اء قال : 

لو أن رجلاً أنفق ما فى يديه فى سبیل من سبل الله ما كان أحسن ولا وشق. 
مو تعيض : وَلَا تلقو یم إلى التهلکة وَأَحْسِنُوَاً ان الله يحب 
آلْمُحْسئِينَ 4 ؟ يى يعنى المقتصدين .۲۲۱ 


١‏ )6 خا الا قران 1 ح ۲ والبرهان فى نر لرا ن ۱ ح ل متخ دك 
الوسائل : 7۷ ۰ 2-۱ 
الکافی: ۶ ح ۷ عنه وسائل الشيعة: ۱ حح ۷ ففه فقه القران: ۱ باب من 
لیس له نهضة إلى الجهاد) . 


تحقیق و ترجمه ‏ ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۳5۷ 


فرمایش خداوند متعال: و در راه خداء انفاق كنيد و (با ترك انفاق) خود را به 
دست خود به هلاکت نيفكنيد و نیکی كنيد که خداوند. نیکوکاران را دوست 
می‌دارد. ( ۹۵ 9)۱ حج و عمره را برای خدا به اتمام رسانید و اگر محصور شدید؛ 
(و مانعی همانند: تر س از دشمن يا بیماری, مانع از ورود به مکه شد.) آن‌چه از 
قربانی فراهم شود (ذبح كنيد و از احرام خارج شوید), ولی سرهای خود را 
نتراشید, تا فربانی به محل خود برسد (و در فربانگاه ذبح شود) و اگ رکسی از شما 
بیمار بوذ و يا ناراحتی در سر داشت. (و ناچار بود که سر خود را بتراشد.) بايد 
فدیه و کفاره‌ای از قبیل روزه گرفتن با صدقه و یاگوسفندی (به فقير دادن) 
بدهد و هنگامی که (از بیماری و يا از دشمن) در امان بودید, هركس با پایان 
بافتن عمره. حج را آغاز کند و آن‌چه از قربانی برای او امکان‌پذیر است (ذبح 
کند) و ه رکسی که (قربانی) نیافت. سه روز در ايام حج, و هفت روز هنكام یکه باز 
می‌گردد؛ روزه بدارد! این ده روز كامل است. (البته) این برای کسی است که 
خانوادۀ او نزد مسجد الحرام نباشد (یعنی اهل مکه و اطراف آن نباشد) و از 
خدا بير هيز بد! و بدانید که او» دارای کیفر ی سخت است. )۱٩۲۱(‏ 
۱ از حماد لحام روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ال فرمود: جنانچه مردی تمام آن‌چه را که در دست دارد در راه 
خدا انفاق کند. كار خوبی انجام نداده و توفيقى هم نداشته است» مگر نه اينكه 
خداوند فرموده: «و با دست خود. خود را در هلاکت و بیجارگی نيندازيد و 


نیکی كنيد كه خداوند نیکوکاران را دوست دارد»» مقصود: صرفه جویان هستند. - 


۳۸ تفسیر سورة «البقرة», الاية: ۱۹۱۱۹۵ 


۳ - عن حذيفة قال: ‏ و لاو یک إلى التَهْلْكَةَ 4 . قال : 

هذا فى النفقة(۱ 

۶ ۲۲۳۱] - عن زرارة. عن أبى جعفر لا اليا . قال : 

ان العمرة واجبة بمنزلة الحسج؛ لان الله تتعالى يقول: 9 وَأَتِمُوأ لح 
و مره له 4. ما ذلك؟ هى واجبة مثل الحجّ. ومن تمتع أجزأته والعمرة فى 
آشهر الحج متعة متعة (۳) 

[e9‏ -عن زرارة » عن أبى عبد الله ليل فى قوله تعالی ۰« اما الحج 
وَآلْمّمْرَةَ لله 4 . قال اتمامهما إذا أدّاهماء يتّقى ما یقی المحرم فيهما.“ 

[rre]/ TT‏ - عن أبى عبيدة. عن أبى عبد الله لجا فى قول الله : <وَأْتمُوأ 
الحم و مر لله > . قال : الحجّ جميع المناسك والعمرة. لا يجاوز بها مکة.( 


. وفى بعض النسخ : «فى التقيّة»‎ .)١ 
ح ۲۱۳۹۱ فيه: هذا فی‎ 7١7/17 عنه بحار الأنوار: ۲۷۰/۹۲ ح ۱۳ ووسائل الشيعة:‎ ۲ 
.۳ ح‎ ١ : التقيّة. والبرهان فى ت تفسير القرآن‎ 
: و2۳۳۲ ۱۰ إلى قوله : مثل الحح, ووسائل الشيعة‎ ١١ 2۹۷/۹۹ عنه بحار الأنوار:‎ ۳ 
٩۲/۸ : والبرهان فى ت تفسير القرآن : ۱ح ۶ ومستدرك الوسائل‎ + ۶ 
. ح ۱۲۷ وا۹ح ۰ فیهما القطعة الاخيرة من و ۱۷۱/۱۰ ح ۱ باشتصار‎ 
بتفصیل. عنه وسائل الشيعة : ۲۹۵/۱۶ ۱۹۲۲۹ دعائم‎ ۱٤۸ ۵ : تهذیب الأحكام‎ 
.۱۱ 2۳۳۲/۹۹ الاسلام : ۳۳۳/۱(ذکر العمرة المفردة)؛ عنه البحار:‎ 
.۱۵ ح‎ ٤۲٤/۱ : عنه بحار الأنوار : 2۳۳۲/۹۹ 1 والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)٤ 
الكافى : ۲۱۶/۶ ح ۱ باسناده عن عمر بن أذّينة قال : کتبت إلى أبى عبد الله 2 بتفصیل.‎ 
۰۱۶۱۰۸ حال/١١‎ : عنه وسائل‌الشيعة‎ 
عنه بحار الأنوار: 2۳۳۲/۹۹ ۷ ووسائل الشیعة: 2۳۱1/۱۶ ۱۹۳۰۳ والبرهان فى‎ ۵ 
. ٠١ ۶۲۶/۱ : تفسیر القرآن‎ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۳۹ 


۲۳ - از حذیفه روایت شده است. که گفت: 

«و با دست خود. خود را در هلاکت و بیجارگی نیندازید». درباره نفقه و 
هزينة زندگی می‌باشد (۱) 

۳ از زرد روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: عمره همانند حج (بر کسی که توان داشته باشد) واجب 
است. زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «و حج و عمره را برای خدا انسجام داده 
و (آن را) کامل گردانید». پس عمره مثل حج» واجب می‌باشد و کسی که حج 
تمتع بجا آورد (از عمره) کفایت می‌کند. ضمنا عمره در ماه‌های حج. تمتع 
محسوب می‌شود. 

۴ از را روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عليه ليد درباره فرمایش خداوند متعال: «و حج و عمره را برای خدا 
انجام داده و (آن را) كامل گردانید»» فرمود: اتمام و تكميل آنها چنین است: 
از آنچه در احرام حج بايد اجتناب شود نيز همان را (در احرام عمره) 
بايد رعایت کند. 

06 - از ابو عبیده روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع درباره فرمایش خداوند: «حج و عمره را برای خدا انجام داده 
و (آن را) کامل گر دانید». فرمود: در حج بايد تمام مناسک و برنامه‌ها انجام شود 
ولی اعمال عمره فقط در محدوده مکه می‌باشد. 


١).و‏ در نسخه‌ای دیگر آمده است که دربارة تقيّه می‌باشد. 


۳۹۰ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۱۹۵ ١95‏ 


۷ - عن يعقوب بن شعیب . عن أبى عبد الله جا اش . قال : 

(وَأَتِمُوا احج وَآلْمُمْرَةَ لله 4 > قلت : یکتفی الرجل إذا : تمتع بالعمرة إلى 
الحج مكان ذلك العمرة المفردة. 

قال: نعم . كذلك أمر رسول الله لصا أصحابه.١‏ 

۸ - عن معاوية بن عمّار الدهنى > عن أبى عبد الله مي 22 قال : 

إن العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج؛ ان الله تعالی يقول  :‏ وَأَتِمُوا لح 


وَآلْعُمْرَة له 4. و نما نزلت العمرة بالمدینة. وافضل العمرة عمرة رحب( 


۹ ۸ ۲۲۲۸ - عن أبان. عن الفضل [بن] أبى اعباس في قول الله تعالی : 


«وأیعوا الم وَالمُمْرَة لله 4 قال :هما مفروضان !۳ 
۱۳۹۱/۰ - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وبی 
عبد الله باه ين , قالوا : سالناهما عن قوله تعالی : « ونوا الم و مره له 4 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۹۷/۹٩‏ ح ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 474/١‏ ح ۷١ء‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۷۸/۱۰ ۱۱۷۸۹ . 

۲). عنه بحار الأنوار: ۳۳۲/۹۹ ح ۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 4۲۵/۱ ح ۸ ومستدرك 
الوسائل : 175/٠١‏ ح ۱۱۷۸۳ . 


الکافی : ۲۹۵/۶ ح »٤‏ تهذیب الأحكام : ٤۳۳/۵‏ ح ١48‏ بإسناده عن زرارة بن أعين قال : قلت 
لأبى جعفر له بتفاوت يسيرء فیهما عنهماء وسائل الشیعة : 4/١١‏ ح ۱٤۱۱۱‏ و ۲۹6/۱ ح 

۳). عنه بحار الأنوار: ۳۳۲/۹۹ ح ٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 470/١‏ ح ۱٩‏ ومستدرك 

الوسائل : 2۸/۸ ۸٩۲۰‏ و 2۱۷۹/۱۰ ۱۱۷۸۰ فيهما: مفروضتان . 

الكافى : ۲۹۵/۶ ح ۲ تهذیب الأحکام : 104/0 ح ۲۳۹ عنهما وسائل الشیعة : ۷/١١‏ ح 

۷ ومح ۱6۱۰۹ و 2۲۹۵/۱4 ۰۱۹۲۲۸ 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تة تفسیر العيّاشي» ۳۱ 


۶ - از يعقوب بن شعيب روایت کرده است. که گفت: 

ازامام صادق ١‏ لك دربارة «حج و عمره را برای خدا انجام داده و (آن را) کامل 
گردانید»» سؤال کردم و گفتم: اگر مردى بجاى عمره مفرده» عمره تمتع را تبديل 
به حج کرد. أيا اين كفايت م ىكند؟ 

فرمود: بلى» رسول خدا لا اصحاب خود را اين جنين دستور داد. 

7 از معاوية بن عمّار دهنی روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: عمره بر تمام مسلمانهايى كه توان داشته باشند 
همانند حج واجب است؛ زیرا که خداوند متعال فرموده: «و حج و عمره را براى 
خدا انجام داده و (آن را) کامل گردانید». که آيه عمره در مدینه نازل شد و با 
فضیلت ترین (زمان انجام) حج عمره. در ماه رجب خواهد بود. 

۸ به نقل از ابان» از فضل بن ابی العباس روایت کرده است. که گفت: 

(امام صادق ء ْ) درباره فرمایش خداوند تبارک و تعالی: او حج و عمره را 
برای خدا انجام داده و (آن را) کامل كردانيد». فرمود: هر دوی آن‌ها 
واجب هستند. 

۹ از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند: 

از امام باقر و صادق علا درباره فرمایش خداوند متعال: «و حج و عمره را 
برای خدا انجام داده و (آن را) کامل گردانید» سؤال کردیم؟ 

فرمودند: همانا به پایان رساندن حج و عمره اين است که در آن‌ها «رفث». 
فحش و ناسزاگویی (و يا همبستر شدن). «فسوق» گناه و خلاف. «حدال» 
نزاع و کشمکش نبوده باشد. 


۳۹ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۹۵ ۱۹۲ 


الا : فان تمام الحجّ والعمرة أن لا برفث ولا يفسق ولا یجادل.۱۳ 

۱ ۲۳۰۱/۸ ] - عن عبد الله بن فرقد . عن أبي جعفر معا قال : 

الهدي من الابل والبقر والغنم. ولا يجب حتّی يعلق علیه . يعنى ي إذا قلده فقد 
وجب. وقال : 9 فمًا آسْئَيِسَرَ رَمِنَ الذي 4 شاق 

۲ ۳] عن الحلبی . عن أبى عبد الله فی قوله « فان آخصوئم قما 
آسْتَبْسَرَ من آلهذی 4 , قال : یجزیه شاة. والبدنة والبقرة افضل .۲۱ 

۳ ۷ - عن زيد [بن ] أبى اسامة > قال : 

سئل أبو عبد الله ٤با‏ عن رجل بعث بهدى مع فوم يساق ٠‏ فواعدهم یوما 
بقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه ؟ قال : يحرّم عليه ما يحرّم على المحرم فى اليوم 
الذي واعدهم حى يبلغ الهدي محله. قلت أرأيت إن اختلفوا فى ميعادهم أو أبطؤوا 
فى السير عليه . وهو جناح أن يحل فى اليوم الذی واعدهم ؟ قال : :9 


۱ عنه بحار الأنوار: 4۹ح ۰۱۱ ووسائل الشيعة: 2۳۱۳/۱۶ ۱۹۳۰۶ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 21۲0/۱ ۲۰ ومستدرك الوسائل : 2۲۱۵/۹ ۰۱۰۷۱۱ 
الکافی : 2۳۳۷/۶ ۲ باسناده عن النضر بن سُوّيدء عن عبد الله بن سنان بتفاوت يسيرء 
عنه وسائل الشيعة: ۲۳ رح ۳ الخحصال: ۲ ضمن ح ٩‏ باسناده عن 
الأعمش» عن جعفر بن محمد عه » عنه البحار: ١19/44‏ ح ۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۰۲/۹۹ ۷ و۲۷۸ ح ۱ ووسائل الشیعة: ۱11/۱۶ ح ۱۸۸۲۸ 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۶۲6/۱ ۲۱ ومستدرك الوسائل : 2۹۳/۸ ۰۹۱۶۲ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۲۷۸/۹۹ ح ۰۲ ووسائل الشیعة : ۱۰۱/۱6 ۱۸۷۰۶ والبرهان فى 
تفسير القرآن : 4۲۵/۱ ۲۲. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۲۹/۹۹ ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 410/١‏ ح ۰۲۳ ومستدرك 
الوسائل : 7۳۱۶/۹ ۰۱۰۹۸۹ 
الکافی : 4 ح ١‏ باسناده عن أبى الصبّاح الکناني قال : سالت أبا عبد الله ۰۷ ونحوه تهذیب 
الأحكام : 1۲۶/۵ ح ۱۱۷ عنهما وسائل الشيعة : 2۱۹۰/۱۳ ۱۷۵۶۵ و 2۱٩۱‏ ۱۷۵۶۸ . 


تحقیق و ترجمه “ج ا تفسير العیاشی» ۳1 


از عد لله نف روايت کرده است. که گفت: 
امام باقر عليه د فرمود: هدی و قربانى عبارت است از: شترء گاو و گوسفند. 
ضمنا آن واجب نمى شود, مگر آن‌که بر كردن آن جيزى و علامتى آويزان كرده 
باشدء به اين معنا که اگر علامتى بر آن آویزان كرده واجب می‌شود. سپس افزود: 
«پس آن‌چه نسبت به انجام قربانى ممكن باشد» منظور گوسفند باش 
۱ از حلبی روايت كرده است» كه گفت: 
امام صادق نب دربارة فرمايش خداوند: «اگر محصور و مجبور گشتید» پس 
از هر آنچه میسور و ممکن باشد. قربانی انجام گیرد»» فرمود: گوسفند کفایت 
می‌کند. كرجه شتر و گاو با نضیلت تر می‌باشد. 
۲ - از زید [بن ] ابی آسامه روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق عا دربارة مردی که شتر قربانی خود را به همراه 
عده‌ای فرستاده, که خودشان علامتی بر آن بياويزند و نیز با آن احرام 
بندندء سوال کردند؟ 
فرمود: از آن روزی که قرار گذاشته‌اند احرام ببندند. هر جه بر آنان حرام 
گشته بر اين مرد نیز حرام می‌باشد تا موقعی که قربانی به محل خود برسد 
(و فربانی شود). 
به حضرت عرض کردم: روزی را که قرار گذاشته‌اند چنانچه تخلف شود و یا 
در حرکت مسیر خود آهسته (و یا سریع) بروند آیا بر او مشکلی ایجاد می‌شود 
که در همان روزی که قرار گذاشته‌اند (مُحرم شود و یا) از احرام بیرون گردد؟ 


۳4 تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۱۹۲۱۹۵ 


۳۶ - عن الحلبى » عن أبى عبد الله لإ قال : 

خرج رسول الله ا حين حجٌ حجَة الوداع. خرج فى آربع بقين من ذى 
القعدة حتّی أتى الشجرة فصلی ثم قاد راحلته حتّی أتى البيداء. 

فاحرم منها وأهل بالحج. وساق مائة بدنة . وأحرم الناس كلهم بالحجّ . 
لا يريدون عمرة ولا یدرون ما المتعة. حّی إذا قدم رسول الله لا مک 
طاف بالبیت وطاف الئاس معه . 

ثم صلى عند مقام إبراهيم ِا فاستلم الحجر . 

ثم قال : أبدأ بما بدأ الله به . ثم أتى الصفا فبدا بها . 

ثم طاف بين الصفا والمروة. فلمًا قضى طوافه ختم بالمروة قام يخطب 
أصحابه وأمرهم أن یسحلوا ويجعلوها عمرة وهو شىء أمر الله به. 
فاحل الناس (۱) ۱ 

۵۵ - وقال رسول الله يلل : لو كنت استقبلت من آمری ما 
استدبرت. لفعلت ما آمرتکم ولم يكن یستطیع أن يحل من أجل الهدی الذی كان 
معه » لأنّ الله يقول : « وَ لا تَحْلِقُوا رُمُوسَكُمْ حَتّى بل هد مَحلهٌ 4 . 

فقال سراقة بن جعشم الکنانی: يا رسول الله! علمنا [علمتنا] ديننا كأنّما 
خلقنا الیوم. أرأيت لهذا الذى أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ 


.41١8 ۷۵/۸ : ح ۲۶ ومستدرك الوسائل‎ ٤۲٥/۱ : عنه البرهان في تفسير القرآن‎ .)١ 
بتفاوت پسیر» عله وسائل الشيعة: ١5ح 61" ل والبحار:‎ ١ الکافی : ۶ ح‎ 
علل الشرائع: 2۶۱۲/۲ ۱(باب - ۱۵۳) نحو الکافی. عنه البحار:‎ ۱۸ ۱ 
. ۱ ح‎ ۹ 


تحفيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» و -س 


۳ - از حلبى روايت كرده است» که گفت: 

امام صادق لكلا فرمود: رسول خدا یس برای انجام حَجّة الإ سلا از ماه 
ذى القعده جهار روز باقى مانده بود كه (از مدينه) خارج شد تا به (مسجد)«شجرة» آمد 
و نماز خواند. سپس مركب خود را راند تا به «پیداء» رسيد و در أنجا لباس احرام 
بوشيد و مشغول انجام حج كرديد. و صد شتر همراه خود سوق و حركت داد و تمام 
مردم نيز به عنوان حح, احرام پوشیدند. أنان تیت عمره نکردند و نمىدانستند كه 
(عمره) تمتعم جيست؟ رسول خدا یلص با حال احرام آمد تا به مكّه رسید. و اطراف 
خانه ( كعبه) طواف كرد و مردم با أن حضرت طواف کردند. سپس دو ركعت نماز 
طواف در کنار مقام (ابراهيم علة) بجاى آورد و يس از آن «حجر الأسود» را لمس كرد 
و آن را بوسيد. سپس فرمود: به آنچه خداى عزو جل (در قرآن) ابتدا نموده شما نيز 
شروع نمایبد. (به همین خاطر) به سمت ( كوه) صفا رفته و از آنجا آغاز نمود و مابين 
صفا و مروه هفت بار طواف و رفت و آمد انجام داد. چون هفت دور را به يايان رسانیده 
در( كوه) مروه قرار كرفت (و در همان جا) ايستاد و (براى اصحاب) سخنرانی نمود و 
يس از آن دستور داد تا همگی لباس احرام خود را در آورند و حج را بدل به عمره کنند؛ 
زيرا دستور خدای عزو جل جنين بود. يس مردم از احرام بیرون آمدند و مُحل گشتند 
(یعنی چیزهایی که در احرام بر آنان حرام بود حلال شد). 

۴- و رسول خدا كبك فرمود: با برنامهاى که مواجه شد با آن مخالفت 
نخواهم کرد و همان کار و برنامه‌ای را که به شما دستور دادم انجام می‌دهم. کسی که 
برای قربانی. شتری همراه دارد نمی‌تواند از احرام بیرون بیاید» مگر پس از رسیدن به 
محل قربانگاه؛ زیرا خدای عزو جل می‌فرماید: «و سر خود را نتراشید (و بدین وسیله از 
احرام بیرون نیایید) مگر پس از رساندن قربانی به محل قربانگاه». 


حدم تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۹7۰-۱۹۵ 


فقال رسول الله يبك : لاء بل للأبد ١١‏ 

۹ / [۲۳۵۹] -عن حريز. ٠‏ عمّن رواه عن أبى عبد الله لي في قول الله 

تسبارك وتسعالی: فمن کان منكم مریضا َو پوق أذ من رأسه 4 . قال : : مسر 
رسو ا ا على كعب بن عُجرة والقمّل یتناثر من رأسه وهو محرم. فقال 
له : ايوذيك هوامك؟ 

فال : نعم فأنزل الله هذه الآية: ( فَمَن كَانَ منکم مَرِيضًا أو بهی دی من رأسهی 
دة من صِيَام أَوْصَدَقَة أو نك 4. فأمره رسول الله يلكي أن یحلق رأسه . وجعل 
الصيام ثلاثة یم والصدقة على سنّة مساکین : مدّين لكل مسكين . والنسك شاة ۱۲۱ 

۷ ۲۳۰۱/۸ ] - قال : وقال أبو عبد الله اش : 

كل شىء : فى القرآن : «أو». فصاحبه بالخیار. یختار ما يشاء. وکل شیء فى 
القرآن :إن لم یجد» . فعلیه ذلك(" "۳ 


۸۹۳۵ ذیل ح ۰۲4 ومستدرك الوسائل : ۱۳/۸ ح‎ 457/١ عنه البرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
و۷۵ذیل ح ۱۰۸ ويظهر من البرهان والمستدرك بل ومن المصادر بأنّ هذا الحديث مرويّ‎ 
. ضمن حدیث سابقه. فراجم المصادر المذکورة هناك‎ 
. هذا الحدیث مرويّ ضمن مصادر حدیث سابقه. فراجع الیها‎ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۵۹ ح ٤‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 177/١‏ ح ۲۵. ومستدرك 
الوسائل : 2۳۰۲/۹ ۱۰۹۷۱ بتفاوت يسير. 
الکافي : ۳۵۸/۶ ح ۲ مع زيادة فى آخره. عنه البحار: ۱ ۰۳۷ ونحوه تهذیب 
الأحكام: 2۳۳۳/۵ 1۰ والاستبصار: 2۱۹۵/۲ ١ء‏ عنهم وسائل الشيعة: ۱۸۵/۱۳ ح 
۶ النوادر للأشعري : الاح ۱۵۰. 

۳ عنه بحار الأنوار: 57ح ٩‏ و ۱۸۰/۹۹ ۵. والبرهان فى تفسیر القرآن: 457/١‏ ذیل 
ج وتار وال تست .٠ ٠١1/١‏ 


تحقیق و ترجمه ج ۰۱ «تفسیر العيّاشي» ۳ 


در اين موقع سراقة بن مالک بن جعشم کنانی برخحاست و اظهار داشت: ای 
رسول خدا! ما را به احکام و مسائل دینمان آشنا نماء گویا که امروز خلق شده‌ایم. 
آیا فرمانی که صادر نمودی نسبت به امسال است؟ با هر سال؟ رسول خلا اا 
فرمود: خی اختصاص به امسال نداشته بلکه تا ابد ادامه خواهد داشت. 

۵ - از حريزء به نقل از کسی که به او خبر داده. روایت کرده است: 

امام صادق ل دربارة فرمايش خداوند: «پس هركس ازشما بیمار باشد . يا موی 
سرش به علت مرض یا حشراتی که در سر أو باشند». فرمود: رسول خدا اوا بر 
کعب بن عجره كه لباس احرام پوشیده بود. مرور كرد. در حالی که شيش بر سره ابروها و 
چشمانش پر شده بوده پس به او فرمود: ايا اين حشرات. تو را اذیّت می‌کنند؟ 

گفت: آری. پس اين آیه شریفه نازل شد: ويس هر كس از شما بیمار باشد . يا 
موی سرش به علت مرض يا حشراتی که در سر او باشند. او را آزار دهد 
(باکی نیست که سر خود را بتراشد) و با فدیه‌ای (کفاره‌ای) : از گسرفتن روزه 
يا دادن صدقه . يا انجام مناسک. آن را جبران کند»» پس رسول خدا له 
دستور داد تا سر او را تراشیدند. 

و روزة امساک سه روز است. و دادن صدقه به شش مسکین. که هر نفر دو مد 
(طعام» هر مذی ۱۰ سیر - ۷۵۰ گرم -می‌باشد) خواهد بود و «نسک», قربانی 
کردن گوسفند است. 

۶ - (راوی) گفت: امام صادق طا افزود: هر کجا در قران کلمه: «أو» 
آمده, مخاطب أن می تواند هر کدام را که مايل بود انتخاب و عمل کند. ولی هر 
کجا در قرآن عبارت: «فمن لم یجد کذاء فعلیه کذا» - هر کسی که نیافت پس بر او 
چنین و چنان است - باشد. بهتر می‌باشد که آن عمل را انجام دهد. 


۳2۸ تفسیر سورة «البقرة» الاية: ۱۹۱۹۵ 


۸ - عن أبى بصير, عنه له قال : 

إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فان عليك الهدی . «فَمَا آَسَْيْسَرَ من آلْهَدي 4. 
ما جزور و إمًا بقرة و ما شاة. فان لم تقدر فعليك الصیام كما قال الله“ 

۹ - وذکر أبو بصير عنه تا قال : 

نزلت على رسول الله وک لمتعة. وهو على المروة بعد فراغه من السعي 7 

۰ ] -عن معاوية بن عمّار. عن أبى عبد الله عا لي فى قوله :فمن تم 
ره إلى لح ما سْتَبْسَرَ مِنَ آلهَدْى 4 قال : لیکن كبشا سميناً . فان لم يجد 
فعجلاً من البقر . والکبش أفضل . » فان لم يجد جذع فموجاً من الضأن. و الا ما 
استیسر من الهدی . شاة.''" 

۰۱ ۰ - عن عبد الرحمن بن الحجاج . قال : 

كنت قائماً أصلى وأبو الحسن موسى بن جعفر عا قاعداً قدّامى وأنا لا أعلم . 
قال : فجاءه عبّاد البصرى فسلم عليه وجلس وقال يا أبا الحسن! ما تقول في رجل 
تمتع ولم يكن له هدي ؟ 

قال : يصوم الأيَام التى قال الله. 

قال : فجعلت سمعی الیهما قال عبّاد : و وای ايام هی ؟ 


تفسیر القرآن : 24۳۱/۱ ۱۷. 
؟ ). عنه بحار الأنوار : ۵۹ حح . ووسائل الشيعة : ۱۰۲/۱۶ ذیل ح ۱۸۷۰6 والبرهان في 
تفسیر القران : 24۳۱/۱ ۱۸ ومستدرك الوسائل : 2۸ ۱۷ 
من لا بحضره الفقیه : ۲ صدرح ۲۲۸۸ عنه وسائل الشيعة : ۱ صدرح ۱۶۱۱۸ . 
۳ عنه بحار الأنوار : ۵۹ مح 4 ووسائل الشيعة: 2۱۰۲/۱۶ ۱۸۷۰۵ والبرهان فى 
تفسیرالقرآن: 21۳۱/۱ ۱٩‏ ومستدرك الوسائل : 2۸7/۱۰ ۰۱۱۵۲۸ 


تحفیق و ترجمه اج ۱ «تفسیر العیاشی» ۳۹۹ 


۷ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادی لل فرمود: جنانچه عمره را به حج متصل کردی» بايد قربانی 
«هدی» همراه داشته باشی. خواه آن که شتر يا گاو با گوسفند باشد» يس اگر توان 
أن را نداشتی بايد همان طوری که خداوند فرموده است. روزه بگیری. 

۸ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طا فرمود: (اين آیه در حالی) بر رسول خدا يي نازل شد که 
او بعد از انجام سعی (بین كوه صفا و مروه) بر بالای مروه قرار داشت. 

4 از معاوية بن عتار روایت كرده است. كه كفنت 

امام صادق عليه الع دربارة فرمايش خداوند: «پس کسی که حج تمتع به وسسيله 
عمره انجام دهد . آنجه از قربانی ممكن باشد بايد انجام دهد» فرمود: قربانى 
گوسفند فربهاى باشدء ولى اگ رگوساله نیافت. گوسفند برتر خواهد بود و چنانچه 
آن را هم نیافت. گوسفندی باشد که أن را اخته کرده باشند و اگر أن را نیز نیافت» 
يس هرجه که برایش از (انواع) گوسفند مقدور باشد(مانعی ندارد). 

۰ - از عبد الرحمان بن حجاج روایت کرده است. که گفت: 

من ایستاده مشغول نماز بودم و امام موسی بن جعفر عم جلوی من نشسته 
بود؛ و من از همه چیز بی خبر بودم, که نا گهان عبّاد بصری وارد شد و سلام کرد و 
نشست. يس از أن گفت: ای ابا الحسن! درباره مردی که در حج تمتع است ولی 
قربانی به همراه نیاورده, جه می‌فرمایی ؟ 

حضرت فرمود: روزهایی را که خداوند دستور داده است» روزه بگیرد - 
عبد الرحمان گوید: حوب به سخنان ایشان كوش می‌کردم -. 


عناد اظهار داشت: آن روزهاء حه روزهایی می‌باشند؟ 


۳۷۰ تفسیر سورة «ألبقر ة». الاية: ۱۹5۲-۱۹۵ 


قال : قبل التروية . ویوم التروية. ویوم عرفة. 

قال : فان فاته ؟ 

قال : يصوم صبيحة الحصبة ویومین بعده. 

قال : فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ؟ 

قال : وأىّ شىء قال ؟ 

قال : یصوم أَيَام التشریق . قال :إِنَّ جعفراً لا كان يقول: إن رسول الله لاله 
أمر بلالا بنادي : أن هذه ام أكل وشرب. ولا يصومنٌ أحد. 


فقال: يا آبا الحسن! ان اللّه قال : 3 فصیام له أيّام فى لح و سَبْعَة 
إذا رَجَعْتَمْ 4. 


قال :كان جعفر ما يقول : وذو القعدة وذوالحجّة كلتين أشهر الحج ۱ 

111/1[ - عن منصور بن حازم. عن أبى عبد الله العلا . قال : 

إذا تمتع بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن معه هدى صام قبل يوم التسروية. ويوم 

التروية . ويوم عرفة. فإن لم يصم هذه الایام صام بمكة . فان أعجلوا صام فى 

الطريق ‏ و ان آقام بمکة قدر مسيره إلى منزله فشاء أن يصوم السبعة الابّام . فعل ۱۲۱ 
۳ - عن ربعى بن عبد الله بن الجارود. عن أبى الحسن بل قال : 
سألته عن قول الله عر وجل : « قَصِيَاءُ م ند ايام ف فی الج 1 


۱). عنه بحار الأنوار: ۵۹ حح 1 والبرهان فى تفنیر القرآن : 24۳۱/۱ ۲۰. 
تهذيب الأحکام : ۲۳۰/۵ ح ۱۱۸ الاستبصار : ۲۷۸/۲ ح ٦‏ عنهما وسائل الشيعة : ۱۹۲/۱۶ 
ح 184431. 


۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۲/۹۹ ح ۷ ووسائل الشيعة: 2۱۹۱/۱6 ۱۸۹۵۷ والبرهان فى 


تفسير القرآن: 74۳۲/۱ ۲۱. 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» ۳۷۱ 


فرمود: یک روز قبل از ترويه (هشتم ذى حجه) و روز ترويه و روز عرفه می‌باشد. 

گفت: ا كر أن روزها را از دست بدهد و نتوانست روزه بكيرد ( تكليفش چیست)؟ 

فرمود: روز حصبه!١!‏ و دو روز بعد از آن را روزه مىكيرد. 

كفت: آيا كفته و نظر شما همانند گفتار عبد الله بن حسن نمی‌باشد؟ 

فرمود: او جه مىكويد و جه نظریه‌ای دارد؟ گفت: بايد ايام تشريق را روزه بكيرد. 

فرمود: جعفر (بن محمد عله ) مى فرمود: رسول خدا لصا به بلال دستور 
داد تا اعلام كند: اين ايام ( تشریق). روزهاى خوردن وآشامیدن است» يس کسی 
حق گرفتن روزه (در این روزها) را ندارد. 

گفت: ای اباالحسن! خداوند فرموده است:«هرکسی که (قربانی) بيدا نکرد. سه روز 
در ایام حج و هفت روز هنگامی که (به محل خود) بازكردد. بايد روزه بگیرد». 

حضرت فرمود: جعفر (بن محمد عِ) می‌فرمود: ماه ذی قعده و ذى حجه. 
هر دوی آن‌ها از ماه‌های حج خواهند بود. 

0١‏ از منصور بن حازم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عه فرمود: چنانچه حج تمع به انجام عمره و حج تبدیل شد و 
شخص همراه خود قربانی نیاورده باشد. بايد یک روز قبل از ترویه و روز ترویه 
و عرفه.( جمعاً سه روز) را روزه بگیرد و اگر نتوانست اين روزها را روزه بگیرد. 
در مکه انجام دهد و اگر قافله ( کاروان) شتاب نمود و تحمّل ماندن را نكرد. در 
مسير راه روزه بگیرد» ولی چنانچه در مکه قصد اقامت کند و توانست به تنهایی 
به ديار خود بازگردد و مايل به روزه گرفتن بود» بايد هفت روز را روزه بگیرد. 

۲ - از ربعی بن عبد الله بن جارود روایت كرده. که گفت: از امام كاظم نالك 


درباره فرمایش خداوند: ایس سه روزه در روزهای حح ۰۷ سوال کردم؟ 


۳۷۲ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۹۱۹۵ 


قال :قبل التروية یصوم ويوم التروية ویوم عرفة . »فمن فاته ذلك فلیقض ذلك 
بقيّة ذی الحجَة فان الله تعالی يقول فى کتابه هآ لت )01 ” 
۶ -عن معاوية بن عمّار عن أبى عبد الله لا فی قول الله : ( قَصِيَام 
ثللثة َة يام ى آلحَج و سَبْعَةِ 3 رجنم » » قال : إذا رجعت إلى أهلك (۲ا 
06 - عن حفص بن البتخترى ٠‏ عن أبى عبد الله لك لكا فيمن لم يصم 
الثلاثة الام فى ذی الحجّة حتّی يهل الهلال ؟ 

قال : عليه دم؛ لأنّ اللّه سبحانه وتعالی بقول : « قَصِيَامُ َة له يام فى لح 4. 
فى ذی الححة. 


1 


قال ابن أبى عُمير : وسقط عنه السبعة الأيّام.("" 

01 - عن علی بن جعفر ٠‏ عن أخيه موسى بن جعفر عه قال : 
سالته عن صوم ثلائة ایام ذ فى الحجّ والسبعة. ٠‏ أيصومها متوالية . ام يفرّق بينهما؟ 
قال : يصوم الثلائة لا يفرّق بینهما . ولا یجمع الثلائة والسبعة جميعا ١‏ 
۷ م عن على بن جعضر عن أخيه و قال : 

سالته عن صوم الثلاثة لیم فى الح والسبعة. ایصومها متوالية أو يفرّق بینهما؟ 


١‏ ). عنه بحار الأنوار : 8ح ۷ ووسائل الشيعة: 187/14 ح ۱۸۹۳۳ والبرهان فى 
تفسير القران : ۶۳۲/۱ ۲۲. 

۲ عنه بحار الأنوار : 8 عم ۱۰. ووسائل الشيعة : 2۱۸۳/۱۶ ۱۸۹۳۶ والبرهان فى 
تفسیر القران : 24۳۲/۱ ۲۳. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۲/۹۹ ١١‏ ووسائل الشیعة : 2۱۸۷/۱۶ ۱۸۹6۶ والبرهان فى 
تفسیر القران : 4۳۲/۱ ۲۶. 

). عنه بحار الأنوار : 8 مح ۱۲. ووسائل الشيعة : 2۱۸۳/۱۶ ۱۸۹۳۵ والبرهان فى 


تفسیر القران : ۱ ۰۲۵ ومستدرك الوسائل : ٤۹۲/۷‏ ح ۸۷۲۷ بتفاوت يسير. 


تحقیق و ترجمه ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۳۷۳ 


فرمود: بايد يك روز قبل از ترویه و روز ترویه و عرفه جمعاً سه روز) را 
روزه بگیرد» و کسی که اين سه روز را از دست دهد در باقیمانده روزهای 
ذى حجه بايد جبران کند. همان طوری که خداوند متعال در کتاب خود. فرموده 
است: «ايام حج در ماه‌های معیّن و معلومی است». 

۳ - از معاوية بن عمّار روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق اا دربارة فرمایش خداوند: «پس سه روزه در روزهای حسج و 
هفت روز. هنگامی که (به محل خود) بازگشتید». فرمود: هنگامی است که به 
منزل و خانواده خود باز گردی. 

۴ - از حفص بن پختری روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تلا دربارة کسی که سه روز در ایام ذى حجّه را روزه نگرفته تا 
زمانی که ماه (شب اول محرم) را مشاهده کند. سؤال کردم؟ فرمود: بايد یک 
گوسفند به عنوان کفاره سر ببّرد. همان طوری که خداوند فرموده است: «یس سه 
(روز) روزه گرفتن در روزهای حج». که أن در ماه ذى حجه بايد واقع شود. 

ابن ابی عمير گفته است: عبارت هفت روز از حدیث افتاده است. 

۵ از على بن جعفر از برادرش امام کاظم عة روايت کرده است» که گفت: 

از ايشان سؤال کردم: کسی که می‌خواهد سه روز و هفت روز از ایام حج را 
روزه بگیرد. آیا آن را دنبال هم و يا جدای از هم روزه بگیرد؟ 

فرمود: سه روز اول را دنبال هم و بدون فاصله. سپس هفت روز بعدی را نيز 
دنبال هم روزه بگیرد؛ ولی سه و هفت را جمع نکند. 

۶ - از على بن جعفر از برادرش (امام کاظم مْ) روایت کرده است که گفت: 

از ایشان سؤال کردم: کسی که مى خواهد سه روز و هفت روز ایام حج را روزه 
بگیرد. آیا آن را دنبال هم و يا جدای از هم بگیرد؟ 


۳۷ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۹۲۱۹۵ 


قال: بصوم الثلاثة والسبعة لا يفرّق بینها ولا یجمع السبعة والثلاثة جميعا © 

۸ / [ ۲۶۷ ] - عن عبد الرحمن بن محمّد العزرمی [ العرزمی ] ٠‏ عن أبى 

عبد الله . عن أبيه ما > عن علئ 4 فى صيام ثلاثة ة یام فى الحجّ. ٠‏ قال : قسبل 
التروية بيوم ٠‏ ويوم التروية. ويوم عرفة؛ فان ن فاته ذلك تسحّر ليلة الحصبة (۲) 

۹ ۸۸۱ ] - عن غياث بن إبراهيم . ٠‏ عن أبيه. عن على ند قال : 

صيام ثلاثة أَيّام فى الحج قبل التروية بیوم ويوم التروية دید عرفة؛ فان فاته 
ذلك تسخر ليلة الحصبةء . فصيام ثلاثة ایام وسبعة إذا رجع 7" 

۰ /[14] -وقال: قال على 2 لي : إذا فات الرجل الصيام . فليبداً صيامه 
من ليلة النفر (4) 


.۲۹ ح‎ ٤۳۲/۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۳/۹۹ ۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
۳۸۳/۱۰ تهذ یب الاحکام : ۶ جح 6۵ الاستبصار : ۲ ح ۲ عنهما وسائل الشيعة:‎ 
۱۸۹۷۹ ح ۱۳۹۸۹ و ۱۸۳/۱۶ ۱۸۹۳۵ و۲۰۰ ح‎ 

۲). عنه بحار الأنوار: ۲۹۳/۹۹ ح ۱۶ ووسائل الشيعة : ۱۸۶/۱۶ ح ۱۸۹۳۹ والبرهان فى 

تفسیر القرآن : ٤۳۲/۱‏ ح ۲۷. 

الكافى : 607/4 ح ١‏ بإسناده عن رفاعة بن موسى قال : سألت آبا عبد الله للا بتفصیل» 
ونحوه تهذیب الا حکام : 0 مح ۳, و۲۳۲ ح ۱۲۶ والاستبصار: ۲۸۰/۲ ح ۵ عنهم 
وسائل الشيعة : 2۱۷۸/۱۶ ۰۱۸۹۱۹ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۹۳/۹۹ ح ۱۵ ووسائل الشيعة: 7۱۸1/۱۶ ۱۸۹۳۷ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۱ے ۳۸ 
قرب الاسناد : ۱۰ بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۲۹۰/۹۹ ح ١‏ تهذيب الأحكام: ۲۳۲/۵ ح 
۵ باسناده عن حمّاد بن عیسی قال : سمعت آبا عبد الله لا یقول : قال على طا بتفاوت 
يسيرء ونحوه الاستبصار: 2۲۸۰/۲ 3 عنهما وسائل الشيعة : 2۱۹۸/۱۶ ۰۱۸۹۷۶ 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۲۹۳/۹۹ ح ١٦‏ ووسائل الشيعة : ۱۸۶/۱۶ ذیل ح ۱۸۹۳۷ والبرهان 


فى تفسیر القرآن : ۳۳/۱؛ ذیل ح ۸ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العیاشی» ۳۷۵ 


فرمود: هم سه روز اول و هم هفت روز بعدی را دنبال هم روزه بكيرد. 
بگونه‌ای که بين سه روز و بين هفت روز فاصله‌ای نباشد و (دقت کند که) بين 
سه و هفت جمم و اتصال نگردد. 

۷ - از عبد الرحمان بن محمد عزرمی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 دربارة سه روز روزه گرفتن در ایام حج. به نقل از پدرش» 
از امام على عله روايت نموده که فرمود: يك روز قبل از ترويه و (خود) روز 
ترويه و روز عرفه می‌باشد. پس اگر از دستش رفت و نتوانست. در شب 
حصبه(" نیّت روزه كند. 

4 از غياث بن ابراهيم به نقل از پدرش روايت كرده است. كه كفت: 

امام على 2 فرمود: سه روز روزه ایام حج. یک روز قبل از ترويه. یک 
روز ترويه ويك روز عرفه می‌باشد. يس اگر از دستش رفت و نتوانست. بايد در 
شب حصبه نیّت روزه کند و سه روز در ایام حج و هفت روز هنگامی که باز 
گردد. روزه بگیرد. 

۹ - و امام على لا فرمود: هنگامی که شخصی روزه‌های ايام حح از 


دستش برود باید از شبی که مى خواهد كوج کند روزه بگیرد. 


.)١‏ معنای أن جلوتر بیان شد. 


۳۷۳۹ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۹6 ۱۹5۹ 


۱ -۲۵] -عن إبراهيم بن أبى يحيى . عن أبى عبد الله . عن أبيه عي . عن 
على 2 قال : يصوم المتمتّع قبل التروية بیوم . ويوم التروية. ويوم عرفة ‏ فان فاته 
أن يصوم ثلاثة أيّام فى الحجّ ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيّام التشريق . 
فیتسخر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما ١١‏ 

۲ ۱ - عن حريزء عن زرارة قال: 

سألت أبا جعفر نجلا عن قول الله تعالى : « ذَلِكَ لِمَن لم يَكُنْ هلر حَاضرى 


قال : هو لأهل مکة ليست لهم متعة, ولا عليهم عمرة. 
قلت :فما حد ذلك؟ 


قال : ثمانية وأربعين ميلاً من نواحی مک کل شیء دون عسفان . ودون ذات 
عرق فهو من حاضرى المسجد الحرام.!"ا 

۳ ۲ ] - عن حمّاد بن عثمان. عن أبى عبد الله لب فى #حاضری 
آلْمَسْجِدٍ آلْحرّام 4 . قال : دون المواقیت إلى مكّة. فهم من حاضری المسجد 
الحرام . وليس لهم متعة ۲۳۱ 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۹ حح ۱۷ ووسائل الشيعة : 2۱۸1/۱۶ ۱۸۹۳۸ والبرهان فى 
تفسیر القران : ۳۳/۱ ۲۹. 
تهذیب الأحكام : 4947/0 ح 4۱۲ عنه وسائل الشيعة : ۲۰/۱۱ 2 ۰۱۶۷۲ 
الوسائل : 7۸۹/۸ ٩۱۲۱‏ بحذف الذیل . 
تهذیب الاحکام: 2۳۳/۵ ۲۸ الاستبصار: ۱۵۸/۲ح 4 عنهما وسائل الشیعة: 7۲۲۰/۱۱ ۰۱۶۷۳۹ 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسیر العيّاشي» ۳۷ 


۰)- و از ابراهيم بن ابی يحيى روايت كرده است. که كفت: 

امام صادق تام به نقل از پدرش, از امام على علا فرمود: شخصى در حج 
تمتع» يك روز قبل از ترويه و روز ترويه و روز عرفه» روزه می‌گیرد؛ ولى اگر 
نتوانست سه روز ایام حج را روزه بگیرد و نيز قربانی همراه نداشت تا خونی را 
بریزد. هنگامی که ايام تشریق سپری شود بايد شب حصبه سحری بخورد 
سپس با حالت روزه وارد صبح شود. 

۱ - و از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ّا عرض کردم: ( تفسير) فرمایش خدای عزو جل در قرآن: 
«آن (حکم) برای کسی است که اهل او در مسجد الحرام حضور نسداشته 
باشد»»( حيست )؟ 

فرمود: یعنی؛ بر اهالی مكه حج تمتع نیست» هر کسی که در اطراف بيست و 
چهار فرسخی باشد. مانند: «ذات عرق» و «عسفان» که حوالی مكه دور می‌زنند» 
أيه شامل شان می‌شود. ولی برای کسی که اهل مکه باشد و در بیش از این 
محدوده زندگی کند. حج تمتع بر او لازم می‌باشد. 

۲ - و از حماد بن عثمان روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق 2 دربارة «در (حوالی و اطراف) مسجد الحرام», فرمود: کسانی 
که فاصله آن‌ها تا مکه کمتر از مسافت یکی از ميقاتها (محل پوشیدن لباس 
احرام) باشد. يس آنان افراد حاضر در مسجد الحرام می‌باشند و برای آنان 


۳۷۸ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۹۷ 


۵۶ - عن على بن جعفر نوم یدو 

سألته عن أهل مكّة . ٠‏ هل يصلح لهم أن یتسمو فى العمرة إلى الحج؟ 

قال # نر يقن کے افع بان درا تعالى : « لک لِمَن لم يَكُنْ 
هلر خاضری الْمَسْجِدٍ الْحَرَام ۱ 

۱۳۹۰/۵ - عن سيد الأعرج .مه تال 

لیس لاهل سرف. ولا لاهل مر ٠‏ ولا لأهل مكّة متعة. یقول الله تعالی: « ذل 
لِمَن لم يكن اهل رخاضری المَسْجدٍ آلحَرام چ 


یت رت ا يك اوم 


قوله تعالی : لمآ مفلوث فقن فض يهن الحَجْ فلا رف 
وا فشوق ولا جدال فى أَلْحَج وَمَا تَفعَلُواً من خَيْرِ يَعْلَمْهُ له وَتَرَؤْدُوأ 
إن خر الاب وی و ون يَتأولِى الألببب < ١١7‏ ) 
۲ - عن معاوية بن عمّار. عن أبى عبد الله لا فى قوله تعالى : 
الج آفهر موم مت , هو شوّال وذو القعدة وذو الحححّة:(") 


5). عة يجان الأثزار : 86ح ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 477/١‏ ح ”27 ومستدرك 
الوسائل : 2۸۹/۸ .٩۱۲۷‏ 
قرب الاسناد : ۱۰۷(باب الحجّ والعمرة) مرسلاً وباختصار, عنه البحار : 2٩۱/۹۹‏ ۱۱. 

1 لته تحار الانو از 89ح 4 والبرهان فى تفسیر القرآن: 21۳۳/۱ ۱۳۳ ومستدرك 
الوسائل : 2۸۹/۸ ۰۹۱۲۸ 
الکافی : ۲۹۹/۶ ح ١ء‏ تهذیب الاحکام: 21۹۲/۵ 4۱۱ عنهما وسائل الشيعة : ۲۰/۱۱ 
ح ۱۶۷۶۱ 

۳ عفه: بخان الا نو او: ۹ مح . والبرهان فى تفسیر القرآن: 24۳1/۱ ۱۱ ومستدرك 
الوسائل : 24۱/۸ ۰۹۱۳۳ 
الکافی : ۲۸۹/۶ ذیل ح ۲ بتفصيلء عنه وسائل الشيعة : ۲۷۱/۱۱ ح ۰۱۶۷۷ 


۳ - و از على بن جعفر, از برادرش امام کاظم ما روایت کرده. که گفت: 
از آن حضرت دربارة اهل مکه سژال کردم که آیا می توانند حج عمره و تمتّع 
را انجام دهند؟ ١‏ 
فرمود: نه, براى اهل مكه حج تمتع نیست؛ زیرا که خداوند فرموده است: «آن (حج 
تمتع) بر کسی ولجب است كه اهل او در (حوالى و اطراف) مسجد الحرام نباشد». 
؟20) - و از سعيد اعرج روايت كرده است. كه گفت: 
امام صادق بل فرمود: براى اهالی منطقه سرف ( حدود ۳ کیلومتری مكه) و 
اهالی «مَرّ» (فاصله ۶ مرحله‌ای مكه) و اهالى مکه» حج تمتعى نيست؛ زيرا 
خداوند متعال مى فرمايد: «آن (حج تمتع) بر كسى واجب است كه اهل او در 
(حوالی و اطراف) مسجد الحرام نباشنده. 
فرمایش خداوند متعال: حج. در ماه‌های معلوم و معینی است و کسانی که (بسا 
بستن احرام, و شروع به مناسک حجء) حج را بر خود واجب کرده‌انسد. (بساید 
توجه داشته باشند که) آمیز ش جنسی با زنان و گناه و جدال در حج نیست و 
آن چه از کارهای نیک انجام دهید. خدا آن را می‌داند. پس زان و توشه تهيه 
کنید» که بهترین زان و توشه» نقوا و بسر‌هی زکاری است؛ ای صاحبان خسرد! از 
(عداب) من بیرهیز بد. )۱٩۲(‏ 
۲۵۵ - تابن عضن وعایت ا 
امام صادق طا پیرامون فرمایش خدای عرو جل: «(مناسک) حج در ماه‌های 


معلوم و معين است» فرمود: ماه شوال و ذى قعده و ذى حجه است. 


۳۸۰ تفسیر سورة «البقر ة». الاية : ۱۹۷ 


۷ - عن زرارة ٠‏ عن أبى جعفر نی قال : 

( الحَجٌ آشهر مومت 4 , قال : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة. وليس لاحد 
أن يُحرم بالحجّ فيما سواهنٌ ٩‏ 

۸ ]| -عن الحلبى عن أبى عبد الله لا اد فى قوله تعالی : « الح آشهر 
فلوم فَمَن فَرَضَ فیهن لح . قال. الأهلة ۱۳ 

۹( ۱۳۹۸/۸ - عن معاوية بن عمّار. عن أبى عبد الله له قال فى قول الله 
تعالی : « آلحج هر فلوم فَمن فرض یهن لعج 4 : والفرض فرض الحج 
التلبية . والاشعار. والتقليد فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج؛ ولا يفرض الحجّ إلا 
فى هذه الشهور التى قال الله تعالی : « لحم آشهر معا مت 4 . وهی شوال وذو 
القعدة وذو الحجّة (۳) 

۰ - عن إبراهيم بن عبد الحميد . عن أبى الحسن ا قال : 

من جادل : في الح فعليه | طمام ستة مسا كين لکل مسكين نصف صاع . أن كان 
صادقاً أو كاذيا > فان عاد مرّتين فعلى الصادق شاة. وعلى الكاذب بقرة؛ لأنّ الله 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۹ حح ١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ٤۳۷/۱‏ ح ۱۲ ومستدرك 
الوسائل: 91/8 ح ۰۹۱۳۶ 
الكافى : ۳۲۱/۶ ۲ فى حديث طولء. من لا يحضره الفقيه: 103/1 ح ۰۲۹۵۹ تهذيب 
الأحکام: 01/6 ح ١‏ الاستبصار: 171/7 ح ۱ كلاهما نحو الکفی. عنهم وسائل الشيعة : 
۷۱ ۱2۷۷۳ و۳۲۳ ۰۱4۹۲۱ 

۲). عنه بحار الانوار: ۱۳۳/۹۹ ح ۷ والبرهان فى تفسير القران: 2۶۳۷/۱ ۰.۱۳ ومستدرك 
الوسائل : 41/8 ح ۹۱۳۵. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۳۳/۹۹ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 21۳۷/۱ ۱6 ومستدرك 
الوسائل: 24۱/۸ ۰۹۱۳۹ 
الکافی : ۲۸۹/6 ۲ عنه وسائل الشيعة: 7۲۷۱/۱۱ ۰۱۶۷۱۷ 


تحقیق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسیر العيّاشي» ۳۸۱ 


۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر كه پیرامون: «(مناسک) حج در ساه‌های معلوم و معيّن است» 
فرمود: ماه شوال و ذی قعده و ذی حجّه است و کسی در غير از اين ماه‌ها 
نمی‌تواند حج انجام دهد. 

۷ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا پیرامون فرمایش خداوند متعال: «(مناسک) حج در ماه‌های 
معلوم و معیّن است. پس کسی كه در آن ماءها حم برايش واجب شوداء 
فرمود: (منظور) ماه‌ها (ی حج) می‌باشد. 

۸ - از معاوية بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 1 در مورد فرمایش خداوند: «(مناسک) حج در ماه‌های معلوم 
و معيّن است. پس کسی که در أن ماه‌ها حجّ برايش واجب شوده. فرمود: انجام 
اعمال حج با گفتن لبيك و يا شکافتن كوهانٍ شتر قربانی و يا آویختن نعلین 
( کفش یادمپایی) بر گردن قربانی» فرض و واجب می‌شود. هر یک از این سه کار 
كه صورت بگیرد. انجام حج. واجب خواهد شد و کسی حق ندارد حج را بر 
خود وااجب گرداند. مگر در همین سه ماهی که خداوند فرموده است: 
«(مناسک) حج در ماه‌های معلوم و معين است». که عبارت از ماه شوّال و 
ذی قعده و ذی حجه می‌باشند. 

۹ - از ابراهيم بن عبد الحمید روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم س فرمود: کسی که در حج» جدال نماید. بايد شصت مسکین را - 
به هر مسکین, ۱/۵ كيلو - طعام دهد. خواه آن جدال» صادق و حق باشد و با 
دروغ و باطل؛ يس اگر تکرار کرد و بر حق بود. بايد یک گوسفند قربانی کند 
ولی اگر باطل بود بايد یک گاو بدهد. همچنان که خداى عرو جل فرموده است: 


۱۹۷ تفسیر سورة «البقرة», الایة:‎ TAY 


عرو جل یقول : فلا رَفت و لا فشوق ولا جدال فی آلحَجَّ 4 والرفث : الجماع. 
والفسوق : الكذب . والجدال : قول الرجل لا واه . وبلی والله . والمفا خر ة(۱) 

1۰1/1[ - عن معاوية بن عمّار. عن أبى عبد الله اقا : 

قول الله : ( لح أذ هر مومت فمن فرض فِبِهِنَ آلحجٌ فلا رفت وَلَا فشوق 
ولا جذال فى آلْحَجَ 4. ٠‏ والرفث هو الجماع. والفسوق : الكذب والسبّاب. 
والجدال : قول الرجل : لا والله. وبلی والله [والمفاخر ة] ۱۲۱ 

۲ ۲۰۱۱ ] عن متا بن سم قال : 

سالت آبا جعفر مب عن قول الله عر و جل : 9 فَمَن فرض فیهنٌ آلحَجٌ فلا َفتَ 
ولا فشوق ولا جذال فى آلْحَجَ ۲4 

قال : يا محمّد! ان الله ا* شترط على الناس شرطاً. وشرط لهم شرطا فمن وفی 
لله وفی الله له. قلت : فما الذی اشترط علیهم؟ وما الذی شرط لهم ؟ 
. قال: ما الذی اشترط علیهم. فإنّه قال : « لح أَشْهُرٌ مومت فَمَن فرض 
هن آلحَجٌ فا رَفَتَ و لا فشوق وّلا جدال فى آلحَج ). 

وأمّا ما شر ط لهم . فإنّه قال : « فَمَن تَعَجُلَ فى يَوْمَيْن فلا انم له وَمَن تَأَخَرَ لا 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: 46 حح ۱۷. ووسائل الشيعة : ۱1۸/۱۳ ح ۱۷۶۶۵ والبرهان فى 
تفسير القرآن: 24۳۷/۱ ۱۵. 

؟). عنه بحار الأنوار: ۱۷۳/۹۹ ح ۱۸ ووسائل الشيعة: 11۷/۱۲ ح 1717417 بتفاوت یسیر 
والبرهان فى تفسير القرآن: ۶۳۷/۱ ۱۱. 
تفسير القَمّى : (18/١‏ كيفيّة الحج) بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة : 2۱۱۵/۱۳ ۱۷۳۷۶ 
والبحار: 1714/44 ح ١‏ الکافی : 2۳۳۷/۶ ۳ فی حديث طويلء تهذيب الأحكام: 147/0 
ح ۱ بتفاوت يسيرء عنه وسائل الشيعة: 211۳/۱۲ ۱3۷۸۸ و41۵ ح ۱۱۷۹۱ دعائم 
الاسلام : بتفاوت, عنه البحار: 2۱۳۷/۹3 ۱۱. 


تحقیق و ترجمه ”ج ۱ ( تفسمیر العيّاشى» ۳۸۳ 


«(مناسک) حج در مادهاى معلوم و معیّن است. پس کسی که در آن ماه‌ها حيمٌّ برایش 
ولجب شود. (پس درحال انجام مناسک حج) نباید زناشویی و همخوابی کند . نباید 
دروغ و ناسا بگوید و نباید حدال کند»؛ «الرفث». زناشویی و همخوابی؛ «فسوق». 
دروغ و ناسزاگویی؛ و «جدال» اين است که مرد هنكام سخن گفتن» بگوید: نه به 
خداء آری به خدا چنین است. که بخواهد فخر و مباهات کند. می‌باشد. 

۶۰ - از معاوية بن عمّار روايت كرده است كه گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند: بحج در ماه‌های معلوم و معيّنى است. 
پس کسی که در آن ماءها حي برايش ولجب شود. (پس در حال انجام مناسک حج) 
نبايد زناشویی و همخوابى کند . نبايد دروغ وناسزا بككويد و نباید جدال کند»؛ 
«الرفث». زناشویی و همخوابی و «فسوق». دروغ و ناسزا گویی می‌باشد؛ و«جدال»» 
اين است كه مرد هنكام سخن گفتن» بگوید: نه به خداء آری به خدا چنین می‌باشد. 

1 از محمد بن مسلم روایت كرده است, که كفت 
قر لا دربارة فرمایش خداوند: «پس کسی که در آن ماه‌ها حجٌ برایش 
واجب شود. (پس در حال انجام مناسک حج) نباید زناشویی و همخوابی کند . 
نباید دروغ وناسزا بگوید و نباید جدال کند» سوال کردم؟ 

فرمود: ای محمد! به راستی خداوند (در اين آیه) شرطی را بر عليه مردم و شرطی را 
به سود مردم مقرّر نموده, کسی كه وفای به شرط کندء خداوند نيز برايش وفا می‌نماید. 
گفتم: أن شرطی را که بر عليه مردم و شرطی را که به سود مردم مقرّر نموده» چیست؟ 

فرمود: اما شرطی که بر عليه ایشان مقرر داشته آن است که فرموده است: 
۰(مناسک) حج در ماه های معيّنى انجام می‌گیرد. پس کسی که در اين ماه‌ها حج 
را بر خود فرض گرداند . بايد از مباشرت با زنان. از فحش و سخنان زشت از 
دروغ و جدال در اعمال حج . دوری و اجتناب نماید». 


۳۸۶ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۹۷ 


ام عليه لِمَن آنقی ۱ ۳ : يرجع لا ذنب له 

0 - عن أبي بصير ٠‏ عن آبي عبد الله عي لب قال : 

إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل. فعليه دم. > وإذا حلف 
بواحدة كاذبا فقد جادل. ٠‏ فعليه دم 

۶ - عن محمد بن مسلم ٠‏ عن أحدهما عا عن رجل مُحرم قال 
لرجل : لا لعمرى ؟ قال اا :ليس ذلك بجدال . إنّما الجدال : والله! وبلى والله ((۶) 

۳۹۵ ۱۳۵ - عن محمد بن مسلم قال : 

سألت أبا جعفر ی عن قول الله عزو جل : ( آلحج أَشْهْرٌ هر مومت فَمَن 
فَرَضَ یهن آلحَجَ فلا رفت ولا فشوق و لا جدال ذ فى آلحَجَ ۲4 

فقال :يا محمّد! ان الله اء شترط على الناس وشر طلهم . ۰ قمن وفی لله وفی الله له. 
قال : قلت : ما الذى اشترط عليهم . وشرط لهم؟ 


۱ سورة البقرة : ۲۰۳/۲ . 

۲۳ عنه بحار الأنوار: 8 م ۰۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 21۳۷/۱ ۱۷ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۱۵/۹ ۰۱۰۷۱۲ 
الکافی : ۳۳۷/6ح ۱ باسناده عن الحلبی. عن أبى عبد الله ّا بتفصیل. ونحوه من لا بحضره 
الفقيه : ۳۲۸/۲ ح ۲۵۸۷ عنهما وسائل الشيعة : 2174/۱۲ ۰۱۱۷۸۹ معانی الأخبار: ۲۹۶ 
ح ۱ عنه البحار: ۱۷۰/۹۹ ٩‏ فقه القرآن: ۳۲۶/۱. 

۳) . عنه بحار الأنوار: 8 م ۲۰ والبرهان فی تفسیر القران : 2۶۳۸/۱ ۱۸. 
الکافی : 7۳۳۸/۶ ٤‏ بإسناده عن أبى بصيرء عن أحدهما لِك . عنه وسائل الشيعة : ١17/11‏ 
ح ۱۷۳۹ 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۷1/۹۹ ۰۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 21۳۸/۱ ۹ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۱/۹ ۰۱۰۷۱۳ 
الکافی : ۳۳۷/۶ ذیل ح ۳ بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله لا . عنه وسائل 
الشيعة : 10۵/۱۲ ذیل ح ۰۱۱۷۹۲ يأتي الحدیث أيضاً فى الحدیث ۵ من هذه السورة. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشى» TAO‏ 


و اما شرطی كه به سود ايشان قرار داده, آن است که فرموده است: «پس کسی 
که مناسک حج خود را شتابان در اين دو روز انجام دهد گناهی بر او نيست؛ و 
همچنین کسی که تأخير بیندازد و در منی بماند. گناهی بر او نیست. اين احکام 
برای کسی است که تقوای الهی را بيشه خود سازد». 

سپس افزود: چنین شخصی که از حج (و در چنین حالتی به ديار خود) باز 
می‌گردد. هيج گونه گناهی بر او نیست. 

۲ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عه فرمود: چنانچه (در حال احرام حج) سه مرتبه دنبال هې 
سوگند راست ياد کند. اگر از روی مجادله بوده. بايد یک قربانی سر ببُرد. و اگر 
هم یک بار سوگند دروغ ياد کرد.(همچنین) بايد یک قربانی سر ببرد. 

۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و صادق) له دربارة مردی که در حال احرام بگوید: 
نه. به حان خودم سوگندا. سؤال نمودم؟ فرمود: اين (از موارد) جدال نیست. 
جدال آن است كه بگوید: نه به خداء آری به خدا اين جنين است. 

۴ _ از محمد بن مسلم روايت كرده است. که كفت: 

از امام باقر ع دربارة فرمايش خداوند: «حسج در مساه هاى معيّنى انجام 
می‌گیر د » پس کسی كه در اين ماه‌ها حج را بر خود فرض گرداند». سؤال كردم؟ 

فرمود: ای محمد! به راستى خداوند (در اين أيه شريفه) شرطی را بر عليه 
مردم و شرطى را به سود مردم مقرّر نموده» يس کسی كه وفاى به شرط کند. 
خداوند نیز با او وفا می‌نماید. گفتم: آن شرطى را که بر عليه مردم و آن شرطى را 


كه به سود مردم مقرّر نموده. چیست؟ 


۳۸۹ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۹۷ 


قال : ما الذی اشترط فى الحج. فائه قال : « الْحَج أَشْهُرٌ مُعْلُومَتٌ من فرض 
يهن آلحَجَّ فلا رفت ولا فشوق و لا جدال فی آلْحَجّ >. 

وأمّا الذي شرط لهم فانه قال : فَمَن تَمَجُلَ فی يَوْمينِ فلا مه و من تأخر 
فلا ثم عَلَيْهِ لمن آنقی 4 برجم لا ذنب له. 

قلت : أرأيت من ابتلی بالرفث -والرفث هو الجماع - ما علیه؟ 

قال : سوق الهدی. ویفرّق ما بينه وبين اهله حى یقضیان المناسك. وحتّی 
یعودا إلى المکان الذی أصابا فيه ما آصابا. 

قلت : أرايت ان ارادا أن يرجعا فى غير ذلك الطریق الذی ابتلیا فیه؟ 

قال : فلیجتمعا اذا قضيا المناسك. 

قلت: فمن ابتلی بالفسوق - والفسوق: الکذب - فلم يجعل له حذ!؟ 

فال : بستغفر الله ویبّی. 

قلت: فمن ابتلی بالجدال - والجدال قول الرجل: لا والله. وبلی والله - 
ما عليه ؟ ۱ 

قال : إذا جادل قوما مرّتين . فعلی المصیب دم شاة وعلی المخطىء دم بقر ة !"ا 


. ۲۰۳/۲ سورة البقرة:‎ .) ١ 

۲). عنه البرهان فى تفسیر القران : 2۶۳۸/۱ ۲۰. 
الکافی : 2۳۳۷/۶ ۱ باسناده عن الحلبى» عن أبى عبد الله لب بتفاوت يسير» ونحوه 
من لا يحضره الفقیه : 2۳۲۸/۲ ۲۵۸۷ بإسناده عن محمّد بن مسلم والحلبی جمیعاً عن أبى 
عبد الله لكلا . عنهما وسائل الشيعة : ۲ ۰۱۱۷۸۹ معانی الاخبار: ۲۹۶ ح ١‏ بإسناده 
عن عبد الله بن على الحلبی. عن أبى عبد الله َء عنه البحار : ۹ ح» مستطرفات 
السرائر: 004 بإسناده عن محمّد بن مسلم قال : سالت أبا جعفر لا . 


تحقيق و ترجمه ج ۱ «تفسیر العيّاشي» YAY‏ 


فرمود: اما شرطى كه بر عليه ايشان مقرّر داشته. آن است که فرموده: «حج در 
ماه هاى معيّنى انجام می‌گیرد. يس کسی كه در این ماه‌ها حج را بر خود فرض 
کند . بايد از مباشرت با زنان. از فحش و سخنان زشت. از دروغ و جدال در 
اعمال حج . دوری و اجتناب کند». 

و اما شرطی که به سود ايشان قرار داده» اين است که فرموده: «پس کسی که 
مناسک حج خود را شتابان در این دو روز انجام دهد . گناهی بر او نیست؛ و 
همچنین کسی که تأخیر بیندازد و در منی بماند. گناهی بر او نيست. اين احکام 
برای کسی است که تقوای الهی را پيشة خود سازد». سپس افزود: چنین شخصی 
که از حج (در چنین حالتی به ديار خود) باز می‌گردد. هيج گونه گناهی ندارد. 

گفتم: کسی که مبتلا به عمل زناشویی شود جه تکلیفی دارد؟ 

فرمود: بايد یک شتر به عنوان قربانی» همراه خود حرکت دهد و ضمنا تا 
زمانی که مناسک و اعمال حج را انجام دهند و به همان محلی که زناشویی و 
خلاف کرده بودند باز گردند. بايد از همسر خود جدا باشد. 

گفتم: چنانچه بخواهند از غير آن راهی که رفته بودند باز گردند. آیا می‌توانند؟ 

فرمود: يس از آن که اعمال حج را انجام دادند. می‌توانند با هم باشند. 

گفتم: کسی که مرتکب فسق و دروغ شده با توه بر اينكه محدوده‌ای 
برايش بیان نشده. تکلیفش چیست؟ 

فرمود: توبه می‌کند و سپس تلبیّه می‌گوید. 

گفتم: کسی كه مرتکب جدال شده - با توجه به معنای جدال که بگوید: نه به 
خداء اری به خدا چنین است - تکلیفش چیست؟ 

فرمود: اگر دو بار با عده‌ای جدال کند. کسی که بر حق بوده يك گوسفند و 
کسی که بر اشتباه بوده. یک گاو بايد قربانی نمایند. 


۳۸۸ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۹۸ - ۱۹۹ 


۹ -عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر اب عن الرجل المحرم قال 
لأخيه :لا لبق اقاك : ليس هذا بجدال. انما الجدال متت ب سر 


قوله تعالى : یش عَلَيِكُمْ جُنَاح أن َو زع فضلا من رَبَكُمْ فإذآ ۱ 
لبج ود نوی ا لمش آلخرام | 
ولورد ا ی یی قَبْلِهى لمن آلضالین ' 


4۹۸ نم أَفِيضُوأ من حَیِث آقاض آلنَّاسُ و آسْتَغْفِرُوا الله 
إن الله َو ریم ( 1١١‏ > 
۷ /[ ""؟ ] -عن عمر بن يزيد الود ي - عن أبن عبد الله جد فى 
قول الله تعالی : « ليس عَلَيِكُمْ جاح أن ت َبتَعُواً فضلا من ريك م .د يعنى الرزق إذا 
احل الرجل من إحرامه وقضى نسکه فليشتر ای ا 
۳۲۷/۸ - هن زید الشخام. غن زو بيد اند لس قال : 
سألته عن قول الله عرّ وجل : « أَفِيصُوأً مِنْ حَيْتُ أَقَاض آلتاش ؟ 
قال: أولنك قريش كانوا يقولون : نحن أولى الناس بالبيت .ولا يفيضون إلا من 


المزدلفة . فأمرهم الله أن يفيضوا من عرفة. 8 


"١ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : ۱ح‎ . (١ 
عته وسائل‎ 3 CT الکافی : ۳۳۷/۶ ذیل ح ۳ باسناده عن معاوية بن عمّار قال‎ 
۰۱۱۷۹۲ الشيعة : 4180/17 ذیل ح‎ 
۰۱۱۷۹۹ 2۱17/۱۰ : القرآن: 2۶۳۸/۱ ۱. ومستدرك الوسائل‎ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۵۵/۹۹ ح ۰۲۸ ووسائل الشيعة : ۵۵۳/۱۳ ح ۱۸۶۳۳ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 246۰/۱ ۳. ونور الثقلین : 2۱۹۵/۱ ۷۱۰ 


تحقیق و ترحمه = ۱ ( تقسیر العیاشی» ۳۸۹ 


۵ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ل دربارة مردی که در حال احرام بگوید: نه به جان خودم 
سوگند! سوال کردم. فرمود: اين (از موارد) جدال نیست. جدال أن است که 
بگوید: نه به حدا و آری به خدا (چنین است). 

۲ فرمایش خداوند متعال:گناهی بر شما نیست که از فضل پروردگارتان (از منافع 

اقتصادی در ایام حج) طلب کنید (که یکی از منافع حج, پایه ريزي یک برنامه 
اقتصاد ی صحیح است) و هنگامی که از «عرفات» كوج کردبد. خداوند را نزد 
مشتر الحرام یا دکنید , او را هما نكونهكه شما را هدایت نمود, ياد كنيد و قطعاً شما 
پیش از اينء ا زگمراهان بوديد (۱۹۸) سېس از همان جاکه مرد م كوج مىكنند, 


(به سوی سرزمين منی) کو چ كنيد و از (درگاه) خداوند. آمرزش طلب نمایید. 


لوجع وجو ا دس وت دس هی ی كاج وجا واج رت ی ی 


همانا خداوند آمرزنده و مهربان است! )۱۹٩(‏ 

۶ - از عمر بن يزيد - بيّاع سابری - روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عم دربارة فرمایش خداوند: «بر شما مشکل و مانعی نیست که 
بخواهید در (به دست آوردن) فضل پروردگارتان تلاش و کوشش کنید». فرمود: 
منظورء رزق و روزی است. که چنانچه شخص از احرام خود بیرون آمده و 
مناسک حج را انجام داده» می تواند در همان ایام حج. خحرید و فروش نماید. 

۷ از زيد شخام روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق لب پیرامون فرمایش خداوند: «سپس كوج كنيد از جایی که 
مردم كوج كردهاند». سؤال کردم؟ 

فرمود: آنان قريش بودند كه می‌گفتند: ما سزاوارترين مردم نسبت به خانه 
( کعبه) هستيم و كوج نمىكردند مگر از «مزدلفه» (كه «مشعر الحرام» مى باشد). 
يس خداوند دستور داد تا انان از عرفات كوج كنند و خارج شوند. 


۳۹۰ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۱۹۹-۱۹۸ 


۹ - عن رفاعة » عن أبى عبد الله .اللا قال : 
سألته عن قول اللّه تعالى : « نم آفیضُوا من حَيِتُ أَقَاضَ آلنَّاسٌ 4 ؟ 
قال : إن اهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام ويقف الناس بعرفة 
ولا يفيضون حنّى يطلع عليهم أهل عرفة وكان رجلاً یکی أبا سيّار. وكان له 
حمار فاره. وكان يسبق اهل عرفة فإذا طلع علیهم قالوا: هذا ابو سيّار, ثم افاضوا 
فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة وأن يفيضوا منه منه.(١ا‏ 
۰ -عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله جه في قوله تعالى : ( م 
َفِيضُوأ من حَيِثُ آقاض آلتّاش 4 . قال : يعنى إبراهيم وإسماعيل." 
۷۷۱ - عن على [بن رئاب ] قال : 
سألت أبا عبد الله للا عن قول اللّه تمالی : « نم آفیشواً من حَيِتُ 
أفاض آلناش 4 ؟ 
قال :كانت قريش تفیض من المزدلفة فى الجاهليّة . بقولون : نحن أولى بالبیت 
من الناس » فأمرهم الله أن فیضوا من حيث أفاض الاس من رف !۳ 
۲ - وفى رواية أخرى عن أبى عبد الله للا قال : 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۵۵/۹۹ ح ۰۲۹ ووسائل الشيعة : ۵۵۳/۱۳ ح ۱۸۲۶ والبرهان في 
تفسير القرآن : 48۰/۱ 4 ونور الثقلين: 2۱۹0/۱ ۰۷۱۱ 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۵۱/۹۹ ح ۳۰ ووسائل الشيعة : 007/17 ح ۱۸۶۲۵ والبرهان فى 
تفسير القرآن : 44۰0/۱ ۵ ونور الثقلين: ۱۹7/۱ ۷۱۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: 707/49 ح ۰۳۱ ووسائل الشيعة : 0615/17 ح 218477 والبرهان فى 
تفسير القران: ٤٤٠/١‏ ح 1. 
دعائم الاسلام : ۳۲۰/۱(ذکر الدفع من عرفة إلى المزدلفة) بتفاوت يسيرء عنه البحار : 
8 عم ۰۱۲ ومستدرك الوسائل : 2۳۳/۱۰ ۰۱۱۳۸۷ 


تحفيق و ترجمه دج ۱ «تفسير العیّاشی» ۳۹۱ 


۸ - از ژفاعه روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق 42 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «سپس كوج كنيد از جایی 
که مردم كوج کرده‌اند» سؤال کردم؟ 

فرمود: اهالی حرم در مشعر الحرام و دیگر مردم در عرفات توقف می‌کردند» 
و از انجا کوج نمی‌کردند. مگر هنگامی که اهالی عرفات بر آنان وارد و آشکار 
گردند. در آن زمان شخصی معروف به ابوسیّار بود او الاغی چابک و تیزرو ‏ 
داشت و از اهالی عرفات سبقت می‌گرفت. موقعی که (اهالى مشعر) او را 
می‌دیدند. می‌گفتند: ابو سیّار آمد و به دنبال او کوچ می‌کردند. پس خداوند دستور 
داد که در عرفات توقفی داشته باشند و سپس از عرفات كوج کنند و حارج شوند. 

4۹ از معاوية بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عه درباره فرمایش خداوند متعال: «سپس كوج كنيد از جایی که 
مردم كوج کرده‌اند». فرمود: منظور حضرت ابراهیم و اسماعیل له هستند. 

۰ از على [بن راب ] روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عا پیرامون فرمایش خداوند متعال: «سپس كوج كنيد از جایی 
که مردم كوج کرده‌اند». سوال کردم؟ 

فرمود: آنان قريش بودند که در زمان جاهلیّت از «مزدلفه» ( که 
«مشعر الحراممی‌باشد)» كوج نمی‌کردند و می‌گفتند: ما سزاوارترین مردم نسبت 
به خانه ( کعبه) هستیم. پس خداوند دستور داد تا از همان جایی که دیگر مردم 
كوج می‌کنند آن‌ها نیز كوج کنند كه منظور عرفات می‌باشد. 


۷۱ و در روایتی دیگر (از حریز) چنین آمده است: 


۳۹ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۰۱۰۲۰ 


إن قریشا کان تفیض من جم ومضر وربيعة من عرفات.!۲ 
۳ - عن أبى الصبّاح » عن أبى عبد الله مب قال : 
إن إبراهيم مب أخرج إسماعيل إلى الموقف. فافاضا منه. ثم إِنّ الناس كانوا 
يفيضون منه حتّی |ذاکثرت قريش . قالوا: لا نفيض من حيث أفاض الناس . وكانت 
قريش تفيض من المزدلفة ومنعوا الناس أن يفيضوا معهم إلا من عرفات فلمًا 
بعث الله محمّداً عليه الصلاة والسلام, أمره أن يفيض من حيث أفاض الناس . 
وعنى بذلك إبراهيم وإسماعيل علي .1" 
۳۶ - عن جابر .عن أبى جعفر ماج فى قوله تعالى : < ثم أَفِيضُوأ مِنْ 
ید حَيِتُ قاض آلنَّاسُ 4 قال :هم أهل الیمن.(۶) ۱ 
فوله تعالى : فإذا قَضَيْتُم سكم قاروا لله كرك 
کم أو أَشَدَّ ذكرًا فَمِنَ الئاس من یَول ربا انا فی 
۳ ےھ و ا ۱ 
آلدنیا و ما لهر فی آلا رة ین خلت ٠١‏ ) ومهم من 
ول ديق فى آلذنیا حستة وفی الاخرة حستة 


ی 
۶ 


وق عَذَابَ آلثار ۹ 


۰۱۸۹/۲ : جمع : هو المزدلفة. سمّى جمعاء لاجتماع الناس به . معجم البلدان‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۵3/۹۹ ۳۲ ووسائل الشيعة : ۵۵1/۱۳ ح ۱۸۶۲۷ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ٤٤١/١‏ ح ۷. 

۳). عنه بحار الأنوار: ۲۵7/۹۹ ح ۳۳ ووسائل الشیعة: 00٤/١١‏ ح ۱۸۶۸ والبرهان في 
تفسیر القرآن: 2140/۱ ۸. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۲۵3/۹۹ ح ۰۳۳ ووسائل الشيعة : ۵61/۱۳ ح ۱۸۶۲۹ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 2۶4۱/۱ ونور الثقلین : ۱۹7/۱ ۷۱۳. 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ١‏ «تفسير العيّاشي» ۳۹۳ 


امام صادق باقلا فرمود: قریش از «جمع» ( که همان مزدلفه است) كوج 
می‌کردند و خارج می‌شدند. ولی طایفه مُضَر و ربيعه از عرفات كوج می‌نمودند. 

۲ - از ابو الصباح روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: حضرت ابراهیم لا (فرزندش) اسماعیل را (از 
مزدلفه بیرون می‌آورد و) در «موقف» (یعنی عرفات) نگاه می‌داشت و سپس از 
آن‌جا كوج می‌نمودند و يس از آن مردم نیز از همان جا كوج می‌کردند تا آن که 
افراد قریش زياد شدند و اظهار داشتند: از آن جایی که مردم كوج می‌کنند و بیرون 
می‌روند. ما از آن‌جا كوج نمی‌کنيم؛ اب۱۳۳9 يد 
می‌شدند تا آن که از عرفات كوج کنند 

هنگامی كه خداوند. حضرت محمد ا رأ مبعوث نمود. به او دستور داد تا 
از آن جایی كوج كند كه دیگر مردم كوج مىكنند, كه منظور از دیگر مردم 
حضرت ابراهيم و اسماعيل مها هستند. 

۳ - از جابر روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر م2 دربارة فرمایش خداوند: «سپس کوچ كنيد از جایی که مردم كوج 
ع فرمود: انان اهالی بسن من 


AE‏ ای ی انوا ونه اقا ی توا او وتا تبش تبان ی ی درز ون ا ترج يز فيز رز الجا وچ aa OS‏ الا e E LA‏ اه ب الاح 


فرمایش خداوند متعال: : بس موقعی که مناسک (حج) خود را انجام دادید, خدا 


5 


را باد کنید» همانند ياد آوری از بدرانتان: بلكه از آن هم بيشتر! (در اين مراسم, 
مردم دوكر وهند:) بعضی از مردم می‌گویند: خداوندا! به ما در دنیاء (نيكى ) عطا 
کن» که در آخرت. بهره‌ای نسدارند (۲۰۰) و بعضی (از مسردم) مس یگویند: 
پروردگارا! به ما در دنیا (نیکی) عطاکن و در آخرت نیز (نیکی) مرحمت فرما و ما 


را از عذاب آتش نگاه دار. (۲۰۱) 


۳۹۶ تفسیر سورة «البقر ة», الایة: ۲۰۰ ۲۰۱۰ 


۷۵ ۲۷۶ | - عن محمد بن مسلم قال : 
سالت آبا جعفر مب فى قول الله تمالی : فَاذْكُرُوأ آلله کذکرکم ءاباءکم أو 
مد ذكْرًا 4؟ 
قال: کان الرجل فى الجاهليّة یقول: كان أبى وكان آبی. فانزلت هذه الآية فى ذلك (۱) 
51 - عن محمّد بن مسلم. عن أبى عبد اللّه اء والحسين. عن 
فضالة بن وب » عن العلاء. عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر لاإ فى قول الله 
تعالى . مثله سواء. أى کانوا يفتخرون بآبائهم . يقولون: ابی الذى حمل الديات . 
والذى قاتل كذا وكذاء إذا قاموا بمنى بعد النحرء وكانوا يقولون أيضاً يحلفون 
بآبانهم :ل وأبى ولا وأبی (۲) 
۷ - عن زرارت عن أبى جعفر ات قال : 
سالته عن قوله تعالی  :‏ فَاذْكُرُواً الله كَذِكْرِكمْ با کم أو اشد ذكْرًا 4؟ 
قال : إِنْ أهل الجاهليّة كان من قولهم :كلاً وأبيك. بلی وأبيك. فامروا أن یقولوا: 
لا واللهاء وبلى والله! ۳۱ 
۸ - وروی محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر مخ فى قوله تعالى : 
#فاذکروا الله کذکرکم با ء کم أو مد ذكْرًا > قال : 


.۶ ح‎ ٤٤۲/۱ عنه بحار الأنوار: ۱۵۹/۹۳ح ۳۵ و ۳۱۱/۹۹ ۳۳ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)١ 
.۳۲ ۳۱۱/۹۹ من کتاب البزنطی) پتفاوت. عنه البحار:‎ (97٦۲ : مستطرفات السرائر‎ 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۱۱/۹۹ ۳۶ ووسائل الشيعة : ۲۷۲/۱6 ذیل ح ۱۹۱۷۳ أشار الیه 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 11۲/۱ح ۵. 

۳). عنه بحار الأنوار : 2۳۱۱/۹۹ ۳۵ و )۲۱۱/۱۰ ح ۲۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: 4147/١‏ 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي» و ۳۹ 


۴ - از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفت: 

از امام باقر طا درباره فرمايش خداوند: «پس خداوند را بياد آوريد همچنان 
كه بدرانتان را ياد مىكنيد و يا يادكردنى پرمحتواتر از ایشان». سؤال كردم؟ 

فرمود: در زمان جاهليت مىكفتند: پدرم جنين بود. پدرم چنان بود پس اين 
أيه نازل گردید. 

۵- از محمد بن مسلم از امام صادق + و حسین از فضاله فرزند ایوب 
از علاء» از محمد بن مسلم. از امام باقر 1 همانند (سوال و جواب حدیث) قبل 
را روایت کرده و افزوده است: یعنی؛ (موقعی كه بعد از قربانی به منی می‌آمدند) 
به وسيلة پدران خود بر یکدیگر فخر فروشی می‌کردند و می‌گفتند: پدرم کسی 
بود که خون‌بهای افراد را به عهده می‌گرفت و دیگری می‌گفت: پدرم چنان کسی 
بود كه جنگجو و قاتل فلان و فلان بوده و در کارها به پدران خود سوگند 
می‌خوردند (و می‌گفتند): نه به پدرم سوكند! أرى به پدرم سوگندا. 

۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لا دربارة فرمایش خداوند: «پس خداوند را بیاد آورید همچنان 
که پدرانتان را ياد مىكنيد و يا یادکردنی پرمحتواتر از ایشان». سوال کردم؟ 

فرمود: همانا از گفتار مردم در زمان جاهلیت این بود که می‌گفتند: به جان 
پدرت! هرگز جنين نیست. به جان پدرت! حتما چنین است. پس مأمور شدند که 
بگویند: نه به خدا سوگند! آری به خدا سوگند!( که در گفتار حود) خداوند را به 
جای پدرانشان مطرح کنند. 

۷ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر يد دربار؛ فرمايش خداوند: «پس موقعی که مناسک حج را انجام 
دادید خداوند را بیاد آورید همجنان که پدرانتان را ياد مىكنيد و يا سادکردنی 


۳۹۹ تفسير سورة «البقرة», الآية: ۳ 


كان الرجل یقول :كان أبى . وکان ابی . فنزلت علیهم فى ذلك(" 
۸1/۹[ - عن عبد الأعلى , قال : ۱ 
سألت أبا عبد الله لا عن قول الله عرّ و جل : « ربن ءاتلا فى آلدئیا حَسَنَة 
وَفِى آلاخره حَسَئَة وَقَِا عَذَابَ آلنّار ۲4 
قال الإ : رضوان الله والجنَّة فى الآخرة. والسعة فى المعيشة. وحسن 
الخلق فى الدنیا.(۲) ۱ ۱ 
۱۷۳۹۱/۳۸۰ - عن عبد الاعلی . عن أبى عبد الله سل قال : 
رضوان الله والتوسعة في المعيشة. وحسن الصحبة .وفی الاخرة الجنة.۲۱ 
قوله تعالی : وا کتواً الله في م مُعدودّت فمَن تَعَجُل فی 
تومير ين تفه و من خر تلف عليه لمن آتقَى و اتقو 
. له و الوا نكم َه ُحَشَرُو ن ۳ ۲{ 


1/۳۸1 05 - عن رفاعة > عن أبى عبد الله ا الا قال : 
سالته عن «الأيَام المعدودات»؟ 


. 0۸٦٤4 ح ۷ ومستدرك الوسائل : ۲۸۹/۵ ح‎ 441/١ عنه البرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)١ 

۲ . عنه بحار الأنوار : ۵ ييل ح ۲ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القرآن : 14۳/۱ ح ۸. 
الکافی : 2۷۱/۵ ۲ بإسناده عن جميل بن صالح. عن أبى عبد الله لا ونحوه من لپ 
الفقيه : ١67/1“‏ ح 6077 تهذيب الأحكام: 2۳۲۷/۹ ۲۱ عنهم وسائل الشيعة : ۹/۱۷ ح 
۳ معانی الأخبار: 4ح ۱ نحو الفقیه, عنه البحار: 2۳۸۳/۷۱ ۱۸ و ۳۶۸/۹۵ ۲ 
ومستدرك الوسائل : 2۷/۱۳ ۱۲۵۹۶ فقه القرآن: ۲۹۹/۱ و ۲۲/۲. 

۳). عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 4417/١‏ ح ٩‏ ومستدرك الوسائل : 7۷/۱۳ ۰۱1۵1۵ 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» ۱ ۳۹۷ 


پرمحتواتر از ایشان». فرمود: (در زمان جاهليت) می‌گفتند: پدرم جنين بود 
پدرم چنان بود» يس اين ¿ أيه بر عليه آنان نازل گردید. 

۷۸ از عبد الاعلئ روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق تا دربارة فرمایش خداوند: «پروردگارا! در دنيا حسنه و در 
آخرت به ما حسنهاى عطا فرما و ما را از عذاب آتش محفوظ بدار»» سژال کردم؟ 

فرمود: رضوان خداوند و بهشت در قيامت می‌باشد و همچنین معاش و 
اخلاق نیکو در دنيا است. 

۹ - از ای روایت کرده است. که گفت: 

ا دلي فرمود: رضوان خداوند و توسعه در معاش و اخلاق نیکو 

۱ شتن و همجنين بهشت در آخرت است. 


فرمايش خداوند متعال: و خدا را در روزهابىكه من شده ! ناد كنيد د که 

روزهای ۱۱و ۱۲و ۱۳ ماه ذی حجه باشد) بس هر کسی که شتاب کند (و ذکر 

خدا را) در دو روز انجام دهد گناهی بر او نبست و ه رکه تأخير اندازد (و سه روز 

انجام دهد نیز) گناهی بر او نیست, (البته) برای کسی که تسقوا پسيشه کسند» بس 
از خدا بیر هیز ید و بدانید شما به سوى او محشور خواهید شد. ۱ 


۰ از رفاعه روایت کرده است, که گفت: 


از امام صادق عاض إلا اه دربارة «روزهای (معیّن و) شمارش شده»» سؤال کردم؟ 


۳۹۸ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۰۳ 


قال : هی یام التشریق.(۱ 

۷۲ - عن زيد الشخام. عن أبى عبد الله يكل قال : 

المعدودات والمعلومات هی واحدة أيّام التشريق.!"ا 

۲۳ - عن حمّاد بن عيسى قال : 

سمعت أبا عبد الله 2 يقول : قال : علی لكا فى قول الله تعالى : و آذْکُمَوا 
آله فى يام مُُدودّت 4 . قال : أيّام الشریق( ۳‏ 

4 - عن محمّد بن مسلم . قال : سألت أبا عبد الله لب عن قول الله 
سبحانه : وَآذْكُرُوأ له فی أَيّام ممْدُودّت ۲4 

قال : التکبیر فى آیّام التشریق فى دبر الصلوات.(۶) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵۹ ۲ ووسائل الشيعة : 2۲۷۲/۱۶ ۱۹۱۷۶ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 2440/۱ ۱۵. 
معانی الأخبار : ۷ م ۲ باسناده عن محمّد بن الفضيل» عن آبي الصباح. عن آبی عبد 
الله بء عنه البحار: ۳۰۹/۹۹ 77. 

؟ ). عنه بحار الأنوار: 8ه "حم ۲۵ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: 447/١‏ ح ۰۱۱ 
معانی الاخبار: ۲۹۲ ح ۳ بتفاوت يسيرء عنه البحار: 2۳۰۹/۹۹ ۲۶. 

۳). عنه بحار الأنوار: 2۳۰۹/۹۹ ۲۰ آشار الیه, والبرهان فى تفسیر القرآن : 2117/۱ ۰۱۸ 
قرب الاسناد (الطبع الحجري): ۱۰ عنه البحار: 2۳۰۹/۹۹ ۱٩‏ تهذیب الأحکام : 1۸۷/۵ 
ذیل ح ۰۳۸۲ عنه وسائل الشيعة : 2۲۷۱/۱۶ ۰۱۹۱۷۲ 

؛). عنه البرهان فى تفسیر القران: 447/١‏ ح ۱۷. ومستدرك الوسائل: 2۱۳۸/۱ ۰104۲ فیه: 
فى دبر الصلوات . 
الکافی : ۵۱1/۶ ح ۱ بتفصیل, ونحوه تهذیب الأحکام : ۱۳۹/۳ 44 و ۲۹۹/۵ ح ۳۳ 
عنهم وسائل الشيعة : 240۷/۷ ۸۵۲ و 2۲۷۱/۱۶ ۰۱۹۱۷۱ عوالی اللثالی : ۱۹۸/۳ 
ح 1۷ نزهة الناظر : ۳۶(فصل فى التکبیرات الواجبة) . 
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فرمود: منظور روزهای تشریق ( كوج كردن حاجیان) می‌باشد. 

۱ از زید شخام روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: منظور از معدودات و معلومات. یک مفهوم است» که 
روزهای تشریق ( کوج كردن حاجیان) می‌باشد. 

۲ از حمّاد بن عیسی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع شنیدم كه می‌فرمود: امام على نش درباره فرمایش خداوند: 
«و به ياد آورید خداوند را در روزهای (معین و) شمارش شده». فرموده است: 
منظور ايام تشریق (روزهای كوج كردن حاجیان)» می‌باشد. 

۳“ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق الا درباره فرمايش خداوند متعال: «و به ياد آورید خداوند را 
در روزهای (معیّن و) شمارش شده». سؤال کردم؟ 

حضرت فرمود: تکبیرات روزهای تشریق بعد از نمازها (ی واجب شبانه 


روز) می‌باشد. 


۰ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۰۳ 


[YA41/ AS‏ - عن سلام بن المستنير, عن آبي جعفر 4 في قوله : ( فمّن 
تَعجّل فى يَوْ 9 مین فلا انم له وَمَن تأخر فلا انم عَلیّه لمن آنه نقی 4 : منهم الصید . 
وانَقَى الرفث. والفسوق والجدال. وما حرّم الله عليه فى احرامه ٩۱‏ 

۲۸۵/۹۱ - عن معاوية بن عمّار. عن أبى عبد الله ليلا فى قول الله 
تسعالى : فمن تَعَجّل فی يَوْمَيْن فلآ إثم عَلَبْهِ ومن تأخر فلا ثم عَليِهِ 4. قال : 
یرجم مغفوراً له. لا ذنب له !"ا 

قلت لأبى عبد الله :نا وید نجل » فقال : لا تنفروا ف فى الیوم الشانی 
حى نزول الشمس. فا یوم اثالث . فإذا انتصف فانفرو؛ فإ الله تعالى يقول : 
«فَمَن تَعَجُل فی يَوْمَيْن فلا ثم عَليْهِ 4. ؛ فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجّل . > ولکنه 
قال جل و ع ونر قمع ۳۱.4 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۵/۹۹ ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 447/١‏ ح ۰۱٩‏ ومستدرك 
الوسائل: 2۱۱/۱۰ ۰۱۱۷۵۶ 
من لا يحضره الفقيه : ۵۸ 1011 عنه وسائل الشيعة : ۳۲۸۰۱۶ 19701 : 

١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۹ "ح 4 والبرهان فى تفسير القرآن: 244۷/۱ ۰۲۰ ومستدرك 
الوسائل: 2۱۹۰/۱۰ ۰.۱۱۷۵۱ 
من لا يحضره الفقیه : ۲۱۵/۲ ح ۲۲۰۱ عنه منه وسائل الشيعة : ۶ ۲ 

۳). عنه بحار الأنوار: 6/44١7ح‏ ۵. والبرهان فى تفسير القرآن: ٤٤۷/١‏ ح ۰۲۱ ومستدرك 
الوسائل : ١٠/869١اح .١١!60١٠‏ 
الکافی : ۶ ح ۱ بتفاوت يسيرء. ونحوه تهذیب الاحکام : ۵ ح ۲ والااستبصار: 
۲ حح ۲ عنهم وسائل الشيعة : 2۲۷۵/۱6 ۱۹۱۸۲ والبحار: ۲۷۵/۲ ح ۲۲. 
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۲۴ - از سلام بن مستنیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لت دربارة فرمایش خداوند: «پس کسی که در دو روز عجله كند. 
گناهی بر او نيست و (نیز) بر کسی که تأخیر بیندازد و تقوا داشته باشد . گناهی بر 
او نیست». فرمود: مربوط به کسانی است که از شکار حیوانات» همخوابی و 
زناشویی با همسر دروغ و ناسزاگویی. جدال و از هر جه خداوند در حالت 
احرام. بر او حرام نموده. تقوای الهی را رعایت کرده و مرتکب نشده باشد. 

۵ - از معاوية بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لد درباره فرمایش خداوند: «پس کسی که در دو روز عجله کند . 
گناهی بر او نیست و کسی که تأخير بیندازد (نیز) گناهی بر او نیست». فرمود: 
(بعد از عمال حج) با حالت آمرزیده (شدن گناهان) باز می‌گردد. 

۶ - از ابو ايوب خرّاز روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ‏ عرض کردم: ما برای حرکت و مسافرت عجله داریم (چه 

ساعتی کوج کنیم)؟ 

فرمود: روز دوم كوج نکنید. مگر آن که زوال خورشید شود و ظهر گردد و اما 
روز سوم موفعی که خورشید. منتصف (و روز بلند) شد حرکت نمایید. که 
حداوند می‌فرماید: «پس اگر در دو روز اول عجله و کوچ کند گناهی بر او نيست». 
اگر خداوند به همین جمله اكتفا نموده بود. همه عجله مىكردند و کسی باقى 
نمی‌ماند. ولى فرموده است: «و کسی كه (كوج كردن و بیرون رفستن را) عقب 


بيندازد . گنامی سر او نخو اهد بو د4. 


"1۰ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۲۰۳ 


۸ - عن أبى بصیر . عن أبى عبد الله ملا . قال : 

اد العبد المؤمن حين يخرج من بیته حاجَا لا بخطو خطوة ولا بخطو به راحلته 
الا کتب الله له بها حسنةء ومحا عنه مسيّئة. ورفع له بها درجة. فاذا وقف 
بعرفات فلو كانت له ذنوب عدد الثری رجع كما ولدته أمّه. يقول له : استانف 
العسمل. قول الله : « فَمَن نجل فى مین فلا نم عَلَيْهِ و من تَأخر فلا انم 
علي من آتََئ ۱۱.4 

۹ --عن أبى بصير »فى رواية آخری عنه لا نحوه. وزاد فيه :فاذا 
حلق رأسه لم يسقط شعره الا جعل الله لها بها نوراً يوم القيامة وما أنفق من نفقة 
کتبت له . فاذا طاف بالبیت رجع كما ولدته أمّه "ا 

۲۰ ۲۸۹ ] - عن أبى حمزة الثمالی . عن أبى جمفر نی فى قوله : ( فمّن 
تَعَجَلَ فى يَوْمَيْن لام عَلَيْهِ 4 الآية. قسال: آنستم - واللسه! - هسم ان 
رسول الله لس قال : لا يغبت على ولاية على اا الا المتّقون (۳ا 

۱ -عن حمّاد . عنه تب فى قوله : < لِمَّن نی 4 الصيد .فان ابتلی 


: عنه بحار الأنوار: 2۳۱۵/۹۹ 1 والبرهان فى تفسیر القرآن: 44۷ ح ۰۲۲ ونور الشقلین‎ .)١ 
۰۱۶۳۲۷ 2۹۳/۱۱ : عن عبد الأعلی قال : قال آبو عبد الله 1 بتفاوت. عنه وسائل الشيعة‎ 
۰۱۱۹۰ 2۱۳۹/۱۰ : الوسائل‎ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۳۱/۹۹ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 244۷/۱ ۰۲۶ ونور الثقلین : 
۸ 2 ۷۶۷ 
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۷ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اللا فرمود: هنگامی که بنده خدا از منزل خود به قصد حح (و 
زیارت کعبه الهی) بیرون شود. قدمی بر نمی‌دارد و مركب سواری او گامی بر 
نمی‌دارد مگر آن که خداوند. حسنه‌ای برایش ثبت و سيّئهاى از او نابود کرده و 
یک درجه بر درجاتش می‌افزاید. 

هنگامی که در عرفات توقف کند. گناهانشس اگر جه به تعداد ستارگان باشد. 
همچون روزی که از مادر متولد شده. (آمرزیده و) از آن‌جا مراجعت می‌کند و به 
او حطاب شود: اعمال خود را از امروز (با دقت) انجام بده که خداوند 
می‌فرماید: «پس کسی که در دو روز اول با عجله كوج کند و تقوای الهی را رعایت 
کرده باشد. گناهی بر او نیست». 

۸ - از ابو بصیر. همانند حديث قبل را روایت کرده است. و در پایان 
افزوده: و اگر سر خود را بتراشد. مویی از او نیفتد مگر آن که خداوند در قيامت 
أن را برايش نور گرداند؛ و چیزی را انفاق نکند مگر آن كه خداوند برايش ثبت 
نماید و چون طواف خانه (كعبه) کند. در حالتی به منزل خود باز گردد. همچون 
وقتی که از مادر متولد شده است (و گناهی برایش نباشد). 

۹ از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع درباره فرمایش خداوند: ويس کسی که در دو روز اول با عجله كوج 
كند . گناهی بر او نيست». فرمود: به خدا سوگند! شما (شیعیان) آنان هستید» رسول 
خدا ولا فرمود: کسی بر ولایت على لا ثابت نمی‌ماند. مگر آن که پرهیزکار باشد. 

۰ از حمّاد روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع دربارة فرمايش خداوند: «برای کسی که تقوا را رعایت كند». فرمود: 


931 تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۰۶ - ۲۰۵ 


بشی» من الصید ففداه فلیس 010 زر في تورم 


| قوله تعالى: وم لاس مَن جيك َو کک‎ ٠ 
۱ 4۲۰ یهد الله عن ما فى لبوی وَهُوَ الد آنخمام‎ | 
| وإ تون سى فى الْأَرض ید بها هك آلْحَرْتَ‎ | 
ول و الل لابح الا وة شْ‎ ۱ 


۹۲ 0 - عن الحسین بن بشار. قال : 

سألت أبا الحسن ند عن قول الله عزو جل : 9و مِنَ اس من يبك قزله, 

فى آلْحَيّوةٍ آلدّنْيَا 4؟ قال بيه مسا و بهل آلْحَرْتٌ و ال 4. «النسل». 
هم الذرّيّة ء و«الحرث»: الزرع.!"ا 

۱۳۹۱۹۳۱/۳۳ - عن زرارة؛ عن أبي جعفر نی وأبي عبد الله ا قال : 

سالتهما عن قوله : + واذا تولی سمی فی الاو > إل اتف 215 ۲ 

فقالا: النسل : الولد . والحرث : الأرض (۳) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۱۹/۹۹ ٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤٤١/١‏ ح ۲۵ ونور الثقلين: 
۸۱ ۷۸ و مستدرك الوسائل : 2۱7۱/۱۰ ۰۱۱۷۵۵ ۱ 
تهذیب الأحكام : ۲۷۳/۵ ح ۸ باسناده عن حمّاد بن عثمان, عن أبى عبد الله ا بتفاوت 
یسیر» عنه وسائل الشيعة : ۲۷۹/۱۶ ۰۱۹۱۹5 

)عب وحار الانران: ۹ ح ۲۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 44۸/۱ ح ۰۲ ونور الشقلین : 
۸ ۹ 
فقه القرآن : ۱۶۰/۲ فيه : قال ابن عبّاس : معنی قوله : «حَرْثٌ لَكُمْ» مزدرع آولادکم. كأنّه قيل 
محترث لکم. و اما الحرث. الزرع . 

۳ که ر بار الأتوار: 4۹ ح ۲۳. و ۳۱۵/۷۵ ۳۹ وفیهما : الحرث : النسل. والبرهان في 
تفسیر القرآن : 214۸/۱ ۳ ونور الثقلين: 2۲۰8/۱ ۷۵۱. 
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منظور شکار است. كه اگر حیوانی را شکار کرد بايد کفاره بدهد و در دو روز 
اول نمی تواند از آن‌جا کوج کند. 
فر مابش خداوند متعال: و بعضی از مردم.کسانی هستند که گفتار آنان» در زندگی 
دنیا مایه شگفتی تو مى شود (در ظاهر. اظهار علاقه و محبّت می‌کنند) و خدا را بر 
آن چه در دل دارند گواه می‌گیرند (با ابن‌که) آنان. سرسخت‌ترین دشمنان 
می‌باشند (۲۰۴) (نشانة آن, اين است) هنگام ی که روی برمیگردانند (و از نزد 
تو می‌روند) در زمین, کوشش در فساد م ىكنند و زراعت‌ها و چهارپایان را نابود 
مىكر دانند و (البته) خدا فساد را دوست نمی‌دارد. (۲۰۵) 
۱ - از حسین بن بشار روایت کرده اسک 45 کی حن: 
از امام کاظم ع پیرامون فرمایش خداوند: «و برخى مردم هستند که 
گفتارشان در امور دنیایی . برایت شگفت‌انگیز می‌باشد». سوال کردم؟ 
فرمود: فلان و فلان ( شخص) بوده‌اند. (و درباره) او زراعت و نسل (انسان) 
را هلاكت و ابود می‌نماید». فرمود: مقصود از «نسل )ء اولاد و ذرته می‌باشند و 
«حرث». زراعت خواهد بود. 
۲ از زراره روايت كرده است» كه گفت: 
از امام باقر و امام صادق عله دربار؟ فرمایش خداوند: «و زمانی که يشت کند. سعی 
و تلاش می‌کند تا زراعت و نسل (انسان) را هلاک و نابودکند» تا آخر ایه. سژال کردم؟ 


فرمودند: «نسل» فرزندان هستند و «حرث» زمين می‌باشد. 


۰ 


تفسیر سورة «البقرة», الاية: ۲۰۷ 


۲۶ ] - وقال أو عبد الله لجا : الحرث : الذرّيّة ۱۱) 


۵ 141 ] - عن أبي إسحاق السبيعي عن أمير المؤمنين علي نل في قول 
تبارك وتعالى: (وَإذا ول عون ا فِيهًا و هلک آلْحَرْتَ 
الل 4ء بظلمه وسوء سیرنه. و اله لا بط تاد 4( 

۲۱ - عن سعد الاسکاف. عن أبى جعفر مت قال : 

إن الله يقول فى کتابه: و ُو لد لخِصَامِ 4 بل هم يختصمون. 

قال : قلت : ما «الد»؟ قال : شديد الخصومة (۳) 


قوله تعلی: و ملاس من يَشْرى نَفْسَهُ تام مَرْضَاتٍ آلله 
و الله موف بالعباد ۰۲۷ 
۷ - عن جابر عن أبى جمفر لا قال : 
تا فوله: وم لاس من بشری تنه ای شات الله و ال روف 
بالعباد 4 ياب برااي هن و او وو واا را 
اضطجع على فراش رسول الله ا لما طلبته كقار قریش ٩۱‏ 


١‏ ). عنه بحار الأنوار : ۸۹ ذيل ح ۲۳ و ۳۱۵٥/۷۵‏ ذیل ح ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: 
١ح‏ 4 ونور الثقلين: 7۲۰۶/۱ ۷۵۲. 
ETT‏ ۷0° . 

.1 ح‎ ٤٥۲/۱ عنه بحار الأنوار: ۸۹ م۳۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)٤ 
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۳ و امام صادق اش فر مود: مقصود از «حرت اه فرزندان می‌باشند. 
۴ - از ابو اسحاق شبیعی روایت کرده است. که گفت: 
امير المؤمنين على ع دربار؛ فرمايش خداوند: «و چون روی برگردانند و از 
نزد شما بیر ون روند . در فساد و تباهی تلاش می‌کنند که زراعت‌ها و جهارپایان را 
نابود نمایند». فرمود: اين تلاش به خاطر ستمگری. بد رفتاری و کینه‌توزی 
آن‌هاست. «و خداوند . فساد و فتنه انگیزی را دوست ندارد؛. 
۵ - از سعد اسکاف روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ِا فرمود: به راستی که خداوند در کتاب خود فرموده است: «بلکه 
آنان مخالف و دشمن کینه تو ز هستند». 
d3‏ 
به حضرت عرض کردم: «الد» به جه معنایی است؟ 
فر مود: درباره خصومت و دشمنی» سخت (و لجوج) است. 
فرمايش خداوند متعال: بعضی از مردم (با ابمان و فسداکار: همجون امام 
على اا در ليلة المبیت به هنكام خفتن در جایگاه پیامبر ل ), جان خسود 
را به خاطر خشنودی خداوند می‌فر وشند و (البته) خداوند نسبت به بسندگان 
مهربان است. (۲۰۲) 
۶ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر لا فرمود: اما فرمایش خداوند: «و بعضی از مردم کسانی هستند که 
وحود خود را براى كسب رضای خداوند می‌فروشند؛ و خداوند نسبت به بندگان 
رژوف ومهربان است» در شأن و منزلت امام على عم نازل شد. در آن موقعی که 
جان خود را در راه خدا و رسولش. فدا كرد و جون كفار فريس حضرت را حستجو 
كردن و بر عليه رسول خدا يبلك هجوم آوردنده در ر ختخواب آن حضرت خوابيد. 


°۸ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۲۰۸ 


۸ 1 ۲۹۷] - عن ابن عباس قال : شری على ا بنفسه» لبس ثوب 
النبئ ويك . نم نام مکانه » فكان المشرکون يرمون رسول الله إا . 

قال: فجاء أبو بكر. وعلئ ما نائم. وأبو بكر يحسب أله نين الله فقال: أين نی ال 

فقال على ل : ان نی الله قد انطلق نحو بثر ميمون. فأدرك» قال : فانطلق 
أبو بكر فدخل معه الغار, " 

وجعل با يُرمى بالحجارة كما كان يُرمى رسول الله اح وهو یتضوّر قد 
لف رأسه . فقالوا : إنك!! لكنّه كان صاحبك لا يتضوّر قد استنکر نا ذلك (۱) 


م۲ 25 56 e Ou a‏ ا م 
وله تعالی : ییا آلَذينَ منوا آدخلوا فی آلسّلم كآفة و لا 


بغواخطوّت ای کم َو ین (۲۰۸» 
۹ - عن آبی بصیر . قال : 
سمعت أبا عبد الله لب يقول: « ییا آلذین عَامنُوا آدْخُنُوا فی السّلم کف 
ولا توا خطوت آلشْیْطن » . قال: آندری ما السلم؟ 
قال : قلت : آنت أعلم . قال : ولاية علی والآئمّة الأوصياء من بعده طلا . 


.۷ 1۵۳/۱ عنه بحار الأنوار: ۸۹ ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
تفسير فرات الكوفي :(سورة الأحزاب) ح 417 بإسناده عن عمرو بن ميمون قال: إنّى لجالس‎ 
۲۳ ح7/١‎ : عند ابن عبّاس رضى الله عنه إذ جاءه تسعة رهط فقالوا ... بتفصیل  الطرائف‎ 
رواه عن أحمد بن حنبل في مسنده في حديث طويل يرويه عن عمر بن ميمون. ونحوه‎ 
۸۱/۱ العمدة: ۲۳۷ ح ۰۳۹۳ عنهما البحار: 41/7 ح 4 و۰۲۶۱/۳۸ وكشف الغمّة:‎ 
و ۲۹۲ كشف اليقين: 71 (المبحث الأول : الايمان). مسند احمد بن حنبل : ۳۳۱/۱ عنه‎ 
.۷۳ : الطرائف : ۲۹۸ والبحار: 41/7 ح 4 المناقب للخوارزمی‎ 


۷ - از ابن عباس روایت کرده است. که گفت: 

امام على لا خود را فدای رسول خدا ٤إا‏ نمود و جامة آن حضرت را پوشید 
و در جایش خوایید و چون مشرکین در انتظار دستگیری رسول خدا ل بودند و 
چشم از خانة آن حضرت برنمی‌داشتند» تا در فرصت مناسبی أن حضرت را دستگیر 
کنند. بس ابو بكر (به گمان آن‌که حضرت خوابیده) نزدیک آمده ولی متوجه شد که 
على 2 در جای آن حضرت خوابیده» يس گفت: پیامبر خدا کجا رفته است؟ 

على ِا پاسخ داد: به راستی كه رسول خدا بل به سمت محل چاه میمون 
عزيمت کرده است. اگر مايل هستی آن حضرت را دریاب! (ابن عباس) گفته است: 
ابو بكر به سوی جاه میمون حرکت کرد و به اتفاق آن حضرت وارد غار ثور شد. 

سپس على تس به عنوان اين که او بم پیغمبر | کرم لا می‌باشد. هدف سنگ‌های 
دشمن قرار گرفت» ولی على ام سر و صورت خود را (به وسیله پارچه‌ای) پوشانده 
بود (تا شناخته نشود و در ضمن سنگ‌هابه سر و صورتش آسیبی نرساند)» يس کافران 
(به او) گفتند: تو هستى؟! صاحب و رفيق تو خود را نمی‌پوشانید. 

فرمایش خداوند متعال: ای کسان ی که ايمان آورده‌اید! همگی در صلح و آشتی 3 
درآسید! و از گام‌های (و افکار) شیطان» بیروی نکسنید که او دشمن 
آشکار شماست. (۴۲۰۸) 

۸ - از ابو بصير روایت کرده است, که گفت: ‏ ۱ 

از امام صادی اش شنیدم که دربارة فرمایش خداوند: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌ایدا تمامى شما وارد اسلام شويد و ازگام‌ها (و وسوسه‌های) شيطان پیروی 
نکنید». فرمود: آنا مىدانى «آلسَلَم» حیست؟ عرضه داشتم: شما | گاه‌تر مى باشيد, 
فرمود: منظور ولایت على و امامان و جانشينان له بعد از او هستند. 


۰ ۶ ۱ تقسیر سوره «البقر 8», الایة : ۸ 


قال : و« خطوّت الیْطَن 4 . والله! ولاية فلان ونلان.(۱) 

۰ ۳۹۹] - عن زرارة وخمران ومحمّد بن مسلم عن آبی جعفر و 
آبی عبد الله «ه1 , قالا: 

سألناهما عن قول اللّه جل و عز: يَأَيُهَا آلذین ءَامَنُواْ آذخلوا فی السَلم 
كَأَفَةَ 4 . قال : آمروا بمعرفتنا ۲۱) ۱ 

[۳۰۰1/4١۱‏ - عن جابر عن أبي جعفر مي في قول الله تعالى :ايها الذِينَ 
اموا آذخلواً فى لیم فة ولا ت يوآ خطوب یط قال : السلم: هم 
آل محمّد 246 , أمر اللّه بالدخول فيه ۲۳۱ 

۳11/۰۲[ - عن أبى بكر الكلبى . عن جعفر , ٠‏ عن أبيه علش فى قوله تعالى : 
« آدخلواً ذ ی الم کف 4ء هو ولایتنا.(“ 

۳ - وروی جابر عن أبى جعفر ۲" قال : 

للم 4 هو آل محمد 820 . آمر الله بالدخول فيه. وهم حبل الله الذی 


: عنه بحار الأنوار: ۱۵۹/۲۶ ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 100/۱ ح 6 ونور الشقلین‎ .)١ 
۷۷ ۸ 

۲). عنه بحار الأنوار: 2۱۵۹/۲۶ ۲ و۲۳۰/۹۸ باختصار, والبرهان فى تفسیر القرآن : 1۵7/۱ 
ح ۵ ونور الثقلين: ۲۰۹/۱ ح ۷۱۸ 
بصائر الدرجات : ۵۲۵ ح ۳۲(باب - ۲۰ فى التسلیم لآل محمّد ي ) باسناده عن داود بن 
فرقد» عن زيدء عن أبى عبد الله ا لد عنه البحار: ۲۰۸/۲ ح ۸۳. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 163/١‏ ح 1 ونور الشقلین : 
۸۱ ۷/۹ 

: و ۲۳۰/۹۸ ح باختصار, والبرهان فى تفسیر القرآن‎ »٤ ۱۵۹/۲۶ عنه بحار الأنوار:‎ .)٤ 
.۷۷۰ ۲۰7/۱ ۱ح ۷ ونور الثقلین:‎ 


0 ). وفی الطبع الجدید : عن أبى عبد الله علا وهو غير صحیح؛ لأنّ جابر لم يرو عنه 2 . 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العیّاشی» ١١‏ 


سپس افزود: و (منظور از) «خُطوَات آلشَيْطن» به حدا سوگند! ولایت فلانی و 
فلانی می‌باشد. 

8 از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفتند: 

از امام باقر و امام صادق مها دربارةء فرمایش خداوند متعال: «ای کسانی که 
ایمان آورده‌ایدا تمامی شما در اسلام وارد شوید». سوال کردیم؟ 

فرمودند: مومنین مأمور شده‌اند که نسبت به ما(اهل بيت عصمت و 
طهارت 22 ) معرفت بيدا کنند. 

۰ از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ی درباره فرمایش خداوند متعال: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! 
تمامی شما در اسلام وارد شوید و از گام‌ها (و وسوسه‌های) شیطان پیروی ٠‏ 
نکنید». فرمو د: «السَلم» (ولایت) آل محمد الا می‌باشد. که خداوند دستور 
داده تا(مزمنین) در آن وارد شوند. 

۱ - از ابو بكر کلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق بل به نقل از يدر بزرگوارش, درباره فرمايش خداوند متعال: 
«تمامی شما در اسلام وارد شوید». فرمود: منظور از آن. ولایت ما (اهل بيت 
رسالت عم ) می‌باشد. 

۲و از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر سل فرمود: «السَلم» آل محمد 24 هستند. که خداوند دستور 
داده است تا(مومنین) در آن وارد شوند. ايشان همان ريسمان خداوند 


می‌باشند که مردم مأمور شده‌اند تا به آنان جنك زنند و توسّل جویند 


۶:۱ تفسیر سورة «البقرة», الآية: ۲۰۸ 


أمر بالاعتصام به. قال الله تعالى: «و آعْتَصِمُوأً بِحَبْلٍ الله جَمِيمًا 
ولا وود َفَدَقَوا 0/44 () 

۶ -. ۰] -وفی رواية أبى بصير عن أبى عبد الله أل جد فى قوله : ولا تتِعُو 
خطوّت آلشّبْطَنِ 4 قال : هی ولاية الثانى والأوّل (۳) 

۸۵ /[۳۰۶] - عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن 
جده لب , قال : 

قال أمير المؤمنين ا : ألا إن العلم الذی هبط به آدم وجمیع ما فضّلت به 
النبيّون إلى خاتم النبیّین والمرسلين فى عترة خاتم النبيّين والمرسلین . فاين يتاه 
بكم وأين تذهبون؟ يا معاشر من فسخ من أصلاب أصحاب السفينة! فهذا مثل ما 
فيكم . فكما نجا في هاتيك منهم من نجا ؛ وكذلك ينجو في هذه منكم من نسجا 
ورهن ذمتي . وويل لمن تخلف عنهم هم فيكم كأصحاب الکهف ؛ ومثلهم باب 

حطة. وهم باب السلم ‏ فادخلوا و في السلم كافة ولا 2 تتبعوا خطوات الشيطان."* 

505 / [ه. ۲ - عن جابره قال : قال أبو جعفر . لي فى قول الله تعالى : 
(فی ظلل مَنَ لفْمَام وَآلْمَلَبِكَةُ و فضی 0 قضی لام 4 . قسال : یسنزل فى سبع 


.-/(۳ : سورة آل عمران‎ .) ١ 

۲). عنه بحار الانوار: 2۸0/۲6 ٩‏ ۲۳۳/۹۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱ ۸ 
ویأتی الحدیث فى السورة «آل عمران» الحدیث ۱۲۳. 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 101/۱ 4. 

؛). عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 407/١‏ ح ۱۰ ونور الثقلین: ۲۰۷/۱ ح ۷۷۱. 
تفسير القَمَى : ا اساد عن ان بي مکی عن إن قي صن کر 
كلامه عليه ليد فى أهل البدع)» عنه البحار: /۹۹- 9۹ لاحتجاج: ۱ احتجاجه در 
من قال بالراي)؛ عنه البحار : 7280/7 . 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسير العيّاشي» ۳ 


همچنان كه فرموده: «همكى به ريسمان الهى جنك بزنيد و يراكنده نكر ديد». 

 )”٠١*‏ از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق س درباره فرمايش خداوند: «و ازگام‌ها (و وسوسههاى) شيطان 
بيروى نکنید». فرمود: منظور ولایت دومى و اولى می‌باشد. 

۴ از مسعدة بن صدقه روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق تلا به نقل از پدران بزركوارشء از امير المؤمنين له فرمود: 
توجه نمایید. علومی که حضرت آدم تا به همراه آن‌ها فرود آمد و دیگر 
پیامبران تا حضرت خاتم لصا همه به وسيلة آن‌ها بر دیگران برتری یافتند. 
تمامی آن علوم نزد عترت( عل ) مو جود است. پس شما را به کجا می‌برند؟ و 
پیش چه کسی می‌روید؟ ای جداشدگان از ذریّه اصحاب کشتی (نجات اهل بيت 
رسالت 9 ). اين عترت مثلی برای شما و در بين شماست. يس عترت 
همجون کشتی نوح» نجات بخش است؛ هر که بر ایشان وارد شود نیز نجات 
يابد. و من به آن‌چه می‌گویم بر تعهّد اين گفتار هستم. وای بر کسی که روی از 
ایشان برتابد. ايشان در بين شما همانند اصحاب کهف می‌باشند» ایشان باب 
حطه بنى اسرائيل هستند. ايشان باب تسليم به درگاه خدایند» يس همگی سر 
تسليم فرود أوريد و از (برنامهها و) كامهاى شيطان بيروى نكنيد. 

0 از جابر روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر لش دربارة فرمايش خداوند متعال: (آيا كافران مهلت داده مى شوند 
هنگامی كه امر) «خداوند در سايههايى از فرشتگان وارد شود و امسر الهسى 


احرا گردد». فر مود: او در هفت نور گنبدی نما فرود می‌آید - و معلو ست 
2 3 


1غ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۲۱۱ 


قباب من نور لا يعلم فى أيّها هو حين ينزل فى ظهر الكوفة . فهذا حين ینزل.!۱ 

۷ - عن أبى حمزة. عن أبى جعفر ا قال : 

قال :يا أبا حمزة! كانّى بقائم أهل بيتى قد علا نجفكم فإذا علا فوق نجفکم 
نشر راية رسول الله يلكي . فاذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر!؟ 

۷/۸ ۰ - و[عن أبى حمزة] »قال ابو جعفر اقلا :انه نازل فى قباب من نور 
حين ينزل بظهر الكوفة على الفاروق فهذا حين ينزل؛ وأا ین لا . 
فهو الوسم على الخر لوم يوم يوسم | الكافر.' " 


7 قوله تعالی صل یی یل كم أيهم مَنْ ٤ة‏ َة 


من بل نِعْمَةَ آلله ه من, بَعْد ماحاءنه نه فان آلله شدید 
آلمقاب 4۲۱ 


۳ ۸1۱/۶۰ ۳ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبد له( ل فى قول :سل بنی 


سر ویل کم ایهم مِنْ ,ین 4 (قال:) فمنهم من آمن ٠‏ ومنهم من جسحد . 
ومنهم من أقرّ. ومنهم من أنكر. ؛ ومنهم من يبدل نعمة اه( 


.۷۷۲ 2۲۰۹/۱ عنه البرهان فى تفسیر القران: ١/0٠17ح ۶ ونور الثقلین:‎ .)١ 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 0۰/۱ ۵ 
الأمالى للمفید : 45 ح 6 (المجلس السادس) باسناده عن آبی خالد الکابلی قال : قال لى 
على بن الحسین ما بتفاوت يسير. عنه البحار : 2۱۳۵/۵۱ ۳ ونحوه الغيبة للنعمانى : ۳۰۸ح ۳ 
باسناده عن آبي حمزة اللمالی قال : قال لى أبو جعفر لش . عنه البحار : ۳۱/۵۲ ۱۳۰. 

۳). عنه البرهان في تفسیر القران : ۶0۰/۱ ذیل ح ۵. ونور الثقلین : ۲۰/۱ ۷۷۳ و 2۳۹۵/۵ ۰10 

؛ ). عنه بحار الأنوار: 2۱۹۰/۹ ۲١‏ بحذف القطعة الأخيرة, والبرهان: 470/١‏ ح ۲ 

۱ الکافی : ۸ ح ٤٤١‏ عنه البحار: ۵۸/۹۳ ح ۳۹. 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي» ۶۱۵ 


كه (امر و قدرت خدا) در بين كدام خواهد بود -و در حوالى كوفه فرود خواهد آم 
يس اين همان واقعهاى است كه انجام خواهد شد. 
۶ - از ابو حمزه روايت كرده است. كه گفت: 
امام باقر لا فرمود: ای ابا حمزه! مثل اينكه قائم اهل بيت خود را می‌بینم که 
بر بلندای نجف. ظهور کرده و بر بلندای آن» بیرق و يرجم رسول خدا تلا در 
اهتزاز می‌باشد و فرشته‌های جنگ بدر همه بر او فرود آیند. 
۷و [از ابو حمزه] روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ع فرمود: امر (رحمت و قدر خداوند) در هفت نور گنبدی نما در 
حوالی کوفه بر فاروق ( قطعه‌ای از ابر) فرود می آید و این ٠‏ همان واقعه‌ای است که 
انجام خواهد شد؛ و اما «امر (خداوند) اجراگردده علامت و نشانه‌ای است که - 
بر بینی افراد هنكام داغ نهادن - بر کافر خواهد بود. 
فرمایش خداوند متعال: از بنى اسرائیل سا لکن: جه اندازه نشانه‌های روشن به ` 
آن‌ها داده‌ایم! (ولی آنان نسعمت‌های مادی و مسعنوی را که خداوند در 
اختیارشان نهاده بود. در راه غلط استفاده کر دند) و کسی که نعمت خدا راء 
بس از آن که به سراغش آمد. تبدیل کند (و در مسير خلاف به کار گیرد. گر فتار 
عذاب شديد الهی خواهد شد)» به درستی عقاب و عذاب خداوند. سخت 
شدید است. ۱۱۱ ۲) 
۸ ۰ - از ابو بصير روایت کرده است» که گفت: 
امام صادق اش دربارة فرمایش خداوند:«از بنی اسرائيل سوال كن. جه مقدا ر آیات 
و بیّنات عطايشان کردیم». يس بر خی ايمان آوردند برخى انکار کردند. برخی اقرار 
نمودند برخى رد کردند و برخی دیگر نعمت‌های خدا را تبديل و تحریف می‌کنند. 


۹ء تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۱۳ 


ROKR: O KRA:‏ ر 
r‏ 


فوله تعالی ان الاش مه دهعت الله ین نبشر م ين 9 


مين ون تم لكب ان يكم ین الاب 
م بي ۳ ۲ 

مَا جَآءَنْهُمُ یت باتهم فَهَدَى آلله آلذین ءَامَنُوأ 

لا تلو فيه مِنَآلْحَيٍ باذنهی وله يَهْدِى مَن يََآْ 
إلى صرط مُسْتَقِيم ۰4۲۳۹ 

5 - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم . [سألوا ] عن أبى جعفر. 
وأبى عبد الله ِا عن قوله تعالی : 9 كَانَ آلناش مه و حد؛ مت الله لین 4 

قالا عله : کانوا ضلَالاً فبعث الله فيهم أنبياء. ولو سألت الناس لقالوا: قد 
فرغ من الامر.(۱۱ 

۲۱ - عن يعقوب بن شعيب . قال : 

سالت أبا عبد الله ّا عن قول الله تعالى : كان الاش أ ود ۲4 

قال :كان هذا قبل نوح أمّة واحدة. فبدا لله فأرسل الرسل قبل نوح. 

قلت : أعلى هدى كانوا أم على ضلالة؟ 

قال: بل کانوا ضلالا كانوا لا مؤمنين ولاكافرين ولا مشرکین !") 


.۲ 241۱/۱ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
.۷۸ 21۸/۵ آبي عبد الله عه باختصار, عنه البحار: 7/4١١ح ۳۵ و‎ 
.۷۸۲ 7۲۰۸/۱ : ح ۳ ونور الثقلین‎ 47١/١ : عنه البرهان فى تفسیر القرآن‎ .)۲ 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العيّاشى» 7غ 


فرمايش خداوند متعال: مردم (در آغاز) بک دسته بودند. پس خداوند بيامبران 
را مبعوث نمود تا مردم را بشارت و بيم دهند وكتاب آسمانی را براى دعوت به 
سوى حقء بر آنان نازل نمود تا در ميان مردم: در آنجسه اختلاف داشتند» 
داورى کنند؛ ولى کسانی كه كتاب را دربافت داشته بودند و نشانههاى روشن به 
آن‌ها رسيده بود, به خاطر انحراف از حق و ستمگری, در آن اختلاف كردند و 
خداوند آن‌هابی را که ايمان آورده بودند؛ به حقيقت آنجه مورد اختلاف 


بود به فرمان خود ش, رهبر ی نمود و خداوند هر کسی را بخواهد. به راه راست 


هدايت مي‌نمابد. (۲۱۳) 


3 
۸ 
له 


۰ - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر و امام صادق عل درباره فرمایش خداوند: «تمامی مردم یک امت 
بودند . يس خداوند پیامبران را (برای هدایت ایشان) فرستاد». فرمودند: مردم 
گمراه بودند. پس خداوند. رسولانى را از بين آنان بركزيد, ولی اگر از مردم (اهل سنت) 
سژال کنی. گویند: خداوند (از ابتدا) در امر (بعشت رسولان) فارغ گشته بود. 

رس از قر کین شمیت زاواینت کر49اشنت؛ که گفت: 

از امام صادق لب دربارة فرمایش خداوند متعال: «تسمامى مردم یک امّت 
بودند». سوال کردم؟ 

فرمود: مردم ( ياد شده در) اين آيه. مربوط به قبل از زمان نوح ع بوده که 
همگی یک امت را تشکیل می‌دادند. پس خداوند قبل از نوح» رسولانی را برای 
ایشان برگزید. عرض کردم: مردم آن زمان هدایت يافته بودند يا گمراه؟ 

فرمود: بلکه گمراه بودند. نه مؤمن و نه کافر و نه مشرک (یعنی, سرگردان و بودند). 


14 تفسیر سورة «البقرة», الاية : ۲۱۳ 


۲ ۱ - عن يعقوب بن شعيب .قال : 

سألت أبا عبد الله الإ عن هذه الآية کان لاش مه وَحِدَةٌ 4 ؟ 

قال: بعد آدم لا وقبل نوح 1 ضلالا فبدا لله. فبعث الله النسبيّين 
مبشرین ومنذرين. أما نك إن لقيت هؤلاء قالوا: ان ذلك لم يزل» وككذبوا اما 
هو شىء بدا لله فيه ١7‏ 

۳ - عن محمد بن مسلم. عن أبى جعفر ا فى قول الله تعالى : 
وکا شم وَحِدَة قبَمَتَ الله لین شین و مُنذرین 4 4. فقال:كان هذا 
قبل نوح ‏ کانوا ضلالاً. فبعث الله النبيّين مبشرین ومنذرین ۱۲۱ 

۲۵۶ - عن مسعدة, عن أبي عبد الله 11 ا فى قول الله تعالی : کان 
الا اَم و حدة قبعَتَ الله لین مش رین و مُنذرین 4 فقال ا : 

كان ذلك قبل نوح ملي . قیل : فعلی هدىّ کانوا؟ 

قال ا : بل كانوا ضلَالاً. وذلك أنه لمّا انقرض آدم لا وصلح ذرَیّته بقی 
شيث وصيّه لا يقدر على إظهار دين الله الذى كان عليه آدم وصالح ذرَيّته . وذلك أن 
قابيل تواعده بالقتل كما قتل أخاه هابيل . فسار فيهم بالتقيّة والكتمان. فازدادوا كل 
يوم ضلالاً حتّی لم يبق على الأرض معهم إلا من هو سلف . ولحق الوصی بجزيرة 
فى البحر يعبد الله فبدا له تبارك وتعالى أن يبعث الرسل . ولو سئل هؤلاء الجهال 
لقالوا: قد فرغ من الأمر. وكذبوا نما [هی] شىء يحكم به الله فى کل عام. 


.)١‏ عنه البرهان فى تفسير القرآن: 411/١‏ ح .٤‏ إن كان فى هذا الحديث وبعده اشکال. يأتي 
۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۶*۱/۱ح ۵ 
تفسير القمّى : ۷۰/۱( كيفيّة الحج) مرسلاً وباختصار, عنه البحار: 7۲۶/۱۱ ۱ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» ۹ ۶ 


2١‏ از یعقوب بن شعیب روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق متا دربارة اين آیه: «تمامی مردم يك امّت بودند» سژال کردم؟ 

فرمود: مردم بعد از ادم و قبل از زمان نوح يا گمراه بودنده پس 
خداوند پیامبرانی را به عنوان بشارت دهنده (به بهشت) و انذارکننده (از دوزخ) 
برگزید. ولی چنانچه از اين جماعت (اهل ستت) جویا شوی, گویند: خداوند 
هميشه رسولانی را برایشان برگزیده است؛ آنان دروغ می‌گویند. بلکه خداوند 
اين برنامه را (از زمان نوح ْ) انجام داد. 

۲ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ط2 دربارة فرمایش خداوند متعال: «تمامی مردم يك امّت بودند. 
يس خداوند پیامبران را به عنوان بشارت دهنده و انذارکننده (ایشان) فر ستاد» 
فرمود: مردم قبل از زمان نوح ‏ كمراء بودند. يس خداوند. پیامبرانی را به 
عنوان بشارت دهنده (به د بهشت) و اندارکننده (از دوزخ) برگزید. 

۴۳ - و از مسعدة روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لقلا ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «تمامی مردم یک امت بودند 
که خداوند پیامبران را (براى هدايت آنان) فر ستاد تا بشارت دهنده و انذار کننده 
باشند». فرمود: آن مربوط به زمان قبل از حضرت نوح طا بوده است. 

سژال کردند: آيا (مردم آن زمان) هدایت يافته بودند؟ 

فرمود: گمراه بودند؛ زیرا هنگامی که حضرت ادم وفات یافت. ذريّهاش 
صالح بودند و فرزندش شیث. جانشین او گردید. ولی نمی توانست دين و آئینی 
را که ادم و ذريّهاش داشتند. اشکار و تبلیغ کند؛ و اين به خاطر ان بود که برادرش 
قابیل او را تهدید به قتل کرده. همان طوری که هابیل را کشته بود. 

بنابراین شیث با تقيّه و حالت سرّی. انجام وظیفه می‌کرد و بر همین اساس 
روز به روز بر گمراهی آنان افزوده می‌گشت تا آن جا که روی زمین غير از آن‌ها 


۰ تفسیر سورة «البقرة» الآية: ۲۱۶ 


ثم قرأ: ١‏ ( فیها يُفْرَقُ کل ل أَمْر خکیم ١74‏ فیحکم الله تبارك وتعالی ما يكون فى 
خلك السثة من فة آو زاف أو مطر. أو غیر ذلك. 

قلت : آفضلالاً کانوا قبل النبیّین » أم على هدىٌ؟ 

قال : لم یکونوا على هدى. کانوا على فطرة الله التى فطرهم علیها. لا تبدیل 
لخلق ال ولم یکونوا ليهتدوا حتّی يهديهم الله. أما تسمع لقول ابراهیم: من 
ل سد ربی کون من آلقَوم الضالین ۹ اي ناسيا للمیشاق.۳۱ا 


0 فول ای ا اج 


حى يَقولَ ی او مَعَهُ نی 


ع 
2 
3 


نضر له قریبٌ 714 ) 


A RPE ار ی‎ GERE 


: عن محمد بن سنان »قال نی المعافیبن سماعیل إلا »قال‎ - TEEN 

لمّا قتل الوليد خرج من هذه العصابة نفر بحيث أحدث القوم. قال : فدخلنا 
على أبي عبد الله ا فقال: ما الذي أخرجكم من غیرالحج والممرة؟ 

قال : فقال القائل منهم : الذى شت الله من كلمة أهل الشام وقتلهم خليفتهم. 
واختلافهم فيما بينهم. 

قال: قال : ما تجدون أعينكم إليهم , فاقبل يذكر حالاتهم : أليس الرجل منكم 


ا 
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کسی باقی نماند و جانشین آدم (شیث) به جزیره‌ای در ميان دریا پناهنده شد و 
در آن‌جا خدا را پرستش می‌کرد؛ پس خداوند متعال اراده نمود که رسولانی را 
برانكيزد. ولی چنانچه از نادانان سؤال کنید. گویند: خداوند از هدایت مردم فارغ 
گشته و مردم مشكل دينى نداشتند. اما آن‌ها دروغ می‌گویند. همانا خداوند در هر 
سال (شب قدر) حكم می‌نماید. سپس حضرت اين آیه را قرائت نمود: «در آن 
(شب قدر) هر امری را بر مبنای حکمت. مقدر و ثبت می‌نماید». 
يس خداوند متعال آن‌چه در آن سال از مشکلات و سختىهاء رفاهیات و 
سادگی‌هاء نزول باران و رحمت و ... را حکم (بر وقوع آن‌ها) می‌نماید. 
گفتم: آیا مردم قبل از آمدن پیامبران, گمراه و يا هدایت شده بودند؟ 
فرمود: هدایت يافته بودند ولی آشنای به معارف و مسائل نبودند. بلکه بر همان 
فطرت خدایی می‌زیستند و هيج گونه تغییری ایجاد نکرده بودند. لذا تا موقعی که 
خداوند. پیامبرانی را برایشان نفرستاده بود (به امور لازم) اشنا نبودند و با آمدن 
پیامبران. خداوند هدایتشان نمود. أيا فرمایش حضرت ابراهیم را نشنیده‌ای: «چنانچه 
پروردگارم مرا هدایت نکند از گمراهان خواهم بود». که منظور فراموشی زمان 
عهد و میثاق (خداوند با ذرات افرینش) می‌باشد. 
فرمایش خداوند متعال: آباگمان كرديد وارد بهشت می‌شوبد. بسدون آنكه 
حوادئی همجون حواد ث كذ شكان به شما بر سد؟!گر فتار ی‌ها و ناراحتى هابى به 
آن‌ها رسيد و آن جنان ناراحت شدندكه بيامبر و افرادىكه ايمان آورده بودند 
گفتند: يارى خداكى خواهد آمد!! (بس از خدا تقاضاى باری كردند وبسه 
آنهاكفته شد:) آگاه باشید, ياري خدا نزديك است. (۱۴ ۲) 
۴ از محمد بن سنانء به نقل از معافى بن اسماعيل روايت كرده است» که گفت: 
هنكامى كه وليد كشته شدء بعضى افراد حركت كرده و به محضر امام صادق لق 


تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۲۱۹ 


یخرج من بیته إلى سوقه فیقضی حوانجه ثم برجع لم یختلف إن كان لمن كان 
قبلکم أتى هو على مثل ما آنتم عليه ليأخذ الرجل منهم. فیقطع يديه ورجلیه. 
وینشر بالمناشیر : ویصلب على جذع النخلة , ولا يدع ما کان علیه؟ 

مد ۳0 ثم اتصرف إلى آبة منن کتاب الله: سین 
تدارا الجن و ما بابک 0 لین خلوا من قبلكم مهم تسروم الباساء 
و الضراء و ژلزلوا خی يَقَولَ آلوّسُولُ و لین ابو که ألا إن 
لضر له قَرِيبٌ ۱.4 


فوله تعالى : لوك عن آلخفر و لمیر قل فیهما نم پیز 
E 4 e2 2‏ تسارت E‏ عير َه و ا مج 
و منفع للناس و انمهما اکبر من نفعهما و پس‌لونك 


206 


مادا يِنفِقونَ قل العَفْوَ لک ین الله لحم ینت 


ی ر 


لَعَلْكُمْ کون }41۹4 
۷۹ ۷ - حمدویه. عن محمد بن عیسی . قال : 
سمعته یقول : کتب إليه إبراهيم بن عنبسة - يعنى إلى علی بن محمد عم -: 
إن رأی سيّدي ومولای أن يخبرني عن قول الله تعالی: ( يلوك عن لحم 
وَآلْمَيْسِرِ 4 الآية. فما الميسر؟ جعلت فداك! 


.۱ 211۲/۱ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
الغيبة للطوسى : ۶۵۸ (ذكر طرف من العلامات الكائنة) بإسناده عن خالد العاقولى في‎ 
.۲۸ حديث له عن أبى عبد الله له بتفاوت یسیر, عنه البحار: 170/07 ح‎ 


تحقیق و ترجمه - ج ۰۱«تفسیر العيّاشي» E۳‏ 
حضور یافتند؛ حضرت به ایشان فرمود: جه برنامه‌ای شما را از رفتن به حج باز 
داشته است؟ یکی از ایشان گفت: همان چیزی که وحدت کلمه شامیان را بر هم زده و 
خلیفه‌شان را کشته و در بين یکدیگر اختلاف و درگیری به وجود آورده است. 
حضرت فرمود: جه چیزی دیدگاه شما را نسبت به آن‌ها جلب کرده؟ آیا 
فردی از شما از منزل خود به بازار نمی‌رود و چون کارهای خود را انجام داد 
بدون اختلاف و درگیری به منزل باز نمی‌گردد. ا گر وضعیّت پیش از شماء بر شما 
حاکم می‌بود که افراد را می‌گرفتند و دست و پایشان را قطع می‌کردند. بدنش را با 
اه می‌بریدند» بر شاخه‌های درخت آویزانش می‌کردند و چیزی برایش باقی 
نمی‌گذاشتند (آیا خوب بود؟!). ۱ 
بعد از آن. حضرت اين نوع مطالب را قطع نمود و به وسیله آیه‌ای از آیات 
کتاب خداوند توجه آنان را جلب نمود: «آيا گمان می‌کنید که وارد بهشت 
می‌شوید بدون آن که مشکلات پیشینیان را داشته باشید؟! تا جایی که مومنین به 
همراه پیامبرشان بگویند : نصرت و يارى خداوند جه وقت فرا می‌رسد؟ توجه 
كنيد که نصرت خداوند نزدیک خواهد بود». 
فرمادش خداوند متعال: (ای پیامبر!) در مورد شراب و فمار از تو سوال م ىكنند, 
بگو: در آن‌هاگناه و زيان بزرگی است و منافعی (از نظر مادی) برای مردم در بر 
دارد (ولی) گناه آن‌ها از نفعشان بیشتر است و (نیز) از تو سؤال می‌کنند: جسه 
چیزی را انفاق کنند! بگو: از ما زاد نیاز مندی‌های خود. خداوند آبات را ایسن 
چنین برای شما روشن مي‌نمابد. شاید که اند یشه کنید. ۱٩(‏ ۲) 
ات ان حصو تنل ااا و عبسل رواعت کاهع ایت کف اده 
ابراهيم بن عیَیْنه برای امام هادی عم نامه‌ای به این مضمون نوشت: جنانجه 
سرور و مولايم صلاح بداندء مرا از تفسير فرمايش خداوند: « (اى بيامبر!) در رابطه با 


تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۲۱۹ 


فکتب :كل ما قومر به فهو الميسر. وکل مسکر حرام" ٠‏ 
۷ - الحسین . عن موسی بن القاسم البجلی . عن محمّد بن على بن 

جمفر بن محمّد. عن أبيه. عن أخيه موسی . عن أبيه جمفر لِك قال : ۱ 

النرد والشطرنج من المیسر !۲ 

۸ - عن عامر بن السمط . عن على بن الحسین عم قال : 

الخمر من سنّة أشياء : التمر والزبیب والحنطة والشعیر والعسل والذر(۱۳ 

۹ ۵ - عن جمیل بن دژاج. عن أبى عبد الله ما قال : 

سألته عن قوله : « يَسْتَلونَكَ ماذا فقون قل آلعَفْوَ 4 ؟ 

قال : العفو : الو سط (4) ۱ 


.)١‏ عنه وسائل الشيعة : ۳۲۵/۱۷ ح ۲۲۹۷۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤1۸/١‏ ح ۵. ونور 
الثقلین : ۲۰۹/۱ ح ۷۸۹ ومستدرك الوسائل : 2۱۱۹/۱۳ ۱۶۹۶۵ بتفاوت . 

۲ عنه وسائل الشيعة: ۳۲۹/۱۷ ح ۲۲۹۷۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: 10۸/۱ ح 0 
ومستدرك الوسائل : ۲۲۶/۱۳ ۱۵۱۹۷. 
مسائل على بن جعفر له : ٤۲۹ح‏ ۷۵۰. 

۳). عنه وسائل الشيعة : ۲۸۱/۲۵ ح ۳۱۹۱۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤1۸/١‏ ح ۰۷ ونور 
الثقلین : ۲۱۰/۱ ح ۷۹۰. 
الکافی : ۳۹۲/۹ ح ۱ باسناده عن ابی عبد الله عي قال : قال رسول الله کل » وح ۲ عن 
الحسن الحضرمي» عمّن أخبره. عن على بن الحسين عفد . ونحو الأول تهذیب الأحكام : 
6 ح ۱۷۷ فيهما: الخمر من خمسة أشياء ...-» عنهما وسائل الشيعة: ۲۷۹/۲۵ ح 
۷ و ۳۱۹۰۸ و ۲۸۰ ح ۳۱۹۰۹ دعائم الإسلام: ۱۳۳/۲ج 10٩‏ عن على بن 
الحسين عل كذا فيه : الخمر من خمسة -» عنه البحار : 8ق و مستدرك الوسائل : 
۷ح فل 


.)٤‏ عنه وسائل الشيعة : ۱ حح ۶ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱ ح ٩‏ سس هه 


تحقیق و ترجمه ‏ ج ۱ «تفسیر العیّاشی» L0‏ 


خمر و میسر از تو سوال می‌کنند» آگاه نماید. که منظور از «اَلْمَیْسر» چیست؟ 

حضرت در جواب. نوشت: هر چیزی است که به وسیله آن قمار بازی و برد و 
بات شود؛ و (ضمنا) هر مست کننده‌ای» حرام است. 

۶ - از حسین از موسی بن قاسم بجلی. از محمد بن على بن جعفر به 
نقل از يدرشء از برادرش امام كاظم جا از يدرش امام صادق ا روایت 
نموده است. كه فرمود: 

نرد ( تخته‌ای است كه به وسيله آن بازی مىنمايند) و شطرنج (وسايل 
مجسّمهاى شكلى است كه به وسيله آن‌ها بازی می‌کنند و) نوعى از قمار است. 

۳۷ . از عامر بن سمط روايت كرده است. كه گفت: 

امام سجاد م1 فرمود: خمر (شراب مست كننده) از شش جيز ( كرفته و ثهيه 
می‌شود): خرماء موی گندم. جوء عسل و ذرّت. 

24 از جميل بن درّاج روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق م2 دربارة فرمايش خداوند متعال: « (ای پیامبرا) از تو سؤال 
مىكنند كه جه جيز انفاق نمايند؟ بگو : عفو نمایید». سؤال كردم؟ 


فرمود: «العَفْوَ در این جا به معنای میانه‌روی و اعتدال می‌باشد. 


۳« الکافی : 67/4 ح ۳ بإسناده عن ابن أبى عمیر» عن بعض أصحابه» عن أبى عبد الله طا 
عنه وسائل الشيعة: ۵0۱/۲۱ ح ۲۷۸۶۳ فقه الرضا ًة : ۲۵۶ (باب - ۳۷ النفقة والمآكل 
القرآن : ۲۰/۱. 


۰ ۷/۲ - عن عبد الرحمن قال : 
سألت آبا عبد الله لا عن قوله تعالى : « يَسَْلونَك مَاذَا يُنَفِقُونَ قل َو 4 ؟ 
قال: « آلذین 13 أَنفَقُوا لم يُسْرِفُوا وَلَمْ يروا وَكَانَ بَيْنَ لِك قَوَامَ 4 قا 
نزلت هذه بعد هذه هی الوسط !"ا 
۱ ۰ - عن يوسف . عن أبى عبد الله ا أوأبى جعفر ثلا فى قول الله 
تعالى : « يَسْكَلونَكَ ماذا يُنفةٌ ُنفُِونَ قل آلْمَفْوَ 4. قال : الكفاف !"ا 
انیا - وفى رواية أبي بصير : : القصد ۶۱) 
فوله تعالى : فی لیا وَلْأخْرَة و شنک مس يتم 
َل اضلاخ هم + خير وان تَخَالِطُوهُمْ فاخ نکم وا 


یلم آلْمُفْسِدَ من آلمُضلح و لو شاء الله لا غتتکم ان له 


EY‏ ا ب عن زرارةء عن أب جعفر تال 
سألته عن قول الله تبارك وتعالى : « و إن تُخَلِطُوهُمْ َو کم 4 ؟ 
قال : تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم . وتخرج من مالك قدر ما يكفيك. 


او ۲۵ 


و ۶۷۲/۵ ح ۰ ونور ای : 4ح ۹۹. 
۳ عنه وسائل الشيعة : 0١‏ ح ۲۷۸۵۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : 1ح .١١‏ 


١1 عنه البرهان فى تفسیر القرآن : ۱ ذیل ح‎ .)٤ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۳۷ 


4 از عبد الرحمان روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ١‏ لد درياره فرمايش خداوند متعال: «از تو سؤال می‌کنند که جه 
جيز انفاق نمايند؟ بگو : عفو نماييد», سؤال نمودم؟ 
فرمود: (منظور آن در آیه‌ای ديكر آمده است. كه می‌فرماید:) «آن كسانى كه 
جون انفاق و بخشش کنند نه اسراف می‌کنند و نه بخل می‌ورزند. بلكه با 
ميانه روی . بين آن دو حالت را انجام می دهند». که در أيه بعد ازآن نازل شده و 
در مورد صرفه جويى و میانه روی است. 
۰ از یوسف روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق و يا امام باقر عله درباره فرمایش خداوند: «از تو سؤال می‌کنند که جه 
جيز انفاق نمایند؟ بكو : عفو نمایید». فرمود: منظور از آن» کفاف و صرفه جویی است. 
۹ و در روایت ابو بصیر آمده است: منظور اقتصاد و قناعت می‌باشد. 
فرمایش خداوند متعال: دربارف دنيا و آخرت (بيند بشيد) و (ای بيامبر!) از تودر 
مورد بتیمان سؤال می‌کنند, بگو: اصلاح کار آنان بهتر است و اگر زندگی خود را 
با زندگی آنان بیامیزبد (مانعی ندارد)» آنان برادران (و خواهران دیسنی) شما 
هستند. خداوند. فسادکنندگان را از اصلاح گران؛ می‌شناسد و اگر خدا بخواهد 
شما را به زحمت می‌اندازد (که آنان را از خودتان, جدا سازبد. ولی خداونسد 
چنین نمی‌کند) زيرا او توان‌مند و حكيم است. ( ۰ ۳ 
۲ از زراره روایت کرده است» که گفت: 
از امام باقر لا دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «واكر با آنان (یتیمان) مخلوط 
شوید . پس آن‌ها نيز برادران شما هستند». سژال کردم؟ 


فرمود: به مقدار کفایت از اموال یتیمان بر می‌دارد و مصرفشان می‌نماید. 


۶:۳۸ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۲۲۰ 
قال : قلت : آرایت أيتام صفار وکبار وبعضهم أعلى فى الکسوة من بعض؟ 
فقال : أمّا الكسوة فعلى كل إنسان من کسوته . وأمًا الطعام فاجعله جمیعا فأمًا 

الصغير فانه أوشك أن یا کل كما ياكل الكبير (۱) 

۶ /[۳۲۳] - عن سماعة. عن أبى عبد الله أو أبى الحسن عم . قال : 

سألته عن قول الله تعالى : « وان تُخَالِطُوَهُمَ 4 ؟ 

قال : يعنى اليتامى . يقول : إذا كان الرجل يلى يتامى وهم فى حجره. فليخرج 
من ما له على قدر ما یخرج لكل إنسان منهم . فيخالطهم فيأكلون جميعاً ولا ير زأن 

من أموالهم شيئا؛ فإنّما هو نار !"ا 

۵ ۸ - عن الكاهلى . قال : 
كنت عند أبى عبد الله ابا فسأله رجل ضرير البصر. فقال :إلا ندخل على أخ 

لنا فى بيت أيتام. معهم خادم لهم. فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم. 

ويخدمنا خادمهم . وربّما أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم . 

فما ترى. أصلحك الله ؟! 


.7 ح‎ ٤۷١/١ ح ۳۵ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ٠١/18 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
. وسائل الشيعة : 2۲۵6/۱۷ ۲۲۶۵۹ فقه القرآن: ۳۵/۲(باب التصرّف فى أموال الیتامی)‎ 

۲). عنه بحار الأنوار: 2۱۰/۷۵ ۳۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 21۷۱/۱ ۸. 
الكافى : ۱۲۹/۵ ح ١ء‏ وح ۲ بإسنادهما عن سماعة عن أبى عبد الله 1 بتفاوت يسير 
فيهماء ونحوهما تهذيب الأحكام: 2۳۶۰/۷ 1٩‏ وح ۷۰ عنهم وسائل الشيعة: ۲۵۱/۱۷ 
ح ۲۲۶۵۱ و۲۵ ح ۰ فقه القران: ۲ باب التصرّف فى أموال اليتامى). ويأتى 
أيضاً فى الحدیث ۰ من سورة «النساء» . 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» 4۲۹ 


همچنین از اموال خودت به مقدار كفايت برداشت و مصرف می‌کنی. 

گفتم: اگر بعضی يتيمان» صغير و بعضى كبير بودند و بعضى از جهت زندگی 
نسبت به بعضى دیگر بيشتر در رفاه باشند و نيز بعضی اهل خورد و خوراك و 
بعضى دیگر اهل قناعت و صرفه جويى بودند. با اينكه اموالشان یک جا درهم 
است. نظر شما در اين مورد جیست؟ 

فرمود: اما نسبت به لباس هر کدام» به اندازه سهمشان پول داده می‌شود. ولى 
نسبت به خوراک. همه افراد یک‌جا بر سر یک سفره از غذا استفاده می‌کنند. که 
جه بسا افراد کوچک‌تر همانند بزرگترها استفاده خواهند نمود. 

۳ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق من و یا امام كاظم ِا پیرامون فرمايش خدای عزو جل: دو اگر با 
آنان (یتیمان) مخلوط شوید. پس آن‌ها نیز برادران شما هستند». سوال کردم؟ 

فرمود: مربوط به یتیمان است. چنانچه مردی سرپرستی یتیمان را بر عهده 
دارد. بايد به مقدار نياز از اموال خود برداشت نمايد و با مقدار لازم برای مصرف 
يتيمان مخلوط كند و باهم بخورند و مواظب باشد كه از اموال يتيمان جيزى بر 
ندارد كه عقاب و جزاى آن» اتش می‌باشد. 

۴ - از كاهلى روايت كرده است. كه گفت: 

نزد امام صادق تلا بودم كه مرد نابینایی از آن حضرت سؤال کرد: بر 
یکی از دوستانمان وارد می‌شویم که در خانه يتيمان زندگی می‌کند و آنان 
پیش خدمتی مشترک دارند» ما بر فرش‌های ايشان می‌نشينيم و از آبهايشان 
می‌نوشیم و پیش خدمتشان برای ما خدمت می‌کند. جه بسا هم از خوراکشان 
که مخلوط طعام دوستمان است تناول می‌کنيم نظر شما در اين موارد جیست؟ 
خداوند امورتان را اصلاح فرماید -. 


۳۰ تفسیر سورة «اليقرة», الاية: ۲۲۰ 


فقال : قد قال الله : بل آلإنسنٌ علی تَفْسِوى بَصِيرَةٌ 4 فانتم لا يخفى 
عليكم. وقد قال اللهتعالى : ل و ان تُخَالِطوهُم فَاخو نکم 4 - إلى 
قوله : - «لاغتتکم ۱.4 ثم قال : إن يكن دخولكم عليهم فيه منفعة لهم فلا باس . 
ران کان فيه ضور قاد" 

۹ ۳۳۹/۸" - عن أبى حمزة عن أبى جعفر نی قال : 

١‏ جاء رج إلى انب يأب فال :يا رسول الله! إنَ خی هلك وترك أيتاماً ولهم 

شية . فما يحل لى منها؟ 

فقال رسول الله اه :إن كنت تليط حوضها وترد ناذيتها وتقوم على رعيتها. 
فاشرب من ألبانها غير مجتهد ولا ضار بالولد. « و الله یم الْمْفْسِدَ 
من المُصْلِح ۳۱ 

۷ - عن محمد بن مسلم . قال : 

سألته عن الرجل بيده الماشية لابن أخ له يتيم فى حجره. ابخاط أمرها بأمر ماشيته؟ 

قال: فإنكان يليط حوضها ویقوم على هنأتها ویرد نادتها. فليشرب عن ألبانها 
غير مجتهد للحلاب . ولا مضر بالولد. 


.١ ۷۵ سورةالقيامة:‎ .)١ 

؟). عنه بحار الأنوار: 2۱۰/۷۵ ۳۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 24۷۱/۱ 4. ومستدرك 
الوسائل : 2۱۹۳/۱۳ ۰۱۵۰۷ 1 
الکافی : ۱۲۹/۵ ح ۶ باسناده عن عبد الله بن يحيى الکاهلی قال : قیل لأبى عبد الله جه 
ونحوه تهذیب الأحكام : ۳۳۹/۹ ۰1۸ عنهما وسائل الشيعة : 2۲۶۸/۱۷ ۲۲۶۶ والبحار: 
۹ سم ۱۸ 
الوسائل : 2۱۹۶/۱۳ ۰۱۵۰۷۷ 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العیّاشی» ۳١‏ 


فرمود: خداوند فرموده است: «انسان بر نفس (و حركات) خود (آشنا) و بينا 
است»» بنابراین جیزی بر شما مخفی و پنهان نخواهد بود با توجه بر این که 
حدای عرّوجل می‌فرماید: «اگر با یتیمان (در زندگی) مسخلوط شدید. آنسان 
برادران شما هستند . البته خداوند فسادگر را از اصلاح‌گر می‌شناسد . که اگر خدا 
بخواهد شما را از رحمت خود دور می‌گر داند». 

سپس افزود: اگر ورود شما بر ایشان سودمند است. مانعی ندارد» ولی چنانچه 
ضرر بر ایشان وارد می‌کند. جایز نيست (و تشخیص آن بر خود انسان می‌باشد). 

۳۵ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر !2 فرمو د: مردی به حضور پیامبر اکرم لصا آمد و اظهار داشت: 
ای رسول خدا! برادرم مرده است و یتیمانی را باقی گذاشته که دارای جهاريايانى 
هستند. از آن‌ها برای من جه چیز و جه مقدار حلال و جایز است؟ 

رسول خدا ول فرمود: چنانچه آبخور (شتران) آن‌ها را تمرز و رسیدگی 
می‌کنی و فراریان آن‌ها را برمی‌گردانی و بر چرانیدن و نگهداری آن‌ها اهمیّت 
می‌دهی. می‌توانی از شیر آن‌ها استفاده نمایی» ولی بايد توجه کنی که تا آخر 
ندوشی و خسارتی بر بچه‌هایشان وارد ننمایی» که خداوند فرموده است: 
«خداوند فسادگر را از اصلاح‌گر می شناسد ». 

۶ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از آن بحضرت درباره مردی که جهاریایانی از بتیمان برادرش در دستش .۰ 
می‌باشد. که يتيمان نیز در زندگی و خانه او هستند. آیا می‌تواند امور خود را با 
انان مخلوط و مشترک گرداند؟ 

فرمود: چنانچه آبخور آن‌ها را تمیز و رسیدگی می‌کند و فراریان آن‌ها را 


بر می‌گرداند و بر چرانیدن و نگهداری آن‌ها اهمیّت می‌دهد. می‌تواند از شیر 


3 تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۲۰ 


ثم قال : ( من كان َا فليسْتَمْفِفٌ و من كَانَ فقیرا فَليأْكُلُ بِالْمَعْرُوفٍ 4( ٠‏ 8 وَآلله 
یلم آلْمُفْسِدَ م ِنَ آلمْضلح ۲۱.4 

۸ ۳۲۷۱ - عن محمد الحلبی. قال : 

قلت لابی عبد الله يِل : قول الله تعالى : وان تُخَالِطُوهُمْ فاخو نکم وال 
َعْلمُ آلْمُفْسِدَ من آلمُضْلح 4 . 

فال: تحرج من أموالهم قدر ما يكفيهم. تج من مالك قدر ما يكفيك ثم تق 

عن محمّد بن مسلم . عن أبى جعفر نت مثله." 

[A1/ 4‏ > عن علي عن أبي عبد الله مق 


قال : يكون لهم التمر واللين» ويكون لك مث على قدر ما كفيك ويكفيهم . 
ولا يخفى على الله المفسد من المصلح !4 


. 1/4 : سورة النساء‎ .) ١ 
.١١ 2۶۷۱/۱ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 
مجمع البيان: ۹/۲ عن محمد بن مسلم عن أحدهما طِيك. عنه وسائل الشيعة : ۳۵۲/۱۷ ح‎ 
.10 2۱۳/۷۵ ونحوه عوالى اللثالی : 2۱۲۰/۲ ۰۳۳۲ عنه البحار:‎ ۲۳ 

۳) . عنه بحار الأنوار : ۵۵ ۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 24۷۲/۱ ۰۱۲ 
الکافی : : ۱۳۰/۵ صمن ح ۵ عن آبی الصبّاح الکنانى» عن أبى عبد الله لا ونحوه تھذ يب 
الأحكام : 2۳۶۱/٩‏ ۷۳ عنهما وسائل الشيعة : ۲۵٤/۱۷‏ ح ۲۲۵۹ 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۱/۷۵ ۰4۱ ووسائل الشيعة : 2۲۵۵/۱۷ ۰۲۲۶۱۱ والبرهان في 
تفسير القرآن : 0١‏ مم ۱۳. ونور الثقلين: ۲۱۲/۱ ح ۸۰۳. 
الكافى : 2۱۸/۳ ۱۳ بتفاوت یسیر عنه وسائل الشيعة : 2۳۵۵/۱ ۹1۳. 


تحقیق و ترجمه دج ۱ «تفسير العیّاشی» e‏ 


آن‌ها استفاده نماید» ولی بايد توخه کند که تا آخر ندوشد و خسارتی بر 
بجه‌هایشان وارد ننماید. 

سپس افزود: خداوند فرموده است: «هر کسی كه غنی و بی‌نیاز باشد 
بايد اجتناب و احتیاط نماید و کسی که تهی‌دست و فقیر باشد . با خوبی 

و نیکی می تواند تناول کند»» خداوند فرموده است: «و خداوند فسادگر را 
از اصلاح‌گر می‌شناسد». 

۳۷ - از محمد حلبی روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق لا عرض کردم: درباره فرمایش خداوند متعال: «و اگر با 
يتيمان مخلوط شوید . انان برادران شما هستند و خداوند فسادگر را از اصلاح‌گر 
می شناسد»» جه می‌فرمایی ؟ 

فرمود: از اموال خودتان و از اموال انان به اندازه کافی برداشت می‌کنی و پس 
از آن انفاق و هزینه (یتیمان) می‌نمایی. 

و مانند آن نیز توسط محمد بن مسلم از امام باقر لت روایت شده است. 

۳۸ - از على روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق طا پیرامون «آیتام» در ضمن فرمایش خداوند متعال: «و اگر با 
یتیمان مخلوط شوید . آنان برادران شما هستند». سوال کردم؟ 

فرمود: برای یتیمان. خرما و شیر(یاماست) می‌باشد و تو نیز به همان مقدار 
داری, که برای جمعتان کفایت می‌کند و البته شخص فاسد و صالح برای خداوند 


مخفی نمی‌باشد. 


۳ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۲۲۲ 


۰ - عن عبد الرحمن بن حجاج . »عن أبى الحسن موسی ۸ لد . قال : 

لت 4: یکون للیتم عندي الشيء وهو في حجري ‏ الان علیه منه ورتا 
اصبت ممّا يكون له من الطعام . وما يكون م منّى إليه أكثر؟ 

فقال ل :لا باس بذلك إن الله يعلم المفسد من المصلح ١١.‏ 


۱ قول تعالی : rg‏ کک ی فیفخ آی ات 


| ای فی آلمَحِيض و لا ربوم ٤‏ حٌى يَطْهُرْنَ ن فاذا ۳ 
١‏ قارف ين عبت 0[ ب لو بِينَ و بحب 
َلمُتطْهّرِينَ ۲۲۲ 4 
۱ ۱ - عن جمیل قال : 
سمعت أبا عبد الله للا يقول :كان الناس يستنجون بالحجارة والکرسف. ثم 
اعات الوغنوه وهر كلق جسن افامر به وسول الل رو حت ]. وأنوله الله 
فى كتابه : ان آللة يحب ین وَيْحِبٌُ لته 2 
۳۲۱[/۶۳۲] - عن سلام. قال: 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۱/۷۵ 4۲ ووسائل الشيعة: ۲۵۵/۱۷ ۲۲۶۹۲ والبرهان فى 
تفسیر القرآن: ٤۷۲/۱‏ ح ۱6 ونور الثقلين: ۲۱۲/۱ ۸۰۶. 


تحقیق و ترجمه ج ۱ «تفسير العیّاشی» c۳۵‏ 


۹ - از عبد الرحمان بن حجاج روایت کرده است. که گفت: 
به امام کاظم ا عرض کردم: با یتیمی زندگی می‌کنم و او نزد من چیزی دارد 
كه از مال خودش برایش مصرف می‌کنم و جه بسا مقداری از مال او را استفاده 
می‌کنم. ولی بیشتر از آن را برايش جایگزین می‌نمايم. 
فرمود: با اين روش مانعی ندارد البته خداوند نسبت به فسادگر و اصلاح‌گر 
آگاه و دانا می‌باشد. 
فرمايش خداوند متعال: و (نيز) از توء دربارة خون حیض سوال مىكنند, بگو: . 
آن جيز زيانبار و آلوده است؛ بس در حالت قساعدگی: از همسران خود 
کنارهگیر ی كنيد و با آن‌ها نزدیکی ننماید. تا باك شوند و هنگام یکه پاک شدند, 
از طر بقى كه خدا به شما فرمان داده» با آن‌ها آمسیزش کسنید» خشداوند 
توبه کنندگان را دوست دارد و پاکان را (نیز) دوست دا دارد. ۵( 
۰ - از جمیل روایت کرده است. که گفت: ‏ . 
از امام صادق عا شنیدم که می‌فرمود: مردم خودشان را به وسیله سنگ و 
(يارجه از جنس) ينبه تطهیر و پاک می‌کردند. سپس برنامه وضو (و شستشو 
مطرح و) اجرا شد و آن اخلاق و يديد خوبی بود؛ ب يس از آن رسول خدا واا 
دستور به وضو داد و خود نیز اجرا نمود؛ و خداوند در کتاب خود «به راستی که 
خداوند توبه کنندگان و پا کیزه‌شوندگان را دوست دارد». را نازل نمود. 
۱ از سلام (بن متیر روایت کرده است. که گفت: 
من در محضر امام باقر ع تا بودم كه خمران بن آعیّن وارد شد و چیزهایی را از 
آن حضرت پرسید و چون حمران خواست از جایش برخیزد. به امام باقر ع 
عرض کرد: - خداوند عمر شما را ياينده دارد و ما را به وجود شما بهره‌مند سازد 


۳۹ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۲۲۲ 


هم حمران بالقيام . قال لابی جعفر نب : آخبرك أطال الله بقاك وأمتعنا بكا 
إن نأنيك فما نخرج من عندك حتّى ترق قلوبنا. وتسلو أنفسنا عن الدنياء ويهون 
علينا ما فى أيدى الناس من هذه الأموال. ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس . 
والتخار احببنا الدنيا. 

قال : فقال أبو جعفر باس : : إنّما هى القلوب. مرّة يصعب عليها الامسر. > ومسرة 
يسهل. ثم قال أبو جعفر ل : أما اد أصحاب رسول الله يلكي قالوا: يا رسول 
الله! نخاف علينا النفاق. 

قال : فقال لهم : ولم تخافون ذلك؟ 

قالوا: انا إذا كنا عندك فذکرتنا روّعنا ووجلنا نسينا الدنيا وزهدنا فيها 
حنّى کانا نعاين الآخرة والجنّة والنار ونحن عندك, فاذا خرجنا من عندك 
ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل والمال يكاد أن نحول 
عن لصا ان كنا عليها ندل , وی كنا ل نكن على یم تضاف صا 
أن یکون هذا التفاق؟ ۱ 

فقال لهم رسول الله لک : کلا. هذا من خطوات الشیطان ليسرغبتّكم فى 
الدنياء والله! لو نکم تدومون على الحال التی تکونون علیها وأنتم عندی فى 
الحال التى وصفتم آنفسکم بها لصافحتکم الملائكة ومشیتم على الماء . 

ولولا نکم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقاً لكى يذنبوا ثم یستغفروا 


فيغفر لهم . اد المؤمن مفتّن توّاب . أما تسمع لقوله تعالی: إن لله يُحِبُ 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العیّاشی» ۳۷ 


- من به شما كزارش می‌دهم كه ما هركاه خدمت شما مى رسيم از نزد شما 
بيرون نمىرويم مگر آن كه دل ما نرم و نفوس ما نسبت به اين دنيا آرامش مى يابد 
و آن‌چه از مال و دارائى كه در دست مردم است بر ما خوار و بىارزش مىشود. 
ولی همین که از نزد شما بیرون می‌رویم و پیش مردم و تجار قرار مىكيريم. 
دنيا دوست می‌شویم. 

امام باقر 3 فرمود: همانا اين دل‌ها است که كاهى سخت و سركش و كاهى 
هموار و آسان می‌شوند. سپس امام باقر لا افزود: ولى اصحاب و ياران 
حضرت محمد ااا اظهار داشتند: ای رسول خدا! ما از حالت نفاق بر خود 
ترس داریم. فرمود: چرا از آن می ترسيد؟ 

گفتند: تا زمانی که در حدمت شما هستیم» شما به ما یادآوری و موعظه 
م ىكنيد و ما را به آخرت تشویق می‌نمایید. از خدا می‌ترسیم و دنیا را فراموش 
مىكنيم و نسبت به آن بی‌رغبت می‌شویم تا جایی که گویا آخرت را به چشم 
خود می‌نگريم. بهشت و دوزخ را تا نزد شما هستیم در نظر داریم. ولی موقعی 
که از نزد شما بیرون می‌رویم و در خانه‌های خود وارد می‌شویم و بوی فرزندان 
خود را می‌شنویم و خانواده را می‌نگريم نزدیک است از آن حالی که در خدمت 
شما داشتیم برگردیم تا جايى که گویا هيج عقيده و ایمانی نداریم» آیا شما هم از 
این که اين تغيير حالت برای ما نفاق باشد. نمی‌ترسید؟ 

رسول خدا ملک فرمود: هرگز چنین نیست. این‌ها از وسوسه‌ها و نیرنگ‌های 
شیطان است که به وسيلة آن‌ها شما را به دنیا تشویق می‌کند. به خدا سوگند! اگر شما بر 
همان حالی که برای خود شرح دادید پیوسته می‌ماندید. هر آینه فرشته‌ها با شما دست 
می‌دادند و بر روی آب راه می‌رفتید و اگر نبود که شما گناه می‌کنید و از خدا آمرزش 
می‌خواهید. هر آينه خدا خلقی را می‌آفرید تا گناه کنند و سپس از خدا آمرزش بخواهند 


۲۲۲ تفسیر سورة «البقرة»» الایة:‎ E۳۸ 
۱۱۱۷ 4 ین 4 : وقال: و يروا رُم کب‎ 

۳ - عن أبى خديجة. عن أبى عبد الله بإ قال : 

کانوا يستنجون بثلائة أحجار؛ لانهم كانوا يأكلون البسر وكانوا يبعرون 
بعراً. فأکل رجل من الانصار الدباء. فلان بطنه واستنجى بالماء. فبعث 
إليه النبئ الوا . 

قال: فجاء الرجل وهو خائف أن يكون قد نزل فيه أمر فيسوؤه فى استنجائه 
بالماء . قال : فقال رسول الله و :هل عملت فى يومك هذا شيئا؟ 

فقال: نعم. يا رسول الله! إنَى والله! ما حملنى على الاستنجاء بالماء إلا ی 
أكلت طعاماً. فلان بطنى . فلم تغن عنّى الحجارة [شيئاً ]. فاستنجیت بالماء . فقال 
رسول الله يلكي : هنيئاً لك. فان الله عزّ و جل قد أنزل فيك آية: « ان آلله 
يحب لب وَيُحِبٌ امین 4. نکسنت أوّل من صسنع ذاء أوّل 
التزابین . وأوّل المتطهّرين.!" 


۱ سورة هود : ۹۰/۱۱. 

۲). عنه بحار الأنوار: ۵1/۷۰ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۷۵/۱ ح ۰۱۰ 
الکافی : 1۲۳/۲ ح ۱ باسناده عن سلام بن المستنیر قال : كنت عند أبى جعفر لاء عنه 
البحار : 1 ح ۰۷۸ مجموعه ورام : ۲ (الجزء الثانى) . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۰ ذیل ح ۳ آشار إليه» والبرهان فى تفسیر القرآن: 1۷1/۱ ح ١١‏ 
ومستدرك الوسائل : ۲۷۷/۱ ح ۵۹۶. 
علل الشرائم : ۸۱ ح ١(باب ‏ ۲۰۵). عنه وسائل الشیعه : ۷۱ جح ٤‏ والبحار: 
۰ حك من لا يحضره الفقیه : 2۳۰/۱ 04 مرسلاً. عنه وسائل الشيعة : ۳۵۸/۱ ح 
۲ والبحار: ۲/۸۰. 


تحقیق و تر جمه ”ج . «تفسیر العيّاشي» ۶:۳۹ 


و خدا آن‌ها را بیامرزد. به راستی که مؤمن در حال امتحان و آزمایش است و 
بسیار توبه می‌نماید و درخواست مغفرت و آمرزش می‌کند. آیا گفتار خدای 
عرو جل: «به راستی خداوند توبه کنندگان و پاکیزه‌شوندگان را دوست دارد». را 
نشنیده‌ای؟ و نیز فرموده است: «و از پروردگار خود درخواست آمرزش كنيد و به 
سوی او توبه نمایید». 

۳۲ - از ابو خديجه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: مردم به وسيلة سه قطعه سنگ» خود را تطهير و استنجا ۱ 
می‌کردند؛ زیرا که معمولاً حوراکشان خرمای نارس بود و (همانند حیوانات) 
پشکل می‌کردند. پس در یک روز مردی مقداری کدوی حلوایی خورد و 
شکمش روان كشت و به وسيلة اب خود را تطهیر و استنجا کرد. 

پیامبر اکرم لت (از جریان او خبردار شد و) به دنبال او فرستاد. موقعی که 
او نزد حضرت آمد. می ترسید که نکند ایه‌ای در نکوهش و سرزنش او نازل شده 
كه جرا به وسيلة آب. استنجا و تطهیر کرده است. 

رسول خدا يك به او فرمود: آیا امروز کار خاصی انجام داده‌ای؟ 

عرضه داشت: بلی» ای رسول خدا! به خدا سوگند! تنها جيزى که مرا بر 
استنجای با آب واداشت. اين بود که مقداری كدو خوردم و شکمم روان كشت و 
نتوانستم با سنگ تنها استنجا و تطهیر کنم, لذا با أب استنجا کردم. 

رسول خدا اة فرمود: گوارایت باد زيرا خدای عزو جل (در تأیید تو) 
أيهاى را فرستاد: «به راستی که خداوند توبه کنندگان و پا کیزه‌شوندگان را دوست 
دارد». بنابراین تو اولین کسی هستی که جنين کردی و اولین توبه کننده و اولین 
تطهي ركننده می‌باشی. 


15 تفسیر سورة «البقرة»» الایة: ۲۲۳ 


۶ ۳۳۳۱ - عن عیسی بن عبد الله . قال : 

قال أبو عبد الله ا : المرأة تحیض يحرم على زوجها أن يأتيها فى فرجها؛ 
لقول الله نعالى : وآ قرو حن یط » . فيستقيم الرجل أن يأتى مره 
وهى حائض فيما دون الفرج.!١!‏ 


2 ۳ 
فوله تعالی : نساژکم حَرْتٌ لکم فوأ حون م أنئ شئتم 
و قدقموا لانف انشسکم و انوا الله و 1: لوا نکم 7 
وَبَشْر آَلمُؤْ مِنِينَ ۲۲۲ 4 
0۵ - عن عبد الله بن أبى يعفور, قال : 
سألت أبا عبد الله ا عن إتيان النساء فى أعجازهن ؟ 
قال:لا بأسء نم تلاهذه الآية: و يِسَوّْكُمْ حَرث لکم فأئوا حَرْكَكُمْ 
انی شتته > ۱۷۱ 
نی شنتم 4. 
1 - عن زرارة »عن أبى جمفر لا فى قول الله : « يِسَآَوُكُمْ حَرْثٌ 
لکم فَأنوأ حوتکم آنی شنم م 4 . قال : : حیث شاء (۳) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۹۳/۱۰۳ ح ۳ ووسائل الشيعة : 2۳۲۷/۲۰ ۲۵۷۳۸ والبرهان في 
تفسير القرآن : ٤۷1/١‏ ح ۱۲. هذه قطعة من الحدیث الآتى فى سورة «النساء» الحدیث ۷۸. 

۲). عنه بحار الأنوار: ۲۸/۱۰6 ح ١ء‏ ووسائل الشیعة: 2۱1۷/۲۰ ۲۵۲۸ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 24۷/۱ ۰.۱۳ ونور الثقلین : ۲۱۷/۱ ح ۸۲۶. 

۳). عنه بحار الأنوار: 2۲۸/۱۰۶ ۲ ووسائل الشیعة: 2۱8۸/۲۰ ۲۵۲۹ والبرهان في 
تفسیر القرآن: ۷/۱ ۱۶. ونور الثقلین : ۲۱۷/۱ ح ۸۲۵. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۱ ۶ 


۳۲- از عیسی بن عبد اللّه روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق عليه فرمود: زنی که خون حیض می‌بیند. بر همسرش حرام است 
که - با استفاده از فرج و عورت - با او مجامعت نماید؛ زیرا که خداوند متعال 
فرموده است: «و با آنان نزدیکی نکنید تا موقعی که پاک شوند». در صورتی که 
مرد تحمل نداشته باشد در حال حيض از غير عورت فرج استفاده كند. 
فرمايش خداوند متعال: زنان شماء محل بدرافشانى شما هستند. بس هر زما که 
بخواهید. می توانيد با آن‌ها آميز ش کنید, ولى (سعى نمائيد از اين فرصت بهره 
كرفته, با برورش فرزندان صالح) اثر نيكى برای خود. بيش فرستيد و از 
(معصیت) خدا ببرهيزيد و بدانيد او را ملاقات خواهيد کرد و (اى بيامبر!) 
به مؤمنان بشارت د۵!( 6۳۲۳ 
۲ از عبد الله بن ابی يعفور روايت كرده استه که گفت: 
از امام صادق ء ليّة دربار؛ استمتاع مرد از يشت زن. سؤال كردم؟ 
فرمود: حرمت و منعى برايش نیست. سپس اين أيه را «زنان شماء (زمسين 
توليد و) بذر افشانى شمایند . يس هر زمان كهبخواهيد می توانيد (به هر شیوه 
مشروع) نزدیکی و بذر افشانی نمایید» تلاوت نمود. 
۵ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر لا دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «زنان شما. زمين تولید و بذر 
افشانی شمایند . يس هر زمان که بخواهید می‌توانید نزدیکی و بذر انشانی 


نمایید» فرمود: هر موقع و به هر شکلی (مشروع) که بخواهيد. 


۲ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۲۳ 


۷ /[مم] - عن صفوان بن یحیی . عن بعض أصحابناء قال : 
تم 4 . فقال : من قذامها ومن خلفها فى القبل. ٠‏ 

۸ - عن معمّر بن خلاد. عن أبى الحسن الرضا 12 أنه قال : 

أىّ شیء يقولون فى إتيان النساء فى أعجازهن؟ 

قلت : بلغنى أنَّ أهل المدينة لا يرون به بأساً. قال: إن اليهود كانت تقول: إذا 
أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول. فأنزل الله : « نِسَآَوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ 
او حَرْتَكُمْ آنی شم 4. يعنى من خلف أو قدّام. خلافاً لقول اليهود. 
ولم يعن فى آدبارهن. 

عن الحسن بن علی . عن أبى عبد الله اش مقله ۲۱ 

[A]/ ۹‏ - عن زرارة» عن أبى جعفر اء قال : 

قال : من قبل(" 


تفسیر القران : ۱ج 06 ونور الثقلین : ۷۸ ح A1‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ٤4‏ ح ؛ وه والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۶۷۷/۱ ۱۱ ونور 
الثقلین: ۲۱۷/۱ ح ۸۲۷ ومستدرك الوسائل : ۲۳۱/۱۶ ۰۱۱۵۸۰ 
الشيعة: ۰ جح ۲۵۲۸ . 

۳ عنه بحار الانوار : ۶ حح 7 ووسائل الشیعه : ۰ح ۵ والبرهان فى 


تفسیر القرآن: 4۷۷/۱ ۱۷ ونور الثقلین: 2۲۱۷/۱ ۸۲۸. 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العيّاشي» ۰۳ 


۶ - از صفوان بن يحيى روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق عة دربارة فرمایش خدای عرو جلّ: «زنان شما. زمين تولید و 
بذ ر افشانی شمایند . يس هر زمان که بخواهید می توانید نزدیکی و بذر افشانی 
نمایید» سوال کردم؟ 

فرمود: از جلو و از پشت. ولی با استفاده از جلو و فرج باشد. 

۷ - از مُعمّر بن خلاد روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا لا فرمود: (اهل سئت) در مورد کامیابی مرد از در و عقب 
همسرش» چه می‌گویند؟ 

گفتم: اطلاع يافتهام كه اهل مدینه, منعی و مشکلی در أن نمی‌بینند. 

فرمود: بهودیان می‌گفتند: چنانچه مرد از پشت زن مجامعت نماید و فرزندی 
منعقد كُردد. لوج می‌شود. که خداوند اين آیه: «زنان شما زمين تولید و بذر 
افشانى شمایند. يس هر زمان که بخواهيد می‌توانید نزديكى و بذرافشانى 
نمایید». را نازل نمود؛ كه از يشت باشد و يا از جلو مانعى (و خرمتی) ندارد. بر 
حلاف قول بهود. البته منظور در دیُر و عقب نيست. 

۸ - از زراره روايت کرده است. که گفت: 

از امام باقر 2 دربارة فرمایش خداوند متعال: «زنان شماء زمين تولید و بذر 
افشانى شمایند . يس هر زمان که بخواهید می‌توانید نسزدیکی و بذر انشانی 
نمایید» سوال کردم؟ 


فرمود: منظور استفاده و کامیابی از جلو می‌باشد. 


تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۲۲6 ۲۲۵ 


۰ /[۳۳۹] - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله اء قال : 
سالته عن الرجل فى مات جریا ۱ 
فکره ذلك. وقال : و ایّاکم ومحاش النساء وقال :إنما معنی « ناکم حَرْتْ 
کم فَأنُوأْحَرْكَكُمْ انى شم 4 . أي ساعة شنتم "١١‏ 
۵۱ - عن الفتح بن يزيد الجرجانی. قال : 
كتبت إلى الرضا 2 ل فى مثله. فور منهالجواب: سألت من آتی جاريته فى 
دبرها . والمراة لعبة [الرجل] لا تؤذى ؛ وهی حرث. كما قال الله ال" 1 


قوله تعالى : و لا َو له مضه لمکم أن وا و توا 
و ضلخواً بَيْنَ اس وَآللَّهُ سَمِيعٌ لیم :4۲۲ لا 
اد کم له الغو فی َبْمَیکُم وَلَكِن یوَاخد کم بعا 
كَسَبَتْ قلوبکم و له غفوز حَلِيِمٌ (۲۲۰ 4 
۲ ] 1 


سألت أبا عبد الله لبا عن قول الله تبارك وتعالى - ولا إله غيره -: ولا 
تَجْعَلُوأ الله مضه لایمیکم أن تبروا و وا > ؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۲۹/۱۰۶ ۷ ووسائل الشیعة: ۱14/۲۰ ۲۵۲۵۱ والبرهان فى 


تفسیر القرآن : ٤۷۷/۱١‏ ح ۱۸ ونور الثقلین : 7۲۱۷/۱ ۸۲۹. 
۲). عنه بحار الأنوار: 2۲۹/۱۰۶ ٩‏ ووسائل الشیعة: ۱14/۲۰ ۲۵۲۵۷ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۷۷/۱ ح ۱٩‏ ونور الثقلين: ۲۱۷/۱ ح ۸۳۰. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العیّاشی» ٤0‏ 


از امام صادق 42 درباره مردی که از يشت زن مجامعت می‌کند. سوال کردم؟ 
فرمود: بر حدر باشيد از این که بخواهید از محل حروح مدفوع زن استفاده و کامیابی 
کنید» سيس افزود: معناى «زنان شما . (زمين توليد و) بذر افشانی شمایند . يس هر زمان 
که بخواهید می توانید نزدیکی و بذر افشانی نمایید». هر ساعت و هر زمان می‌باشد. 
۰ از فتح بن يزيد جرجانی روایت کرده است. که گفت: 
نامه‌ای به امام رضا ع نوشتم» پس حصرت در جوابت مرقوم نمود: درباره 
كسى سؤال کرده‌ای که با همسر خود ازيشت جماع كرده است. بايد توجه نمايى 
که زد وسيله سرگرمی و اسایش مرد است. تباید مورد اذیّت و آزار قرار كيرد. 
همان طوری كه 7 خحداوند متعال أرموده اس زل همجون ؛ زین کشتزار بار 
فر مایش خداوند متعال: و خداوند ر در معر ض سوکندهای خود د قرار ندهيد و 
نيكى كنيد و تقوا پیشه سازيد و در ميان مردم اصلاح كنيد و خداوند شنوای 
داناست. (۲۲۳) خداوند شما را به خاطر سوگندهایی که بدون توجه ياد 
م ىكنيد. مؤاخذه نخواهدكرد, امابه آن جه (كه افكار و) دل‌های شماكسبكرده 
(و سوکندهایی که از روى اراده و اختیار ياد مسىكنيد) مؤاخذه می‌کند ٠‏ 


و خداوند آمرزنده و بردبار است. ۲۵۱ ۲) 


۱ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: : 
از امام صادق جد دربارة فرمايش خداوند تبارک و تعالی: هو خداوند رادر معرض 
سوكندهاى خود قرار ندهيد . نيكى نماييد و تقوا را رعايت کنیده. سؤال كردم؟ 


1غ تفسیر سورة «البقرة», الایة : ۶ ۲۳۵ 


قال : هو قول الرجل : لا والله! وبلى والله )١(!‏ 

۳ / [؟:"] - عن زرارة» وحمران ومحمّد بن مسلم. ٠‏ عن أبى جعفر 
وأبى عبد الله عا [قالا :] ول تعلو آل عرض نيكم ).قلا :هو الرجل 
يصلح بين الرجلين . فيحمل ما بينهما من الإثم.'" 

6 -- عن منصوربن حازم . عن أبي عبد الله ي و محمد بن مسلم . 
عن أبى جعفر جلا فى قول الله : ( و لا تَجْعَلُوأ الله عُرْضَةً لَانِمَِبِكُمْ 4. 

قال : يعنى الرجل يحلف أن لا يكلّم أخاه وما أشبه ذلك. أو لا يكلم أ( 

11/0" - عن ایوب. قال : 

سح بهل ا سوب صادي اتید و تخ 

قال لب اسان رل برجل على صلح یه ین وجل . فلا یقولن :إن على 
يمينا أن لا أفعل؛ وهو قول الله : 9 ولا تَجِعَلُوأ له مضه انیم أن تب أ 


). عله بحار الأنوار: ۲ ج 55 و۲۸۱/۱۰۶ ج ۳۰ ووسائل الشیعه : ۳ ج 
۳ والبرهان فى تفسیر القرآن : 478/١‏ ح .٤‏ 
الکافی : 41۳/۷ ح ١‏ باسناده عن مسعدة بن صدقةء عن أبى عبد الله عة بتفاوت يسير. من لا 
ت ۳ ج ٩‏ بإسناده عن أبي یر عن أي رر عبد الله ل عنه وسائل 
الكافي. وسائل الشيعة: ,. 
۱ے Ao‏ وکنز الدقائق : 5۳۳/۱ ردك با ۷۸ ح 155١‏ . 
۳). عنه بحار الأنوار: 514/٠١5‏ ح ۰۳۵ ووسائل الشيعة : ۲۲۳/۲۳ ح ۰۲۹۶۲۱ والبرهان فى 


تفسير القرآن : ٤۷۸/۱‏ ح ٩‏ وکنز الدقائق : ۵۳۵/۱, ونور الثقلين: ۲۱۸/۱ ح .۸۳٣‏ 


تحقیق و ترجمه -ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۱ 1:۷ 


فرمود: آن گفتار شخصی است که بگوید: نه به خدا سوگند! بلی, به خدا سوگندا. 

۲ - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند: 

امام باقر و امام صادق علي (درباره فرمایش خداوند:) «و خداوند را در 
معرض سوكندهاى خود قرار ندهید». فرمودند: منظور آن شخصی است كه بين 
دو نفر» صلح و دوستی بر قرار می‌کند و در بين ايشان (به خاطر سوگند به 
خداوند) مرتکب گناه می‌شود. 

۲۳ - از منصور بن حازم از امام صادق لد و محمد بن مسلم از امام 
باقر لب روایت کرده است. که درباره فرمایش خداوند: «و خداوند را در معرض 
سوگندهای خود قرار ندهید»» فرمودند: منظور اين است که شخصی سوگند 
می‌خورد تا با برادر خود سخن نگوید و معاشرتی با او نداشته باشد و يا با مادر 
خود تکلمی نکند. 

۴ - از ايوب روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق تللْ) شنیدم كه می‌فرمود: به خدا سوگند نخورید. 
نه سوگند راست و نه دروغ؛ زیرا که خدای عرو جل فرموده است: «و خداوند را 
در معرض سوگندهای خود قرار ندهید». 

حضرت افزود: چنانچه شخصی برای ایجاد صلح و دوستی بين دو نف از 
دیگری کمک بخواهد. يس حق ندارد كه بگوید: من سوگند خورده‌ام که در 
چنین برنامه‌هایی دخالت نکنم؛ زیرا خداوند فرموده است: «و خداوند را در 
معرض سوگندهای خود قرار ندهید . این‌که خوبی كنيد و تقوا را رعایت نمایید 


و بين مردم صلح بر قرار کنید». 


۲۲۷ ۲۷۲ تفسیر سورة «البقرة», الایة:‎ E۸ 


توا نی وین الاس ٠.‏ 
17 - عن آبی الصبّاح . قال : 
سألت أبا عبد الله 3 عن قول اله تمالی: بذک له بل 
فى أَئْممِبِكُمْ ۲4 
قال: هو لا والله! وبلی والله! وكلًا والله! لا يعقد عليها أو لا يعقد على شىء.!"ا 
قوله تعالى : لین ولون من نساهم تَرَبْص أربعة آشهر 
فآءُو فان آلله عَه عُُور رَحِيِمٌ 55١9‏ 4 وَإِنْ عَرَمُوا آلطَللقَ 


إن الله تبیغ عَلِيمٌ ( ۲۳۷ 4 
۷ 0 - عن بريد بن معاوية قال: ‏ 
سمعت أبا عبد الله ل يقول في الإيلاء:إذاآلى لرجل من امرأته لا يقربها ولا 
يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها ٠‏ فهو فى سعة ما لم ؛ يمض الأربعة الأشهر. فاذا 
مضى الأربعة الأشهر فهو فى حل ما سكتت عنه . فإذا طلبت حقّها بعد الاربعة 
الأشهر. وقف فإمًا أن يفىء فيمسّها. وا أن يعزم على الطلاق فيخلّى عنها 


ا 


والبرهان فى تن تفسیر القرآن : اح ۷ ونور التقلين : ۱ ۸۳۷ و مستدرك الوسائل : 
۰۲۹ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۸/۱۰۶ ح ۰۳۷ ووسائل الشيعة : 2۲۳۹/۲۳ ۲۹۶۷۶ والبرهان في 
تفسیر القرآن : 1۷۹/۱ ۲ 
الکافی : ٤٤۳/۷‏ ح ۰۱ من لا بحضره الفقیه : 7۳1۱/۳ 4774 باسناده عن أبى بصیر. عن ابي 
عبد الله لا -الی قوله : وبلی والله -. تهذیب الاحکام : 7۲۸۰/۸ ۱۵. عنهم وسائل الشيعة : 


. ۶ ۷۲ ج‎ TAY 


تحقیق و ترجمه -ج »١‏ «تفسیر العیّاشی» ۹ء 


۳۵.- از ابو الصباح روایت کرده الس که ق : 
از امام صادق عم درباره فرمایش خداوند متعال: «خداوند شما را به خاطر 
سوگندهایی بیهوده خو رده‌اید . مواخده نمی کند»» سوال کردم؟ 
فرمود: لغو و بيهوده گویی سخص این است كه بگوید: له به حدا سبوكند! بلى؛ به 
فرمایش خداوند متعال: کسان ی که زنان خود را ايلاء می‌نمایند (يعنى سوگند ياد 
م ىكنند که با آنهاء آمیز ش جنسی نکنند)؛ حق دارند چهار ماه انتظار بکشند (و 
در این چهار ماه وضعیت خود را از نظر ادامة زندگی با طلاق» روشن سازند)؛ 
پس اگر (در این فرصت.) بازگشت کنند» (چیزی بر آن‌ها نیست؛ زیرا) خداوند» 
آمرزنده و مهربان است (۲۲۲۱) و اگر تصمیم به جدایی گرفتند. (آن هم با 
سرا بطش» مانعى ندارد)؛ يس خداوند شنوای داناست. (۲۷ ۲( 
۶ - از بريد بن معاویه روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق 9 شنیدم که درباره ایلای می‌فرمود: جنانجه مردی همسر 
خود را ایلاء کند» بر اينكه با او مجامعت و هم‌خوابی نکند. تا مدت جهار ماه 
فرصت دارد که از تصمیم خود برگردد و توبه نماید. ولی اگر چهار ماه سیری 
ی و یشیمان نگردید. جنانجه زد ناکت و بی تفاوت باشد. مشکلی ايجاد 
نمی‌کند. اما اگر مطالبة حقٌ خود را كندء زندانی و بازداشت ت می‌شود تا آن که 
يا برگردد و با او دوستی و نزدیکی کند و يا تصمیم بر طلاق كيرد و از بند 
زوجیّت آزادش نماید و يس از این‌که یکبار حیض و سپس پاک شود بدون آن 


0° تفسیر سورة «البقرة». الاية: ۲۷۲ ۰ ۲۲۷ 


حّی إذا حاضت وتطهّرت من محيضهاء طلقها تطليقة من قبل أن یجامعها بشهادة 
عدلین . ثم هو أحقّ برجعتها ما لم يمض الثلاثة الاقراء.(۱۱ 

۸ /[۳:۷] - عن الحلبی . عن أبى عبد الله إ قال : 

أيّما رجل آلی من امرأته . والایلاء أن یقول الرجل : والله! لا أجامعك کذا وکذا. 
ویقول : والله! لأغيظتك. ثم يغايظهاء ولاسوءنك. ثم يهجرها. فلا يجامعهاء فانه 
يترص بها أربعة أشهر ‏ فان فاء - والایفاء أن يصالح - « ان آله ور رَحِيمٌ ۰4 
و ان لم یفیء جُبر على الطلاق. (ولا يقع بینهما طلاق حتّی توقف. وان عسزم 
الطلاق)!۲" فهی تطليقة !۱۳ 

۹ ۶ - عن أبى بصیر »فی رجل آلی من امراته حتّی مضت أ ربعة أشهر . 
قال:بوقف . فان عزم الطلاق اعتدّت امرأته كما تعتدٌ المطلقة . وان أمسك فلا بس( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 170/٠١4‏ ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 447/١‏ ح ۰۱۰ ومستدرك 
الوسائل : 101/1١6‏ ح ۰۱۸۱۳۲ 
الکافی : ۱۳۰/۹ ح ١‏ تهذیب الأحکام : ۳/۸ ح ۳ الاستبصار: ۲۵۵/۳ ح ۱. عنهم وسائل 
الشيعة : 2۳۵۱/۲۲ ۰۲۸۷۹۷ عوالی اللثالی : ۲۹۳/۲ ۵٩‏ قطعة منه, و 2۶۰۵/۳ ۲ 

.)١‏ ما بين القوسین لم يرد فى الطبع الجدید. 

۳( . عنه بحار الأنوار: ۶ على والبرهان فى : تفسیر القرآن ن: 1۸۲/۱ جح ۱ ومستدرك 
الوسائل : 21۰4/۱۵ ۰۱۸4۲ 
الکافی : 2۱۳۰/۱ ۲. من لا بحضره الفقیه : 0۲٤/۳‏ ح ۸۲۶ تهذیب الأحكام: ۲/۸ ح ۱ 
الاستيصار: ۳ عم ١‏ بتفاوت يسيرة فى الجمیع. عنهم وسائل الشیعة : ۳۶۷/۲۲ ۲۸۷۵۲۱. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۱۷۱/۱۰٤‏ ح ٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 4۸۲/۱ ۰۱۲ ومستدرك 
الوسائل : 21۰۷/۱۵ 187187. حب 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العيّاشى» ٤۵١‏ 


كه مجامعت كرده باشد. در حضور دو شاهد عادلء طلاق را جارى می‌گرداند 
بعد از آن اگر مايل بود می‌تواند رجوع کند. به شرط آن که سه مرحله (پاکی از 
حیض) را نگذرانده باشد. 

۷ از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: هر مردی كه همسر خود را ایلاء کند و بگوید: سوگند 
به خدا! با تو مجامعت و هم‌خوابی نمی‌کنم و يا بگوید: سوگند به خدا! تو را 
غضبناک می‌گردانم. سپس (با بی توجهی نسبت به او ) غضبنا کش کند و يا بگوید: 
تو را ناراحت مىنمايم و سپس با ترک دوستی و زناشویی ناراحتش کند. به 
چنین مردی چهار ماه مهلت داده می‌شود. يس اگر وفا کرد که همان دوستی و 
زناشویی باشد «پس خداوند آمرزنده و مهربان است». 

ولی اگر وفا نکرد مجبور به طلاق می‌شود و طلاق واقع نمی‌شود. مگر بعد از 
توقیف و بازداشت او. يس اگر طلاق داد. یک طلاق محسوب می‌شود. 

۳۸ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

مردی که با زن خود ایلاء کند و چهار ماه از آن گذشته باشد. توقیف و 
بازداشت می‌شود تا زن خود را طلاق دهد و چون طلاقش داد بايد ده طلاق 


نگاه دارد. ولی ا گر پشیمان شد و توبه کرد مشکلی نخواهد بود. 


un 0‏ تهذيب الأحكام : ۷۸ح ۰ بإسناده عن محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله ّ1 بتفاوت 
سین ونحوه الا ستصار : ۲ مج 1 عنهما وسائل | سم لشعه : ۲ ج ۹ . 
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۰ ۳۶۹۱ ] - عن منصور بن حازم . قال : 

سالت أبا عبد الله ع عن رجل آلی من امرأته. فمضت أربعة آشهر ؟ 

قال : یوقف . فان عزم الطلاق بانت مسنه وعلیها عد: المطلقة و الا کفر 
بمینه وأمسكها (۱) 

۱ ۰ - عن العبّاس بن هلال . عن الرضا 22 [قال :] 

اه ذکر لنا أنَّ أجل الایلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان فاذا مضت الا ربعة 
الأشهر . فان شاء أمسك و إن شاء طلق . والامساك المسیس (۷) 

۲ - سثل أبو عبد الله ا :إذا بانت المرأة من الرجل »هلل يخطبها 
مع الخطاب؟ قال : يخطبها على تطلیقتین , ولا يقربها حتّی يكفّر يمينه. "ا 

۳ ۲ - عن صفوان . عن بعض أصحابه . عن أبى عبد الله فى المولى 
إذا أبى أن يطلق . قال :كان علئ ب يجعل له حظيرة من قصب ویحبسه فيها. 

ويمنعه من الطعام والشراب حّی يطلّق ا 


۱ عنه بحار الأنوار: ٤4‏ م ۱۰ وسائل الشيعة: ٠87/55‏ ذيل ح ۰.۲۸۷۸۱ والبرهان 
فى تفسير القرآن: 24۸۲/۱ ۱۳. 
من لا بحضره الفقيه: ۵۲۵/۳ ح ۶۸۲۵ تهذيب الأحكام : 8/8 ح ۲۱ الاستبصار: 501/7 
ح ۷ عنهم وسائل الشيعة : 2۳۵۵/۲۲ ۲۸۷۸۱. 

؟ ). عنه بحار الأنوار: ١71/٠١5‏ ح ۰۱۱ وسائل الشيعة: 2۳۶۹/۲۲ ۲۸۷۲ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۳۸۳/۱ ۱۶. 

۳ عنه بحار الأنوار: 64م ۰.۱۲ وسائل الشيعة: 2۳۵7/۲۲ ۲۸۷۸۲ والبرهان فى 
تفسير القرآن : 4۸۳/۱ ۱۵. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۱۷۱/۱۰٤‏ ح ۰۱۳ ووسائل الشيعة: 2۳۵1/۲۲ ۰۲۸۷۷۸ والبرهان فى 


mm .٠١ ۶۸۳/۱ : تفسیر القرآن‎ 
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24 از منصور بن حازم روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق تا دربار؛ مردی که با زن خود ايلاء کند و چهار ماه از آن 
گذشته باشد سژال کردم؟ 

فرمود: او توقیف و بازداشت می‌شود. يس اگر تصمیم بر طلاق كرفت و 
طلاق داد. از یکدیگر جدا می‌شوند و بايد عدهُ طلاق نگاه دارد و گرنه بايد كفارة 
سوگند پرداخت کند و با زن خود معاشرت دوستانه داشته باشد. 

۲ از عباس بن ما روایت كرده اس كه كفت 

امام رضا ار علي فرمود: مت ايلاء جهار ماه می‌باشد. سپس به سلطان (حاكم و با 
قاضی) مراجعه مین پس اگر مايل بود و خواست. با هم زندگی میکند واگر 
نبذيرفت بايد طلاق دهد؛ ضمنا معنای زندگی اين است که بايد همراه با زناشویی باشد. 

۱ - از امام صادق ما سؤال شد که اگر زنی (به سبب ایلاء) از شوهرش 
جدا شود و مرد بخواهد رجوع کند. خطبه و عقد لازم است؟ 

فرمود: خطبه را جاری می‌کند. به عنوان این‌که دو مرحله طلاق واقع شده است و تا 
زمانی که کفاره سوگند خود را نپردازده نمی‌تواند با او نزدیکی و زناشویی نماید. 

۲ و از صفوان» به تقل از بعضی از اصحابش روایت کرده است. که گفت:. 

امام صادق عا دربارة مردی که با زن خود ایلاء کند و حاضر به طلاق نشود. 
فرمود: امام على مت برای چنین شخصی. اتاقکی از نی تهیه می‌کرد و او را در آن 
بازداشت و زندانی می‌نمود و از خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها ممنوعش می‌نمود. تا 
حاضر به طلاق گردد. 


۲۲۷ ۲۷۰ تفسیر سورة «البقرة», الایة:‎ tot 


15 ]| - عن أبى بصير »عن أبى عبد الله ۶ 4 [قال ]فی الرجل إذا آلی من 
امرأته. فمضت أربعة أشهر ولم يفى : فهى مطلقة. ثم يوقف فان فاء فهى عنده على 
تطليقتين . و ان عزم فهى بائنة منه.! "ا 

060 ۲۵۰۶ ] - عن محمد بن مسلم وعن زرارة. قالا: 

قال آبو جعفر له : القرء ما بين الحیضتین ۲۱ 

267 ۱ - عن زرارة فال : 

سمعت ربيعة الرأى وهو يقول: [إنّ من رأبى] إن الأقراء التى سى الله فى 
القرآن نما هى الطهر فیما بين الحیضتین » ولیس بالحیض. ۱ ۱ 

قال فدخلت على أبى جعفر ا فحدّثته بما قال ربيعة فقال کذب ولم بقل 
برأيه» وإنّما بلغه عن علئ م4 فقلت : أصلحك الله! أكان على اا ليد يقول ذلك؟ 

قال: نعم ء كان يقول: إنما القرء: الطهر تقرأ فيه الدم فتجمعه. فإذا 


ه wm‏ الکافی : ٩‏ ۳ح ٠‏ بإسناده عن حمّاد بن عثمان» عن أبى عبد الله ا > من لا يحضره 
الفقيه: ۴۳ ذيل ح LAYL‏ مرسلاً وبتفاوت يسير؛ تهذیب الأحكام : ۸ ح AF‏ 
الاستبصار: ۳ ج 5 عنهم وسائل الشيعة: ۲ ج 2۱۸۸/۷۲ و۳۵۶ ح مالا 
ومستدرك الوسائل : ۱۵ ۷ح ۰ عن الصدوق فى المقنم . 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۷۲/۱۰۶ ۰۱۶ وسائل الشيعة : 2۳۵7/۲۲ ۲۸۷۸۳ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۶۸۳/۱ ۱۷. 
۲ عنه بحار الانوار: ۱۸۷/۱۰۶ ح ۱ وسائل الشیعة : ۲۰۳/۲۲ ح ۲۸۳۸۹ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۶۷۵/۱ 4. 
الا ستصار : 7۳ ج 1 وح A۲‏ عنهم وسائل الشیعه : ۲ ج YATA!‏ _ ۰۲۸۳۸۳ 
۱ دعائم الاسلام : 7۲ح 17 1غ عنه مستدرك الوسائل : 6ح A۷1‏ . 
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۲۳ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق تیا فرمود: مردی با زن خود ایلاء کرده است بر این‌که با او 
مجامعت و زناشویی نکند و اگر چهار ماه از آن بگذرد و رجوع ننماید. زن (در 
حکم) مطلقه قرار می‌گیرد. پس مرد را توقیف و بازداشت می‌کنند. سپس اگر 
حاضر به دوستی و نزدیکی شد. زن در حکم دو مرحله طلاق قرار گرفته است. 
ولی چنانچه تصمیم بر طلاق گرفت. زن او جدا خواهد شد. 

۴ - از محمد بن مسلم و زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر طا فرمود: «قرء» پاکی بين دو مرحله خون حيض می‌باشد. 

۵ - از زراره روايت كرده است. كه كفت: 

از رسيعة الرآی (۱) شنیدم كه می‌گفت: رأى و عقیده من درباره «الأقراء» که 
خداوند در قرآن مطرح نموده, به اين معنا است که یک مرحله پاکی, در بين دو 
مرتبه حیض می‌باشد. سپس به حضور امام باقر ع شرفیاب شدم و آنچه را که 
از ربیعه شنیده بودم. بیان کردم. 

حضرت فرمود: دروغ گفته است» اين مطلب را با رأى و عقیده خود نگفته 
است. بلکه آن را از امام على ما دریافت کرده است. 

عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! آيا امام على لیا جنين 
مطلبى را بيان نموده است؟ 

فرمود: بلی» می‌فرمود: همان معناى «قرء» پا کی از خون می‌باشد, كه خون در مدت 
پا کی» جمع و نگهداری مىشود. تا وقنى كه زمان حيض فرا رسد و باكى را نابود كند. 


در مدينه مُفتى اهل سئت بود. تاريخ بغداد: ج ۸ص ۶۰ شماره ۱ و تهذيب التهذيب: 
ج ۲ص ۳6۸ شماره ١‏ 


۲۲۷ - ۲۷۲ تفسیر سورة «البقرة» الایة:‎ 0٦ 


حائت [حاضت] قذفته. 

قلت : أصلحك الله! رجل طلق امرأته طاهراً من غير جماع بشهادة عدلين؟ 

قال : |ذا دخلت فى الحيضة الثالثة فقد انقضت عد تها وحلت للأزواج. 

قال : قلت :إن أهل العراق يروون عن علی لت آنه كان يقول :هو أحقّ برجعتها 
ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. فقال :كذبواء قال : وکان على هذ يقول : إذا رأت 
الدم من الحيضة الثالثة . فقد انقضت عدتها.(۱ ۱ 

۷ /[۲۳۰۱ - وفی رواية ربيعة الرأى : ولا سبیل له علیها. و اما القرء ما 
بين الحیضتین . ولیس لها أن تتزوّج حتّی تفتسل من الحيضة الثالثة. فإتك 
إذا نظرت فى ذلك لم تجد الاقراء إلا ثلائة آشهر . فإذا كانت لا تستقیم مسا 
تحیض فى الشهر مراراً. وفی الشهر مرن كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة 
آشهر . وان كانت تحیض حیضاً مستقیماً فهو فى كل شهر حيضة. بين کل حيضة 
شهر . وذلك القر ء.(۲) ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۸۷/۱۰٤‏ ح ۲۲ وسائل الشيعة : ۳۱۰/۲۲ ذیل ح ۲۸۶۰۸ والبرهان 
فى تفسیر القرآن: 21۸0/۱ ۱۰ ومستدرك الوسائل : 2۳8/۱۵ ۱۸٤۸۲‏ و ۳۵۳ ج 
۱ ۹ و2۳۵۵ ۱۸:۸۲ قطع منه فيها. 
الکافی : ۸7/۲ -١‏ من قوله : قلت : أصلحك الله . و٩2۸‏ ۱ إلى قوله : جاء المحیض 
دفقه -» عنه وسائل الشیعة: ۲۰۱/۲۲ ح ۰۲۸۳۸۶ عوالی اللثالی : ۱۸۱/۲ (المسلك الرابع 
فى أحاديث ۰ مجمع البیان : ۳۲۹/۱ بتفات. عنه وسائل الشيعة : 2۳۰۹/۲۲ ۰۲۸۶۰۸ 
١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۱۸۷/۱۰۶ ذيل ح ۲۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 1۸0/۱ ذيل ح 1۰ 
ومستدرك الوسائل : 2۳۵۵/۱6 ۱۸۶۸۷. 
الکافی : 2۸۸/۲ ٩‏ تهذيب الأحكام : 2۱۲۳/۸ ۲۸ الاستبصار : ۳۲۷/۳ 4 عنهم وسائل 
الشيعة : ۲۰/۲۲ ح ۰۲۸۳۹۳ 
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عرض كردم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! مردى همسر خود را در 
حالت ياكى و بدون آن که مجامعت و نزديكى كرده باشد, در حضور دو شاهد 
عادل طلاق می‌دهد ( حكمش چگونه است)؟ 

فرمود: موقعی كه دو مرحله حیض دید و مرحلة سوم نیز حيض شود عدۀ 
طلاقش پایان يافته و می‌تواند (با هر کسی که بخواهد) ازدواج کند. 

گفتم: اهالی عراق از امام على طا روایت کرده‌اند: تا زمانی كه حيض سوم 
پایان نیافته و غسل نکرده. شوهر قبلی او در رجوع اولویت دارد. 

فرمود: دروغ گفته‌اند. امام على ع می‌فرمود: چنانچه زن مرحله سوم خون 
را ببیند. عده‌اش پایان يافته است. ۰ 

۶ - و در روایت ربيعة الرأی آمده: مرد حق رجوع به زن را ندارد و همانا 
اقرء» ما بين دو مرحله دیدن حون حیض می‌باشد و همچنین گفته است: زن حقٌّ 
شوهر كردن ندارد مگر بعد از غسل از حیض سوم. 

پس موقعی که تو خوب به فتواها دقت کنی در می‌یابی که «أقراء»» سه 
مرحله دیدن خون حیض است و بايد سه مرحله به طول انجامد. بنابراین اگر 
زن عادت ماهیانه منظمی نداشته باشد. بلکه جه بسا چند بار و يا فقط یک بار 
در یک ماه خون ببیند. عدۀ او همانند عذه مستحاضه می‌باشد که سه ماه خواهد 
بود ولی اگر عادت ماهیانه‌اش منظم باشد. در هر ماه یک بار حون حيض می‌بیند 
وبين هر دو مرحله حیضص يك ماه فاصله می‌شود و منظور از «قرء» همین مورد 


0۸ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۲۲۸ 


۸ /[۳۰۷] - قال ابن مسکان. عن أبى بصیر ‏ قال : 

العدّة التى تحیض وتستقیم . حيضها ثلاثة أقراء. وهی ثلاث حيض ٠.‏ 

۹ - وقال أحمد بن محمّد :القرء هو الطهر .نما يقرأفيه الدم حتّی إذا 
جاء الحيض دفعتها (۲) 

۰ - عن محمد بن مسلم قال : 

سألت أبا جعفر ا فى رجل طلق امرأته. متى تبین منه؟ 

قال : حين بطلعالدم من ات العالعة ۱۳۱ 


ی و الات بش ترص و TET‏ َة فُرْوَء ولا 
ِل ُن أن یکمن ما خَلَقَ آللُ فی آزحامهنْ إن كن یمن 
بالل ًاليم خر و عون أَحَقَ برَدَهِنٌُ فی ذلك ان 
اد إضلَنحًا ول مثل آلذی عَلَبِهنَّ بالمَعْرُ وف و للرزجال 


یهن دَرَجَةٌ و له ری حَكِيمٌ ( 4۲۲۸ 


۱ ارا وا ۶ عم TT‏ والبرهان فى تفسیر القران: ۱ ح ١‏ ومستدرك 
الوسائل : ۸۵ج ۳ بحذف الذیل» و 2۳۵۳ ۱۸٤۷۷‏ بتمامه . 
تهذیب الأحكام : ۱۲۹/۸ ح ۳۳ بإسناده عن الحلبي» عن أبى عبد الله اء وح ا 
بصیر. الاستبصار : ET‏ ۹ 8و2 ۰ عنهم وسائل الشیعه : ۲ جج ۷ 
ومستدرك الوسائل : 2۳۵۳/۱۵ ۱۸۶۷۸ . 

۳). عنه بحار الأنوار: ۱۸۸/۱۰۶ ۲۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: 24۸7/۱ ۱۳. 
الکافی : ۷ج ۱بتفصیل ونحوه تهذ یب الا حکام : ۸ ح ۳۰ الااستبصار : ۳۳/۸۹/۳ 
ح 1 عنهم وسائل الشيعة : ۲ ج ۳۸۳۹۵ 3 ۳ج ۰ -. 
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۷ - أبن مسکان» روابت کرده ات که گات 
ابو بصير گفته است: عذه زنی که خون حیض می‌بیند و عادت ماهیانه‌اش 


منظم است. سه «قرء» می‌باشد, که سه مرحله دیدن خون حیض خواهد بود. 
۳۸ - و از احمد بن محمد روایت کرده است. که گفت: 
او شاق باقن سک زا دزی باک ارف حبر كران ستاو 
جارى گردد. پاکی را از بين می‌برد. 
۹- از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 


از امام باقر ع در مورد مردی سوال کردم که همسر خود را طلاق داده» پس 
جه زمانی از یکدیگر جدای قطعی می‌شوند؟ 

فرمود: موقعی که خون حيض را در مرحلة سوم ببیند. 
فرمایش خداوند متعال: زنان طلاق داده شده» بايد به مدت سه مرتبه عادت 
ماهیانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند (و عذه نگاه دارند) و اگر به خدا و روز 
فیامت. ایمان دارند. برای آن‌ها حلال نیست که آن‌چه را خدا در رحسمهاى 
ابشان آفريده کتمان کنند. و همسرانشان, برای بازگرداندن آن‌ها (و از سرگرفتن 
زندگی زناشویی) در این مدت (از دیگران) سزاوار تر خواهند بود در صور تی که 
خواهان اصلاح باشند و برای آنان, همانند وظایفی که بر دوش آن‌ها می‌باشد. 
حقوق شایسته‌ای قسرار داده شده و مسردان بر آنان بر تری دارنسد 


و خداوند توان‌مند حكيم است. (۲۲۸) 


۲۲۸ تفسیر سورة «البقرة», الاية:‎ ٠ 


احا ۸۰ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبي عبد الله عا في قوله تعالی : 
(وَالْمُطَلقَتُ رب بآنشهن له فُروء ولا حل لهنْ أن ن یکمن ما خلق 
الله فی أَرْحَامِهن 4ء ٠‏ يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي 
حبلی . والزوج لا يعلم بالحمل فلا بحل لها أن تكتم حملها. وهو أحق بها في 
ذلك الحمل مالم تضع.!٩"‏ 

۲ ۲ - عن زرارت عن آبی جعفر ا تج قال : 

المطلقة تبين عند ول قطرة من الحيضة اد( 

۲۳ - عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله . عن أبى عبد الله ملي فى المرأة 
إذا طلّقها زوجها. متى تكون أملك بنفسها؟ | ۱ 

قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت ۳۱ 

۶ /۳۱۳۱] - قال زرارة: قال أبو جعفر للا : 

الاقراء هی الأطهار, قال : القرء ما بين الحیضتین ١؟)‏ 


١‏ ). عنه بحار الأنوار : ٤4‏ ح ۲۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 87/١‏ ح ۱۵ ومستدرك 
الوسائل : ۳۵۹۵/۱۵ ۱۸۸۳. 
الکافی : ۸۷/٦‏ ح ۳ بإسناده عن زرارة عن أبى عبد الله اة بتفصیل, عنه وسائل الشيعة : 
١ن‏ ۲۸۳۹۷. 

۳). عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۲۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 4857/١‏ ح ۰۱۱ ومستدرك 
الوسائل : تفه 844 . 
الکافی : 2۷/0 ۲ و1 باسنادهما عن زرارة. عن آبی جعفر ا فيه من قوله : إذا رات 
الدم -. عنهما وسائل الشيعة : : ۲ ۰6۵/۲ ١ح «YAT‏ وا ۰ج ۸ . 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار : ٤‏ ح ۲۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : 21۸7/۱ ۱۷. =١‏ سه 
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۳۰ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لب دربارة فرمایش خداوند: «و زنانی که طلاق داده شده‌اند. 
بايد سه مرحله پاکی از خون حيض را عده نگاه دارند و جایز نیست که آنجه را 
خداوند در رحم ایشان آفریده (حاملگی خود را) کتمان نمایند». 

فرموّد: منظور اين است که زن در صورتی که طلاق داده شده. اگر آبستن 
باشد و شوهر نداند. حق ندارد حاملگی خود را کتمان نماید. با توجه بر 
اينكه مرد» تا زمانی که همسرش آبستن باشد و زایمان نکرده در 
اولویت می‌باشد. 

"6١‏ از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عليه ل فرمود: زنی که طلاق داده شده. در اولین لحظه دیدن خون 
حیض. در مرحله سوم از مرد خود جدا خواهد شد. 

۲ - از عبد الرحمان بن ابی عبد الله روایت کرده است که گفت: 

از امام صادق یا دربارة زنی كه شوهرش او را طلاق داده, سؤال شد: جه 
وقت می تواند آزاد و مالک وجود خود باشد؟ 

فرمود: زن در اولین لحظة دیدن خون حیض. در مرحله سوم. از مرد خود 
جدا خواهد شد. 

۳۳ - از زراره روایت کرده است» که گفت: 


لا 


امام باقر لت علي فرمود: «آقراء» به معنای باکی از حون حيض است. 


و (نیز) فرمود: «قره» پاکی بين دو مرحله دیدن حون حیض می‌باشد. 


3 تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۲۲۹ 


قوله تعالی : : الط مان فسا بمَعْرُوفٍ أو تسریج, 
باخسَنن ولا جل کم أن اح وا مِمّآ ءاتْمَومنْ ین الا أن 
جل یه علية الوذ ان أل نا شترة اک 
جاح عَلَيِهِمَا فِيمَا آفَْدَتْ بوى لک دود آلله فلا تَعْتَدُوهَا 
وت كط لیا كىك ل اة 6۶ 
ا ینعی موی 
سمعت أبا جعفر أ ليد يقول فى الرجل إذا سو : آقرّت بالمیثاق 
الذى أخذ الله « فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوفٍ أو تسریح, باخسن .۱۱ 
1/71[ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبي عبد الل م قال : 
المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنکج زوجاً غيره التي تطلق نم تراجع ۳9 
تطلق ثم تراجع تم طاق العلثة. فلا تحل له حى تنكح زوجاً غيره. إن الله جل 


وعز بقول « الط مر ان فَإِمْسَالكُ پمعروفب أو تريح بإحسن 4 والتسريح 
هو التطليقة الثالغة ۲۱) 


هه م الکافی : 1ح ۲ و۲ فيهما القطعة الثانية منه. وح ٤‏ القطعة الأولى منه. ونحوه تهذيب 

الأحكام: 2۱۲۲/۸ ۲۲ و۲۳ و2۱۲۳ ۲۶ عن أبي عبد الله ل . والاستبصار: 2۳۳۰/۳ ۱۱ - 
۴ عنه وسائل الشيعة : 2۳۰۱/۲۲ ۲۸۳۸۱ ۲۸۳۸۳. عوالی اللثالی : ۳۸۵/۳ح ۵۲ نحو الكافي . 

.٤ ح‎ ٤٨۸/١ : عنه بحار الأنوار: ۱۵1/۱۰۶ 1۳ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)١ 
: الکافی : ۵۰۱/۵ ح ۵ باسناده عن عبد الرحمان بن أعين قال : سمعت ابا عبد اللّه لژ یقول‎ 
۲۵۱۷۹ 2۱۱۱/۲۰ : ...ءعنه وسائل الشيعة‎ 

( فت ات ٤‏ والبرهان فى ت و ای ۳ 
ح ۱۵ عنهم وسائل الشيعة : 2۱۱۸/۲۲ ۰۲۸۱۵۹ 
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ی 
وبي 


فرمایش خداوند متعال: طلاق» (طلاقی که مرد حق رجوع و بازگشت دارد.) دو 


مر تبه است (كه در هر مرتبه) بايد همسر خود را به طور شايسته نگاهداریکند (و 


رت 


الموج اج لاج ی یی ی ی ی رن ی زر ام ی هت ساكس ا 
3 
مک 
۳ 


با او دوستی و آشتی نماید)؛ يا با یکی او را رها سازد (و از او جدا شود) و برای 
شما حلال نیست که چیزی از آن‌چه به آن‌ها داده‌ابد. پس بگیربد؛ مگر ای نکا 
هر دو همسر بتر سند که حدود الهی را اجرا نکنند. که اگر بترسید که آنان حدود 
الهی را رعایت نکنند؛ مانعی برای آن‌ها نیست که زن, فديه و عوضی بپردازد (9 


طلاق بگیرد)؛ ابن‌ها حدود الهی است پس از آن. تجاوز نکنید و هر کسی که از 


8 


آن تجاو زکند» ستمگر خواهد بود. (۲۲۹) 
۴ - از عبد الرحمان روایت کرده است, که گفت: 

از امام باقر ِا شنیدم دربارۀ مردی که ازدواج کرده» می‌فرمود: او بر عهد و 
میثاقی که خداوند از او گرفته» اقرار کرده است که فرموده: «پس يا بايد درست با 
زن زندگی کند و يا او را به نیکویی رها کند و طلاقش دهد». 

۵ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طب فرمود: آن زنی كه شوهرش بر او (حرام گشته) حلال نمی‌شود. 
مكر أن كه به دیگری شوهر کند» پس اگر این شوهر بعدی طلاقش داد مى تواند با اولى 
ازدواج نماید و آن به اين 5577 می‌باشد: یک مرتبه طلاقش داده و به او رجوع کرده» 
سيس طلاق (دوم) داد و باز هم رجوع نمود و بعد از آن نیز طلاق سوم داد دیگر حق 
رجوع ندارد» مكر أن كه به ديكرى شوهر نماید. همان طوری که خداوند فرموده 
است: «طلاق دو مر تبه است و بعد از آن يا بايد درست با زن زندگی کند و يا او را 
به نیکویی رها کند»» که معنای «تسریح» همان طلاق سوم می‌باشد. 
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۷ - قال :قال أبو عبد الله اي فى قوله تعالى ل قاط لاتجل 
رین ید خی تنکیخ رَوْجًا یره 4 قال: هی هاهنا التطليقة الثالثة . فان طلقها 
الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.! ۷ 

۸ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى جعفر له ليلا . قال : 

إن الله تعالى يقول : « آلطَُلَنقٌ مَرَنَان نا بمعروفب 71 تسر ييحم 
پاحسن 4 ٠‏ والتسريح بالا حسان هی التطليقة یازع () 

۹ ۷ - عن سماعة بن مهران .قال : 

سالته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتّى تكح زوج غیره؟ 

قال :هي التي تطلق نم تراجع ٠‏ ثم تطلق ثم تراجع نم تطلق الثالثة ٠‏ فهى التى 
لا تحل لزوجها حنی تنکح زوجا غير وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها؛ وهو قول 
الله : « آلطلق لطللق مَرَنَانِ فَمْسَاككُم بِمَعْرُوفٍ ۲ تشریح, باخسن 4 ٠‏ فان التسريح 
بالاحسان . بالتطليقة الثالثة. !4 

۰ - عن أبى القاسم الفارسى . قال : 

قلت للرضا ليد : جعلت فداك! إن الله تعالى يقول فى كتابه: < فَإِمْسَاككُ 


۱ سورةالبقرة: ۲۳۰/۲. 

۲ سورة البقرة: ۲۳۰/۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۵۵/۱۰6 14 والبرهان فى تفسیر القرآن : 21۸۸/۱ ۷ 

.۸ 71۸۸/۱ : عنه بحار الأنوار: ۶ 2۱۵۵/۱۰ 17 والبرهان فى تفسیر القرآن‎ . )٤ 
الکافی : ۷7/۳ ۳ باسناده عن أبى بصير قال : قلت لأبى عبد الله ل بتفاوت يسيرء‎ 
وح ۵ باختصارء ونحوهما تهذیب الأحكام : 7۳۳/۸ ۰۱۷ والاستبصار: ۲۷۱/۳ ۱۵ عنهم‎ 
۰۱۱۱۵ 2۲۹۷/۲ : وسائل الشيعة : 2۱۱۶/۲۲ ۲۸۱۵۲ و 2۱۱۸ ۰۲۸۱۵۹ دعائم الاسلام‎ 
عن آبی جعفر وأبى عبد الله ها . عنه مستدرك الومسائل : 2۳۲۷/۱۵ ۱۸۳۹۸ النوادر‎ 
۷ 2۱۳۸/۱۰۶6 للأشعري : 7۱۱۲ ۲۷۱ عنه البحار:‎ 
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۶ - (ابويصير) روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق تا درباره. فرمايش خداوند: «و اگر او را طلاق داد پس برای او 
حلال نيست كه با آن زن نكاح کند . مگر آنکه شوهرى دیگر انتخاب کند»» فرمود: 
منظور از این أيه. در جايى است كه زن سه طلاقه گشته» كه اگر شوهر بعدی ‏ 
طلاقش داد. بر اين زن و شوهر قبلى او مشكلى نيست كه به يكديكر رجوع 
نمايند و ازدواج جديد کنند. 

۷ - ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر م1 فرمود: همانا خداوند می‌فرماید: «طلاق دو مرتبه است پس بعد 
از آن يا بايد درست با زن زندگی کند و يا او را به نیکویی رها کنده, که معنای 
«تشريح باخبسن». همان سه طلاقه شدن همسر می‌باشد. 

۶۸ - از سماعة بن مهران روایت کرده است, كه گفت: 

از ان حضرت (امام صادق و یا امام کاظم علا ) درباره آن زنی كه شوهرش بر 
او حلال نیست. مگر آن که به دیگری شوهر کند. سژال کردم؟ 

فرمود: آن زنی است که یک مرتبه طلاقش داده و به او رجوع کرده. سپس 
طلاق (دوم) داد و باز هم رجوع نمود و بعد از آن نیز طلاق سوم داد. که دیگر 
حق رجوع ندارد. مگر آن که به دیگری شوهر نماید و از یکدیگر کامیاب شوند. 
همان طوری که خداوند فرموده است: «طلاق دو مر تبه است يس بعد از آن يا بايد 
درست با زن زندگی کند و يا او را به نیکویی رها کند» که معنای «تشریح» همان 
طلاق سوم می‌باشد. 

۹ - از ابو القاسم فارسی روایت کرده است. که گفت: 

به امام رضا ع عرض کردم: فدایت گردم! خداوند در کتابش می‌فرماید: «پس بعد 
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ِمَمْرُوفٍ أو تَسْرِيحُ بإِحْسَْنٍ 4 وما يعنى بذلك؟ 

قال : ما الإمساك بالمعروف . فکف الاذی و اجباء [إحباء] النفقة وأمًا التسريح 
باحسان. فالطلاق على ما نزل به الکتاب (۱) 

١/اغ‏ / .لم] - عن زرارة. عن أبى جعفر 2 قال : 

لا ينبغى لمن أعطى اللّه شيئاً أن يرجع فيه . وما لم یعط لله وفى له فله أن برجم 
فيه . نحلة كانت او هبة. جيزت او لم تجزء [ولا يرجع الرجل فيما يهب لامراته. 
ولا المرأة فيما تهب لزوجها. جيزت أو لم تجز ]1". أليس الله يقول: ( ولا يَجل 
کم أن تأحُدُو با انمو هُنَّ یا 4 ؟ وقال: « فان طِبْنَ لکم عن شی مه نَفْسَا 
نَكُلُوهُ میس ربا 014 لكا 

۲ - عن أبى بصیر . عن أبى عبد الله للا قال : 

سألته عن المختلعة .كيف يكون خلعها؟ ‏ 

فقال: لا يحل خلعها حتَّى تقول : والله! لا أبرَ لك قسماء ولا أطيع لك أمراً. 
ولاوطئن فراشك ولادخلن عليك بغير إذنك. فإذا هى قالت ذلك. حل خلعها 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۵۵/۱۰۶ 1۷ وسائل الشيعة: 517/1١‏ ح ۰۲۷۷۲۳ والبرهان فى 
تفسير القرآن: 71۸۹/۱ 4. 

؟). مابين المعقوفتين لم يرد فى الطبع الجدید . 

۳ سورة النساء : /. 

). عنه بحار الأنوار : ۳ عم ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 24٩۰/۱‏ ۵. ومستدرك 
الوسائل : 7۹/۱۶ ۱۱۱۱۹ فيه إلى قوله : أو لم تجز وفیه : حيزت او لم تحزء بدل جيزت او 
لم تجزء و 2۷۱ ۱۱۱۲۵ القطعة الأخيرة منه . 
الکافی : ۳۰/۷ ۳ بإسناده عن زراری عن أبى عبد الله 3 بتفصیل» ونحوه تهذیب الا حکام : 
۹ عم . والاستبصار: 2۱۱۰/4 ۱۷ عنهم وسائل الشيعة : ۲۳۱/۱۹ 2 ۲۶۶۷۹. 
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از آن. يا بايد درست با زن زندگی کند و يا او را به نیکویی رها کسند». معنا و 
مقصود آن چیست؟ 

فرمود: اما «فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍِ» یعنی, (به او) اذيّت و آزار نرساند و هزينه 
زندگی او را بدون نقصان و بدون منّت تأمين کند؛ و اما «تشریخ بساخسن» آن 
طلاقی می‌باشد که کتاب (و سنت) بیان نموده است. ۰ 

۳۰ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لت فرمود: سزاوار نیست چیزی را که انسان در راه خدا داد 
پشیمان شود و يس بگیرد ولی آنچه را که برای خدا و در راه او نداده می‌تواند 
يس بگیرد. خواه آن که به عنوان مهریه باشد و يا هدیه و بخشش و يا اينكه قابل 
تصرّف باشد يا نباشد. 

همچنین چیزی را که مرد به همسر خود داده است و با زن به شوهر خود داده 
- قابل حيازت و تصرف باشد يا نباشد -حقّ رجوع ندارند؛ مگر خداوند متعال 
نفرموده است: «پس برای شما حلال نیست پس گرفتن مقداری از آنچه را که به 
همسرانتان داده‌اید»؟ و نيز فرموده است: «چنانچه همسرانتان با رغبت و رضایت 
جیزی را به شما دادند . بخو رید که نوش جانتان و گوارایتان باد». 

۷۱ - از ابو بصیر روایت کرده است» كه گفت: 

از امام صادق 2 دربارة طلاق خلع سژال کردم که چگونه واقع می‌شود؟ 

فرمود: طلاق خلع همسر صحیح نیست. مگر آن که زن (به شوهر) خود بگوید: به 
خداوند سوگند! هیچ موقع به سوگند تو اهمیتی نمی‌دهم. فرمان تو را رعایت و اطاعت 
نمی‌کنم. مردی دیگر را در ر ختخواب تو وارد می‌گردانم و بدون اجازه تو بر تو وارد 
می‌شوم هنگامی كه جنين نکاتی را بگوید. طلاق خلع او» حلال واقع خواهد شد. 
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وحل له ما اخذ منها من مهرها وما زاد. وهو قول الله تعالی : ( فلا جْنَاحَ 
علیهما فیما آفْتَدَتْ به 4 . واذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة . وهی أملك بنفسها 
ان شاءت نکحته . وان شاءت فلا. فان نکحته فهی عنده على ثنتین (۱) 

۷۳ - عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر نا فى قول الله تبارك 
آلظَْلِمُونَ 4 . فقال : ان الله غضب على الزانی فجعل له جلد مائة. فمن غضب 
عليه فزاد فأنا إلى الله منه برىء . فذلك قوله : « تلك خذود آلله فلا تنتذوها م (۲) 

: عن عبد الله بن فضالة. عن العبد الصالح لب قال‎ - ٤ 

سالته عن رجل طلق امرأته عند قرنها تطليقة. ثم لم براجمها ثم طلقها عند 
قرئها الثالثة فبانت منه . أله أن پراجعها؟ 

قال : نعم . قلت :قبل ان یتزوج زوحاغیره؟ 
۱ قال : نعم . قلت له : فرجل طلق امراته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم 
طلقها؟ قال : لا تحل له حتّی تنکح زوجا غيره.!" 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۱1۱۳/۱۰۶ ۵ وسائل الشيعة: ۲۸۲/۲۲ ح ۲۸۵۹3 والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 7۶۹۰/۱ ۰٩‏ ونور الثقلین : ۲۲۶/۱ 2 ۸۱۳. 
الکافی : ۱۳۹/۲ ح ۱ باسناده عن الحلبى» عن أبى عبد الله لا بتفاوت يسير» ونحوه من لا 

۱ يحضره الفقیه : 2۵۲۳/۳ ۸۲۱ وتهذیب الأحكام : 2۹۵/۸ ١‏ والاستبصار: 2۳۱۵/۳ ۱ 
عنهم وسائل الشيعة : ۲۸۰/۲۲ ح ۰۲۸۵۹۰ عوالی اللثالی : 2۳۹۵/۳ ۰۱۲ 

۲). عنه بحار الأنوار: 2۵۲/۷۹ 4۲ ووسائل الشيعة : 2۱۸/۲۸ ۳۶۳۱۱ والبرهان فى تفسیر 
القرآن: 24٩۰/۱‏ ۱ ونور الثقلين: 2۲۲۶/۱ ۸۶. 

۳ عنه بحار الانوار: ۱۵۵/۱۰6 ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : 497/١‏ ح ۸. 
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و آنچه را که مرد از زن در برابر طلاقش بگیرد - خواه مهریه باشد و يا بیشتر 
از ان - جایز و حلال می‌باشد؛ و اين همان فرمایش خداوند متعال است ( که 
فرموده:) و برای ایشان مشکلی نیست نسبت به آنجه انجام داده است . 

و موقعی كه جنين جریانی انجام پذیرده زن از مرد جدا گشته و زن نسبت به خود 
مالک و اختیاردار می‌باشد اگر مايل بود با مرد (مجددا) ازدواج می‌کند و اگر مايل نبود 

۲ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر كلا درباره فرمایش خداوند متعال: «( نچه گذشت . پیان) احکام و حدود 
الهی است . از آن تجاوز نكنيد كه هر كس از حدود خداوند تجاوز نمايد. مستمكر 
خواهد بود». فرمود: به راستى خداوند بر زنا کار غضب نموده و برای مجازاتش يكصد 
ضربه شلاق قرار داده است. يس هر کسی كه بر او غضب كند و بيش از آن را بزند. من 
در پیشگاه خداوند از او بیزار خواهم بود؛ و اين همان فرمایش خداوند متعال است ( که 
فرموده): «آن‌ها احکام و حدود الهی است . از آن تحاوز نكنيد). 

۳ - از عبد الله بن فضاله روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم ما درباره مردی سؤال کردم که همسر خود را هنكام پاکی از 
خون حیض, طلاق داده و رجوع نکرده. سپس هنكام پاکی سوم نیز او را طلاق 
داد و از یکدیگر جدا شدند. آیا می‌تواند به او رجوع نماید؟ 

فرمود: بلی. عرض کردم: آیا پیش از آن که زن با مردی دیگر ازدواج کند؟! 

فرمود: بلی. گفتم: بنابراین اگر مردی زن خود را یک بار طلاق دهد و رجوع 

فرمود: حلال نيستء مگر آن كه با مردى ديكر ازدواج نماید (سيس اگر 
طلاقش داد مى تو اند 5 اولى ازدواج نمايد). 
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۵ /[۷ - عن أبى بصير قال : 
سألت أبا جعفر ّا عن الطلاق التى لا تحل له حتّی تنكح زوجا غيره؟ 
قال لى : أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندى فأردت أن أطلقها فتركتها 
حنّى إذا طمشت ثم طهرت. طلقتها من غير جماع بشاهدین. ثم تركتها حنّى إذا 
كادت أن تنقضى عدّتهاء راجعتها ودخلت بها ومسستها وتركتها حنّى طمثت 
وطهرت ثم طلقتها بغير جماع بشاهدین. ثم تركتها حنّى إذا كادت أن تنقضی 
عذتها . راجعتها ودخلت بها ومسستها ثم تركتها حنّى طمثت فطهرت ثم طلقتها 
بشهود من غير جماع. وإِنّما فعلت ذلك بها لاه لم يكن لى بها حاجة.!۱۱ 
1 1 من ۸ م وى مر 9 - ت 1 
قوله تعالى: فان طلقها فلا تجل له, من, بعد حتی تنجح ‏ | 
چ ي MED tê E 5 ° e‏ د 
زوجا غیره, فان طلقها فلا جناح عليهما ان پتراجعا ان 
ا ری ار 2 سس Ku EN,‏ مر ۳ م 
ظنْآ أن یفیمّا خدود آلله و تلك خدود آلله ییا لموم 
يَعْلِمُونَ (۲۳۰ 4 
21 / [هل/ا"] - عن الحسن بن زیاد. قال: 


الوسائل : 2۳۲۶/۱۵ ۰۱۸۳۸۷ ۱ 
الکافی: 2۷۵/7 ۱ تهذیب الأحكام: 21۱/۸ 44 بتفاوت يسير فيهماء عنهما وسائل الشيعة: 
2۲ ۲۸۱۲۱ 


۴ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 
با مردی دیگر ازدواج کند. سوال کردم؟ 

فرمود: بر آنچه در رابطه با خانمی که انجام داده‌ام» تو را آشنا می‌نمایم: موقعی که 
خواستم او را طلاق دهم, رهایش کردم تا حون حیض دید و چون پاک شد بدون أن که 
بعل از آن با او وديك کرده پاش در حضور دو شاهد عادل طلاقش دادم پس از آن 
رهايش نمودم تا اواخر عد هاش رسيد سپس رجوع كرده و با او مجامعت کردم باز 
رهايش نمودم تا خون حيض ديد و چون پاک شد نيز بدون أن كه نزديكى كرده باشې 
در حضور دو شاهد عادل طلاقش دادم و به حال خود رهايش کردم. موقعى كه به 
نزدیکی بایان عد اش رسید» د کرده و زناشویی انجام دادم باز هم رهایش نمودم 
تا حون حیض دید و چون پاک شد نيز بدون أن که نزدیکی کرده باشم» در حصور دو 
شاهد عادل طلاقش دادم اما دليل این‌که با او جنين كردم؛ چون (مشکلاتی داشت 


برای ادب و تربيت او ناجار به اين بر خورد او جندان) نیازی به او نداشتم. 


اا ا ناا لما ی 


فرمايش خداوند متعال: بس آگر (بعد از دو مرحله طلاق و رجوع) او را طلاق 
داد از آن به بعد. زن بر او حلال نخواهد بود مگر ای که همسر دبگسری را 
انتخا ب کند (و با او آمیز ش نماید)؛ دس اگر (همسر دوم) او را طلاق داد گناهی 
ندارد که بازگشت کنند. در صور تی که امیدوار باشند که حدود الهی را مسحترم 


می‌شمارند. ابن‌ها حدود الهی است که خداوند آن را برای گروهی که آگاه 


قا ا ا ۳ 15 


مداتا می‌نماید. ( °( 
کت یتنا وت ارم کات نع کی سر ری ی دا اک ی رن 


TF و وراه واه کرام پیت‎ ETT 
به آن حضرت (امام صادق ثْ) عرض کردم: مردی با زاین ازدواج کرده‎ 
سپس او را به نوعی طلاق داده و مرد دیگری با او ازدواج موقت کرد آيا برای‎ 


۳۳۰ : تفسير سورة «البقرة», “بة‎ LEVY 


قال : لا لا تحل له حتّی تدخل فى مثل الذي خرجت من عنده. وذلك قوله تعالی : 
قان طَلَمَهَا لا تحل له من, ید حثی تنح رجا غیرئر فان لها فلا 
جَُاحَ علیهماً آن يَتَرَاجَعَا ان ظنْا أن يُقِيمَا خدود : آلله و تلك حدود الله 4 
والمتعة ليس فیها طلاق.!١!‏ 

۷ ۱ -- عن أبى بصیر . عن أبى عبد الله 2 قال : 

سالته عن الطلاق التی لا تحل له حتّی تنکح زوجا غیره؟ 

قال :هو الذي يطلق ثم تراجع -والرجمة هو الجماع -. ثم يطلق ثم يراجع ثع يطلق 
الثالثة , .فلا تحل له حتّی تنکح زوجا غیره. وقال : الرجعة الجماع . .ولا فهی واحدة.!" 

۸ ۷ - عن عمر بن حنظلة . عنه ءابا ا قال : 

إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالقة. ثم راجعها ثم قال : أنت طالقة ثم راجعها 
ثم قال : أنت طالقة لم تحل له حتّی تنكح زوجاً غيره. فان طلقها ولم يشهد فهو 
یتزوجها إذا شاء ۱۳۱ 


۱ عنه بحار الأنوار : ۶6 ح ۷۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 244۲/۱ ۱۰ ونور 
الثقلين: ۲۲۵/۱ ح ۸۷۰ ومستدرك الوسائل : ۳۲۸/۱۵ ۱۸۲۰۲. 
کتاب درست بن أبى منصور(المطبوع ضمن الأصول السنّة عشر) : ۱3۵ باسناده عن الحسن 
الصیقل. عن أبى عبد الله ل بتفاوت یسیر عنه مستدرك الوسائل : ۳۲۹/۱۵ ۱۸۶۰۶ 
ونحوه تهذیب الأحکام : 7۳۶/۸ ۲۲ والاستبصار: 776/7 ح ۲۰ عنهما وسائل الشيعة : 
۲ ۰۲۸۱۹۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۶ جح ۷۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 447/١‏ ح ۱۱ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۲۳/۱۵ ۱۸۳۸۹ و ۳۳۱ ۰۱۸۶۱۱ 
الكافى : 4/1/ح ۵ باسناده عن إسحاق بن عمّار. عن آبی الحسن 3 فيه القطعة الأخيرة منه . 

۳ عنه بحار الأنوار: ١87/٠١4‏ ح ۷۲ ووسائل الشیعة: 2۱۲۳/۲۲ ۲۸۱۷۳ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 214۳/۱ ۱۲ ومستدرك الوسائل : 2۲۸۹/۱۵ ۰۱۸۲۷۳ 


تحقیق و تر جمه ۳ ١‏ «تفسیر العيّاشي» ۷۳ 


او ازدواج با شوهر اولش حلال می‌باشد؟ 

فرمود: نه» مگر این‌که با شوهر دوم ازدواج (دائم) کند ( که بعد از طلاق اگر 
طلاقش دهد حق رجوع دارد)؛ زیرا خداوند متعال فرموده است: «پس جنانجه 
شوهر. همسر خود را طلاق دهد . رجوع برایش جایز نیست. مگسر آن که به 
دیگری شوهر کند» بس اگر دومی طلاقش داد مانعی نیست که با شوهر اولی 
ازدواج کند . اگر احتمال دهند كه می توانند به حدود و احکام خداوند اهمیّت 
داده و آن را اجراکنند», ضمناً در نکاح متعه و ازدواج موقت. طلاقی نمی‌باشد (و 
تا زمانی که زناشویی و سپس طلاق نباشد. برای نفر اول حلال نمی‌شود). 

۶ از ابو بصیر روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق مت در مورد طلاقی که رجوع در آن حلال نیست. مگر آن که 
زن با مردی دیگر ازدواج کند. سوال کردم؟ 

فرمود: أن در موردی است که او طلاق داده و (پیش از تمام شدن عله) رجوع 
و زناشویی نموده. پس از آن دو مرتبه طلاق داد و رجوع نمود تا مرتبه سوم که 
دیگر بر او حلال نمی‌باشد مگر أن که به دیگری شوهر کند (و طلاقش دهد). 

۷- از عمر بن حنظله روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق مت فرمود: چنانچه مردی به همسر خود بگوید: تو را طلاق دادم. 
سپس به او رجوع کند. دو مرتبه طلاقش دهد و رجوع نماید و نيز مرتبه سوم 
طلاقش دهد دیگر برای او حلال نمی‌باشد. مگر آن که به دیگری شوهر کند. 
پس اگر شوهر بعدی طلاقش داد و رجوع نکرد. می تواند در صورت تمایل با 
شوهر اولی ازدواج نماید. 


۳۳۰ : تفسير سورة «البقرة», الایة‎ EVE 


۵۹ ] - محمّد بن مسلم . عن أبى عبد الله ا فى رجل طلق امرأته ثم 
تركها حتی انقضت عذتها ثم یززجها شم طقها من غير أن يدخل بها حتّى فعل 
ذلك بها ثلاثاً. قال : لا تحل له حتّی تنكح زوجا غیره ٩۱‏ 

۰ ۲ - عن اسحاق بن عمّار قال : 

سألت أبا عبد الله ما عن رجل طلق امرأته طلاقاً لا تحل له حتّی تنکح زوجا 
غیره . فتزوجها عبد ثم طلقها. هل بهدم الطلاق؟ 

قال : نعم لقول الله تعالى : « حَنَّى تنکیح زَوْجًا غَبْرَهُ 4. وهو أحد الأزواج !"ا 

۲۱ ۳۸۰] -عن عبد الله بن سنان.عن أبى عبد الله.عن أمير المؤمنين علا .قال : 

إذا أراد الرجل الطلاق. طلتها من قبل عدّتها فى غير جماع. فاله إذا 
طلقها واحدة ثم تركها حبّى يخلو أجلها وشاء أن يخطب مع الخطاب. فعل. 
فان راجعها قبل أن يخلو الأجل أو العدّة فهى عنده على تطليقة. فان طلقها 
الثانية فشاء أيضاً أن بخطب مع الخطاب إن كان تركها حى يخلو أجلهاء وان 
شاء راجعها قبل أن ينقضى أجلهاء فان فعل فهى عنده على تطلیقتین . فإن 


۱) . عنه بحار الأنوار : ٤4‏ م ۷۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 24٩۳/۱‏ ۱۳ ومستدرك 
الوسائل : ۳۲۲/۱۵ ۰۱۸۳۸۱ 
تهذیب الأحكام : 1۵/۸ ح ۱۳۳ باسناده عن الحلبی. عن أبى عبد الله اء وح ۱۳۶ عن 
محمّد بن مسلم» عن أبى عبد الله اء ونحوهما الاستبصار: ۲۳ ج ۵ وك عنهما 
وسائل الشيعة : 2۱۱۱/۲۲ 58145. 

١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۱٥۷/۱٠١‏ ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ٤۹۳/١‏ ح ۰۱۶ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۲۹/۱۵ ۱۸۰۵. ۱ 
الکافی : 1۲۵/۵ ح ۳ عنه وسائل الشيعة: ۱۳۳/۲۲ ح ۶ النوادر للاشعري : ۱۱۲ 


ح ۲۷۷ عنه البحار: ۱۳۹/۱۰۶ ۸ 


تحقیق و ترجمه - ج »١‏ «تفسير العیّاشی» V0‏ 


۸ از محمد بن مسلم روایت كرده است» که كفت 

از امام صادق عليه ليد در مورد مردی که همسر خود را طلاق داده و بعد از سپری 
شدن عدّهاش با او ازدواج كرده ولى بدون عمل مجامعت طلاقش داده و اين 
برنامه را سه مرتبه انجام داده» (سوال کردم؟). 

فرمود: بر او حلال نمی‌باشد مگر أن که به دیگری شوهر کند (و طلاقش دهد). 

۳۹ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا در مورد مردی سؤال کردم که همسر خود را به نوعی طلاق 
داده كه دیگر بر او حلال نمی‌باشد. بعد از آن» زن با عبد و غلامی (زر خرید) 
ازدواج کرد و طلاقش داد. آیا اثر آن طلاق قبلی را از بین برده و بی‌اثر می‌نماید؟ 

فرمود: بلی. چون خداوند فرموده است: «مگر آنکه شوهری دیگر با او نکاح 
کند» و غلام هم یکی از شوهران می‌باشد. 

۰ - از عبد اللّه بن سنان روايت كرده است. که گفت. 

امام صادق تن به نقل از امير المؤمنين ما فرمود: هنگامی که مردی بخواهد 
همسر خويش را طلاق دهد و او را پیش از ورود به عادت ماهيانهاش - بدون آن 

که نزدیکی کرده باشد - طلاق داده و رهایش کند تا عده‌اش سپری گردد چنانچه 
بخواهد (بعد از عذه) رجوع و دوستی نماید. بايد همانند یک فرد بیگانه 
همچون دیگران از او خحواستگاری نماید. 

ولی اگر پیش از سپری شدن عده‌اش به او رجوع کرد (مانعى ندارد و) با 
یکدیگر زندگی می‌کنند اما اگر باز هم او را طلاق داد و رجوع نکرد. همانند 
دیگران از او حواستگاری می‌کند. مگر آن که پیش از پایان عده‌اش رجوع کرده 
باشد ( که مانعی ندارد و همانند قبل» زن و شوهر هستند) و اين طلاق دوم 
محسوب می‌شود اما اگر باز هم طلاقش داد. سه طلاقه شده است و دیگر حق 


۲۳۱ تفسیر سورة «البقرة», الایة:‎ AA 


طلقها ثلاثا فلا تحل له حتی تنکح زوجا غيره. وهي ترث وتورث ماكانت في الم 
في التطليقتين الا ولتين. ٠‏ 


. قوله تعالى : و نم اليس 25 أَجَلَهُنَّ فَأَمْسكُومُنٌّ 
. بِمَعْرُوفٍ أو سَرَحُومُنَ بِمَغْرُوفٍ وَلَانُمْسِكُومُنَ ضراز 
إقغقد تن یلع رک فق طلم نت ولا تنج وأ ینت 
٠‏ اه مرا درون نَت الله ۾ علیکم وم انر عَلَيْكُم من 
٠‏ آلکتتب وَالْحِكْمَة يَِظّكُم بهی و اقا الله وَآعْلَمُوَا أن الله 
شام ع {I$‏ 
ہی جر وی عبد الله 3 و 
سألناهما عن قوله تعالى :ول کون راز لو ۲4 
وی لا هو الرجل یطلق المرأة تطليقة واحدة. ثم یدعها حتّی اذا کان آخر عدتها 
راجمها. ثم يطلقها آخری فیترکها مثل ذلك» فنهیه عن ذلك 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۵۷/۱۰۶ ح ۷۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: 21٩۳/۱‏ ۱۵ ومستدرك 
الوسائل : 7۳۲۲/۱۵ ۱۸۳۷۹ و 2۱۹۸/۱۷ ۲۱۱۳۸ قطعتان منه . 
الکافی : 5 ح ٩‏ تهذیب الأحكام: ۲۹/۸ ح ۵ الاستبصار: ۲۷۰/۳ ح ۳ عنهم وسائل 
الشيعة: 2۱۰7/۲۲ ۲۸۱۳۸ و 2۱۱۳ ۲۸۱۵۰. 

۲ عنه بحار الائوار : ۶ الاء ووسائل الشيعة : ۱۷۲/۲۲ ح ۱ وایرهان فى 
تفسیر القرآن : ٤۹٤/١‏ ح 4. 


تحقیق و ترجمه -ج ۰۱ «تفسیر العيّاشى» 1۷۷ 


رجوع و خواستگاری نخواهد داشت ت» مگر آن که مردی دیگر با او نکاح کند. 
تا را زنی که طلاق داده شده. با شوهرش که طلاقش داده. در مدت عده 
طلاق اول و دوم (چنانچه یکی بمیرد) از یکدیگر ارث می‌برند. 
فرمایش خداوند متعال: و هنگامی که زنان را طلاق دادید و آنان به آخسرین 


روزهای عده (طلاق) رسیدند» پس به شیوه‌ای صحیح آن‌ها را نگاهدار ی كنيد و 


با به گونه‌ای پسندیده آن‌ها را رها سازید و هیچ‌گاه به خاطر زيان رساندن 
و تعدی کردن, آن‌ها را نگاه ندارید و کسی که چنین کند. به خسویشتن سستم 
کرده است (و با این رفتار ناپسند.) آبسات خسدا را به استهزا نگسیرید و به 
باد بياوريد نعمت خدا را بر خود, و کتاب آسمانی و عسلم و دانشی راکسه بسر 
شما نازل کرده است و شما را با آن» بند مسی‌دهد. بس از (غضب و عذاب) 
خدا ببرهيزيد و بدانید که خداوند از هر چیزی (نسبت به اعمال و نیات شماء 


اشتار ا ان 99۳7 اسد. بقار 


REESE‏ ی تج ع و و بج لوطا 


81 از زرار8 زر زا 221111111111 ورك ی 
است. که گفته‌اند: 

از امام باقر و امام صادق لما دربارة فرمایش خداوند متعال: «و همسران . 
خود را به خاطر ضرر زدن و ستم بر آن‌ها. نگاه ندارید», سژال کردیم؟ 

فرمودند: در مورد مردی است که همسر خود را طلاق می‌دهد و در زمان 
پایانی عده‌اش رجوع می‌کند. سپس طلاقش می‌دهد و نيز رجوع می‌نماید تا سه 
مرتبه, که خداوند از این کار نهی نموده است. 


۷۸ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۳۱ 


۳ ۸ - عن الحلبی . عن أبى عبد الله اب قال : 

سألته عن قول الله عر و جل : «وّ لا تَنسکوُنْ ضِرَارًا توا ۲4 

قال : الرجل یطلق حتّی اذا کادت أن یخلو أجلها راجعها. شم طلقهاء ثم 
راجمها . یفعل ذلك ثلاث مرّات. فنهی الله عنه )١(‏ 

۶ ۳ - عن عمرو بن جمیع. رفعه إلى أمير المؤمنين 3 قال : 

مکتوب فى التوراة : من أصبح على الدنیا حزيناً فقد أصبح لقضاء الله ساخطا. 
ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو الله. ومن أتى غنيّاً فتواضع 
لغنائه ذهب الله بثلثى دینه . ومن قرأ القرآن من هذه الأمّة ثم دخل النار فهو ممّن 
كان بتَخذ آيات الله هزواً. ومن لم يستشر يندم والفقر. الموت الأكبر ۲۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱٥۷/۱۰٤‏ ح ۷۷ ووسائل الشيعة : ۱۷۲/۲۲ ذيل ح ۲۸۳۱۰ أشار الیه. 
والبرهان في تفسير القرآن : 2441/۱ ۵. ومستدرك الوسائل : 2۳۶۲/۱۵ ۱۸۶1۵. 
من لا یحضره الفقیه : ۳ ح 1۷۱۱ عنه وسائل الشيعة: 2۱۷۲/۲۲ ۸۳۱۰ دعانم 
الاسلام : ۲۹۸/۲ ح ۰۱۱۰۸ عن الامام على وجعفر بن محمد ی بتفاوت يسير» عنه 
مستدرك الوسائل : 2۳۶۲/۱۵ ۰۱۸1۶۲ 

۲). عنه بحار الأنوار: 240/۷۲ ۵۶, و ۱۰٤/۷۵‏ ح ۳۵ و۱۹1 ۲۱ قطعة منه. و ۱۸۲/۹۲ ح 
۷ آخری قطعة منه, والبرهان في تفسیر القرآن : 24۹1/۱ ١ء‏ ومستدرك الوسانل : ۲۳۵/۶ 
ح 10۸۳ و 2۳۶۱/۸ ٩۱۰۷‏ قطعتان منه فیهما . 
الاختصاص : ۲۲7 (حدیث فى زيارة المؤمن لله) عن رفاعة عن أبى عبد الله عة الأمالي 
للمفید : ۱۸۸ ح ۱۵ (المجلس الثالث والعشرون), عنهما البحار: 24۳/۷۷ ۰۱۳ ونحوه الأمالي 
للطوسی: ۲۲۹ ح ۰۶ (المجلس الثامن)؛ عنه البحار: ۳۶۸/۱۳ ۰۳۵ و 2۱۹۱/۷۸ ۰۱۸ تحف 
العقول: (٩‏ وصيته لصا لأمير المؤمنين ْ)؛ عنه البحار: ۵3/۷۸ ح ۰۱۱۸ جواهر السنيّة 
للشیخ الحر العاملی : ۱۳۷ نقلاً عن الامام الصادق له بتفاوت بسیر . 


تحقیق و ترجمه اج ۱ «تفسیر العیاشی» ۹ 


۳۷۲ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «و همسران خود را به خاطر 
ضرر زدن و ستم بر آن‌ها. نگاه ندارید». سؤال کردم؟ 

فرمودند: در مورد مردی است که همسر خود را طلاق می‌دهد و در زمان 
پایانی عده‌اش رجوع می‌کند» سپس طلاقش می‌دهد و نیز رجوع می‌نماید تا سه 
مرتبه, که خداوند از این کار نهی نموده است. 

۳ - از عمرو بن جَمَیع روایت کرده که به طور مرفوعه گفته است: 

امير المؤمنين من فرمود: در کتاب تورات نوشته شده است: هر کس نسبت 
به دنيا اندوهناک و حریص باشد در برابر مقذرات خداوند خشمناک 
خواهد گشت؛ هر كس برای مصیبتی که به وی نازل شده (برای افراد درد دل و) 
شکایت کند. از خداوند شکایت کرده است. 

هر شخصی که در برابر ثروتمندی به خاطر ثروتشء تواضع و فروتنی کند. 
خداوند دو سوم دين او را از بین می‌برد؛ هر کسی که از این امت (محمد يلكو ) 
قرآن را قرائت کند. سپس داخل دوزخ شود. از افرادی می‌باشد که آیات قرآن 
را مسخره می‌دانسته‌اند؛ و هر کسی که در کارهایش مشورت نکند. يشيمان 


می‌شود؛ و فقر و تنگدستی برای ادمی مرگ بزرگی می‌باشد. 


۸۰ . تفسير سورة «ألبقر ة». الایة : ۲۳۳ 


قول تعالی : و لو لد ش یرون آزنتم حولیّن کاملیّن لِمَنْ 


ص 
۶ 


د أن يتم آلرْضاعَة وَ عَلى آلمَوْلود لهو رفهُنْ وَ کسوَنَهن 


و > بدي 


ِالْمَعْرُوفٍ ماک قر قايرت ا شا و لدم بولدها 


و تلو یهت ای مثل ذلك فان أَرَادًا 


ر 
۶ 


أن تَستَوه وت و کون سا تم طا 
نيكم بالعفژوف و انْموا آللّه و اغلموا أن 
تَعْمَلونَ بَصِيدٌ ۲۲۳۲ 4 
۵ ۱۳۸۶۱ تا داود بن الخصین . عن أبى عبد الله اء قال : 
ولد یرفن ادل SAE‏ و ود + 
لام أحقٌ به من العصبة. وان وجد الأب من یرضعه بأربعة دراهم وقالت: الأم لا 


8 
4 ۷ 
۷ 
ا 
هم 
چ 


أرضعه الا بخمسة دراهم فإنَ له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير [أخير ] له وأقدم 


وارفق به أن يترك مع مه( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 4١٠/177ح‏ ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 441/١‏ ح 4. ومستدرك 
الوسائل : 6١/117اح‏ ۱۷۸۹۵ . 
الاستبصار: ۳۲۰/۳ ١‏ عنهم وسائل الشیعة: 21۷۰/۲۱ ۰۲۷۱۱۱ عوالی اللثالي: 2۳۹۹/۳ ۳۵. 


تحقیق و ترجمه ج ۱ «تفسیر العيّاشي» LA\‏ 


فرمایش خداوند متعال: مدران,فرزندان خود را دو سال تمام» شير می‌دهند 
(این) برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تكميل كند و بر کسی که 
فرزند برای او متولد شده (یعنی بر پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادر را به 
طور متعار ف (در مدت شير دادن بپردازد اگرچه طلاق گرفته باشد) و هیچ کسی 
موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست! نه مادر (به خاطر اختلاف با پدر) 
حق ضرر زدن به کودک را دارد. ونه بدر, همچنین بر وارث او نیز لازم است این 
کار را انجام دهد (یعنی هزينة مادر را در دوران شیرخوارگی تأمین نماید) و اگر 
آن دو با رضایت یک‌دیگر و مشورت. بخواهند کسودک را (زود تسر) از شیر 
بازگیر ند گناهی بر آن‌ها نیست. و اگر (با عدم توانایی, يا عدم موافقت مادر) 
خواستید دایه‌ای برای فرزندان خود بگیر بد, گناهی بر شما نسیست. به شر ط 
این‌که حق گذشته مادر را به طور متعارف بپردازید و از (مسخالفت با فرمان) 


خدا ببرهيزيد! و بدانی د که خداوند به آن چه انجام می دهيد بیناست! ليا ١‏ 


۴ - از داود بن حصين روايت كرده است» که گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «مادران نوزادان خود رادو سال 
کامل شير دهند». فرمود: تا موفعی که فرزند. شیر خوار باشد. يدر و مادر به طور 
مساوی. حق نگهداری دارند و يس از شير خوارگی؛ يدر در اولویت می‌باشد و اگر پدر 
بمیرد» مادر نسبت به دیگر ورثه, در اولویت خواهد بود. و چنانچه پدر» زن شیردهی را 
بيدا کند که مثلاً جهار درهم ولی مادر پ ينج درهم می‌گیرد» پدر می‌تواند شير خوار را از 
مادر بگیرد و به آن زن (دایه) بدهد. ولی بچه را نزد مادر نهادن مناسب‌تر خواهد بود. 


۲۳۳ : تفسیر سورة «البقرة». الاية‎ LAY 


17 ۵ - عن جميل بن دزاج. قال : 

سألت أبا عبد الله لعا عن قول الله تعالی : « لا نار ولد بوَلَدِهَا ولا مَوْلود 
رده 4؟ 

قال : الجماع.!١‏ 

۷ - عن الحلبي »قال أبو عبد الله ليد [فى قوله تعالى ١]:‏ لاتضّا 
وَلِدَةُ بولدها ولا مولود لبود 4 قال : 

كانت المرأة من ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها فتقول : لا ادعك نی 
أخاف أن أحمل على ولدي . ويقول الرجل للمرأة: لا أجامعك إنى أخاف أن 
تعلقى فأقتل ولدى . فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة؛ والمرأة الرجل." 

00000 - عن العلاء. عن محمد بن مسلم . ٠‏ عن أحدهما ءا قال : 

سألته عن قوله تعالى : 9 وَعَلَى آلوّارث مثل ذلك 4؟ 

قال : هو فى النفقة . على الوارث مثل ما على الوالد. 

وعن جميل . عن سورة. عن أبى جعفر جا مثله." 


.)١ ٠‏ عنه بحار الأنوار: ۲۹۶/۱۰۳ ح 46 ووسائل الشيعة: 24۵۸/۲۱ ۰۲۷۹۷۵ والبرهان في 
تفسير القرآن: 4۹۷/۱ ۱۰ 

؟). عنه بحار الأنوار: ۲۹٤/۱۰۳‏ ح 4۵ وسائل الشيعة: 10۸/۲۱ ذيل ح 71/817 أشار إليه. 
والبرهان فى تفسير القرآن: 2۶4۷/۱ .١١‏ 
الكافى : 41/1 ح 5 بإسناده عن أبى الصبّاح الکنانى» عن أبى عبد الله 1ء و 2۱۰۳ ۳ عن 
الحلبی» عن آبي عبد الله له بتفاوت يسير فيهماء ونحوهما تهذيب الأحكام: 1۱۸/۷ ح 
۵ و 2۱۸۰/۱۰ ۱ عنهما وسائل الشیعة : 2۱۸۹/۲۰ ۲۵۳۹۲ و 4۵۷/۲۱ ۰۲۷۵۷۳ 

۳ عنه بحار الانوار: ۷۵/۱۰۶ 5 و ۰۷ ووسائل الشیعه : 0۲۷/۲١‏ ح ۲۷۷1۷ والبرهان فى 
تفسیر القران : ٤۹۷/۱‏ ح ۱۲ ونور الثقلین : ۲۳۸/۱ ح ۸۸۵. 
دعائم الاسلام : ۲۹۰/۲ ذیل ح ۰۱۰۹۱ 


تحقیق و ترجمه -ج ۱ «تفسیر العیّاشی» LAY‏ 


۵ - از جمیل بن دراج روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عم دربارة فرمایش خداوند: «مادر حق ندارد به نوزاد خود 
ضرر و آسیبی برساند» سژال کردم؟ 

فرمود: مقصود حالت مجامعت و زناشویی است. 

۶- از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مت دربار (فرمایش خدای متعال:) «مادر حق ندارد به نوزاد خود 
ضرر و آسیبی برساند»» فرمود: برخی زنان (بچه شیرده) بودند كه هركاه 
شوهرش مى خواست با او هم‌بستر شود. دست خود را به سمت شوهرش بالا 
می‌برد و با گفتن: می‌ترسم آبستن شوم و به فرزند (شیرخوارم) ضرر و صدمه‌ای 
وارد شود. مانع از مجامعت شوهر می‌گشت و مرد نیز متقابلاًمی‌گفت: مجامعت 
نمی‌کنم که مبادا آبستن شوی و فرزندم از بين برود. 

يس خداى عرو جل نهی نمود از این‌که زن و مرد بخواهند به یکدیگر ضرر و 
اسیب برسانند. 

۷ - از علاء به نقل از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و یاصادق) عل درباره فرمایش خداوند: «و بر وارث 
همانند آن می‌باشد» سوال نمودم؟ 

فرمود: مقصود از آن نفقه و خرجى است که بر ورثه واجب است تا نفقه (زن 
و شیرخوارش) را تأمين و يرداخت کنند. 

همین حدیث به نقل از جمیل, از سوره. از امام باقر 2 نيز وارد شده است. 


۲۳۶ تفسیر سورة «البقرة», الآية:‎ LAL 


۹ - عن ابی الصبّاح . قال : 

سئل أبو عبد الله ميا عن قول الله تعالی : و ی آلْوَاِثِ مل لک 4؟ 

قال : لا ینبغی الوارث أن يضار المرأة فیقول : لا آدع ولدها یاتیها ويضارٌ ولدها 
ان کان لهم عنده شیء ولا ينبغى له أن يقتر علیه .(۱ 

۰ - عن الحلبی > عن أبى عبد الله لس قال : 

المطلقة ینفق علیها حتّی تضم حملها : , وهی احق بولدها أن ترضعه ممّا تقبله 
امرأة أخرى. ان الله بقول  :‏ لا تضار ولد بوَلدِهَا ولا مََلود ل, بولدوی وَعَلَى 
آلوّارث مثل لک 4 انه نهی أن یضار بالصبی أو یضار بامّه فى رضاعه . ولیس لها 
أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ٠‏ فان أراد الفصال قبل ذلك عن تراضص 
منهما كان حسناء والفصال هو الفطام.'"' 

قوله تعالی : وَلَذِينَ تون منم و يدرو آزو جًا برض بأَنفِهنٌَ 


سم 


أَرْبَعَة اشهر و ¥ عَشْرًا فاذا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَ فلا جُنَاحَ علیکم فیما فَعَلْنَ فى 
أَنفُسِهنَ بِالمَمْرُوفٍ وَآللَهُ بمَا تَمْمَلونَ خَبِيرٌ ( ۲۳۰ 4 


۰۲۷۷۱۸ عنه بحار الأنوار: 2۷۵/۱۰۶ 8.و*١ح ۲ء ووسائل الشيعة: 0۲۸/۲۱ ح‎ .)١ 
.880 ونور الثقلين: ۲۲۸/۱ ح‎ ۱۳ 21٩۷/۱ : والبرهان فى تفسير القران‎ 
: دعائم الاسلام: ۲۹۰/۲ ح ۰۱۰۹۱ عن أمير المومنين 2 بتفاوت. عنه مستدرك الوسائل‎ 
۱ . ۱۷۸۶۹ اح‎ ۵ 

۲). عنه بحار الأنوار: ۱۳۳/۱۰۶ ح ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۶۹۸/۱ ۱۶. ومستدرك 
الكافى : ٠١1/8‏ ح ۳ باسناده عن الحلبی, عن أبى عبد الله من لا يحض النف: 
۳ 1۷۸۸ عن أبى بصیر ٠‏ عن أبى عبد الله م 32 بتفاوت يسير فيهماء عنهما وسائل 
الشيعة : 1۷۲/۲۱ ۲۷۱۱۵. 


تحقیق و ترجمه ‏ ج ١ء‏ «تفسير العيّاشي» LAO‏ 


۸ - از ابو الصباح ( کنانی) روايت كرده است» که گفت: از امام صادق ٤‏ 
دربارة فرمایش خداوند: هو بر وارث همانند آن مى باشد». سوال کردم؟ 
فرمود: سزاوار نيست که ورثه بر زن بچه‌دار و شيردهنده. ضرر و آسیب وارد کنند و 
مثلاً بگویند: نمىكذاريم بچه نزد مادرش باشد و با اين شيوهء ضرری بر شیر خوار وارد 
كنندء همچنین ورثه نمی‌توانند بر چنین زنی - در پرداخت نفقه - سخت‌گیری نمایند. 
۸۹ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق عا فرمود: زنی که طلاق داده شده(و آبستن باشد» پر او نفقه و 
خرجی پرداخت می‌شود تا موقعی که زایمان کند. بعد از آن هم شیردادن و 
نگهداری نسبت به اين فرزند. حق اولویّت با همین مادر می‌باشد. تا آن كه أن را 
بخواهند به زن (و دایه‌ای) دیگر بدهند؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «مادر حق ندارد 
به نوزاد خود ضرر و آسیبی برساند و مولود او هم نمی‌تواند سبب ضسرر به 
نوزادش باشد و بر وارث نيز همجنان است». که از ضرر و أسيب وارد كردن بر 
رو اور وو اوی تن وا او ا قیال سرع 
شیردادن) حق ندارد که خرجی و نفقه دریافت كند, ولی اگر ولین شیرخوار 
بخواهد فرزند را از مادر جدا کند. با رضایت و توافق هر دو طرف مانعی ندارد. و 
منظور از «الفصام» همان قطع شیردادن و گرفتن از شیر است. 
فرمايش خداوند متعال: و کسانی که از شما می ميرند و همسرانی باقى میگذارند 
بايد چهار ماه و ده روزء انتظار بکشند (و عذه نگه دارند) و هنگامی که به آخسر 
مد تشان رسیدند گناهی بر شما نیست که هر جه می خواهند. درباره خودشان به 
طور متعار ف انجام دهند (و با مرد دلخواه خود, ازدواج کنند) و خدا به آن‌چه 
عمل می‌کنید. آگاه است. (۲۳۴) 


۲۳۶ تفسیر سورة «البقرة» الایة:‎ EA 


۳۹۰1/۹۱[ - عن أبى بكر الحضرمي ٠‏ عن أبى عبد الله ا ل قال : 

لمّا نزلت هذه الاية : و آلذین تن نکم و یدرون َو جا ب ربصن ب نش 
رَه آفهر و عَشْرَا 4 . جئن النساء يخاصمن رسول الله م وقلن : لا نصبر 
فقال هن رسول الله بالا :كانت احداکنْ اذا مات زوجها أخذت بعرة فالقتها 
خلفها فى دويرها فى خدرها ثم قعدت . فاذا ان مثل ذلك الیوم من الحول أخذتها 
ففتتها ٠‏ ثم اکتحلت بها ثم تزوجت . فوضع الله عنکنْ ثمانية آشهر .۱۱ 

۲ ۷ ] - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله مش قال : 

سمعته يقول فى امرأة توقی عنها زوجها لم يمسّها. قال: لا تنکح حتّی تعتدٌ 
أربعة أشهر وعشرا. عذ: المتوفی عنها زوجها.!"ا 

۲۳ - عن أبى بصیر . عن أبى جعفر تا قال : 

سالته عن قوله تعالی : « متا إلى آلْحَوْلٍ غَيرَإخرَاج 914 


١‏ ). عنه بحار الانوار : 4 ح ۰۲۹ ووسائل الشيعة: ۲۳۸/۲۲ ح ۲۸1۸۶ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۱ حح ؛. ونور الثقلين: ۲۲۹/۱ ح .۸٩۵‏ 
الكافى : 1١17/1‏ ح ۱۳ بإسناده عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله له بتفاوت, عنه وسائل 
الشيعة : ۲ جح 2۳,۸۸۷ و۲ ح ۱۳۸۰-۵۰ ویحوه دعائم الا سلام : ۲ ح 1۷1 
۵ ح A011‏ . 

۵ ح‎ 144/١ : عنه بحار الأنوار: 4 2۱۸۹/۱۰ ۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .) ١ 
الکافی : ۱۱۹/۹ ح ۸ باسناده عن عبد الله بن سنان, عن أبى عبد الله جا قال : قضی آمیر‎ 
المؤمنين اء من لا بحضره الفقیه : ۵۰۸/۳ ح 1۷۸۳ فيه : قضی أمير المؤمنين مج فى امرأة‎ 
.- ۸ وسائل الشيعة : ۲ جج‎ 

۳ سورة البقرة : ۲ 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي» LAY‏ 


۰ - از ابو بكر حضرمى روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق ات فرمود: هنگامی که آية شریفه: «و کسانی که فوت می‌نمایند و 
همسرانی بر جای می‌گذارند. بايد چهار ماه و ده روز صبر کنند و بنشینند» 
نازل شد. عده‌ای از زنان برای مخاصمه نزد رسول خدا یلص آمدند و اظهار 
داشتند: ما طاقت و توان تحمل نداریم. رسول حلا مره فرمود: در سایق 
هرگاه یکی از شما شوهرش فوت می‌کرد. شکنبه (و يا پشگل و گالی) را بر 
می‌داشت و يشت سر خود می‌انداخت و در خانه خود می‌نشست. تا یک سال 
بعد در همان روزء أن را بر می‌داشت و سورمه می‌کشید و خود را آرایش ۱ 
می‌نمود و سپس شوهر می‌کرد و خداوند (برای شما لطف نموده و) مدت هشت 
ماه را از آن برداشته است. 

۱ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لا شنیدم. دربارة زنی که شوهرش مرده و بين ايشان مجامعتی 
انجام نگرفته است. می‌فرمود: نمی‌تواند ازدواج كند. مگر أن که چهار ماه 
و ده روز از فوت شوهرش گذشته باشد. 

۲ از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ی دربارة فرمایش خداوند متعال: «(همسرانی که شوهرشان 
فوت نموده) تا یک سال بايد نگهداری شوند. بدون آن‌که حق بیرون رفتن از منزل 
را داشته باشند». سوال کردم؟ 

فرمود: به وسیله آیه‌ای دیگر: «باید چهار ماه و ده روز صبر کنند و (در خانه) 


بنشینند»» نسخ شده است. که آن نیز توسط أيه ارث نسخ گردیده است. 


۲۳۶ تفسیر سورة «البقرة» الایة:‎ LAA 

قال : منسوخة. نسختها: ( برض بش أربت هر وَعًَْا 4 . ونسختها 
آية المیرات )٩(‏ 

[rar]/ ۶‏ - عن محمد بن مسلم. ٠‏ عن آبي ج جعفر الباقر ملكلا . قال : 

قلت له : جعلت فداك! كيف صارت عدّة المطلقة ثلاث حیضات. أو ثلاثة 
اشهر . وصارت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ 

فقال: أمّا عدّة المطلقة ثلاثة قروء. فلأجل استبراء الرحم من الولد . وأمًا عذة 
المتوفى عنها زوجها. إن الله تعالى شرط للنساء شرطا وشرط عليهنَ شر طاء فلم 
بجر فيما شرط لهنّ ولم بجر فيما شرط عليهن» ما ما شرط هن ففي الإيلاء أربعة 
اشهر . إذ يقول تعالی : « لَلَذِينَ يُؤْلُونَ من نَسَآبِهِمْ ‏ ربص أَرْبَمَة : أشهُر 4!". فلن 
يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر فى الايلاء. لعلمه تبارك وتعالی أنّها غاية صبر 
المرأة من الرجل . وأمّا ما شرط عليهنّ فالّه أمرها أن تعتدٌ إذا مات زوجها أربعة 
آشهر وعشراً. فاخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه فى حياته (" 


١‏ ). عنه بحار الأنوار : ٤‏ جح 3 ووسائل الشيعة: ۲۳۸/۲۲ ح ۲۸۶۸۳ والبرهان فى 
تفسير القرآن: 2444/۱ 1 ونور الثقلين: ۲۶۰/۱ ٩۵۶‏ ومستدرك الوسائل : ۳۹۲/۱۵ ح 
۲ عن معاوية قال : سألته .. ۱ 
تفسیر القَمّى : ۱ مقد مة المصئّف). و ۷۷(اقسام الطلاق)؛ عنه وسائل الشيعة : ۲۳۷/۲۲ 
ح ۲۸1۸۱ أوائل المقالات : ۱۳۲(۱۲۲-القول فى ناسخ القرآن ومنسوخه) مرسلا والبحار: 
۶ ح١٤‏ عن تفسير النعمانى» بالإسناد عن كتاب القرآن. عن أمير المؤمنين اء 
وسائل الشيعة: ۲۳۷/۲۲ ح 78448٠‏ عن على بن الحسين المرتضی فى رسالة المحكم 
والمتشابه بإسناده عن على ميد في بيان الناسخ والمنسوخ» بتفصيل . 

؟ ). سورة البقرة: ۲۲۷/۲ . 

۳ عنه بحار الأنوار : 6 حم ۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 444/١‏ ح ۷ ومستدرك 
الوسائل : ۵۵ ۳ فيه : محمد بن سلیمان» عن أبى جعفر الثانى 3 . me‏ م دو 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ « تفسير العيّاشي» LA‏ 


۲۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است» كه گفت: 

به امام باقر لت عرض کردم: فدایت گردم! چگونه عدَّهُ زنی که طلاق داده شده 
است. سه حیض و يا سه ماه قرار گرفته, ولی عده زنی که شوهرش مرده چهار 
ماه و ده روز می‌باشد؟ 

فرمود: اما اين که عد زن طلاق داده شده بايد سه مرحله پاکی را ببیند. به 
حاطر آن است که رحم زن از نطفه پاک شود و اما عده زنی که شوهرش فوت 
کرده چهار ماه و ده روز است» حکمتش اين است که خداوند متعال» یک شرط به 
نفع زنان و یک شرط هم بر عليه ایشان قرار داده و در این دو شرط نسبت به 
ایشان تقصير و کوتاهی نکرده, بلکه در شرط بر علیه‌شان همچون شرط به 
نفع شان جانب مصلحت را رعایت نموده است. 

اما شرط به نفع ایشان: اينكه است خداوند متعال در مورد ایلاء به نفع زنان 
چهار ماه را تعيين نموده؛ زیرا می‌داند که نهایت صبر ایشان تا اين مدت است. 
لذا خداوند عرو جل می‌فرماید: «آنان که با زنان خود ایلاء می‌کنند. بايد جهار 
ماه انتظار یکشند». 

بنابراین خداوند متعال, مرد را در ایلاء اجازه نداده كه بیشتر از چهار ماه 
مباشرت و زناشویی با همسرش را ترک کند؛ زیرا می‌داند که اين مدت نهایت 
صبر زنان بوده که می‌توانند خود را از مردان باز دارند. و اما شرط بر عليه ایشان: 
اين استکه اگر شوهرشان فوت نماید. بايد چهار ماه و ده روز عده نگه دارند. 
بنابراین خداوند مقداری را که در زمان حیات شوهر قرار داده, در زمان فوت هم 


قرار داده است. 


4° تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۳۵ 


تام أو أ شم ف آنشسکم عَلِمَ الله نک سوت 
لکن لا تُوَاعِدُوهُنٌَ مسا | الا أن تقولواً ولا مَعْرُوفَا ولا 
ترمو عَفدة لیا خی بل آلكتتبٌ له و الما 
نله يَعْلَمُ ما فی آنشیکم فاخدَووه و الما اَن له 
خیم و00 
۳۹۶/۵ - عن عبد اللّه بن سنان , عن أبیه , قال : 
سألت أبا عبد الله اا عن قول اللّه: « لا تُوَاعِدُومُنَ سرا الا أن تَقُولوأ قلا 
مَعْرُوفا 4 ؟ قال : هو طلب الحلال. و لا تَعْرِمُوأ عْقَدَةَ الاح حَنَّى يَبلْعَ کلب 
َجَلَهُ 4 : أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضى عدّتها : موعدك بيت آل فلان. ثم 
طلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها. 
قلت : فقوله : إلا أن ولا فلا مرا 4؟ 
قال: هو طلب الحلال فى غير أن يعزم عقدة النكاح حتّی يبلغ الكتاب اجله .۱۱ 


۶ الکافی : 1١1/1‏ ح ۱ باسناده عن محمّد بن سليمان» عن أبى جعفر الشانی اء عنه 
وسائل الشيعة : 2۲۳۵/۲۲ ۲۸۶۷۸ علل الشرائع : ۵۰۷/۲ ح ۱(باب - ۲۷۷) بإسناده عن 
محمّد بن سليمان الدیلمی» عن أبى الهیثم قال : سألت أبا الحسن الثانى اء عنه البحار : 
۵۶ ۷۱۱و۱۹۲ ح ۶۸ عن کتاب الغایات عن محمّد ابن سليمان الدیلمی» عن أبي 
جعفر ی بتفاوت يسير فى الجمیم . 

.)١‏ عنه بحار الانوار: ۱۸۹/۱۰٤‏ ح ۳۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 001/١‏ ح ۵, ومستدرك 
الوسائل : 21۱1/۱۶ ۰۱۷۱۶۱ 
تفسير القَمّى : ۷۷/۱(اقسام الطلاق) مرسلاً ومختصرا الکافی : ۶۳4/۵ ح ۲ بإسناده عن عبد اللّه بن 
سنان قال : سألت آبا عبد الله ا بتفاوت بسیر عنه وسائل الشیعة: 2۹۷/۲۰ ۲۱۸۸ 


تحقيق و ترجمه - ج »١‏ «تفسير العيّاشي» £۹۱ 


فرمايش خداوند متعال: و گناهی بر شما نيس ت که به طور کنابه» (از زنانی که ` 
همسرانشان مرده‌اند) خواسكارى كنيد و با در دل تصميم بر اين کار بكيريد 
(بدون اينكه آن را اظهار کنید), خداوند می‌دانست شما به يان آن‌ها خواهيد 
افتاد (و با خواسته طبیعی شما به شکل معقول, مخالف نیست)؛ ولی بنهانى با 
آن‌ها قرار زناشویی نگذارید» مگر ای نکه به شیوه‌ای پسندیده (و متعارف) اظهار 
کنید! اقدام به ازدواج ننمایید. تا عذه آن‌ها سرآيد و بدانید خداوند آن‌چه 
را در دل دارید. مي‌داند. بس از مخالفت او بيرهيزيد و بسدانسید خداوند 
آمرزنده و بردبار است. (۲۳۸۵) 
۴ - از عبد اللّه بن سنان به نقل از پدرش روایت کرده است» که گفت: 
از امام صادق 3 دربارة فرمایش خدای عرو جل: «با زن‌ها وعده‌های پنهانی قرار 
ندهید. مگر آنكه کلام معروف و پسندیده (متعارف شرعی) مطرح کنید». سژال كردم؟ 
فرمود: منظور درخواست و پیشنهاد از راه حلال مى باشدء «عقد و گرة نکاح را 
بر هم نزنید. تا موقعی که مهلت نوشته. سر آید»» بدون أن كه قصد قطعی برای 
نکاح و مجامعت داشته باشد. مگر آن که مهلت عده. تمام شده باشد؛ آیا 
نمی‌تواند چنین باشد که مرد به زن پیش از أن که عده‌اش پایان يافته باشد 
بگوید: به تو قول می‌دهم همانند فلان خانواده قرارگیری؟ سپس از زن تقاضا کند 
که يس از پایان یافتن عده‌اش سبقت در خواستگاری و ازدواج نداشته باشد. 
عرضه داشتم: يس اين فرمایش خداوند متعال: «مگر آن‌که کلام معروف و 
پسندیده (متعارف شرعی) مطرح کنید» جه معنایی دارد؟ 
فرمود: بيشنهاد. حلال و مباح است» ولی بدون أن که (در هنكام پیشنهاد 
خواستگاری) قصدٍ (انشاء) نكاح نمایده مگر اين که مذت عده پایان يافته باشد. 


£۹۲ تفسیر سورة «البقر 5». الایة: ۲۳۵ 


۰۱ ۱۳| - فى خبر رفاعة عنه ا قَوْ زلا مّْوُوفا 4 .قال : تقول خيرا.!"ا 

۷ - وفى رواية [أخرى عن ] أبى بصير عنه عاج « لا تُوَاعِدُوهُنٌ 
سرًا 4 . قال : هو الرجل یقول للمرأة قبل أن تنقضی عد تها : آواعدك بيت آل فلان 
لترفث ویرفث معها !۲۳ ۱ 

۸ /[۳۹۷] - وفى رواية عبد الله بن سنان. قال : 

قال أبو عبد الله لا :هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضى عدّتها : موعدك بيت 
آل فلان. ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها !"ا 

٩‏ - عن أبي بصير > عن أبى عبد الله ابد فى قول الله تعالى ولا 
توَاعذوُنْ سرا الا أن تَقولوا قو و نوا 4 , قال : المرأة فى عدتها تقول لها قولا 
جمیلا : ترغبها في نفسك. ولا تقول :إنى اصنع کذا وأصنع كذا القبیح من الامر فى 
البضع وکل آمر قبیح.(۶) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 4 ح ۳۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 200۱/۱ 1» ومستدرك 
الوسائل : ۱4/۱6 ذیل ح ۰۱۷۱۶۱ 
الكافى : 0 مح ۲ عنه وسائل الشیعه : ۰ ۳۱۱۸۸ . 
؟). عنه بحار الأنوار: ١84/٠١4‏ ح ۳۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: 20۰۱/۱ ۷ ومستدرك 
الوسائل : 24۱4/۱۶ ۰۱۷۱۶۲ 
الکافی : 4۳۶/۵ ح ۱ باسناده عن الحلبی» عن أبى عبد الله ّا و 4۳۵ ح ۳ باسناده عن 
على بن آبی حمزة قال : سالت أبا الحسن 1 عنه وسائل الشيعة : 24۹۸/۲۰ ۰۲۹۱۹۰ 
۳ عنه بحار الأنوار : 4 ح ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۰۱/۱ ح ۸ ومستدرك 
الوسائل : 4۱4/۱۶ ۰۱۷۱۶۳ 
هذا الحدیث قطعة من الحدیث السابق تحت الرقم ۳٩۶‏ الذي تقدّم مع تخریجاته. فراجع . 
.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۱۹۰/۱۰٤‏ ح ۳٩‏ وسائل الشیعة: 4494/٠١‏ ح ۲۱۱۹۳ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۵۰۲/۱ ح ‏ ونور الثقلین: ۲۳۲/۱ ح ۹۰. 


تحفیق و ترجمه جح ١‏ ( تفسیر العيّاشي» م 


۵ - در روایت رفاعه از امام صادق تا آمده است: 

(مقصود از) «َّلا مَعْروفًا»» اين است که سخن خوب و دلنشین بگویی. 

۶ - و در روایتی دیگر از ابو بصير از امام صادق لا آمده است؛ 
که فرمود: 

مقصود ( أيه شریفه) اين است که مرد به زن - پیش از آن که عده‌اش تمام شده 
باشد - بگوید: به تو وعده می‌دهم که همانند خانوادة فلان طایفه باشی و نسبت 
به یکدیگر اظهار عشق و علاقه نمایند. 

۷ - و همچنین با سند خود از عبد الله بن سنان روایت کرده است؛ 
که گفت: 

امام صادق مب فرمود: مقصود (از آیه شریفه) اين است که مرد به زن بگوید: 
به تو وعده می‌دهم که همانند خانوادۀ فلان طایفه باشی» پس از أن پيشنهاد دهد 
كه چنانچه عده‌اش پایان یافت. برای خواستگاری از او سبقت نگیرد. 

۸ - از ابو بصیر روایت کرده استء که گفت: 

امام صادق طا دربارة فرمایش خداوند متعال: «با زن‌ها وعده‌های پنهانی 
قرار ندهید . مگر آن‌که کلام معروف و پسندیده (متعارف شرعی) مطرح کنید», 
فرمود: نسبت به زن - پیش از آن که عدّداش تمام شده باشد - گفتار خوب و 
دلنشین داشته باشی, که او را علاقه‌مند به خود کنی» ولی حق گفتن اينكه با تو 
جنين همخوابی و يا چنین عمل زناشویی انجام می‌دهم را نداری. که در رابطه با 
کیفیّت نزدیکی كردن و قصد جماع باشد. 


۲۳ تفسیر سورة «البقرة», الایة:‎ ٤ 


۰ - عن مسعدة بن صدقة ‏ عن أبى عبد الله اا فى قول الله تبارك 
وتعالى : إلآ أن تَولُوافًَْا مرا 4 قال : يقول الرجل للمرأة - وهى فى عدّتها 
: يا هذه! ما أحبٌّ الا ما أسرّك ولو قد مضی عدّتك لا تفوتینی ي ان شاء الله , فلا 


تسبقينى بنفسك . ؛ وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة التكاح !۱ 


٠‏ قوله تعالی لاجتح علیکم إن ما وم أو 


َفرض ون هو ون علیآلموسم فد رو عیفر 
در مما لوف حف عی الْمُحْسِينَ ۱۳۰ 4 

۱ 1/9۰ 4[ - عن حفص بن البختری عن أبى عبد الله ل فى الرجل يطلّق 
امرأته. أيمتّعها؟ 

فقال : نعم . آما تحت أن تکون من المحسنین . آما تحب أن تکون من المّقین ۱۲۱۴ 

۲ - عن أبى الصبّاح . عن أبى عبد الله ما قال : 

إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها . فلها نصف مهرهاء و ان لم يكن سمّی 
لهسا مهراً فمتاع بالمعروف عَلَى آلمُوسع قَدَرٌ رو عَلَى َلمُقتر قَدَرُ ۹ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۹۰/۱۰٤‏ ح ۱۳۷ ووسائل الشيعة: 144/٠١‏ ح ۲۱۹۶ والبرهان فى 
تفسير القرآن : 2۵۰۲/۱ ۱۰ ونور الثقلين: 2۲۳۲/۱ ۹۰۷. 
الکافی : 1۳6/۵ ح ؛ بإسناده عن عبد الرحمان بن آبي عبد اللّه. عن أبي عبد الله َه بتفاوت. 
عنه وسائل الشيعة: 448/٠١‏ ح .51141١‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۵۷/۱۰۳ 2 .4٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۰۳/۱ ح ۵. ومستدرك 
الوسائل : 2۸۸/۱۵ ۰۱۷۱۷ 
الکافی : ۱۰۶/۹ ح ١‏ بتفاوت یسیر. ونحوه تهذیب الأحکام : 2۱4۰/۸ ۸ عنهما وسائل 
الشيعة : ۳۰/۲۱ ح ۲۷۱۶. 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي» ۹0 


۹ - از مسعدة بن صدقه روايت كرده است. كه گفت: 
امام صادق ما دربارة فرمايش خداوند متعال: كم أنكه دلا معروف و 
يسنديده (متعارف شرعى ) مطرح كنيد». فرمود: اينكه مرد به زن - ييش از أن كه 
عد داش تمام شده باشد - بگوید: ای فلانی (خانم عزيزم و.) من سعادت و 
خوش‌بختی تو را آرزومندمء! كر مهلت عذه شما يايان يافت - ان شاء الله - مرا فراموش 
نكنى و بر من (نسبت به ديكرى) سبقت نگیری؛ ضمنا در تمامى اين كفتار و بر خوردها 
تباید (هيج يك از مرد و زن) در آن موقع قصد جدی جماع و نكاح را داشته باشد. 
فرمايش خداوند متعال: : گر زنان را قبل از آمیز ش يا تعیین مهر (به عللی) طلاق ١‏ 
دهید. گناهی بر شما نیست و آنهارا (به وسيلة هدیه‌ای مناسب) بهر همند سازید. 
آن کسی که توانابی دارد. به اندازه تواناییش و آن کسی که تنگدست است. به 
اندازه خود ش» هد یه‌ای شایسته ( که مناسب حال دهنده وكير نده باشد) بدهد و 


ابن برای نیکوکاران. الزامی است. (TTT‏ 


°<( - از حفص بن بُخترى روايت كرده است, كه گفت: 

ازامام صادق اا دربارة مردی که همسر خود را طلاق داده. آيا لازم است که 
او را از اموال و امکانات خود کمک نموده و بهره‌مند گرداند؟ 

فرمود: بلی» آیا دوست نداری که از محسنین و نیکوکاران باشى؟! آيا دوست 
ندارد که از مین و يرهيزكاران باشی ؟! 

۳۰۱ - از ابو الصباح کنانی روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق تلا فرمود: جنانچه مردی همسر خود رای پیش از آن‌که با او عمل 
مجامعت انجام دهد. بخواهد طلاقش دهد. پس بايد نصف مهریه‌اش را بپردازد؛ 


ولی اگر مهریه‌ای مقرر نشده باشد. بايد در حد توان خود «از جهت قدرت و توان 


۹۹ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۳ 


ولیس لها عدة. وتزوج من شاءت في ساعتها. '". 

۳ ] - عن الحلبى عن أبى عبد الله كه لكا . قال : <آلفویع 4 یت 
امد والأمةء ويمع الممسسر بالحنطة والزبيب والقوب والدرامم 7 

3 ۰ - وقال :إن الحسين [ الحسن ]بن على ات مها متم امراة طلقها ام 
ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشىء.!"" 

۵ ۰ - عن ابن بكير . قال : 

سألت آبا عبد الله جد عن قوله تعالى : و و عَلَى آلمُوسع قرو عَلّى 
لم د 4. ما قدر الموسع والمقتر؟ 
ظ قال :كان على بن الحسين عاونا یمتع براحلته. يعنى حملها الذى عليها.!؟' 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ٠ح‏ ۰. والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۰۳/۱ ح 3. ومستدرك 
الوسائل : 2۸۸/۱۵ ۰۱۷۱۸ و 2٩۲‏ ۱۷۱۳۷ القطعة الأولى منه . 
من لا يحضره الفقيه: ۲۳ جح ۳ عنه وسائل السعه : 1م 57117 
و 2۱۷۷/۲۲ ۲۸۳۲۰. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۵۷/۱۰۳ ۵۱. والبرهان: 20۰۳/۱ ۷ ومستدرك الوسائل: 2۸۹/۱۵ ۱۷۱۲۲ 
الکافی : 2۱۰۵/0 ۶ باسناده عن عثمان بن عیسی, عن سماعة جمیعاً عن أبى عبد الله ا 
بتفصیل. ونحوه تهذیب الاحکام : ۸۸ح ۸٤‏ عنهما وسائل الشيعة : 2۲۱۲/۲۱ ۰۲۷۱۹۳ دعائم 
اللإسلام : ۲۹۳/۲ ۱۱۰۳ بتفاوت يسير. عنه مستدرك الوسائل: 6 م 1۷1۲۷. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳ فيل ح ۵۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۰۳/۱ ذيل ح ۷ 
ومستدرك الوسائل : ۸٩/۱۵‏ ذيل ح ۰۱۷۹۲۲ 
الکافی : ۱۰۵/٩‏ ذیل ح ۶ باسناده عن عثمان بن عيسى» عن سماعة جمیعا: عن أبى 
عبد الله م3 . تهذيب الأحكام : ۱۳۹/۸ ذيل ح ۸٤‏ عنهما وسائل الشيعة : 2۳۱۲/۲۱ ۲۷۱۹۳ 

۶ عنه بحار الأنوار: ۳ص ۲ وسائل الشيعة: ۲۱۰/۲۱ ذیل ح 7171 آشار إليه. والیرهان : 


۱ ح ۸ ونور الثفلین : ۳/۸ ۸ و مستدرك الوسائل : ۵۸۵ NVI‏ »تاه 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي » ۹۷ 


مالی و يا تنگدستی و ناتوانی» او را کمک و بهره‌مند گرداند. 

ضمناً چنین زنی بعد از طلاق, عدّه لازم ندارد و با هر کسی که مايل باشد 
می‌تواند ازدواج کند. 

۲ - از حلبی روابت کرده است. که گفت: 

امام صادق كل فرمود: شخص توانمند (برای کمک به همسر طلاق داده‌اشء 
که بدون مجامعت طلاقش داده و مهریه‌ای نداشته است) در حد دادن یک 
عبد (زرخرید و غلام) و یا کنیز (به عنوان دلگرمی به اين همسرش) بپردازده 
ولی شخص ضعیف و ناتوان در حذ (مانند) گندم. کشمش, لباس و پول 
نقد پرداخت کند. 

۳ -و افزود: امام حسین [يا حسن مجتبی ] عم همسر خود را طلاق داد 
و یک كنيز به او داد و حضرت زنی را طلاق نمی‌داد. مگر آن که چیزی را به او 
عطا کرده و بهره‌مندش می‌نمود. 

۴ د از ابن بُکیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و آنان را متعه كنيد با 
رعایت قدرت و توان مالی و يا تنگدستی و ناتوانی» سؤال کردم که قدرت 
«موسع» و «مقترا. چه اندازه است؟ 

فرمود: امام سجّاد لا به مقدار اجناسی که بر حیوانش بار بود او را 


بهره‌مند می دمو د. 


۶:۹۸ تقسیر سوره «البقر 5». الاية : ۳۳۷ 


75 - عن محمّد بن مسلم قال : 
سات من الرجل رید ن پاق اس 
ليلا : يمتها قبل أن يطلقها. قال الله تعالى فى کستابه : وَ مَتَعُوهُنَ على 
نو نز ملیف )0 
وه ای : وان طلَتْمُومن من فل أن نوم و فد 


6 رز اس 
فرضتم سه سے © وص 


شم له فریضة قیضف ما رضم لا أن شون أو یو 
ل دب ُقَدَةُ الاح و أن تَعَفْوَا أقرَبُ للْمَوی ولا 
5 نوا آلقَضْلَ بكم إن له پم تفملون؛ بصِيرٌ ۲۳۷ 4 
۷ - عن أسامة بن حفص یم موسى بن جعفر علا - قال : 
قلت له : سله عن رجل يتزوّج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ 
قال : لها الميراث وعليها العدة . ولا مهر لها . وقال : اما تقرا ما قال الله فى کتابه : ل إن 
موه ن قبل أن نموم وَقذ فرصم هّن قریضة فقیضف ما فَرَضْكُمْ ۱94 


#۵ قرب الاسناد: ۱۷4 ح ۰1۳۷ عنه وسائل الشيعة: ۳۱۰/۲۱ ۰۲۷۱۵۱ والبحار: ۳۵0/۱۰۳ح ۳۹. 

: ونور الثقلین‎ ,٩ عنه بحار الأنوار: 2۳۵۷/۱۰۳ ۵۳. والبرهان فى تفسیر القرآن : ۵۰۳/۱ ح‎ .)١ 
۰۱۷۱۱۹ 7۸۸/۱۵ : و مستدرك الوسائل‎ ۸۹۰۹ ۸۱ 
تهذیب الأحكام : 2۱۶۱/۸ ۸۸ بإسناده عن أبى حمزة. عن أبي جعفر ل2 » عنه وسائل‎ 
۰۲۷۱۶۳ 2۳۰7/۲۱ : الشيعة‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۵۷/۱۰۲۳ ح ۵۶ فیه: بدل قیّم, عن» ونحوه وسائل الشيعة : ۳۳۵/۲۱ 
ح ۲۷۲۳۱ والبرهان فى تفسیر القران : ٥۰٦/۱‏ ح ۰.۱۲ ونور الثقلین: ۲۳۳/۱ ۰۹۱۷ 
الکافی : ۱۲۰/۹ ح ۱ باسناده عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله 2 ... بتفاوت. 
ونحوه من لا بحضره الفقية : ۵۰۷/۳ ح 1۷۸۰ وتهذیب الاحکام : ۳۷۳/۷ ۱۳۳ عنهم 


وسائل الشيعة: 2۲۷۰/۲۱ ۲۷۰3۸ و 2۳۲۷ ۲۷۲۰۵. 


تحقیق و ترجمه اج ١‏ «تفسير العيّاشى» ۹۹ء 


۵ از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 
از امام باقر م2 دربارة مردی که می‌خواهد همسر خود را طلاق دهد و از او 
جدا شود. سوال کردم؟ 
فرمود: د پیش از آن که طلاقش دهد او را از اموال خود بهره‌مند گرداند؛ زیرا 
نحداو ند متعال در کتابش فرموده است: «و آنان را از اموال خود و در حد توانایی 
- نسبت به حالت توان . قدرت و يا تنگدستی خود - کمک و بهره‌مند نماييد». 
فرمایش خداوند متعال: و اگر آنان 7 پیش از آن که با آن‌ها تماس بگیرید و 
(آمیز ش کنید). طلاق دهید در حالی که مهری برای آن‌ها تعیین کرده بساشید» 
بس نصف آن‌چه را تعيين کرده‌ابد (به آن‌ها بدهید) مگر این‌که آن‌هسا (حسق 
خود را) ببخشند يا (در صور تی که صغير و سفيه باشند. ولى آن‌هاء يعنى ) کسی که 
كرة ازدواج به دست اوست. آن را ببخشد و گذشت كردن شما (و بخشیدن تمام 
مهر به آن‌ها) به پرهیزکاری نزدیک تر است وگذشت و نسیکوکاری را در مسیان 
خود فرامو ش نکنید. که خداوند به آن جه انجام می‌دهید. بیناست. (FY)‏ ْ 
(f۶‏ - از اسامة بن حفص - کارگذار امام كاظم اا اذ -روایت کرده که گفت: 
به امام کاظم ا عرض کردم: مردی با زنی ازدواج کرده ولی مهریه و 
صداقی تعیین نکرده‌اند ( تکلیف‌شان جیست)؟ 
فرمود:(اگر شوهر بمیرد زن از او) ارث می‌برد و (اگر طلاقش دهد) بايد عده 
نگه دارد و مهریه‌ای هم طلبکار نمی‌باشد. سپس فرمود: آیا فرمايش خداوند 
متعال را در کتابش نخوانده‌ای» كه مى فرمايد: «اگر همسران خود را پیش از آن که 
زناشویی کرده باشید . طلاق دادید . برای او نصف آنجه را قرار بسته‌اید . خواهد 


بود»؟ (مفهومش اين است که اگر قرار نبسته باشند. حقی ندارد). 


تفسیر سورة «البقرة». الاية : ۲۳۷ 


۸ /[7.:] - عن منصور بن حازم ‏ قال : 

قلت : رجل تزوج امرأة وسمّى لها صداقا. ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ 

قال : لها المهر كملا ولها المیراث. 

قلت :فإنّهم روواعنك أن لها صف المهر. قال :لا بحفظون عنى . .نما ذاك المطلقة. ٠‏ 

: عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله ی قال‎ - 0٩ 

آلذی بیدهی عَقَدَهُ آلبَكَاح 4 . هو ولی أمره.!"ا ۱ 

6۰ /[۰4] - عن زرارة» وحمران. ومحمّد بن مسلم. عن أبسى جمفر 
وأبسى عبد اله سل فى قوله تعالی+ إل أن ینآ یبد 
عُفَدَةٌ آلنَكَاح 4 . قال : هو الولی والذين يعفون عن الصداق. أو يحطون عنه 
بعضه » أو كله( ۱ 

0١‏ ] - عن أبى بصير , عن أبى جعفر فى قول الله تعالى :۶ أو يَعْفُوَا 
الذى دبیم لاح 4 . قال: هو الأب والأخ والموصى إليه. والنى يجوز أمره 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۵۸/۱۰۳ ۵۵, والبرهان فى تفسير القرآن: 6503/١‏ ح ۰۱۳ ونور 
الثقلین : ۲۳۳/۱ 418. ومستدرك الوسائل: 7۹7/۱۵ .11776٠‏ 
تهذيب الأحكام : ۱۶۷/۸ ۱۱۲ بإسناده عن منصور بن حازم قال : قلت لأبى عبد الله ا 
بتفصیل. ونحو الاستبصار: 2۳۶۲/۳ ۱۲ عنهما وسائل الشيعة: 2۳۳۳/۲۱ ۲۷۲۲۵. 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۵۸/۱۰۳ ۵٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۵۰7/۱ ۱۶. ومستدرك 
الوسائل : ۳۱۹/۱۶ ۱1۸۲۲ و 2۹۳/۱۵ ۰۱۷۹۶۰ 
تهذيب الاحکام : ج 2۳۹۲ ۰۱۵۷۰ 

۳ عنه بحار الانوار: ۳۵۸/۱۰۳ ح 0۷. وسائل الشیعة : 2۳۱/۲۱ ۰۲۷۱۷۵ والبرهان فى 
تفسیر القران : ۵۰0/۱ ح ۱۵. 
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۷ - از منصور بن حازم روایت کرده است. که گفت: 

به حضرت عرض کردم: مردی با زنی» با تعیین مهریه و صداق. ازدواج کرده 
و پیش از آن که با او مجامعت و زناشویی کند فوت نمود.( تکلیف‌شان چیست)؟ 

فرمود: زن أن تمامی مهر را حقٌّ مطالبه دارد و ارث هم می‌برد. 

گفتم: بعضی از شما روایت کرده‌اند که فرموده‌اید: نصف مهر حق اوست؟ 

فرمود: به خوبی کلام مرا رعایت و حفظ نکرده‌اند. آن مربوط به زنی است که 
طلای داده شده است. 

۸ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق الا فرمود: «کسی که عقده و گرة نکاح به دست اوست». ولی و 
یم او می‌باشد. 

۹ - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر و امام صادق عل دربارة فرمایش خداوند متعال: «مگر این‌که 
(همسرتان) ببخشد و یا کسی که عقده و گرة نکاح به دست اوست» فرمودند: 
وى ولی و قيّم او می‌باشد و نیز کسانی که می‌توانند مهریه و يا بعضی از أن را 
ببخشند و يا بگیرند. 

۰ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا دربارة فرمایش خداوند متعال: «يا ببخشد کسی که عُقده وگرة 
نکاح به دست اوست». فرمود: يدر (زن)؛ برادر و يا کسی که به او وصیّت 
کرده و يا هر کسی که تصرّفش در آموال و امور زن جايز و نافد باشد. که 


برایش خرید و فروش می‌کند. بنابراین هر یک از ايشان (هر مقدار از مهریه‌اش 
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فى مال المرأة فيبتاع لها ويشتر ی. فای هؤلاء عفا فقد جاز.' 

۲ ۶ - عن رفاعة. عن أبى عبد الله قا قال : 

< آلْذِى پیدمی مُفدَهُ لاح 4 .هو الولی الذى أنكح . » يأخذ بعضا ویدع بعضاء 
ولیس له أن يدع كله.!"' 

۳ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبد الله 2 فى قول الله :< أو يَعْفُوَأ 
الذى يوی عة التکاج 4 قال : هو الاخ والاب والرجل الذی يوصى إليهء 
والذى يجوز أمره فى ماله بقيمة. 

قلت له : أرأيت إن قالت :لا أجيزء ما يصنع؟ 

قال : لیس ذلك لها اتجيز بيعه فى مالها ولا تجيز هذا؟7) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7١٠/08"ح‏ ۵۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۰7/۱ ح ۱٩‏ ونور 
الثقلين: ۲۳۳/۱ ح ٩۱٩‏ بتفاوت. ومستدرك الوسائل : 2٩۳/۱۵‏ ۰۱۷۹۳۹ 
الکافی : ۱۰7/۹ ح ۲ باسناده عن عثمان بن عیسی. عن سماعة جمیعاً عن أبي عبد الله ا 
بتفاوت يسيرء وذیل ح ۳باسناده عن الحلبی» عن آبی عبد الله لا ؛ ونحوهما من لا بحضره 
الفقیه : ٥۰٦/۳‏ ح 4۷۷۸ وتهذیب الأحكام: 2۳۹۳/۷ 4٩‏ و۱1۲/۸ذیل ح ۲ عنهم 
وسائل الشيعة : ۲۸۳/۲۰ ح ۲۵1۳۶ و ۳۱۵/۲۱ ۰۲۷۱۷۲ 

۲). عنه بحار الأنوار: ۳6۸/۱۰۳ح 04: والبرهان فى تفسير القرآن: 0۰۷/۱ ح ۱۷ ونور 
الثقلين: 74/١‏ ح ٩۲۱‏ ومستدرك الوسائل : 2٩۳/۱۵‏ ۰۱۷۹۶۱ 
من لا يحضره الفقیه: 2۸۸/۳ ۳۳۸۷ عن نوادر محمد بن ابى عمير» عن غير واحد من 
أصحابناء عن أبى عبد الله ی بتفصیل, و ۵۰۷ ح ۷۷۹ ونحو الأول تهذیب الاحکام: 
۹ ۱ و 2۳۹۲/۷ ٤۸‏ عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله طا عنهم وسائل الشيعة : 
۹ عم ۲۱۳۷ و 2۲۸۲/۲۰ ۰۲۵۹۳۳ و 2۳۱7/۲۱ ۰۲۷۱۷۳ 

۳ عنه بحار الانوار: ۳۵۸/۱۰۳ ۰ ووسائل الشيعة: ۳۱۹/۲۱ ۲۷۱۷ والبرهان فى 
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را) ببخشد. جايز و نافذ خواهد بود. 

۱ - از رفاعة روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق 2 كه عة 6 نكا ت اوست». فرمود: 

م صادق عليه در مورد «کسی عقده وكرة اح به دست وست/. فرمود: 
ولی او أن کسی است که ازدواج را برنامه ريزى كرده؛ او می‌تواند مقدارى از 
مهريه را بگیرد و يا ببخشد. ولى او حقٌ ندارد كه تمام أن را ببخشد و رها كند. 

۲ - از ابو بصير روايت كرده است. كه كفت: 

امام صادق عم در بارة فرمايش خداوند: «مگر اينكه (همسرتان) ببخشد ويا 
کسی که عقده و گرۀ نكاح به دست اوست». فرمود: برادر زن) و پدر(او) و هر 

عرضه داشتم: نظر شما در اينكه اگر زن بگوید: آن‌جه را او انجام دهد. اجازه 
نمی‌دهم. چیست؟ 

فرمود: چنین حقى را ندارد. آیا اجازه تصرف در اموالش را دارد. ولی در این 


مورد اجازه نداشته باشد؟! 


.تس الكافى : ۹ ح ۲ باسناده عن عثمان بن عيسى» عن سماعة جمیعاً عن أبى 
عبد الله ا بتفصيل» وذيل ح ۳ بإسناده عن الحلبی» عن أبى عبد الله لجا بتفاوت يسيرء 
ونحوهما من لا بحضره الفقیه: 20۰7/۳ ۷۷۸ وتهذیب الأحكام: ۳۹۳/۷ ح 4٩‏ و۲/۸٤۱ذيل‏ ح 
۲ عنهم وسائل الشيعة: ۲۸۳/۲۰ح ۲۵۹۳۶ و 2۳۱0/۲۱ ۲۷۱۷۲. 
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۶ - عن رفاعة. عن آبي عبد الله طا باس قال : 

سألته عن « آلذى بِيَدِهِى عقدة کح 4 

فقال: هو الذى یزوج يأخذ بعضاً ويترك بعضاً. وليس له أن يترك كله( 

۵ - عن اسحاق بن عمّار. قال : 

سألت جعفر بن محمّد عي عن قول اللّه عزو جل : «الا أن يَمْقُونَ 4؟ 

قال : المرأة 7 نعفو عن نصف الصداق. 

قلت : $ أو ینف لذ بِيَدِهِى عُقْدَهُ لاح 4؟ 

قال : أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذاكان يقيم بها وهو القائم علیها فهو بمنزلة 
الأب يجوز لهء وإذاكان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها مر 

5751 - عن محمّد بن مسلم . »عن أبى جعفر لا اج فى قوله تعالى :3 إلآأن 
ون أو ينفو اذى بيَدِوِى فد لاح 4 . قال الذی يعفو عن الصداق . أو يحط 
بعضه. أو كلّه (۳) 

۵۷ - عن سماعة . عن أبى عبد الله اجا  :‏ أَوْ َو آلذی بیدهی عفد 
الاح 4 . قال : هو الأب والأخ والرجل الذى يوصى الیه. والذى يجوز أمره فى 
مال المرأة. فیبتاع لها ویشتری . فأ هؤلاء عفا فقد جاز. ۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار : ۳ أل والبرهان في تفسیر القرآن : ۷۱ ح 8" ومستدرك 
الوسائل : 915/16 ح ۰۱۷۹۶۲ 
تهذ یب الأحكام : 2۳۹۲/۸۷ ۰۱۵۷۲ 

۲ عنه بحار الانوار: ۳ ج ۲۳ ووسائل الشيعة: ۳۱۷/۲۱ ۰۲۷۱۷۹ والبرهان في 
تفسیر القرآن : 0۰۷/۱ ۲۰ ونور الثقلین: ۲۳۶/۱ ۹۲۰. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۵۹/۱۰۳ 1۳ ووسائل الشيعة : 7۳۱۷/۲۱ ۲۷۱۷۷ والبرهان في 
تفسیر القرآن: 2۵۰۷/۱ ۲۱. 
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۳ - از رفاعه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق طا در مورد (فرمایش خداوند متعال:) «کسی که عقده و گرة 
نکاح به دست اوست» سوال کردم؟ 

فرمود: او کسی است که ازدواج را برنامه ریزی و اجرا کرده است. او می‌تواند 
مقداری از مهرية او را بگیرد و يا ببخشد, ولی حق ندارد که تمام أن را ببخشد و رها کند. 

۴ - از اسحاق بن عمار روایت کرده است, که گفت: 

از امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «مگر این‌که (همسرتان) 
ببخشد». سوال کردم؟ 

فرمود: زن می تواند نصف صداق و مهریه خود را ببخشد. 

گفتم: «يا کسی که عقده و گرة نکاح به دست اوست». چگونه است؟ 

فرمود: اگر يدر زن مهریه را ببخشد جایز و نافذ می‌باشد. همچنین برادر او اگر 
قیّم و سرپرست اموال و کارهای خواهرش باشد. که همانند يدر مجاز خواهد 
بود. ولی اگر او قیمومیّت و ولایتی نداشته باشد. تصرفاتش غير مجاز می‌باشد. 

۵ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا در مورد فرمایش خداوند متعال: «مگر ایین‌که (هسمسرتان) 
ببخشد و يا کسی که عقده و گرۀ نکاح به دست اوست»» فرمود: کسی است که 
می تواند صداق و مهریه - تمام و يا بعضی از آن - را ببخشد و يا دریافت کند. 

۶ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عد در بار فرمایش خداوند متعال: «مگر اينكه (همسرتان) ببخشد و 
ياكسى که عقده و گرۀ نکاح به دست اوست». فرمود: پدر و برادر (زن) و هر کسی که به 
او وصیّت کرده و نيز کسی که سرپرست و قیم اموال اوست و می‌تواند برايش خرید و 
فروش نماید» يس هر کدام كه نسبت به مهریه, بخششی داشته باشد. صحیح می‌باشد. 
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قلت : أرأيت إن قالت : لا أجيزهاء ما يصنع؟ 

قال : لیس لها ذلك آتجیز بيعه فى مالها ولا تجيز هذا؟!(٩‏ 

۸ - عن بعض بنى عطيّة ٠‏ عن أبى عبد الله .| ليد فى مال اليتيم 
يعمل به الرجل. 

قال : نیله من الربح شيئا؛ إن الله يقول Na}:‏ تسوا لقصل بتکم 1.4" 

0۵۱۹ ۳۹_97 _- عن ابن آبی حمزة. عن أبى جعفر ناج جر قال : 

قال رسول الله و : ياتى على الناس زمان عضوض . يعض کل امریء على 
ما في يديه » وینسون الفضل بينهم . قال الله ولا تسوا المَضْلَ بَيتَكُمْ ۲۱.4 


قوله تعالى: حَلفظواً على لشتزت الشَو: الْوْسْطَئ 


9 گر 


و قومُوا لله 2 فزتين (۲۳۸ ) 


.۲۲ ۵۰۷/۱ عنه بحار الأنوار: ۳۵۹/۱۰۳ح 14 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
: ح ۲ من لا يحضره الفقيه: ۵۰7/۳ ح ۰1۷۷۸ عنهما وسائل الشيعة‎ ٠١7/6 : الكافى‎ 
۷۷۱۷۲۸ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۲/۷۵ 4۳ء والبرهان فى تفسیر القرآن: 008/١‏ ح ۰۲۳ ومستدرك 
الوسائل : 70۰/۷ ۷۱۲۹ 
الکافی : ۳۰۵/۵ ح۲۸ مع زيادةء ونحوه تهذیب الاحکام : 2۱۸/۷۱ ۸۰ والاستبصار: ۷۱/۳ 
ح ۱ عنهم وسائل الشيعة : 211۸/۱۷ ۲۲۹۹۶ 

۳ عنه بحار الانوار: 24۱۳/۷6 ۲۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : 008/١‏ ح ۲۶. 
الکافی : 2۳۱۰/۵ ۲۸ باسناده عن معاوية بن وهب. عن أبى عبد الله تا بتفاوت يسيرء 
ونحوه تهذيب الأحكام : ۷ ح ۸۰ والاستبصار: 2۷۱/۳ ١‏ عنهم وسائل الشيعة : 
۷ ح ۲۲۹۹۶ عیون أخبار الرضا ل : 1۲/۲ ح ۱۸ء خصانص الأئمّة 22 : ۱۲۶ 


صحيفة الرضا ا : ۸۳ ۰۱٩۰‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید : ۲۱۹/۲۰ 
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عرضه داشتم: نظر شما در اينكه اگر زن بگوید: آنچه را او انجام دهد. اجازه 
نمی‌دهم. چیست؟ 

فرمود: چنین حقّی را ندارد. آیا اجازه تصرّف در اموالش را دارده ولی در این 
مورد اجازه نداشته باشد؟! 

۷ - از بعضی فرزندان عطیه روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق لت دربارة اموال يتيم سؤال کردم که مرد تا جه حدّی می‌تواند 
در آن تصرف کند؟ 

فرمود: مقداری از سود و درآمد اموالش را تصرّف و مصرف می‌نماید. همان 
طوری که خداوند می‌فرماید: «و فراموش نكنيد افزايش و احسان (به یک‌دیگر) 
را در بين خودتان». 

۸ - از فرزند ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 3 به نقل از رسول خدا 5لوا فرمود: زمانی سخت بر مردم 
خواهد امد که هر كس بر آنچه در دست‌های خود دارد. دندان فرو مى برد و مردم 
ا سا نزب يكن كوو راز فرامرشن رکه دررصویی که وا تدرف سداس وق 
احسان و کمک به یکدیگر را فراموش نکنید». 


فرمايش خداوند متعال: در انجام همه نمازهاء (به خصو ص) نماز وسطی (یعنی 


نماز ظهر ) کوشا باشید و از روی خضوع و اطاعت. برای خدا بياخيزيد. (۲۳۸) 
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۰ /]414[ - عن محمّد بن مسلم » عن أبى جعفر مت قال : 

قلت له: ‏ آلصلوة لو سطی 4 ؟ 

فقال : ( حَلْفِظُوأ عَلَى لسوت و لصو الوْسَطَی 4 وصلاة العصر « و وم 
له یت 4 . والوسطى هى الظهر . وکذلك كان يقرؤها رسول الله .۱ 

: عن زرارق عن أبى جمفر مات قال‎ - 0١ 

< حَفِظوأ عَلَى آلصَّلَوَتِ و آلصَلَوة الوسْطَئ 4. «الوسطى» هى أوّل صلاة 
صلاها رسول الله ا وهی وسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة 
العصرء قُومُوأ له تین 4 فى الصلاة الوسطی . وقال : نزلت هذه الاية يوم 
الجمعة ورسول الله يبيد فى سفر » فقنت فيها وترکها على حالها فى السفر 
والحضر . وأضاف لمقامه ركعتين . و اما وضعت الركعتان اللتان أضافهما یسوم 
الجمعة للمقيم؛ لمکان الخطبتین مع الإمام. فمن صلّی الجمعة فى غير الجماعة 
فلیصلها أربعا کصلاة الظهر في سائر الايّام. 

قال: قوله تعالى : « و ما هقی 4 . قال : مطيعين راغبین !"ا 


۵۰۹/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۸۸/۸۲ ح ۱۲ و۱۱۰/۸۳ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)١ 
۰۲۹۱۶ 2۲۱/۳ : ومستدرك الوسائل‎ ٩۳٦ 7۲۳۷/۱ : ح 4 ونور الثفلین‎ 

۱6 عنه بحار الأنوار: 2۱۸۸/۸۲ ۱۲ و ۱۰۸/۸۲ ذیل ح 5 آشار إليه. و ۲۰۱/۸۵ ح‎ .)١ 
٩۳۷ و ۱۹1/۸۹ ح ۳۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۰۹/۱ ح ۵. ونور الثقلین: ۲۳۷/۱ ح‎ 
. بحذف الذیل‎ ٩۳۱۰ 2۱۵/۳ : قطعة منه. ومستدرك الوسائل‎ 
الكافي : ۲۷۱/۳ ح ۱ باسناده عن حريزء عن زرارة قال : سألت آبا جعفر عم فى کلام طويلء‎ 
ونحوه من لا يحضره الفقیه : ۱ حح ۰ وتهذيب الاحکام : مم ۲۳ عنهم وسائل‎ 
: ح 6۳۸۵ علل الشرائع : 2۳۵۶/۲ ۱(باب - 1۷) نحو الفقیه, عنه البحار‎ ٠١/4 : الشيعة‎ 
۳ ذيل ح‎ ۲ 
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 )8‏ از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ع دربارة «نماز وسطی» سوال کردم؟ 

فرمود: «بر نمازها و نماز وسطی و نماز عصر محافظت نمایید و برای خدا با 
حالت قنوت به پا خیزید». که «وسطی» ظهر است و رسول خدا لیل اين چنین 
قرائت می‌نمود. 

۰ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: «بر نمازها و نماز وسطی محافظت نمایید» که (منظور 
از) «صلاة الوسطی» (همان نماز ظهر خواهد بود و آن) اولین نمازی است که 
رسول خحدا واا خو اند. 

و این نماز در بين دو نمازء در روز قرار گرفته است و آن دو نماز عبارتند از: 
نماز صبح و نماز عصر. 

سيس حضرت فرمود: اين أيه در روز جمعه هنگامی که رسول خدا رل 
در سفر بود» نازل شد پس حضرت در آن نماز(وسطی) قنوت خواند و سپس آن 
نماز را به همان حالت خود وا گذارده و جیزی به أن -برای مسافر و غير مسافر - 
اضافه نکرد ولی برای مقیم ( کسی که مسافر نباشد) دو ركعت اضافه نمود؛ 
و حکمت اين دو رکعتی که حضرت برای مقیم (به عنوان نماز ظهر به جای نماز 
جمعه) اضافه نمود. وجود دو خطبه (در نماز جمعه) می‌باشد. بنابراین کسی که 
ان را تنها و بدون جماعت بخواند بايد چهار ركعت بخواند. همانند نماز ظهر 
در ساير روزها (و ضمنا وقت نماز عصر در روز جمعه, همان وقت ظهر در 
ساير روزها می‌باشد). 

و حضرت افزود: فرمايش خداوند: «قومُوأ لله قتینّ» یعنی» با حالت اطاعت 
از دستور و اشتیاق (به عبادت و ستايش خداوند) باشید. 


01° تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۳۸ 


۲ - عن زرارة ومحمّد بن مسلم . آنهما سالا أبا جعفر عا عن 
قول الله تعالی : ( حَفظواً عَلَى آلصَّلَوَتِ و آلسَلوة آلوُسْطَئ 4 ؟ 

قال : صلاة الظهر . وفيها فرض الله الجمعة. وفیها الساعة السی لا يوافقها 
عبد مسلم. فيسأل خيراً لا أعطاء الله ایا ۱۱ ۱ 

۳ ۳۶۱ - عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله اا قال  :‏ آلصَّلوة 
لوط 4 . الظهر 9 وَقُومُوأ له ین إقبال رجل على صلاته. وسحانشه 
على وقتها حثی لا يلهيه عنها ولا يشغله شی ٠.‏ ۱ ۱ 

۶ /[۲۳ ۲ - عن محمد بن مسلم . عن أبى عبد الله مخ قال : 

صلاة الوسطی . هی الوسطی من صلاة النهار. وهى الظهر . و اما بحافظ 
أصحابنا على الزوال من أجلها.!"ا 

۵ - وفى رواية سماعة : 9 وَقُومُوا لله فَنِتِينَ 4 .قال :هو الدعاء.!4) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۲۸۸/۸۲ ۱۳. و 2۱۹۵/۸۹ ۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن : 609/١‏ ح 
7 ونور الثقلين: 2۲۳۷/۱ ٩۳۸‏ قطعة منه. ومستدرك الوسائل: 2۲۱/۳ ۰۲۹۱۵ و9/1ح 1۳۹۲ . 
الكافى : ۲ ح ۱۰ بإسناده عن عمر بن أذينة قال : سمعت أبا عبد الله له بتفاوت. 
تهذيب الأحكام: ۱۱۷/۲ ح ۰۹ عنهما وسائل الشيعة : 14/۷ ح ۸۷۵۰ مكارم الأخلاق : 
۲ فى الأوقات المرجوّة لاجابة الدعاء) نحو الکافی, عنه البحار: ۳4۵/۹۳ ضمن ح 4. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۸۹/۸۲ ح ۱۶ قطعة منهء و ۳۲۱/۸۶ ذیل ح 5. و1/86١5‏ ذیل ح 15. 
وسائل الشيعة : ۲۳/4 .48١١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۵۱۰/۱ ۷ 
تفسير القمّى : 0١‏ أقسام العدّة) مرسلاً. عنه البحار: ۲۸۱/۸۲ ح .٤‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: 7م ۱۵. وسائل الشيعة: 55/4 ح 44۱۲ والبرهان فى تفسير 
القرآن : ۱ ح ۸ ونور الثقلين: 2۲۳۷/۱ 479. 

61ص . عنه بحار الأنوار: 6 ٠ه‏ ۰ ذيل ح ۰۱۶ والبرهان فى د تفسیر القرآن : ۰/۱ 0۰ ح ٩۹‏ وسور 
الثقلين: 2۲۳۷/۱ .٠٤١‏ 


تحقیق و ترجمه ‏ ج ١ء‏ «تفسير العيّاشي» ۵۱۱ 


۱ - از زراره و محمد بن مسلم روايت كرده است» كه گفت: 

از امام باقر 9 دربارة فرمايش خداوند متعال: «بر نمازها و نسماز وسسطى 
محافظت نمایید». سوال کردند؟ 

حضرت فرمود: مقصود (از این فرمايش خداوند) نماز ظهر است. که خداوند 
نماز جمعه را در آن وقت واجب نموده است و در أن ساعتی می‌باشد که چنانچه 
انسان در آن ساعت. خداوند را بخواند و از او جیزی درخواست کند. خداوند 
متعال عطایش کند. 

۲ از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تس فرمود: (مقصود از فرمایش خداوند متعال) «آلصَّلَوة 
ال سَطیْ ». نماز ظهر است و «قُومُواً لله قنتین». روی آوردن انسان به سمت 
نماز می‌باشد و رعایت و اهمیّت دادن به وقت آن» که غفلت نکند و کاری 
مانعش نگردد. 

۳ م از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اب فرمود: «صلاة وسطی» نماز وسط روز است که (همان نماز) 
ظهر می‌باشد و همانا دوستان و ياران ما بر زوال خورشید به خاطر نماز 
اهمیّت می‌دهند. 


2 


و۵۵ هه و در روایت سماعة ( حضرت) فرموده است: (منظور از) «قومُواً لله 


ی یر 


فسنتین »۰ دعا و راز و نباز است. 
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فى قوله لى :فرع ارت وس قوش ورف 

[قال : الصلاة . رسول الله وأمیر المومنین وفاطمة والحسن والحسسين. 
والوسطى أمير المؤمنين ] و واه تن ) ٠‏ طائعین للائمَة لياق ۱۱ 

۱ قوله تعالى قفش رجالا أو رخا اد شم کول 

ٍ كما عَلَّمَكُممَلَمْ تكُونُوأ تفلمون ( ٠‏ 4 وآلذین یتقو 
منکم و یذرون أَزْوَجًا وَصِيّة لازو جهم مُتعَا إلى آلحول غَيْرَ 
اخراج فان خرّحِنَ فلا جناح علیْکم فِى ما فعلنَ فِىَ أنفسهن 

من وب الله ی حکیم ‏ نف 

1/۷ - عن زرارة: عن أبي جعفر الا قال : 

قلت له : أخبرنى عن صلاة المواقفة؟ 

فقال: إذا لم تكن النصف من عدوّك. صلیت إيماءً. راجلاً كسنت أو راک 
فان اللّه تعالى يقول: « فَإِنْ تم فرجالا أو رُكْبَانَا 4. تقول فى الركوع : لك 


ركعت وأنت ربّى » وفى السجود: لك سجدت وأنت ری . اينما توجّهت بك 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۲/۲۶ ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 61١/١‏ ح 3٠١‏ ونور الثقلين: 
۸۱ ۹۶۱ 


تحقیق و ترجمه ج ۰.۱ «تفسير العيّاشي» ۱۳ 


۵ - [از زرارت] از عبد الرحمان بن کثیر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «بر نمازها و نماز وسطی 
محافظت نمایید و با حالت اطاعت از دستور و اشتیاق (به عبادت و ستایش 
خداوند) باشید». فرمود: (منظور از) «الصلوات». رسول الله امیرالمژمنین 
فاطمه, حسن و حسین - سلام الله علیهم - هستند. «الوسطی» امير المؤمنين اا 
است. فومو له قبتي تابعين و پیروان ائمّه هط می‌باشید. 
فرمایش خداوند متعال: يس اگر (به خاطر جنگ با خطر دیگری) بترسید, (نماز ۱ 
را) در حال بياده با سواره انجام دهید. اما هنگامی که امنیت خود را باز یافتید؛ 
خدا را بادکنید! (و نماز را به صورت متعار ف انجام دهید) همان‌گون ه که خداوند؛ 
چیزهابی را که نمی‌دانستید. به شما تعلیم داد (۲۳۹) و کسانی که در آسستانة 
مرگ هستند و همسرانى از خود بر جاى مىكذارند, بايد برای همسران خود . ْ 
وصيت کنند که تا یک سال, آن‌ها را (با پرداختن هزينة زندگی) بهرهمند سازند» 
به شرط این‌که آن‌ها (از خانة شوهر) بیرون نروند (و اقدام به ازدواج نکنند) 
و اگر بیرون روند (حقی برای هزینه ندارند و) گناهی بر شما نیست نسبت به 
آن جه که آنان در مورد خود به گونه‌ای شایسته انجام مسی‌دهند و خداونسد 
توان‌مند و حكيم است. ( ۳۰( 
۴۲۶( - از زراره روایت کرده است, که گفت:(۱) 


۱) . ادامه متن است: به امام باقر ع عرضه داشتم: مرا از چگونگی نماز در حالت رویارویی و جنگ 
با دشمن. اگاه فرما. فرمود: چنانچه در حالت آرامش نباشی (بلکه مشغول جنگ و ستیز باشی). نماز 
را (برای رکوع و سجود) با حالت اشاره( سر چشم و ابرو) انجام بده - فرقی نمی‌کند که پیاده باشی و 
با سواره - زيرا که خداوند متعال فر موده است: «و اگر چنانچه ترسیدید ‏ يس (نماز را) هت qu‏ 
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دننك غير آنك توجّه حين تكبّر ول تکبیرة.( 

۸ / [ ۲۷ ] - عن أبان بن منصور. عن أبى عبد الله مش قال : 

فات أمير المؤمنين با والناس يوما بصفين - یعنی صلاة الظهر والصصر 
والمغرب والعشاء - فامرهم أمير المؤمنين مغ أن يسبّحوا ويكبّروا ويهللوا. 
قال : وقال الله تعالی : « فَإِنْ خِفْتُمْ فرجالا أو رُكْبَانَا 4 فأمرهم على ل1 
فصنعوا ذلك ركباناً ورجالا. 

ورواه الحلبى عن أبي عبد الله ا اة قال : فات الناس الصلاة مع على ا 

صفين إلى آخره." 

۹ - عن عبد الرحمن [بن آبی عبد الله ]. عن أبى عبد الله ا .قال : 

سألته عن قول الله تعالى : ١‏ فَإِنْ خِفْتُم فرجالا أو رُكْبَانًا 4 كيف یفعل. وما 
یقول . ومن یخاف سبعا أو لصا كيف يصلى؟ 


قال : يكبر و بو می ۶ ایماءا براسه (۱۳ 


۱ مه بحار لاور 8 فیل ح ۱۰ ووسائل الشيعة : 147/8 ح ۰۱۱۱۲۸ والبرهان فى 
تفسير القرآن: 2۵۱۰/۱ ۲ ونور الثقلين: ۲۳۹/۱ ح ۰۹1۸ 

من لا بحضره الفقیه : 1357/١‏ ح ۱۳۵ بتفاوت. ونحوه تهذیب الأحكام : ۳ ح م0 
عنهما وسائل الشيعة : 2۶۶۱/۸ ۰۱۱۱۱۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۱۲/۸۹ ذیل ح ۱۰ ووسائل الشيعة : 147/8 ح ۱۱۱۲۹ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 20۱۰/۱ ۳ ونور الثقلين: 2۲۳۹/۱ ۹4۹ القطعة الاولی منه . 

۳). عنه بحار الأنوار: ۱۱۷/۸۹ ذیل ح ۱۰ ووسائل الشيعة : ٤٤۷/۸‏ ح ۱۱۱۳۰ والبرهان في 
تفسیر القرآن : ۵۱۱/۱ ح .٤‏ 
الکافی : 1۵۷/۳ ح 1. تهذیب الأحكام: 2۱۷۳/۳ ۰۳۸۲ عنهما وسائل الشيعة: 1۳۹/۸ 
ح ۰۱۱۱۰۹ 
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فرقى نمی‌کند که مركب سواری, تو را به هر سویی ببرد و يا مواجه کند. مهم 
اين است که هنكام گفتن اولین تکبیر توجه (به سمت قبله را) داشته باشی. 

۷ - از ابان بن منصور روایت کرده است, که گفت:(۱) 

امام صادق نع فرمود: امير المؤمنين ع به همراه اصحاب و لشکرش در جنگ 
صفین» یک روز نماز ظهر. عصر مغرب و عشا را از دست دادند. (به ناچار) 
امير المزمنین ع دستور داد تا آنان تسبیح و تکبیر و لا إله لا الله بگویند. 

امام صادق طا افزود: خداوند متعال فرموده است: -(پس اگر در حالت 
جنگ و ترس) خواه پیاده و يا سواره - باشید (نماز را در حال دفاع. با اشاره 
انجام دهید)» بر همین اساس امام على نع چنان دستوری را داد و لشکس در 
حال پیاده و سواره آن را انجام دادند. 

و نيز حلبی از امام صادق س روایت کرده است. که فرمود: امام على تا به همراه 
اصحاب و لشکرش در جنگ صفین. نمازشان را از دست دادند... تا آخر حدیث قبل. 

۸ - از عبد الرحمان [بن ابی عبد اللّه] روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: -(پس اگر در حالت جنگ 
و ترس) خواه پیاده و يا سواره - سؤال کردم كه او چگونه نماز بخواند؟ و نيز 
چنانچه شخصی از درنده و دزد ترسید. چطور نماز را به جا اورد؟ 

فرمود: ( نيت می‌کند و) تکبيرة الاحرام می‌گوید و (برای رکوع و سجود و 
تشهد و ...) با سر (و یا چشم) اشاره می‌نماید. 


- هه به حالت پیاده و يا سواره (انجام دهيد)». اگر در حالت جنگ و ترس - خواه پیاده و يا سواره‎ mam 
باشيد (نماز را برای دفاع با اشاره انجام دهيد)., در حال اشاره برای رکرع می‌گویی: «لك ركعت وأنت‎ 
ربّي» (ای خدا!) برای تو رکوع به جا می‌آورم. تو پروردگار من هستی و با حالت اشاره برای سجده‎ 


می‌گویی: «لك سجدت وانت ربی» (ای خحداوند!) برای تو سجده می‌کنم. تو پروردگار من هستی. 
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۰ - عن عبد الرحمن عن أبى عبد الله .| اه فى صلاة الزحف .قال : 
يكبّر ويهلل. یقول : الله أكبر. يقول الله تعالى : « فَإِنْ خفن فرجالا 
3 و کیان ١١‏ 
[tr 9‏ - عن ابن أبى عمير > عن معاوية قال: 
۱ ا عن قول الله تعالی : و لین تفن منکم و يَذَرُونَ و جا وَصِيّة 
زجي تن 
قال : منسوخة. نسختها آية « يَتَرَئَصْنَ بأنشهنْ أربعَة آشهر و عشرا 4 
ونسختها آية المیرات (۱۳ 
۲ - عن أبى بصیر قال : 
سألته مب عن قول الله تعالى : « وین یتفن منک و َو جا ویب 2 
لاو جهم متا لی حول عَْرَ إخرَاج 4؟ 

قال :هی منسوخة. قلت : وکیف کانت؟ 

قال :كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولاً. ثم أخرجت 
بلا ميراث . ثم نسختها آية الربع والثمن. فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.(“ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۱۷/۸۹ ذيل ح ۱۱ وسائل الشيعة : ٤٤۷/۸‏ ح ۱۱۱۳۱ والبرهان فى 
القت : ۱ح ۱ ونور الثقلين: ۲۰/۱ 4٩٩‏ ومستدرك الوسائل: 2۳۹۳/۱۵ 18015. 
6 عنه بحار الأنوار: ۱۹۱/۱۰۶ ۵۰ ووسائل الشيعة: ۲۳۹/۲۲ ح ۰۲۸۶۸۵ والبرهان فى 


تفسير القرآن: 2۵۱۱/۱ ۲. 
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۹ - از عبد الرحمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: در ميدان جنگ و ستیز با دشمن به جای نماز تکبیر 
«الله أكبر» و «لا اله إلا الله». می‌گوبی؛ زیرا که خداوند می‌فرماید: «اگر در 
حالت جنگ و ترس - خواه بياده و یا سواره ا باشيد (نماز را در حال دفاع. با 
اشاره انجام دهید). 

۰ - از ابن ابی عمیں به نقل از (معاوية بن عمّار) روایت کرده استء که گفت: ‏ 

از آن حضرت (امام صادق عية) دربارة فرمایش خداوند متعال: «و کسانی که 
فوت می‌کنند و همسران خود را بدون وصیت باقی می‌گذارند . (تا یک سال) بايد 
تأمين هزینه شوند و از منزل بیرون نروند». سوال کردم؟ 

فرمود: به وسیله آیه‌ای دیگر: «باید چهار ماه و ده روز خود را نگاه دارند» 
نسخ شده است. که أن نیز توسط أيه ارث نسخ گردیده است. 

۱ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام باقر و یا امام صادق عله ) درباره فرمایش خداوند متعال: 
«و کسانی که فوت می‌کنند و همسران خود را بدون وصیت باقی می‌گذارند. (تا 
یک سال) بايد تأمين هزینه شوند و از منزل بیرون نروند». سژال کردم؟ 

فرمود: اين أيه نسخ شده است. 

عرض کردم: چگونه انجام گرفته است؟ 

فرمود: هنگامی که مردی از دنیا می‌رفت. تا یک سال از اصل اموال شوهر به 
همسرش نفقه داده می‌شد و سپس او بدون ارث از زندگی أن مرد. بیرون می‌شد. 
که به وسیله أيه (ارث) یک چهارم و یک هشتم. نسخ گردید. بعد از آن» نفقه زن 


از سهمیه ارث خود او پرداخحت شد. 


۵۱۸ تفسیر سورة «البقر 5». الایة: ۲۶۱ 


۳ ۱۱۳۱ - عن أب بصير . قال : 

قلت لأبى جمفر ا : 9 وَلِلْمُطَلقَت م تم بِالْمَعْرُوفٍ حًا عَلَى الْمُتَقِينَ 4. 
ما أدنى ذلك المتاع إذاكان الرجل معسراً لا يجد؟ 

قال : الخمار وشبهه (۱) 

۶ /[1۳۲] - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبد الله لي فى قول الله تعالى : 
( وَللمُطَلَقتَ م ملع ,روف حًا عَلَى لین 4ء قال : متاعها بعد ما تنقضى 
عدّتها ( عَلَى المُوسع قَدَرٌ رو عَلَى مقر 4 . فأمًا فى عدّتها فكيف یمتمها 
وهی ترجوه وهو يرجوها. ويجرى الله بینهما ما شاء. أما إن الرجل الموسر يمع 
لمآ اعد والأمة + وم الفقبر الحنطة ویب ولوب والدرامم 

وإن الحسن بن على عله 224 منّع امرأة كانت له بامف ولم يطلق امرأة إلا مبّعها.!") 


١‏ ). عنه بحار الأنوار : ۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 6117/١‏ ح ۷ ومستدرك 
الوسائل: 7۸4۹/۱۵ 17776. 
الکافی : ۹ ۵ تهذیب الاحکام : ۸ ح 6 عنهما وسائل الشيعة: ۳۰۹/۲۱ 
ح ۲۷۱۵۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳ ح 1۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۱۳/۱ ح ۸ ومستدرك 
الوسائل : 7۸۹/۱۵ ۱۷۹۲۶ و ٩۱‏ ۱۷۹۱۳۳ قطعة منه . 
الکافی : ۱۰۵/٩‏ ح ۳ باسناده عن الحلبي. عن أبى عبد الله بء وح ٤‏ عن عثمان بن عيسى, 
عن سماعة جميعاًء عن أبى عبد الله اج بتفاوت يسير فيهماء ونحوهما تهذيب الأحكام : 
4 مح "الم وح ۸۶ عنهم وسائل الشيعة: 7۳۰۸/۲۱ ۲۷۱۵۲. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «ته تفسیر العيّاشي» 6۵۱۹ 


وید 


FT‏ خداوند متعال: و برای زنان طلاق‌داده شده» هد به مستعارفی لازم 
است (که از طرف شوهرء پرداخت گردد)» این حقی است بر عهدۀ مردان 
۲ پرهیزکار. J‏ ۱ 2 


(EY‏ اون نی نا ع و 
به امام باقر اللا عرضه داشتم: (مرا نسبت به فرمايش خداوند: «و برای 


EREN “30018‏ موم من 


زن‌های طلاق داده شده متاع و هديهاى مناسب لازم است و اين حقى است بر 
عهدة مردان پرهیزکار»» آگاه نمایید که اگر مرد در تنگدستی و سختی باشد. 
کمترین مقدار بهره‌مندی از اموال (برای همسرش) جه مقدار می‌باشد؟ 

فرمود: «خمار». مقنعه و پوششی که زن را بپوشاند. 

۳ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع دربار؛ فرمایش خدای عرو جلْ: «و برای زن‌های طلاق داده 
شده متاع و هديهاى مسناسب لازم است و اين حسقى است بر عهدة مسردان 
پرهیزکار». فرمود: زن طلاق داده شده را - بعد از آن که عده‌اش پایان يافت - در 
حد توان از اموال خود کمک نماید و بهره‌مندش کند. 

( گفتم:) چگونه او را از اموال خود بهره‌مند گرداند با این‌که در عله است و هر دو 
نفر اميد به یکدیگر دارند؟ تا خداوند جه اراده کند و بين آنان جه اتفافی بيفتد؟ 

فرمود: چنانچه شخص توانمند باشد. برای کمک به همسر طلاق داده‌اش در 
حد دادن یک عبد (زرخرید و غلام) و يا كنيز بپردازد. ولی شخص ضعیف و 
ناتوان در حد خود (مانند) گندم, کشمش, لباس و پول نقد پرداخت کند. 

سپس افزود: امام حسن مجتبی 3 همسر خود را طلاق داد و يك كنيز به 
او عطا کرد؛ و حضرت زنی را طلاق نمی‌داده مگر آن که چیزی را به او عطا 
مى كرد و بهرمندش می‌نمود. 


0° تفسیر سورة «البقر ة», الایة: ۲۶۱ 


۵ /[:۳:] - قال : وقال الحلبى : 

متاعها بعد ما تنقضي عدّتها علی المُوسع قَدَرُهُموَعَلَى تفه ٠.4‏ 

71 ۲ - [عن حلبی] عن أبى عبد الله وأبی الحسن موسی مها .قال : 

سألت أحدهما عن المطلقة . ما لها من المتعة؟ قال : على قدر مال زوجها.!") 

۷ ] - عن الحسن بن زياد :عن أبى عبد الله طا اا عن رجل طلق امرأته 
قبل أن يدخل بها؟ 

قال : فقال مي :إن كان سمّى لها مهرآفلها نصف المهر ولا عدّة علیها. .وان لم 
يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها ولكن يمتّعهاء فان الله تعالى يقول فی كتابه : 
«ولمطلشت مع العفژوف حَمًاعَلَى این ۲۱.4 

۸ ۷ -قال أحمد بن محمّد .عن بض اصحابنا :ان متعة المطلقة فر يضة ۱؛) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۵۹/۱۰۳ ذیل ح ۰16 ووسائل الشیعة: 2۳۱۱/۲۱ ۲۷۱۱ والبرهان 
فى تفسیر القرآن: ۵۱۳/۱ ح 4. 
قطعة من حديث سابقه. فراجع تخريجاته . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۵۹/۱۰۳ ح ۰17 وسائل الشيعة: 7۳۱۱/۲۱ ۲۷۱۵۸ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۵۱۳/۱ ح ۱۰. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳٥۹/۱۰۳‏ ح ۰۱۷ ووسائل الشيعة : 7۳۱۱/۲۱ ۲۷۱۵۹ والبرهان فى 
تفسير القران: ۵۱۳/۱ ح ۱۱. 
الكافى : 7/1١٠ح‏ ۱ بإسناده عن أبى بصیر عن أبى عبد اللّه لل , و ۱۱۹ح ١‏ بإسناده عن ابن 
آبی يعفور, عن أبى عبد الله ا بتفاوت فيهماء عنهما وسائل الشيعة : 7۳۱۳/۲۱ ۲۷١١۸‏ 
و۳۲۸ ۲۷۲۰۹. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۳۱۰/۱۰۳ ذیل ح 1۷ ووسائل الشيعة : 2۳۱۱/۲۱ ۲۷۱۰ ووالبرهان 
فى تفسير القران : 26۱8/۱ ۱۲. الکافی: 2۱۰۵/1 ۲ باسناده عن البزنطي فال: ذکر بعض 
أصحابنا...» ونحوه من لا بحضره الفقیه : 0۰1/۳ ح ۷۷۵ وتهذیب الأحكام: 2۱6۱/۸ 4 عنهم 
وسائل الشيعة : 2۳۰۹/۲۱ ۲۷۱۶۱ و 2۳۰۷ ۲۷۱۸۵ 


۴ .و از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

بهره‌مند شدن زن بعد از گذشت عده‌اش. از اموال شوه به مقدار استطاعت 
و توان و یا ناتوانی شوهرش می‌باشد. 

۵ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام صادق و امام كاظم علض دربارة زنی که طلاق داده شده, 
سوال کردم که از جه مقدار از اموال شوهرش. بايد بهره‌مند شود؟ 

فرمود: به مقدار توان و استطاعت شوهرش خواهد بود. 

۳۶( - از حسن بن زب روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عا سب دربار؛ مردی که همسر خود را پیش از آن که با او نزدیکی 
و مجامعت کرده باشد. طلاق داده» سوال کردم؟ 

فرمود: چنانچه مهریه‌ای برایش قرار داده شده. نصف أن حق همسرش 
می‌باشد. (و برای زن شوهر کرده ای که همبستر نشده باشند) عده لازم نیست؛ 
ولی اگر مهریه‌ای قرارداد نشده باشد. چیزی طلبکار نمی‌باشد. لیکن (از باب 
احسان) او را از اموال خود در حد توان بهره‌مند و کمک نماید؛ زیرا که خداوند 
متعال در کتاب خود می‌فرماید: «و برای زن‌های طلاق داده شده متاع و هدیه‌ای 
مناسب لازم است و اين حقى بر عهدة مردان پرهیزکار می‌باشد». 

۷ - از احمد بن محمد روایت کرده است. که گفت: 

بعضی از اصحاب گفته‌اند: بهره‌مند ساختن زن طلاق داده شده از اموال 


شوهرش, فریضه و لازم می‌باشد. 


۲۶۵ - ۲۳ تفسیر سورة «البقرة». الایة:‎ o۲ 


قوله تعالى : ألم ری زین خربجومن ديهم وحم لوف حََر 
آَلْمَوْت ت فقال هم الله مُو وم[ حيلم إن الله نو فَضْلٍ عَلَى 


2 8 وم 


لس وک هراس لا يَشْكُرُونَ « +50 4 و یلوا فی 


مه وی أ الله سخ ملع ۱۸۵ من 6 نی 
مضل الله رشا حَستا تفه لر آضعافا رة و الله بض 


{ Y0} 200 و‎ 


: ودب بد 2 قال‎ E OT PY [sra)/ 0۳۹ 

قلت له : حدّثنی عن قول الله تعالى : أ إلى لین حرجو بن ور 
موف حدر المَْتِ تال َم الله ما أيهم هم 4. قلت : أحياهم حنّى 
نظر الناس إليهم ثم أماتهم من یومهم . أو رذهم إلى الدنیا حنّی سکنوا الدور وأكلوا 
الطعام ونکحوا النساء؟ 

قال : بل ردهم الله حتّی سکنوا الدور واکلوا الطعام ونکحوا النساء ولبثوا بذلك 
ما شاء الله . ثم ماتوا بآجالهم.١١)‏ 


: عنه بحار الأنوار: 2۳۸۱/۱۳ ۲ أشار إليهء و 2۷1/۵۳ ۷۶ والبرهان فى تفسير القرآن‎ .)١ 
۳1 ح‎ ۱ 
: باسناده عن حمران ا عن ابي جعفر لاء عنه الیحار‎ ٤ : مختصر بصائر الدرجات‎ 
والبرهان : ۵ ۵۱ ذيل ح ۲« مجمع البیان: ۷۲ عله‎ VE الي ۲« و ۷/۵۲ ح‎ 
هذه القصّة وقعت لأهل مدينة من مدائن الشام فى زمن نبی من أنبياء بنى إسرائيل المسمّى‎ 
حزقیل 3 راجع تفصیلها إلى الکافی : ۸ مح ۲۳۷ باسناده عن ابن محبوب. عن عمر‎ 
. ابن يزيد وغیره. عن بعضهم. عن آبی عبد الله اء وبعضهم عن ابي جعفر ند‎ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العیّاشی» ۳۳ 


فرمایش خداوند متعال: آيا ند بدى جمعیتی را که از ترس مرگ از خانه‌های 
خود فرا رکردند! و آنان, هزارها نفر بودند (که به بهانه ترس از بیماری طاعون از 
شرکت در ميدان جهاد امتناع ورزیدند), پس خداوند به آنهاكفت: بمیرید (و 
به همان بیماری, که آن را بهانه قرار داده بودند. مردند)؛ سپس خداوند آن‌ها را 
(برای عبرت دیگران) زنده کرد. خداوند نسبت به بندگان خود فضل و احسان 
می‌کند» ولی بیشتر مردم» شکر (او را) بجا نمی آورند (۲۳۳) و در راه خداونسد 
قتال و جهاد نمایید و بداند که همانا خداوند شنوا و دانا است (۴۳ ۲) کیست که 
به خدا قر ض الحسنه‌ای دهد (و از اموال ی که در اختبار او قرار داده» انفاق کند) 
تا آن را برای او چندین برابر افزايش دهد! و خداوند است (که روزی بندگان 
را) محدود با گسترده می‌نماید و شما به سوی او باز می‌گردید (و باداش خود را 
دریافت خواهی دکرد). (۴۵ ۲) 
۸ - از حمران بن اعين روایت کرده است. که گفت: 
به امام باقر 2 عر ضه داشتم: دربارة تفسير فرمایش خداوند متعال: «آیا نمی‌بینی 
كسانى راكه -از ترس مرگ -از ديار خود بيرون رفتند و هزاران نفر بودند؟ پس خداوند 
به آنان فرمود : همكى بميريد و سپس تمامى آن افراد را زنده نمود». برايم مطالبى را بیان 
فرما؛ آيا خداوند ايشان را زنده نمود تا ديكر انسان‌ها به ايشان بنگرند (و عبرت 
كبينة)؟ آنا پس از آن همه را میراند و در همان روز مد زنده نمود؟ و در خانه‌های 
خود ساكن شدند و همانند ديكران غذا مىخوردند وبا زنان نكاح مىكردند؟ 
فرمود: بلکه خداوند آنان را زنده نمود تا (زنده‌شدگان) در خانه‌های خود ساكن 
شدند و همانند دیگران غذا می‌خوردند و با زنان نكاح می‌کردند. زمانی که اراده 
NE‏ ا مامتان I‏ مردند, 


۲ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۰-۲۳ ۲۶۵ 


0۰ /[۳۹:] - عن على بن عمّار قال : 

قال أبو عبد الله لاء لا نزلت هذه الآية : من جَآءَ بالحَسَئَة فله, خَيُْ 
نها ۰4 قال رسول الله اوا : رب زدنی. فأنزل الله تعالی : « مَن جَآءَ 
بِالحَسَئة فَلَهُ عَشْرٌ أَمتَالِهَا ۱4 قال رسول الله 5اا : رب! زدنی. فأنزل اللّه 
تعالى: « من ذا الذى برض الله قَرضا حَسَئًا فَيُضَعِفَهُر هر أَضْعَافًا كَثِيرَةٌ 4 . 
والكثيرة عند اللّه لا بحصي (۳) 

0 7[ 14۰ ] - عن إسحاق بن عمّار قال : 

قلت لأبى الحسن نل : قوله تعالى : من ذَا آلذی يُفْرض الله قَرْضًا حَسَنًا 4 ؟ 

قال : هى صلة الإمام !ا 

۲ /] - عن محمد بن عيسى بن زياد. قال : 

كنت فى ديوان ابن عبّاد . فرأيت كتاباً ينسخ . فسألت عنه؟ فقالوا : کتاب الرضا 
إلى ابنه علدا من خراسان. فسالتهم أن يدفعوه إلى . فدفعوه إلى . فإذا فيه : بسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ أبقاك الله طويلاً وأعاذك من عدوّك يا ولدى! فداك أبوك! 
قد فسّرت لك ما لى وأنا حین سوی رجاء أن يمك [الله] بالصلة لقرابتك 


AL/YA سوره نمل: ۷ و سورة فصص:‎ .١ 

۲ سورة الأنعام : .١70/1‏ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۲47/۷۱ ذيل ح ۲ والبرهان فى تفسير القرآن : 017/١‏ ح ۳. 
معانی الأخبار: ۳۹۷ ح ۵۶ باسناده عن آبی أيّوب الخزّاز قال : سمعت آبا عبد الله نيه 
یقول: ...۰ عنه البحار: ۲٤1/۷۱‏ ح ۱ و 2۱۳۷/۹۹ ۷۲ . 

.٤ عنه بحار الأنوار : 2۲۱۵/۹۲ ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۵۱0/۱ ح‎ .)٤ 
تفسير القمى : 01/1 الکافی : ۵8۱۳۵۷۸ ذیل ح ۲ باسناده عن الخيبري ویونس بن ظبیان‎ 
قالا: سمعنا أبا عبد الله لقا يقول: ...۰ و7/8١7ح 4۱۱ ثواب الأعمال: 14( ثواب صلة‎ 
.۳ ح‎ 17١0/47 الامام مِلقةِ) عن إسحاق بن عمّار قال : قلت للصادق م1 . عنه البحار:‎ 


۹ - از على بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا فرمود: يس از آن که اين آیة شریفه: «هر کسی كه کار نیکی 
انجام دهد . برای او (در پیشگاه خداوند) بهتر خواهد بوده را بر پیامبر 
اکرم تا نازل کرد - هر کسی که حسنه‌ای انجام دهد بهتر از آن برايش ذخیره 
گردد - حضرت اظهار داشت: خداوندا! برای (امّت) من بیفزاء سپس خداوند متعال اين 
أيه را نازل نمود: «هر کسی که کار نیکی انجام دهد برای او ده برابر أن خواهد بودا. 
حضرت اظهار داشت: «اللهم زد نی»» خداوند تبارک و تعالى (اين أبه): اهر کسی که به 
خداوند (عمل . وام) قرض الحسنهاى دهد . پس خداوند جندين برابر. برايش افزايش 
می‌دهد» را نازل کرد که خير بسیار؛ در ييشكاه خداوند قابل تعيين و شمارش نمی‌باشد. 

۰ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

به امام کاظم مال عرضه داشتم: منظور از «هر کسی که به خداوند (عمل . وام) 
فرض الحسنه‌ای دهد».( جیست)؟ 

فرمود: صله و کمک رسانی به امام است. 

۱ - از محمد بن عیسی بن زياد روایت کرده است. که گفت: 

در دفترخانه (نویسندگان) ابن عبّاد بودم» يس نوشته‌ای را ديدم که مشغول 
نسخه برداری از آن بودند؛ از(محتوای) آن سژال کردم؟ 

گفتند: نامهاى است که امام رضا مه - از راسان - به فرزندش نوشته است. 

از ايشان در خواست کردم كه أن را به من دهند تا ببينم» وقتی أن را گرفتم و ملاحظه . 
کردم در أن نوشته بود: به نام خداوند بخشاینده مهربان. خداونده طول عمر عطایت 
کند و از شر دشمنان در يناه خويش فرارت دهد ای فرزندم! يدرت فدايت باد! 

همانا من أنجه را در نظر داشتمء برايت بیان کردا من زنده و سالم هستم 
و اما نسبت به (خانم) سعيده ( كه مورد اعتماد امام كاظم بت بود)؛ او زنى است كه 


9۳۹ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۲۶۲ ۲۶۸۰ 


ولموالى موسى وجعفر رضى الله عنهما ٠‏ فامّا سعيدة فإنها امرأة قوی الجزم 
فى اقل والمیراب فى ته البطر ار الفط ولج دا قال الله تعالى : 
1 دا آلْذی يقر آلله قِضًا حَسَثا فيُضَعفَه, لَه أَضْعَافًا کثیرة 4 


وقال : « لفق دُو سَعَةَ من سَعَتِهِى و من قدر عَلَيْهِ رژقهر فلینفق مِمّآ ءَانسه تنه الله ۾ 
وقد أو سع الله عليك كثيراً با بنی! فداك أبوك! س فى'" ار شب ما 
قوله تعالى : نم رل لین نی إِسْرَ ءي من بَعْدِ مُوسَىّ 
ال لبی لهُمُ آبْصَتْ لا مَلِكَا نت فى سبل آله قال هَل 

م إن کیب عَلَيَكُمُ تال ألا تقتلوً الوأ و ما لا ألا 
یل فی مَبیل آلله وََدْ آخرختا من ديرا و تالم 
کیب لیم لقال لوالا قبيلاً مهم وله ليم 
بالظلمین (۲:۱ 4 -الی -و قال لَهُمْ نبيّهُمْ ان ای مکی 
یک مُث فی تیا ن وي ا ما كك يوان 
مسن و وال هرون تساه تخل که إن فی لت نك 

إن شم مُؤْمِنِينَ ۲٤۸‏ ) 


۵ اع 


60 
n 
5 


.١‏ سورة الطلاق: 16/ل. 

۲( الا BO‏ ا ل E‏ ی 

۳ .هنع بحاو ایلوا : ۰ ح ۱۸ والبرهان فى د تفسير القرآن: 20۱7/۱ ۵, وموسوعة 
مکاتیب الائمّه ورسائلهم لي ۱ ۱۶۷( تألیف المحقّق) . 


تحقیق و ترجمه ج ۰۱«تفسیر العيّاشي» ۳۷ 


دارای اراده‌ای فوى مىباشد و در رسيدن به وافعنات ر داشتن نظريات هسه ابت 

و مستقيم است. ولی با همه اين حالات جنين جوّی که اشاره شد وجود ندارده خداوند 

متعال فرموده اس «کسی که به خداوند قرض الحسنه‌ای دهد , خداوند بسرایش 

حند برایر می‌گر داند »؛ و نیز فرمود: «صاحبان امكانات كه توانايى دارند و نیز 

آن‌هایی که ناتوان هستند . (هر کدام در حد توانشان) بايد از آنچه خداوند 

تو وسعت بسیاری قرار داده است؛ (دقت کن) امور جاری از نظرت ينهان نگردد. که 
سهم و نصيب حود را در پیشگاه خداوند از دشت مى ذهى » در بایان بر نو سلام باد. 

فر مایش خداوند متعال: آيا ندید ی جمعی از بنی اسرائيل را بعد از موسی, بسه 

بيامبر خودكفتند: زمامدار برای ما انتخاب كن تا (به فرمان او) در راه خدا جهاد 

كنيم ! بيامبر به آن‌هاگفت: شابد اگر دستور جنگ آید. (سر پیچی كنيد و) در راه 

خداء جهاد نکنید. گفتند: چگونه ممکن است جهاد نکنيم, در حال ی که از خانه‌ها و 

فرزندانمان رانده شده‌ایم» (و شهرها به وسيلة دشمن اشغال, و فرزندان ما اسير 

شده‌اند)!! اما زمانی که دستور جهاد آمد. روی گر داندند مگر افرادی اندک 

خداوند به موقعیت ستمگران (۲۴۷) - ادامه‌اش تا - و پیامبرشان گفت: نشانه 


حکومت او: این است (همان صندوق عهدی که) به سوی شما خواهد آمد در 


SSSR 


آن. آرامشی از پروردگار شما و بادګارهای خاندان موسى و هارون قسرار دارد؛ 
فرشتگان» آن را حمل می‌کنند و در این» نشانهاى (روشن) برای شما خواهد بود 


اگر ابمان داشته باشيد. (۲۴۸) 


۲۸ تفسیر سورة «البقرة» الآية: ۲۸۰-۲ 


۳ ] - عن محمد الحلبی , عن أبى عبد الله ان قوله تعالى : ألم 
ترالی آلْمَلَا منم : یی اسر ویل من بَمْدٍ مُوسَئَ إذقَالوأ ِب هقف ث لَنَا ملک نَمَجِلٌ 
فی سَبيل آللّه . قال ا9( : 

وكان الملك فى ذلك الزمان هو الذی يسير بالجنود والنبی يقيم له أمره وينبئه 
بالخبر من عند ريّه . فلمّا قالوا ذلك لنبيّهم . قال لهم : إنه ليس عندكم وفاء ولا صدق 
ولا رغبة فى الجهاد. 

فقالوا: انا كتا نهاب' الجهاد . فاذا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلاب لنا من 
الجهاد. ونطيع ربّنا فى جهاد عدوّنا. 

قال : إن آلله دب 11 بِعَتَ لَكُمْ طالوت مَلِكَا 4. 

فقالت عظماء بنى إسرائيل : وما شأن طالوت يملك علينا وليس فى بيت النبوؤة 
والمملكة . وقد عرفت أن النبوّة والمملكة فى آل اللاوى ويهوداء وطالوت من 
سبط ابن يامين بن يعقوب . 

فقال لهم: إن له آضْطَفَسهُ عَلَيْكُمْ و راد بَمْطَة فى آلملم و الجسم 4 
والملك بيد الله يجعله حيث يشاء. ليس لكم أن تسختاروا و إن ءَي لآ 
یک آلنَابُوتٌ 4 من قبل الله تحمله الملائكة فيه سکیا من ریک وبي سما 
رک ءال مُوسَئ وََالٌَ هَرُونَ 4 . وهو الذى كنتم تهزمون به من لقيتم . فقالوا: إن 
جاء التابوت رضينا وسلمنا (۲) 


۱ ھاب الشىء: إذا حافه واذا وقره وعظمه . مجمع البحرین: ۸ ۵ (هيب). 
۲). عنه بحار الأنوار: 2144/۱۳ ۰۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۵۲۲/۱ ۱۱. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» 2۳۹ 


۲ - از محمد حلبى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ا (دربارة فرمايش خداوند متعال): «آيا گروهی از بنى اسرائيل 
را مشاهده نکردی که بعد از موسى . به بيامبرشان گفتند : پادشاهی را برای ما 
بفرست تا با او در راه خدا جهاد و قتال کنیم»» فرمود: يادشاه آن زمان (به اين سو 
و آن سو) لشکرکشی می‌کرد و پیامبرشان. برنامه‌ها و امور او را اجرا می‌نمود و 
اخبار و حوادث را از طرف خداوند می‌گرفت و برای او بیان می‌کرد. 

هنگامی که آن پیشنهاد را برای پیامبرشان مطرح کردند» در پاسخ به ایشان گفت: در 
شما وفای به عهد و پیمان نمی‌بینم. همچنین شما صداقت در گفتار و اشتیاق به جنگ و 
جهاد ندارید. گفتند: ما از جنگ می‌ترسیدیم. ولی هنگامی که از دیار و از نزد فرزندانمان 
خارج شویم. ناجاريم که جنگ و جهاد كنيم و در جنگ و جهاد با دشمن, از فرمان خدا 
اطاعت خواهیم کرد. 

پیامبر خدا ملكلا فرمود: خداوند طالوت را به عنوان پادشاه برای شما برگزیده است. 

بزرگان بنی اسرائیل اظهار داشتند: موقعيّت و برتری طالوت چیست که بر ما حاکم و 
پادشاه باشد؟ او نه از خانواده انبیاء است و نه از خانواده حا کمان و یادشاهان می‌باشد؛ و 
تو خود می‌دانی که نبوّت و مملکت داری در خانواده لاوی و بهودا بوده است و طالوت 
از ذرته بنيامین می‌باشد. بیامبرشان گفت: «همانا خداوند او را برای شما برگزیده و 
او را از علم و توان جسمی بهره‌مند گردانده است» ضمناً پادشاهی, به دست خدا 
می‌باشد. كه به هر كس اراده کند عطا می‌نماید؛ و شما حق انتخاب نخواهید 
داشت و «نشانة پادشاهی او اين است که صندوق تابوت را برایتان می‌آورد». که از 
آن را طرف خداوند. فرشته‌ها برایتان حمل می‌کنند. «در آن (تابوت) سکینه‌ای از 
طرف پروردگارتان و نیز آثار آل موسی و آل هارون می‌باشد». آن همان چیزی 
است که در برابر برخورد با دشمنان حرکت می‌دادید و هجوم می‌آوردید. 

همگی اظهار داشتند: اگر تابوت آورده شود راضی و تسلیم خواهیم بود. 


0۰ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۲۶ ۲۶۸۰ 


۰۶ 11 ] - عن أبى بصیر عن أبى جعقر ۶ ا في قوله تعالى : « فلمّاكتبت 
ليم تال تلا إلا لا هم » قال :كان القليل سین ع ألا 


0 / 444[ -عن أبى يصير عن أبى جعفر .أ مل فى قول الله تعالی : إن له قَذ 
بعت لَكُمْ طالوت ملا َالو ى َون له املك لین تن احق لك ين 4 
قال :لم يكن من سبط النبوّة ولا من سبطالمملکة. ۰ (قال ان الله اضطفنه عَلَيكُمْ 4. 
وقال : نا مُلکوی أن کم ابو فيه مين من ن ربكم و بَقِيّة مما م رل ءال 
موس وال هو تله الب 4. فجاءت به الملائكة تحمله "۲ 

1 ]= عن حريزء عن رجل ٠‏ عن أبى جعفر .أ لب فی قول الله تعالى : 
أن تابث فيه سَِنة بن رَبك و بيه مما تر ءال مُوسَئ و ءال هون 
َحْمِلَهُ لملَیكة 4 ٠‏ قال : رضاض الألواح فيها العلم والحکمة. العلم جاء من 

السماء فكُتب في الألواح وجُمل في الابوت.۲۱ 

۷ 2 - عن أبي المحسن عن آبي عبد الله ا آنه سثل عن قول الله 
تعالى : وبق َم تر ءال مُوسَئ وءال هون تَحْمِلَه لملَیکةٌ ۲4 

فقال عم : ذرّيّة الأنبياء.!؟) 


.۱۲ ح‎ 6077/١ آشار الیه. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ١ عنه بحار الأنوار: ۲۳ ذيل ح‎ .) ١ 
1 عنه البحار: 4412/17 ح‎ ١ ۱۵۱ معانی الأخبار:‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 24۳۸/۱۳ ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۲۲/۱ ح ۱۳. 
الکافی : 2۳۱7/۸ 448 بتفصیل, عنه البحار : 71۳۷/۱۳ ١‏ . 

۳). عنه بحار الأنوار: 24۵۰/۱۳ ۱۳. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۲۳/۱ ح ۰۱۶ ونور الثقلين: 
۸۱ ۹۷۷. 
الکافی : 7۳۱۷/۸ ۵۰۰ باسناده عن حریز عمّن أخبره» عن آبی جعفر ل إلى قوله : 
والحکمة - عنه البحار: ۳۸/۱۳ ۳. 

). عنه بحار الأنوار: 2100/۱۳ ۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن : 077/١‏ ح ۱۵ وفیه : عن أبي 
الحسن, ونور الثقلین : 7۲۶۷/۱ ۹۷۸. 


تحفیق و ترجمه ”ج ۱ «تفسير العیاشی» ۵۳١‏ 


۲۳ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عم درباره فرمایش خداوند متعال: «پس از آن‌که جنگ و جهاد بر 
ایشان نوشته و واجب گردید . مخالفت کردند . مگر عد اندکی از ایشان». فرمود: 
تعداد فلیل شصت هزار نفر بودند. 

۴ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ِا درباره فرمايش خداوند متعال: «همانا خداوند. طالوت را برای شما 
به عنوان پادشاه فرستاد . گفتند : پادشاهی ازكجا به او رسیده است؟ با ا که ما نسبت به 
ان در اولويّت هستیم»؛ فرمود: طالوت از خانواده نبوت و ذریّه پادشاهان نبوده 
«(پیامیرشان) كفت : خداوند او را برای شما برگزیده است». سپس فرمود: «نشانه 
پادشاهی او . این است که صندوق تابوت را برایتان می‌آورد . (که آن را فرشته‌ها از طرف 
خداوند ‏ برایتان حمل می‌نمایند .) در آن سکینه‌ای از طرف پرو ردگارتان و نیز آثار آل 
موسی و آل هارون می‌باشد». پس فرشته‌ها در حالتی که آن را حمل می‌کردند. آوردند. 

۵ - حریز به نقل از شخصی (از اصحاب) روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا دربارة فرمایش خداوند متعال: «صندوق (تابوت) را برایستان 
می‌آورد. که در آن سکینه‌ای از طرف پروردگارتان و نیز آثار آل موسى و آل 
هارون می‌باشد . پس در حالتی که فرشته‌ها آن را حمل می‌کر دند . آوردند». فرمود: 
در آن تابوت» قطعه‌هایی از الواح (موسی نْكةِ) بود كه دربردارنده علوم و حکمت 
می‌باشد که علم از اسمان آمد و بر الواح نوشته شد و درون تابوت قرار گرفت. 

۶ - از ابو الحسن (ابوالمحسن) روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و آثار آل موسى و آل 
هارون می‌باشد و فرشته‌ها آن را حمل می‌کر ده‌اند». سژال نمودم؟ 

فرمود: ايشان دذربه پیامبران بودند. 


۳۲ تفسیر سورة «البقرة» الاية: ۲۶ ۰ ۲۸ 


۸ ۷ - عن العبّاس بن هلال . عن آبی الحسن الرضا كلا قال : 

سمعته وهو یقول للحسن : أىّ شىء السكينة صندکم؟ وقرأ: 9 فَأَنرّلَ الله 
سَكِيئتَهُ, علی رَمُوله ۰۱4 فقال له الحسن : جعلت فداك! لا آدری . فأىّ شیء هی؟ 

قال : ريح تخرج من الجنة ء طيَّبة ‏ لها صورة کصورة وجه الانسان. 

ال کون ع ناد قال له علي بن سبط تنزل على نبا وس 

فقال: تنزل على الأنبياء. قال : : وهی التى نزلت على إسراهيم ا حيث 
بنى الكعبة . فجعلت تأخذ كذا وكذا وبنی الاساس عليها. 

فقال له محمّد بن على : قال الله تعالی : (فیه سَکِية مّن که 4؟ 

قال : هی من هذاء : م قبل على الحسن قال أي شىء التابوت نيكم 

فقال : السلاح . فقال ع : نعم . هو تابوتكم . فقال فا شىء فى التابوت الذى 
كان فى بنى إسرائيل؟ 

قال : كان فيه ألواح موسى يهل لتی تکتسرت. والطست الى تفسل فيها 
قلوب الانبیاء ( ل ١.)‏ ۱ ۱ 


۱ سورة الفتح: .TVEA‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: عم ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: 70۲۳/۱ ٠١‏ ونور الثقلين : 
۱ حح 48 قطعة منه . 
الکافی : ۲۰3/۶ ح ۵ باسناده عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن - یعنی الرضا لج باختصار. 
ونحوه مَن لا یحضره الفقیه : ۲۶7/۲ ح ۲۳۱۸ باسنادهما عن إسماعيل بن همّام» عن 
الرضا لاء عنهما وسائل الشيعة : ۲۱۲/۱۳ ح ۰.۱۷۵۸۶ عیون أخبار الرضا لا : ۳۱۲/۱ 
ح ۸۰ ومعانی الأخبار: ۲۸۵ح ۳ نحو الفقیه, عنهما البحار : 2۱۰۲/۱۲ ٩‏ و ٤٤٤/٣‏ ح 4 
و ۵۳/۹۹ ۲ 


تحقيق و ترجمه دج ۱ «تفسير العيّاشى» عسوم 


۷ - از عباس بن هلال روايت كرده است. كه گفت: 

از امام رضا ا شنيدم كه به حسن (بن جَهُم) می‌فرمود: از ديدكاه شما 
«سکینة» جیست؟ و( حضرت اين أيه شريفه:) «يس خداوند سکینه رابر رسول 
خود نازل نمود» را قرائت نمود. 

حسن به حضرت عرض كرد: فدايت كردم! من نمی‌دانم. شما برايم بفرمایید: 
«سکینة». جیست؟ 

فرمود: رایحه‌ای خوش بو است که از بهشت همچون شکل ظاهری انسان. 
بیرون می‌آید و همراه پیامبران الهی می‌باشد. 

على بن اسباط از حضرت پرسید: آیا اين سکینه و رایحه. بر پیامبران و 
اوصیای ایشان. نازل می‌شود؟ 

فرمود: بر پیاسبران نازل می‌گردد. که بر حضرت ابراهیم عه در آن موقعی که 
مشغول بنای کعبه بود نازل گردید و محدوده کعبه را توسط أن تنظیم نمود و 
اساس بابه‌ها و ستون‌های آن را بنا کرد. 

محمد بن على به امام تم گفت: (منظور از) فرمایش خداوند متعال: «در آن 
(تابوت) سكينهاى از طرف پروردگارتان می‌باشد». جیست؟ 

فرمود: أن سکینه هم همین می‌باشد» سپس حضرت. مجدداً به حسن, 
خطاب نمود: تابوت از دیدگاه شما جیست؟ 

عرضه داشت: سلاح می‌باشد. فرمود: بلی. از دید شماء تابوت سلاح است. 
حسن گفت: شما بفرمایید: تابوتی که در بين بنى اسرائیل بود. جيست؟ 

فرمود: در آن. الواح موسی 2 قرار داشت که شکست؛ و تشت. همان 


جیزی است که در آن قلوب پیامبران شستشو داده می‌شد. 


۲۶۹ تفسیر سورة «البقرة», الایة:‎ ort 


قوله تعالى قلعا قصل ماوت بو َل إن اله کته 
قن شرب مه یش تی وم لم یطَنه َه مي ع ان 
آغترف غرف يو قرو قافن جوز هو 
لین ومع رقالوا لا طاق نا آليَوْمَ بجالوت و جُنودٍه, 
ال الذ نیو نهم ملوأ له گم ین ن فة قلبلة عبت فِنَّة 
گييرة, پادن آلله و الله م مَعَ آلصسبرین ۲44% 4 
064 / م1 - عن أبى بصير > عن أبى جمفر ثلا فى قول اللّه: : إن آله 
لیم بتهر فَمَن شرب مِنْهُ فيس میّی 4 . 
[قال بش :] فشربوا منه الا ثلائمائة وئلائة عشر رجلا ٠‏ منهم من 
اغترف. ومنهم من لم یشرب فسلمًا برزوا قال الذين اغترفوا : « لا طاقة لتا 
ی بجالوت و جُنُودِءِ 4. وقال الذين لم يغترفوا: کم نف فة لین 
َة كَِيرَة بان آلله و الله مَعّ آلصَسبرین ۱ 
۰ ] - عن حماد بن عشمان . قال : 
قال أبو عبد الله لي اب : یه : لا بخرج القائم عليه ع فى أقل من الفئة. ولا تکون الفنة أقل 
من عشرة آلاف.!(") 


۱۷ أشار إليه» والبرهان فى تفسير القرآن: 0۲۳/۱ ح‎ ١ عنه بحار الأنوار: ۳۸/۱۳ ذيل ح‎ .)١ 
.۹۸۳ ح‎ ۲٤۹/۱ ونور الثقلين:‎ 
۱ 2۳۷/۱۳ فى حديث طویل. عنه البحار:‎ ٤۹۸ 7۳۱۹/۸ : الكافى‎ 

.۹۸۶ ح ۱۸ء ونور الثقلين: ۲۶۹/۱ ح‎ 671/١ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
ح ۲۰ بتفصیل. ونحوه العُدد القويّة: 16 (نبذة من أحوال الإمام‎ 10٤4/۲ إكمال الدين:‎ 
.۳۳ الحجّةطئة). وبحار الأنوار: 577/67 ح‎ 
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و) سپاهیان را با خود بیرون برد گفت: خداوند. شما را به وسیله يك نهر آبا ‏ | 
آزمایش می‌کند» آن‌های ی که از آن بنوشند, از من نیستند و آن‌هاب ی که جز یک , 
پیمانه با دست خود. بيشتر نیاشامند. از من هستند. بس جز عده اندکی: همگی از 
آن آب نوشيدند. و هنگامی که او و افرادی که با او ايمان آورده بودند. از آن 
نهر كذ شتند (و از کمی نفرات خود. ناراحت شدند. عده‌ای) گفتند: امر وز: ما 


توانابی مقابله با (جالوت و) سباهيان او را ندار يم ولی آن‌هابی که می‌دانستند 
خدا را ملاقات خواهند کرد (و به قیامت. ایمان داشتند ‏ گفتند؛ جه بسیار گر وه 
کو چکی که به فر مان خدا بر گر وه‌های عظیمی بیر وز شدند! و خسداوند با 
استقاه تکنندگان است. ۴٩(‏ ۲) 
۸ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر لب دربارة فرمایش خداوند: «همانا خداوند شما را به وسیله نهر آبی 


مورد آزمایش قرار می‌دهد . هر که از آن بیاشامد از (حزب) من نخواهد بود». فرمود: 
همگی از أن آب آشامیدند مگر ۳۱۳ نفر از مردانشان» بعضی یک مشت آب آشامیدند و 
بعضی هيج نیاشامیدند. پس هنگامی که رو در روی دشمن قرار گرفتند؛ آن‌هایی که یک 
مشت أب نوشیده بودند گفتند: «ما امروز توان جنگ باجالوت و لشکریانش را نداریم» 
و آن‌هایی که آب نیاشامیده بودند گفتند: مجه بسا افراد اندکی كه با اذن و اراد خداوند بر 
افراد بی‌شماری . غالب و پیروز گردند. که البته خداوند باصیرکنندگان است».(۱) 


۱ ترجمه حدیث )41٩‏ از حمّاد بن عثمان روایت کرده است. که گفت: امام صادق لا 
فرمود: قائم (آل محمد غ خداوند. ظهور مبارکش را نزدیک‌تر بگرداند و ما را از اران 
باوفایش قرار دهدء ان شاء اللّه) در کمتر از «فِنَهَ» ظهور و خروج نمی‌کند. که تعداد «فِنّة) کمتر 


۳3 تفسیر سورة «البقرة», الآية: ۲۶۹ 

۱ - عن محمّد الحلبی . عن أبى عبد الله لبلا قال : 

كان داود وإخوة له أربعة ومعهم أبوهم شيخ کبیر. وتخلف داود فى غنم 
لابیه . ففصل طالوت بالجنود فدعا أبوه داود - وهو أصغرهم - فقال: با بني! 
اذهب إلى إخوتك بهذا الذى قد صنعناه لهم يتقوون به على عدوهم - وكان 
رجلاً قصيراً آزرق . قليل الشعر. طاهر القلب - فخرج وقد تقارب القوم 
بعضهم من بعض. 

[فذکر ] عن أبى بصير قال : سمعته یقول :فمرٌ داود على حجر فقال الحجر : يا 
داودا خذنی فاقتل بی جالوت. فانى اّما خلقت لقتله فاخذه فوضعه فى مخلاته 
التی تکون فیها حجارته التی كان يرمى بها عن غنمه بمقذافه . فلمًا دخل العسکر 
سمعهم یتعظمون أمر جالوت فقال لهم داود: ما تعظمون من أمره؟ فوالله! لئن 
عاینته لأقتلئّه. فتحدّثوا بخبره حبّی أدخل على طالوت. فقال : يا فتی! وما عندك 
من القوة؟ وما حربت من نفسك؟ 

قال : كان الاسد يعدو على الشاة من غنمی فادرکه فآخذ برأسه فافك لحییه 
عنها فآخذها من فیه. ۱ 

فال : فقال :ادع لى بدرع سابغة. 

قال : فاتی بدرع فقذفها فى عنقه ء فتملاً منها حتّی راع طالوت ومن حضره من 
بنی إسرائيل . فقال طالوت : واله! لعسی الله أن يقتله به . 

قال : فلمّا أن أصبحوا ورجعوا إلى طالوت والتقی الشاس. قال داود: آرونی 
جالوت. فلمًا رآه أخذ الحجر فجعله فى مقذافه فرماه. فص به بين عينيه 
فدمغه ونكس عن دابّته. وقال الناس : قتل داود جالوت. وملكه الناس حستّی 
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۵ - از محمد حلبى روایت كرده ست که كفت 

امام صادق ا ملي فرمود: : حضرت داود ا علي جهار برادر داشت و يدر بيرشان؛ نيز 
همراه ايشان بود. ولى داود برای چوپانی گوسفندان به جاى پدر می‌ایستاده هنكامى كه 
طالوت با لشكريانش آماده جنگ شدند. يدر داود. داود را كه كوجكترين فرزندش 
بود احضار کرد و گفت: ای فرزندم! با اين وسيلهاى که ساخته‌ایم» در كنار برادرانت برو 
تا بر دشمن‌شان تقویت گردند. داود ع مردی كوتاءقد, با چشمانی آبی رنگ» سری 
کم مو و قلبی پاک بود بس داود حرکت نمود و افراد به یکدیگر نزدیک شدند. 

سپس به تقل از ابو بصیر ادامه داد: پس شنیدم که حضرت فرمود: داود در مسير راه 
خويش به سنگی بر خورد کرد سنگ به او گفت: ای داود! مرا همراه خود برگیر و 
جالوت را به وسيله من هلاک گردان, که من برای هلاكت او افریده شده‌ام» يس أن را 
برداشت و در توبر؛ خود نهاد که «مقلاع» (وسيلة یرتاب سنگ) خود را در آن نهاده 
بود جون بين لشکر (طالوت) وارد شد. شنيد که آنان دربار؛ عظمت و قدرت جالوت و 
لشكريانش گفتگو می‌کنند. داود به آنان گفت: آبا عظمت قدرت و امر خداوند را 
اهميّت نمی‌دهید؟! به دا سوگند! اگر با جالوت روبرو شوم او را هلاک می‌کنم. 

افراد. سخنان داود را بر زبان‌های خود می‌راندند تا آن که او بر طالوت وارد 
شد. طالوت به او گفت: نیرو و توانت جه مقدار است؟ و جه اندازه بدن خود را 
(برای مقابله با دشمن) آزموده‌ای؟ 

داود اظهار داشت: (روزی) شیر درنده‌ای یکی از گوسفندانم را دنبال کرد و به آن 
رسید و سرش را گرفت. من (نزدیک آن‌ها رفتم و) دو فک شیر را گرفتم و گوسفند را 
نجات دادم. طالوت گفت: أن زره (جنگی) گشاد را بیاورید. موقعی که أن را آوردند و بر 
بدن داود پوشاندند. اندازه قامت او بود و تمامی بنی اسرائیل به او خيره شدند. طالوت 
اظهار داشت: به خدا سوگند! اميد است که تو جالوت را به قتل رسانده و هلا کش کنی. 


0۳۸ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۵۱ 
لم يكن یسمع لطالوت ذکر. واجتمعت بنو إسرائيل على داود » وأنزل الله عليه 
الو ر علمه دك الحدید ٠‏ فلینه له وأمر الجبال والطير يسبّحن معه. 
قال : ولم بعط أحد مثل صوته. فاقام داود فى ؛ بنى إسرائيل مستخفيا ٠‏ وأعطى 


قوّة فى عبادته.'"' 

۰ مر ا ا ۳ ی هن ثب ا ار ل 
وله تعالی :رم بان له و ورد انوت و اه 
۳ 

ِ IN ICTS ده‎ BO, a As 

آلله آلمُلك وَالحكمة و علمه, مما يَشَاءٌ و لولا دفع آلله 
24 م ۵ > و 5-5 که رم ۳ ره 2 الله و 8 

الناس بعضهم ببَعضٍ لفسدت آلارض و لکن الله ذو فضل 


۱ عَلَى آلعلمین ( ۲٠۱‏ 4 

۲ ح- عن يونس بن ظبیان. عن أبى عبد الله ا للا . قال : 

اه يد یس خی سنا ین ال يرهق ار سرخ 
ترك الصلاة لهلکوا. وان الله یدفع بمن يصوم منهم عمّن لا يصوم من شيعتناء ولو 
أجمعوا على ترك الصیام لهلکوا و ان الله يدفع بمن یزگی من شیعتنا عمّن لا يزكى 
عن شيعتناء ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلکوا. و إِنّ الله لیدفع بمن یحچ من 
شیعتنا عمّن لا یحجٌ من شیعتنا. ولو أجمعوا على ترك الحجّ لهلکوا؛ وهو قول الله 
تعالى: وَلَوَْا دَفْعُ الله انا بَعْضَهُم یَغض لَقَسَدَت الْأزض و لک الله 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 210۱/۱۳ ١5‏ و ۱۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 677/١‏ ح ۱٩‏ ونور 
الئقلین : ۱ح 0 قطعة منه . 
اکمال الدین: ۱ح ۷ باسناده عن جعفر بن محمد بن عمارةت عن أبيه قال : قلت 
للصادق جعفر بن محمد ع » بتفاوت يسيرء عنه البحار : 16ح ۱۰ وغ۱۷/۱۶ ح ۲. 
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چون صبح فردای آن روز شد و مردم با یکدیگر نزد طالوت آمدند. داود گفت: جالوت 
را به من نشان دهید. هنگامی که او را دید سنگ را از توبره خود در آورد و درون مقلاع 
گذاشت و پرتابش نمود» پس بر پیشانی - در بين دو جشمان - جالوت اصابت کرد و او 
از مركب سواری خود با صورت به زمین افتاد و مردم فریاد می‌زدند: داوده جالوت را 
کشت و داود را رهبر و پادشاه خود قرار دادند و دیگر نامی از طالوت برده نمی‌شد و 
بنی اسرائیل» اطراف داود نجمع کردند و خداوند «زبور» را برایش فرستاد و صنعت 
آهنگری را تعلیمش داد. پس آهن را برايش نرم گردانید و به کوه‌ها و پرندگان 
دستور داد تا در تسبیح داود همنوا گردند. 
امام ما افزود: هیچ کسی همچون داود. صدایش زیبا و دلنشين نبود. پس 
مدتی را داود در بين بنی اسرائیل به طور مخفیانه و ناشناس اقامت نمود و با نیرو 
و نشاطی فوق العاده» مشغول عبادت و ستایش خداوند گردید. 
فرمايش خداوند متعال: : بس به اذن خداء آنها سياه دشمن را به به هزيمت 0 
واداشتند و داود (آن نوجوان نيرومند) جالوت را کشت و خداوند حكومت و 
دانش را به او عطا نمود و از آن‌چه می خواست به او تعليم داد و اگر خداوند 
بعضی از مردم را به وسیلة بعضی دیگر دفع نمی‌کرد. زمين را فساد فرا می‌گرفت؛ 
ولی خداوند نسبت به جهانیان؛ لطف و احسان (بی‌حذ) دارد. 1 ۵ 
۱ - از يونس بن ظبیان روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ا فرمود: همانا خداوند به وسیله کسانی - از پیروان ما - که نماز به 


حای می‌آورند (بلاو عذات را) از بيروان ما که نماز نمی‌خوانند» بر طرف می‌گرداند و 
چنانچه همگی ترك نماز کنند هلاک شوند. همانا خداوند به وسیله کسانی - از شیعیان 


ما - که روزه می‌گیرند» (بلا و عذاب را از بيروان ما که روزه نمی‌گیرند» بر طرف 


0۰ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۵۳ 


ذو فضل عَلی آلعلمین 4 . فوالله | ما آنزلت الا فیکم. ولا عنی بها غیرکم ٩۱.‏ 
توله تعالى : تک ال قاتا بَْضَهُمْ علی بَمْضٍ هم من 


0 ال ی را درجت و ءَاتينا عیسی ابن ون 


َي 5 2, 


منم فد تا َه لت و لک نت 
. تن تن یت کرو ات انر 
بن لب رید #۲۵۳ 


۲ - عن أبى عمرو الزبیدی ۲ عن أبى عبد الله ا ف قال : 

بالزيادة بالایمان یتفاضل المؤمنون بالد رجات عند الله. 

قلت : و إن للايمان درجات ومنازل بتفاضل بها المؤمنون عند الله؟ 

قال: نعم قلت : : صف لى ذلك - رحمك اللّها - حتّی آفهمه. 

قال : ما فصل الله به أولياء» بعضهم على بعض . ٠‏ فقال: < تلك آلوّسَل فَضْلنًا 
بَمْضَهُمْ علی بَمْضٍ مهم من کلم له وَرَقَعَ بَمْضَهُمْ دنت 4 الآية . 


: ح ۳ ونور الشقلین‎ 075/١ عنه بحار الأنوار: 2۳۸۲/۷۲ 1, والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
. قطعة منه‎ 7١٠١ ومستدرك الوسائل : 47/7 ح‎ .48 ح0١‎ 
قصّة طالوت وجالوت) بإسناده عن جميل قال : قال أبو عبد الله طا‎ (47/١ : تفسير القمّى‎ 
بإسناده عن يونس بن ظبیان» عن أبى‎ ١ عنه وسائل الشيعة : ۸۱ ۳ الکافی : ۲ ح‎ 
.۱۰۰ عبد الله لاء عنه تأویل الآيات الظاهرة:‎ 


۲ فى المصدر: الزبيري» والظاهر أنه سهو وتصحیف. راجع جامع الرواة: ۲ 1 


تحقیق و ترجمه -ج ۱ «تفسير العيّاشى» 0١‏ 


می‌نماید و چنانچه همگی بر ترک روزه متحد شوند. هلاک می‌شوند. 
همانا خداوند به وسیله کسانی - از پیروان ما -که زکات (و خمس) می‌پردازند (بلا 
و عذاب را) از پیروان ما که زکات نمی‌پردازنده بر طرف می‌گرداند و چنانچه همگی 
زکات نپردازند هلاک می‌شوند. همانا خداوند به وسیله کسانی - از پیروان ما - که حج 
انجام می‌دهند, (بلاو عذاب را) از پیروان ما كه حج انجام نمی‌دهند. بر طرف می‌نماید 
و چنانچه همگی ترک حج کنند هلاک می‌شوند؛ و اين موارد همان فرمايش خدای 
عزو جل است: «و چنانچه خداوند به وسیله بعضی انسان‌ها (بلاو عذاب را) از بعضی 
دیگر دفع و بر طرف نمی‌کرد. فساد و هلاکت تمام زمین را فرا می‌گرفت . ولیکن 
خداوند برای حهانیان . صاحب فضل و کرامت است». حضرت افزود: به خداوند 
سوكند! اين أيه نقط درباره شما (دوستان ا( نازل شده و براى غير از شما نم‌باشد. 
فرمادش خداوند متعال: بعضى از رسولان را بر بعضی دیگر بسرترى دادیم 
خداوند با برخى از آنان سخن كفت و بعضی را درجاتی بر تر داد و به عیسی بن 
مریم نشانه‌هابی روشن دادیم و او را با روح القد س تأیید نموديم و اگر خسدا 
می خواست» جنگ و ستیز نم یکر دند (خدا مردم را در پیمودن راه سعادت. آزاد 
گذارده است). کسانی که بعد از آن‌ها بودند. پس از آن همه نشانه‌های روش نکه 
برای آنان آمد. اين امّت‌ها بودند که با هم اختلاف کر دند. بعضی ایمان آورده و 
بعضی کافر شدند. اگر خدا می خواست. با هم پیکار نمی‌کردند. ولی خسداونسد 
آن چه را بخواهد. (از روی مصلحت و حکمت) انجام می‌دهد. لاا 
۲ از ابو عمرو زبیدی روایت کرده است, که گفت: 
امام صادق ا فرمود: بعضی افراد به سبب تقويت و افزایش ایمان» بر 
بعضى ديكر برترى مىيابند و به مقامات بلند مرتبه نايل می‌شوند. 
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وقال : «و لد فَصَلنَا بَمْضَ آلنیّین عَلَى بَمْضٍ 4ء وقال: < انظر كيف مضنا 
بَمْضَهُمْ علی بَمْضٍ و هبرجت 4(" . وقال: « هُمْ دَرَجَلتٌ عِندَ الّه ۳۱4 
فهذا ذكر درجات الايمان ومنازله عند الله(“ 

4 /[10۳] - عن الأصبغ بن نباتة. قال : 

كنت واقفاً مع أمير المؤمنين علی بن أبى طالب تب يوم الجمل. فجاء رجل 
حتّى وقف بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين! كبّر القوم وكبّرنا وهلل القوم وهذلنا 
وصلى القوم وصلينا. فعلام نقاتلهم؟ 

فقال على ااا : على هذه الآية : ( تل آلوّسْلُ فَضَّلْنا بَمْضَهُمْ عَلَى بَمْضٍ منم 
من كلم آله وفع بَْضَهُمْ درجت وَءَاَنَاعِيسى نیمأت أده برو 
آلقَدّسِ ولو شَاءَ الله ما اف آلْذِينَ من, بَمْدِهِم 4 . 

فنحن الذين من بعدهم. ( من ید مَا جَآَءَنْهُمُ لت و للكِن اختلفو مهم 

فنحن الذين آمنا وهم الذين کفروا. فقال الرجل : کفر القوم ورب الكعبة! 


. ۵۵/۱۷ : سورة الاسراء‎ ١ 

۲ سورة الاسراء : ۲۱/۱۷. 

۳ سورة آل عمران : ۱۹۳/۳ . 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار : 2۱۷۱/۹۹ ۱٤‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۵۲۸/۱ ۳ ونور الشقلین: 

ر !2 بوار حَ و فى د ونور 2 

۸ ۰ 
الكافي : 4۰/۲ ۱ باسناده عن أبى عمرو الزبيري. عن أبى عبد الله له بتفصیل. عنه البحار : 
۲ و ۲۷/۹ ۲. 


عرضه داشتم: و آیا ایمان دارای درجات و مراتبی است. که مژمنان در پیشگاه 

فرمود: بلی. اين چنین است. گفتم: خداوند متعال شما را در رحمت و يناه 
خود قرار دهد! آن‌ها را برایم بیان فرماء تا خوب بفهمم و درک کنم. 

فرمود: آنجه را که خداوند به سبب آن بعضی را بر بعضی دیگر برتری داده. 
از آنان با خدا سخن گفته و بعضی را چند درجه بالا بردیم» همچنین فرموده 
است: «و در حقیقت بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر فضیلت و بسرتری 
داده‌ایم»؛ و فرمود: «دقت نظر نما که جگونه بعضی از ايشان را بر بعضی دیگر 
برتری بخشیده‌ايم و در آخرت. درجات و مراتبی والاتر خواهد بود»؛ و فرمود: 
«آنان در پیشگاه خداوند (دارای) درجات و مقاماتی هستند». پس اين (اشاره‌ای 
به) درجات و مراحل ایمان در پیشگاه خداوند بو د. 

۳ _ از اصبغ بن نباتة روایت کرده است. که گفت: 

در جنگ جمل (با عايشه و طرف‌دارانش) در كنار امام على ع استاده بودم 
مردی امد و در به حضرت گفت: ای امير مومنان! آن گروه (مخالف ما) «الله اکبر) 
گفته‌اند و ما هم گفته‌ايم. آنان دلا اله الا الله» گفته‌اند و ما هم گفته‌ايی آنان نماز به جا 
آورده‌اند و ما هم به جا آورده‌ايم بنابراین برای جه و با جه ملاکی با آنان می‌جنگیم؟ 

فرمود: بر اساس این آیه: «آن پیامبران را برخی بر برخی دیگر بر تری دادیم . 
بعضی از آنان با خدا سخن گفته و بعضی را چند درجه بالا بردیم و به عیسی بن 
مریم معجزات روشنی را دادیم و او را به وسیله روح قدس تقویت نمودیم؛ و اگر 
خدا می‌خواست . آنان. بعد از آن که دلائل روشنی برایشان آمد جنگ و کشتار 


نسمی‌کردند». به اين دلیل. جنگ و قتال مي‌کنيم. بنابراین. ما کسانی 
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ثم حمل فقاتل حى قتل رحمه الل 
قوله تعالی: الله لا اه الا هُوَ آلْحَىٌ یوم له ب 
لا تزع له ما فی آلسَّمَلوات و ما فی الْأَرْضٍ من ذا آلذى 
يَشْفَعٌ عندهر إلا باذنهی یلم ما بَيْنَ أَيْدٍ يهم وَمَاخَلمَهُم 
لا ننه ن يي إلا يما ا وبع زرخ 
آلسموت ولا ولا يكُودُهُ, حِفْظْهُمَا وَهُوَ آلْمَلِىٌ 
میم {o}‏ 


0۵ 3 - عن عبد الحمید بن فرقد »عن جعفر بن محمّد علِك قال : 


قالت الجنّ : إن لكل شىء ذروة وذروة القرآن آية الكرسى.!" 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: 2۳۰۹/۲۹ ,4٠‏ و 4۵۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۲۸/۱ ح 4. ونور 
الثقلين: 719/١‏ ح ۹۸۳. 
الاحتجاج: ۱۹۹/۱ (احتجاج امير المؤمنين 2 بعد دخوله البصرة) بتفاوت يسير, عنه 
البحار: 2۲۰۲/۳۲ ۱۵۵. 
۵ 1۸۲۹ 
۸۸ اعلام الدین: ۳۹(باب عدد آسماء الله تعالی وهی تسعة) . 
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هستیم كه بعد از آنان می‌باشیم. «وليكن اختلاف كردند. يس برخی از آنان 
ایمان آوردند و عده‌ای دیگر کفر ورزیدند. که اگر خدا می‌خواست کشتار 
نمی‌کردند . ولی خداوند آنجه را اراده نمايد انجام مى دهد». 
يس ما ایمان آورده‌ايم و آنان(همان) کسانی هستند که کفر ورزیده‌اند. 
آن مرد گفت: به پروردگار کعبه سوگند! که آنان کافر شده‌اند. سپس بر انان 
حمله کرد و جنگید تا به شهادت رسي - خداوند او را رحمت نماید - 
فر مایش خداوند متعال: خدایی جر خداوند یکتایی که زنده و قائم به ذات 
خويش است. وجود ندارد و موجودات دیگر. قائم به او هستند. هیچگاه چرت 
(خواب سبک) و سنگینی او را فرا نمی‌گیرد» آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است؛ 
همه از آن اوست. کیست که نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟! (بنابر ايسن, 
شفاعت شفاء تکنندگان برای آن‌هاکه شايستة شفاعت هستند. از مألکیت مطلقة 
او نم یکاهد) آن‌چه را در پیش روی آن‌ها و بشت سرشان است مسی‌داند (و 
گذشته و آبنده, در پیشگاه علم او يكسان است) و کسی از علم او آگاه نمی‌گردد؛ 
جز به اندازه‌ای که او بخواهد. تخت (حکومت) او آسمان‌ها و زمین را 
در برگر فته و نگاهداری آن دو (آسمان و زمین) او را خسته نمیکند. بلندی مقام 


` از عبد الحمید بن فرقد روایت كرده است. که گفت:‎ - (Q۵۴ 
امام صادی عليه لا فرمود: جنیان گفته‌اند: برای هر چیزی بلندایی است و بلندای‎ 


قران «آية الكرسى» است. 
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1 - عن معاوية بن عمّار. عن أبى عبد الله يغ قال :قلت  :‏ من ذا 
اذى يَشْمَعُ عندهر إلا بإذنه 4 قال مغلا : نحن أولئك الشافعون (۱) 

۷ /[00:] - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله لش اه قال : 

إن الشياطين يقولون: لكل شىء ذُروة ودُروة القرآن آية الكرسى . من قرأ ية 
الكرسى مرّة. صرف الله عنه ألف مكروه من مكاره الدنيا. وألف مكروه من مكاره 
الآخرة. وأيسر مكروه الدنيا الفقر. وأيسر مكروه الاخرة عذاب القبر . وإنى 
لأستعين بها على صعود الدرجة !۱۲ 

۸ ۷ - عن حماد. عنه ا قال : 

رأيته جالسا متو کا برجله على فخذه. فقال له رجل عنده: جعلت فداك! هذه 
جلسة مكروه. فقال: لا إن اليهود قالت :إن الربٌ لمّا فرغ من خلق السسماوات 
والأرض جلس على الكرسي. هذه الجلسة ليستريح . فأنزل له له إل إل 
هو لح آلْقَيُومُ لا اهر ستة وَلَا نَم 4 لم يكن متو رکا کما کان (۳) 


١۳ عنه بحار الأنوار: ۶۲/۸ ذيل ح ۳۰ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: 0۳۳/۱ ح‎ .)١ 
.۹۸۳ ح‎ 719/١ ونور الثقلين:‎ 
.۳۰ 2۶۱/۸ : المحاسن: 2۱۸۳/۱ ۱۸۶(باب - 44 شیعتنا آخذون بحجزتنا)» عنه البحار‎ 
عنه بحار الأنوار: ۲ مح ۰۱۵ ووسائل الشیعة : 2۳۹0/۱۱ ۱۵۰۹۸ والبرهان فى تفسیر‎ ۲ 
۰۸۳۰ 2۳۳۸/6 : ح ۹۸۳ ومستدرك الوسائل‎ ۲٤۹/۱ : القران : ۸ ۷ ونور الثقلین‎ 
: الأمالى للصدوق : ۸ ح 1 (المجلس الحادي والعشرون) باسناده عن عمرو ب بن أب المقدام قال‎ 
: سمعت أبا جعفر الباقر  بتفاوت يسيرء عنه البحار: 517/47 ح ۱. ونحوه جامع الأخبار‎ 
عن مجمع البيان.‎ ٤۸۲۷ 2۳۳۷/۶ : الفصل الثانی والعشرون). ومستدرك الوسائل‎ 0 
: ونور الثقلين‎ ٠٤ ح‎ 655/١ عنه بحار الأنوار : ۵ ح ۲ والبرهان فى ت تفسير القران ن:‎ .)۳ 
1۸۳۰ ۳۳۸/۶ : ومستدك الوسائل‎ .۸۳ ۸۱ 


الکافی : 211۱/۲ ۵. عنه وسائل الشيعة : 2۱۰۷/۱۲ ۱۵۷۷۶ والبحار: 24۷/4۷ ۷۲. 
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۵ . از معاوية بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ا عرض کردم: ( تفسیر و تأويل فرمایش خداوند:) «چه کسی 
در پیشگاه خداوند شفاعت می‌کند . مگر با اذن خداوند؟۱».(جیست)؟ 

فرمود: ما (اهل بيت عصمت و طهارت) همان شفاعت کنندگان هستیم. 

۶ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لت فرمود: شیاطین می‌گویند: همانا برای هر چیزی یک نوع 
بلندی و رفعتی است و «آية الکرسی» بالاترین جایگاه قران کریم است. 

هر كسى «آية لکرسی» را يك بار بخواند خداوند هزار جيز ناخو شایند 
دنيوى را و هزار ناخوشايند آخرتى را از او دور مىكرداند؛ سادهترين آن‌ها در 
دنياء تنگدستی و در آخرت عذاب قبر می‌باشد. همانا من به وسیله «آية الکر سی» 
برای رسیدن به مقامات عالیه کمک می‌گیرم. ۱ 

۷ - از حمّاد روايت كرده مت كه كت 

ديدم آن حضرت (امام صادق) عليه روی پای چپ نشسته و پای راست خود 
را روی پای چپ گذارده است. که مردی به حضرت عرض کرد: فدایت گردم! 
اين نوع نشستن» مکروه و ناپسند است. 

فرمود: نه, همانا بهودیان گفته‌اند: هنگامی که پروردگار از آفرینش اسمان‌ها و 
زمين پایان یافت. به همین شکل روی کرسی نشست تا استراحت کند. پس 
خداوند متعال اين أيه شریفه: «خداوند. نیست خدایی مگر خودش . او زنده و 
ایستاده (فقال ابدی) است . او را جرت و خواب فرا نمی‌گیرد» را نازل نمود و 


خداوند «متورك» نبود که روی ران خود نسسته باشد. 


0:۸ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۲۵۵ 


۰ 0۹ 2 عن زرارة: عن أبي عبد الله ا ا فى قول الله تمالی : #وسع 
سيه آلسّموَت و آلأْزض 4 قال أبو عبد الله الا ان : السماوات والأرض وجميع 

ما خلق الله. فى الکرسی (۱) 

۰ - عن زرارة قال: 

سألت أبا عبد الله شا عن قول الله : وسح كر سيّه سه آلسَمَوّت وَآلْأَرْضَ 4 
أيع الكرسي السماوات والأرض؟ أم السماوات والأرض وسعن الكر سي 

فقال اج : إن كل شىء : فى الكرسئ.!"ا 

1/011 47[ - عن محسن بن ای [الميشمى ]۲ ؛ عمّن ذکره. عن أبى 
عبد الله الإ قال : قال أبو ذرٌ: يا رسول الله! ما أفضل ما أنزل عليك؟ 

قال آية انکرسی. ما السماوات السبع والأرضون السبع : فى الکر سی إلاكحلقة 
ملقاة بأرض بلاقع . ؛ ود فضله على العرش كفضل الفلاة على الحلقة (۶) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 4 ح ۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۳۶/۱ ح 16. ونور الثقلين: 
۱ ۹۸۳ 
تفسیر القمّى : ۱۳۷/۱ بتفاوت یسیر, عنه البحار: ۲۲/۵۵ ح ۳۹. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۸ ذیل ح ۰ آشار إليه. والبرهان فى تا تفسیر القرآن : ۵۳۶/۱ ح ۰۱۷ 
ونور الثقلین: ۲٤۹/۱‏ ح ۰۹۸۳ 
الكافى : ۱۳۲/۱ ح ٤‏ و۵ بتفاوت يسير فى كليهماء ونحوهما التوحيد: ۳۲۷ح »٤‏ و۳۲۸ 
ح ۵ عنه البحار : ۸ مح .1١‏ 

۳ هو محسن المُيثمى» روی عن أبى عبد الله لب . جامع الرواة: 4۲/۲. 

.۹۸۲ عنه بحار الأنوار: ۸ مح ۱ والبرهان: ۱ ح ۸ ونور الثقلین: ۱ح‎ .)٤ 
عنهما البحار:‎ ١۳ فى حدیث طویل. ونحوه الخصال : ۵۲۶ ح‎ ١ معاني الأخبار : ۳ح‎ 
ح 51 (الفصل الخامس) فى حديث طويلء الدرٌ المنثور‎ 40/١ : عوالى اللثالی‎ ١ ح‎ ۸ 
. ۱۷/۲ : للسيوطى‎ 
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۵۸ - از زراره روايت كرده است. که كفت: 

امام صادق ع دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «کرسی خداوند وسیع و 
گسترده است و تمام آسمان‌ها و زمين را فراگرفته است» فرمود: آسمان‌ها و زمين 
و تمامی آنچه را که خداوند افریده است. همه در کرسی قرار دارند. 

۹ - از زراره روایت کرده است, که گفت: 

از امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «کرسی خداوند وسیم 
و گسترده می‌باشد و تمام آسمان‌ها و زمين را فرا گرفته است». سؤال کردم 
که آیا کرسی. وسيعتر از آسمان‌ها و زمین است و يا آسمانها و زمين 
وسیع تر می‌باشند؟ 

فرمود: همانا هر جیزی در( تحت پوشش) کرسی قرار دارد. 

۰ - از محسن بن مُتنى (میثمی )» به نقل از کسی که یاداورش شده. روایت 
کرده است. که گفت: ۱ 

امام صادق نأش فرمود: ابوذر اظهار داشت: ای رسول خدا! برترین چیزی که 
بر شما نازل شده چیست؟ 

فرمود: «آية الکرسی» است؛ اسمان‌های هفت كانه و زمين هفت طبقه. درون 
کرسی نیستند. مگر همانند حلقه‌ای که در سرزمینی پهناور قرار گرفته باشد. به 
راستی که اهمیّت و برتری عرش بر کرسی» همانند برتری ان زمين پهناور نسبت 
به آن حلقه است. 


00° تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۵۵ 

۲ /( - عن زرارة قال : 

سالت أحدهما علا عن قوله تعالی: < وَسع كُرْسِيُهُ آلسْمَنوّت ولاش 4 
أيّهما وسع الاخر؟ 

قال : الأرضون كلها والسماوات كلها وجميع ما خلق الله فى الكرسئ.° 

۳ ۲ - عن زرارة قال : 

سألت أبا عبد الله ابا عن قول الله : ومع كرسي سيه آلسمنوت وَالْأَرْضَ 4 
وسع الكرسى؟ أو الكرسى و سع السماوات والارض؟ قال : لا . بل الكرسئّ وسع 
السماوات والأرض . والعرش وکل شىء خلق الله فى الكرسيئ (۲) 

۶ /1 ف - عن الأصيغ بن ان تال 1 1 

سئل أمسير المومنین 1 عن قول الله تعالی: وسح رس آلسّمَوَت 
ولاز 4 ؟ فقال: اد السماء والأرض وما فيهما من خلق مخلوق فى جوف 
الكرسئ . وله أربعة أملاك يحملونه باذن الله ۲۳۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١7١/14‏ ح ۱۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 6075/١‏ ح ۱۸ ونور الثقلين: 
۱ ۹۸۳ 


تفسير القمّى : ۱ 4 الکرسی) بتفاوت يسيرء عنه البحار : ۲۲/۵۸ ح ۳۹. 

١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۸ ح ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: 20۳4/۱ ۱٩‏ ونور الشقلین: 
۸۱ ۹۸۳ 
تفسیر القمّى: ۸۵/۱ عنه البحار: ۲۲/۵۸ ح ۳۹ الکافی: ١115/١‏ ح 4 التوحید: ۳۲۷ح 4 
بتفاوت یسیر في الجميع. 

۳ عنه بحار الأنوار: 4ح ٩۲‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۳۶/۱ ح ۲۰ ونور الشقلین: 
۸۱ ۹۸۳ 


تفسیر الَمّی : ۸۵/۱(آية الکرسی) بتفصیل, عنه البحار : ۲۱/۵۸ ح ۳۸. 
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۰۱ - از زراره روايت كرده استء كه گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و يا صادق) 2 درباره فرمایش خداوند متعال: 
«کرسی خداوند وسیع و گسترده است و تمام اسمان‌ها و زمين را فراگرفته است». 
سوال کردم کدام یک از آن دو ( کرسی و يا آسمان‌ها). وسیع‌ترند؟ 

فرمود: تمامی (هفت طبقه) زمین و تمامی آسمان‌ها و تمامی آنچه را که 
خداوند آفریده است. همگی در( تحت پوشش) کرسی قرار دارد. 

۲ از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند: «کرسی خداوند وسیع و گسترده 
است و تمام آسمان‌ها و زمين را فراگرفته است». سؤال کردم که آیا أسمانها و 
زمين وسیع‌ترند و کرسی را در بر دارند؟ و يا کرسی وسیع‌تر و در برگيرندة 
آسمان‌ها و زمين می‌باشد؟ 

فرمود: نه» بلکه کرسی. وسيع تر و آسمان‌ها و زمين و عرش را در بر گرفته 
است و هر چیزی را که خداوند آفریده. در( تحت پوشش) کرسی قرار دارند. 

۳ از اصبغ بن نباتة روایت کرده است. که گفت: 

از امير المؤمنين ليد درباره فرمایش خداوند: «کرسی خداوند وسیم و 
گسترده است و تمام آسمان‌ها و زمين فرا گفته است» سوال کردند؟ 

فرمود: به درستی که آسمان‌ها و زمين و هر آنچه از آفریده‌ها که در بین 
آن‌هاست. همگی در درون کرسی قرار گرفته‌اند و چهار فرشته. کرسی را به اذن 
خداوند. حمل می‌کنند. 


00۲ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۵۲ - ۲۵۷ 


قوله تعالى : ل از فى ی لین قد تین آلاشد مِنَ ی فَمَن 
اهوت و يؤين,بالّه دادن ِالعُروَة نمی 
لا آنفصَام لها و له سَمِيمٌ علیم ۲۵۰۱ 4 الله وی الذينَ 
انوا يُخْرجُهُم من الظلْمت إلى آشور و آلذین کُفروا 
وم سنوت بُخْرِجُوتهُم يْنَ ور نی الظُلْمتٍ 


گر 
8 


ائبك أضحَلبٌ كد آلَارِ هم فیا خَللِدُونَ ( 700 4 


۳۹ = عن زرارة وحُمران ومحمّد بن مسلم . ٠‏ عن أبى جعفر وأبى 

عبد الله 22 فى قول الله تعالی : «باعروَة لوق 4 قال : هی الایسمان بالله 
يؤمن بالله وحده (۱) 

21 - عن عبد الله بن أبى یعفور. قال : 

قلت لابي عبد الله 1 ني أخالط الناس فیکثر عجبی من أقوام لا بتولونکم 
ویتولون فلاناً وفلاناً. لهم آمانة وصدق ووفای واقوام يتولونكم ليس لهم تلك 
الامانة ولا الوفاء ولا الصدق؟! 

قال : فاستوی أبو عبد الله ليلا جالسا وأقبل على كالغضبان. ثم قال: لا دين لمن 
دان بولاية إمام جاثر ليس من الله . ولا عَتب على من دان بولاية إمام عدل من الله . 

قال : قلت : لا دين لاولئك. ولا عتب على هؤلاء ؟! 


جح 4-۳ 
الكافى : ۱٤/۲‏ ح ١‏ باسناده عن عبد اللّه بن سنان» عن أبى عبد الله ی ؛ وح ۳ باسناده عن 
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فرمايش خداوند متعال: در قبول دينء اكراهى و اجبارى نیست؛ (زيرا) راه : 
درست از راه انحرافی» روشن شده است. بنابر این کسی که به طاغوت (بت و 
شیطان, و هر موجود طغیانگری) کافر شود و به خدا ایسمان آورد. همانا به 
دستگیرهُ محکمی جنك زده است .که گسستنی برای آن نیست و خداوند. شنوا و 
داناست (۲۵۱) خداوند» ولی و سر پرست کسانی اس ت که ابمان آورده‌اند. آنان 
را از تاریکی‌هاء به سوی نور بیرون می‌برد. (ولی) کسانی که کافر شدند. اولیای 
آن‌ها طاغوت‌ها هستند که آن‌ها را از نور. به سوی تاریکی‌ها بیر ون مسی‌برند» 
آن‌ها اهل تش می‌باشند و هميشه در آن خواهند ماند. (۲۵۷) 
؟ع؟) - از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 
امام باقر ۸2۸ ی دربارة فرمایش خداوند متعال: «ریسمان محکم» فرمود: آن . 
ایمان به خداوند است. که ایمان و اعتقاد به یگانگی او باشد. 
۵ - از عبد الله . بن ابی یعفور روایت کرده است. که گفت: 
به امام صادق تا عرضه داشتم: من با مردم معاشرت دارم مردمی که از شما 
پیروی نمی‌کنند و به دنبال فلان و فلان می‌روند. بسیار تعجب می‌نمایم که امین 
راستگو و باوفایند و مردم دیگری هم هستند که پیرو و دنباله روی شما هستند. 
ولی امانت‌داری. وفاداری و راستگویی در آن‌ها نمی‌باشد. 
راوی گوید: امام صادق مه (تا اين مطلب را شنید) راست نشست و مانند 
شخصی خشمناک متوجّه من شد. سپس فرمود: هر که از امام ستمگری که از 
حانب خدا نیست دینداری و پیروی کند. دين ندارد و کسی که از امام عادلی که از 
جانب خداست دینداری و پیروی کند. مذمّت و سرزنشی بر او نمی‌باشد. 


عرض کردم: ایا آنان دين ندارند و بر اين افراد هم سرزنشی نیست؟! 


غ60 تفسیر سورة «البقرة», الأية: ۲۵۲ ۲۵۷۰ 


فقال : نعم . لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء. ثم قال: أما تسمع لقول الله 
تعالى : « الله وَل لین ءامو يُخْرِجُهُم من آلظَلُمَتٍ إلى الور 4. يخرجهم 
من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم کل إمام عادل من اللّه. قال 
الله : وَالِّينَكمَروَا رهم آلطّمُوتُ بخ رجوتهم من آلُورالی الظلْمت 4. 

قال : قلت : أليس اللّه عنی بها الکقار حين قال: « و ین کر ۲4 

قال : فقال نغ : وأی نور للکافر وهو کافر فأخرج منه إلى الظلمات؟ إِنّما عنی 
الله بهذا أنهم کانوا على نور الاسلام. فلمّا أن تولوا کل امام جائر ليس من الله 
خرجوا بولايتهم إيّاهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر. فاوجب لهم النار مع 
الکمّار. فقال : ایک أضحَنبٌ انار هُمْ فيا خَمَلِدُونَ ۱۱4 

۷ ۲[ - عن مسعدة بن صدقة قال : 

قص أبو عبد الله ا قصّة الفريقين جميعاً فى المیثاق. حنّى بلغ الاستثناء 
من اللّه فى الفريقين . فقال :اد الخير والشر خلقان من خلق الله له فيهما المشيّة 
فى تحويل ما يشاء فيما قدر فيها حال عن حال. والمشيّة فيما خلق لها من خلقه 
فى منتهى ما قسّم لهم من الخير والشرّء وذلك أن الله تعالى قال فى كتابه: 
اله وخ الَذِينَ اموأ يُخْرِجْهُم من لت لی اور وَآلْذِينَ كََروا 
زلوت يُخْرِجُوتَهُم من الور إلى الشلْعَت 4 ن‌النور هم 


١).عنه‏ بحار الأنوار : ۲۳/۳۷ و ۱۰1/1۸ ح ۱۸ و 2۱۳۵/۷۲ ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن : 
ح ۱۶ عنه تأویل الآيات الظاهرة: ۱۰۲ والبحار: 2۱۳۵/۷۲ ۰۱۹ 
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فرمود: بلی» آنان دين ندارند و بر اينها نيز سرزنش و مذمّتى نخواهد بود. سپس 
افزود: مگر فرمايش خداى عرو جل را نشنيدهاى ( که فرمود): «خداوند . کارساز 
و سرپرست كسانى است كه ايمان آورده‌اند . آنان را از تاريكىها خارج و به نور و 
روشنایی می‌برد»؟ یعنی از تاریکی‌های گناهان به واسطه پیروی ايشان از امام عادلی 
که از جانب خداوند می‌باشد به نور توبه و آمرزش» هدایت‌شان می‌نماید. 

و نیز فرموده است: «و کسانی که کافر شده‌اند کارساز و سرپرست‌شان. 
طفیان‌گرانی سرکش هستند که ايشان را از نور و روشنایی به تاریکی ظلمت 
می‌بر ند», که مقصود از اين آيه اين است که آن‌ها بر نور هدایت اسلام بوده‌اند. 
ولی چون از هر امام ستمگری که از جانب خدا نمی‌باشند پیروی می‌کنند به 
خاطر همین پیروی» از نور اسلام به ظلمات کفر گرائیده‌اند. به همین دلیل 
خداوند برای ایشان به همراه کافران» آتش دوزخ را واجب نموده است. لذا 
فرمود: «آن‌ها اهل دوزخ هستند و در آن جاودان خواهند بود». 

۶ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ٤‏ داستان دو فرقه (شیعه و مخالفین) را در جریان عهد و میثاق 
نقل کرد تا آن‌جاکه فرمود: خداوند برای هر دو فرقه. استثناء قرار داد و سپس 
فرمود: خير و شر دو مخلوق از مخلوقات خدا هستند. که برای خداوند در هر 
دوی آن‌ها نسبت به تغییر مشیّت و اراده خود تأثیر به سزايى دارند. برای هر 
کسی که مقدّر شده است تا از حالتی به حالتی دیگر تغيير يابد؛كه اين آیه شریفه 
به همین مطلب اشاره دارد: «خداوند ولی کسانی است که ایمان آورده‌اند که 
ایشان را از تاریکی‌ها به روشنایی هدایت می‌نماید و (اما) کسانی که کافر شدند . 
اولیای آنان طاغوت خواهد بود که آنان را نور به تاریکی‌ها می‌کشاند». که 
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آل محمد لا والظلمات عدوّهم.!' 

۸ /27[1] - عن يهزم الاسد قال: 

سمعت أبا عبد الله ال یقول :قال الله تبارك وتعالی لین كل رعيّة دانت بامام 

لیس من الله و إن كانت الرعيّة في أعمالها رة تية. ولاغفرن عن كل رعيّة دانت بکل إمام 

من الله و إن كانت الرعيّة في أعمالها سيّئة. قلت : فيعفو عن هؤلاء ویعذب هؤلاء؟ 

قال : نعم . ان الله يقول : الله ون آلذین ءامو يُخْرِجْهُم هَن الظْلُمَتٍ ی 
لور . ثم ذكر الحديث الأول - حديث ابن مس يعفور - رواية محمد بن 
الحسين . و زاد فيه : فاعداء على أمير المومنین ا ی هم الخالدون في النار وإن 
كانوا ذ فى أديانهم على غاية الورع والزهد والعبادة. والمومنون بعلی 3 هم 
الخالدون في الجنّة و إن كانوا ف فى أعمالهم [ مسيئة ] على ضدّ ذلك" 

1۸1/8 ] ل عن أبى بصير قال : 

لمّا دخل يوسف يلي على الملك قال له : كيف آنت . يا إبراهيم ؟! قال إنى 
لست بابراهيم أنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لاء قال : وهو 
صاحب إبراهيم الذى حاج ابراهیم فى رنه » قال : وكان أربع مائة سنة شابا ۳۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار : ۳۱۰/۲۳ج ۱۲ و ۲۳/۱۷ عن الکافی فيه : فالنور هم آل محمد 24 والظلمات 
عدوهم». والبرهان فى تفسير القرآن : 70۳۸/۱ ٠٤‏ ونور الثقلین : 2۲۹4/۱ ۰۱۰۹۹ 

۱۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۳۹/۱ ح‎ ۱٩ 2۱۰۵/1۸ عنه بحار الأنوار: ۰۲۳/۹۷ و‎ .)١ 
(۸ : ونور الثقلین : 2۲۱۵/۱ ۱۰۲۷ ومستدرك الوسائل‎ 
باسناده عن محمّد بن الحنفيّة,‎ ) ١ كفاية الأثر : : 161( باب ما روي عن | مير المؤمنين على‎ 
قال أمير المؤمنين للا : سمعت رسول الله یلص يقول ... بتفاوت يسيرء عنه البحار:‎ 
۰۹ج ۳.۰ و٩۲۶۹/۲ح ۳ عن كتاب المحتضرء للحسن بن سليمان من كتاب السيّد‎ 
. الجلیل حسن بن كبش باسناده إلى المفید رفعه إلى محمد بن الحنفية‎ 

۳). عنه البرهان فى تفسير القرآن: 0٤۲/۱‏ ح ۲. ونور الثقلين: ۲۹۷/۱ ح ۱۰۷۵. 
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منظور از «النور». آل محمد لبم می‌باشند و «الظلمات». دشمنان ايشان هستند. 

۷ - از مهزم اسدی روایت كرده استء كه گفت: 

از امام صادق اش شنیدم که می‌فرمود: خداوند متعال فرموده است: من هر 
کسانی را که به امام غير منصوب از طرف خدا ایمان بیاورند. حتماً عذابشان 
خواهم کرد اگر جه ان مردم در کارهای خويش نیکو و پرهیزکار باشند. ولی هر 
کسانی که از امام بر حق و منصوب از طرف خداوند. پیروی کنند. آنان را 
می‌آمرزم اگر جه در کارهای خود. دارای خطا و لغزش باشند. 

عرض کردم: آیا خداوند از آن‌ها می‌گذرد ولی اين‌ها را عذاب می‌کند؟! 

فرمود: بلی» خداوند می‌فرماید: «خدا آن‌همایی را که ایسمان آورده‌اند از 
تاریکی‌ها نحات می‌دهد و به نور روشنائی‌ها هدايت می‌کند». 

و در روایت دیگر به نقل از محمد بن الحسین مانند آن آمده و در پایان افزوده 
است» که حضرت فرمود: دشمنان امیر المؤمنين على اکا به طور دائم در آتش 
ماندگار هستند. اگر جه اهل ورع و تقوی و زهد و عبادت باشند و کسانی که به 
على بل اعتقاد و ايمان داشته باشند (بعد از گذراندن دوران مجازات)» در 
بهشت جاودان به سر مىبرند, اگر جه اهل گناه و خطا باشند. 

۸ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

هنگامی که حضرت یوسف قد بر پادشاه وارد شدء به او گفت: ای ابراهیم! 
در جه وضعیتی هستی؟ فرمود: من ابراهیم نیستم. بلکه من یوسف فرزند 
یعقوب. فرزند اسحاق» فرزند ابراهیم می‌باشم؛ سپس فرمود: و أن پادشاه همان 
کسی بود که با حضرت ابراهیم لا درباره آفرینش پروردگان احتجاج کرد. 

ابو بصير افزود: و عمر آن یادشاه چهار صد سال در حال شادابی -بوده است. 
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قوله تعالی : 7۳1 ترالی آلذى ام بر هيم فی رَيهَِ أن ءَانَسَهُ 


71 
وم 
انا 


آلله آلمُلك إذ ١‏ قال | ل ابرهيم یی آلْذِى يُخيى وَيْمِيثٌ ق قال 
أخيى و أَمِيتُ قال ریم فَإِنّ له يأتَى بالشَّمْسٍ من 
ET.‏ کک ی ۳ £ اس وت 
آلمَشْرِقٍ فأت بها مِنَ لمفرب فُبْهت آلذی كَفَرَ و الله لا 
یی قرع الطیمین (4۲۰۸ أ کی مر ی قَرْية 
و هی خاوية على عروشهّا... $ ۲0۹ 4 
1٩ [ / ۷۰‏ ] - عن أبان. عن خُجر. عن أبى عبد الله لب قال : 
خالف إبراهيم مي قومه وعاب آلهتهم حتی أدخل على نمرود فشخاصمهم. 
فسقال إبراصيم : َب الى یه میت ت قال نا أ خيء و أییث قال رم 
ان آله اتی باس من الْمَشْرِقٍ فأت با من آلْمَفْربٍ یهت آلذی کف 
وَآللَهُ لا يَهُدِى آلْقَوْمَ ال لمین ٠.4‏ 


۱ غنه بحار الانوار: ۸ح ۰۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۸ + اقىن تغل« 
۱ ۹۸۳. 
الکافی : 2۳۷۸/۸ 004 باٍسناده عن آبان بن عثمان. عن حجر. عن أبى عبد الله اء 
عنه البحار: ٤٤/١١‏ ح ۰۳۷ قصص الأنبياء لا للراوندي: ٠١5‏ ح 41 عنه البحار: 
۲ ۳ 


تحقيق و ترجمه ج ۰۱ «تفسير العيّاشي» 00۹ 


فرمايش خداوند متعال: آيا نديدى (و نشنیده‌ای) کسی را (به نام نمرود) که با 


ابراهیم در بارة پروردگار ش احتجاج و گفتگو کر د! خداوند به او حکومت داده 


e. 


بود (و مغرو رګشته بود)؛ چون ابراهیم گفت: خدای من آن کسی است که زنده 


تي دب بیدا 


می‌کند و می‌میراند. او گفت: من نیز زنده می‌کنم و می‌ميرانم. (و دو زندانی را که 
محکوم به اعدام بودند. یکی را آزاد و دیگری را به قتل رساند).؛ ابراهیم گفت: 
خداوند. خورشيد را از مشرق می آورد (تو نیز) خورشيد را از مغرب بیاور! بس 
(نمرود که) کافر بود. مبهوت و درمانده شد و خداوند؛ قوم ستمگر را هسدایت 
نمىكند (۲۵۸) با همانند کسی که از کنار یک قريه (ویران شده) عبور کرد در 
حالی که دیوارهای آن. روی سقفهایش فرو ریخته» (و اعضای اهل آن, در هر 
سو پراکنده شده بودند» با خود) گفت: چگونه خدا این‌ها را بعد از مرگک» 
زنده میگر داند!! ... ( ۹٩‏ ۲۵) 
8ع ؟) - از ابان. به ۳ از حجر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق اش فرمود: حضرت ابراهیم مد با (رسم و رسومات و اعتفادات) قوم 
خود مخالفت نمود و خدایان‌شان را سرزنش و نکوهش کرد تا جایی که بر 
نمرود وارد شد و مخاصمه و احتجاج نمود و اظهار داشت: «پروردگار من کسی 
است كه زنده مى نمايد و می‌میراند». نمرود گفت: «مس نیز زنسده مى نمايم ۲ 
می میرانم»» ابراهیم فرمود: «به درستی که پروردگار من خو رشید را از مشرق ظاهر 
می‌گرداند . تو (اگر قدرت داری) از مغرب ظاهر گردان! پس کسی که کافر گشته 


بود سرگر دان شد»؛ و خداوند ستمگران را هدایت نم ىكند. 
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ار 


۵۱ - وعن حنان بن شدیر عن رجل من أصحاب أبى عبد الله لا 
قال : 

سمعته یقول : إِنَّ شد الناس عذاباً يوم القيامة لسبعة نفر : أوّلهم ابن آدم الذی 
قتل أخاه. ونمرود بن کنعان الذی حاجٌ إبراهيم فى ریّه.(۱ 

۲ / [1۷۱] - عن أبى بصیر عن أبى عبد الله م2 فى قول الله تعالى : 
( أَوْكَالَذِى مر عَلَى فَرْبَة وَهِىَ خَاوِيَة علی عُرُوشِهَا قَالَ أن یخی هنذه الله بَْدَ 
مَوْتَهَا 4. فقال :ان الله بعث على بنى إسرائيل نبيّا يقال له: ارمیا. 
فقال الله تعالی : قل لهم : ما بلد تنقیته من كرائم البلدان. وغرس فيه من كرائم 
الغرس . ونقيته من کل غريبة . فأخلف فأنبت خرنوباً. 

قال : فضحكوا واستهزءوا به فشكاهم إلى الله . قال : فأوحى الله إليه أن قل لهم : 
ان البلد بيت المقدس والغرس بنو إسرائيل . تنقيته من كل غريبة ونخیت عنهم كل 
جبّار. فاخلفوا فعملوا بمعاصى الله فلأسلَطنَ عليهم فى بلدهم من يسفك دماءهم 
ويأخذ أموالهم . فان بكوا إلى فلم أرحم بكاءهم . وإن دعوا لم أستجب دعاءهم. 
ثم لأخرّبتها مائة عام. ثم لأعمّرتها. 


فلمّا حدّثهم جزعت العلمای فقالوا: يا رسول الله! ما ذنبنا نحن ولم نكن نعمل 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۶۳/۱۲ ۳۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵1۲/۱ ح ۳ ونور الشقلين: 
١7م‏ ۹۸۳ 


ثواب الأعمال : ۲۱۶ (عقاب ابن آدم الذي قتل أخاه). عنه البحار: 717/8 ح ۸۳ و ۱۱۰/۳۰ 


ح ۷ الخصال : ۳٤۹/۲‏ ح ۰۱۵ عنه البحار: 2۲۳۳/۱۱ ۱۲ و 2۳۷/۱۲ لال و 2۱۲۸/۱۳ ۲۸. 
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۰ وازحتّان بن دی به نقل از شخصى از اصحاب امام صادق ق اش 
روايت كرده است. كه گفت: 

شنيدم كه (امام صادق م) مىفرمود: سخت‌ترین عذاب الهى در روز قیامت» 
براى هفت نفر می‌باشد؛ اولين انها فرزند ادم است كه برادر خود را به قتل رسانيد و 
(دوم) نمرود است كه با ابراهيم له دربارة پروردگارش احتجاج كرد. 

۷۱ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق اش عليه دربارة فرمايش خدای متعال: «همانند آن كسىكه بر قریه‌ای 
که مخروبه شده بود و امالی آن مرده و پوسیده بودند . مرو رکرد»» فرمود: موقعی که 

بنی اسرائیل مرتکب معصیت شدند و از اوامر بروردگارشان سرییچی کردند. خداوند 
راد نمود تا شخصی راب بر آن‌ها مسلط نماید و آن‌ها را به ذلت و خواری افکند. يس به 
درستی که خداوند متعال. پیامبری را به نام ارميا برای بنی اسرائیل مبعوث نمود و به او 
فرمود: به بنی أسرائيل بگو: در اين شهری که من أن را از ميان همه شهرها بركزيدهام, 
بهترین درختان را در ان کاشته‌ام و از هر درخت نامناسبى پا ک گردانده‌ام» | كنون درخت 
خرنوب را به جای آن‌ها جایگزین خواهم نمود. 

هنگامی که ارمیا اين خبر را به آنان ابلاغ کرد. خندیدند و مسخره نمودند. (ارمیا) 
بر خورد آنان را برای خداوند بازگو نمود. خدای متعال به او وحی فرستاد: به ایشان بگو: 
أن شهری که برگزیدم» بيت المقدس است و بهترین درختان. همان بنی اسرائیل ساکن 
آن‌جا می‌باشند که هیچ غریبه‌ای در میان‌شان نیست و هر ستمگری را از ایشان دور نگه 
داشته‌ام ولی با انجام معصیت و تحریف احکام دين من هر اینه کسی را در شهرشان بر 
آنان مسلط می‌گردانم تا خون‌شان را بريزد و اموال‌شان را بگیرده يس اگر گریه و ناله 
کنند رحمشان نمی‌کنم و اگر دعا کنند دعایشان را مستجاب نخواهم کرد. آنان را ذلیل و 
خوار می‌گردانم» سپس دیارشان را به مذت صد سال تخریب می‌نمايم و پس از آن. 
بازسازی و آباد می‌گردانم. بس موقعی که ارمیا لا اين مطالب را برای آنان بیان 
کرد. دانشمندان‌شان اظهار ناله و تاراحتی کردند و گفتند: ای فرستاده خدا! در این 
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بعملهم . فعاود لنا ربّك. فصام سبعا فلم يوح إليه شىء . 

فاکل أكلة ثم صام سبعاً فلم يوح إليه شىء. فأكل أكلة ثم صام سبعاً. 

فلمّا أن كان يوم الواحد والعشرين أوحى الله إليه: لترجعنٌ عمًا تصنع 
أتراجعنى فى أمر قضیته. أو لأردنَ وجهك على دبرك. شم أوحى إليه: قل 
لهم : لأنكم رأيتم المنكر فلم تنکروه فسلط الله عليهم بختنصّرء فصنع 
بهم ما قد بلغك. 

ثم بعث بخت‌نصر إلى النبى فقال :اتك قد نيئت نئت عن ربّك وحدّثتهم بما أصنع 
بهم. فان شئت فأقم عندی فیمن شنت. و إن شئت فاخرج . فقال : لاء بل أخرج . 
فتزوّد عصيراً وتیناً وخرج . 

فلم أن غاب مد البصر تفت لها قال :شیر لذ اله بد مؤت 
فَأَمَائَُ آله مِأنةَ عَام 4 . أماته غدوة وبعثه عشيّة قبل أن تغيب الشمس . وكان أُوّل 
شىء خلق منه . عيناه فى مثل غرقىء!'' البيض . 

نم قيل له : « کم لیفت قَالَ لب یم أو بنض يَوْمِ 4. فما نظر إلى الشمس 

م تغب قال: فش نم ال بت مت انظ إلى طَمَامِك و شرابك 


سس 


نس 


م یتست وانظرز إلى حمارك و لجْمَلک َايَةَ لا س وَآنظز إلى اليظام یف 
ما شم شوه شتا 


۰۲۲ ۲۸۳ ۰ الغروقی ء: قشره البیضص الداخله. كتاب العین: ۰9۸۵ 2۳ وفی لسان العرت:‎ .)١ 
ومجمع البحرين: ۲۲۱:۵: الغِرْقَئْ: القشرة المُلتزقة ببياض البيض (غرق).‎ 
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ميان گناه ما چیست؟ ما که برنامه‌های آنان را انجام نمی‌دهيم به(پیش) پروردگارت 
بازگرد و از او در خواست كن که توضیح دهد. 

ارمیا هفت روز دیگر روزه گرفت» ولی وحی بر او نازل نشد. پس اندکی غذا خورد 
و هفت روز دیگر روزه گرفت» ولی باز هم وحی نرسید, مجدداً اندکی غذا خورد و 
هفت روز دیگر روزه گرفت» پس چون روز بيست و يكم فرا رسید. خداوند برایش 
وحی فرستاد: از این حرکت و پيشنهاد خود درگذن ايا در چیزی كه اراده و مقذرات من 
بر آن تعلق گرفته دخالت می‌کنی؟ مواظب باش که صورتت را به يشت سرت بر خواهم 
گرداند. سپس افزود: به آنان بگو: شما فحشا و منکرات آنان را مشاهده می‌کردید ولی 
مانم نمی‌شدید و نهی نمی‌کردید. يس از أن که خداوند بخت النصر را بر بنی اسرائیل 
مسلط نمود به پیامبر خدا گفت: آنچه را که من می‌خواهم انجام دهم» تو از طرف 
يروردكارت به بنی اسرائيل ابلاغ کرده‌ای | گر مايل هستی نزد ما ماندگار باش و گرنه 
هركجا که می‌خواهی برو. 

پاسخ داد: نه. نمی‌مانم. بلکه بیرون می‌روم» پس مقداری انجیر و آب میوه 
همراه خود برداشت و بیرون رفت (و چون مقداری از شهر فاصله بيدا کرد). 
نگاهی به خانه‌ها و ديار آنان کرد و اظهار داشت: «جگونه خداوند اين مردگان 
پوسیده و متلاشی شده را زنده می‌گرداند . پس خداوند او را به مدت صد سال 
میراند». - که مردن او صبحگاهان و زنده شدنش پیش از غروب خورشید انجام كرفت 
- و اولین جایی که از بدنش زنده گشت. چشم‌های او - که همانند پوست نازي زیر 
پوست تخم (برندگان) - بود. سپس به او گفته شد: جه مد تی درنگ کرده‌ای؟ 

پاسخ داد: يك روز؛ و سپس با نگاه به خورشید - که غروب نکرده بود - گفت: «يا 

مقداری از یک روز». (خداوند متعال فرمود:) «بلکه صد سال درنگ کرده‌ای. به 
خوراک و نوشیدنی‌های خود توجه كن که چگو نه تغييرى نیافته است . به الاغ خود نگاه 
كن . تو را آیت و نشانه‌ای برای مردم قرار مىدهيم . به استخوان‌های بوسيده نگاه كن كه 
چگونه آن‌ها را روی هم تنظیم می‌کنيم و گوشت را بر روی آن‌ها می‌پوشانیم». 
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قال : فجعل ينظر إلى عظامه كيف يصل بعضها إلى بعض . ويرى العروق كيف 
تجرى . فلمًا استوى قائماً قال  :‏ أَعْلَمُ نآ عَلَى کل شىء قَدِيرٌ 4. 

وفى رواية هارون : فتزود عصيراً ولبنا ١7‏ 

۳ / 1 ا ] - عن جابر . عن أبى جعفر لا قال : 

نزلت هذه الآية على رسول ال هكذا: ألم تر إلى العظام كيف ننشزها 

ثم نکسوها لحما فلمّا تبيّن له». قال : ما ت تبيّن لرسول الله نها فى السماوات. -قال 
رسول الله أعلم أن الله على كل شيء قدیر سم رسول الل ا لوب وآمن 
بقول الله : 8 فلمّا تَبيّنَ له رقال أعْلَمُ أن الله على کل شی ع قدیز 1.4" 

۶ - أبو طاهر العلوى »عن على بن محمّد العلوی .عن علی بن مرزوق . 
عن إبراهيم بن محمد . قال : 

ذكر جماعة من أهل العلم أن اين الكوّاء قال لعلی ِا : يا أمير المؤمنين! ما 
ولد أكبر من أبيه من أهل الدنيا؟ قال: نعم أولئك ولد عُزير حيث مرّ على قرية 
خربة وقد جاء من ضيعة له . تحته حمار ومعه شنة فيها تين . وكوز فيه عصير . 


۱ عنه بحار الأنوار: 4٤ح‏ ۱ وسائل الشيعة: 2۱۶۲/۱۹ 57١197‏ قطعة منهء 
والبرهان فى تفسير القران : 20۶۷/۱ ۲ ونور الثقلین : ۲۶۹/۱ ۹۸۳. 
تفسیر القمّى : ۵۸/۱. الزهد : 714٠‏ ح ۲۹۱(باب -۲۰) باسناده عن هارون بن خارجة عن ابي 
عبد الله ية - إلى قوله : ما قد بلغك -بتفاوت يسير. عنه البحار: 47/٠٠١‏ ح ١‏ 
ومستدرك الوسائل | ۲ حح ۱۳۸۵۱ التوحيد: ۳۲۷ح ٤‏ بتفاوت یسیر. قصص 
الأنبياء اي للراوندي : ۲۲۲ ح ۲۹۶(الباب الخامس عشر فى نبوّة إرميا وداود عا ) باسناده 
عن هارون بن خارجة عن أب بصیر. عن أبى عبد الله له - إلى قوله تعالى : فأماته الله مائة 

- سعد السعود: ۰.۱۱۷ 
؟). عنه البرهان فى تفسير القرآن: 2۵۶۷/۱ ۳ ونور الثقلين: ۲۶۹/۱ ۰۹۸۳ 
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(امام صادق تا افزود:) او مشغول نگاه به استخوانها(ى يوسيده و يراكنده) 
شده بود كه چگونه ازاين جا و آن‌جا جمع می‌شوند واينكه رگ‌ها چگونه پیوند 
می‌خورند. تا آن که خود ( و الاغش) به پا ايستاد. سپس گفت: «دانستم که خداوند 
بر هر كارى توانمند و قدرت‌مند است». 

و در روایت هارون آمده است: که از عصير و شير توشه می‌گرفت. 

۲ -م از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر م فرمود: اين آیة شریفه بر رسول خدا لس اين جنين نازل 
گشت: آیا استخوان‌ها را مشاهده نمی‌کنی که چگونه آن‌ها را روی هم تنظیم 
می‌کنيم و سپس روی آن‌ها گوشت (و پوست) می‌پوشانیم؟ (پس موقعی که 
برايش آشکار شد»؛ و رسول خدا تسلیم پروردگار گشت و ایمان آورد. «اظهار 
داشت : یمین کردم که خداوند بر هر کاری توانمند و قدرت‌مند است». 

۳ - از أبو طاهر علوی. از على بن محمد علوي. از على بن مرزوق» از 
ابراهیم بن محمد روایت کرده است. که گفت: 

عدّهاى از اهل علم» یادآور شده‌اند بر اينكه ابن كوّاء (روزی) به امام على ا 
عرضه داشت: يا امیرالمومنین! کدام فرزندانی هستند که در دنیا از يدر خودشان 
بزرگ‌تر بوده‌اند؟ 

فرمود: بله. فرزندان عزير بودند؛ او در حالی كه سوار بر الاغ به سمت زمين 
کشاورزی خود می‌رفت. توبره‌ای همراه داشت که در أن مقداری انجیر و 


کوزه‌ای از آب میوه بو د. 
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فمرٌ على قرية خربة فقال: 9« أَنّ خی له الله بَمْدَ مَوْتِها فَأمَائَُ له مأ 


۶ا 4 توالا وده واوا ل بعث الله اليه . فاحیاه ة فى المولد الذى أماته فيه. 
قوله تعالى ی ی رب أرنى کیف تخی آلمَوْتَئ قال 


او لم , تین قال بلی و لکن ليَطْمَبِنَّ قلبى قال فحذ أَريَعَة 
من آلطیر فَصرْهُنٌ الک ؟ نم آجْمل علی کل جبل مِنْهُنَّ جُزءا 
من ننک نی واغلم أن الله یز کي و ۰ ¢{ 
۵ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبد الله عا نی قول إبراهيم اا 
( رَبَ أرنى كَيِفَ خی آلْمَوْنَى 4 . قال أبو عبد الله مش : 
لما أرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض رأى رجلا يزنى فدعا عليه فمات . 
ثم رأى آخر فدعا عليه فمات حتّى رأى ثلاثة فدعا عليهم فماتوا. فأوحى الله إليه : 
أن يا إبراهيم! إِنَ دعوتك مجابة فلا تدع على عبادى . فإنى لو شنت لم أخلقهم .ای 
خلقت خلقى على ثلاثة أصناف : عبداً يعبدنى لا يشرك بى شيئا فاثيبه . وعبدا 
يعبد غيرى فلن يفوتنى » وعبداً يعبد غيرى فأخرج من صلبه من يعبدنى. 


ثم التفت إبراهيم جا فرأى جيفة على ساحل. بعضها فى الماء . وبعضها فى 


۲۷6/۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 04۸/۱ ح 4 ونور الثقلين:‎ ۱٩ 7۳۷۵/۱۶ عنه بحار الأنوار:‎ .) ١ 
. ) ح ۱۰۸۲ وقصص الأنبياء +8 للجزائري : 474( باب فى قصص أرميا ودانيال علي‎ 
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يس بر قريهاى مخروبه مرور كرد و گفت: «حگونه خداوند اين مردكان يوسيده و 
متلاشى شده را زنده م ىكرداند؟ پس خداوند او را به ملت صد سال میراند». 
پس از آن فرزندانش زاد و ولد کردند و نسل فراوانی به جای گذاشتند. سپس 
خداوند. عزیر را در همان جایی که ميرانده بود. (در همان سنّ جوانی) زنده‌اش 
کرد بنابراین فرزندانش از او (پدرشان) بزرگ‌تر بودند. 
فرمايش خداوند متعال: و (به خاطر آور) هنگامی را که ابراهیم گفت: خدابا! به 
من نشان بده که چگونه مردگان را زنده می‌کنی! فرمود: مگر ايمان نیاورده‌ای!! 
عرض کرد: آری, ولی می‌خواهم قلبم آرامش یابد. فرمود: در اين صورت. چهار 
نوع از برندگان را انتخا ب کن! و آن‌ها را (بس از سربریدن) قطعه قطعه کن (و در 
هم بياميز) و سپس بر هر كوهىء قسمتى از آن‌ها را قرار بده. بعد آن‌ها را 
بخوان. بس به سرعت به سوی تو می آبند و بدانكه خداوند (بر هر چسیزی) 
قادر و حکیم است. (۲۹۰) 
۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ّا دربارژ سخن حضرت ابراهیم: «پروردگارا! نشان من بده که 
جگونه مرده را زنده می‌گردانسی». فرمود: هنگامی که ابراهيم 9 ملکوت 
آسمان‌ها و زمین را دید مردی را مشاهده کرد که زنامی‌کند. بر أن مرد نفرین کرد 
و أن مرد مُرده سپس مرد دیگری را در حال زنا ديد او را نیز نفرین کرد و او نيز 
مرد و تا سه نفر را همچنان نفرین‌شان کرد و مردند؛ پس خداوند به او وحی فرستاد: 
ای ابراهیم! دعای تو مستجاب است بر بندگان من نفرین نکن؛ زيرا که | گر می‌خواستم, 
آن‌ها را نمی‌آفریدم. همانا من بندگانم را به سه گونه آفریده‌ام: بنده‌ای که مرا می‌پرسد و 
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البرٌ تجى ب سباع ال فتأكل بعضها بعضاء فيشدٌ بعضها على بعض''' فيأكل بعضها 
بعضا > فعند ذلك تعحب تعجب إبراهسيم عليه باب مما رأی وقال : رَبَ آرنی یف نحي 
PTD‏ ا 
ی یه 

قال : خذ أربعة من الطیر فصرهنّ اليك. ثم اجمل على كل جبل منهنّ جزءا 
وتقطمهنَ وتخلطهنَ كما اختلطت هذه الجيفة في هذه السباع التي أكلت 
بعضها بعضاً. « نم آجِمَلْ على کل جَبَل من جُزءا تم هن نینک سَعْيًا 4 . 
فلمّا دعاهنّ اجبنه . وکانت الجبال عشر 0 

۹ ۷۵ - وروی آبو بصیر . عن أبى عبد الله ا : 

وکانت الجبال عشرة. وکانت الطیور : الديك والحمامة والطاوس. والغراب ‏ 
وقال : « فَحُذ أَرْبعَة 0 يْنَ الطیر 4 ٠‏ فقطعھنَ بلحمهن وعظامهن وریشسهنْ. ثم 
أمسك رءوسهنّ . ثم فرّقَهنَ على عشرة جبال. على کل جبل منهنّ جزءاً. 


. فى نسخة : وفسد بعضها عن بعض‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 4 ح ۳۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 00۱/۱ ح ۷ ونور الشقلین: 
۸۱ ۹۸۳ 
تفسیر القمّى : ۲۰۵/۱(سورة الأنعام) باسناده عن أبى أيّوب الخرّاز. عن أبى بصيرء عن أبى 
عبد الله م3 إلى قوله : فأخرج من صلبه من یعبدنی -» ونحوه الكافى : ۳۰۵/۸ ح 1۷۳ 
عنه وعن العلل وسائل الشيعة : ۹ ج ۰ والبحار: ۷ح ۱۲ علل الشرائع 
7۲ ح ۳۱( باب - ۳۸۵ نوادر العلل) باسناده عن أبى یوب قال : حدّثنا آبو بصیر» عن أبى 
عبد الله مج بتفاوت يسيرء عنه البحار: 11/1١‏ ح 1. 
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جيزى را برای من شریک نمی‌گیرد. كه به جنين بندهاى پاداش نیک می‌دهم؛ و 
بنده‌ای كه غير از مرا می‌پرستد اما مرا هم از دست نمی‌دهد؛ و بنده‌ای كه غير از 
مرا می‌پرستد از نسل او کسی را می‌آفرینم كه او مرا مى يرستد. 

سپس ابراهیم لا توجه نمود که در ساحل دريا مردارى افتاده که نيمى از أن در آب 
و نیمی در خشکی (بیرون آب) قرار داشت و درندگان دریا را دید كه می‌آیند و نیمه او 
را که در دريا قرار دارد می‌خورند و سپس باز می‌گردند و به یک دیگر حمله می‌کنند و 
هم را می‌خورند و يس از لحظه‌ای دید که درندگان صحرایی می‌ایند و از آن می‌خورند 
و آن‌ها هم به یک دیگر یورش می‌برند و يك دیگر را می‌خورند. 

ابراهیم از اين جریان» شگفت‌زده شد و اظهار داشت: «پروردگارا! نشان من 
بده که جگونه مرده را زنده می‌گردانی». چگونه اين مرده‌ها را (در روز قیامت) زنده 
می‌نمایی با اينكه يكديكر را خورده‌اند؟ خداوند فرمود: «آيا ایمان و يقين نداری»؟ 

اظهار داشت: «آری . ولی برای آن‌که اطمینان قلب بيدا کنم» یعنی» (می‌خواهم) 
همچنان كه همه چیز را به چشم می‌بینم» اين حقيقت را نیز به چشم خود بنگرم. 
خداوند دستور داد: «جهار پرنده بگیر و نزد خود صدای‌شان بزن»؛ آن‌ها را 
قطعه قطعه كن و با یکدیگر در هم‌آمین چنانچه گوشت اين مردار در تن اين درندگان 
كه یکدیگر را خورده‌اند در هم أميزد. «سپس مقداری از آن‌ها را سر هر کوهی بگذار 
و بعد از آن صدای‌شان بزن با سرعت جوابت را بدهند و به سويت آیند» و چون 
ابراهيم ِا آنها را خواند و به نزدش آمدند. ضمناً تعداد آن کوه‌هاء ده كوه بوده است. 

۵ - از ابو بصير روايت کرده است. که گفت: 

امام صادق ال فرمود: کوه‌ها؛ ده تا بودند و پرندگان عبارت بودند از 
خروسء کبوتر» طاووس و كلاغ؛ و خداوند فرمود: «پس چهار پرنده را بگیر و 
نزد خود صدای‌شان بزن» چهار پرنده را بگیر و سر آن‌ها را بر و گوشت. 
استخوان و پرهای‌شان را مخلوط گردان» سپس سرهای آن‌ها را نزد خود نگهدار 


ام تفسير سورة «البقر ة»ء الاية : ۲۰ 


فجعل ما كان فى هذا الجبل يذهب إلى هذا الجبل بريشه ولحمه ودمه. ثم يأتيه 
حتّى يضع رأسه فى عنقه حتّی فرع من أربعتهن. "١‏ 

۷ ۱/۱ - عن معروف بن خربوذ قال : 

سمعت أبا جعفر لا بقول :إن الله لما أوحى إلى إبراهيم م أن خذ أربعة من 

الطیر . عمد إبراهيم عليه اليا فاخذ النعامة والطاوس والورّة والديك. فنتف ريشهنٌ 

بعد الذبح ثمّ جعلهنْ فى مهراسه ضهرسهن . شم فرّقهنَ على جبال الأردن. 
وكانت يومئذ عشرة أجبال» فوضع على كل جبل مسنهنَ جزءا ثم دعاهنٌّ 
بأسمائهنَ فأقبلن إليه سعياً. یمنی مسرعات. فقال إبراهيم تب عند ذلك: 
أن الله عَلَى کل شى عء قدیز ).۲۱ 

۷۸ ] - عن على بن أسباط أذ أبا الحسن الرضا مج سئل عن قول الله 
تعالى : قَالَ بَلَى و لک لین قلّبی 4 . أكان فى قلبه شك؟ 

قال: لاء ولكنّه أراد من اللّه الزيادة فى يقينه. ` 

قال : والجزء واحد من العشرة !۱۳ ۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۷۳/۱۲ ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۵۲/۱ ح ۸ ونور الشقلین: 
۱ ج ۷ ,. 

۲ عنه بحار الانوار: ۲ح ۲۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۵۲/۱ ح 4» ونور الشقلین: 
کح ۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۷۳/۱۲ ۲۱ وسائل الشيعة : 2۳۸۳/۱۹ ۲۶۸۱۱ والبرهان فى 
تفسیر القران : ۱ ح ۱۰ ونور الثقلین : 2۲۷۸/۱ ۱۰۹۲ء ومستدرك الوسائل : ۱۲۸/۱۶ 
حْ ۰ .2 
المحاسن : ۱ج ٩‏ (باب ۲۹ الیقین والصبر فى الدین) باسناده عن صفوان بن يحيى قال : 
الوسائل: ۱۹۵/۱۱ ح ۱۳۷۲۶. ونحوه مشكاة الانوار: ١6‏ (الفصل الثالث فى الیقین) . 


تحقیق و ترجمه -ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۵۷١‏ 


و آن‌ها را با گوشت‌ها و استخوان‌هایشان مخلوط نموده و سپس ده قسمت 
كن و هر قسمتی را بر سر کوهی بگذار. 

بعد از آن که او طبق دستور عمل کرد و سرها را به دست گرفت (و پرنده‌ها 
را صدای‌شان زد), دید قطعه‌ها به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند و در نهایت نزد 
او می‌آیند و به سرهای خود ملحق می‌گردند. تا أن كه هر چهار پرنده به طور 
کامل در آمدند. 

۶ از مروف بن خربوذ روايت کردهاست که كنت 

امام باقر مجر ع فرمود: به راستی هنگامی كه خداوند به ابراهيم وحی فرستاد: 
چهار پرنده از پرندگان را بگیں حضرت ابرهیم ءاجه یه هم شترمرغ > طاووس. 
مرغابی ماده و خروس را كرفت و بس از سر بریدن و کندن پرهای‌شان. همه 
آن‌ها را یکجا در هاونی ريخت و کوبید. سپس هر مقداری از آن‌ها را سر 
كوهى از کوه‌های آردن - که ده كوه بود - قرار داد. در پایان آن‌ها را با نام 
صدا زد پس همگی یکی يس از دیگری با سرعت به سمت حضرت ابراهیم كه 
آمدند و در جنين موقعیّتی اظهار داشت: «به راستی که خداوند بر هر کاری 
فادر و توان‌مند است». 

۷ - از على بن اسباط روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا تلا پیرامون فرمایش خداوند متعال: «گفت : بلی. ولی 
می‌خواهم که قلبم مطمئن شود» سؤال کردند: آيا در قلب حضرت ابراهیم ا 
شکی وجود داشت؟ 

فرمود: نه» ولیکن از خداوند افزايش و تقويت ایمان و يقين خويش را 
درخواست كرد. سيس افزود: «حزء». یکی از ده قسمت می‌باشد. 


۷۲ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۲۰۰ 


۵۹ /[۷۸:] - عن عبد الصمد بن بشير قال : 

جُمع لابی جعفر المنصور القضاة. فقال لهم : رجل أوصى بجزء من ماله . فکم 
الجزء؟ فلم یعلموا کم الجزء . واشتکوا إليه فيه فابرد بریدا إلى صاحب المدينة 
أن يسال جعفر بن محمّد 9 : رجل اوصی بجزء من ماله فکم الجزء؟ 
فقد أشكل ذلك على القضاة فلم یعلموا کم الجزء فان هو أخبرك به. و الا فاحمله 
على البرید ووجهه إلى. 

فأتى صاحب المدينة أبا عبد الله ّإ فقال له :ان أبا جعفر بعث إلى أن سالك 
عن رجل أوصى بجزء من ماله . وسأل من قبله من القضاة فلم یخبروه ما هو وقد 
کتب الی إن فسّرت ذلك له » و الا حملتك على البرید إليه. 

فقال أبو عبد الله لا : هذا فى كتاب الله ین إن الله تعالى یقول :لما قال 
إبراهيم 2 : « رب أرنى کف تخي الْمَؤْئَى 4 إلى قوله : « عَلَى كل جَبَل من 
جُْءًا 4 . فكانت الطير أربعة والجبال عشرة يخرج الرجل من كل عشرة أجزاء 
جزءاً واحداً. و ان إبراهيم ا دعا بمهراس فدق فيه الطیور جميعاً. وحبس 
الرءوس عنده. ثم إلّه دعا بالذى آمر به فجعل ينظر إلى الريش كيف يخرج . و إلى 
العروق عرقا عرقا. حتّی تم جناحه مستويا. فأهوى نحو إبراهيم عا فمال 
إبراهيم ببعض الرءوس فاستقبله به. فلم يكن الرأس الذى استقبله به لذلك البدن. 
حى انتقل إليه غيره. فكان موافقاً للرأس . فتمّت العدّة وتمّت الأبدان (۱) 


١).عنه‏ بحار الأنوار: 2۷۳/۱۲ 55, و۲۱۲/۱۰۳ج ۰۱۸ ووسائل الشيعة: 2۳۸۲/۱۹ 
۳ قصص الأنبياء 22 للجزائري ١١‏ (الفصل الثالث فى إراءته ملكوت السماوات). 
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۸ - از عبد الصمد بن بشیر روایت کرده است. که گفت: 

تمام قضات نزد ابو جعفر (منصور) دوانیقی جمع بودند و او از آن‌ها پرسید: 
شخصی» جزئی از مال خود را وصیّت می‌کند. (منظور از) آن جزء جقدر است؟ 

هيج كس پاسخ أن را نمی‌دانست و همگی اظهار عجز و ناتونی کردند. لذا او 
قاصدی را برای حا کم مدینه فرستاد تا از امام صادق ما سؤال نماید: مردی بخش و 
جزئی از مال خود را وصیّت می‌کند» (منظور از) أن جزء چقدر است؟ چون جواب اين 
مساله برای قضات ايجاد مشكل كرد است و آنان از جواب آن درمانده و عاجز هستند. 

والى مدينه نزد امام صادق عليه بالكلا رفت و گفت: ابو جعفر دوانيقى شخصى را 
نزد من فرستاده است تا از شما درباره مردى كه جزئی از مال خود را وصیّت 
می‌کند. سوال کنم: (منظور از) آن جزء چقدر است؟ ضمناً دوانیقی برای او نامه 
نوشته است که چنانچه جواب آن را ندهی. شما را به همراه مأمور نزد او بفرستم. 

امام صادق ع فرمود: اين مسأله در کتاب خدا بیان شده است» آن‌جا که حضرت 
ابراهیم می‌گوید: «پرو ردگارا! به من نشان بده که جگونه مرده‌ها را زنده می‌نمایی؟» 
تا آن‌جا که می‌فرماید: «سپس بر سر هر کوهی جزیی از آن‌ها راقرار بده»» که برندگان 
چهار تا و کوه‌ها ده تا بودند؛ بنابراین أن مرد از هر ده تا جزء» یک جزء بر می‌دارد. 

و حضرت ابراهیم هاوّنى را خواست و بدن أن پرندگان را در آن کوبید و سرهای 
آن‌ها را نزد خود نگاه داشت. (بعد از أن که آن‌ها را کوبید به ده جزء تفسیم کرد و هر 
جزئی را بر کوهی نهاد) آن‌ها را صدا زد و نگاه می‌کرد که چگونه پرها. رگ‌هاه 
استخوان‌ها و گوشت‌ها به هم می‌پیوندند و جگونه بال در می‌آورند. تا حرکت کردند و 
به سمت حضرت ابراهيم له آمدنده سپس یکی از سرها را برداشت و پیش یکی از 
پرندگان آورد. پس متوجه شد كه اين مال أن بدن نيست و به نزد بدنی دیگر برد و منطبق 


درامد. تا أن که یکی پس از دیگری کامل گردید. 


لاه تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۹۰ 

۰ ۱ - عن عبد الرحمن بن سيّابة . قال : 

إن امرأة أوصت إلى وقالت لى : ثلثى تقضی به دين ابن أخى . وجزء منه لفلانة. 
فسألت عن ذلك ابن أبى ليلى . فقال: ما أرى لها شيئاً وما أدرى ما الجزءء فسألت 
آبا عبد الله ا وأخبر ته ,كيف قالت المرأة وما قال ابن أبى ليلى. 

فقال : کذب ابن آبی لیلی. لها عشر الشلث. إن له أمر إبراهيم اقا 
فقال: « آجْمَلَ عَلى کل جَبَل یهن جُزء!» وکانت الجبال بومئذ عشسرة. 
وهو العشر من الشىء.! "أ 

8-41١‏ ] - عن أبي بصير عن أبى عبد الله مب فى رجل أوصى بجزء من 
ماله . فقال : جزء من عشرة .كانت الجبال عشرة. وكان الطير : الطاوس والحمامة 
والديك والهدهد . فأمره الله أن يقطعهنّ ويخلطهنّ وأن يضع على كل جبل منهنْ 
جزءاً. وأن یاخذ رأس كل طير منها بيده. 

قال : فكان إذا أخذ رأس الطير منها بيده تطاير إليه ما كان منه حستّی يعود 
كما کان !"ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۱۳/۱۰۳ ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 0867/١‏ ح ۱۲. ونور 
الثقلین : 2۲4۹/۱ 487., ومستدرك الوسائل : ۱۲۹/۱6 ۰۱۱۲۸۱ 
الكافى : ۸۷ ۱. تهذیب الأحکام : ۲۰۸/۹ ح ١‏ الاستبصار: 2۱۳۱/4 ۱ بتفاوت يسير 
فى الجمیم. عنهم وسائل الشیعه : ۸۹ج ۳1۸۰. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱۳/۱۰۳ ح ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵0۳/۱ ح ۱۳. ونور 
التقلین : 2۲۷۸/۱ ۱۰۹۶ ومستدرك الوسائل : 7۱۲۹/۱۶ ۱۱۲۸۲ فيه القطعة الأولى منه . 
تهذیب الأحكام: ۲۰۹/۹ ح ۶ قطعة منه. ونحوه الاستبصار: 177/4 ح 4. عنهما وسائل 
الشيعة :۰ 2۳۸۳/۱۹ ۰۲4۸۱۲ 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العيّاشي» 0۷۵ 


۹ - از عبد الرحمان بن سیّابه روایت کرده است. که گفت: 

خانمی به من وصیّت کرد و گفت: با یک سوم اموالم» بدهکاري برادرزاده‌ام 
را می‌پردازی و جزئی از اموالم را به فلانی می‌دهیء درباره حکم أن از ابن 
ابی لیلی سوال کردم پس او گفت: چیزی (و حقی) برای او نمی‌بینم اما جزء را 
نمی‌دانم که چه مقدار می‌باشد؟ 

سپس از امام صادق ما سؤال کردم و کیفیّت وصیّت و نیز جواب ابن 
ابی لیلی را برای حضرت بازگو کردم. فرمود: ابن ابی لیلی دروغ گفته است. برای 
أن زنء يك دهم از یک سوم اموالش می‌باشد؛ زیرا خداوند متعال به حضرت 
ابراهیم لكةِ دستور داد: «بر سر هر کوهی جزیی از آن‌ها را قرار بده»» کوه‌ها در آن 
زمان ده تا بو دند؛ که جزءء یک دهم از هر جیزی می‌باشد. 

۰ از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا در مورد مردی که به جزئی از اموالش وصیّت کرده بود 
فرمود: «جزء». يك قسمت از ده قسمت است؛ زیرا که کوه‌ها ده تا بود و پرندگان 
طاووس. کبو ت خروس و هُدهد (شانه سر) بودند. پس خداوند دستور داد که او 
آن‌ها را (سر ببرد و) تکه تکه و مخلوط کند و بر هر کوهی جزئی از آن‌ها را قرار 
دهد ولی سر آن‌ها را نزد خود نگاه دارد. 

امام مد افزود: پس از آن سر هر کدام را که به دست می‌گرفت (و صدای‌شان 


می‌زد)» پرواز و حرکت می‌کرد و به سر خود ملحق می‌گشت. 


كلاه تفسیر سورة «البقرة». الاية: ۲۰ 


۲ ۱ - عن محمّد بن إسماعيل . عن عبد الله بن عبد الله . قال : 

جاءنى أبو جعفر بن سليمان الخراسانى وقال: نزل بى رجل من خراسان من 
الحُجَّاج . فتذاکر نا الحديث . فقال : مات لنا أخ بمرو وأوصى إلى بمائة آلف د رهم . 
وأمرنى أن أعطى أبا حنيفة منها جزءاً. ولم أعرف الجزء کم هو مما ترك. فلمًا 
قدمت الكوفة أتيت أبا حنيفة فسالته عن الجزء؟ 

فقال : لى الربع . فأبى قسلبى ذلك. فقلت : لا أفعل حتّى أحجّ وأستقصی 
المسألة. فلمًا رأيت أهل الكوفة قد أجمعوا على الربع. قلت لابی حنيفة : لا 
سوأة بذلك لك أوصى بها يا أبا حنيفة! ولكن أحجٌ وأستقصى المسالة . 

فقال أبو حنيفة : وأنا أريد الحج. 

فلمًا أتينا مكّة وكنّافى الطواف فإذا نحن برجل شيخ قاعد قد فرغ من طوافه وهو 
يدعو ويسبّح . إذ التفت أبو حنيفة, فلمّا رآه قال : إن أردت أن تسال غاية الناس ‏ 
فسل هذاء فلا أحد بعده. قلت : ومن هذا؟ 

قال : جعفر بن محمّد (122). فلمًا قعدت واستمكنت إذ استدار أبو حنيفة 
خلف ظهر جعفر بن محمّد عه فقعد قريباً منّى . فسلم عليه وعظمه وجاء غير 
واحد مزدلفين مسلمين عليه وقعدواء فلمًا رأيت ذلك من تعظيمهم له اشتد ظهرى 
فغمزنى أبو حنيفة أن تكلّم . فقلت : جعلت فداك! ی رجل من أهل خراسان وان 
رجلاً مات وأوصى إلى بمائة آلف درهم وأمرنى أن أعطى منها جزءا وسمی لى 
الرجل . فكم الجزء؟ جعلت فداك! 


فقال جعفر بن محمّد 122 : يا أبا حنيفة! لك أوصى . قل فيهاء فقال : الريع . 
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۷۱ - به نقل از محمد بن اسماعيلء از عبد الله بن عبد الله روایت كرده. 

شخصى به نام جعفر بن سليمان خراسانى نزد من آمد و كفت: مردى از 
حاجيان بيش من أمد و يس از صحبتهايى اظهار داشت: يكى از دوستان ما در 
شهر مرو فوت نمود و مقدار صد هزار درهم برای من وصیّت كرد و گفت: جزئی 
از آن‌ها را به ابو حنيفه بده؛ نمی‌دانم که «جزء» جه مقدار می‌باشد؟ 

چون به کوفه رفتم از ابو حنيفه درباره «جزء». سوال کردم؟ 

ابوحنيفه جواب داد: یک جهارم خواهد بود. ولى دلم نيذيرفت و با خود 
گفتم: به گفتة او عمل نمی‌کنم که تا وقتی به حج بروم و درباره أن تحقیق كنم ولی 
ديدم كه اهل کوفه هم سخن ابو حنیفه را می‌گویند. به همین دلیل به او گفتم: 
ناراحت نباش, آنچه را برایت وصيّت کرده محفوظ می‌باشد ولیکن مى خواهم به 
حج بروم و درباره ان تحقیق می‌کنم. ابو حنیفه گفت: و من نيز فصد سفر حج دارم؛ 
بیرمردی را ديديم که از طواف فارغ گشته و (در گوشه‌ای) نشسته است و مشغول دعاو 
تسبیح می‌باشد و ابو حنیفه نیز متوجه او شد و به من گفت: اگر سخن نهایی مردم را 

گفت: او جعفر بن محمد عله است» يس كنار آن حضرت نشستم و ابو حنيفه 
از پشت حضرت دور زد و کنارمن نشست و بر حضرت سلام و احترام کرد و نيز 
چون چنین احترامی را از مردم دیدم» دلم ارام كرفت و نیرو گرفتم و ابو حنيفه به 
من اشاره کرد که سخن خود را مطرح نما. 

به حضرت اظهار داشتم: فدایت گردم! مردی از اهالی خر اسان هستم. یکی از 
دوستانم مرده است و يكصد هزار دینار وصیّت کرده که جزئی از آن را به ديكرى بذهم 
و نام او را معين کرده است؛ بفر مایید که «حزء» جه مقدار می‌باشد؟ فدايت كردم! 


۳۹۰ : تفسیر سورة «البقر 5». الایة‎ OVA 


فقال لابن أبى ليلى : قل فيهاء فقال : الربع . 

فقال جعفر م4 : ومن أين قلتم : الربع؟ 

فالوا: لقول الله : « فَحُذْ أَرْبَعَةَ من آلطير فَصُرْمُنَ ليك ؟ م آجْعَل علی کل جَبَلٍ 
مَنْهُنَ جَرْءا 4 . فقال أبو عبد الله كا ا لهم - وأنا أسمع -: هذا قد علمت الطير 
أربعة فكم كانت الجبال إِنّما الاجزاء للجبال ليس للطيرء فقالوا: ظننا آنها أربعة. 

فقال أبو عبد الله لا : ولكنّ الجبال عشرة (۱) 

۳۴ /1۸۲1] - عن صالح بن سهل الهمدانى. ٠‏ عن أبى عبد الله كه ل في 
قلوله : «فْحذ أرعة مَنَ آلطیر فَصُرْهُنَ الیک نم آجْمَلْ عَلَى كل جَبَل من تهر 
جرْءًا # الاية. فقال: أخذ الهدهد والصرد والطاووس والغراب . فذبحهنٌ وعزل 
رءوسهنّ ثم نخر أبدانهنَ بالمنخار بريشهن ولحومهنّ وعظامهن حتّی اختلط . ثم 
جِرْأْهنَ عشرة أجزاء على عشرة جبال. ثمّ وضع عنده حبّا وماءاً. شم جعل 
مناقيرهنٌ بين أصابعه . ثم قال : ائتين سعيا بإذن الله. فتطايرت بعضهنّ إلى بعض 
اللحوم والريش والعظام حتّی استوت بالابدان كما كانت وجاء کل بدن حّی 
التزق برقبته التی فیها المنقار. ۱ 

فخلی إبراهيم مب عن مناقیرها. فرفعن وشربن من ذلك المساء. والتقطن 
من ذلك الحب . ثم قملن : يا نبی اللّه! آحییتنا أحياك الله. فقال: بل الله 


ب‌هیی و بمس 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۱۳/۱۰۳ ح ۰۲۱ ووسائل الشيعة: 7۳۸۲/۱۹ ۲۶۸۱۰ قطعة منه 


والبرهان فى تفسیر القران : ۵0٤/۱‏ ح ۰۱۶ ونور الثقلین : 2۲۷۹/۱ ۱۰۹۵. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشى» 2۷۹ 


امام صادق لت خطاب به ابو حنيفه کرد و فرمود: برای تو وصیّت کرده است. 
جوابش را بگوء يس گفت: یک چهارم می‌باشد. سپس به ابن ابی لیلی خطاب کرد 
صادق عم فرمود: از کجا و با چه دلیلی گفتید:(مقصود ازآن) یک چهارم است؟ 

گفتند: به دلیل فرمایش خداوند: «يس جهار پرنده را بگیر و نزد خود 
صدای‌شان بزن. سپس مقداری از آن‌ها را سر هر کوهی بگذار و بعد از آن 
صداى شان بزن». امام صادق قا به آنان فرمود: من نیز اين ايه را شنیده‌ام و 
می‌دانم که پرندگان جهار تا بوده‌اند» بگویید: کوه‌ها جند تا بوده‌اند؟ جون اىجزاء 
نسبت به کوه‌ها بود. نه نسبت به پرندگان. گفتند: فکر می‌کنيم که کوه‌ها نيز چهار 
تا بوده‌اند. امام صادق ئلا فرمود: ولى (بدانید كه) کوه‌ها ده تا بوده است. 

۲ از صالح بن سهل همدانی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا درباره فرمایش خداوند متعال: «پس بگیر جهار يرنده را بگیر و نزد 
خود صداىشان بزن. سپس مقدارى ازآنها راسر هر کوهی بگذار و بعد ازآن 
صدای‌شان بزن». فرمود: (ابراهیم مجه چهار پرنده) هذهك حفد طاووس و كلاغ را 
كرفت و آن‌ها را سر بريد و سرهایشان را جدا نموده سپس بدزهاء پرهاء گوشت‌ها و 
استخوان‌های‌شان را در هاوّن کوبید به طوری که همه با هم اميخته شدند. سپس به ده 
أب كنار خود گذاشت و سرهای آن‌ها را با انگشتان خود كرفت و گفت: به اذن خداوند 
با شتاب به سوی من آیبد. يس برخى گوشت‌هاء برها و استخوان‌ها به سمت یکدیگر 
حرکت کردند تا بدن‌های‌شان تکمیل شد و به سوی ابراهيم لت آمدند و به سرهای 
خود ملحق گشتند و ابراهیم ِا سرهای‌شان را رها کرد تا به سمت دانه‌ها و آب رفتند؛ 
يس خوردند. نوشیدند و گفتند: ای پیامبر خدا! ما را زنده کردی, خداوند تو را زنده نگاه 


/ 


دارد. ابراهیم كه فر مود: بلکه این خداوند است که زیده می‌کند ومی‌میر اند. 


0۸۰ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۶۱ 

فهذا تفسیره فى الظاهر . وأمّا تفسیره فى باطن القرآن. قال : خذ أربعة من 
الطير ممّن يحتمل الکلام فاستودعهم علمك. ثم ابعثهم فى أطراف الارض حججا 
لك علی الناس . 

فاذا أردت أن ول دعوتهم الاسم الأكبر يأتونك سعياً باذن الله“ 

٠ :‏ قوله تالی: مل ِب نفقون أ نولم فی سيل له کل 

حَبّة انیت سَبْعَ ستابل فى كل سم سبلَة من حَبَّة و الله 

يلعف لِمَن یام و له وَسِمٌ علیم ( 711 4 

۶ ۳۱ - عن عمر بن يزيد |[ يونس ]. قال: 

سمعت أبا عبد الله ب يقول: إذا أحسن المؤمن عمله, ضاعف الله له عمله 
بكل حسنة سبعمائة ضعف , فذلك قول الله : و آلله به يلعف لمن يَشَآ ء4 
فأحسنوا أعمالكم التى تعملونها لثواب الله. 

قلت : وما الاحسان؟ 

قال : اذا صليت فأحسن ركوعك وسجودك, وإذا صمت فتوق کل ما فيه فساد 


صومك. وإذا حججت فتوق كل ما يحرم عليك فى حبّتك وعمرتك. قال : وکل 


ال ۱ح AT‏ . 
الخصال : ۲۱۶ ح ١53‏ بتفاوت یسیر عنه البحار: ۱۳/۱۲ ح ٩‏ وقصص الانییاء ل 
للجزائرى : ۱۱۶ (الفصل الثالث فى إراءته ملکوت السماوات) . 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» 9 


اين تفسیر ظاهر ( کلام خداوند متعال) بود اما تفسیر باطن قرآن چنین است که فرمود: 
چهار تا از پرندگانی را بگیر كه توان سخن گفتن داشته باشند. بس علوم خود را نزد 
آن‌ها به ودیعه بگذار و آن‌ها را به اطراف زمين بفرست تا برای دیگران حجت و دلیل 
قرار گیرند و هرگاه خواستی که باز گردند به وسیله اسم | كبر (اعظم) صدای‌شان کن تا 
به أذن خداوند با سرعت به سويت آیند. 

۰ فرمایش خداوند متعال: مل کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق ) می‌کنند: 1 0 

همانند دانة بذری هستند که هفت خوشه برویاند و در هر خوشه» یک صد دانه 

۱ باشد و خداوند آن را برای هر کسی که بخواهد (و شایستگی داشته باشد).؛ دو 

يا چند برابر می‌گرداند و خدا (از نظر قدرت و رحمت) وسیع و (به همه چیز) 
دانا مى باشد. )1( 


(FAY‏ - از عمر بن يونس روايت كرده است, كه گفت:: 

از امام صادق اا شنيدم که می‌فرمود: هنگامی که مؤمن عمل نیکی را انجام 
دهد. خداوند متعال عملش را جندين برابر نموده و برای هر عمل نيك هفتصد 
برابر پاداش عطا می‌نماید؛ زيرا که در قرآن فرموده است: «خداوند برای هر که 
بخواهد . می‌افزاید». بنابر اين اعمال خود را برای رسیدن به تواب‌های الهی نیکو 
كردانيد. عرض كردم: نیکو گرداندن عمل چگونه است؟ 

فرمود: هنگامی که نماز می‌خوانی» ركوع و سجود أن را نیکو به جا آور و اگر 
روزه گرفتی» از آنچه که روزه را فاسد مىكند خودداری نما و اگر حجّی انجام 
دادی» از آنچه که در حح و عمره بر تو حرام شده است. خودداری كن و هر 
عملی را که به جا می‌آوری. بايد از آلودگی و فساد پا کیزه باشد. 


0۸۲ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۲۱ 


عمل تعمله قليكن نق من الدنس !۱ 

[4A4 ]/ OA0‏ - عن خُمران. عن أبى جعفر اء قال: 

قلت له : أرأيت المؤمن له فضل على المسلم في شيء من المواريث والقضايا 
والاحکام حنّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم فى المواریث . أو غير ذلك؟ 

قال : لاء هما یجریان فى ذلك مجرى واحد إذا حكم الإمام عسليهما. > ولکن 
للمزمن فضلاً على المسلم في أعمالهما ؛ يتقرّبان به إلى الله. 

قال : فقلت : أليس الله يقول: 9« من جَآءَ بِالحَسَئة فله, عفر آنتالها ۴۱4 
وزعمت آنهم مجتمعون على الصلاة والزكاة والصوم والحج مع المومن. 

قال : فقال : أليس الله قد قال : 9 الله ینف ضیف لِمَن يَشَءُ 4 ؟ فالمؤمنون هم 
الذين يضاعف الله لهم الحسنات» لكلّ حسنة سبعين ضعفً ٠‏ فهذا من فضلهم . 
ويزيد الله المؤمن في حسناته على قدر صحّة إيمانه أضعافاً مضاعفة كثيرة . 
ويفعل الله بالمؤمنين ن ما يشاء. !"ا 


۲ عنه بحار الأنوار: ۱۷/۷۱ :۳ ذیل ح ۷ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱ ح‎ .) ١ 
.۹۸۳ ح‎ ۲٤۹/۱ ونور الثقلين:‎ 
المؤمن (تحقیق المحمّق): 04 ح 07 (باب  ۲ فيما خصّ اللّه به المؤمنين) قطعة منه.‎ 
عنه البحار : ۱ج ۸ المحاسن : ۱ جح ۲۳ باب ۳۰ فی الاخلاص) بإسناده عن‎ 
عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله ليد یقول: .... عنه البحار: ۲۶۷/۷۱ ح ۷ و ۱۱۲/۸۵ ح‎ 
ومستدرك الوسائل: 447/4 ح ۵۱۲۱ ثواب الأعمال : 118( ثواب الاحسان)‎ ١١ و141/43ح‎ ۶6 
.۲۳ عن آبي عبد الله ي ليد نحو المؤمنء عنه البحار: 4117/1 ح‎ ٠ بإسناده عن أبى محمّد الوابشي‎ 

.1 ۷۱/۷ : : سورة الانعام‎ .) ١ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۲۸۳/۷۸ ح ۳۹ ووسائل الشيعة : ٤۲/۲۲‏ ح ۳۲۶۶۹ والبرهان فى 
تفسیر القران : ۵01/۱ ح 4 ونور الثقلین : 2۲۶۹/۱ ۹۸۳. 
الکافی : ۲۷/۲ ح ۵ بتفصیل وزيادة فى آخره. عنه وسائل الشیعة: 45/17 ح ۳۲۶۶۹ 
والبحار: ۲۵۰/۹۸ ح ۱۲. 


تحقیق و ترجمه - ج ١ء‏ «تفسير العيّاشي» OAT‏ 


۴ - از حمران روايت كرده است» که گفت: 

خدمت حضرت باقر العلوم ّا عرض كردم: آيا مؤمن در ميراث و ديكر 
احکام و قضاوت. بر مسلمان فضيلتى دارد؟ و أيا مؤمن حق بيشترى . 
از مسلمان دارد؟ 

فرمود: نه» هر دو نفرشان مساوى می‌باشند و چنانچه امام ( قاضی) حکمی را 
صادر کند. برای هر دو یکسان انجام می‌دهد. ولی مؤمن برای اعمال و عباداتی 
که انجام می‌دهد بر مسلمان فضیلت دارد. 

راوی گوید: عرضه داشتم: مگر خداوند نفرموده است: «هر كس کار نیکی 
انجام دهد خداوند ده برابر به او پاداش می‌دهد»؟ بنابراین مؤمن و مسلمان در 
اعمال عبادی مانند: نماز. روزه, زکات و حج با هم شریک هستند و در یک حال» 
این اعمال را انجام می دهند. 

امام یا فرمود: مگر خداوند نفرموده است: «خداوند به هر شخص که 
بخواهد جند برایر می‌دهد»؟ و اين افزايش برای مومنان می‌باشد که تا هفتاد برابر 
به آن‌ها عطا می‌کند. همچنین خداوند اعمال مؤمن را به اندازٌ صخت و كمال 
ایمانش. چند برابر افزايش می‌دهد و بلکه درباره مؤمن هر جه بخواهد و اراده 


۲۰۱ تفسیر سورة «البقر ة» الایة:‎ 0A 


۱( - عن المفضل بن محمّد الجعفی. قال : 

سألت آبا عبد الله طلا عن قول الله تعالی : «كَمَكل حَبّة نب 

قال : الحبّة . فاطمة غ والسبع السنابل . سبعة من ولدهاء سابعهم قائمهم. 

قلت : الحسن؟ قال : إن الحسن إمام من الله مفترض طاعته, ولكن ليس من 
السنابل . السبعة أوّلهم الحسين وآخرهم القائم ٣ة‏ . 

قال : ولد الرجل منهم فى الكوفة مائة من صلبه . وليس ذاك إلا هؤلاء السبعة !۱ 

[£A1]/ ۷‏ - عن محمّد الوابشی . عن أبى عبد الله لإ قال : 

إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله له عمله . لکل حسنة سبعمائة ضعف› 


وذلك قول الله تبارك وتعالى : و الله بُضَعِفٌ لمن يَشَآءْ 4 ۲۱ 


۰۱۱۰۱ ۲۸۲/۱ ح 1 ونور الثقلين:‎ 007/١ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
ح ۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۵7/۱ ح 0. ونور الشقلین:‎ ۲٤۸/۷١ عنه بحار الأنوار:‎ ۲ 
۹۸۳ ح7١‎ 
۱۰ المؤمن للحسين سعيد الأهوازي: 04 ح ۵۳(الباب الشانی)؛ عنه البحار: ۹6/0۷ ح‎ 
ح ۲۸۳(باب - ۳۰ فى الإخلاص) بإسناده عن‎ ۲۵٤/۱ عن الأمالى» المحاسن:‎ ٤۲ ح‎ 4 
: عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عا يقول ... مع زيادة فى آخره. عنه وسائل الشيعة‎ 
۲۲۳ : ح ۱۳۲ والبحار: ۲۶۷/۷۱ ح ۰۷ ثواب الأعمال: ۰۱3۸ الأمالي للطوسي‎ 0١ 
۰۲۹۹ 2۱۱۸/۱ : ح ۳۸۸( المجلس الثامن) عنه وسائل الشيعة‎ 
. ٤۸4۳ أقول: یحتمل أن تکون قطعة من حدیث‎ . 


تحقيق و ترجمه ‏ ج 2١‏ «تفسير العيّاشي» ممه 


۵ - از مفضل بن محمد جعفی روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق عم دربارة فرمايش خداوند متعال: «همانند دانه‌ای است که 
هفت خوشه رویانده باشد». سؤال کردم؟ 

فرمود: «حَبَّة حضرت فاطمه 9 است و «سَبْعَ ستابل». هفت نفر از 
فرزندان حضرت فاطمه 9 می‌باشند. که هفتمین ایشان قائم (آل محمد 9 ) 
خواهد بود. 

عرضه داشتم: پس حسن ی جه می‌شود؟ 

فرمود: او پیشوایی است که خداوند. متابعت و پیروی از او را بر همگان 
واجب نموده. ولی از سنبله‌های هفت‌گانه نیست. بلکه اولین ایشان حسین و 
آخرین ایشان قائم (آل محمد 2 ) هستند. 

گفتم: منظور از «در هر خوشه‌ای صد دانه وجود دارد»» چیست؟ 

فرمود: از نسل هر یک از مردان ایشان در کوفه. یکصد مرد دیگر به دنیا 
می‌آید و چنین ذريه و نسلی نمی‌باشد مگر از همین هفت نفر. 

۶ - از محمد وابشی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق كلا فرمود: چنانچه بنده‌ای عملی نیکو انجام دهد. خداوند اعمال 
او را در مقابل هر کار نیک هفتصد برابر پاداش می‌دهد؛ زیرا که او در قرآن 


فرموده است: «و خداوند برای هر که بخواهد . می‌افزاید». 


۲۹۵ - ۲7۶ تفسیر سورة «البقرة» الایة:‎ 0۸٦ 


قوله تعالى : ابا آلّذِينَ او لا جوا صَدفلیکم ان 
وَآلأَذَى کالذی يُفِقٌ ملاع الاس و لا يُؤْمِنُ باللّه ول 
. الاجر مت مل صفوان عله راب فََصَابَُ.وَابلَ رک 
صَْدا لاد درون علی شیء معا کسَبوا و الله لا بهدی آلقوم 
الكَفِرِينَ « 04 4 و مل لین ون تلهم آبیناء 
مَرْضَات الله وق ون انهم کمتل جد روا سات 


Af o مه‎ 


وّابل فا ت ا کلها م ضِعْفَْنكَِن لیصا ابل فطل وَ الله بما 
تَعمَلونَيَصِيرٌ ۲۳۵۶ 4 


۸ / [1۸۷] - عن المفضّل بن صالح . عن پعض آصحابه. عن جعفر بن 
محمّد. وأبي جعفر علا في قول الله تعالى : ییا الذينَ اموا لا تتطلواً 
صَدَقَتَكُم بالمَنٌ و و ای 4 إلى آخر الاية قالا: 

نزلت فى عثمان. وجرت فى معاوية واتباعهما. 

8 /[۸۸] - عن سلام ؛ بن المستنير. عن أبي جعفر + في قوله تعالى : 
« يَأَيُهَا الذین او ا لوا نیم بلتن والاذئ ‏ ب لملحمد وال 


ا 


محمّد 92 . هذا تاویل قال : آنزلت فى عثمان (۲) 


. 1۱۱۳ ۱ 


۲ عنه بحار الانوار: ۰ حح ۷۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱ ح ۵. ونور الثقلين: 
۱ ح ۱۱۱۶. 


تحقیق و ترجمه - ج ۰۱ «تفسیر العيّاشي» OAV‏ 


فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌اید! صدفه‌ها و بخشش‌های ١‏ 


AER EE SAE 


TREE HS 


خود را با منت و آزارء باطل نساز بد! همانند کسی که مال خود را برای نسان دادن 
به مردم؛ انفاق مىكند و به خدا و روز قیامت» ايمان نمی آورد؛ پس (کار او) ١‏ 
همچون قطعة سنگی اس ت که بر آن. (مختص ر گر دی از) خاک باشد (و دانه‌هابی 
در آن افشانده شود) و رگبار باران بر آن ارف (پس همه خاک‌ها و بسدرها را 
می‌شوید) و آن را صاف رها کند. آن‌ها از کار ی که انجام داده‌اند. چسیزی به 


دست نمی آورند و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی‌کند. ( ٦۴‏ ۲( و (کار ) 


CEILS 


کسانی که اموال خود را برای خشنودی خدا و تثبیت (ملكات انسانی در) روح 
خود. انفاق می‌کنند» همچون باغی است که در نقطة بلندی باشد و باران‌های ' 
درشت به آن برسد (و از هوای آزاد و نور آفتاب, به حد کافی بهره‌هند شود)ء 


بس میوه خود را دو چندان دهد (و هميشه شاداب و با طراوت خواهد بود) و 


9 


خداوند به آن جهكه انجام می دهيد, بينا می‌باشد. (۲۹۱۵) ٤‏ 

۷ - از مفضل بن صالح از بعضى اصحابش روايت كرده 27 

امام باقر لش و يا امام صادق عل دربارة فرمايش خداوند متعال: «اى كسانى كه 
ايمان آورده‌ایدا صدقه و احسان خود را با منت گذاری و آزار رساندن باطل 
نگردانید» - تا آخر أيه -» فرمود: در شأن عثمان نازل گشته» ولی در مورد معاویه و 
پیروانش به اجرا در آمده است. 

۸ - از سلام بن مستنیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 3 دربارة فرمایش خداوند متعال: «لى كسانى که ايمان آورده‌ایداصدقه و 
احسان خود را با منت و آزار رساندن باطل نگردانید», فرمود: از جهت تأویل» مربوط به 
محمد و آل محمد می‌باشد ولی در مورد عثمان (بن عفان) نازل شده است. 


۲۹۵ - ۲۰۶ تفسیر سورة «البقرة». الایة:‎ OAR 


۰ - عن أبى بصیر . عن أبى عبد الله يد فى قوله تعالى : « يَنَأَيّهَا 
لیاوا لوا صدقنیگم بان وال 4 إلى قوله: لا یدرون 
عَلَى شَئْءِ با کب 4 قال : «صفوان». أي حجر و آلذین يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رن 
الاس ۰۱۱4 فلان وفلان وفلان ومعاوية وأشیاعهم !"ا 

١‏ ۳2۰-۰ - عن سلام ؛ بن المستنير ٠‏ عن أبى جعفر نجه قال فى قوله 
تعالى: « وم لین فقو ول َء مات آلله 4. قسال : أنزلت 
فى علی ۲۱.۸ 

۲ ] عن أبى بصیر عن أبى عبد الله ال :جوم لین ون 
وله آبتمَاء مَرْصات آلله 4 . قال : علی أمير المؤمنين مج س أفضلهم . وهو ممّن 
ینفق ماله ابتغاء مرضات الله (؟) 


8 سورة النساء: ۸/۶ 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۱6/۳۰ ح ۷۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 004/١‏ ح 1» ونور الشقلین: 
1ح .۱۱۱١‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: 71/7 ح ۵, و ١٤/٥۳ح ٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 00۹/۱ ح ۷ 
ونور الثقلین : ۲۸٤/۱‏ ح .١١١5‏ 
۳ فيه : قد روی المفسّرون كلهم ان ... 

). عنه بحار الانوار: ۱ ج ۰ والیرهان فى تفسیر القرآن: 0۱ ح ۸ ونور الثقلين: 
۱ح ۱ 


تحفيق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیّاشی» 0۸۹ 


۹ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «ای کسانی که ايمان آورده‌ایدا 
صدقه و احسان خود را با منت گذاری و آزار رساندن باطل نككردانيد» تا 
يايان «توان ندارند (بر نگهداری) جیزی ازآن‌جه را که به دست آورده‌انسد» 
فرمود: «صفوان» يعنى صخره صاف ( تخته سنگ)؛ و منظور از (اين فرمايش 
خداوند:) «كسانى که اموال خود را برای خودنمايى و ريا انفاق می‌کنند» فلاتى. 
فلانی» فلانى و معاويه و پیروان‌شان هستند. 

۹۰ - از سلام بن مستنیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لت دربارة فرمایش خداوند متعال: «و کسانی که اموال خويش را 
برای رضایت و خوشنودی خداوند انفاق می‌نمایند». فرمود: (منظور از آن) 
امام على با است. 

۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا دربارة «و کسانی كه اموال خویش را برای رضایت 
و خوشنودی خداوند انفاق می‌نمایند». فرمود: امير مؤمنان امام على ع از 
همه برتر می‌باشد و أو از کسانی بود که اموال خود را در جهت خشنودی و جلب 
رضایت خداوند انفاق می‌کرد. 


۹۰ تفسیر سورة «البقرة», الاية: ۲۹۶ ۲۷ 


مم 


٠‏ قوله تعالى : أ ود لد کم أن تَكُونَ له جهن ّيل و وتاب 
0 تجری من تَختها لا رل فِيهَا من کل مرت و اب 


الكبَرٌ وله, درب ضعفاء فأصانها إِعْصَارٌ فيه نار فاخترقث 


۱ كَذَلِكَ یبن آللهُ لكُم آلایت | لملکم ی نَتَفْكَرُونَ ۲۱۰۸ 4 
. یبا آلذ, ين منوا انفقو من طیِبت مَا سیم ومع 


0 اخرجنا لکم من آلْأَرْض وَلَا تَيَمَمُو ابیت مِنْهُ تنفقونَ 


۲۳ -- عن أبى بصیر . عن أبى جعفر عم [فی قوله تعالی ]: « إِعْصَارٌ 
۶ /["4:] - عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله م في قول الله 


کے 
0 


تعالى: « يََأَيّهَا آلذین ءَامْواً أنه نفقوأ من طَيْبلت مَاكُسَبُِمْ و مما أَخْرَجْنَا كم 
من آلأْض ولا َيَمَمُوا آلحَبِيتٌ مِنْهُ نون 4 . قال : 
كان أناس على عهد رسول الله الب يتصدقون باشه ر ما عندهم من التمر 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١56/47‏ ح ۱۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 00۹/١‏ ح . ونور الشقلين: 
۸۱ لق 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العیّاشی» ۵۹۱ 


فرمايش خداوند متعال: آباکسی از شما دوست دار د که باغی از درختان خرما و 
انگور داشته باشد که از زیر درختان آن, نهرها جاری است و برای او از هر نوع 
میوه‌ای و جود داشته باشد. در حال ی که به سن پیری رسیده و فرزندانی (کو چک 
و) ضعیف دارد. بس گردبادی, که در آن تش (سوزانی) است. به آن برخورد 
کند و شعله‌ور گردد و آن را بسوزاند؟! (چنین است حال کسانی که انسفاق‌های 
خود راء با ربا و منت و آزار باطل می‌کنند): خداوند آیات خود را این چسنین 
برای شما آشکار می‌سازد. شاید بينديشيد (و راہ حق را بيابيد). (11 )١‏ فرمایش 
خداوند متعال: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از قسمت‌های پاکیزه اموالی را 
که به دست آورده‌اید و از آن‌چه از (درون) زمين (همچون منابع و مسعادن 
و درختان و گیاهان) برای شما خارج ساخته‌ابسم. انسفاق كنيد و برای انفاق 
به سراغ قسمت‌های ناباک نروید. در حالی كه خود شماء حاضر نيستيد آن‌ها 
را بپذ برید» مگر از روی چشم‌پوشی و کراهت. و بدانید که خسداونسد بسی‌نیاز 
و شابسته ستابش است. (۲۲۱۷) 
۲ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ‏ دربار؛ «إعْصَارٌ فيه نَارّه. فرمود: (منظور از ان تند) باد (آتش‌زا) است. 
۴ - از عبد ال ون سنان زوایت کرده است. که گفت: ۱ 
امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید 
از بهترین جیزهایی که به دست آورده‌اید و نیز از آنجه که از زمين (مانند معادن 
منابع» درختان و...) برای شما خارج نموده‌ایم . انفاق كنيد و برای انفاق به دنبال 


جيزهاى خراب و نامناسب نگردید». 


0۹۲ تفسیر سورة «البقرة». الاية: 535 ۲۷۰ 


الرقيق القشرء الكبير النوى. يقال له : المعافارة. ففى ذلك أنزل الله: 
ولا نَيمَمُوأ آلخبیت مله تنفقون ۱.4 ۱ 

۵ ۹۶ ] - عن أبى بصیر ‏ قال : سالت أبا عبد الله الفلا : « و معا آخرختا 
کم من آلأْزض 4 ؟ ۱ 

قال : كان رسول الله يليد إذا آمر بالنخل أن یزگی يجىء قوم بالوان من 
التسمر هو من أردى التمر. یودونه عن زكاتهم. تمر يقال له: الجُعرور 
والمعافارة. قليلة اللحاء. عظيمة النوى. فكان بعضهم يجىء بها عن التمر 
الجیّد . فقال رسول الله 1 : لا تخرصوا هاتين ولا تجيئوا منها بشىء. 
وفسی ذلك أنزل الله تعالى : « بای آلذينَ اما أنفقواً من طیبنت ما 
یم 4 إلى قوله : إل أن تُفْمِضُوأ فيه 4 . والاغسماض أن یسأخذ هساتین 
التمرین من التمر. 

وقال : لا یصل إلى الله صدقة من كسب حرام.(۱۲ 

7 - عن رفاعة . عن أبى عبد اللّه الا فى قول الله : 3 الا أن تُفْمِضُوأ 
فيه 4 . فقال : ۱ ۱ 

بعث رسول الله لس عبد الله بن رواحة فقال: لا تخرصوا جمروراً ولا 


معافارة. وكانأناس يجيئون بستمر سوء. فانزل الله جل ذکره: 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: ١46/47‏ ح ۱۸ ووسائل الشيعة: 5١7/4‏ ح ۱۱۸۵۰ والبرهان فى 
١‏ ). عنه بحار الأنوار: 47/47 ح 4 ووسائل الشيعة : 2۲۰۳/۹ ۱۱۸۹۹ أشار الیه. والبرهان فى 


تحفیق و ترجمه وت ۱ «تفسير العیّاشی» 0۹۲ 


فرمود: در زمان رسول خدا ما عده‌ای بودند که به وسیله بدترین و 
یست‌ترین خرماهای خشکیده. لاغر» یوسیده و هسته بزرگ. صدقه و زکات 
می‌دادند که به آن «معافاره» مى كفتنك. خداوند در همين مورد انه «و برای انفاق به 
دنبال حیزهای خراب و نامناسب نگردید» را نازل نمود. 

۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق م2 دربارة (فرمایش خداوند متعال): «و از آنچه که از زمین 
(مانند معادن. منابع. درختان و ...) برای شما خارج کرده‌ايم . انفاق نمایید و 
برای انفاق به دنبال چیزهای خراب و نامناسب نگردید» سوال کردم؟ 

(حضرت) فرمود: رسول حر ااا هرگاه دستور می‌داد که زکات خرماها داده 
شود عذهاى (از افراد)؛ انواع خرماها (بى که پوسیده و بی ارزش بود) را می‌آوردند و به 
عنوان زکات. تحویل می‌دادند - آن خرماها «جْمُروره بود خرمای ریزی که معمولاً 
استفاده نمی‌شود. «معافاره» خرمای خشک و لاغری که دارای هسته‌ای بزرگ است -. 

عذّهاى دیگر از خرماهای خوب و مرغوب می‌آوردنده بس رسول خدا تا 
فرمود: خرماهای أن درخت نخل را نجينيد و از آن‌ها نیاورید و در همین رابطه خداوند 
(اين آیه را) «لى کسانی که ایمان آورده‌اید . از بهترین جیزهایی که به دست آورده‌اید و 
نیز از آنجه که از زمين است» نازل نمود تا جایی که فرمود: - «مگر خودتان حاضر به 
گرفتن (و مصرف کردن) آن باشید» و برای انفاق به دنبال چیزهای خراب و نامناسب 
نباشید كه خودتان حاضر به گرفتن آن‌ها نیستید. مگر أن كه مورد علاقه و رغبت 
خودتان باشد. «آن تُفْمِضُوأه بعنی. خودتان حاضر به گرفتن (و مصرف کردن) آن 
باشید. و افزود: اگر انفاق و صدقه درآمد حرام باشد. مورد قبول خداوند قرار نمی‌گیرد. 

۵ از رفاعة روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ّا دربارة فرمايش خداوند متعال: «مگر خودتان حاضر به گرفتن (و 
مصرف کردن) آن باشید». فرمود: رسول خدا يتبكر عبد الله بن رواحة را فرستاد 


0۹4 تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۲۱۲ ۲٠٣۷‏ 


ل وَلَسْتُم باخذيه الا أن تُفْمِصُوأ فيه 4 . وذکر أنَّ عبد الله خرص عليهم تمر 
سوء. فقال النبی ما : يا عبد الله! لا تخرص جُعروراً ولا معافارة (۱) 

۷ ] - عن زرارة .عن أبى جعفر ثلا فى قول له تعالى : لام 
آلْحَبِيتَ مِنْهُ تُنفقونَ 4 . قال : 

كانت بقايا فى أموال الناس أصابوها من الربا ومن [المكاسب] الخبيثة قبل 
ذلك. فكان أحدهم یتمه فينفقها بتصق بهاء هام الله عن ذلك 

۸ /[£4۷[ - عن أبى الصبّاح . ٠‏ عن أبى جعفر نيا اس قال : 

سألته عن قول الله تمالى : ولا يوأ لخت بل ون ۲4 

قال :كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الرباء ومن أموال خبيثة . فكان 
الرجل يتعمّدها من بين ماله فیتصدّق بهاء فنهاهم الله عن ذلك. وان الصدقة لا 
تصلح إلا من كسب طیّب.(۳ 


۱ عنه بحار الأنوار: 57/47 ح ۵. ووسائل الشيعة : 2۲۰۷/۹ ۱۱۸۵۱ والبرهان فى تفسیر 
القرآن: 207۱/۱ 1. ونور الثقلین : 2۲۶۹/۱ ۰۹۸۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱3۷/۹۲ ح ۰۱۰ ووسائل الشیعة: 438/4 ح ۱۲۵۱۶ والبرهان فى 
تفسير القران : ۵1۱/۱ ح ۷ ونور الثقلين: 2۲۶۹/۱ ۹۸۳. 
وسائل الشيعة : 2117/4 ۱۲۵۱۱ عن المقنع. عن الحلبی اه سال الصادق َة . 

۳). عنه بحار الأنوار: ١718/47‏ ح ۰۱۱ ووسائل الشيعة : 117/4 ذيل ح ۱۲۵۱۰ آشار إليه. 
والبرهان فى تفسیر القرآن : 81۱/۱ ح ۸ ونور الثقلین : 2۲۶۹/۱ ۰۹۸۳ 
المقنم : ۵6 عنه وسائل الشيعة : ٤11/٩‏ ح ۱۲۵۱۰ دعائم الاسلام : ۲4۸/۱ عن جعفر 
ابن محمد علي . و 2۳۲۹/۲ ۱۲۶۳ عن أمير المؤمنين له اه قال ...۰ عنهما مستدرك 
الوسائل : ٩0/۷‏ ح ۷۷۷٤۲‏ و ۲۶۶ ح «A101‏ و ۱۷۳/۱۳ ح ١‏ 21 . 


تحفيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العيّاشي» 040 


تا به مردم بگوید: خرماهاى اين دو درخت نخل - جعرور و معافاره - را نجينيد (و 
از آن‌ها صدقه نياوريد). جون عده‌ای بودند که خرماهاى بىارزش را (به عنوان زكات و 
صدقه) می‌آوردند. سپس خداوند جليل (اين آیه) «و شما خود كير نده آن سيستيد 
مگر خودتان حاضر به گرفتن (و مصرف كردن) آن باشید» را نازل نمود. 

و امام ل يادآور شد که عبد الل درخت‌های خرمای بد و بىارزش را برای 
آنان می‌چید. پس رسول خدا لس فرمود: ای عبد اللّه! خرماهای درعت 
جعرور و معافاره را نچین. 

۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع درباره فرمایش خداوند متعال: «و مخلوط نگردانید آن را به 
وسیله اجناس يست. تا از آن انفاق كنيد ». فرمود: پیش از أن که اين آيه نازل 
شود. اموالی از گذشته برای مردم مانده بود که از ربا و دیگر درآمدهای خبیث 
(کسب شده) بود. يس بعضی از ايشان أن اموال را ذرهم می‌آمیختند و انفاق 
می‌کردند و صدقه می‌دادند. که خداوند ایشان را از آن کار نهی نمود. 

۷ - از ابو الصباح روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر عه دربار؛ فرمایش خداوند: «و مخلوط نگردانید آن را به وسيلة 
اجناس پست. تا از آن انفاق کنید». سژال کردم؟ 

فرمود: مردم پیش از آن که اسلام آورند. اموالی را داشتند که از ربا و دیگر 
درآمدهای خبيث و حرام (کسب شده) بود. پس عده‌ای از ایشان آن اموال را 
درهم مخلوط می‌کردند و انفاق می‌نمودند و صدقه می‌دادند. که خداوند ایشان 
را از ان کار نهی نمود و اينكه انفاق و صدقه بذیرفته نمی‌شود. مگر از کسب و 
درامد پاک و حلال. 


0۹7 تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۲۹۸ - ۲۹۹ 


: عن اسحاق بن عمّار. عن جعفر بن محمد هل . قال‎ - ]14۸[/ ٩۹ 

كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله يكرد وفيه عذق 
یسمّی الجعرور وعذق یسمّی معافارة كانا عظيم نواهماء رقيق لحاهما. فى 
طعمهما مرارة. فقال رسول الله لا للخارص: لا تخرص علیهم هذين 
اللونين. ٠‏ لعلهم يستحيون لا یاتون بهما. فانزل الله تعالى : يَأَيّهَا آلذین ءَامَنُوَا 
أنفقوأ من طَيبَت ما کب 4 - إلى قوله : - « مِنْهُ تون ١١.4‏ 

۰ - عن محمد بن خالد الضبئ . قال : 

مر إبراهيم يم النخعى على امرأة وهی جالسة على باب دارها بُكرة. وكان يقال 
لها : ام بكر. وفى يدها مغزل تغزل به . فقال: يا ام بكرا آما کبرت؟ ألم يان لك أن 
تضعى هذا المغزل؟ 

فقالت : وكيف أضعه؟ وسمعت علی ؛ بن أبى طالب أمير المؤمنين لا لا يقول :هو 
من طیبات الكسب "ا 


قوله تعالى : لک یمد که اقفر و مركم الا و الله 
| گم یرل وفطلا ول وَسعٌ علیم ٠۸‏ 4 یی 
آل ۵ رم من یشاء و من یت آلحكْمَة فَقَدْ أ آوتی خيرًا کثیرا 


9۶0 


وکا لالب }414 


.)١‏ عنه بحار الانوار: 57 ح ۰1 ووسائل الشيعة : ۲۰۷/۹ ح ۰۱۱۸۵۲ والبرهان فى تفسیر 
القران : 07۱/۱ 4. ونور الثقلین: ۲۸۲/۱ ح ۰۱۱۲۶ 
١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۳ ح ۱۵ ووسائل الشیعة : ۲۳۷/۱۷ ح ۲۲۶۲۹ والبرهان فى 


تفسير القران : 1 ج ۰ ونور الثفلین : ۱ مح ۹۸۳ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیاشی» ۵۹۷¥ 


۸ - از اسحاق بن عمار روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق لت فرمود: اهالى مدینه. زکات فطره خود را به مسجد 
وال شا ات ھآ ولف در عالی کم آناستلوط پود اراق شروت 
( خرمای ریزی که معمولاً استفاده نمی شد) و «معافاره» ( خرمای خشک و لاغری 
که دارای هسته‌ای بزرگ است). که هر دو تلخ مزه هستند. 
رسول خدا لصا به همین خاطر به کسانی كه خرماها را می‌چیدند دستور 
داد: از این دو درخت خرما نچینند. تا شاید آنان خجالت بکشند و از این دو نوع 
(برای انفاق و صدقه) نیاورند؛ و در همین رابطه خحداوند متعال فرمود: «ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید! از چیزهای خوب و پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید. 
انفاق کنید» - تا آن جا که -«تا از آن انفاق نمایید» را نازل نمود. 
۹ - از محمد بن خالد ضبی روایت کرده است. که گفت: 
ابراهیم تخعی در صبگاهی عبورش به زنی افتاد كه جلوی منزلش نشسته بود - و به 
و ام بكر می‌گفتند - و دوک زین کی ادن ست داشت و ردک .بو كوم بض اانه 
گفت: ای ام بکر! تو بزرگ و پیر شده‌ای, آیا وقت أن نرسیده که اين دوک ریسندگی را 
رها کرده و كنار بگذاری؟ گفت: آن را رها کنم؟ و از على بن ابی طالب. امير مؤمنان على 
شنیدم كه می‌فرمود: ریسندگی از کارها و در آمدهای پاک و حلال است. 
فرمابش خداوند متعال: شيطان, شما را وعد فقر و تهیدستی می‌دهد وبه فحشا ` 
(و زشتی‌ها) فرمان می‌دهد, ولی خداوند به شما وعده آمرزش و فزونی 
می‌دهد و قدرت خداون د گسترده است و او داناست (۱۸ ۲) دانش و حکمت را 
به هر کسی بخواهد (و شابسته بداند) می‌دهد و به ه رکسی دانش داده شود خير 
فراوانی ذاده شده است و جز خردمندان» (اين حسقایق را درک نمىكنند و) 
متذکر نمی‌گردند. )۲۱٩(‏ 


2 


SSE‏ و 


۵۹۸ تفسیر سورة «البقرة»» الایة: ۲۲۸ ۰ ۲۹۹ 


۱ - عن هارون بن خارجة . عن أبى عبد الله ملكا . قال : 

قلت له :نی أفرح من غير فرح أراه فى نفسى . ولا فى مالى ولا فى صديقى . 
وأحزن من غير حزن أراه فى نفسى ولا فی مالى ولا فی صديقى . 

قال. نعم. اِنْ الشيطان یلم بالقلب فیقول : لو كان لك عند الله خسيراً ما أراك 
عليك عدوّك ولا جعل بك إليه حاجة. هل تنتظر الا مثل الذى انتظر الذين من 
قبلك؟ فهل قالوا شيئا؟ فذاك الذى يحزن من غير حزن . 

وأمّا الفرح ‏ فان الملك یلم بالقلب فيقول: إن كان الله أراك عليك عدوّك 
وجعل بك إليه حاجة. فإنّما هى أيّام قلائل. آبشر بمغفرة من الله وفضل . وهو 
قول الله تعالى : « لین بمذکم اقفر وَ يأ مركم بِالفَحْشَاء ء وله بذک 
ره مه و قضلا »۱۱ 

۲ »)| - عن أبى بصیر. قال : 

سألته عن قول الله عزو جل : « و من يُوْت آلْحِكْمَة فقذ وى خیرا کییژا 4؟ 

قال : هى طاعة الله ومعرفة الإمام.("" 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵0/۷۰ ح ۲۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵1۲/۱ ح ۳ ونور الشقلین: 
۸ ۹۸۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱۵/۱ ح ۲۲ و ۸1/۲6 ذیل ح ۲ أشار الیه. والبرهان في تفسیر القرآن : 
۸۱ ح »٤‏ ونور الثقلین : ۲٤۹/۱‏ ح ۹۸۳ 
المحاسن: ۱٤۸/١‏ ح 1۰(باب - ۱۹ فى المعرفة) باسناده عن آبي بصير قال : سألت آبا 
عبد الله اء الکافی : ۱٤۲/۱‏ ح ۱۱ عنهما البحار: 2۸1/۲۶ ۲. 


تحقیق و ترجمه -ج ۱ «تفسير العیّاشی» ۵۹۹ 


۰ - از هارون بن خارجه روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ِا عرضه داشتم: من جه بسا به كونهاى شادمان و خوشحال 
م ىكردم که أن شادمانی را نه در خانواده و نه در ثروت و نه در دوستانم می‌یابم؛ و جه 
بسا به كونهاى ناراحت و اندوهناک مىكردم كه أن ناراحتى را در خانواده و ثروت و 
دوستانم نمىبينم. فرمود: آری جنين است. شيطان در دل انسان. مشغول وسوسه 
مى شود و خاطرات بدى ايجاد می‌کند و مىكويد: اكر تو در نزد خداوند ارزشى داشتى 
دشمنت را بر تو جيره و غالب نمىكرد و تو را فقیر و تهی‌دست نمی‌نمود. 

آيا تو انتظار و توقعى غير از داشتن تن اوضاع گذشتگان را دارى؟ 

وآيا آن‌ها جیزی گفته‌اند؟ اين وسواس و خاطرات است كه باعث اندوه و 
ناراحتی می‌شود. بدون أن که سببی داشته باشد. 

و اما نسبت به حوشحالی و شادمانی. از جهت الهامات فرشته است که در دل 
و باطن انسان می‌گوید: اگر خداوند دشمن تو را بر تو پیروز کرده و تو را نیازمند 
او نموده» اين یک امری است زودگذر و کوتاه مدت» بشارت باد تو را که در 
نعمت‌ها و بخشش‌ها و عنایات ابدی خداوند خواهی بود و این است معنای 
فرمایش خداوند متعال: «شیطان شما را به فقر و بیجارگی وعده می‌دهد و به 
فحشاء و منکرات وا می‌دارد. ولی خداوند مغفرت و کرامت را از طرف خود به 
شما وعده می‌دهد و (قدرت) خداوند وسیع و (او به هر چیزی) آشنا است». 

۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق طئة) درباره فرمایش خداوند متعال: «و کسی که 
حکمت عطایش گردد. خير بسیاری عطايش گردیده است» سژال کردم؟ 

فرمود: آن اطاعت و پیروی از فرامین الهی است. همچنین شناخت و معرفت 
نسبت به امام (معصوم) می‌باشد. 


1۰۰ تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۷۱ 


۳ - عن أبى بصیر.قال : سمعت أبا جعفر 1 يقول  :‏ و من يُؤْتَ 
لحکْمة فد أوتى غیر کنیا 4 . قال : المعرفة ۱۱۱ 

4 - عن أبى بصیر قال : 

سمعت أبا جعفر غلا یقول : ومن يُؤْتَ الْجكْمة فَقَدْ أوتى یر ًا 4 
قال : معرفة الامام. واجتناب الكبائر التى أوجب الله عليها النار.!"ا 

۸۵ غ٠‏ ] - عن سليمان بن خالد, قال : 

سألت أبا عبد الله لا عن قول الله تعالى: « وَمَن یوت الحكْمة فد أوتى 
خَيْرًا کثیرا 4؟ فقال 1٤‏ : إن الحكمة . المعرفة والتفقه فى الدين. ٠‏ فمن فقه منكم 
فهو حكيم. وما من أحد يموت من المؤمنين أحبٌ إلى إبليس من فقيه.' 5 


قو له تعالی : إن دوا آلصدفت فییمٌا می وَإِن تخفوها 


6 قر‎ 
۱ e 


وگو ارم و خر و يكف عم ين سباك 
۱ وَآللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خبيرٌ ۲۷۱۶ 4 


.)١‏ عنه بحار الانوار: ۲۱۵/۱ ح ۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 90۳/۱ ح ۵. ونور الشقلین: 
۱ ۹۸۳. ۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: حح ۲ و ۸1/۲4 ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 01۳/۱ ح ٦‏ 
ونور الثقلين: ۲۶۹/۱ ح ۸۳ ومستدرك الوسائل : 2۳04/۱۱ ۰۱۳۲۳۹ 
الکافی : ۲۷/۲ ۱ باسناده عن الحلبی» عن آبی عبد اللّه لب و ۲۸۶ ح ۲۰ بإسناده عن أبى 
بصير, عن أبى عبد الله َء عنه وسائل الشيعة : ۸۵ وح ۲۰۱۲۰ 

۳). عنه بحار الأنوار: حح ۲۵ و 2۸1/۲4 ۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 614/١‏ ح ۷ 
ونور الثقلين: 1ح ۱۱۳۵ . 
شواهد التنزيل للحسکانی : ١/9١٠ح‏ ۱۵۵. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیاشی» ۱ 


۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر مج شنیدم که درباره فرمايش خداوند متعال: «و کسی که حکمت 
عطايش گردد . خير بسیاری عطايش گردیده است» می‌فرمود: شناخت و معرفت 
(نسبت به امام واجب الاطاعه) می‌باشد. 

۳ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ا شنیدم که درباره فرمایش خداوند متعال: «و کسی که حکمت 
عطايش گرده. خير بسیاری عطایش گردیده است». می‌فرمود: شناخت و معرفت 
نسبت به امام (واجب الاطاعه) می‌باشد. همچنین دوری و اجتناب از گناهان 
کبیره‌ای که نسبت به آن‌ها وعده آتش و عقاب داده شده است. 

۴ - از سلیمان بن خالد روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق 32) درباره فرمایش خداوند متعال: «و کسی که 
حکمت عطایش گردد. خير بسیاری عطايش گردیده است». سؤال کردم؟ 

فرمود: مقصود از «لحکمة» معرفت و آشنا شدن به (معارف و احکام) 
دين است؛ کسی که از شما (شیعیان و پیروان ما) فقیه و آشنای در دين 
باشد. حکیم خواهد بود, در نزد ابلیس, مرگ مؤمن فقیه از مرگ دیگر مومنین» 
پنهان به نیازمندان بدهید, برای شما بهتر است و آن قسمتی از گناهان شما را 


می بوشاند (و در بر تو بخشش در راه خداء بخشوده خواهید شد) و خداوند به 


آن جه انحام می‌دهید. آگاه است. (۲۷۱) 


۰ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۲۷ 


001/5 - عن الحلبى عن أبي عبد الله مء قال : 

سألته عن قول الله تعالى : « وان تُخْقُوهَا وَنؤْنُوهَا آلْمُمَرء َو یر لک 4؟ 

قال لیس تلك الزكوةء ولكنه الرجل بتصلق لنفسه. الزكاة علانية ليس بر ۱۳۶( 

۷ - عن جابر الجعفى ٠‏ عن أبى جعفر لش قال : 

إن الله يبغض الملحف "١‏ 

۸ ۰۰-۱ "۱ - عن أبى بصیر قال : 

قلت لأبى عبد لها قوله تعالى : « آلَذِينَيُنُِونَ أَموَلَّهُم الیل و لها سر 
وَعَلَانيَة 4. قال الس ل 


و علان نله ی عند دنم ولا وت مب 1 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۷۹/۹7 ٩‏ ووسائل الشيعة: 2۳۱۱/۹ ۱۲۱۰۰ والبرهان فى تفسیر 
القرآن : 070/۱ ح »٤‏ ونور الثقلین : 2۲۸۹/۱ ۰۱۱۸ 
دعائم الاسلام : 2۳۲۹/۲ ۱۲4 عنه مستدرك الوسائل : 2۱۳۳/۷ ۷۸۳۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۵۵/۹۲ ۲۳ ووسائل الشیعة : 444/4 ح ۱۲۶۵۵ والبرهان في 
تفسیر القرآن : 677/١‏ ح ۳ ونور الثقلین : ۲۶۹/۱ ح ۹۸۳. 
الکافی: 1۹۹/۳ ضمن ح ٩‏ باسناده عن أبى بصير قال: كنا عند أبى عبد الله اء من 
لا يحضره الفقيه: ٤۸/۲‏ ضمن ح ١117‏ فيه: روى سماعة» عن أبى عبد الله اء عنهما 
وسائل الشيعة: 21۷/4 ۱۱٤۸۸‏ و ۵۱ ح .١١145‏ 

۳ عنه بحار الأنوار : 7ح 4 ووسائل الشيعة: 2۳۱۱/۹ ۱۲۱۰۱ والبرهان فى تفسير 
القرآن : 677/١‏ ح ۳. ونور الثقلین : ۲۶۹/۱ ح ۹۸۳. 


الکافی : 1۹4/۳ ضمن ح ٩‏ عنه وسائل الشيعة : 1۷/4 2 ۰۱۱۶۸۸ و ۳۱۱/۹ ۰۱۲۱۰۱ 
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۵ - از حلبى روايت كرده است. كه گفت: 
ازامام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «و اگر آن را در ينهانى انجام 
دهید و به فقیران بپردازید برای شما بهتر است»» سال نمودم؟ 
فرمود: مربوط به زکات (واجب) نیست. بلکه جه بسا مردی برای خود 
صدقه دهد؛ ولی زکات (واجب) علنی و آشکارا خواهد بود نباید سری و 
پنهانی انجام پذیرد. 
۶ - از جابر جعفى روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عم فرمود: خداوند درخواست کننده (و گدای) التماس‌کننده و 
اصرارورز را دوست ندارد. 
۷ از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ما درباره فرمایش خداوند متعال: «کسانی که اموال و 
دارایسی خود را در شب و روز پنهانی و آشکارا انفاق می‌کنند (و صدقه 
می‌دهند ) ». سوال کردم؟ 
فرمود: :این (نوع انفاق. صدقه است و) ریطی به زكات (واجب) ندارد. 
فرمايش خداوند متعال: آن افرادی كه اموال خود راء شب وروزء بنهان و 
آشکار. انفاق می‌کنند. پاداش آنها نزد برورككارشان (محفوظ)استء نه 


ترسي بر آن‌ها خواهد بود ونه غمگین خواهند شد. (۲۷۳۴) 


.1 تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۲۷۵ 


۹ - عن أبى اسحاق. قال : 

كان لعل بن أبي طالب مأب أربعة دراهم لم يملك غیره ٠‏ فتصدق بد رهم ليلا 
وبد رهم نهاراً. وبدرهم سرا وبد رهم علانية. فبلغ ذلك النبی ع بك فقال : 
يا علی! ما حملك على ما صنعت؟ 

قال: انجاز موعود اللّه. فأنزل الله تعالی : « آلذينَ يُنفِقُونَ ١‏ الهم بالیل 
هار را ولا 3) لاه 


قوله تعالی بالود ارتل وود إلاكما یو ای 
خبط ؛ لین من آلمش ذلك باتهم قالوا نما لبم مثل 

آلربو و أَحَلٌ الله لب وَحَرَّمْ آلز بو فمن جَآءَه مَوعِظة من 

یی فانتهی فله, اسلف و مهای له و 1 مَنْ ادفاو 


سس 


ی 
6 


۱ ُضْحَلبٌ آ ی 


: عنه بحار الانوار: 2۳۵/4۱ ۱۱ ووسائل الشيعة : 107/4 ح ۰۱۲۳۳۸ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)١ 
ح 4 ونور الثقلین : 2۲۹۰/۱ ۱۱۵۳ ومستدرك الوسائل : 2۱۸۰/۷ ۵ مختصراً.‎ ۸۱ 
۱۵۰ : تفسیر فرات الکوفی : 2۷۰ 47 باسناده عن أبى صالح» عن ابن عبّاسء الاختصاص‎ 
(من کتاب ابن داب فى فضل أمير السژمنین 32 کشف الغمّة: ۱۷۷/۱(فی وصف‎ 
: زهده عة فى الدنیا) عن الواحدي فى تفسیره یرفعه بسنده إلى ابن عبّاس» عنه البحار‎ 
ح ۱۶۲(ما نزل من الأیات فى شأن على لاإ‎ 44/١ و ۶۱ ۳۳ الطرانف:‎ ٩ 7ح‎ 
کشف اليقين : ٩۸(المبحث السادس فى السخاء) مرساك مستدرك الوسائل : ۱۸۰/۷ ح‎ 
عن الراوندي فى لب اللباب. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید: ۲۱/۱ فيه : روی‎ 4 
المفسرون ...۰ شواهد التنزیل : ۱ ح ۵ تجو ته تفسير الفرات و ۱۶۱ ۱۵۱ باسناده‎ 


عن یوب بن سلیمان, قال : حدّثنا محمّد بن مروان . 
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) - از ابو اسحاق روايت كرده است. كه گفت: 

امام على مت فقط داراى جهار درهم بود. پس یک درهم آن‌ها را شبانه و 
درهمی را در روز و درهمى را ينهانى و آخرين درهم را آشکارا صدقه داد. چون 
اين خبر به ييامبر كرامى اسلام لصا رسيد. فرمود: ای على! جه جيزى سبب 


شد و تو را واداشت كه جنین كنى؟ 
پاسخ داد: انجام وعده‌های خداوند. 
سيس اين أيه شریفه نازل گردید: «کسانی كه اموال و دارایی خود را در شب و 
رون » ينهانى و آشکارا انفاق می‌کنند (و صدقه می‌دهند؟» ... 
فرمایش خداوند متعال :کسانی که ربا با می‌خورند ( از درون قبر) بر) برنهی خیزند. 
مگر همانند کسی که بر اثر تماش شیطان, ذیوانه شده (و نمی تواند تعادل خود را 
حفظ کند, گاهی زمین می خورد و گاهی بر می‌خیزد) این به خاطر آن است که 
گفتند: داد و ستد همانند ربا است (و تفاو تی با هم ندارند) در حال ی که خدا بیع را 
حلال کرده و ربا را حرام نموده است (و فرق بين آن دو بسیار است)؛ بس اگر 
کسی موعظه‌های خداوند به او رسد و (از رباخواری) خوددار كند؛ سودهایی 
که در سابق (قبل از نزول آیه) به دست آورده. مال او خواهد بود و کار او 
به خدا واكذار می شود (و گذدشته او را خواهد بخشید )؛ ولی کسانی که بازكر دند 
(و بار ديكر مرتكب اين ګناه شوند) اهل آتش خواهند بود و هميشه در 


تفسیر سورة «البقرة», الاية : ۲۷۵ 


۰ ۲ - عن شهاب بن عبد ریه . قال : 
سمعت أبا عبد الله لإ يقول: آکل الربا لا يخرج من الدنیا حتّى 
بتخبّطه الشيطان (۱) 
0١‏ ۱] - عن زرارة قال أبو عبد الله شا : لا يكون الربا الا فیما 
يوزن ويكال (۲) 
0111/11۲[ - عن محمّد بن مسلم . عن أبي عبد الله يه فى قول الله تعالى : 
(١‏ مَوْعِظَة من رَبَهى فانتهی فله, ما سل و أَمْرهء إِلَى له 4 .قال : الموعظة التوية (" 
۳ ۲ ۵] - عن محمد بن مسلم : 
إن رجلاً سال آبا جعفر 3 وقد عمل بالربا حتّی کثر ماله بعد أن سال غیره 
من الفقهاء. فقالوا له : لیس یقبل منك شىء الا أن تسرده إلى أصحابه. فلمًا 
قض على أبى جعفر اء قال له أبو جعفر تا : مخرجك فى كتاب ال . قوله : 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۲۰/۱۰۳ ۳۰ ووسائل الشيعة: ۱۲٤/۱۸‏ ح ۲۲۳۲۹۲ . والبرهان فى 
تفسير القران : 054/١‏ ح ۲. ونور الثقلين: ۲۹۱/۱ ح .١١08‏ 

1 ح‎ 019/١ عنه بحار الأنوار: ۱۲۲/۱۰۳ ح ۳۷ بتفاوت يسيرء والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
.( 9۰۳ ج‎ A۱۳ : بتفاوت يسيرء ونور الثفلين : ١5ح ۹ ومستدرك الوسائل‎ 
۰۷۶ ۱۷/۷ : من لا يحضره الفقیه : ۱۷۵/۳ ح ۷۸۱ تهذيب الاحکام‎ .٠١ ح‎ ١547/6 : الكافى‎ 
ح 4۱۶ عنه البحار:‎ ١77 : عنهم وسائل الشيعة: 2۱۳۱/۱۸ ۲۳۳۱۱ النوادر للأشعري‎ 
. مم ۱۵ بتفاوت يسير فى الجمیع‎ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۱۲۲/۱۰۳ ح ۰۳۸ ووسائل الشيعة : 2۱۳۳/۱۸ ۲۲۳۳۱۲ والبرهان فى 
الکافی : ۳۱٤/۲‏ ح ۲ بإسناده عن محمّد بن مسلم» عن أحدهما طِيَّق . تهذيب لک 


۲ ذيل ج ۸ بإسناده عن محا بن مسام 15 : دخل رجل على آبی جعفر له الكل عنهما 
4 
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۹ از شهاب بن عبد ربّه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق بل شنیدم که می‌فرمود: خورنده ربا از دنیا نمی‌رود» مگر آن‌که 
شیطان در او نفوذ می‌کند و همچون دیوانگان خواهد گشت. 

۰ از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تال فرمود: ربایی و جود ندارد. مگر در آنچه که با كيل و پیمانه و 
یا با وزن مبادله شود. 

۱ از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق :1 دربارة فرمایش خداوند متعال: «کسی که موعظهاى از 
پروردگارش دریافت کند و بر طبق آن عمل نماید . يس آن‌جه به دست آورده برای 
اوست و امور او واگذار به خداوند می‌باشد». فرمود: «مَوْعِظة), توبه و 
درحواست آمرزش است. 

۲ از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

شخصی بر امام باقر بلج وارد شد. که در اثر رباخوارىء اموال بسیاری را به 
دست اورده بود و از فقهاء و دانشمندان (پیرامون اموال خود که از این طریق 
به دست آورده بود) سؤال کرده و همگی گفته بودند: هيج خیرات و انفاقى (از 
اين اموال كه اینچنین به دست آورده‌ای) پذیرفته نیست. بلکه بايد آن‌ها را به 
صاحبانش باز گردانی. 

و زمانی که حدمت امام باقر لَه شرفیاب شد و مشکل خود را مطرح کرد 
حضرت به او فرمود: کتاب خداوند متعال راه نجات تو را بیان نموده: « کسی 


که موعظه‌ای از پروردگارش دریافت کند و بر طبق آن عمل نماید. پس آن‌جه 


۰۸ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۲۷۲ ۲۷۷۰ 


« فمن‌حاءهر مَوْ عظة من هی فانتهی فلهر ما سلف و مره إلى آلله 4 
والموعظة توب 
حب مخ يم ( ۲۷۰ 4 إن 7۹ ُو عو 
لمحت و أَقَامُوا اللو و ءاوا ال کوة له رهم عند 
هم ولا خوف علنهم ولا هُمْ يَحْرَّنُونَ (۲۷۷ 4 
۱/۱ - عن سالم بن أبي حفصة . ٠‏ عن أبى عبد الله عا ليد . قال : 
إل اله قول: ليس من شىء إلا وكات به من بتبضه ضیری إلا لصسدقة 
فإنَى أتلقفها بیدی تلقفاً حتّى إن الرجل والمرأة یتصدق بالتمرة وبشق تمرة 


فرتیها له كما ری ي ارجل وه وفصيله ٠‏ فیلقانی يوم القيامة وهی مثل أحد 


١).عنه‏ بحار الأنوار: ۱۲۲/۱۰۳ ح ۳۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 014/١‏ ح ۷ ونور الثقلین : 
۱ ح ۳ و ومستدرك الوسائل : ۳۳۱/۱۳ ۷ ١‏ . 
تهذیب الأحكام : 2۱۵/۷ ۰1۸ عنه وسائل الشيعة : 2۱۳۰/۱۸ ۲۳۳۰۷ . 
۲). عنه بحار الأنوار: ۱۲۹/۹۲ 4۳ ووسائل الشيعة : ۳۸۲/۹ ذيل ح ۱۱۵۲۰ آشار إليه. 
والبرهان فى تفسیر القران : 20۷۰/۱ ۱۰ ونور الثقلین: 2۲۹۶/۱ ۰۱۱۷۳ 
الکافی : ۶۷/6 ح ٦ء‏ تهذیب الأحكام : 2۱۰۹/4 ۰۵۱ رجال الکشّی : ٥۰۰/۲‏ ح ۲۳ عنهم 
وسائل الشیعة : 2۳۸۲/۹ ۱۲۲۹۱ و 2۰۷ ۱۲۳۶۷ المقنعة : ۲۲(باب - ۲۸ من 
الزيادات فى الزکاة) عدّة الداعی : 9۸ (القسم السادس ما یرجم إلى الفعل). مکارم الأخلاق : 
۵ (الفصل الأول فى فضل إطعام الطعام) . 
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به دست آورده برای اوست و امو راو واگذار به خداوند می‌باشد». 


و حضرت افزود: مؤْعِظة» توبه و درخواست استففاراست. 
فرمايش خداوند متعال: خداوند؛ (سودکیری از طريق) ربا را نابود مس كند و 
صدقات را افزايش مى دهد! و خداوند هیچ انسان ناسیاس گنهکاری را دوست 
نمى دارد (۲۷۲۱) کسانی که ايمان آورده‌اند و اعمال صالح و نيكو را انجام دادند 
و نماز را بربا داشته‌اند و زکات (و خمس اموالشان) را پرداخته‌اند. اجسرشان 
نزد پروردگارشان (محفوظ) است و نه ترسی بر آن‌ها خواهد بود و نه غسمگین 
0۱۳( - از سالم بن ایی حفصه روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق اش فرمود: همانا خداوند (متعال در حديث قدسی) می‌فرماید: 
من دیگری را وکیل گرداندهام تا آن را دریافت نماید. مگر صدقه را؛ زيرا 
که من خودم صدفه را به سرعت و با دست خودم از صدفه دهنده می‌گیرم» 
تا جايى که أن مرد و يا زن. فقط یک خرما و يا نصف خرما صدقه می‌دهد 


يس من خودم آن را دريافت می‌کنم و برایش (به عنوان ذخیره) نگه می‌دارم و 
به رشد می‌رسانم تا اندازه‌ای که روز قیامت. آن صدقه همانند كوه احد و 


بلکه بزرگ‌تر از ان خواهد بود. 


۱۰ تفسیر سورة «البقرة», الاية : ۲۷۸ ۲۷۹۰ 


لنب مَل . قال : 
إن الله لير تي لأحدكم الصدقة كما يربّى أحدكم ولده حتّی یلقاه يوم القيامة 
وهو مثل أحد (۱) 


۹ ۵ ] - عن آبی حمزة. عن أبى جعفر له سا قال : 

قال الله تبارك وتعالى أنا خالق كلّ شيء. ولت بالأشياء غيري إلا الصدقة . 
فإنّى أقبضها بیدی حّی أن الرجل أو المرأة يتصدّق بشقة التمرة فآربيها له كما يربى 
الرجل منكم فصيله وفلوه. حتّى أتركه يوم القيامة أعظم من أحد !۱۳ 

۷ - عن على بن جعفر .عن أخيه موسى . عن أبى عبد الله الق قال : 

قال رسول الله اه اه ليس شىء إلا وقد ول به ملك غير الصدقة إن ال 
بأخذ بيده ويربيه كما يري أحدكم ولده حتّى يلقاه يوم القبامة» وهي مثل أحد ۳۱ 


قوله تعالی : اها آلذین : اموا اوا له و هروا ما بقى من 

لیوا إن نم َو منينَ ۲۷۸۲ 4 قان لم عوقو یخرب 

ین له و رشولهی وان َم فَلَكُمْ رموش أَنْوَلِكُمْ لا 
تظلمون و لا تطلمون ۷۵ »4 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۲۹/۹۲ ح 4۳ ووسائل الشیعة : 2۳۸۲/۹ ۲۲۹۲ والبرهان فى 
تفسیر القران : 26۷۰/۱ ۱۱ ونور الثقلین : 2۲۶۹/۱ ۹۸۳. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۲۷/۹3 ح ٤٤ء‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 76۷۰/۱ ۱۲ ونور الثقلین: 
۱ ۱۱۷۶ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۱۲۷/۹۹ ح 4۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۷۰/۱ ح ۰.۱۳ ونور الثقلین: 
۱ ۱۱۷۵ 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» 51١١‏ 


۴ - از محمد قمّام روايت كرده است. كه كفت: امام سجّاد 3 به نقل از 
يبامبر يفكي » فرمود: به درستى كه خداوند صدقههاى شما را رشد و يرورش می‌دهد 
- همجنان كه شما فرزندتان را نگهداری كرده و پرورش می‌دهید - و در قيامت, 
تحويلتان داده مىشود. در حالى كه به اندازه كوه أحد پرورش يافته است. 

۵ - از ابو حمزه روايت كرده است. كه كفت: 

امام باقر لت فرمود: همانا خداوند می‌فرماید: من آفریننده هر چیزی هستم» ولی 
برای دریافت أشياء. دیگری را وکیل گردانده‌ام که دریافت نماید. مگر صدقه را که با 
صد فه می دهد من أن را دريافت مى كنم و برايس نگه می‌دارم و به رسد می‌رسانم» ۳ 
جایی که روز قيامت أن صد فه همانند كوه أحد و , بلکه بزرگ‌تر از أن می‌شود. 

01۶( سا انه نقل از على بن جع از بر ادرش امام كاظم ان از يدرس امام 
صادق اش روابت کرده است. که فرمود: 

رسول خدا لا فرمود: هيج چیزی وجود ندارد مگر آن که خداوند فرشته‌ای را 
وکیل و محافظ آن قرار داده, مگر صدقه را که با دست خويش مىكيرد و أن را نگهداری 
نموده و پرورش می‌دهد همجنان که شما فرزندتان را نگهداری و پرورش می‌دهید و 
روز قمامت تحويل تان داده می‌شود. در حالى كه به اندازه كوه أحد پردرش یافته است. 

فرمايش خداوند مستعال: ای کسانی که ایسمان آوردهابد! از (مخالفت ‏ 

" با فرمان) خدا ببرهيزيد, و آنجهكهاز (مطالبات) ربا باقى سانده است 

رارهاكنيد, اگر ايمان دارید! (۲۷۸) بس اگر (چنین) نمی‌کنید. بدانيدكه خدا و 

۱ رسولش, با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید. سرمابه‌های شماء از آن شما 


خواهد بود نه ستم م ىكنيد و نه بر شما ستم وارد می‌شود. (۲۷۹) 


11۲ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۲۷۸ ۲۷۹۰ 


01۷1/711۸[ - عن الحلبى عن أبى عبد الله | يا عن الرجل يكون عليه الدين 
إلى أجل مسمی فيأتيه غريمه فیقول : أنقد لى؟ 

قال: ا أرى به بأساً؛ لاله لم زد على ا رأس ماله . وقال الله تعالی : فَلَكُمْ 
روش انوكم لطبو ول تون ۱۷ 

81/898 ] - عن أبى عمرو الزبیری ٠‏ عن أبى عبد الله نغ قال : 

إن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة . قال : تایه آلذین انوا نو آلله و درو 
ما قى مِنَ لو إن کم مُؤْمِنِينَ 4 - إلى قوله: - (لا تُظَلْمُونَ 4. فهذا ما 
دعا الله إليه عباده من التوبة . و وعد عليها من ثوابه . فمن خالف ما أمره الله به من 
التوبة سخط الله عليه. وكانت النار أولى به وأحقٌ (۲) 

۰ ۵۱ ] - عن معاوية بن عمّار الدهنى . قال : 

سمعت أبا عبد الله ا بقول : قال رسول الله يت : من أراد أن یله الله في 
ظل عرشه یوم لا ظل الا ظله ؛ فلینظر معسرا أو ليدع له من حته (۳ا ۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۲۳/۱۰۳ ح 4١‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 70۷۱/۱ ۲ ونور الثقلين: 
١0م‏ ۹۸۳ 
الکافی : ۲۵۹/۵ح ۶ باسناده عن الحلبی. عن آبی عبد الله يد . من لا بحضره الفقیه : ۳۳/۳ 
ح ۲۲۷۰ باسناده عن محمّد بن مسلم. عن آبی جعفر كه . تهذیب الاحکام : 2۲۰۷/۱ 1 نحو 
الکافی. عنهم وسائل الشيعة: 2۳۷۹/۱۸ ۰۲۳۸۸۲ و44۸ ح ۰۲۸۰۱۹ دعائم الاسلام : 1۲/۲ ح 
۵ عنه مستدرك الوسائل : 2۳۱۳/۱۳ ۱0٤01‏ و4۱6 ح ۰۱۵۷۹۵ فقه القران : ۳۹۵/۱. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳ مح ۱. ووسائل الشيعة: 2۱۲۸/۱۸ ۰۲۲۳۲۹۳ والبرهان فى تفسیر 
القرآن : 70۷۱/۱ ۳. ونور الثقلین : 2۲۹۵/۱ ۰۱۱۷۸ ومستدرك الوسائل : 2۱۲۵/۱۲ ۰۱۳۹۹۸ 
يأتى الحديث أيضا بهذا الاسناد فى سورة «الأنعام» فى الحديث ۲۷ بتفاوت یسیر . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۵۰/۱۰۳ 2 ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۷٤/١‏ ح 4 ونور 

۱ الثعلين: 1 ح A۳‏ . هت o‏ 


تحفیق و ترجمه ¬ 2 ( تفسير العيّاشي» 11۳ 


۷ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طا درباره شخصی که در زمان معيّنى بدهی دارد و طلبکار می‌آید 
و می‌گوید: هم اکنون طلب مرا نقداً يرداخت کن. فرمود: اشکالی در آن نمی‌بینم؛ 
رأس المال خود را طلب کرده و چیزی اضافه نمی‌خواهد و خداوند متعال 
فرموده است: «پس رأس المال و اصل آن برای خود شما (حلال و مباح) 
می‌باشد . نه ظلم كنيد و نه مورد ظلم قرار بگیرد». 

۸ - از ابو عمرو زبیری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عا فرمود: همانا توبه (و استغفار» پاک کننده (انسان) از 
آلودگی‌های گناهان و خطاها می‌باشد. همچنان که خداوند متعال فرموده است: 
«ای کسانی که ابمان آورده‌ایدا تقوای الهی را رعایت نمایید و اگر (واقعا) ایمان و 
اعتقاد دارید . ریاخواری را رها كنيد ... نباید ظلم کنید». 

اين چیزی است که خداوند. بندگانش را به آن دعوت نموده تا توبه نمایند و 
از پاداش او برخوردار گردند. پس هر کسی که مخالفت با دستور خدا کند و توبه 
ننماید به سخط و خشم او گرفتار شود و جایگاه حقیقی او آتش خواهد بود. 

۹ - از معاوية بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ابلا شنیدم كه می‌فرمود: رسول خدا يلكي فرموده است: کسی 
که بخواهد روز قيامت - که سایه‌ای جز سایه (رحمت) الهی نیست - در سایه 
خداوند متعال قرار گیرد. فرد ناتوانی را که از او طلب دارد. مهلت دهد و يا از 


حق خود بگذرد و (طلبش را) ببخشد. 


۲۷۹۰ ۲۷۸ تفسیر سورة «البقرة», الایة:‎ 11٤ 


۲۱ - عن أبى الجارود. عن أبى جعفر اء قال : 
قال رسول الله َل :من سره أن يقيه الله من نفحات جهئم فلينظر معسراً أو 
ليدع له من حه( 
1/717 ] - عن القاسم بن سلیمان. عن أبى عبد الله لاء [قال :] 
اد أبا الیسر() رجل من الأنصار من بنى سلیمة(۳. قال رسول الله ی 
اکم يحبّ أن ینفصل(*" من فور جهنم؟ 
فقال القوم : نحن يا رسول الله! فقال: من أنظر غريما أو وضع لمعسر )٩(‏ 


#۶ الكافى : ۳۵/۶ح ۱ من لا يحضره الفقيه: 094/17 ح ۱۷۰۳ بتفاوت يسير فيهماء عنهما 
وسائل الشيعة : 2۳۱۹/۱۹ ۲۱۹۵۶ ۱ 

۱ عنه بحار الأنوار: 2۱6۱/۱۰۱۳ ۱۳ والبرهان: ۱ ح ۵. ونور الثقلین: 2۲۶۹/۱ ۹۸۳ 

۲). هو آبوالیْسر کعب بن عمرو الأنصاري الصحابی. وهو الذي أسر العبّاس بن عبد المطلب. وشهد 
صِفين مع الامام على لق لاحظ مستدرك الحاكم : ۵۰۵/۳ وسیر أعلام النبلاء : ۵۳۷/۲ 

۳ فى الحدیث سقط واضح كما یتضح من مراجعة المصادر التالية . 

6 هذه الکلمة وردت مختلفةً فى المطبوع والنسخ. واستثناءٌ نورد الحدیث من غير ترجمة» من 
الأمالي للطوسی: باسناده عن محمّد بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمد. عن أبيه محمّد بن 
على لب » عن أبى لبابة بن عبد المنذر أنّه جاء يتقاضى آبا اليسر ديأ له عليه فسمعه يقول: قولوا 
له: ليس هو هاهناء فصاح أبو لبابة: يا أبا الیسر! اخرج ال فخرج إليهء فقال: ما حملك على هذا؟! 
فقال: العسرء يا أبا لبابة. قال: اللّهء قال اللّه. فقال أبو لبابة: سمعت رسول الله بل يقول: من أحت أن 
يستظل من فور جهنّم؟ فقلنا: كلّنا نحبٌ ذلك. قال: فلينظر غريماًء أو ليدع لمعسر. 

۵ عنه البرهان فى تفسير القرآن: 014/١‏ ح 1 ونور الثقلين: ۹/۱٤۲ح‏ ۹۸۳. 
الكافى ۳۵/۶ ضمن ح ١5‏ بإسناده عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله» عن آبی عبد الله لاء 
عنه وسائل الشيعة: ۳۱۹/۱۲ ح ۲۱۵۵ أمالى المفید : ۳۱۵ ۷ أمالى الطوسی : ۸۳ ح 
۳ (المجلس ۰۳ و 10٩‏ ح ۲۵ أسد الغابة : ۲۹۵/6 بتفاوت فى الجمیع . 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العيّاشي» مد 


۰ - از ابو الجارود روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر له به نقل از رسول خدا ِا فرمود: کسی که می‌خواهد خداوند 
متعال او را از شعلههاى سوزان دوزخ درامان قرارش دهد و شادمان و خوشحال 
گردد. فرد ناتوانى را که از او طلب دارد. مهلت دهد و يا از حق خود بگذرد 
و (طلیش را) ببخشد. 

۱ - از قاسم بن سلیمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طلا فرمود: ...۲۱۱ رسول خدا و (خطاب به اصحاب خود کرد 
و) فرمود: کدام یک از شما دوست دارد که از شعله‌های سوزان دوزخ جداء دور و 
در امان باشد؟ 

پس تمامی افراد گفتند: همه ماء ای رسول خدا! 

حضرت فرمود: کسی که بدهکار ناتوانی را مهلت دهد و يا بدهی او را ببخشد 


(از شعله‌های سوزان دوزخ در امان خواهد بود). 


۱ جمله وسط ‏ به جای نقطه چین - ترجمه نشد جون حدیث افتادگی دارد و منظور از 


115 تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۲۸۰ 


: عن إسحاق بن عمّار. قال‎ 5 [orr]/ YY 

قلت لابی عبد الله ا اجا : ما للرجل أن يبلغ من غریمه؟ 

قال : لا يبلغ به شین الله نظره ۱۱ 

۶ /[۵۲۳] - عن أبان, عمّن آخبره. عن أبى عبد الله اء قال : 

قال رسول الله يتك فى يوم حارٌ: من سره أن يظلّه الله يوم لا ظلّ إلا ظلّه. 
فلینظر غریما او ليدع لمعسر ۱۲ 

10 - عن حنان بن شدیر عن أبيه . عن أبى جعفر ا قال : 

يبعث الله قوم من تحت العرش يوم القيامة. وجوههم من نور ولباسهم من 
نورء ورياشهم من نور. جلوس على کراسی من نور. قال : فيشرف الله لهم على 
الخلق فيقولون : هؤلاء الأنبياء . فينادى مناد من تحت العرش : هؤلاء ليسوا بأنبياء. 

قال : فیقولون : هؤلاء شهداء. قال : فينادى منادٍ من تحت العرش : ليس هؤلاء 
شهداء. ولكن هؤلاء قوم پیسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتی ييسّر. " 


۱ قوله تعالى : إن كان ذُو عُسْرَةِ فَنَظرَةٌ الی مَیِسرة و آن تَصَدَُوأ 
0 : غرم إن شم تَعلمُونَ ( 4۱۸۰ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۵0۱/۱۰۳ ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: 0۷٥/١‏ ح ۷ ونور الثقلین: 


۱ ۹۸۳ 
۲( عنه بحار انوا ۱ 2 ۵6 والبرهان: اليه ۸ ونور الثقلين ۱ ۹۸۳ 


AFT 4‏ ومستدرك الوسائل : ١1176 e TNT‏ . 
ثواب الاعمال : 06 رواب انظار المعسر) باسناده عن حماد. عن سدیر عن آبی جعفر اء عنه 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ١‏ (تة تفسير العيّاشي» ۷ 


۲ از اسحاق بن عمّار روايت كرده است. كه گفت: 

به امام صادق عا عرض كردم: تا جه اندازه, طلبكار می‌تواند بر بدهكار 
ناتوان خود سخت‌گیری نمايد؟ فرمود: هيج اندازه! همجنان كه خدا به او مهلت 
داده است. 

۳ - از ابان و او از کسی كه به او خبر داده, روایت کرده است. که گفت: 

امام صادی 2 فرمود: رسول خدا پل در روزی که هوا پسیار گرم بو د» 
فرمود: کسی که می‌خواهد روز قيامت - که سایه‌ای جز سايه (رحمت) الهى 
وجود ندارد - در سایه خداوند قرار گیرد» بايد فرد ناتوانی را که از او طلب دارد. 
مهلت دهد و يا از حق خود بگذرد و او را ببخشد. 

0۲۴( - از مان بن سدير به نقل از پدرش شدير روایت کرده استء که گفت: 

امام باقر له ٤‏ فرمود: خداوند در روز قیامت. گروه‌هایی را از زیر عرش 
خويش مبعوث می‌نماید. در حالتی که صورت‌های ایشان از نور لباس‌هایشان 
از نون پرهایشان از نور است. که بر کرسی‌هایی از نور قرار گرفته‌اند. بعد از 
آن خداوند آفریده‌های خود را بر آنان مُشرف می‌گرداند که بتوانند آن 
گروه (های نوارانی) را ببینند. موقعی که چشمشان بر آنان افتاد گویند: 
اینان پیامبرانند. از عرش خداوند. ندا آید: اينان پیامبر نیستند. گویند: شهدا 
هستند.ندا آید: اينان شهدا نمی‌باشند. ولی اینان کسانی هستند که مومنان را 
شادمان م ىكردانيدند و به بدهکار درمانده و ناتوان مهلت می‌دادند. تا بتواند به 
آسانی بدهی خود را بپردازد. 

فرمایش خداوند متعال: و اگر (بدهکار) قدرت د پرداخت نداشته اشد داو را تا 0 
هنكام توانایی» مهلت دهيد (و جنانجه قدرت برداخت را ندارد) برای (رضای) 


خداوند , به او ببخشيد که بهتر است. اگر (منافع اين جريان را) بدانيد. (۲۸۰) 


۱۸ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۲۸۰ 


0/7 - عن ابن سنان عن آبی حمزة قال : 

ثلائة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله : رجل دعته امرأة ذات خسن 
إلى نفسها فتركها وقال :ی أخاف الله رب العالمين. ورحل أنظر معسراً أو 
ترك له من حقه» ورجل معلق قلبه بحبٌ المساجد « وَأن تَصَدَقُوا خر 
لَكُمْ 4 يعنى إن تصدّقوا بمالكم عليه فهو خير لكم. فليدع معسراً. أو ليدع 
له من حقه نظراً. 

قال أبو عبد الله ا : قال رسول الله وس : من أنظر معسراً كان له على اللّه 
فى كل يوم صدقة بمثل ما له عليه حتّی يستوفى حقه.(۱) 

17 - عن عمر بن سلیمان. عن رجل من أهل الجزيرة. قال : 

سال الرضا ا رجل فقال له : جعلت فدال! ان الله تبارك وتعالى 
یقول : « فَنَظِرَةٌ إلى یس 4 فأخبرنى عن هذه الشظرة التتى ذكرها الله. 
لها حذ یعرف إذا صار هذا المعسر لابد له من أن بنظر وقد أخذ مال هذا الرجل 
وأنفق على عياله. وليس له غلة ينتظر ادراکها. ولا دين ينتظر محلهء ولا مال 
غائب ينتظر قدومه؟ 

قال ا : نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الامام فيقضى عنه ما عليه من 
سهم الغارمين . إذا كان أنفقه فى طاعة الله . فإن كان أنفقه فى معصية الله فلا شىء 
له على الامام. 


الثقلين: ۲٤۹/۱‏ ح ۹۸۳. عدّة الداعى : 74( خاتمة) عن رسول ال مختصراً . 
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۵ - ابن سنان. به نقل از ابو حمزه روايت كرده است. که گفت: 

سه گروه هستند. در روز قیامتی كه سایبانی جز سایبان (رحمت) خداوند 
نیست. خداوند متعال آنان را در سايه عرش (رحمت) خود قرار می‌دهد: (اول) 
مردی که زن زیبایی, او را به سوی خود بخواند. اما وی به او اعتنایی نکند و در پاسخ 
بگوید: «من از خداوندی که پروردگار جهانیان است می درسم)» (دوم) مردی که به 
بدهکار درمانده و ناتوانی مهلت دهد و از حق خود گذشت نماید. همچنان که خداوند 
می‌فرمابد: «واگر صدقه حساب كنيد و بپردازید . برای شما بهتر است». یعنی آن‌چه 
را از بدهکار طلب دارید به جای صدقه حساب كنيد و يا حق خود را رها کرده و مهلتش 
دهد (سوم) مردی است که عشق و علاقه‌اش حضور در مساجد است. 

امام صادق ا به نقل از رسول خدا و فرمود: هر کسی كه «معسره و بدهکار 
ناتوانى را مهلت دهد بر خدای عزو جل است كه هر یک روزی را که مهلت بده 
برايش به همان مقدار صدقه حساب نماید. تا موقعی که طلب خود را وصول کند. 

۶ - از عمر بن سلیمان. به نقل از مردی از اهالى جزیره. روایت 
کرده است. که گفت: ۱ 

شخصى از امام رضا ع سؤال می‌کرد و گفت: فدایت شوم! همانا خداى بزرگ 
می‌فرمابد: «فتظرة ةالی مَيْسَرَ سَرَة) (ا گر بدهكار در سختی, تنكدستى باشد)» (طلبکار) بايد 
منتظر بماند تا سختی او بر طرف شود؛ مرا ا كاه فرما و اين مهلت دادن را که خداوند 
مطرح نموده؛ آیا اندازه‌ای دارد كه بر اساس أن به اين تنگدست مهلت دهد و منتظر 
بماند. یعنی انسانی که مال دیگری را گرفته و خرج خانواد؛ خود کرده است و ( کنون) 
نه مالی و نه محصولی دارد که در انتظار برداشت آن باشد و نه از کسی طلبی دارد که در 
انتظار دریافت أن باشد و نه مالی در دست مسافری دارد که منتظر آمدن او باشد؟ 

امام علج فرمود: بلی, بايد آن قدر منتظر بماند تا خبر (ناتوانی) او به امام (و حاکم 


۳۰ تفسیر سورة «البقرة». | یه : ۳/۸۰ 


قلت : فما لهذا الرجل الذی انتمنه وهو لا يعلم فيم أنفقه فى طاعة الله 
أو معصيته ؟ 

قال : يسعى له فى ماله فيردّه وهو صاغر .۱" 

۸ ۲ - عن ابن سنان. قال : 

قلت لأبى عبد الله 3 : متى یُدفع إلى الغلام ماله؟ 

قال : إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها أو ضعيفا. 

قال : قلت : فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ. 

قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جا ز أمره إلا أن يكون سفیها أو ضعيفاً. 

قال : قلت : وما السفيه والضعيف؟ 

قال : السفيه الشارب الخمر . والضعيف الذى يأخذ واحداً بائنين.(") 


الثقلین : ۲٤۹/۱‏ ح ۹۸۳ ومستدرك الوسائل : ۱۳۹/۷ ۷۸۲۳ و ۳۹۷/۱۳ ١61517‏ . 
الکافی : ٩۳/۵‏ ح ۵ باسناده عن محمّد بن سلیمان. عن رجل من أهل الجزيرة يكنى آبا 
محمّد قال : سال الرضا لاء ونحوه تهذیب الأحكام : 186/7 ح ۱۰ عنه وسائل الشيعة : 
۸ ۲۳۷۹۰ فقه القران: ۳۸۳/۱. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳ ح ۱۱ ووسانل الشيعة: 2۳۷۰/۱۹ ۲۶۷۸۷ والبرهان في 
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وقت) برسد و بدهكارى او را از سهمى که بدهكاران (در بيت المال) دارند. 
پرداخت نماید. به شرط آن که شخحص. أن يول را در راه طاعت خدا مصرف 
کرده باشد» ولی اگر در جهت معصیت مصرف کرده باشد امام (و حاکم) 
مسئولیتی نخواهد داشت. 

(محمد بن سلیمان گوید:) من گفتم: گناه اين شخص چیست که او را قبول 
داشته و به او فرض و يا نسيه داده است و اکنون نمی داند که او در راه طاعت خدا 
مصرف کرده و يا در راه حلاف و معصیت؟ فرمود: بايد تلاش کند و مال خود را 
باز گرداند. كرجه بدهکار بیچاره و خوار گشته است. 

۷ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق عل عرض کردم: اموال نوجوان را جه وقت می‌توان تحویلش داد؟ 

فرمود: موقعی که به حد بلوغ برسد و رشد (جسمی و فکری) او آشکار گردد 
به شرط أن که سفیه و يا ضعیف نباشد. 

عرض کردم: بعضی‌ها هستند كه به سنّ ۱۵ و يا ۱۶ سالگی رسیده‌اند. ولی 
بالغ نشده‌اند. تکلیف آنان چیست؟ 

فرمود: اگر به ۱۳ سالگی برسد. كارهايش صحیح و مشروع می‌شود. مگر 
آن‌که سفیه و يا ضعیف باشد. 

گفتم: (افراد) سفیه و ضعیف کیستند؟ 

فرمود: سفیه کسی است که (نفهمد و) شراب (مست‌کننده) بنوشد و ضعیف 


شخصی می‌باشد که یک درهم را به بیشتر از آن بگیرد (و تشخیص ندهد). 


ا تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۲۸۲ 


لی 


توله تعالى : ايها آلذین ءَامَنُوَاإِذَا َد اينم بدین إِلَىَ | 
أجل مُسَمّى فا كُتَبُوهُ و لكشب تب بتكم کاب باعل ولا يأب | 


گا 


یب أن يَكْتبَ كَمَا عَلَّمَهُ آللهُ کب و يملل آلذی عَلَيْه 
آلْحَقٌ و لین آلله رب ولا بخ منه شَيْنًا... ( 478١‏ 


۸/۹ - عن يزيد بن أبى أسامة. عن أبى عبد عبد الله .لاء قال : 

سألته عن قول اللّه عرّوجِل: « وَلَا یاب آلشّهَدَآءٌ إذَا ما وا 4؟ قال لا 
لا ينبغى لأحد إذا ما دُعى إلى الشهادة ليشهد عليها. أن يقول : لا أشهد لكم.“ 

۰ -- عن محمد بن الفضيل . عن أبى الحسن موسى مب فى قول الله 
تعالى : ( وَلَا یب الشهداء إا ما دموا 4 قال ها : 

إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حقٌّ لا ينبغى لأحد أن يتقاعس عنها (۲) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۲/۱۰۶6 15. ووسائل الشيعة: 7۳۱۱/۲۷ ۳۳۸۱۶ والبرهان في تفسير 
القرآن: 08/١‏ ح 4 فيه : عن زيد أبى أسامة ( وهو زيد الشخام)» ونور الثقلين: ١/1149ح‏ ۹۸۳. 
الكنانى. عن أبى عبد اللّه لب . ونحوهما تهذيب الأحكام : ۲۷۵/۱ ١67‏ وح ۱۵۸ عنهم 
). عنه جار زا بتان: ۶ جح ۰۵ والبرهان فی تفسیر القرآن : ۱ ح ۵ ونور 
التقلین : 2۲4۹/۱ ۹۸۳ ومستدرك الوسائل : 74۰۹/۱۷ ۰۲۱۷۸۲ 
الکافی : ۳۸۰/۷ ۳ من لا بحضره الفقیه : ۵۷/۳ ح ۳۳۲۳ مختصرأء عنهما وسائل الشيعة : 
۷ ۵ ۳۳۸۱۳ 
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فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌ابد! هنگامی كه بدهى 
مدت‌داری (به خاطر وام يا داد و ستد) به یک‌دیگر بيدا کنید. آن را بسنویسید 


و باید (سند را) نویسنده‌ای عادل و مورد اعتماد بين شماء بسنویسد و کسی 
که قدرت بر نوبسندگی دارد, نبايد از نوشتن - همان گسونه که خسدا بهاو 
تعليم داده - خودداری کند! دس بايد بنویسد و آن کسی که حق بر ععهده‌اش 
می‌باشد, املاكويد (و او بنویسد) و از خداوند پسروردگار خويش بپرهیزد 
و جيزى را فروگذار ننماید (TAT)...‏ 
(AYA‏ - از يزيل د بن ابوأسامه (معروف به زيد شخام) روایت کرده است, 
که گفت: 
از امام صادق لش دريارة فرمايش خداوند متعال: «و چنانچه گواهان دعوت 
فرمود: سزاوار نیست هنگامی که شخصی را برای ادای شهادت دعوت 
نمودند. امتناع ورزد و بگوید: من برای شما شهادت نمی‌دهم. 
6۹ - از محمد بن فضیل روایت کرده است» که گفت: 
امام موسی کاظم 32 دربارة فرمایش خداوند متعال: «و چسنانچه گواهان: 
دعوت برای گواهی شدند . امتناع نورزند». فرمود: موقعی که شخصی تو را برای 
ادای شهادت - درباره قرض و يا هر حمّی دیگر - دعوت کرد. سزاوار نیست که 


بهانه جویی کنی و أن را به تأخير بیندازی. 


۲۸۲ : تفسیر سورة «البقرة». الایة‎ 1٤ 


2 ۰ - عن آي الصبّاح . ٠‏ عن أبي عبد الله مب فى قوله تعالی :}ول 

ب الشهدا إذا ما دعوا > . قال :قبل الشهادة؟ قال : لا ينبغى لأحد إذا ما دعی 
دة شهد عليها أن يقول لا أشهد لكم . وذلك قبل اکتا 

۲ /[0۳۱] - عن محمّد بن عيسى!'). عن أبى جعفر مس قال : 

لا رهن الا مقبوضا (۳) ۱ 

: عن هشام بن سالم . .عن أبى عبد الله اا ا قال‎ - ] ۹۳۲ [ / 1Y 

قلت : ١‏ و لا تَكْتّمُوأ آلشَّهَدَةَ 4 . قال : بعد الشهادة (۶) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 84 مح .٠0‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 26۸۱/۱ ۰۱3 ونور 
الثقلين: 2۲۶۹/۱ ۸۳ ومستدرك الوسائل : 2۶۰۹/۱۷ ۲۱۱۸۷ . 
الکافی : ۳۷۹/۷ ح ١‏ بإسناده عن سماعة. عن أبى عبد الله ليه . وح ۲ عن أبى الصبّاح 
الكناني > عن آبی عبد الله لا ع بتفاوت فیهما. ونحوهما تهذیب الأحكام : ۲۷۵/۹ 2 حول 
وح ۰۱۵۸ عنهما وسائل الشيعة: 2۳۰۹/۲۷ ۳۳۸۰۹ و ۳۱۰ 2 ۰۳۳۸۰۹ دعائم الإسلام : 
۲ ۱۸۵۳ عوالی اللثالی : 2۳۶۷/۲ ۱٩‏ و 2۵10/۳ 1۸. 

۲ وقع بهذا العوان فى أسناد کثیر من الروايات ...۰ فقد روی عن أبى الحسن الرضا وأبي جعفر 
الثاني لقلا .. معجم رجال الحدیث: ۷ رقم ۱۱۵۰۰ 
فأبو جعفر 2 ب فى هذا الحدیث هو الثانی. أي الجواد له . مترجم. 

۳ عنه بحار الأنوار : ۳ مح ؛. ووسائل الشيعة : ۸ ۲۳۸۹4 والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 2۵۸۱/۱ ۲. ونور الثقلين: 2۳۰۱/۱ ۱۲۰۶. 
تهذیب الأحكام : 2۱۷7/۷ ۳۹ بإسناده عن محمّد بن قيس» عن أبى جعفر لا . عنه وسائل 
الشيعة : 2۳۸۳/۱۸ ۰۲۳۸۹۳ ونحوه عوالی اللثالی : 2۱۱۳/۲ ۳۱۲. 

4 ) . عنه بحار الانوار: ۳۱۳/۱۰۶ ۱۷ والبرهان: 2۵۸۲/۱ 4. ونور الثقلين: ۲۶۹/۱ ح ۹۸۳. 
الکافی : ۳۸۱/۷ ذيل ح ۰۲ من لا یحضره الفقیه : ۵۷/۳ ذیل ح ٠۳۳۲۷‏ تهذیب الاحکام : 
۲۷0/7 ذيل ح ۵ عنهم وسائل الشیعه : ۷ ذيل ح ۳۱۳۸۵ و۲۱۲ دیل ح 
٥۵‏ عوالی اللثالی : ۳۶/۲ ذیل ح ۱۸ و 01۰/۳ ذيل ح 1۷. 
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۰ - از ابو الصباح روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق تم دربارة فرمایش خداوند (متعال): دو چنانچه كواهان. 
برای دادن گواهی دعوت شدند. نباید امستناع ورزند». فرمود: (اين فرمان 
الهی) مربوط به قبل از شاهد قرار گرفتن (شخحص) می‌باشد. که سزاوار نیست 
شخحصی که برای ادای شهادت دعوت شود امتناع ورزد و بگوید: من برای 
شما شهادت نمی‌دهم. که البته اين حکم مربوط به قبل از شاهد گرفتن (و 

۱ - از محمد بن عیسی روایت کرده است. که گفت: 


ا فرمود: وثيقه و رهنی واقع نمی‌شود. مگر أن که تحویل و 


امام جواد لت 
دريافتى در كار باشد. 

۲ - از هشام بن سالم روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق عير لبا دربارة فرمايش خداوند متعال: «و شهادت و گواهی (خود) 
راكتمان نكنيد». سؤال كردم؟ 

فرمود: مربوط به بعد از شاهد قرار گرفتن می‌باشد. ( كه بعد از آن. حقٌ 


استنكاف و امتناع نخواهد داشت). 


۲۸۶ - ۲۸۳ تفسیر سورة «البقرة», الایة:‎ 1۲٦ 


قوله تعالی : وان که علی سَفَروَلمْ تجدوا كَاتِبَا وان 
وة فان أ من بَعْضُكُم بَعْضًا لبود آلذی أَوْتُمِنَ 


یج e pn PE‏ 
ءائم كله وله بسا تَمْمَلُونَ علیم ( +410 له مافی 
سوت وما فى الأَرْضٍ وان توا ما فی آنشیکم أذ 
5 نموه يُحَاسِبْكُم به له فَبَغْفِرَ لمن یَغاء و یمذاب من یشاء 
وَآللّهُ ی کلب شیء قدیژ ( 184 4 
۳۶ - عن هشام عن أبى عبد الله مج جد فى قوله تعالى ۰ وَلا تَكتمُوأ 
آلشَهَْدَةَ 4 . قال : قبل الشهادة (۱) 
۶ - من سجن ب من رل عن أبي عبد الله فيقولهعالی: 
«وّان دوأ مَا فی آنشسکم أو د َخْقُوهُ يُحَاسِبِكُم به الله قیفر من يَشَءُ و يَعَذبُ 
مَن يَشَءُ 4. قال 1 : حقيق على الله تعالی أن لا يدخل الجنّة من كان فى قلبه 


مثقال حبة من خردل من ا 


: ح ۰۱۷ ونور الثقلین‎ 081/١ : عنه بحار الأنوار: ۶ 2۳۱۲/۱۰ ۱۸ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)١ 
۲۱۳۸۸ 2۶۱۰/۱۷ : ومستدرك الوسائل‎ ۰.۹۸۳ ۸۱ 
. تقامت بقيّة تخریجاته فى الحدیث السابق‎ 

۲( کک ۷ ح ۱۵. و ۱۵۳/۳۰ ۷1 والبرهان فى تا تفسیر القرآن ن: ۵۸۸/۱ ح 
1 ونور الثقلین: ۳۰۲/۱ ح ۱۲۱۲. 
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فرمایش خداوند متعال: و اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نيافتيد, چیزی را 
ثیقه بگیربد. (وثیقه‌ای که در اختبار طلبکار قرار گیرد)» بس اگر به یک‌دیگر 
اطمینان (کامل) داشته باشید. (وثيقه لازم نیست و) بايد کسی که امین شمرده 
شده (و بدون وثيقه, چیزی از دیگری گرفته)؛ امانت (و بدهی خود را به موقع) 
بیردازد و از خدایی که پر وردگار اوست. ببرهیزد و (ای مؤمنين!) شهادت را 
کتمان نکنید» هر کسی که آن را کتمان کند. قلبش گناهکار است و خداوند به 
آن جه انجام می‌دهید. دانا است (۲۸۳) آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است. از 
آن خدا خواهد بود و (از این رو) اگر آن چه راکه در دل دارید. آشکار سازید با 
بنهان نمایید. خداوند شما را بر طبق آن» محاسبه می‌کند. يس او هر کسی را که 
بخواهد (و شایستگی داشته باشد)؛ می‌بخشد و هر کسی را بخواهد (و مستحق 
باشد), مجازات می‌کند و خداوند بر همه جيز قدرت دارد. ( 
(AFF‏ رهش روایت کرده است. که گفت: ۱ 
امام صادق 22 دربارة فرمايش خداوند متعال: «و شهادت و گواهی را کتمان 
بکند», فرمود: مربوط به قبل از شاهد قرار كرفتن مىباشد. (ولى بعد از آن» سح 
استنكاف و امتناع نخواهد داشت). 
۴ - از سعدان و او به نقل از مردى روايت كرده است. که گفت: 
امام .ادق 92 دربارة فرمايش خداوند متعال: «آنچه راكه در درون خود داريد. 
خواه آشکارو يا پنهان نماييد . خداوند محاسبه می نمايد و هر که را بخواهد می آمرزد و 
هر که را بخواهد عقب می‌کند». فرمود: بر خداوند سزاوار است که هر که ذرداى از 


دوسی و علافه آن دو نفر (اولی و دومی) را در دل دارد. وارد بهشت نگرداند. 
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۹ ۵ - عن أبى عمرو الزییری ٠‏ عن أبى عبد الله عا لس . قال : 

إن الله فرض الایمان على جوارح بنی آدم وقسّم علیها وفرّقه فیها. فليس من 
جوارحه جارحة إلا وقد وکّلت من الایمان بغیر ما وكّلت به أختها. فمنها قلبه الذى 
به یعقل ويفقه ویفهم. وهو أمير بدنه الذى لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه 
وأمره : فامّا ما فرض على القلب من الایمان. فالاقرار والمعرفة والعقد والرضا 
والتسليم بان لا إله إلا هو وحده لا شريك له الهاً واحداً لم يتَحَذْ صاحبة ولا 
ولدأء وان محمّداً عبده ورسوله. والإقرار بما جاء من عند الله مين نبي أو 
کتاب . فذلك ما فرض الله على القلب من الاقرار والمعرفة. وهو عمله. وهو 
قول الله تعالى : إلا مَنْ أُكْرء وَفَلبُه مُطْمَبِيٌ بِالإيمان وَلَكِن من شرع 
بالکفر صَدْرًا ۱4 وقال: « آلا بذِكْرِ له تمس لوب ۳۱4 وقال: ( آلَّذِينَ 
الوا ماما بأفو مهم ولم زین قُلُوبُهُمْ 4 . وقال : إن تُبْدُوأ ما فی آنشسکم أَوْ 
تفه یام پل قیقر ین شا وب تن 4 فذلك مافرض اله 
على القلب من الإقرار والمعرفة. وهو عمله وهو رأس الایمان .(۶) 


۱ سورة النحل : .١٠١7/1١5‏ 

۲ سورء الرعد : ۲۸/۱۳ . 

۳۳ سورة المائدة : ٤١/0‏ . 

غ). عنه البرهان فى تفسیر القران : 2۵۸۸/۱ ۷ ونور الثقلین: 2۲۶۹/۱ ۰۹۸۳ 
الكافى : ۲ ۳۳ ضمن ح ۱. عنه وسائل الشيعة: ۱۹۶/۱۵ ضمن ح ۲۰۲۱۸ والبحار: 2۲۳/۹۹ ۰ 
دعائم الاسلام : 4/۱(ذ کر الایمان) فى حديث طويل. عنه مستدرك الوسائل : 2۱8۹/۱۱ ۱۳۹۲۱ . 
ويأتى الحدیث أيضاً فى الحدیث ۲ من سورة «النساء» وکذا الحدیث ۷۷ فی سورة 


بني إسرائيل» . 
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۵ - از ابو عمرو ژبیری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: همانا خداوند ایمان را بر فرزندان آدم واجب دانسته 
است و أن را در بين ایشان تقسیم نموده. بنابر اين عضوی از اعضای بدن, و جود 
ندارد. مگر آن که دارای قسمی از ایمان می‌باشد که در عضوی دیگر به نوعی 
دیگر خواهد بود. يس یکی از اعضاء قلب است که به وسیله آن می‌اندیشد. 
تشخیص می دهد و می‌فهمد؛ قلب. امير و فرمانده تمامی اعضای بدن می‌باشد به 
طوری که هیچ عضوی بدون اراده و دستور آن حرکتی انجام نمی‌دهد. 

آنچه که نسبت به ايمان بر قلب لازم و حتمی گشته عبارتند از: اقران 
شناخحت. تصوّر و تصمیم. رضایت و تسلیم (حقایق و مقدرات الهی) بودن است 
و دلیل براينكه خدایی جز خداى يكانه وجود ندارد. شریکی برایش نمی‌باشد. 
او خداى یکتا و تنها می‌باشد. نه همدمی دارد و نه فرزندی؛ و بر این‌که 
محمد لش بنده و رسول اوست. 

همجنين به آن‌چه از نزد خداوند آمده - اعم از پیامبران و کتاب‌هایی که بر 
ایشان نازل شده - اقرار کند و ايمان آورد؛ اينها همه مواردی بود كه خداوند بر 
قلب از جهت اقرار و معرفت و عمل. واجب و لازم دانسته است. که همان 
فرمایش خداوند متعال است: «مگر کسی که (بر عملی یا گفتاری) مجبور شود 
ولی قلبش از جهت ایمان. مطمئن و استوار باشد». 

همچنین (حضرت در ادامه) فرمود: «هر اينه دل‌ها به نام وياد خدا آرام 
م ىكيرد). نيز فرمود: «کسانی در کفر ورزیدن شتاب می‌کنند و با زبان می‌گو یند : 
ایمان آورده‌ایم . اما قلب ایشان ایمان نیاورده است». باز هم فرمود: «اگر انجه را : 
در درون خود دارید , خواه آشکار و با پنهان نمایید . خداوند محاسبه می‌نماید و 


هر که را بخواهد می آمر زد وهر که را بخواهد عقاب می‌کند». 
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و 
1 0" 


قوله تعالى : ءامن سول بم لاهن ريه و َو 
ل امن باه و كيد وی و له اقیقد 
من هی و الوا صتا و أطغنا عفرا رَبَنَا ولیک 
الْمَصِيرٌ ۲۸۰ 4 لَا يُكَلِفٌ الله تفا الا وشمها لها مَا كَسَبَتْ 
و عَلِيْهَا ما آكْتَسَبَتْ ریا لا 7 ناذا انسیا أو خطانا رب 
ولا تخمل عَلین اضرا كَمَا حَملتَهُ, عَلَى آلّْذِينَ من فبلا رب 


2 


و لا تحملتا ما لا طاقة ة لا بهى وَاحف نا و آغفز لنا و ارفا 


آنت متا قنصضزا علی آلقزم آلکلفرین و۲ 

: عن عبد الصمد بن بشیر. قال‎ - lo] / YY 

ذکر عند أبى عبد الله لا بدء الأذان . فقال :إن رجلاً من الأنصار رأى فى منامه 
الأذان. فقصّه على رسول الله لب فأمره رسول الله بإب أن يعلّمه بلالاً. 

فقال أبو عبد الله ملكلا :كذبوا. ان رسول الله يلكي كان نائماً فى ظلّ الکعبة. 
فاتاه جبرئيل ا ومعه طاس فيه ماء من الجئة. فایقظه وأمره أن يغتسل به. ثم 
وضع فى محمل له ألف ألف لون من نور. ثم صعد به حى انتهى إلى أبواب 
السماءء فلمّا رأته الملائكة نفرت عن أبواب السماء وقالت: الهين : اله فى 
الأرض . و اله فى السماء . 

فامر الله تعالى جبرئيل لش فقال : الله أکبر الله أكبر . فتراجعت الملائكة 
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فرمایش خداوند متعال: بيامبر: به آن‌چه از سوی پر وردگار ش بر او ناز ل شده؛ 
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ايمان آورده است و همه مؤمنان و فرشتگان, (نيز) به خداوند وكتابهاو | 
رسولانشء ايمان آوردهاند (وكويند:) ما در ميان هيج یک از بيامبران او فرقى 
نمیگذاريم و (مؤمنان در عالم ذر) گفتند: شنيديم و اطاعت كرديم؛ پروردگارا! : 
(انتظار) آمرزش (داريم) و بازگشت به سوى تو می‌باشد (۲۸۵) خدا هر فردى 


را به مقدار توانش تکلیف م یکند» هر فردی کار نیکی يا زشتی را انجام دهد برای 
خود ش می‌باشد. پروردگارا! اگر ما فرامو ش کردیم با خطایی مر نكب شديم؛ ما را 
بازخواست منماء بر وردگارا! آن گونه که بر امت‌های پیش از ما تكليف طاقت 
فرسا نموده‌ای, چنان تکلیفی را برای ما قرار مده و آنچه را که طاقت آن را 
ندار یم بر ما تکلیف مگردان, گناه ما را ببخش و ما را بیامرز و رحم نماء تو مولای 
ما هستی پس ما را بر کافران پیر وزگردان. (۲۸۲۱) 
۶ .از عبد الصمد بن بشیر روایت کرده است» که گفت: 
در محضر امام صادق اکا صحبت از شروع اذان شد و داستانی مطرح گردید و آن 
اين كه مردى از انصار در خواب ديد كه اذان می‌گوید. نزد رسول حرا فشكن آمد و 
خواب خود را بیان کرد. حضرت رسول فيك به او دستور داد تا اذان را به بلال 
تعليم دهد. امام صادق طا فرمود: دروغ گفته‌اند» بلكه رسول خدا یلص در 
ساية ديوار کعبه خوابيده بود» پس جبرئيل به همراه ظرفی از اب بهشت فرود امد 
ونم بط قا وسور BA Ea AS‏ عفرو a‏ 
سپس حضرت را در کجاوه‌ای قرار داد که انباشته از هزاران رنگ از انواع نورها بود و 
او را بالا برد تا به درهاى أسمان رسید. چون فرشته‌ها او را ديدند همكى از جلوى درها 
كنار رفته و كفتند: دو خدا هست: يكى در زمين و دقر وو اس يس خداوند به 
جبرئيل دستور داد تا بكويد: اه اكبر, الله اكبر» و جون جبرئيل أن را گفت» 


E LEDS 


ی تاو رن 


e 
EES ANE 
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نحو أبواب السماء وعلمت أنه مخلوق. ففتحت الباب . فدخل رسول الله ا 
حى انتهی إلى السماء الثانية . فنفرت الملائكة عن آبواب السماء. فقالت : إلهين : 
اله فى الارض ‏ و اله فى السماء . 

فقال جبرئیل ما : أشهد أن لا اله الا الله. آشهد أن لا اله الا الله فتراجعت 
الملائكة وعلمت أنه مخلوق. ثم قُتح الباب فدخل لا . ومر حّی انتهی إلى 
السماء الثالثة. فنفرت الملائكة عن أبواب السماء فقال جبرئیل 32 : أشهد أن 
محمّداً رسول الله آشهد أن محمّداً رسول الله. فتراجعت الملائكة وفتح الباب ‏ 
ومر النبی لس حتّى انتهی إلى السماء الرابعة ‏ فإذا هو بملك متّكىء على سریر. 
تحت يده ثلائمائة ألف ملك. تحت کل ملك ثلاثمائة آلف ملك فهم 
النبئ وَل بالسجود وظنّ آنه. فنودی : أن قم. 

قال : فقام الملك على رجليه. 

قال : فعلم النبئ یا أنه عبد مخلوق . قال : فلا يزال قائماً إلى يوم القيامة. 

قال : وفتح الباب ومر النبئ لا حتّى انتهی إلى السماء السابعة قال : وانتهی 
الى السد رة المنتهی. ۱ 

قال : فقالت السد رة: ما جاوزنی مخلوق قبلك. قال: ثم مضی « فَدَنّى دی * 
کَانْ قاب فَوْسَيْنِ أو دی * فَأَوْحَئَ إلى عَبْدِوِى مآ أؤحَئ 4 قال : فذفع إليه 


كتابين : كتاب أصحاب اليمين تیمیته › وكتاب أصحاب الشمال بشماله ۰ فاخذ 


أ سورة نجم: 6/677 - 55 
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فرشته‌ها بازگشتند و دانستند که او مخلوقی از آفریده‌های خداوند است و درب آسمان 
كشوده شدو رسول خدا وو وارد ككشت و بالا رفت تا رسید به 
أسمان دوم فرشته‌ها (وقتی او را ديدند) همگی از جلوى درهاى آسمان كنار رفتند و 
گفتند: دو خدا هست» یکی خدابی در زمين و دیگری خدایی در اسمان. 

جبرئیل گفت: «أشهد أن لا اله إلا الله. أشهد أن لا اله إلا الله» و فرشته‌ها 
بازگشتند و دانستند که او مخلوقی از آفریده‌های خداوند است و درب آسمان گشوده 
شد و رسول خدا الوا وارد گشت و بالا رفت تا رسید به آسمان سوم پس فرشته‌ها 
(وقتی او را دیدند) همگی از جلوی درهای آسمان كنار رفتند و جبرئیل گفت: «أشهد 
أنّ محمّداً رسول الله. أشهد أن محمّداً رسول الله» و فرشته‌ها بازگشتند و دری باز 
شد و رسول خدا يبك عبور نمود تا رسید به آسمان چهارم. يس فرشته‌ای را دیدند 
كه بر تختی تكيه زده است و سیصد هزار فرشته زیردست او هستند و زیردست هر یک 
از ايشان سیصد هزار فرشته دیگر است. در اين هنگام رسول خدا وَل گمان کرد 
كه اين همان مقصود می‌باشد و خواست سجده کند که ندا آمد بر حیز و أن فرشته 
بر خاست و رسول خدا يبك دانست که مخلوقی از آفریده‌های خداوند می‌باشد. 

امام صادق 3 فرمود: اين فرشته تا روز قيامت بر پای خود ایستاده است. سپس 
افزود: بيامبر | کرم یلص به راه خود ادامه داد تا رسيد به آسمان هفتم و از آن‌جا گذشت 
تا به «سدرة المنتهی» رسید و «سدرة المنتهی» به يبامر کا اظهار داشت: هبج 
مخلوقی تا کنون از من گذر نکرده است. يس از آن جلو رفت تا جایی که «نزدیک شد # 
به مقدار (پر تاب) دو تير درکمان و یا کمتر از آن مقدار * يس خداوند به بنده‌اش 
وحی مخصوصی فرستاد». 

امام صادق لا فرمود: آن‌گاه نامة اصحاب یمین و اصحاب شمال را در اختیار 
بیامبر بض گذاشت و نامة اصحاب یمین را به دست راست خويش كرفت و آن را 
كشود. اسم بهشتیان و اسم پدر و قبیله أنها را در أن مشاهده کرد يس در أن 
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كتاب أصحاب اليمين بيمينه وفتحه فنظر فيه . فاذا فيه أسماء أهل الجنة وأسماء 
آبائهم وقبائلهم . 

فال : فقال الله تعالى: «اءَامَنَ آلرَسُولُ ما أَنْزِلَ له من ره 4. فقال 
سول الک مإ : وکل امن با و ملكت کی وله لفق تق 
أَحَدِ من رُسلِه 4 . فقال اللّه: «وقالواً سَمِعْنَا وَأَطَمْنَا 4. فقال النبئ الإ : 
« غفرانک ربا ولیک الْمَصِيرٌ 4 . قال الله : « لا يُكَلَفٌ آللَهُ نَفْسَا الا وَسْمَهَا لها 
ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما آكْتَسَبَتْ 4 . قال النبئ کل : $ رن لا ُوَاخِذْنَآ إن نُسِيئآ 
از َخطا تا 4. 

قال : فقال اللّه تعالی : قد فعلت» فقال النبئ یس : $ رَنَا ولا تخمل علینا 
اضرا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى آلّذِينَ من با 4 . فقال : قد فعلت. فقال النبئ ااا : 


۳ 
سر ۵ 


« رَبنَا ولا تُحَمَلنَا ما لا طاق لا بهى واخف عَنًا وآغفر لَنَا وَآرْحَمَْآ أ 
مَوْلْسنَا فانصا عَلَى وم آلْكَْفِرِينَ 4 .کل ذلك يقول الله : قد فعلت. 

ثمّ طوى الصحيفة فامسکها بيمينه وفتح الاخری صحيفة أصحاب الشمالء 
فإذا فيها أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم. 

قال : فقال رسول الله يلي : إنّ هؤلاء قوم لا يؤمنون. فقال اللّه تعالى : 
يا محمّد! « قَاصمَح عَنْهُمْ وق سم فسَوف يَعْلَمُونَ ۲۱4 

قال :فلمًا فرغ من مناجاة ربه . رد إلى البيت المعمور - وهو فى السماء السابعة 


e 
لسا‎ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العیّاشی» م۳ 


هنگام خداوند متعال فرمود: «پیامبر بر آنچه از جانب خدا بر او نازل شده ایمان 
آورد»؛ و پیامبر اکرم بل در جواب گفت: «مومنین همگی به خداوند و 
فر شته‌ها و کتاب‌های آسمانی و پیامبران . ایمان آوردند و فرفى بين پیامبران 
نمی‌گذاریم»؛ پس خداوند فرمود: «وگفتند : شنیدیم و فرمان بسردیم»؛ و سيامبر 
اكرم اا اظهار داشت: «پروردگارا! آمرزش خود را بر ما لازم بدا رکه بازگشت 
ما به سوی تو خواهد بود خداوند فرمود: «خداوند بر شخصی تکلیف نمی‌کند 
مگر آن که توان داشته باشد. بنابراین ن آنچه را انجام دهد و به دست آورد (جه 
خوب و مفید و یا بد و مضرّ) همه به نفع او و يا به ضرر خود او خواهد بود». 

پیامبر | کرم و عرض کرد: «ای برو ردكارا! چنانچه (موردی را) فراموش کردیم 
و یا اشتباه نمودیم ما را بازخواست و مواخذه مگردان». پس خداوند متعال در جواب 
فرمود: قبول کردم باز یام با گفت: «ای پروردگارا! (اعمال و رفتار) سخت 

و طاقت فرسا را بر ما تحمیل نگردان . همجنان که بر گذشتگان ما تکلف نمودی». 

پس خداوند متعال فرمود: خواسته‌ات را بر آورده کردم» همچنین پیامبر | کرم يلكي 
عرض کرد: «ای پروردگار ما! آنچه راكه ما توان و طاقت أن را نداریم . بر ما تکلیف و 
تحمیل نگردان. ما را مورد عفو قرار ده و ما را بيامرزو بر ما رحم كن که تو مولای ما 
هستی . ما را بر کافران یاری و پیروزگردان»؛ و خداوند متعال در تمام موارد می‌فرمود: 
این خواستهات را نیز برای تو و برای متت بر آورده کردم. 

سپس پامبر تا دیوان را بست و به دست راست گرفت. آن‌گاه نوشته اصحاب 
شمال را گشود که اسم‌های جهنمی‌ها و اسم‌های پدر انشان و قبیله‌های آن‌هاء در أن بود. 
امام صادق مكلا افزود: رسول خدا لَب اظهار داشت: خداوندا! اینان گروهی 
هستند که ایمان نخواهند آورد خداوند (در جواب) فرمود: ای محمد!(اكنون که 
چنین است آنان را رها كن و) «از آنان روی برگردان و (هرگاه با تو برخضوردی 
کردند) بكو : سلام. که البته به زودی متوجه خواهند شد». 

امام طا فرمود: هنگامی كه رسول خدا يبك از مناجات با پروردگار فارغ كشت 
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بحذاء الكعبة -. 

قال : فجمع له النبيّين والمرسلين 

والملائكة. ثم أمر جسبرئیل َة فاتم الاذان وأقام الصلاة. وتقدم 
رسول الله لصا فصلی بهم. فلمًا فرغ الشفت إليهم . فقال الله تعالى له: 
«فستل لین یرون الكتلب من قبلک لَمَدْ جَآءكَ لح من رب فلا تون 

مِنَ الْمُمْتَرِينَ 9۹( 

فسألهم يومئذٍ النسبئ 9 شم نزل ومعه صحیفتان. فدفعهما إلى 
أمير المؤمنين اج 

فقال أبو عبد الله م2 : فهذا كان بدء الاذان (۲۱) 

۸ ۷ - عن عبد الصمد بن بشیر :قال : 

سمعت أبا عبد الله اا يقول: أتى جبرئیل رسول الله وَل - وهو بالأبطح - 
بالبراق - أصغر من البغل وأكبر من الحمار - عليه ألف ألف محفّة من نور . فشمس 
البراق حين أدناه منه ليركبه . فلطمه جبرئيل ا لطمة عرق البراق منها. ثم قا 
سكن .فإ محمد نع زک ب من بيت المقدس إلى السماء قتطايرت امن مر 
أبواب السماء . فقال جبر يل : الله أكبر ‏ الله أكبر . فقالت الملائكة : عبد مخلوق. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۱۹/۸٤‏ ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۸۸/۱ ح 4 و ۵۲1/64 ح 


۲ ۶ قطعتان منه. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۳۷ 


به جاب «بيت المعموره رفت - که در آسمان شفتم موازی کعبه فرار دارد -. 

و خداوند تمامى پیامبران و رسولان را با فرشتهها جمع نمود و به جبرئيل دستور 
داد: (جملههاى) اذان را كامل گردان و اقامه نماز را بگو. 

سپس رسول خدا ينيد جلو رفت وبا ايشان نماز به جاى آورد و چون نماز يايان 
یافت» رو به ايشان نمود و خداوند به او خطاب کرد و فرمود: «ازايشانكه بيش از تو . 
کتب‌های آسمانی می‌خواندند . سؤال كن . (تا بدانی) كه حق از طرف پروردگارت بر 
تو آمده است. بنابراين هركز از ترديد كنندكان مسبلش». به همین خاطر رسول 
خدا کی از ايشان سؤال نمود و بعد از آن فرود آمد و دو صحيفه همراه خود آورد. 
كه هر دو را به امير المؤمنين على ع تحويل داد 

يس امام صادق ما افزود: شروع اذان اين جنين بوده است. 

۷ - از عبد الصمد بن بشیر روایت کرده استء که گفت: 

از امام صادق مش شنیدم که می‌فرمود: موقعی که رسول خدا یس می‌خواست 
در سرزمین ابطح بر براقی (فضا پیمایی) که از فاطر کوچک‌تر و از الاغ بزرگ‌تر بود و 
بر أن هزار هزار هودج از نور قرار داشت» سوار شود. ولی براق کمر نمی‌داده پس 
جبرئيل سیلی (و ضربه‌ای) بر صورت براق زد که بدنش عرق کرد و سپس به أن فرمود: 
ارام باش, او محمد ااا است. بعد از آن؛ حضرت را سریع از بيت المقدس به 
آسمان بالا برد و فرشته‌ها از جلوی درب‌های آسمان‌ها كنار رفتند و جبرئیل گفت: 
«الله اکب اللّه اكبر» و فرشته‌ها می‌گفتند: او نیز مخلوقی از آفریده‌های خداوند می‌باشد 
و از جبرئیل سوال می‌کردند: او کیست؟ جبرئیل در جواب می‌گفت: او محمد حلص 
است. بر او سلام کنید. سپس از آن‌جابا سرعت به سمت آسمان دوم رفتند و فرشته‌ها از 
جلوی درب اسمان كنار رفتند و جبرئيل کنت: «أشهد أن لا اله الا الله. آشهد أن لا اله 
الا الله» و فرشته‌ها می‌گفتند: او نيز مخلوقی از آفریده‌های خداوند می‌باشد و نزد 
جبرئیل می‌آمدند و سؤال می‌کردند: او کیست؟ 
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قال : ثم لقوا جبرئیل . فقالوا: يا جبرئیل! من هذا؟ 

قال : هذا محمّد. فسلموا عليه . شم زف به إلى السماء الشانية . فستطايرت 
الملائكة . فقال جبرئیل : آشهد أن لا اله الا الله ء اشهد أن لا اله الا الله . فقالت 
الملائكة : عبد مخلوق . فلقوا حبر ئيل . فقالوا: من هذا؟ 

فقال : محمّد . فسلموا علیه فلم يزل کذلك فى سماء سماء. ثم أتم الأذان. ثم 
صلی بهم رسول الله و فى السماء السابعة وأمهم رسول الله ملك شم 
مضی به جبرئيل ما حنّى انتهی به إلى موضع. فوضع إصبعه على منكبه. ثم 
رفعه فقال له : امض يا محمّد! فقال له : يا جبرئيل! تدعنى فى هذا الموضع؟ 

قال : فقال له : يا محمّد! ليس لى أن أجوز هذا المقام. ولقد وطئت موضعا ما 
وطئه أحد قبلك ولا يطاه أحد بعدك. 

قال :ففتح الله له من العظيم ما شاء الله . قال : فکلمه الله تعالی : « ءَامَنَ آلرّسول 
با أنزِلَ اه من ره 4. قال: نعم. يا رب! طوَآلْمُؤْمتُونَ کل ءَامَنَ بالل 
ومللیکته‌ی وَكُتِِى ورسْلهی لا نرق بَْنَ أَحَدٍ من رَُسُلِدِى وَقَالُوأْ سَمِعْنَا 
وَأَطَعْنَا غُفْرَانَك ریا وَإلَيِكَ آلْمَصِيرٌ 4. قال له تبارك وتعالى : < لا يُكَلِفٌ آله 
فا الا وُسْمَهَالَّهَا مَاكَسَبَتْ و عَلَيّْهَا ما آكْتَسَبَتْ 4 . 

قال محمد تلا : ( ربا لا يُوَاخِذْنَآ إن تسیناً أو أخطأنا رَبنَا ولا تخمل 
لین اضرا كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى آلذین من تلا ربا ولا تُحَمّلْنَا ما لا طَاقَة 
لت بوى وآغف عَنَا وآغفز لنا وازحَننا آنت مولسنا فَانصُرْنَا عَلَى 
آلمَوْم آلکلفرین 4. 
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جبرئيل در جواب می‌گفت: او محمد الوا است» بر او سلام كنيد. و به همین 
منوال» اسمانی را بعد از اسمانی ديكر گذراند. سپس اذان را کیا کرد و رسول 
حرا يلاحب با ابشان در اسمان هفتم نماز جماعت به جای آورد سپس جبرئیل 
حضرت را در محلى أورد و انگشت خود را بر شانهاش نهاد و گفت: ای محمد! برو 
فرمود: مرا در اين محل تنها رها مىكنى؟! جبرئيل كفت: اى محمد! من از اينجا حق 
تجاوز و عبور ندارم, تو در جايى قدم نهاده‌ای كه هيج کسی قبل از تو قدم ننهاده است و 
بعد از تو نيز كسى قدم نخواهد كذاشت. 

پس خداوند برای او از هر آنجه عظیم بود برایش گشود و با او سخن گفت: «رسول 
بر آنچه بر او از سوی پروردگارش نازل شده ايمان آورد» و پیامبر ‏ کرم تلا در 
جواب گفت: بلی» ای پروردگارا! «و همه مومنان. به خدا و فرشتگانش و کتاب‌هایش 
و پیامبراش ایمان دارند و ميان هيج یک از پیامبراش فرقى نمی‌گذاریم و گفتند: ای 
پروردگار ما! شنيديم و اطاعت کردیم. ما آمرزش تو را خواستاريم كه سرانجام 
(بازگشت همه) به سوی تو خواهد بود». خدای تبارک و تعالی فرمود: «خداوند 
هیچ کسی را جز به اندازه طاقت و توانش مكلف نمی‌کند. نیکی‌های هر کسی از ان 
خود او خواهد بود و بدىهايش هم از آن خودش می‌باشد ». 

حضرت محمد لصا عرض کرد: «پروردگارا! اگر ما فراموش کرده‌ایسم یا 
خطایی نموده‌ایم. ما را بازخواست نکن. ای پروردگار ما! آن گونه که بر امّت‌های 
پیش از ما تکلیف سخت قرار دادی. بر ما تکلیف سخت تحمیل منما و آن‌چه را 
که طاقت أن را نداریم. بر ما تکلیف نگردان, گناه ما را ببخش و ما را بیامرز و ما را 


رحمت نما. تو مولای ما هستی. يس ما را بر گروه کافران پیروز و باری فرما». 
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قال : قال الله : يا محمّد! من لامّتك [من ] بعدك؟ 

فقال : الله أعلم . قال : علی أمير المؤمنين. 

قال: قال أبو عبد الله كذ : واللّها ماكانت ولابته الا من اللّه 
تعالى مشافهة لمحمّد بإ (۱) 

۹ ۳۸ - عن قتادة قال: 

کان رسول الله وب إذا قرأ هذه الاية : ءَامَنَ السو بم انز له من رَبَهِ 4 
حبّى بختمها. قال : وحقٌ الله! ان لله كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفى 
سنة [ فوضعه] عنده فوق العرش . فأنزل آيتين فختم بهما البقرة فايّما بيت قرئ 
فيه لم يدخله شیطان."" 

۰ -عن زرارة .وحُمران . ومحمّد بن مسلم »عن أحدهما علا .قال : 

فى آخر البقرة لا دعوا أجيبوا $ لا کلف الله شا إلا وُسْمَهَا 4. قال: ما 

افترض اللّه عليها : لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما آكْتَسَبَثْ 4 . وقوله: 9« ولا تخمل 
ین اضرا كَمَا حَمَلْتَهُ, عَلَى آلَذِينَ من قبلتا ۳۱.4 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 240۲/۱۸ ۱۰ والبرهان فى تقسیر القرآن: 040/١‏ ح 4. و ۵۲۵/4 ح 
۲ قطعة منه» ونور الثقلین : 2۲۶۹/۱ ۰۹۸۳ 
الکافی : ۸ ۷ ح 9۷ باسناده عن عبد الله بن عطاء. عن أبي جعفر اا - أورد صدره 
بتفاوت - عنه البحار: ۸ سح ۰. 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: 2۵٩۱/۱‏ ۱۰ ونور الثقلين: 2۳۰8/۱ ۱۲۲۰ 
بحار الأنوار: ۲۰۳/۵۷ ح ۱۵۷ نقلاً عن الدرٌ المنثور للسیوطی باسانیده عن مجاهد. و ۳۷۱ 
ح ۱6 عن انس -کذا عن الدر المنثور. عن أبى نعیم فى الحلية بتفاوت یسیر فيهما. 

۳). عنه بحار الأنوار: 2۳۰7/۵ ۲۹ والبرهان: 041/١‏ ح ۰۱۱ ونور الثقلين: 2۳۰۵/۱ ۰۱۲۲۵ 
الکافی : 7۳۸۰/۷ ۱۳ تهذیب الأحكام : 7۲۷۱/۱ ۷۵۶. 
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امام صادق نئل فرمود: پس خداوند متعال فرمود: ای محمد! جه کسی را بعد 
از خودت برای (هدایت) امّت خود در نظرگرفته‌ای؟ 

اظهار داشت: خدا داناتر می‌باشد. خداوند فرمود: علی. امير المؤمنين را 
انتخاب نمودهام. 

امام صادق ًة افزود: به خدا سوگند! ولایت (علی ع3) مطرح نشد مگر به 
طور مشافهه و رویارویی (نورعظمت) خداوند متعال با حضرت محمد علض 

۸ - از قتاده روایت کرده است. که گفت: 

رسول خيرا مه هنگامی که اين أيه عم آلر سول بماًأنزل له من ره را 
تلاوت می‌نمود و به پایان می‌رسانید. می‌فرمود: سوگند به حقيقت خداوند! در 
پیشگاه خداء نوشته‌ای می‌باشد که دو هزار سال پیش از أن که آسمان‌ها و زمین را 
بيافریند. انجام گرفته است و أن را بالای عرش نزد خود فرار داد. 

يس دو أيه از آن را نازل نمود و سورة بقره را با ان ختم گردانید. پس در هر 
خانه‌ای که خوانده شود شیطان وارد آن نخواهد شد. 

۹ - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علا فرمود: در آخر سورة بقره (دو آیه‌ای) 
است که هرگاه به وسيلة انها دعا شود مستجاب خواهد شد: «خداوند کسی را 
تکلیف نمی‌نماید . مگر آن‌که در توانش باشد». فرمود: آنچه را خداوند واجب 
نموده. «برای اوست آن‌جه انجام داده وعلیه اوست آن‌جه انجام داده» و نیز 
فرمایش دیگر: «خداوندا! بر ما مشمّت و سختی بار نگردان . همجنان که بر 


دیگران فيش از بار گر دانده‌ای» می‌باشد. 


1:۲ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۲۸۵ ۲۸۶۰ 


۱ -:0] - عن عمرو بن مروان الخزاز قال : 

سمعت أبا عبد الله اا قال: قال رسول الله بارا : رفعت عن أمّتى آرسع 
خصال : ما أخطأوا. وما نسواء وما أكرهوا علیه . وما لم بطیقوا. وذلك فى كتاب 
له قول الله تبارك وتعالی  :‏ ریا لا نوَاحِذْنَآ ان تسیا أو آخطانا رن ولا تخمل 
مین اضرا کما حَمَلْته عَلَى آلَّذِينَ من قبلا ربا ولا متا ما لا طَاقة لا به 4 


۳ 


وقول الله تعالی : من أكْرء وََلْبَُه مین بالایمنن ۱۲۱۱4 


القران: 0291/١‏ ح ۱۲ ونور الشقلین: 2۲۶۹/۱ ۸۳ ومستدرك الوسائل : ۲۶/۱۲ ح 
137827 . 
ويأتى الحديث أيضاً فى الحديث 6 من سورة «النحل» . 
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۰ .از عمرو بن مروان خرّاز روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق طا شنيدم كه می‌فرمود: رسول خدا ااا فرموده است: 
(عقاب و مجازات) چهار حصلت از امّت من برداشته شده است: حطاهاه 
فراموشی‌هاء چیزهایی که بر انجام آن‌ها مجبور گردند و آنچه را طاقت و توان 
انجامش را نداشته باشند. همچنان که خدای تبارک و تعالی فرمود: «ای پروردگار 
ما! چنانچه (موردی را) فراموش کردیم و يا اشتباه نمودیم ما را بازخواست و 
مؤاخذه مگردان . ای پروردگار ماإكارهاى سخت و طاقت‌فر سایی که بر گذشتگان 
تحمیل می‌کردی . بر ما تحمیل نگردان . ای پروردگار ما! بر آنچه که طاقت و توان 
آن را نداریم بر ما تکلیف نفرما». 

و خداوند متعال فرمود: «مگر کسی که بر انجام خلافی مجبو رگردد ولی قلبش 
مطمئن از ایمان باشد». 


(۱) 
فهرس الایات المباركة 


سورة الحمد « ۱ » 


ی ¢ /۱۰۲ 
ل ند إل تین + © / ۱۰۶ 


والح # ذلك آلکتب لَارَيْبَ فيه هدی للمتین 4 ۱۱۰/۲۱ 
و وَإِذْ قال رَبك لکد . . ال أنت الْعَلِيمُ آلحکيم 4 ۷۳۵۳۰ ۱۳۰/۳ 
و قال یتکادم آبنبلهم باشمایهم فَلَمَا نبأمم 4 ۳۲ ۱:۰ 
و ولد قُْنَاللْمَلَتبِكَةِ اسجذُواً لاد . فَتَكُونَا من ال لمین 4 :۱۹/۳۵۲ 


ر سم ی ۳ 


دم . 
9فتلقی ءَادَمُ من رَبّمی... فلا حَوْفٌ علیهم ولاهم يَحْرَنُونَ 4 ۳۸-۳۷ / ۱۰۸ 
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ال 
١‏ قال إن یقول انها بَقَرَةٌ لاد RF‏ 
فَوَيْلَ لَلَّذِينَ يَكْتبُونَ آلکتب بِأَيْدِ يهم ثم يَقُولونَ + 


0 وم ر ا 0 ۳ 
ول میت تبن ميل . الله بعَفِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ 4 


(وَلَقَدْ ءَاتَيِنَامُوسَى آلکتب و فا نم بغروی بل 4 


وا امع كب ين يندأ مسق لِمَامَعَهُمْ 4 


و واد ئا مى وما وک الور وا 


وولا جَآءَهُمْ زشول ین عند الله مُصَدَّىُ لما مَعَهُمْ 4 
( ما ننسخ من ءایة أو نها تأت بخیر نها أ 4 
وت اشنم من مت توا لو علب 


و ول تال وه و 


...له من قبل إن نم ین + 


۱۷۰7 1غ‎ 
\VY/ عع‎ غ٠‎ 
V1 / ۷-0 
۱۸۳/ 6١ 
۱۸۲ ۵۹-۸ 
۱۸:/ 1۱ 
. ۱41 / 1۳ 
۱۸۸/۵ ۷۰ ۰ 
۱۹:/ ۷۱ 
١3 / ۷۹ 
۰۰ / ۲۳ 
۲۰۲ / AV 
۲۰۶/۰ ۰ ۹ 
۲۰۸7 ٩۱-٩ 
۱۲ / ۹۳ 
4// ۹۱ 
۲۲۰/۰ ۰۵ 
۲۲۸ ۲۷۱-۶ 
۲۳۲7 ۰۳.۱ 


۲۳۶7 ۰. ۳ 


۱: 


« واذ ابْتلَىَ ابر هيم زب ... 0 ورش التصير ؛ 


وكيك شک رس ره 
ویک رخ و ول اس رت تا 

و فَاذْكدونى أذ كر کم وا 
نگ بق ,ين و ولو تب 
و ألْذِينَ لا صبتهم مُصِيبَة. . ولتك هم آلتهتدون 4 


(إن الطفا وَالمَرْوَة ین شقاپر الله فمن حَج البَيْتَ 4 
TE‏ ی مر ۶ at 2 20 KES‏ 
وان آلذین يَكْتَمُونَ ما أَنرَلنَا من ... وَأَنَا أَلتَوَابُ له حيم » 


یر الى رل 


إِنْمَا حَرَم علیکم آلمَيتة وَأَلدَّمَ و لخم الخنز بر 4 

د تايها آلزٍین ءامُو كب عَلَيْكُمُ القصاص فى الْقَتْلَى 4 
گيب لیم ضر .یدنله شويع لیم 
«فعن خاف ين مُوص جََفًا ...يبن فَبِلِكُمْ لعلَكُمْ تون 4 
أَيّامًا مَعدُودَتٍ فمن کا ن نگم مَرِيضًا أَوْ عَلَىْ سر 4 
و شهر وتضان الّذِىَ آنزل فيه آلْقُرءَانُ هُدّى لئاس 4 

و ولا سأللت عبادی عَیّی فَإِنَى ...اس لَعَلَّهُمْ تون 4 


فهرس الایات المباركة 


۲۳۰/۲ ۱۲۹-۲۶ 


۲۵۲ ۱۳۷۰ ۳۹ 


۱۳۸ 
۱۶:۳ 
۱ 
۱:۸ 
۱۲ 
١ 6 
۱ ۷۰ ١5 
۱6۸ 
١١١-١8 
١ 17/6 
۱۹4۸ 
۱۷۳ 
۱۷۸ 
الما‎ 1۸° 
۱۸۳ ۲ 
۱۸ 


۱۸۵ 


ot / 
۲0٦ / 
۲ / 
VY / 
Ve / 
VA / 
۸۰ / 
۲۸۹٦ / 
۲۹۰ / 
۹4 / 
۲۹۸ / 
۳.۲ / 
-A/ 
۳۱۳/ 
۳۱۸ / 
۳۳۳/ 


YA / 


۳۳۸7 \AY- ۱۸1٦ 
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مر ۶ وه وه مرو ۳ 6 ره م 
ول نوک تم ال و نو 
و يَسْكَلُونَكَ عن الأهِلّة فل هی مَوَقِيتُ لاس و لحج » 
(وَقَْتِلوهُمْ حتّی لا تکون .. 


ونر فی 7 ألله و لا تلقوا... ان 
مت فمّن فرض فیهن 


ب آلّار 4 ٠‏ 


ما سر ل 72 1 ۷۳ راو اق ا ...نی | ست مر ون مه 
ل( سل بَنِى اسر ويل کم ءاتیننهم من ءايةم بين 
۳ جلت ET ٤‏ ام ل رت ۳ ۳ 
«كان الناش امه و حدة فبعت | 2 لين مُبَشر ین 4 
و ۳ :رةه ره # و ر مت 


ولا تجع له مضه .. فلوبْکم وَأَللّهُ غَقُورٌ حَلِيمٌ 4 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 ۲۲۰ ۲۲۷ / 11۸ 


لین يُؤلُونَ من بَسَآ بهم ... آلطلق فان 


۱۸/۸ 


۱/۸۹ 


و اغلمها أن له مَعَ أ لمُتّقيت 4 ۱۹۶۱٩۳‏ 


ألله شَدِيدٌ آلعقاب 4 ۱۹-۰6 


۱۹۷ 


۳۳۳ 


۲۲۵ ۶ 


۱:۷ 


Pet / 
PEA / 
YoY / 
دوم‎ / 
VA / 
PAA / 
۳۹۲ / 
دوم‎ / 
£ / 
5غ‎ / 
8 / 
6غ‎ / 
۱٩ / 
Y۰ / 
؟”ع‎ / 
ع‎ / 
EYe / 
۱:۰7 
ct / 


1:۸ فهرس الایات المباركة 


« وآلمطلقت یترصن بأنفيهن تللة قروم 4 ۲۳۸ / مه 
وال ی مرّتان فَإِمْسَاكُم بعفزوف أو تَسْرِيحُم بإخسن 4 ۲۲۹ / 1Y‏ 


و فَإن طَلَقَهَا فلا تجل لَه ينم بغد حتّی تکع رَوْجًا 4 ۲۳۰ ۷۰ 
( وڏا طلقم ياء فََلَفْنَ أَجَلَهُنَ فَأ كوه 4 ۳۱ / ۷٦‏ 
« وَالْوَلِدَثُ يُوْضِعْنَ أَولَدَهُنَ حَوْلَيْنٍ امین 4 قف / LA»‏ 
و لين يُتوَفَوْنَ منکغ و یرون آژو جا یترصن 4 ۲۳ / EAE‏ 
وَلَاجُنا 0 وى o‏ / 6۹۰ 
ولا تا ح عَلَيْكُمْ ان شام اه مالم ترفن ۲۳۹ / ۹44 
( وَإن طَلَقتمُوهُنَ من قَبِل أن تَمَسُوهُنَ وق رضم بو 2 ۲۳۷ / ۹۸ 
« حفظواعلی أَلصَّلّوَتِ وَأَلصَلَوْةِ ألْوُسْطَئ وَقُومُواً ۲۲۸ / ۰7 


إن حِفْتُمْ فرجالا أو رُكَْانًا ... موف وَأَللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 ۲۸۰-۲۳۹ / ٩۱۲‏ 


«و للمطلقت م تنم بالعفزوف حَقا علی الْمُتّقِينَ 4 ۲۱ / ١ه‏ 
2 ا و ۳ ۰۲۱۲ 


از ی مر رو سک ۲۳:۹ / ort‏ 


ان 
r‏ 


فهَرَمُوهُم بان له وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ و ءاتده 4 ۲۱ / ممه 
ٍ يِلْكَ لول فَضَلْنابَعْضَهُمْ عَلَى عض هم من کلم له o / or‏ 
الله لا له ال هو الح لو لا تأده ستژه ۲00 / ott‏ 
+[ کُرَاء فی آلرّین قد تَبيّنَ ... آلّار همم فبا خَلِدُونَ 4 ۲۵۷-۲۵۱ / ۵۲ 


الم تَر الى آلزٍی حَاحٌ ار هيم ... حَاوِية عَلَى غروشها 4‏ ۲۵۹-۲۵۸ / 0۸ 


تحقیق و تر جمه ۳ ۱ (( تقسیر العيّاشي» 4٩‏ 


« ود قَالَ بر هيم رب آرنی کیت تخي 4 ۳۹۰ 3 
لین ینفقون أ.' ْوَلَهُمْ فى سبیل أَللّه کعتّل 4 ۲۹۱ / 0۸۰ 


٠‏ تايها آلذین ءاسُوا لا ... وال بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ 4 10-4 / كمه 
(أَيَوَدأَحَدُكُمْ أن تکون لثر... الوا له عنم حَمِيدٌ 4 01١ / ۲٣۷-۲٦۹‏ 
« ليطن يَعِدُ كم اقفر وما ی( أولوا لب 4 44 /”وه 
«إن تدوأ أَلصَّدَقَتِ نما هی وان تُحْفُوهَا وَتُؤْنُوهَا يج ۲۷۱ / ...+ 
لین ون و لهم الیل اهر را وَعَلانية + “الا ا 

ین کون لیوا لا یشومون ‏ كما یوم ی 4 ٦.٤/۷‏ 


يَمْحَقُ أللهُ أَلرَبَوأ و بی ... خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لا هم يَخْرَنُونَ 4 ۲۷۷-۲۷۲ 1۰۸ 
لا تُظْلَمُرونَ »+ ۲۷۹-۲۷۸ 1۱۰7 


+ وان كَانَ ذو عشرة فتظرة الى مَيْسَرَةِ وَأن تَصَدّقوأ 4 ۲۸۰ / 17 


« تايها آلذین اموأ ادا تداینشم بد ين ای أجل 4 ۲۸۲ / 1۲ 
( وان کنثم علی سفر وَلَمْ تجذواً... عَلَى کل شىء قدیز 4 ۲۸۸-۲۸۲ / 1۲1 


« ءَامَنَ آلاشول بماً انزل یه ... علی أَلْقَوْم الکفرین ۲۸۵ 1۳۰7 


( ۲( 
فهرس الأحاديث الشريفة 


حرف الألف 

الحدیث المعصوم - الصفحة 
آكل الربا لا یخرج من الدنيا حتّی يتخبّطه الشیطان .۰ الامام الصادق  ٠٠٦‏ 
آل محمّد : ابواب الله وسبيله » والدعاة إلى الجنّة ........... الامام الباقر لظلا ۳۵۲ 
ائتوا الامور من,وجهها میم ۰:۰۰:۰۰ الامام الباقر 2 - ۳۵۲ 
أتدري ما السلم؟ ... ولاية علی والأئمّة ................... الامام الصادق ا ۱۰۸ 
اتقوا الله ولا تحملوا الناس على أ کتا نکم ................. الامام الصادق ا ۱۹۸ 
اتمامهما إذا أدّاهماء يتقي ما يقي المحرم فیهما ۰ الامام الصادق ا ۳۵۸ 


أتمّهنَ بمحمّد وعلی والإئمّة من ولد على صلی الله عليهم الامام الصادق 3 ۲۳۰ 
أتى جبرئیل رسول الله اة وهو بالأبطح بالبراق أصغر ... الامام الصادق 3 - ٩۳٩‏ 
أخبرك بما صنعت آنا بامرأة كانت عندي فاردت أن أطلقها ... الامام الباقر 3 - ۲۷۰ 
أخذ الهدهد والصرد والطاووس والغراب» فذبحهنّ وعزل . الامام الصادق ا ۵۷۸ 
(آدْخَلُوا فى آلسَلْم کَاَفة) هو ولايتنا ...۰ الامام الباقر ا ۱۱۰ 
إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسّها ولا يجمع .... الامام الصادق ا ٤٤۸‏ 
إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله له عمله . لكل حسنة . الامام الصادق ا 5864 
إذا أحسن المؤمن عمله» ضاعف اللّه له عمله بکل حسنة . الامام الصادق م3 - ۵۸۰ 
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إذا آراد الرجل الطلاق » طلقها من قبل عدّتها فى غير جماع ... الامام على لا - ٤۷٤‏ 
إذا استیقظت من منامك فقل الکلمات التى تلقّی بها آدم ًة . الامام الباقر ج ۱۹۲ 
إذا أتى آحدکم آهله فلیکن قبل ذلك ملاطفة. فائه بر لقلبها . الامام الکاظم ٩۸-3‏ 
إذا أَمّ الرجل القوم جاء شیطان إلى الشیطان الذي هو قريب . الامام الصادق ا - ٩۱‏ 


إذا أوذن الإمام دعا الله باسمه العبرانی الأكبر ۰۰ الإمام الصادق اا ۔ ۲۷۲ 
إذا بلغ وأونس منه رشدء ولم يكن سفيهاً أو ضعيفا ....... الامام الصادق لب 77٠١‏ 
إذا تمتع بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن معه هدي صام ....... الامام الصادق 1 - ۳۷۰ 
إذا حضر شهر رمضان فقل : «اللّهمّ قد حضر شهر رمضان . الإمام الصادق تا ٠۲٠‏ 
إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل ......... الإمام الصادق ا ۔ ۳۸۶ 
إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق لا ینبغی لأحد ..... الإمام الكاظم ا 1۲۲ 
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت ۰ الإمام الصادق 3 - 47١‏ 
إذا رجعت إلى أهلك .00000 000000000000000 الامام الصادق ل ۳۷۲ 
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بهاء فلها نصف مهرها . الامام الصادق ا - ٤۹٤‏ 
إذا فات الرجل الصیام فليبدأ صيامه من ليلة النفر ۰ الإمام على ۳۷۶-3 


إذا قال الرجل لامرأته : آنت طالقة. ثم راجعها قال : آنت .. الامام الصادق لا _ ۶۷۲ 
إذا كانت لك حاجة فاقرأ المثانی » وسورة آخری . وصل .... الامام الصادق ا ٩7‏ 
إذا كان جائك الحدیثان المختلفان فقسهما على کتاب الله ... الامام الکاظم لب - ۵۰ 
إذا لم تكن النصف من عدوّك. صلیت ایماءٌ راجلاًكنت .... الامام الباقر ا ۵۱۲ 


أربع من كنّ فيه كتبه اللّه من أهل الجنّة: من كانت ................ التبی ل - ۲۸۲ 
الأرضون كلها والسماوات كلها وجميع ما خلق الله ............ أحدهماطيّ8 _ ۵۵١‏ 


الأرضين والجبال والشعاب والاودية ..................... الامام الصادق اا ۱۶۰ 
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استقبل القبلة بوجهك, ولا تقلب وجهك من القبلة الا الامام الباقر 2 - ۲5۲ 
استولی على ما دق وجل یی الامام الصادق 9 - ٩۸‏ 
اسم الله الأعظم مقطع فى أمّ الکتاب ۰۰۰۰ الامام الصادق تا - ٩۰‏ 
أسماء الأودية والنبات والشجر والجبال من الأرض ....... لامام الصادق للا ۱۲۰ 
اطلب له وارثاً أو مولی » فادفعها إليه ء فإنّ الله ............. الامام الصادق تا - ۳۱۸ 
أعداء على لاء هم المخلدون فى النار أبد الابدین ۰ الإمام الصادق 31 ۲۹۸ 
(إعَصَارٌ فیه نار ) قال مج : ريح ۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الباقر 0۹۰ 


اعط الفطرة قبل الصلوة, وهو قول اللّه : (و أَقِيمُوأ آلصَّلَوَةَ . الامام الصادق 3 ۱۷۲ 
أعطيت الطوال مکان التورية » وأعطیت المئین 0 النبى و ۱۱۲ 


اعطه لمن أوصى له و ان كان یهودیَاً أو نصرانّ ............... الامام الباقر ۳۱۳-9 


أقرّت بالمیثاق الذي أخذ اللّه (فَإِمْسَاك بمَعْرُوفٍ ............ الإمام الباقر ا ۲5۲ 
ألا إن العلم الذي هبط به آدم وجمیع ما فضلت به النبيّون ..... الامام على 2 ۲۱۲ 
الأقراء هي الاطهار , قال : القرء ما بين الحيضتين ۰ الإمام الباقر لا 1۰ 
الا على ذرَيّة قتلة الحسين لا 0.0 جحد هما ا ٣۵٤‏ 
ألزم الأرض لا تحرّكنّ يدك ولا رجلك أبدأ حتّی ترى ....... امام الباقر ]۲۰۲-9 
أما سمعت بطارق؟ ان طارقاً كان نحّاساً بالمدينة » فأتى ... الإمام الصادق قا ۳۰۰ 
أمر الله بالدخول فيه 00000000 000000000000000 الإمام الباقر ا 4٠١‏ 
آمروا بمعرفتنا ی الامام الباقر والصادق مه _ 1۱۰ 


أمّا الامساك بالمعروف , فکف الاذی و اجباء [إحباء] النفقة . الامام الرضا ا - ۱۱۱ 
ما عدّة المطلقة ثلاثة قروء » فلأجل استبراء الرحم من الولد . الامام الباقر لا ۲۸۸ 


أمَا قوله : (وَ من آلنّاس من يَشْرِى نَفْسَهُ آبیِغاء ............... الامام الباقر يظة ۰۱ 


تحقیق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسیر العيّاشي» 


آنا آقضی فى ذا. قل لهما : فلتأکل ولیظلها 
آنا عبد الله. اسمی أحمد . وأنا عبد اللّه. اسمي اسرائیل 
أنتم - والله! - هم إن رسول الله ل قال : لا يغبت 
إن كان بالبلد صلی ركعتين عند مقام إبراهيم ۷ 
ان كان سمّى لها مهراً فلها نصف المهر ولا عدّة عليها 
أنزل الله هذه الاية فى التطوّع خاضة : (فَأَيْتَمَا ولوا 


سجاه هع هد و 


انزلت فى على > + + + + + - 2 + + ع + + > + + ح ع ع و وم هو هن ع + ع ع مه هم 
إن أبا الیسر رجل من الأنصار من بنى سليمة 0 


إن أبا جعفر لا حدّثنا أن رجلاً أتى سلمان الفارسى فقال 
إن إبراهيم ب أخرج إسماعيل إلى الموقف . فأفاضا منه 
إن إبراهيم ّا لما أن دعا ربّه أن يرزق أهله من الثمرات 
إن إبليس تراءا لإبراهيم لا فى الوادي 0 
ان إبليس رن أربع رئات : له يوم لعن . وحين 
إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فان عليك الهدي 


إن أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة لسبعة نفر: أَوّلهم ا 
ان التوبة مطهّرة من دنس الخطيئة ا 


ان الحسين [الحسن ] بن على ۵2۲ منّع امراة طلقها أمة 
ان الحكمة . المعرفة والتفقه فى الدين . فمن فقّه منکم 


# و وا زا چا و و چا و و و و و و هاه هاور 


YN ¥‏ و و و هاه 


# # و »د مام 


# # » وا و و و وا ASA NHS‏ ها وا وا وا وا وا وا وا وا وا و وا چا وا وا وا او وك كس 


# اهشاع و و ع ساس 


6۳ 


الامام الصادق ل ۲۶۸ 
الامام الباقر ۳۰۰-2 
النبى ول - ۱۸۰ 
الامام الباقر 2 - 1۰۲ 
الامام الصادق ا ۲۶۰ 
الامام الصادق 4 - ۵۲۰ 
.. الامام الباقر 92 ۲۲۸۰ 

الامام الباقر 4 - ۵۸0 


۰ 


الامام الباقر 92 - ۵۸۸ 


. الامام الصادق نه ۱۳۸ 


الامام الصادق مج - ٠١ ٤‏ 


.. الامام الصادق ۲۹۲۰-32 
... الامام الصادق مه - ۳۹۲ 


.... الإمام السجاد ما - ۲۶6 


الامام الصادق :32 - ۲۸۸ 
. الامام الصادق لب - ٩6‏ 
الامام الصادق له - ۳5۸ 
الامام الصادق 3 - ۵7۰ 


الامام الصادق له - 1۱۲ 


.... الامام الصادق لَه 1۹۱ 


.... الامام الصادق لا ٩۰۰‏ 


غ10 فهر س الأحاديث الشر يفة 


إن الحنيفيّة » هي الا سلام ...امام الصادق ل2 ۲۵۲ 
ان الخیر والشر خلقان من خلق الله . له فیهما المشْيّة ۰ لامام الصادق لا - ۵۵6 
اد السماء والارض وما فیهما من خلق مخلوق فى جوف ما الامام على ل ۵۵۰ 
إن الشياطين يقولون: لكل شيء درو ودُروة القرآن آية ... الامام الصادق 2 - ۵10 
ان العبد المؤمن حين يخرج من بيته حاجَا لا يخطو ....... الامام الصادق لب - 1١7‏ 
إنّ العمرة واجبة بمنزلة الحج؛ لأنّ الله تعالى ................ الإمام الباقر ۳۵۸-122 
إنّ العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحح؛ لأنّ الله ۰ الامام الصادق لب - ۳۱۰ 
إن القرآن زاجر و آمر يأمر بالجنّة » ویزجر عن النار ۰۰ الاإمام الصادق للا ۵۶ 
ان القرآن فيه محکم ومتشابه. فأمّا المحکم فنومن به ....... الامام الصادق 2 - ۵۸ 
ان القرآن نزل على سبعة احرف » وأدنى ما للامام .......... الإمام الصادق ا ٩۲‏ 
ام الله اختار من الأرض جمیعا مک واختار من مكة بكة ......... آبائه 22 _ ١١‏ 
إن الله آمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة و اما ۰ الإمام الرضا لا - ۱۹۲ 
إن الله أنزل علیکم کتابه, وهو الصادق البرّ فيه ۰ الامام الصادق لا 47 
ان الله أنزل الحجر الأسود من الجنة لادم لإ وکان ....... الامام الصادق مب - ۲۶۲ 
إن الله بعث على بنی إسرائيل نبيّاً يقال له : إرميا .......... الامام الصادق لا 07٠0‏ 


إن الله بعث محمدا 1 بخمسة أسياف. فسيف على ... الامام الصادق 381 - ۱۹۸ 


نّ اللّه تبارك وتعالى عرض على آدم فى الميثاق ذرَيّته .... الامام الصادق 3 - ١78‏ 


إن الله تبارك وتعالى لمّا أحبٌ [ أراد ] أن يخلق خلقاً ......... الإمام الباقر لا ١١‏ 
إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الامَة إلى يوم ..... الامام الباقر لا 1١‏ 
ام الله تعالی بقول : ( الط مَدََانَ فَإِمْمَاكُ ................ الامام الباقر طا 116 


ان الله جعل ولایتنا أهل البیت قطب القرآن . وقطب جمیع .. الامام الصادق 32 - ۳۸ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي» 1۵0٥‏ 


إن اللّه حين أهبط آدم إلى الارض آمره أن يحرث بيده ........... النبى له - ۱۸6 
ان الله غضب على الزانى فجعل له جلد مائة . فمن غضب ... الإمام الباقر له - 47/8 
إن الله فرض الإيمان على جوارح ؛ بنی آدم وقسّم عليها .... الإمام الصادق لا - 1۱۳۸ 
ان الله فرض طاعتنا في کتابه . فلا يسمع الناس جهلا لنا ... الإمام الصادق 22 - ۷۶ 
إن الله لما آوحی إلى إبراهيم لت أن خذ أربعة من الطيرء عمد الامام الباقر ۵۷۰-3 
إن الله لما خلق الخلق فجعله فرقتین . فجعل خيرته فى ..... الامام الصادق تب - ۰؛ 
إن اللّه ليرتي لأحدكم الصدقة كما يرئى أحدكم ولده حتّی بلقاه .. النبی تا - 

ان الله یدفع بمن یصلی من شب شیعتنا عمّن لا يصلي من ..... لامام الصادق 92 - ۵۳۸ 
إن له يقول فى کتابه : (و هُوَ لد الخصّام ) ................. الإمام الباقر ‏ ۱۰۱ 
ان الله يقول : ليس من شىء الا وكّلت به من يقبضه غيري . الامام الصادق ل2 1۰۸ 
ان الملائكة کانوا ینزلون من السماء إلى الارض في كل .۰ الامام الباقر لیا -۲۱ 
إنّ الملك ینزل الصحيفة اوّل النهار. وأوّل اللیل ............. الامام الباقر ۲۷۶-9 
ان رل کفر کفر بالله حیث خلق الله آدم . کفر إبليس ۰ الامام الصادق 32 - ۱۶6 
إن امل الجاهليّة كان من قولهم : كلاً وأبيك . بلی وأبيك ۰ الإمام الباقر لا ۳۹6 
ان أهل الحرم کانوا یقفون على المشعر الحرام ویقف الناس الامام الصادق 3 - ۳۹۰ 
ان أهل مكة پذبحون البقرة فى اللبب ‏ فما تری في ۰ لامام الصادق ا ۱۹۶ 
إن لّذِينَ يَكْتمُونَ ما آنرلنا م من ینت »؛ في على ۰ الإمام الصادق لا - ۲۹۰ , 
ان ببشم الله الرَخمن من الرجیم» أقرب إلى اسم الله ............ الامام الرضا ة2 47 
ان حييًا وأبا ياسر ابنی أخطب. ونفرا من اليهود 0 الامام الباقر نقذ ١١7‏ 
ان رجلاً من بنى إسرائيل قتل قرابة له . ثم آخذه فطرحه .. الإمام الرضا ۱۹۰-9 
إن فى الفطر تكبيرا ۰۰۰۰ الامام الصادق تا ۳۳۰۰ 


105 فهر س الأحاديث الشر يفة 


إن فى الفطر لتكبيراً ولكنّه مستور [مسنون]. يكبّر فى ..... الإمام الصادق ا ۳۳۶ 
إنْ فى القرآن ما مضى وما يحدث وما هو كائن ............. الإمام الصادق 92 - 157 


ان فيكم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزيله ........ النبي ال - ۷۶ 


إن قريشا كان تفیض من جمع . ومضر وربيعة من عرفات .. الامام الصادق لظلا ۳۹۲ 


ان كل شىء فى الکر سین 00000 000000000000000 الامام الصادق تب - ۵1۸ 
ان نبی الله قد انطلق نحو بثر میمون . فادرك ................. الامام على لقلا ۱۰۸ 


ان هذا الشهر المبارك الذي أنزلت فيه القرآن» وجعلته .... الامام الصادق ۳۲۳-3 


إا أهل بيت لم يزل الله یبعث فینا من یعلم کتابه ............ الامام الصادق 9 - ۷۶ 
إا ندخل على أخ لنا فى بيت أيتام » معهم نخادم ........... الامام الصادق 92 - ۶۲۸ 
نما كان لبث آدم وحوّاء فى الجنّة حتّی خرجا منها ل النبى ول - 18 ١‏ 
نما هي القلوب ‏ مرّة يصعب عليها الامر. ومرّة يسهل ...... الإمام الباقر  ٤١١‏ 
نه ذکر لنا أن أجل الایلاء أربعة آشهر بعد ما ............... الإمام الرضا ا ۵۲ء 
اه كان على الصفا والمروة أصنام » فلمّا أن حح ۰ الامام الصادق ِا - ۲۹۰ 
اه ليس شىء الا وقد وكل به ملك غير الصدقة ...لنب ل _ ٩۱۰‏ 
اه نازل في قباب من نور حين ينزل بظهر الكوفة ............ الامام الباقر ل ٤١٤‏ 
اي لأطوف بالبيت مع آبي إذ أقبل رجل طوال جعشّم ... الامام الصادق ا ٠١۸‏ 
آوفوا بولاية على . فرضاً من الله » أوف لکم الجنة ۰ للامام الصادق 3 ۱۷۲ 
أو قد فعلوها؟ پم ۰:۰۰:۰۰ الامام علی ب ۳۰ 
آولئك قريش كانوا يقولون: نحن أولى الناس بالبيت ...... الإمام الصادق ا ۳۸۸ 
أوّل بقعة عبد الله عليها ظهر الكوفة لما أمر الله الملائكة ..... الإمام على 1 - ۱۶ 


ال شىء نزل من السماء إلى الأرض . فهو البیت الذي ...... للامام علی لا ۲۶۸ 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» 5۷ 


(اهْدِنًا الصّرَ طَالْمُسْتَقِيم) » د يعنى أمير المؤمنين ۰ الإمام الصادق ۱۰۰۰-92 
الاهلة (فى قوله تعالی : لحم آنهه ..................... الإمام الصادق ۳۸۰-92 
أي لا حرج عليه أن يطوّف بهما .000000000000000 الامام الباقر ل ۲۸۲ 
الايمان عمل كله . والقول بعض ذلك العمل » مفترض ..... الامام الصادق 32 - 77١‏ 
أيّ شىء السكينة عندكم؟ ...000000000000000 الإمام الرضا ۔ 0٣۲‏ 
اي شیء عندك من احادیث الشيعة؟ ....................... الامام الباقر لكا ۱۳۸ 
اي شىء یقولون فى إتيان النساء في اعجازهت؟ ............ الامام الرضا ا 1۶۲ 
یا کم والخصومة. فإنها تحبط العمل وتمحق الدین ........... الامام الباقر ۸۶-9 
ایانا عنى بذلك وأولياءه وشيعة وصيّه ........ الامام السجاد ل ۲۶6 
اكم يحبّ أن ينفصل من فور جهنّم؟ ا النبئ مير 5 11 
اّما رجل آلى من امرأته . والايلاء أن يقول الرجل : واللّه! .. الامام الصادق لها 15٠‏ 
أيَها الناس! نکم في زمان هدنةء وأنتم على ظهر السفر ........... النبى ملك - ۲۸ 


حرف الباء 
(الباء» بهاء الله و «السین» > سناء الله و «المیم» es‏ الا مام الصادق 32 ۱۰۰ 
الباغی » الخارج على الامام » والعادي » اللص ۰ الإمام الصادق 2 - ۳۰۶ 
الباغي . الظالم والعادي › الغاصب من الإمام الصادق 2 ۳۰۲ 
الباغى . طالب الصيد . والعادي ‏ السارق » ليس لهما  ..‏ الإمام الصادق 2۔۹٠١٠‏ 
بظلمه و سوء سیرته پم ...۰.۰ الامام علئ له 4٠3‏ 


مر عبد ابن روا ر . الامام الصادق ا ۵٩۲‏ 
بعد الشهادة ی 000000000000000 الإمام الصادق 2 ٩۱۲۶‏ 


10۸ فهرس الاحادیث الشريفة 


بعد مسمّین كما سمّى من قبلنا ۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الباقر 9 - 114 
بل ردّهم الله حتّی سکنوا الدور وأكلوا الطعام ونکحوا .۰ لامام الباقر 0۲۲-9 
بما عندنا من الحلال والحرام ‏ وبما ضیّعوا منه ۰ الامام الصادق 2 - ۲۵۸ 
بیاض النهار من سواد اللیل مب الإمام الصادق لكلا - ۳۶ 


بالزيادة بالایمان یتفاضل المومنون بالدرجات عند الله .... الامام الصادق 3 - ۵۶۰ 


حرف التاء 
تخرج من أموالهم قدر ما یکفیهم. وتخرج من مالك ۰ الامام الصادق ما - ۳۲ 
تخرج من أموالهم قدر ما یکفیهم ‏ وتُخرج من مالك قدر ما .. الامام الباقر 1۲-2 
تسبیح فاطمة غ من ذکر الله الکثیر الذي قال تعالی .۰ الامام الباقر لا ۲۷۹۰ 
تعرف الناسخ من المنسوخ؟ .۰۰۰ الامام على ل ۱۰ 
تفسير الهدی . علی طا . قال الله فيه : ( فلا خوف ........... الامام الباقر طلا ٠۷١‏ 
تفسیرها فى الباطن : لمّا جانهم ما عرفوا في على کفروا . الامام الباقر ۲١۸-2‏ 
تقول خيراً پم ۶۰۰۰:۰۰۰۰ الامام الصادق ل ۲٩۲‏ 
التكبير الأخير أربع مرّات ...0000000000 الامام الصادق 2 ۔ ٣٣۳۹‏ 
التکبیر فى یام التشریق في دبر الصلوات ................ الامام الصادق ۳۹۸-1 


حرف الجیم 
جاء رجل إلى النبى اة فقال: يا رسول الله! إن أخي هلك .. الامام الباقر 32 - ۳۰ 
جرت فى القائم 000000000 000000000000000 الامام الباقر 9 ۲۵۲ 
جزء من عشرة. كانت الجبال عشرة: وكان الطير: الطاوس .. الامام الصادق 1 - ۵۷ 
حرف الحاء 


الحبّة» فاطمة َي والسبع السنابل » سبعة من ولدهاء ..... الإمام الصادق 2 ۵۸ 


تحقیق و ترجمه -ج ١‏ «تفسیر العیّاشی» 10۹ 


الحجّ جميع المناسك والعمرة لا يجاوز بها مكة الا الامام الصادق 2 - ۳۵۸ 
الحرث : الذْرَيَة .000000000000000 الإمام الصادق 1۰۹-9 
حسبك كل شىء فى الکتاب من فاتحته إلى خاتمته ۰ الإمام الصادق ا 11 
الحکام ‏ القضاة میم ۰۰۰۰:۰۰۰۰ الإمام الرضا لا 17" 
الحِكْمَة فَقَدْ أوتى یرا کثیم۱), قال : المعرفة ............... الإمام الباقر طا ۱۰۰ 
(حفظوا عَلَى الصَّلَوَتَ و آلصْلَوْةٌ) وصلاة العصر ۰ الإمام الباقر ۵۰۸ 
حى جعله الله في آموال الناس لصاحب هذا الأمر ۰ الامام الصادق ا - ۳۱۲ 


حقیق على الله تعالی أن لا یدخل الجنّة من كان فى قلبه ... الامام الصادق 1۲7-3 

حيث شاء مم 000000000000000 الامام الباقر طا 16۰0 

حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة .0000000 الامام الباقر 1۵۸-9 

خالف إبراهيم للا قومه وعاب آلهتهم حتّی أدخل على ... الامام الصادق 3 - ۵۵۸ 
حرف الخاء 

خرج عبد الله بن عمرو بن العاص من عند عثمان ...م لامام الصادق لا ۱۹۲ 

خطب رسول الله تلا بالمدينة . فکان فیما قال لهم ......... الامام الباقر ما ۳ 

خرج رسول ال حين حجّ حجّة الوداعی خرج فى أربع . الامام الباقر ا ۳۹۶ 

الخمار و شبهه م 000000000000000 ۰۰۰۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ الإمام الباقر ۵۱۸-92 

الخمر من سنّة أشياء : التمر والزبیب والحنطة والشعیر ..... الامام السجاد 1ق ٤۲٤‏ 
حرف الدال 

دون المواقیت إلى مكةء فهم من حاضري المسجد ۰ الامام الصادق 9 - ۳۷۲ 
حرف الذال 

ذرَيّة الأنبياء الا ۰:۰ الامام الصادق ا ۵۳۰ 


۹۰ فهر س ال"حادیت الشر يفة 


ذلك جوع خاصٌ و جوع عام ء فأما بالشام فإِنّه عام ۰ الامام الباقر ۲۷۸-92 

ذلك مثل موسى والرسل من بعده وعيسى صلوات الله عليهم..... الامام الباقر ل2 - ۲۰۲ 

ذلك من خطوات الشیطان ی الامام الصادق ل ۳۰۲ 
حرف الراء 

الرجل یطلق حتّى إذا کادت أن يخلو أجلها راجعها ۰۰ لامام الصادق لب - ۶۷۸ 

روا على الله » فقالوا: أتجعل فیها من يفسد فیها ويسفك .. الامام السجّاد لإ ۱۳۶ 


رضاض الالواح فیها العلم والحکمة. العلم جاء من السماء ... الامام الباقر 2 - ۵۳۰ 


رضوان الله والتوسعة فى المعيشة وحسن الصحبة ۰۰ لامام الصادق ۳۹۶-2 
رضوان الله والجْة في الا خرة والسعة فى المعيشة» وحسن . الامام الباقر 22 ۳۹۶ 
رفعت عن أمّتى أربع خصال : ما أخطأواء وما نسوا ی النبى تا - 117 
حرف السین 
سألت عمّن أتى جاريته في دبرهاء والمرأة لعبة ............. الامام الرضا لا ٤٤٤‏ 
السجود» ووضع اليدين على الركبتين في الصلوة .. ....... الامام الصادق 2 - ۱۸۸ 
سرقوا أكرم آية في كتاب الله : «بسْم الله ............ الامام الباقر ا 47 
السماوات والأرض وجميع ما خلق الله . فئ الكرسي ..... الامام الصادق 9 - 518 
( آلسَلْم) هو آل محمّد 2 . أمر الله بالدخول فيه ۰ الإمام الباقر 22 - ]١١‏ 
سلها كيف فجرت؟ e‏ الإمام على 2 - ۳۰۶ 


سموهم بأحسن أمثال القرآن - يعنى عترة النبى تلا -. هذا . الامام على لظ ٠١‏ 
حرف الشين 
شال وذو القعدة وذو الحجة » ولیس لأحد أن يُحرم بالحج .. الامام الباقر ل - "١‏ 


شیء جعله الله لصاحب هذا الأمر ...................... الإمام الصادق لك "١1‏ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ىد 


الشیخ الکبیر والذي به العطاش لا حرج علیهما أن يفطرا ..... الامام الباقر ی ۳۲۳ 
الشیخ الکبیر . والذي يأخذه العطاش .0-0-0000 الامام الباقر ۳۲۲-92 
الشیخ الکبیر والذي يأخذه العطاش ...۰ الامام الباقر ی ۳۲۶۰ 
حرف الصاد ۱ 
الصبر الصوم ‏ إذا نزلت بالرجل الشدة أو النازلة فلیصم .... الامام الکاظم اب ٠۷۸‏ 
الصبر هو الصوم پم الإمام الصادق 3 - ۱۷۹ ۲۷۸ 
الصبغة معرفة امير المؤمنين لب بالولاية فى المیثاق .۰ الإمام الصادق 2 ۲۵۰۰ 
الصرف : النافلة » والعدل : الفريضة ...۰ الامام الصادق ۲۳۶-9 
الصلاة » رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن ...... لامام الصادق م3 - ۵۱۲ 
صلاة الظهر » وفیها فرض الله الجمعة وفیها الساعة ۰ الإمام الباقر ۵۱۰ 


صلاة الوسطی. هى الوسطی من صلاة النهان وهی الظهر . الامام الصادق لا - ۵۱۰ 
( آلصَلَوْة الط ) الظهر پ ی الامام الصادق لب - ۵۱۰ 


صم حين یصوم الناس » وأفطر حين یفطر الناس ............ الامام الباقر لا ۳۵۰ 
صوم السفر والمرض ‏ إن العامّة احتلفت فى ذلك ۰ الامام السجاد ا ۳۳۶ 
الصوم فوه لا يتكلم الا بالخیر .0000000000000 الامام الصادق تیا - ۳۳۲ 
صیام ثلائة أيَام فى الحجّ قبل التروية بيوم » ویوم التروية ۰ الإمام على ۳۷۶-2 
الصید. فإن ابتلی بشیء من الصید ففداه ................... الامام الباقر 1۰6-3 
حرف الظاء 
ظهر القران الذین نزل فیهم وبطنه الذین عملوا .............. الامام الباقر 01-3 
ظهره وبطنه تأویله . منه ما مضی ومنه ما لم يكن بعد ......... الامام الباقر ۵۸-8 


حرف العين 
العدل » الفريضة 000000000000000 ....... الامام الصادق 9 - ۲۳۲ 


11۲ فهر س الأحاديث الشريفة 


على الذي أفطر قضاء ذلك الیوم. إِنْ الله ................. الامام الصادق تا - ۳۶۲ 
على أمير المؤمنين ا افضلهم وهو ممّن ینفق ماله ۰ الإمام الصادق 32 - ۵۸۸ 
على قدر مال زوجها 000 الإمام الصادق والکاظم عليه _ 57١‏ 
عليكم بالقرآن» فما وجدتم آية نجا بها من كان قبلكم اا الإمام الصادق مه - ۳۰ 
عليه دم؛ ان الله سبحانه وتعالی يقول ................... الامام الصادق ‏ 1/7" 
حرف الفاء 
فات الناس الصلاة مع على له يوم صفین إلى آخره ۰ الامام الصادق 32 - ۵۱۶ 
فات أمبر الممین دالاس يوم بصفين - يعني صلاة . الامام الصادق 32 - 014 
فاتحة الکتاب » [يثتي فيها القول ...000 الإمام الصادق 381 _ ٠٠١‏ 
فإذا حلق رأسه لم يسقط شعره الا جعل الله ۰ الإمام الصادق لا 1١7‏ 
فإنَ تمام الحجّ والعمرة أن لا يرفث ولا یفسق ولا ... الإمام الباقر والصادق لا ۳۶۲ 
فان ظننت أن الله عنی بهذه الآية جمیع أهل .............. الامام الصادق 3 - ۲٠١‏ 
فان كان يليط حوضها ويقوم على هنأتها ويرد نادتها ۰ الإمام الباقر بكلا ٤٠١‏ 
فريضة ... كان ذلك في عمرة القضاء ...0.000 الإمام الصادق لك ۲۸۸ 
فشربوا منه إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاًء منهم من اغترف . الإمام الباقر ا 0574 
فلان و فلان ... «النسل»» هم الذرَيّة » و «الحرث»: الزرع ... الامام الكاظم له - ٤٠٤‏ 


فلان وفلان وفلان ومعاوية وأشیاعهم .................... الامام الصادق 9 - ۵۸۸ 
من ضطر غَيْرَبَاغْ ولا عاد م۰۰۰۰ الامام الباقر ا ۳۰۲ 


فمنهم من آمن > ومنهم من جحد › ومنهم من أقرّ > ومنهم . .. الامام الصادق عليه اش - ۶:۱۶ 
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فهي مطلقة › ثم يوقف فان فاء فهى عنده على : تطليقتب: 0 


فى آخر البقرة لمّا دعوا أجيبوا (لا يكلف له نَفْسَا) 0 


فى كتاب على ( لا رَيْبَ فيه هُدَى للْمُتَّقِينَ ) ل 


حرف القاف 
قال أبو ذرّ: يا رسول الله! ما أفضل ما أنزل عليك ا 
قال الله تبارك وتعالی : آنا خالق کل شیء وکلت بالاشیاء 


قال الله تبارك وتعالی: إلى أعطيت الدنيا بين عبادي 0 


قال اللّه تبارك وتعالى : لأعذبن کل رعيّة دانت بامام ا 
قال الله في كتابه - يحكي قول اليهود -: (إِنَّ له عَهِدَ .. 
قال اللّه تعالی لقوم موسی: (و لوا لباب سَجٌدا ی 
قالت الجن : إن لكل شىء ذروة» ودُروة القرآن 0 
قال رسول الله ما في يوم حارٌ: من سره أن یظله اللّه .. 
قال : على ا في قول اللّه تعالی : (و آذ كُرُوأ لل ۹ 


قال لابی حنيفة : ما سورة لها تحمید » وأو سطها | حلاص .. 


قبل التروية بیوم » ویوم التروية » ويوم عرفة ens‏ 


قبل الترویه یصوم ویوم الترویه ویوم عرفه » فمن فاته مه 


(القرآن . أخالق هو؟ قال :) لا ns‏ 
القرآن جملة الکتاب وأخبار ما يكونء والفرقان المحکم .... 


القرآن جملة الکتاب » والفرقان المحکم الواجب العمل به . 


۳ 


. الامام الصادق للا ٤٥٤‏ 


الامام الصادق ۱۱۱-21 


الامام الصادق ۱۸۱-2 


الامام الصادق 9 - ۵1۸ 


.... الامام الباقر ة ‏ ۱۱۰ 


و النبی وله ۰ ۳۸۰۰ 
الامام الصادق ا ۵۵1 


. الامام الصادق 32 - ۲۱۰ 


الامام الصادق اا - ۱۸۶ 


الامام الصادق 9 - ۵1 


. الامام الصادق ناكلا 1٩۱7۱‏ 


الامام الصادق ۳۹۸-2 
. الامام الکاظم ا ٩۰‏ 
.. الامام على 2 ۲۷۶ 
الامام الكاظم مج - ۳۷۲ 
الامام الصادق 1۲۱-1 
... الامام الباقر ا 1۲ 
الامام الصادق لا ۵۲ 


الامام الصادق 2 ۳۳۰ 
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قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال لكم 

قيل لرسول الله : إن مك ستفتتن» فسئل ما المخرج 
حرف الكاف 

كان إبليس اول من تغتی » وأوّل من ناح وأوّل 

كان الرجل في الجاهليّة يقول: كان أبي وكان أبي» فأنزلت . 


كان الناس حين أسلموا عندهم مکاسب من الرباء ومن 
كان الناس يستنجون بالحجارة والكرسف» ثم أحيث 

كان أناس على عهد رسول اله إا يتصدقون بأشر ما 
كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر مسجد رسول‌الله 
كانت القردة وهم اليهود الذين عتدوا في السبت 
كانت المرأة ممّن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها 

كانت اليهود تجد فى كتبها أن مهاجر محمّد عليه الصلوة . 
كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من 


4# # اه مج و و و و م 


كانت قريش تفيض من المزدلفه فى الجاهلیه » يقولون: 

كانت قريش تقامر الرجل فى أهله ‏ وماله فنهاهم الله 
كان داود وإخوة له اربعة ومعهم أ, 
كان رسول الله ل إذا آمر بالنخل أن یزگی يجىء قوم 


OF ماله‎ 


چا HO‏ ال لضو وا اج وا وا وا اف 


HSH‏ و و و وا وا و و و وا و و 


# و ها و و و ها و وه هع و و و 


و و و ب و بو و 


¥ ها #4 HH 4 EH‏ وا HHHH‏ وا تا وا وا هه اط اهف وا وا وا تس هاه هت هت اس 
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الامام الباقر م ٤٥٤‏ 


الامام الباقر 2 ۱۹۲۰ 


. الامام المجتبی ۳۸-2 


الامام الصادق 2 - ۱۷۲ 


ی ابی ۱1 
... الامام الباقر 2 - ۳۹۲ 


الامام الباقر لب ۳۹۲ 


الإمام ا 0۳۰ 


م ۲ 


... الامام الصادق 22 - ۵٩٩۰‏ 


.... الامام الصادق 21 - 595 


الامام الکاظم ۱۸۸-32 


.. الامام الصادق 32 _ ۶۸۲ 
الامام الصادق س ۲۰۲ 
.. الامام الباقر 22 - 0۹٤‏ 
الامام الصادق مه - ۳۹۰ 
الامام الصادق 227 ۳۶۶۰ 


الامام الصادق سا ۵۳5 


تحقیق و ترحمه ج ١‏ (« تفسير العيّاشي» مد 


كان رسول الله یل يجهر ب «بشم اللّه الرّحْمَن الرّجيم» ...... لامام الباقر ا ٩۲‏ 
كان على بن الحسين ليه بمتع براحلته » يعني حملها ..... الإمام الصادق ك3 7؛ 
كان على 2 صاحب حلال وحرام » وعلم بالقرآن » ونحن .. الإمام الصادق ا - ۷۲ 
كان على میا يجعل له حظيرة من قصب ویحبسه فیها ۰ الامام الصادق 4 - 10۲ 
كان فى العلم والتقدیر ثلائین ليلة » ثم بدا لله ............... الامام الباقر ۱۸۲-9 
کانوا ضلالاً فبعث اللّه فيهم أنبياء » ولو سألت ..... الامام الباقر والصادق اا ۶۱۹ 
كانوا يستنجون بثلاثة أحجار؛ لأنهم كانوا ياكلون البسر .... الامام الصادق اا _ ۲۳۸ 
كان هذا قبل نوح أمّة واحدة فبدا للّه فارسل الرسل ...... الامام الصادق مب - 1۱۱ 
كان هذا قبل نوح ل کانوا ضلالاً . فبعث الله النبيّين ۰ الامام الباقر اب 1۱۸ 
كذب ابن أبي ليلى» لها عشر الثلث. إن الله أمر إبراهيم با الإمام الصادق لا _ غ017 
کذبوا إن رسول الله لعل كان نائماً فى ظل الكعبة ...... الامام الصادق اا _ 717١‏ 
کذبوا ما هکذا هی . إذا كان ینسی وينسخها أو يأت بمثلها . الامام الصادق لا ۔ ۲۲٠‏ 
كذب ولم يقل برأيه » و نما بلغه عن على ا ............... الامام الباقر ا ٤٥٤‏ 


الكفر فى كتاب الله على خمسة أوجهء فمنها كفر النعم ... الامام الصادق 3 - ۲۷٠‏ 
الكفر فى كتاب الله على خمسة أوجه» فمنها كفر البرائة .. الامام الصادق ا - ۲۰۰ 
الكلمات التى تلقیها آدم من ربّه» قال : «يا رب! أسألك بحق .. الامام على م3 - ۱۷۰ 


الکلمات التي تلفیهن آدم من ربّه » فتاب عليه وهدی ........ الامام الباقر ۱۹-12 
کل شیء في القرآن : «آو». فصاحبه بالخیار» بختار ما ..... الامام الصادق ۳۹۳-3 
کل شىء مردود إلى الکتاب والسّة, وکل حدیث لا یوافق .. الامام الصادق لا ۵۰ 
کل ما قومر به فهو الميسرء وکل مسکر حرام ۰ الإمام الهادي ا 1۲6 


كل یمین بغير الله > فهی من خطوات الشيطان eens‏ الامام الباقر 42 ۳۰۲ 


۹۹ فهر س الاحادیث الشر يفة 


كنت مع آبی فى الججرء فبینا هو قائم یصلی إذ أتاه .. الإمام الصادق يقلا ۱۳۲ 
حرف اللام 
لا أرى به بأسا؛ لأنّه لم يزد على رأس ماله ................ الامام الصادق تا 111 
لاء إن اليهود قالت: إن الربٌ لمّا فرغ من خلق السماوات .. الامام الصادق با - 017 
لا باس بذلك. إِنّ الله يعلم المفسد من المصلح ........... الامام الكاظم لكلا 1۳ 
لابأس. ثم تلا هذه الآية: (نِسَأَؤْكُمْ حَرْتٌ لک ۰ الإمام الصادق للا 11١‏ 
لاء بل الکرسی وسع السماوات والأرض » والعرش وكلّ .. الإمام الصادق لا ۵۵۰ 
لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین ۰۰ الامام الصادق لقلا ۲15 
لا تحل له حتّی تنکح زوجا غیره 0000-0000 الامام الصادق ا ٤۷٤‏ 
لا تقولوا لكل آية: هذه رجل وهذه رجل . إل من القرآن ..... الامام الصادق ل ۸٩‏ 


لا تنفروا فى البوم الثانی حتّی تزول الشمس . فامّا البوم .... الامام الصادق للا ٠٠١‏ 
لا تنکح حتّى تعتد أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفی عنها . الامام الصادق ‏ - 1۸7 


لا حرج عليه أن یطوّف بهماء فنزلت هذه الآية ............ الامام الصادق 2 ١87‏ 
لا خالق ولا مخلوق . ولكنه كلام الخالق ...................... الامام الباقر 2 ۔ ٤۲‏ 
لا دين لمن دان بولاية إمام جائر ليس من الله ............. الامام الصادق لا ۵۵۲ 
لا رهن إلا مقبوضاً تم ۰۰:۰۰ الإمام الجواد ا ٩۲6‏ 
لاء لا تحل له حتّی تدخل في مثل الذي خرجت من عنده . الامام الصادق ا ۲۷۲ 
لاء ولكنّه آراد من الله الزيادة في يقينه ...۰ الامام الرضا طا ۵۷۰ 
لاء ولکنهم کانوا أسباط أولاد الأنبياء » ولم یکونوا ......... الامام الباقر ا ۲۵۲ 
لاء هما یجریان فى ذلك مجری واحد إذا حکم الامام .۰ الإمام الباقر ۵۸۲-2 


لا يبلغ به شيئاً» الله آنظره ۰:۰۰ الامام الصادق ل - 1١1‏ 
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لا یحلل خلعها حتّى تقول : واللّه! لا ابر لك قسما .......... الامام الصادق للا 117 


لا یخرج القائم الا فى أقل من الفثة, ولا تکون الفئة أقل .. الامام الصادق ا )۵۳ 
لا يرفع الأمر والخلافة إلى آل أبى بكر أبداً ولا إلى آل عمر .. الامام الصادق ی ١7‏ 


لا يصدّق علینا إلا بما یوافق کتاب الله وسنّة نبيّه ..... الامام الباقر والصادق لاا ۵۰ 
لا یصلح لأهل مكّة المتعة؛ وذلك قول الله تعالی ۰۰ الإمام الکاظم لكلا ۳۷۸ 
لا يعتدي الله على أحد الا على نسل ولد قتلة الحسین ......... أحدهماطليك _ )۳۵ 
لا یقتل حر بعبد ولکن بضرب ضرباً شدیداً ویغرم دية .. الامام الصادق ۳۰۸ 
لا يكون الربا الا فیما يوزن ویکال .00000000 الامام الصادق ‏ 103 
لا ينبغى الوارث أن یضار المرأة فیقول : لا آدع ولدها ...... الامام الصادق طا ۱۸۶ 
لا ینبغی لأحد إذا ما دُعى إلى الشهادة ليشهد علیها .. الإمام الصادق ا - 777 
لا ينبغى لأحد إذا ما دعى للشهادة شهد عليها ۰ للامام الصادق لبا 3 
لا ينبغى لمن أعطى اللّه شین أن يرجع فيه » وما لم يعط ...... الإمام الباقر ا ٤٠١‏ 
( آلْذِى بیدی عفدَة آلتَكَاح ). هو الولی الذي ............ الامام الصادق لب - ۵۰۲ 
(آلذٍی بیّدوی عفد یام )۰ هو ولى أمره .............. الامام الصادق 1 - ۵۰۰ 
الذي يجب علیکم ولکم أن تقولوا: نا قدوة ال ............ التوقيع (منه) ۷-1 
الذي یعفو عن الصداق. أو يحط بعضه ‏ أو كله .............. الإمام الباقر ۵۰6-32 
لعن اللّه المرجثة ولعن الله آبا حنيفة [أبا عبیدة] .............. الامام الرضا لا -7] 


لعنك الله! - ولم يسمعه -» ما الهدى ترید , ولكنّ العمى .... الامام على 3 - ۲۲۲ 
لما أري إبراهيم ملکوت السماوات والارض رأی رجلا .... الامام الصادق 3 - 577 
لما أن خلق اللّه آدم أمر الملائكة أن یسجدوا له » فقالت ... الامام الصادق لا - ۱۶۲ 
لما معها ینظر إليها من أهل القری قال : ونحن ..... الامام الباقر والصادق لا - ۱۹۰ 


A‏ فهر س الأحاديث الشر يفة 


لمّا ناجى موسی ليا ربّه » أوحى اللّه إليه : أن يا موسی! ...... الامام الباقر يكلا 517 
لما نزلت هذه الآية: (مَن جاء بِالْحَسَنَةَ فله ............... الإمام الصادق للا 074 
لمًا نزلت هذه الآية: (و ین يُتَوَفَوْنَ منم .............. الإمام الصادق بلا 4/87 
لما هلك سليمان ل وضع إبليس السحرء ثم كتبه في كتاب . الامام الباقر لکا ۲۱۶ 
لم يكن رسول ال يصوم في السفر تطوّعاً ولا ....... لامام الصادق ا ۔ ۳۳۲ 
لم يكن من الملائكة . وكانت الملائكة ترى أنّه منها ۰ لامام الصادق علا ١17‏ 
لم يكن من الملائكة ولم يكن يلى شیثاً من أمر السماء .... الإمام الصادق نظلا ٠٤٤‏ 
لم يكن من سبط النبوّة ولا من سبط المملكة ................ الامام الباقر لا 

لو استقامت لى الإمرة وكسرت - أو ثنيت - لي الوسادة ۰ الإمام على ۷۲-9 
لو أن رجلاً أنفق ما في يديه في سبيل من سبل الله ۰ الإمام الصادق لقلا ١07‏ 
لو علم اللّه أن اسما أفضل منه لسمّانا به ی لام الصادق ل - ۲۶۰ 
لو قد قریء القرآن كما آنزل لالفیتنا فيه مسمین ............. الامام الصادق لكلا 16 
لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت » لفعلت ns‏ ل ااا ۳ 
لو لا أله زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي حمّنا ........... الإمام الباقر بق 11 
لو لقيتك بالمدينة لأريتك آثر جبرئيل في دورنا ...م.م الامام الصادق ا _ 77 
لو مات ما بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن ... الامام السجاد اقلا ۱۰۲ 
لها الميراث وعليها العذة» ولا مهر لها وقال : أما تقر ...... الإمام الكاظم 3 - ٤۹۸‏ 
ليأكل الذي لم يستيقن الفجرء وقد حرم الأكل على الذي . الامام الصادق ل - ۳۶۲ 
ليس آبعد من عقول الرجال من القرآن ........... الامام الصادق 9 - ۸۲ 
ليس تلك الزکوة ولکنه الرجل یتصذق لنفسه ‏ الزكاة ..... الامام الصادق 32 - ٩۰۲‏ 


لیس ذلك بجدال » اّما الجدال : والله! وبلی واللّه .............. أحدهماطي _ ۳۸ 
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لیس شیء آبعد من عقول الرجال من :: تفسیر القرآن » ان الاية ... الامام الباقر َة ٠‏ 


ليس كما يقولون. إنّ الله خلق لها خمسين ألف عام .۰ الإمام الصادق ۱۳۱-9 
ليس لأهل سرف . ولا لأهل مَرّ. ولا لأهل مكّة متعة ...... الإمام الكاظم تلا ۳۷۸ 
لیس من الزكاة پم ۰۰۰۰۰۰ الإمام الصادق لا - ۲ ٩۰‏ 
ليس هذا بجدال . نما الجدال : لا والله , وبلی والله ۰ للامام الباقر ی ۳۸۸۰ 
حرف المیم 
ما آتاکم عنًا من حدیث لا یصذقه کتاب الله ............... الامام الصادق تب - ۵۰ 
ما أبقت الحنيفيّة شيئا حتّی أنّ منها فص الشارب ............ الامام الباقر نظلا 507 
ما أبينها لمن عقلهاء قال: من شهد رمضان فلیصمه ۰ الامام الباقر ۳۳۰-92 
ما أصبرهم على فعل ما یعملون أنه يصيّرهم إلى النار ..... الامام الصادق با ۳۰۳ 
ما الذي آخرجکم من غير الحجّ والعمرة؟ ................ الامام الصادق 3 - 1۲۰ 
ما أنزل الله من السماء كتاباً إلا وفاتحته e.‏ .......... الامام اتصادق ‏ - ٩۲‏ 
ما بين اللوحين شیء. ألا وأنا اعلمه م۰ الامام على لق ۷۹ 


ما خلق الله من هذا حرفاًء ما صامه النبى يليك إلا ثلاثين . الامام الصادق ۳۳1-1 
ما دام الولد فى الرضاع . فهو بين الأبوين بالسويّة . فإذا .... الامام الصادق تب - 4/٠١‏ 


ما ضرب رجل القرآن بعضه پضی إل کار .................... الامام الباقر ۸٩-9‏ 
ما عاتب اللّه نبيّه فهو يعنى به من قد مضى في القرآن ۰۰ الإمام الصادق 2 - 051 
ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم ............... الإمام الباقر ۸۰-92 
ما عهدي بك تخاصم الناس ...امام الكاظم ی ١17‏ 
ما لهم قاتلهم الله! عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله ....... لامام الصادق ا ۹۸ 


ما نزلت آية الا وأنا علمت فیمن انزلت وأين أنزلت وعلی ۰ الإمام على ۷5-1 


۷۰ 


ما نزلت آية على رسول الله لوَا الا أقرأنيها و آملاها عل 
متاعها بعد ما تنقضی عذتها (عَلَى آلمُوسع قَدره 
مخرجك في کتاب الله » قوله 


المرأة التي لا تحل لزوجها حتّی تنکح زوجاً غيره التي ی 
المرأة تحیض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها 
لمرة تخاف على ولدهاء والشيخ اک 
المرأة تعفو 
المرأة في عدّتها تقول لها قولاً جمیلا. ترغبها في نفسك 
المراء فى کتاب الله كفر 
مر رسول ال على كعب بن عُجرة والقمل يتناثر 
معرفة الإمام . واجتناب الكبائر التي أوجب الله 


eb ¥‏ 
HMH FY HH #‏ اه هس اس هس عام 


چا هس هو © اج HPH‏ هو #6 ER HHH EE‏ وا ان هاه اه مهاه هع 


مكتوب في التوراة : من أصبح على الدنيا حزيناً فقد أصبح . 
من أراد أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل 
من أنظر معسراًكان له على الله في کل يوم صدقة بمثل 
من أوصى بوصيّة لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف 


ما ¥ f‏ + وا وا FF KA‏ هوت هه وتان هعس چا و مد ٠"‏ ساس هاس 


FH Hn mM f‏ وا وا وا EH EP‏ وي له لش اه ا اش هتس تاشت شه هت هس 


¥ ما و ساس و و و و 


HENE HN BH چا جاع‎ 


فهرس الاحادیت الشريفة 


..... الإمام على 2 - ۱۸ 
الامام الصادق ع - ۵۱۸ 
.. الامام الباقر ۱۰7-9 
الامام الصادق ‏ - 11۲ 
الامام الصادق ع 1۰ 
الامام الصادق ل - ۳۲۶ 


الامام الصادق 2 - .6 


1٩۲ -  قداصلا الامام‎ .. 


الامام الرضا طا ۸۶ 


.... الامام الصادق 9 - ۳۹۳ 


.. الامام الباقر ۱۰۰-92 
... الإمام على عليه - EVA‏ 
النبى لا 1۱۲ 


.. الامام الباقر 9 - ۳۱۶ 


من جادل فى الحجّ فعلیه اطعام سنّة مساكين » لكل .۰ الإمام الکاظم ا - ۳۸۰ 
من حکم برأیه بين ائنین فقد کفر» ومن فسّر ............... الامام الصادق 3 - ۸۲ 
من سره أن يقيه الله من نفحات جهنم , فلینظر معسرا ........... یی - ۱۱6 
منسوخة . نسختها آية ( ت ربص بأَنفْسِهنٌ ................ الإمام الصادق نه ۵٠١‏ 
منسوخة , نسختها : ( يَتَرَئَصْن بأنفسهی أَرْبعَة ................ الامام الباقر ۱۸۸ 
من فسّر القرآن برأیه إن اصاب لم یوجر و ان أخطأ فهو ۰ لامام الصادق ا - ۸۲ 


تحفيق و ترجمه - ج ا «تفسير العيّاشي» 


من فسّر القرآن برأيه فأصاب لم یوجر وان أخطا کان 


من قذامها ومن خلفها فى القبل ا 
من قرا اربع ايات من اوّل البقرة واية الکرسی وایتین ی 
من قرأ البقرة وآل عمران جائتا يوم القيمة . تظلانه 0 


سال جاه هساسا م هس هع ها وم 


# الوه هيه وه و و وب 


من لم یعرف آمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن 


من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرث فقد ختم 


منهم الصید . وانقی الرفث . والفسوق والجدال. وما حرم .. 


لمضطر لا یشرب الخمر؛ لأنّها لا تزیده الا شدا 
المطلقة تبين عند أَوّل قطرة من الحيضة الثالثة 
۱ لمطلقة ينفق علیها حتّی تضع حملها. وهی احقّ بولدها 
المعدودات والمعلومات هی واحدة. ایام التشریق 


¥ و وا و و و و و و م 


حرف النون 

الناسخ الثابت المعمول به . والمنسوخ ما قد كان يعمل به 
الناسخ الثابت ٠‏ والمنسوخ ما مضى . والمحكم ما يعمل به 
الناسخ ما حول وما ينسيها . مثل الغيب الذي لم يكن بعد 


و و ا ۰ 0 


ها E‏ هه لس ما وا وا mM‏ و چا با وا اس اس وا هن هاس 


ب # ك ية يو هن كاه اهس ماما م 


ساس لظ ج اه ا« اس اه ع 


.. الإمام الصادق 32 - 


۷۱ 


. الامام الصادق م9 - ۸۰ 


الإمام الصادق اج - ۲ ؛ 
النبى ول - ۱۱۶ 
الإمام الصادق 2 - ۱۱۲ 
الامام الصادق 32 ۱۹۲ 
الامام الصادق تج - ۱۹۶ 
. الا مام الصادق ٩7-321‏ 


. الامام الصادق 32 - 16 


... الامام على 9 - ۳۱۶ 


.. الامام الباقر 42 1۰۰ 


الامام الصادق لا - ۳۰۲ 


الامام الباقر ‏ - 1۰ 


.. الامام الصادق لب - 1۸6 


الإمام الصادق 12 ۳۹۸۰ 
الإمام الصادق 12 - 197 


الامام الصادق 9 107 


الإمام الصادق شا _ ۱۰۲ 


0۸ 


61 


... الإمام الباقر ۲۲۳۹-12 


۷۲ فهر س الأحاديث الشر يفة 


النافلة كلها سواء تؤمى إيماءأء أينما توجهت دابّتك ۰ الإمام الصادق لآ ۲۳۰ 
نحن الأمّة الوسطی » ونحن شهداء الله ۰.۰ الامام الباقر باقلا 507 
نحن أولئك الشافعون پم ۰۰۰ الامام الصادق تب - ۵15 
نحن نمط الحجاز م0000 :22:11 الإمام الباقر نه ۲۵۸ 
نحن هم وقد قالوا: هوام الأرض 000000 الإمام الصادق لا ٤‏ ۲۹ 
نحن يعني بهاء والله المستعان ‏ ان الرجل ................ الامام الصادق ا ۲۹۲ 
النرد والشطرنج من الميسر م۰ الإمام الصادق ا ٤۲٤‏ 
نزل القرآن أثلاثا: ثلث فينا وفی عدوّناء وثلث سنن وأمثال ..... الإمام على ا2 ۵۲ 
نزل القرآن بإيّاك آعني واسمعى يا جارة! ................... الإمام الصادق ۵۲-3 
نزل القرآن جملة واحدة فى شهر رمضان إلى البیت ۰ الامام الصادق 2 ۳۲۸۰ 
نزل القرآن على أربعة أرباع : ربع فيناء وربع فى عدوّنا ۰ الإمام الباقر ا ۵۲ 
نزل القرآن ناسخا ومنسوخا 00 ۰۰۰۰۰۰۰ الإمام الباقر طا 017 
نزلت الزكوة وليس للناس الأموال . و نما كانت الفطرة .... الامام الصادق نظ ۱۷۶ 
نزلت ثلثة احجار من الجنّة : الحجر الاسود. استودعه ...... الإمام الباقر ۲۰ 


نرلت على رسول الله له المتعة » وهو على المروة بعد . الامام الصادق لكلا - ۳٩۸‏ 


نزلت فى خوّات بن جبیر وکان مع رسول الله فى الخندق . الامام الصادق ا ۳۶۰ 


نزلت فى عثمان . وجرت فى معاوية وأتباعهما 0 الامام الباقر والصادق ا ۵۸7 
نزلت هذه الآية على رسول الله لا هكذا : ألم تر إلى ..... الامام الباقر ا 074 


نزلت هذه الآية على محمّد لصا هكذا والله!: (وَإِذَا قیل ... الامام الباقر ا 5٠١‏ 
نزلت هذه بعد هذه هی الوسط 0 الإمام الصادق 42 ۶۲۰۰ 


نزل جبرئيل بهذه الاية (فبَدَّلَ آلذین ظَلَمُوأ آل محمّد ميك .. الإمام الباقر ا ۱۸۶ 


اوك حوث لَكُمْ فائو..: من ّل ۰۰ الامام الباقر ا 11۲ 
نسختها التي بعدها : (فَمَنْ خاف من موص جنفا ۰ الامام الباقر ۳۱۸-2 
النسل : الولد ؛ والحرث : الارض 00ل آحدهما یل 1۰۱۶ 
نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنْ محمّدا ......... الإمام على 2 1۲ 
نعم أطعمه ما لم تعرفه بولاية ولا بعداوة ................ الامام الصادق ۱۹۸-1 
نعم» ... الحمد لله على کل نعمة أنعمها على ..... الامام الصادق لا ۲۷۶ 
نعم » آما تحت أن تکون من المحسنین ‏ آما تحب أن ...... الإمام الصادق 9 - 1۹6 
نعم إِنّ الشیطان یلم بالقلب فیقول : لو كان لك عند الله ... الامام الصادق 9 - ۵۹۸ 
نعم . إن الله یقول : ( طَهْرًا بَئِتَى للطایفین ................. الامام الصادق لا ۲۶۲ 
نعم » أولئنك ولد عزير حيث مر على قرية خربة. وقد جاء . ... الامام على عليه 016 
نعم » ثم تلا هذه الاية : (إن تَرَكَ حيرا آلْوَصِيّةُ ............... الامام الباقر ا ۳۱۶ 
نعم . قلت : قبل أن يتزوّج زوجاً غیره؟ قال : نعم ........... الامام الکاظم اا 478 
نعم » كذلك أمر رسول الله وبتك أصحابه ................ الإمام الصادق لظا ۳۹۰ 
نعم » لقول الله تعالی : (حَتّی تنکِح روجا ) ............... الامام الصادق لا ٤۷٤‏ 
نعم . وتصدیقه فى القرآن قول شعیب ما حين قال ....... للامام الصادق 321 - ۲۶۰ 
نعم » وعلمهم بالحلال والحرام » وتفسیر القران واحد .۰ الإمام الصادق ۷۲-1 
نعم . ینتظر بقدر ما ینتهی خبره إلى الامام فیقضی عنه .۰ الامام الرضا ۱۱۸-9 
حرف الواو 
و ایا کم ومحاش النساء م۰۰۰۰ الامام الصادق 92 - ٤٤٤‏ 
وحقّ اللّه! ان لله كتابا قبل أن یخلق السماوات والأرض ی النبی مَك - 11١‏ 
والرفث هو الجماع والفسوق: الکذب والسبّاب. والجدال الامام الصادق 3 ۳۸۲ 


۷ 

«الوسطی» هی اوّل صلاة صلاها رسول الله ل وهی ... 
والفجاج والأودية 0 
والفرض فرض الحح التلبية . والا شعار » والتقليد 0 
الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة 0 
الوقوف عند ذکر الجنة والنار ۲ 
والله » اله کل شىء سپس 
والله! ما ضربوهم بایدیهم ,ولا فتلوهم بأسيافهم > ولکن 
وذلك والله! أن لو قد قام قائمنا يجمع اللّه إليه شيعتنا اا 
وكان الملك فى ذلك الزمان هو الذي يسير بالجنود والنبی 
وكانت الجبال عشرة. وكانت الطیور : الديك والحمامة .. 
ولا سبیل له عليهاء و اما القرء ما بين الحیضتین ی 
(و لا مَوْلُودُ لو بِوَلَدِهِ)؟ قال : الجماع 0 


وما علم الملائكة بقولهم : (أَتَجْعَلٌ فِيهَا من يُفْسِدُ فِيهَا 
وما هي ؟ (يقول: إذا دخل شهر رمضان وأنا فى منزلي) 
ويل لهم! أي لأعرف ناسخه من منسوخه» ومحكمه من 
حرف الهاء 
الهدي من الابل والبقر والغنم , ولا يجب حتّى يعلق عليه 
هذا ول من آمن بي , وأوّل من یصافحنی يوم القيامة 
هذا في كتاب الله بیّن . إن الله تعالى يقول: لما 
هذه كلها يجمع الظلال والمنافقین » وکل من أقرٌ 
هم آل محمد هط 


# اج و و و و و هاه عام 


# و و و وا و اه اها م 


چا ها ها و با و و وا و وا وا وا وا وا و وا ما و وا وا وا وا ما وا وا چا ها وا تان 


# وا چا و او ما وا وا و وا و و وا وا و با با و وا gg‏ چا Fu.‏ ست اه اه مان 


.. الامام الصادق ا - 


الا مام الصادق اش _ ۳۸۹۰ 
.... لامام على 1۸-42 
الامام الصادق 3 - ۲۳۲ 
الامام الصادق - ۱۰۲ 
.. الإمام الصادق ا ١87‏ 
الامام الكاظم ا - ۲۷۲ 
الا مام الصادق 2 ۵۲۸ 


الامام الباقر 2 - ۶۵7 


الامام الصادق 2 - 1۸۲ 


.... الإمام الصادق 12 ۱۲۸ 


.... الامام الصادق لا - 


الامام على 1 - 1۸ 


مه جاه 


.... الامام الباقر 9 ۳۰۲ 


....... النبى ولا - ۳۶ 
الامام الصادق ل _ ۵۷۲ 


الامام الصادق 2 - ۳۲۰ 


الامام الباقر والصادق ۲۹۲-2 


الإمام الصادق 2 - ۰۲۳۲ ۲۵۸ 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسير العيّاشي» 


هم أولياء فلان وفلان وفلان» اتخذوهم أئمّة من دون wus‏ 
هم نحن حاصه accesses‏ 


هو الأب والأخ والموصى إليه ‏ والذي يجوز أمره ملم ةم مله 


هو الأخ والأب والرجل الذي يوصى إليه » والذي يجوز ... 
هو الذي يزوّج يأخذ بعضا ويترك بعضاء وليس له 0 
هو الذي يطلق ثم تراجع - والرجعة هو الجماع -. 0 
هو الرجل يدع المال لا ینفقه فى طاعة الله بُخلاً ی 


۷۵ 


الامام الصادق 3 - ۲۹۶ 


۳3 


.. الامام الباقر ۳۹۲-922 


الامام الصادق 1 - ۲۹۲ 
الامام الصادق له - ۱۸۰ 
الامام الصادق 1 5١ ٤‏ 


. الامام الباقر ی ۵۰۰ 


الامام الصادق 22 _ ۵۰۲ 
الامام الصادق مب - ۵۰ 
الامام الصادق 42 - 1۷۲ 


الامام الصادق 32 _ ۲۹۸ 


هو الرجل یصلح بين الرجلین » فیحمل ما بینهما .... الامام الباقر والصادق 1 - 110 
هو الرجل بطلّق المرأة تطليقة واحدة ثم یدعها .... الامام الباقر والصادق تا - 1۷7 


هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح » ثم يعتدي 00 


هو الرجل يقبل الدية » فأمر اللّه الذي له الحقّ ی 


هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضى عدتها: أواعدك 000 
هو الشیخ الکبیر الذي لا بستطیع . والمريض دمم موم 0 


هو (القرآن) كلام الله 0 


الإمام الصادق 2 - ۳۱۰ 


الامام الصادق 2 - 1۹۲ 


الامام الصادق 2 - ۳۲۲ 


... الامام الرضا ۳۸-9 


هو الولی والذین یعفون عن الصداق أو يحطون ... الامام الباقر والصادق 1 - ۵۰۰ 


هو شوال وذو المعذة وذو الححة موم مین موم و 
هو طلب الحلالء (وَ لا تَعْرِمُوا عدة الاح ختی له 


الامام الصادق ا ۳۷۸ 
الامام الصادق 42 - 1۹۱ 


۷۹ فهر س الأحاديث الشريفة 


هو قول الرجل : لا والله! وبلى واللّه ! 0 0 ق ا ۶۶51 
هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضى عذتها : موعدك بيت . الإمام الصا ق اكلا _ 1۹۲ 
هو: لا والله! وبلى والله! وكلا والله! لا يعقد عليها 0 لاما الصادق 114-390 
هو لأهل مكة ليست لهم متعة » ولا عليهم عمرة ۰ الإمام الباقر 2 77/7 
هو من طیّبات الکسب 0000000000 000000000000000 الامام علی ۵۹5-2 
هو مؤتمن عليه » مفوّض إليه » فان وجد ضعفا فلیفطر ..... الإمام الصادق ا - ۳۳۲ 
هى آية من کتاب الله » آنساهم |یّاها الشیطان .................. الامام علی 2 - ۹۳ 
هي الایمان بالله یمن بالله و حده ................ الامام الباقر والصادق 2 - ۵۵۲ 
هی التي تطلق ثم تراجم » ثم تطلق ثم تراجع » ثم تطلق .. .. الامام الصادق ا 1۱۶ 
هی الشهور (الأهلة؟) پا .۰ الامام الصادق ا ۳۵۰ 
هی الفطرة التي افترض الله على المؤمنين .................. الامام الباقر ۱۷۲۰-32 
هي ايام التشریق مم میم وم وم الإمام الصادق ا ۔ ۳۹۸ 
هی خاصة بال محمّدالية ...۰ الامام الصادق ا ۸۰ 
هی سورة «الحمد». وهی سبع آیات ‏ منها ................ الامام الصادق اكلا _ ٩۰‏ 
هی صلة الامام ...امام الکاظم 2 - ۵۲ 
هي طاعة الله ومعرفة الامام 000000000000000 الامام الصادق نقذ 0۹۸ 
هی لجماعة المسلمین » ما هي للمؤمنين خاصة ی الامام الصادق ليه ۳۰۸ 
هى للمومنین خاصة .. موم یم امام الصادق لكلا _ ۳۲۰ 
هی مما قال الله : (و أَقیموا آلصَّلَوَةَ و انوا ................ الامام الکاظم ۱۷-2 
هی منسوخة 000000000000006 000000000000000 الإمام الصادق 9 015 
هی منسوخة. نسختها آية الفرائض التي هي المواريث ....... أحدهماءايك ‏ _ ۳۱۶ 


هى ولاية الثاني والأوّل 0000000000 000000000000000 الإمام الصادق 3 - 1١7‏ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۷۷ 


هى هاهنا التطليقة الثالئة» فان طلقها الاخیر ۰۰ الامام الصادق 3 - 474 
حرف الیاء 
يا آبا الفضل! لنا حى فى کتاب الله المحکم من الله ............ الامام الباقر ‏ - ٦٤‏ 


يا آبا بصير !ان اللّه قد علم أن فى الأمّة حکاما یجورون .... الامام الصادق 1 - ۳۶۹ 
يا آبا حمزة! كأنى بقائم أهل بیتی قد علا نجفکم. فإذا علا ... الامام الباقر اا ۱۱6 


يا آبا حنیفة! لك آوصی . قل فيهاء فقال : الربع ...م الامام الصادق 3 0۷١‏ 
يا آیّهاالناس! ما جائکم عنّى يوافق القرآن فأنا قلته ی النبئ ول - £۸ 
يا آیّها الناس! إِنّي قد نبّأنى اللطیف الخبیر أنّه لن يعمّر ............ النبی لا - ۳۲ 
یأتی على الناس زمان عضوض » یعض کل امرىء على ما ....... النبى لا - 6۰0 
يا جابر! ألا أعلّمك أفضل سورة أنزلها الله فى کتابه .............. النبئ ل ٩‏ 
يا جابر! إن للقرآن بطناء وللبطن بطن و ظهرء وللظهر ظهر ..... الإمام الباقر لا _ 7١‏ 
يا جابر! إنّ للقرآن بطناً وللبطن ظهرا 0 الامام الصادق لا ۵7 
يا جابر! ما أعظم فرية أهل الشام على اللْه؟! بزعمون ۰ لامام الباقر ۲۶۲-12 
يا خیلمه! القرآن نزل آثلائا: ثلث فينا وفی أحبّائنا ۰ الامام الباقر للا 04 
يا علی! ما حملك على ما صنعت؟ پا ای 6 ۰ 
يا فضیل! بلغ من لقيت من موالینا عنا السلام ................ الامام الباقر ی 5177 
يا محمّد! إذا سمعت اللّه ذکر أحداً من هذه الامة ۰ الإمام الباقر ا 16 
يا محمّد! إن الله اشترط على الناس شرطاًء وشرط لهم ..... الإمام الباقر ا - ۳۸۲ 


يا محمّد! إن الله اشترط على الناس وشرط لهم › فمن وفى ... الإمام الباقر 3 - ۳۸۶ 
يا محمّد! ما جائك فى رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن .... الامام الصادق لا ۸ 
يا مسمع! ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم ..... الإمام الصادق ۱۷۸۰-42 
يبعث الله قوماً من تحت العرش يوم القيامة » وجوههم من ... الإمام الباقر 3 1۱7 


۹۷۸ فهر س الا حادیث الشريفة 


یتصدّق مکان کل یوم آفطر على مسکین مدا من طعام ..... الامام الصادق ا - ۳۲۲ 
یجزیه شاة والبدنة والبقرة افضل 000000 الامام الصادق لا - 777 


يحرّم عليه ما يحرّم على المحرم فى الیوم الذي واعدهم .. الامام الصادق ا - ۳۰۲ 
یخطبها على تطلیقتین » ولا بقربها حتّی یکفر یمینه ۰ الامام الصادق للا ۲۵۲ 
يرجع مغفوراً له » لا ذنب له 000000000000000 الامام الصادق لب 1۰۰ 
یسجد حیث توجهت به » فان رسول الله يلكي كان یصلی . الامام الصادق 2 - ۲۳۰ 
(يَسْتَلُونَكَ مادا يُنَفِقُونَ)» قال : الكفاف ا .............. أحدهماءعطة# _ 1۲۰ 
اليسر على نك وفلان وفلان العسرء فمن كان من ولد آدم ا الإمام الباقر ۳۳۶-2 
يصلّيها ولو بعد أيَام؛ لان الله يقول .000000 الامام الصادق ل ۲۶۰ 
يصوم الأيّام التي قال الله .000000000000000 الامام الكاظم تا - ۳۹۸ 
يصوم الثلاثة » لا يفرّق بينهماء ولا يجمع الثلاثة والسبعة ... الامام الكاظم لقلا ۳۷۲ 
يصوم الثلاثة والسبعة لا يفرّق بینها ولا يجمع السبعة .... الإمام الكاظم ا - ۳۷۶ 


يصوم المتم" قبل التروية بيوم » ويوم التروية » ويوم عرفة .... الإمام على 3 ۳۷ 


یعلمون أنی آقدر على أن أعطيهم ما يسألون .............. الامام الصادق ا ۳۳۸۰ 
يعني ابراهیم واسماعیل ns‏ الا مام الصادق اقلا _ ۳۹۰ 
يعنى إذا ما اعتدی فى الوصيّة » وزاد في الثلث ........... الامام الصادق 2 - ۳۲۰ 
يعني الرجل يحلف أن لا یکلم أخاه وما أشبه ذلك ........ الأمام الصادق لا 117 
يعني الرزق إذا أحلّ الرجل من احرامه وقضی نسکه ...... الامام الصادق ل ۳۸۸ 
يعنى الیتامی » یقول : إذا كان الرجل يلي یتامی . الامام الصادق أو الکاظم ع _ ۲۲۸ 
يعني أن تأتی الأمر من وجههاء أي الأمور كان ............... الامام الباقر ۳۵۲-28 
يعنى بذلك نحن ء واللّه المستعان ۰.۰.۰۰ الامام الباقر ا ۲۹۲ 


يعني صیام رمضان » فمن رأى الهلال .................... الامام الصادق 2 - ۳۶۲ 


تحقیق و ترجمه -ج ۱ « تفس العيّاشي» 


يعني لا يحل لها أن تکتم الحمل إذا طلقت وهی حبلی . 
بغرمها وصيّه ویجعلها فى حجته كما آوصی به 
یقضی بما عنده دينه ‏ ولا يأكل آموال الناس الا وعنده . 
يقول الرجل للمرأة - وهی فى عذتها -: پا هذه! ما حت 


و ها و او و و و ساسا هس 


1۷۹ 
... الامام الباقر ۱۷۲ 
... الامام الباقر ۱۶۸ 


.. الامام الصادق ا - 1۰۰ 


الامام الصادق 3 - ۳۱۳ 


.. الامام الصادق ْ - ۳۶۸ 


. الامام الصادق علا 1۹6 


يكبّر ویومیء إيماءا برأسه ب ۰۰۰ الامام الصادق با ۵۱6 
يكبّر ویهلل . یقول : الله أكبر ء یقول الله تعالی ............ الامام الصادق لظلا 017 
یکون لهم التمر واللبن . ویکون لك مثله على قدر ما ۰ الإمام الصادق 42 _ ۲۳۲ 
يمتعها قبل أن یطلقها , قال الله تعالی فى کتابه ۰۰ اللامام الصادق ا ٤۹۸‏ 
ينبغى للذي له الحق أن لا یضر أخاه إذا كان قادرا ......... الامام الصادق نه ۳۱۰ 
ينزل فى سبع قباب من نور لا يعلم فى ايها هو حين ......... الإمام الافر طا 4١4‏ 
ينيله من الربح شیثا؛ إن الله يقول 0000000 الامام الصادق ا2 ٠٠٠‏ 
يؤدّي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه . الذكر منهم ۰ الإمام الباقر لب ١74‏ 


يوقف. فان عزم الطلاق اعتدّت امراته كما تعتد المطلقة ... الامام الصادق اا 465٠‏ 


يوقف . فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدّة المطلقة .... الإمام الصادق اكلا 401 
يوقنون أنّهم مبعوئون ‏ والظنّ منهم يقين r.‏ ا كد 


